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حد سال تنبایی واقعهٌ بزرگ ادبیات امریکای جنوبی در سالهای اخیر 
است. این کتاب موفقیتی بینظیر داشته و تقریباً به تمام زبانهای زندة 
جهان ترجمه شده است. کافی است به نظربةٌ چند نویسنده و منتقد 
ادبی دربارة این کتاب نظری بيندازيم. ناتالیا جینزبورگ نویسندهً 
معروف ابتالیابی: «... حد سال تنیابی را خواندم. مدتها بود اینچنین 
تحت تأثیر کتاسی واقع نشده بودم؛ اگر حقیقت داشته باشد که 
می‌گویند رمان مرده است و یا در احتضار است» پس همگی ازجای 
برخیزیم و به این آخرین رمان سلام بگوییما» رونالد کریست منتقد: 
«همانطور که در انتظار بزرگترین رمان امریکابی بسوده‌ايم اينك 
بزرگترین رمان امریکای شمالی و امریکای جنوبی» اثر گابسریل- 
گارسیا مار کز۱ به‌دستمان می‌رسد. این رمان» شاهکار است.» جفری- 
ولف» منتقد مجلهٌ پیوژویك می‌نوبسد: « کتابی است که مدتها بین ما 


خواهد ماند» منحصر به‌فرد است» سراپا جادوست» معجزه گر است.» 
گرچه جویس و کافکا نخستین نویسندگانی بوده‌اندکه مار کز 
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را تحت تأثیر خود قرار داده‌اند با این‌حال خحود او می‌گوید: «وقتی 
برای او لین‌بار فالکثر را خواندم به‌عودم گفتم هرطور شده باید 
نویسنده شوم.» دومین نو یسنده‌ای که بر او شدیداً تأثیر گذارده کامو 
است. مار کز درباره طاعون می‌گوید: « چقدر دلم می‌نعواست من آن 
را نوشته باشم.» 

شهر تخیلی ما کونسدو درکتاب مد سال تنیابی اندکی‌به‌دهکدةً 
آر کانا کا" در منطقهٌ سانتامارتا" در کشور کلمبیا؟ شباهت دارد» که 
گابریل گارسیا مار کز در سال ۱۹۲۸ در آنجا به‌دنیا آمده است. 


داستان خانوادة بوئندیا نیز بیشباهت به‌داستانهایی نیست که 


«ادربزرگش برای او تعریف ءی کرده است. «قصه‌گوی بزرگی بوده 
صدایش گوبی زمزمه‌ای بود از جهانی دور دست که از ماورای او 
به گوش‌می‌رسید.» این جهان برای گابریل گارسیا مار کز همچنان جهان 
کودکی او باقی مانده است؛ وی طفولبت خود را درخانة پدر بزرگه 
و مادربزر گش, که پر از شبح و اسکلت و افسانةٌ گنجهای مدفون در 
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دیوارهاست» کدرانده است. 

در سال ۱۹۴۰ دمکدة زادگاهش را ترك می کند و برای‌ادامةً 
تحصیل به‌مدرسة یسوعیها به‌بو گوتا* می‌رود ولی نهتنها این مدرسه را 
ادامه نمی‌دهد بلکه رشتهةٌ حقوق را هم دردانشگاه نیمه کاره می گذارد. 
روزنامه‌نگاری آغاز می‌کند. چتد داستان کوتاه از او در روزنامةً 
الامپکنادد "بو گونا به‌چاپ می‌رسد؛ به‌عنوان نمايندة این روزنامه 
به‌اروپاه به‌شعبةً رم اعزام می‌شود؛ دررم» در مدرسةٌ سینمایی رشتةٌ 
کار گردانی را دنبال می کنسدولی در سال ۱۹۵۵ هنگامی که روزنامه 
تعطیل می‌شود» مار کز نیز به‌پاریس می‌رود. در پاریس در هتل 
کوچکی در کوچاً کوژا" منزل می‌کند و مشغول نوشتن می‌شود؛ 
مال ومنالی ندارد و مبلغ قابل ملاحظه‌ای هم به‌صاحب حتل مقروض 
است؛ صاحب هتل وقتی می‌بیند چگونه دیوانه‌وار چیز می‌نویسد» 
از او پولی نمی‌گیرد. در سال ۱۹۵۸ به کلمبیا باز می‌گردد و در آنجا 
بامرسدس» نامزدش ازدواج می کند(گابریل» نوادهٌ سرهنگ خرینلدو- 
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مار کز که در اواعر کناب مد سال تنمایی با نامزد حود مرسدس» 
ظاهر می‌شود؛ بدون شك‌خود اوست). دراینجا باردیگرروزنامه‌نگاری 
را از سرمی‌گیرد. در سال ۱۹۶۱ از روزنامه‌نگاری دست می‌کشد؛ 
ابندا به مکزیکو و سپس به اسپانیا می‌رود؛ و اکنون نیز در همانجا 
زندگی می‌کند. آثارش عبارتند از: 

شاخ دبرگد؟۱۹۵۵۰؟ هیچکس به‌سرهنگك نامه نمی‌نویسد" (۱۹۶۱۰؟ 
تدفین ماماگرانده ۱۹۶۲۰۱ ؟ ساعت بدیمن۱۲» ۱۹۶۲؛ حد سال تنهایی ۳ 
۶۷ داستان عجیب و غها نگیز ادندیا د مادد بزرگك منگدلش *۲ ۰ ۰۱۹۷۲ 

گابریل گارسیامار کز در متال ۱۹۷۲ به‌دریافت جایزة بزرگ 
ادبی رومولو گالگوس""نایل شده است. 
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سالها سال بعد» هنگام ی که سرهنگ آئورلیانوبوئندیا در مقابل سربازانی که 
قرار بود تیربارانش کنند ایستاده بود» یعداز ظهر دوردستی را بهیاد آورد که 
پدرش او را به‌کشف بخ برده بود. در آن زسان» دهکده ما کوندو؟ تنها بیست 
خانه کاهکلی و نئین‌داشت. خانه‌ها درساحل رودخانه بناشده بود. آب رودخاله 
زلال بود و از روی سنکهای مفید و بزرگی,شبیه به‌تخم جالوران ماتبل تاریخ» 
می‌گذشت. جهان چنان تازه بود که بسیاری چیزها هنوز اسی نداشتند و برای 
نامیدنشان می‌بایست با انگشت به‌آنها اشاره کنی, هر سال» نزدیکک ماه سارس+ 
یک خانوادة کولی ژنده‌پوش چادر خود را در نزدیکی دهکده بر پا می کرد و با 
سروصدای طبل وکرثاء اهالی دهکده را با اختراعات جدید آشنا می‌ساخت. 
آهنربا نخستین اختراعی بو د که به‌آنجا رسید. مر کولی درشت‌هیکلی» که 
خود را ملکیادس" می‌ناسید» با ریش به‌هم پیچیده و دستان گنجشک‌وار در سل" 
عام آنچه را که هشتمین عجایب کیمیاگران دانشمند مقدونیه می‌خواند» معرنی 
کرد. با دو شمش فلزی از خانه‌ای به‌خانك دیگر می‌رفت. اهالی دهکد هکه 
می‌دیدند هم پاتیلها و قابلمه‌ها و انبرها و سه‌پایه‌ها از جای خود به‌زسین 


می‌افتد» سخت‌حیر تکرده بودند. تخته هاءبا تقلای میخها وپیچها که می‌خواست 
بیرون بپرد» ج م یکرد؛ حتی اشیایی که مدتها بود در خانه‌ها مفقود شده 


بود» بار دیگر پیدا می‌شد و به دنبال شمشهای سحرآمیز ملکیادس راه می‌افتاد. 
ملکیادسکولی با لهجه‌ای‌غلیظ می‌گفت: «اشیاء جان دارندء فقط بایدییدارشان 
کرد.»خوزه آ رکادیو بوئندیا؛ که هميشه تصورات بیحد و حصرش به‌ماورای 
معجزه و طبیمت و جادوکری می‌رفت» فک رکرد شاید بتوان آن اختراع بیهوده 
را برای استخراج طلا از زمین به کار گرفت, ملکیادس که سرد صدیقی بود چنین 
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۴ مدال تتهانی 


بین ی کرده بود: «به درد آ کار نمی‌خورد.» ولی خوز آ رکادیو- 
زبان به‌صداقت کولیها نبودء قاطرش راء به‌اضافة چند بزغاله 
با دو شمش آهتربا معامله کرد. همسرش» اورسولا ایگوآران* »که برای افزایش 
درآمد ناچیزشان روی آن حیوانات حساب م ی کرد » نتوانست او را از این معاسله 
منصرفکند. شوهرش در جواب او می‌گفت: «بزودی آنقدر طلا خواهیم داشت 
که می‌توانیم اتاتها را با شمش طلا فرش کنیم.» برای اثبات حرفنش چندین ماه 
سخت کا رکرد. تمام منطقه» حت ی کف رودخانه راء وجب به‌وجب با آن دو 
شمش فلزی آزمود. به‌صدای بلند» اوراد ملکیادس را می‌خواند. تنها چیز ی که 
توانست از زیر خاك بیرون بکشد یک زره زنگ‌زد؛ ترن پانزدعم بود که فرو - 
رفتگیهایش مثل یک کدوی‌بزرگ شن‌اندود؛ صدا می‌داد. وقتی خوزه آ رکادیو 
بوئندیا به کمک چهار رد ی که همراهش بزدند مونق شد زره را از هم با زکند» 
درونش اسکلت گچ‌شده‌ای یاف ت که یک جع کوچک مسی به‌گردن داشت. 
درون جعبه مشتی موی زن یانتند. 
کولیها در ماه مارس با زگشتند. اين باره یک دوریین و یک ذر‌بین 
به بزرگی یک طبل همراه‌داشتند و آنهارا به‌عنوان آ رین اختراعات دجودیان شهر 
7مستردام نما یش‌دادند. زنیکولی را در نقطدٌ دوری از دهکده نشاندند و دوربین 
را در جلو چادر بر پا کردند. هر یک از اهالی» فقط با پرداخت پنج رالد"» 
می‌توانست چشم به‌دوریین بگذارد و زن کولی را در یکندسی خود ببیند. 
ملکیادس می‌گفت: «علم» سمافت را از میان برداشته؛ بشر بزودی می‌توانء در 
خانه‌اش لم بدهد و آنچه را که در هر نقطه از جهان اتفاق می‌افتد» ببیند.» 
در نیمروزی سوزان» با ذره‌بین بزرگ نمایش جالبی دادند؛ سشتی علف خشک 
یط باده گذاشتند و با تع رکز اش خورشید د رکانون ذرءبین» علنها را آتش 
زدند. خوزه آ رکادیویولندیا که هنوز ازشکستآعنرباها تسلی خاطر نيانته بود» 
به‌سفزش خطورکر دکه شاید بتوان از آن اختراع یک حرب جنگی ساخت. 
سلکیادس بار دیگ رکوشید تا او را منصرف سازد ولی عاقبت حاضر شد ذر‌بین 
را با دوشمش آهنرباو سه سکذ مستعمره‌ای معامله کند. اورسولا از شدت 
حیرت و تومیدی گریه سرداد. آن سه سکه قسمتی از یک صندوق سک طلا بود 
که پدرش با یک عمر صرفه‌جویی و از خود گذشتگی اندوخته بود و او آن‌را 
غت خالك کرده بود تا در فرصتی مناسب سردایه‌گذار یکند. خوزآ رکادیو 
بوئندیا حتی از اورسولا دلجویی هم نکرد؛ با سماجت دانشمندانه» چنان در 
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آزمایشهای خود غرق شده بود که نزدیکك بود حتی جانش را نیز بر سر این کار 
یگذارد.برای نشان دادن اثر ذردیین در جبهة دشمن» خود را هدف اشع خورشید 
قرارداد و بدنش چنان سوخ تکه تا مدتی‌مدید آثارسوخنگی باقی بود. با وجود 
مخالفتهای همسر شکه بهتنایج چنین اختراع خطرنا کی پی‌برده بود» کم مانده 
بود خانه را آتش بزند؛ ساعتهای مدید در اتاق را به‌روی خود بست و امکانات 
جنگی آن حربك جدید را محاسبه کرد تا عاقب تکتابی جامع در این باره تهیه 
کرد و آن را همراه با نتایج آزمایشهای فراوان خود و طرحهسای بیشمار لازم 
به حضور مقامات دولتی فرستاد؛ آن را به‌قاصدی مپرد که ا زکوهها و باتلاقهای 
وسیع و رودخانه‌های پرخروش عبورکرد -و بارها نزدیک بود در اثر طاعون 
و فشار نومیدی و هجوم جانوران وحشی و درنده جان از کف بدهد تا آنکه 
عاقبت به‌جاده‌ای رسی دکه به‌جاد دیگری منتهی می‌شد و قاطرهای حاسل پست 
از آنجا می‌گذشتند. با وجود اینکه در آن زان سفر به‌پایتخت تقریباً لاسکن 
بود» خوزه آ رکادیوبوئندیا تصمیم داشت به‌محض احضار ازطرف مقامات دولتی 
سفر خود را آغاز کند و برای نمایش اختراع خود در حضور مقامات نظامی 

برود و مسژولیت تعلیم هنر غامض نبرد خورشیدی را عهده‌دار شود. 
ظر پاسخ ماند. عاقبت از التظلارخسته شد و شکست خود را به‌ملکیادس 
اعتراف کرد. آنوقت بود که مر کولی صداقت خود را ثاب تکرد؛ ذره‌بین را پس 
گرفت و سکه‌ها را پس داد. به‌علاوه»چندین نقشه جفرافیایی پرتغالی و تعلیمات 
مختلفة دریانوردی در اختیار اوگذاشت. در ضمن با دستخط خود سختصری از 
مطالعات هرسان راهب را نوشت و به‌او داد تا بتواند طر زکار دوربین و قطب‌نما 
و زاویه یاب را فرآگیرد. خوزهآ رکادیوبوثندیا؛ ماههای طولائی فصل باران را در 
اتاقک ی که در انتهای خانه ساخته بودگذراند تا کسی مزاحم آزمایشهایش 
نشود. وظایف خانوادگی خود را پاک از یاد برده بود» شبهای پیابی را در 
حیاط به مطالعهٌ ستارگان می‌گذراند و برای بدست آوردن طریق دقیقی جهت یافتن 
غهر» چیزی نمانده بود آنتاب‌زده شود. هنگامی که باطرژکار وسایل خود 
کاسلاً آشناشده اطلاعات فضاییش چنان بود که به‌او اجازه می‌داد بدون تره 
آزمایشکا هش بتواندد ردریا های‌ناشناس کشتی براند»سرزمینهای دورافتاده راسیاحت 
کند» و با سوجودات افسانه‌ای رابطه برقرارسازد. در این دوره بو که عاد کرد 
با خودش حرف بزند. بدون اینک هکوچکترین اهمیتی به کسی بدهد» در خاند 
میکشت و باخود حرف می‌زد. اورسولا و بچه‌ها در باغچه درخت موز و سنجد» 
ویوته های‌چغندر و سیب زسینی و بادنجان م یکاشتند و پشتشان ازشدت خستگی 
راست تمی‌شد.ناگهان» بدون هیچگونه اطلاعقبلیء نوعی حالت جذیه جایگزین 


۴ مسال تتمانی 


فعالیت تبآلسودش شد. چندین روزنگویی جادو شده باشد» حدسیات خود را 
زیر لب زبزمه م ی کرد» بی‌آنکه حتی‌خود نیز چیزی از آن سر در بیاورد. عاقبت 
روزیازماه دسامبر» طرفهای ناهاره تمام سنگیتی بار عذاب خود را يا یک 
ضربه بیرون ریخت. فرزندانش تا آخر عمر فراموش نکردن که چگونه پدرشان 
با وتاری خاص» لرزان از تب شب زنده‌داریهای طولانی و خشم خیالیاش 
بر سر میز نشست ‏ وکشف خود را اعلا مکرد: 

-زسین مثل پرتقا گرد است. 

اورسولا طاقتش طاق شد» فریاد زد: «اگر قرار است دیوانه بشوی» 
خودت تنها دیوانا شو! ولی سعی نکن این افکا رکولی‌وارت را به‌سفز بچه‌ها 
عم فر وکنی.»خوزه آ رکادیوبوئندیا که آرام بود» حتی وقت ی که همسرش ازشدت 
عصبانیت دوربین را برزبین زد و شکست» وحشتی نکرد» یکی دیگر ساخت, 
ردان دهکده را در اتاتش ج کرد و با تئوریهایی که برای همه‌شان نهم- 
ناپذیر بود» اسکان‌سراجعت به‌نقطةُ حرکت را با کشتیرانی مدام به‌سوی مفرب 
پدآنها نشان داد. هم اهالی دهکده معتقد بودندکه خوزه آرکادیو بوئندیا 
دیوانه شده است تا آنکه ملکیادس وارد شد و همه‌چیز را روش نیکرد؛ در حضور 
همه از فهم و شعور خوزه آ رکادیو بوئندیا تجلیل کرد که چگونه از طرینی علم 
هیئت به‌یک تلوری که عملا" ثابت شده بود» رسیده است -گرچه آن تئوری تا آن 
زسان در دهکده سا کوندو ناشناخته باقی مانده بود- و جهت اثبات ستایش خود 
هدیه‌ای به‌او داد که در آینده دهکد؛ ما کوندو نقش بسیارمهمی بازی کر د: 
یک آزبا یشگاهکیمیاگری, 

ملکیادس» ناگهان با سرعت شگفت‌انگیزی پیر شده بود. در نخستین 
سفرهایش کم‌وییش هسسن خوز آ رکادیوبوندیا ب‌نظر می‌رسید ولی همچنانکه 
خوزءآ رکادیو» قدرت و زور خارق‌الماده‌اش را .که می‌توانست اسب را تنها با 
گرفتن گوشهایش به‌زمین بزند حفظ کرده بودهر دکولی برعکس»گویی با 
مرنی مهلک تحلیل می‌رفت. در حقیقت نتایج امراض نادر و گوئاگونی که در 
سفرهای ستعددش به‌دوردنیا به‌آنها برخورد کرده بود» در او بروزکرده بود. 
همانطورکه در بر پا کردن آزسایشگاه به خوزءآرکادی و کمک م یکرد 
برایش شرح می‌داد که مرك درهمه‌جا او را دنبال می کند ولی عزمش را جزم 
نمی کند که ضربه آخر را به‌او بزند. او نمونة یک فراری بود که به هرنوع 
مرض و فاجعه‌ای که ممکن است بربشر ناژل شود» دچار شده بود- پلا گر" در 


۷. هرضی که از کمبود ووتامین ظ پیش‌میآیدسم. 


کاربلکاسیا مارکز ۵ ٩‏ 


خاورسیانه» اسکوربوت* در شبه جزيرة سالزی» جذام در اسکندریه» بری‌بری؟ 
در ژاپون» طاعون در سادا گاسکاره زلزله در سیسیل» و غرق شدن کشتی در 
تنگذ ما کالیانس,۱۰ این سوجود خارق‌العاده که می گفت کلید نوستراداموس "۱ 
را در دست دارد» مرد انسرده‌ای بود در پس پرده‌ای از غم؛ و نگاه آسیاییش 
گویی ماوراء هر چیز را می‌دید. کلاه بزرگی به سیاهی بالهای کلاغ به‌سر 
داشت و نیمتنة مخملش رد پای ترنها را برخود حفظ کرده بود؛ ولی باوجود 
دانش بسیار و حالت اسرار آمیزش بشری زبینی بود که نمی‌توانست از مسائل 
جزئی زندگی روزانه بکربزد. از درد پیری می‌نالید» از بی‌اهمیت‌ترین مشکلات 
مالی شکوه می کرد؛ و سدتها بود که دیگر لمی‌خندید زیرا براثر بیماری 
اسکوربوت تمام دندانهایش ربخته بود. در آن ظهر گرم و خنتان‌آور کد 
سلکیادس از اسرار خود پرده برداشت» خوزه آرکادبوبوئندیا مطمئن شد که 
دوستی بزرکی بین آن‌دو آغاز شده است. قصه‌های شکفت‌انگیز او دهان بچه‌ها 
را از تعجب باز نگاه داشته بود. آئوولیانو که در آن زمان بیش از پنج سال 
نداشت» تمام عمر؛ او را آنطور به خاطر می‌آورد که آن روز بعد ازنلهر درمقابل 
نور فلزی که از پنجره می‌تابید نشسته بود و با صدای ار گسانندش بردورترین 
سرزمینهای خیالی نورمی‌پاشید و قطرههای عرق از شقیقه هایش فرو می‌ریخت. 
خوزء آ رکادیو» برادر بزرگترش به‌نوب خود آن تصویر زیبا را به‌عنوان میراث» 
برای تمام بازماند گانش باقی گذاشت؛ برعکس برای اورسولا از آن سلاقات 
خاطرةُ بدی به‌جا سانده بود چون درست سوقعی وارد اتاق شده بود که ملکیادس 
از روی بی‌احتیاطی یک شيشه بیکلرور جیوه را شکسته بود. 

زن کفت: «بوی ابلیس می‌آید.» 

ملکیادس جملاٌ او وا تصحیح کرد:«ابداه ثابت شده که ابلیس از 
سولفور درست شدهء اسا ایین فقط سوبلیمه است.» 

سپس دربار؛ خواص شیطانی سنک‌خون» شرحی فاضلانه داد» ولی 
اورسولا وقعی به‌او نگذاشت و بچه‌ها را همراه خود برای دعا خواندن برد. آن 
بوی تند وتیز برای هميشه همراه با یاد ملکیادس در خاطرش باقی ماند. 

آزمایشگاه اصلی عبارت بود از یک تنورء یک لیوان آزمایشگاهی کلو. 
پلند» تقلیدی از الخطم‌الخرطوم (یه‌اضانة تعداد زیادی کاسه وقیف والییق و 


۸ مرش ی که ار کمبود ویتامین) عارض‌می‌شود.م» 

٩‏ مرضی که ار کمبوه ویتامین!10 عادش می‌شود.-م. 
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صافی والکث) و یک دستگاه تقطیر که توسط خود کولیها از روی دستورالعمل 
مدرن به‌شکل انبیق سه‌بازویی «سریم بهودی» ساخته شده بود. علاوه براین 
وسایل» ملکیادس لمونة هفت فلز مطابق با هفت‌سیاره»فرمول‌سوسیو زوسیموس ۱۳ 
را اک طلاسازی و یک سری یادداشت و طرح دربارةٌ «علم کبیر» برای او 
گذاشت تا بتواند ا کسیر کیمیا گری بسازد. خوزه آرکادیوبوتندیا که سخت 
فریفتةً ماد کی فرسولهای طلا سازی شده بود» چندین هفت متوالی عاجزانه از 
اورسولا خواهش کرد بگذارد سکه‌های طلا را از زیر خا کک بیرون بکشد و تا 
آنجا که تجزیة اجازه دهد آنها را افزایش بدهد. اوسولا» مطابق 
معمول در برابر پانشاری شوهر تسلیم شد. و اینچنین خوزه آر کادیوبولندیا 
می سکن طلا را در یک ماهیتابه ریخت و با برادهُ مس و زرنیخ زرد و گ وکرد 
و سرب ذوب کرد» سپس همه را با حرارت شدید در دیکی از روغن کرچک 
جوشاند تا تبدیل به‌سایع غلیظ و فاسدی ۵د که بیشتر به‌آب‌نبات سوخته شبات 
داشت تا به‌طلا, درجریان نوبیدان تقطیرء ارثیة کرانبهای اورسولا دراثر ذوبد 
شدن همراه هفت فلز سیاره‌ای» مخلوط با جیوه و ویتریول قبرسی» و سپس جوشانده 
شدن در پیه خ وک به‌جای روغن ترب» تبدیل به‌سشتی تغالك سوخته شد و به ته 
دیگ چسبید, 

وتتی کولیها بر گشتند اورسولا تمام اهالی را علیه آنها برانگیخته 
بود» ولی کنجکاوی از ترس قویتر بود. آن‌باره کولیها هنگام عبور از دهکده 
با انواع آلات سوسیقی سروصدای کر کننده‌ای راه انداخته بودند و یک جارچی» 
َ نگیزترین کشف علمای آمیای مغیر را اعلام میکرد. اهالی 
به‌چادر کولیها رفتند و با پرداخت یک پول» ملکیادس را دیدند که جوان و 
شاداب شده بود. بر چهره‌اش اثری از چر وک دیده نمی‌شد و دندانهایش تازه 
و درخشان بود. کسانی که لثه‌های ناسالم و کونه‌های فرو انتاده و لبهای 
چرو کید او را بهخاطر م‌آوردند در مقابل اثبات خالی از شبهه قدرت ماورای 
الطبیعة سرد کولی» از وحشت به‌خود لرزیدند. وحشت آنها» هنگامی که 
ملکیادس دندانهای خود را از روی لثه‌ها برداشت و چند لحظه به‌همه نشان 
داد» دو چندان شد, در یک لحظه تبدیل به‌سرد فرتوت سالهای گذشته شد 
سپس وقتی بار دیگر دندانها را به‌دهان گذاشت» با اطمینان خاطر از جوا 
بازیانته‌اش دوباره لبخند زد. حتی خوزهآ رکادیوبوئندیا کی اقعان کرد که 
علم و دانش ملکیادس ازحد و حص رگذشته است؛ ونقط هنکامی که سرد کولی 


۲ انتو20: دانشمندیولال که درحدرد. قرن سوم قبل ازمیلاد می‌زیست.سم. 


کایریلکادسیا ماد کر ۱۷ 


در خلوت طر ز کار دندان عاریه اش را برای او شرح داد توانست نفس راحتی 
بکشد. این شیء برایش چنان ساده و در عین‌حال حیرت‌آور بود که هنوز شب 
نشده هم مطالعات کیمیا کری در نظرش بی‌ارزش شد. بار دیگر دچار بحران 
بدخاقی کشت و نم تغذیه‌اش مختل شد. تعام روز درخانه می کشت و باخود 
حرف بی‌زد. به‌اورسولا می گفت:«در دنیا وقایم عجیب و باور لکردنی رخ 
می‌دهد؛ در دو قدمی باء درآنطرف رودخانه» انواع دستگاههای جادویی یافت 
می‌شود و ماء مثل یک مشت خر در اینجا زند کی می کنیم.» کسانی که او 
3 از ابتدای پیدایش دهکده؛ ما کوندو می‌شناختند» از تغییر و تحولی که تحت 
ثیر ملکیادس دراو پدید آمده بود سخت حیر تکرده 
در آغازه خوزهآ رکادیو بوئندیا به ریس قبیله‌ای ات داشت که با 
علاقة هرچه تمامتر دربارژ بذرافشانی و تربیت دام و اطفال دستورهای لازم را 
به‌اهالی می‌دهد و برای بهبود وضع عموبی دهکده حتی در کارهای عملی نیز 
با همه همکاری می کند. از آنجا که خانه او از ابتدا بهترین خانةُ دهکده 
بود» سایر خانه‌ها را بهآن شکل ساخنند. خانه‌اش تشکیل می‌شد از یک اتاق 
نشیمن بزرگ و روشن» یک اتاق ناهارخوری با یک ایوان سملو از گلهای 
رنکارنگ در جلوءدو اتاق خواب؛ یک حیاط خلوت با یک درخت بلوط عفلیم» 
یک باغچه براز سبزی» و یک حیاط کوچک که در آن بزهاء خو کهاء وسرغ- 
هایش درصاح و صفا باهم می‌زیستند. تنها. جالور معنوع در خاله و در تمام 
دهکده» خروس جنگی بود. 
فعالیت اورسولا نیز مانند شوهرش بود. زنی فعال و دقیق و جدی با 
اعصابی پولادین بو که هرگ زکسی مدای شکوءاش را نشنیده بود -کوبی از 
صبح سحر تا شب درهمه‌جا وجود داشت و صدای خش‌خش آرام زسربیراهنی 
آهارزده‌اش به‌گوش می‌رسید, به‌همت اوء کف اتاقها که ازگل ساخته شده بود» 
دیوارهای کاهکلی و ااثیة چوبی دهات ی که با دست خودشان ساخته بودند 
هميشه پا کیزه بود و از صندوتهای کهنة لباس» هميشه عطر سلایم ریحان 
به‌سشام می‌رسید. 
خوزءآ رکادیوبولندیا که هميشه در دهکده» در ه رکاری پیشندم بودء 
وضعیت ساختمانی خانه‌ها را به‌نحوی ترتیب داده بود که هرکس به‌آسانی 
می‌توانست برای برداشتن آب به‌رودخانه برسد و خیابانها را طوری کشیده بود 
تا هر خانه» به‌اندازه خانة دیگر آفتاب بگیرد. در عرض چند سال ما کوندو 
به‌دهکده‌ای چنان فعال و منظم تبدیل ش د که سیصد نفر سکنه‌اش تا آن 
موقع ندیده بودند-درست و حسابی می‌توانستی آنجا را یک دهکده خوشبخت 


۸ مسال تنهایی 


بنامی»جای یکه هیچکس بیش از سی‌سال‌نداشت و هنوزکسی در آن نمرد‌بود. 
خوزه آ رکادیو بوئندیا از وقتیکه‌ساختمان دهکده شروع شدء تلو 
قفس ساخته بود و در اند کک زسانی نه تنها خانُ خود بلکه تمام خانه‌های 
دهکده را از سبزتبا و قناری و سرخ‌مینا و سینه‌سرخ پ رکرد. کنسرت اینهمه پرنده 
کوناگون چنا نک رکننده ش د که آورسولا برای اینکه دیوانه نشود سورا خگوش- 
هایش را با موم‌گرفت. اولین باری که قبیلةً سلکیادس برای فروشگویهای 
شیشه‌ای مسکن سردرد به‌آنجا وارد شدند» اعالی سخت متعجب شده بودن د که 
آنها چگونه توانسته‌اند در ماوراء باتلاقهاء اين دهکد؛ دور انتاده را پیدا کنند 
وکولیها اعترافکردند که‌آواز پرندگان‌د هکده‌آنهار! بدانجاراهنمایی کرده‌است. 
پیشکاسی اجتماعی» بزودی با تب آهنربا و حسابهای هیئت و رژیای 
کییاگری و نگرانی شناختن‌عجایب جهان رفت. خوزهآ رکاد یوبونندیای 
تمیز و زرنگ تبدیل به‌سرد خموده‌ای ش د که دیکر به‌لباسش اهمیتی نمی‌داد 
و اورسولا» ریش‌بلند و وحشی او را تنها می‌توانست با کارد 
کند. عده‌ای حتی تصور میکردند او سحر و جادو شده است. با اینهمه, هبینکه 
او اشیاء شگفت‌انگیزش را رها کرد و باردیگر پیشقدم شد تا به‌همراء سایرین از 
ما کوندو راهی به‌دتیای اختراعات محیرالعتول بکشاید» همه حت ی کسال ی که 
کوچکترین شکه و شبهه‌ای در دیوانگی او نداشتند» برای عملی ساختن این 
نقشه ا زکار و زندگی خود دس تکشيدند. 
خوزءآ رکاد یوبوئندیا کوچکترین اطلاعی از وضعیت جفرافیایی آن منطقه 
تنها می‌دانس تکه در سمت شرق» سلسله جبالگذرناپذیری 
وجود دارد و در پشت آن» شهر قدیمی ربوآچا"" واتع شده. در ایام قدیم (پدرد 
بزرکش» آئورلینوبونندیای اول» برایش تعری فکرده بود) فرانسیس‌دریک*؛ 
با توپ به‌شکار تمساح می‌رفت و تساح‌ها را با کاه می‌انباشت و به‌حضور سلکه 
الیزابت پیشکش می کرد. هنگام یکه خوزه آ رکادیوبونندیا جوان بود» همراه 
با سردان خود» با زنها و بچه‌ها و حیوانات و انواع وسایل و اثائیه خانه» برای 
یافتن راهی به‌دریاء از سلسله جبال عبو رکرده بود ولی پس از بیست‌و شش ماه 
از تصیم خود منصرف شده بود و برای اینکه مجبور نشوند از همان راه مراجمت 
کنند» دعکده با کوندو را بنا کرده بودند. آن را برایش بیفایده بود و فقط او را 
بهگذشته بری‌کرداند. درسمت جنوب» باتلاقها ی کوچکیکسترده بود که بانوعی 


در دست نداشت. 


عطمطه‌نظ .13 
۴ 6 ۴۲۵۵۵ (۱۵۹۶-۱۵۴۰): ددیا نورد انگایسی وتعستین انکلیسی که از طریق ددیاء 
دلیا را دود زدسم. 


گابری لکادسیا مادک 1٩‏ 


پوششگیاهی پوشیده شده بود و بعد مرداب فوق‌العاده پهناوری واتع بو د که 
بنا بهنتة کولیها انتهایی نداشت. مرداب پهناوره در سمت مغرب با آبهای 
وسیع دیگری مخلوط می‌ش دکه در آن ماهیهایی بزرگ با پوست لطیف و بالاتنه 
و سری زن‌سانند یافت می‌شدن دکه قایقرانان را با پستانهای زیبا و برجسته‌شان 
می‌فریفتند. کولیها؛ شش ماه برآن آبها قایقرانی کردند تا به‌راه خا کیی برسن که 
قاطرهای پست ازآن عبور س یکردند. بنا به‌محاسبات خوزه آ رکادیو بوئندیاء تنها 
امکان برقراری رابطه با جهان متمدن» ازطریق شمال بود. از این رو اسباب 
شکار و وسایل لازم جهت چیدن وکنار زدن شاخ و برگها تهی کرد و همراه 
همان مردان ی که در بنیانگذاری ما کوندو همراهیش کرده بودند؛ بهراه افتاد. 
نقشه‌هاو دستکاههای جهت‌یابی خود را در ی کوله‌پشتی ریخت و به‌آن وادی 
پرخطرگام تهاد. ۱ 

روزهای اول به‌اشکال مهمی برنخوردند. از دامن سنکلاخ ساحصل 
رودخانه تا جایی که سالها قبل زره آن جنگجو را یانته بودند پایین رنتند و از 
آنجاء از طریق نارنجستان» وارد جنگل شدند. در پایان هنتة اول‌گوزنی شکار 
کردند »کباب کردند ولی فقط نیمی از آن را خوردند و بقیه‌اش را نمکک زدند و 
برای روزهای آینده نگاه داشتند. با این کار می‌خواستند ادامه تغذیه باگوشت 
طوطی را که آبی رنگ بود و بوی خزه می‌داد به‌تعویق بیندازند. یکبار» به‌مدت 
ده روزه خورشید را ندیدند. زسین» مثل خا کستر آنشفشان» لرم و مرطوبگشت و 
نباتات وگیاهان رفته رفته تهدیدآمیزتر شد؛ صدای پرندگان و نعرژ میمونها 
دورتر شدء جهان برای ابد غم‌انگیز شد. مردها با یادآوری خاطرات دوردست 
خود»در آن بهشت مرطوب سخت ملول شده بودند -بهشتی سرطوب و سا ک تکه 
تبل از بهشت آدم و حوا آفریده شده بود» جای ی که چکمه‌هایشان درگودالهای 
روغنی بخار آلود فرو می‌رفت و ساطورهایشان سوسنهای سرخ‌فام و مارمولکهای 
طلایی را تکه تکه میکرد. یک هفته تمام» بدون اینکه حرفی با هم بزنند» 
بانند خوابگردهاء در جهانی براز رنج واندوه پیش رفتند. جهان ی که تنها 
روشناییش پرواز حشرات نورانی بود. ریه‌هایشان از بوی خفه کنندة خون 
به‌تنگ آمده بود. راه بازکشتی وجود نداشت» راه ی که درمتابل خود می‌کشودند, 
در اند ک زمانی با رشد سریمگیاهان ی که در سقابل چشمهایشان می‌رویید سسدود 
می‌شد, خوزه آ رکادیو بوئندیا می‌گفت:«مهم نیست» فقط نباید جهت را از دست 
داد.» به کمک قطب‌نما» مردان خود را به‌شمال نامرثی راهنمائی کرد و از آن 
سرزبین افسون شده خارج شدند. شبی تاریک و بی ستاره بود» ولی هوا پا کیزه 
شده بود. خسته از آن راه درازء ننوهای بزرگ کرباسی خود را به‌درختها بستند 


+ ۲ مسال تتهایی 


و پس از دو عفته» برای اولین باره به خوابی عمیق فرو رنتند. از خواب که بیدار 
شدند» خورشید بالا آمده بود و دهان همگی از حیرت‌بازماند؛ در برابرشان» در 
بیان درختان سرخس و نخل» در نور سا کت صبحگاهی» ی کشتی بادیانی 
اسپانیولی» سفید وگردگرنته به‌چشم می‌خورد. کشتی اند کی یکبر شده بود و از 
اسکلت دست نخورده‌اش»از میان طنابهایی که ازگلهای از کیده پوشیده شده بودء 
رشته های کثیف بادبان آویزان بود. بدنها که پوشیدهاز سنگوارة حیوانات ریز 
دریایی و خر نرم؛ پوشیده شده‌بود به روی زمینه‌ای‌ازسنگ چسبیده بود. به‌نظر 
می‌رسید تمام کشتی در محيط مناسب شود قرارگرفته است» در فضائی 27 
به‌تنهائی و نسیان» دور از فسادزمان و عادات پرندگان, وتتی مردها با احتیاط 
به‌درون کشتی پای نهادند» چیزی جز یک جنگل انبوه و پرگل نیانتند. 

کف کشتی بادبانیکه‌نزدیکی دریارا می‌رساند» خوزه‌آ رکاد یوبوئندیا 
را از پای در آورد. عقیده داش تکه‌سرنوشت» او را به‌مسخره گرفته است . وقتی 
با هزاران مشقت و از جان گذشتگی به‌جستجوی دریا رنته بود آن‌را نياننه بود 
و کنو ن که بددنبال دریا نمی‌گشت تقدیره دریا راء چون مانعی گذرناپذیر» سر 
راهش قرار داده بود. سالها بع که سرهنگ آئورلیانوبوئندیا از آنجا گذشت» 
آن راه به یک جاده عادی پست‌تبدیل‌شده بود و در میان‌دشتی ازشقایق‌سرخرنگه 
تنهاچیز یکها زکشتی‌د یده می‌شد اسکلت زغال‌شده اش بود. عا هنگام یکه‌تان 
ش که آن‌د اسان زا بید خیال پد رش نبودهاست| زخود پرسیدآن کشتی چگونه توانسته 
تاآن‌حدد رخشکی پیش بیاید.ولی‌خوزه رکاد یوبوئند یا که پس ازچها روز درفاصلة 
دوازده کیلومتری کشتی» دریا را یافته بود از خود چنین چیزی نپرسیده بود. 
هم رژیاهایش در برابر آن دریای خا کستری رن گکف‌آلود وکثی فکه 
بهیچوجه‌لیاقت آنهمه از خود گذشتگیو سفرماجراجویانهرا نداشت»نقش برآب شد, 

فریاد کشید: «چه‌بدیختیی! ما کوندو را از هر طرف آب گرفته است.» 

بنا بر نقشه‌ای که خوزهآ رکادیوبونندیا پس از مراجعت از آن‌سفر طرح 
کرده بود؛ تا مدتها همه خیال م یکردند سا کوندو شبه جزیره است. نقشه را با 
عصبائیت طراحیکرده بود و در طرح مشکلات بر قرارکردن‌رابطه با دئیای 
خارج مبالغه کرده بود» گوبی بدیلوسیله می‌خواست بخاطر اینکه آن محل‌را 
برای‌زندی انتخابکرده؛ خود را تنییه کرده باشد. غرغ رکنان به اورسولا می‌گفت: 
«هرگز به‌جایی نخواهیم رمید. تا آخر عمر بدون‌اینکه از نواید_علم ودانش 
برخوردار شویم در همینجا خواهیم پوسید.»اطینانی که طی ماهها در 
اتاتک آزمایشگاه از بین رفته بود او را به‌اين فکر انداخ تکه دهکد؛ ما کوندو 
را به محل بناسبتری انتقال دهد. ولی این بار اورسولا نقشه شوهرش را بر باد 


کاپربلکارسیا مار [ ۲ 


داد. مخقیانه و صبورانه و سورچه وار زنهای دهکده را علیه شوهرانشان که 
خود را برای انتقال دهکده آماده می‌ساختند» برانگیخت, خوز‌آ رکادیوبونندیا 
نفهمید د رکدام لحظه و بنا ب رکدام نیروی سخالف» نقشه‌اش با مخالفت و 
سرپیچی روبرو شد» فقط یکباره متوجه شد که شکست خورده‌است, اورسولا 
با دقتی معصوبانه او را نظاره می کرد و روزی که اوه نومید از نقشة سفره با 
دندانهای به‌هم فشرده وسایل آزمایشگاه را در صندوقهایشان می‌گذاشت» حتی 
دلش به‌حال او سوخت, مب رکردتا کارش را بهاتمام برساند» صبر کرد تا در 
صندوقها را میخکوی ی کند و روی آنهابا مر کب حروف اول اسم خود را بنویسد, 
او را سرزنش نکرد؛ اما می‌دانست او پی‌برده که مردان‌دهکده حاضر نیستند در 
این نقشه با او همراهیکنند (وقنی با خودش‌حرف می‌زد این را شنیده بود.) 
فتط موتع ی که می‌خواست در اتاتک آزمایشگاهرا از پاشنه در بیاورد» اورسولا 
با احتیاطاز او علت را برسید و او بهتلخی جواب داد: «حالا که کسی حاضر 
نیست همراه ما بیاید» خودمان از اینجا می‌رویم.» اورسولا نگران نشد , 

گفت: «ما از اینجا نمی‌رویم»همینجا می‌مانیم» چون در اینجا صاحب 
فرزند شده‌ایم.» 


«اما هنوز سرده‌ای در اینجا نداریم. وقتیکسی سرده‌ای زبر 
خاك ندارد» به‌آن خاك تعلق ندارد.» 

اورسولا با لحنی آرام و مصمم گنت: «اگر قرار باشد من بمیرم‌تابقیه 

دراینجابمانند» خواهم مرد.» 

خوزدآ رکادیوبوئندیا که چنین اراده‌ای‌را در هسرش باور نداشت» 
سعی کرد او را با زرق و برق خیالات خودگول بزند -با وعد دنیابی جادوبی 
که درآن کانی‌بود چندقطره ازیک سابع جادویی برزسین بپاشی تاد رختان‌به‌سیل تو 
بیوه بدهند, دنیای ی که انواع داروهای سسکن‌را به‌ارزانترین بها می‌فروشند . 
ولی‌آورسولا کوشش بهلاطائلات او بدهکار نبود. 

گفت: «بهتر است به‌جای اینکه سدامبه‌وسواس کشف‌تازگیهایعجیب 
و غریب فکر کنی» کمی هم به‌فرزندان خودت برسی» نگاهشان کن» همینطور 
محض رضای خدا ول هستند» درست مثل دوتا یابو.» 

خوزه‌آ رکادیوبولندیا به‌شنیدن حرفهای هسرش» از پنجره نگاهی به 
بیرون انداخت ودرباغچ آفتابگیر دویچة پا برهنه‌اش را دید. به‌نظرش رسی د که 
بهنیروی جملات‌جادوبی اورسولاءتازه در آن لحظه‌جان‌گرفته اند و زندگی‌یانته‌اند. 
در درونش چیزی به‌جنیش درآمد»حسی‌سرسوز ونامعلو که ریشة اورا از زمان‌خود 
بیرون کشید و به‌سناطق بکر خاطره‌اش سپرد. اورسولا به‌جار و کردن خانه‌ای که 
آ کتون می‌دانست تا آخر عمر ترك نخواه د کرد ادابه داد و با نگاهی ثابت 


۲ مسال تتهایی 


آنقدر بچه‌هایش را تماشا کرد تا چشمانش پر از اشک شد. اشک را با پشت 
دست خشک کرد و از روی تسلیم نفس عمیق یکشید. 

گفت: «بسیار خوب» بکو بیایند به من کمک کنند تا اثائیه را از 
صندوقها در آوریم.» 

خوزهآ رکادیو» فرزند ارشد» چهاردسالش تمام شده بود؛ سر چهارد 
کوش » کیسوان انبوه و اخلاق پدرش را داشت. گر چه بهاندازة سن خود رشد 
کرده بود و قدرت جسمانی داشت ولی از همان زمان هم پیدا بو که خیالپرور 
نیست. اورسولاء در زبان عبور از ساسه جبال» او را آبستن شده بود و قبل از 
نگذاری با کوندو به‌دئیا آورده بود. پدر و مادرش پس از آنکه مطمئن شده 
بودن دکه طفل دارای نقصی نیست» شکر خدا را به‌جای آورده بودند. آئورلیانوه 
اولین بشر ی که در ما کوندو به‌دنیا آمده بود» در ماه سارس» شش ساله می‌شد. 
ساکت و جدی بود. در شکم مادرش کریه کرده بود و با چشمان باز به‌دنیا 
آنده بود. وقتی بند نانش را می‌بربدند مرش را از طرفی به‌طرف دیگر چرخاند» 
اشیاء اتاق و چهر؛ُ حاضرین را با کنجکاوی و بدون وحشت نگریست و سپس 
بی‌اعتنا به کسان ی که برای تماشا بهاو نزدیک شده بودند» نگاه خود را بهروی 
درخت تخل ی که هر آن سمکن بود در زیر فشار ریزش باران از ريشه در آید؛ 
دوخت, اورسولا دیگر به‌قدرت نگاه او فکر نکرد تا روزی که آئورلیانو ی کوچولو 
که در آن سوقع سه سال از عمرش می‌گذشت» درست سوتع ی که او یکك دیگه 
سوب داغ را از روی اجاق برداشته بود و می‌خواست روی میز آشپزخانه بگذارد 
وارد آشپزخانه شد. بچه که در مقابل در آشپزخانه مردد ایستاده بود گفت. 
«الان دیگ می‌افتد.» دیگ» محکم در وسط میز قرار داشت ولی بمحض آلکه 
بچه ان اخطار را کرد» جنبش عجیبی آن‌را گرفت» گوبی نیرویی از داخل» آن‌را 
به‌سوی لب سیز پیش می‌راند. دیگک از روی میز به‌زسین افتاد. اورسولا وحشتزده 
جریان را برای شوهرش تعری ف کرد ولی او آن را به‌حساب احتمالات طبیعت 
گذاشت. او هميشه از بچه‌هايش بیخبر بود» از یکطرف بخاطر اينکه دوران 
کود کی را نوعی حماقت فکری می‌دانست و از طرف دیگر بخاطر اینکه سخت 
به‌اندیشه های خودش مشفول بود. 

ولی از عصر روزی که آنها را دا کرد تا در بیرون آوردن الاب 
صندوقها به‌او کمک کنند» دیگر بهترین ساعات خود را وقف آنها کرد. در آن 
اتاق ککه دیوارهایش رنته‌رفته با نقشه‌های عجیب وغریب جغرافیایی و 
طرحهای شگفت‌انگیز پوشیده می‌شد» به‌فرزندان خود خواندن و نوشتن و حساب 
آسوخت؛ از عجایب جهان برایشان تعریف سم یکرد .نه نقط تا جایی که 
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تصورش اجازه می‌داد بلکه خیلی پیش از آنچه تخیلش یاری م کرد همین 
ش دکه‌بچه‌ها دانستند که درجنوبی‌ترین قسمت افریقا» مردان فهمیده و صلحجویی 
هستن که کارشان تنها نشستن و فک رکردن است و یا اینکه در دریای اژه می- 
توان با پریدن از جزیره‌ای به‌جزیره دیگر رنت و به‌بندر سالونیک رسید. این 
درسهای خارق‌العاده چنان در مغز بچه‌ها ثابت باند که سالها بعد» یک انیه 
قبل از آنکه فرمانده جوخة تیرباران دستور آتش بد هد»سرهنگ آئورلیانو بوئندیاه 
بار دیکر تمام آن بعد از هر ماه مارس را به خاطر آورد که پدرش درس فیزیک 
را ناتمام گذاشته بود و دستش را به‌هوا بلندکرده بود و چشمانش بیحرکت 
مانده بود. از دور صدای طبل وکرنای کولیها را شنیده بود که بار دیگر په‌دهکده 
می‌آمدند تا آخرین اختراع زیبای علمای ممفیس را نشان دهند. 

واینها کولیهای‌تازهای‌بودند.زنان‌ومردان‌جوان ی که‌تنهابهزیان خودشان 
صحیت م یکردند. اینان نمونه‌های اصیل‌وزیبایی بودن که پوستی صاف و براق 
و دستانی زیبا داشتند. رقص و آوازشان در خیابانها؛ دهکده را غرق در هیجان 
و شادی کرد: طوطیهای رنگارن گ که اپراهای ایتالیایی می‌خواندند؛ مرغ ی که 
به‌مدای نواختن طبل تخم طلا می کرد؛ میمون ترییت شده‌ای که فکر انسان 
را می‌خواند؛ ماشین ی که هم دکنه می‌دوخت و هم تب را پایین می‌آورد و هم 
خاطرات غم‌انگیز را ازخیال‌آدمی می‌زدود؛ ضادی برای کشتن وتت؛ و هزاران 
اختراع خارق‌الماده وعجیب دیگ رکه‌خوزه آ رکادیو بوئندیا دلش می‌خواست 
دستگاه خاطره را | اع کند تا بتواندتمام آنها را به خاطر بسپارد. در یکک لحئظه 
کولیها وضع دهکده را پالك دگرگون کردند. اهالی ما کوندو ناگهان در سیان 
آنبوه جمعیت خود را در خیابانها گم کردند. 

خوزه آ رکادیو بوئندیا در حال ی که دست بچه‌هایش را محکم چسبیده 
بود تا آنها را در بان جمعیت کم نکند خود را از میان آ کروبات‌بازهای 
دندان طلا و شعیدء‌کرهای شش بازو؛ بیش می‌راند. نفسش از بویکود و 
صندل که ازمردم ببرون می‌زد؛ بند آمده بود. دیوانه‌وار به‌اين طرف و آن طرف 
می‌رفت و به‌دنبال ملکیادس می‌کشت تا بلکه او بتواند رازهای بی‌انتهای این 
کابوس با شکوه را برایش توضیح دهد. از چند کولی جویای او شد ولی 
هیچکدام زبان او را تمی‌نهمیدند. عاقبت به‌بحلی رسید که ملکیادس هیشه در 
آزجا چادر می‌زد. ی کولی ارمنی» به‌زبان اسپانیولی» شربتی را تبلیغ م کرد 
که انسان با توشیدتش نامرئی می‌شد. لیوانی از آن سایع عنبررن را لاجرعه 
س رکشیده بو که خوزه آ رکاد یو بوئندیا ب‌زور آرنجهای خود جممیت را کنار زد 
و توانست از او سوال کند. سرد کولی او را در پرتو نگاه وحشتنالك خود پیچید 


۴ مدال تنهایی 


و سپس به‌توده‌ای قیر بخارآلود و متعفن تبدیل شد که انعکاس جوابش عتوز 
در آن شنیده می‌شد: «سلکیادس مرده است.» خوزه آرکادیو بونندیاء حیران از 
این خبر» بیحرکت بر جای ماند و سعی کرد بر تأثرش فائق شود تا اینکه 
جمعیت به‌سوی عجایب دیکر ی کشانده شد و تود؛ قی رکولی ارسن ی کاسلا محو 
کردید. کمی بعد کولیهای دیکر برایش شرح دادن دکه ملکیادس در سواحل 
منگاپور از تب درگذشته است و جسد او را بهعمیقترین نتطُ دریای جاوء 
پرتاب کرده‌اند. بچه عا به‌اين اخبار توجهی نداشتند و اصرار م یکردند پدرشان 
آنها را به‌تماشای عجایب علمای معفیس ببر که در چادری جار می‌زدند و بنا 
به کت کولیها متعلق به‌حضرت سلیمان بوده است. آنقدر اصرا رکردند تا خوزه - 
آ رکاد یوبوئندیا سی رثاله پرداخت و آنها را به‌وسط چادر برد. سرد غول‌پیکری 
با بالاتلة پشمالو و کل تراشیده آنجا ایستاده بود؛ یک حلق مسی به‌دماخ ویک 
زنجیر فلزی سنکین به‌پا داشت. در مقابلش یک صندوق دیده می‌شد. وقتی در 
صندوق کشوده شد» هوای سردی از آن بیرون زد. درون صندوق جسم بلورین 
بزرگی دیده می‌ش د که درولش هزاران هزار سوزن وجود داشت و نور غروب 
دراین سوزئها ب‌صورت ستارگانی رنگارنگ پخش شده بود. خوزءآ رکادیوبوثندیا 
که می‌دانست «چه‌هایش متنظر جوابی آنی هستند دستپاچه شد و زمزس هکنان 
گفت؛ «اين بزرگترین الماس جهان است.» 

سرد کولی جملدٌ او را تصحیح کرد و گفت: «نه» این قالب یخ است.» 

خوزهآ رکاد یوبوئند یا که چیزی‌نفهمیده بود دستش را به‌طرف‌جسم مرموز 
درا زکرد» ولی سرد غول پیکر اورا کنار زد و گفت: «پنج رئالك دیگر برای لسس 
کردن.»پول را پرداخت و دستش را روی بخ اشت. 
قلبش در تماس با آن رازه ازوحشت و لذت آ کنده شد» نمی‌دانست‌چه بگوید. 
دهرالةُ دیگر هم پرداخت تا فرزندانش نیز از این نعمت برخوردارشوند. خدوزم 
آ رکادیوی کوچک حاضر نشد بهآن دست بزند. بر عکس»آئورلیانو قدمی به‌جلو 
بردائت و دستش. را روی آن گذاشت و بلافاصله پس کشید و وحشتزده 
«دارد سی‌جوشد.» ولی پدرش بهکفتُ او توجهی تکرد؛ سرسست از عیان 
شدن‌آن معجزه» وظایف خود و جسد سلکیادس را که طعمه ماهیها می‌شد فراموش 
کرد؛ پنج‌رثالكً دیگر پرداخت و همچنانکه دستش روی یخ بود» گوبی کتاب 
آسمانی را به‌شهادت می‌گیرد» گفت: «اين اختراع بزرگ عصر ماست.» 


۱۷۱۷/۷/۷ ۹ 


هنگاس یکه فرانسیس‌دربکه» دزد دریایی» در قرن شانزدهم به‌ریوآچا 
حمله کرد» جدة اورسولا ایگوآران چنان از صدای زنگهای خطر و غرش توبها 
وحش تکرد که‌اختیار ا کف داد و روی یک اجاق پر ا زآتش نشمت. سوختگی 
تا آخر عمر او را تبدیل به‌همسر بی‌سصرفی کرد. برای نشمتن مجبور بود به‌چند 
نازبالش تکیه کند و بدون شک در راهرنتتش لیز تغیبر عجیبی حاصل شده بود 
چون دیگر هرکز در سلا" عام دیده نشد. از آنجابی که تصور می کرد بدنش 
بوی سوختکی بدی می‌دهد» از هر گونه فعالیت اجتماع یکناره گرفت. هنوز 
سپیده نزده در حیاط بود» می‌ترسید بخوابد وخواب ببیند که انگلیسیها با سگهای 
وحشی خود از پنجره به‌اتاق خوابش داخل شده‌اند و او را با میله‌های گداختد 
شکنجه‌های شرم‌آوری می‌دهند. شوهرش -تاجری از اهل آراگون که از او 
صاحب دو فرزند شده بود- به‌ارزش نیمی از اجناس مغازه» دارو و مشغولیات 
خرید تا بلکه بدینوسیله وحشت را از او دورکند. عاقبت سفازه را فروخت و 
خانواده‌اش را» دور از دریا؛ به‌دهکده‌ای در دامن کوه برد که ساکنان آن 
سرخپوستانی صلحجو بودند. در آنجا برای همسرش اتاق خوابی بدون پنجره 
ساخت‌تا دزدان‌دریای ی کابوسهای‌هسرش راهی براید خول به‌اتاق نداشته باشند. 

مدتی بو که در این دهکده دورافتاد» سردی بنام دون خوزیآ رکادیو 
بوئندیا می‌زیس تکه تنبا ک کشت بی کرد. جد اورسولا با او شریکك شد و ی 
چند سال شروت هنگفتی به هم زدند. چندین قرن بعدء نبیر تلبا ک وکار با نبیر 
تاجر آرآگونی ازدواج کرد. از این‌رو هر وقت اورسولا از خل‌بازیهای شوهرش 
عمبانی می‌شد» سیصد سال به‌عقب برمیکشت وبهآن روز ی که فرانسیس‌دریک 
به ریوآچا حمله کرده بود» لعنت می‌فرستاد. این موضوع فقط دلش را خنکه 
م یکرد» چون در حتیقت آن دو تا آخر عمر با زنجیری قویتر از عشق به‌یکدیگر 


۱ ۰۸02608 مشطته‌ای درتمال غربی امیایا ,سم 


۲ مسال تتمابی 


بسته شده بودند: یک تأسف وجدانی دوجانبه. با هم پسرعمو و دخترعمو بودند. 
طفولیت خود را با هم در دهکده‌ای که اجدادشان با پشتکار و رسوم یک خود 
تبدیل به‌یکی از بهترین شهرهای شکرده بودند» گذرانده بودند. گرچه می‌شد 
ازدواج آنها را از روز تولدشان پیش بین ی کرد» با این‌حال روز ی که حرف ازدواج 
را به‌زبان آوردند» پدر و سادر هر دوشان سعی کردند مالع بشوند. 
می‌ترسیدند این دو ثمرهُ سالم دو خاندان ی که درطول قرنها بین خود زاد و ولد 
کرده بودند عاقبت از خود ایگوانا" بزایند! قبلاً چنین چیز وحشتنا کی اتفاق 
افتاده بود؛ یکی از خاله‌های اورسولا با یکی از داییهای خوزآ رکادبوبوئندیا 
ازدواج کرده بودند و صاحب پسری شده بودن د که تمام عمر مجبور بود شلوارهای 
کشاد بپوشد وپس از آ نکه چهل و دوسال پسر باقی ماند عاتبت در اثرخولریزی 
شدید مرد. این پسر با ُمی غضروفی به‌شکل چوب‌پنبدر بطر ی که روی‌نوکش 
مو داشت به‌دنیا آمده بود و بزرگ شده بود -یکه‌دم خ وک که هرگز چشم‌زنی 
به‌آن یفتاد و سرانجام» وقتی که یکی از دوستانشکه قصاب بود از روی لطف 
آن را با کارد قصابی فطع کرد باعث مرگش شد. خوزهءآ رکادیوبوندیاء با هوس 
و خودسری نوزدسالگی‌اش این مشکل را با یک جمله ح لکرد: مهم نیست 
گر بچه خوك داشته باشم» فتط کافی است حرف بزند.» با هم ازدواج کردند. 
جشن عروسی» در میان آتشبازی و موسیقی» سه شبانه روز به‌طول انجابید. اگر 
بادر اورسولا او را با انواع پیش‌بینی‌های وحشتنالك در بارهُ زاد و ولد نترسانده 
بود ممکن بود سعادت آنها از همان ابتدای عروسی آغاز شود؛ ولی مادر اورسولا 
حتی به‌او لصیحت کرده بو که بهتر است اصلاً بغل شوهرش نخوابد. اورسولا 
از ترس اینکه مبادا شوهر قوی هیکل و پر از شهوتش پرده بکارت او را در 
حین خواب بدرد» قبل از رنتن به رختخواب تَنکة بلندی که مادرش از پارچذ 
مخصوص بادبان دوخته بود به‌پا می کرد. تنکه با تسمه‌های چرسی ضربدرشکل 
محکنتر سی‌شد و در جلو با یک قلاب فلزی بزرگ قفل سی‌شد. چندیین 
ماه بدین منوال گذشت. روزها شوهر» به خروس‌جنگیهای خود می‌رسید و اورسولا 
د رکنار سادرش گلدوزی میکرد. شبهاء ساعتها باه مکلنجار می‌رفتند» زورآزمائی 
که به نحوی جای عشقبازی را می‌گرفت» تا اینکه همه متوجه شدن دکه جریان 
به‌این سادگی نیست و چنین شایم ش د که اورسولا هنوز پس از یک سال عروسی» 
با کره است و دلیلش هم این است که شوهرش مردی ندارد. خوزهآ رکادیوبوئندیا 
آخرین کسی بود که این شایعه را شنید. 


۲ ۵020۵]: سوسماد بزرگ تراحی استوایی امریکا وپنضی ازجزایر اقیاتوی‌کبیر» به‌طول يك 
تا دومتر که برپشتش زگردن تا دم تیه‌ای اژفلسهای خادی‌شک لکشيده شده استرسم. 


کایریلکادسیا مادکز ۰ ۳۷ 


به‌آراسی به مسرش گفت: «اورسولاء بیین سردم چه‌ها می‌گویند.» 
او گفت:ٍ «بگذار یکویند. ما که می‌دانیم چنین چیزی صحت ندارد.» 
تا شش ماه دیگرهم وضع به همان‌منوال ادامه یاقت‌تا یکشنبه روز بدیمنی 
که خروس جنگی‌خوزهآ رکادیویوندیا برخروس‌جنگی پرودنسیوآگیلار" پیروزشد؛ 
مرد بازند ه که از دیدن خون‌خروس خود سخت‌لقلب شده بود» از خوزآ رکاد یو 
بونندیا فاصله گرفت‌تا آنچد را که می‌خواهد بگوید تمام‌حاضرین درسحل سابت 
به خویی بشنوند, 
فریادزد:تبریککمیگويم !شاد بالاخره خروست بتواندبه زنت خدمتی بکند. 
خوزهآ زکادیوبوئندیا با خونسردی خروس خود را برداشت و رو به‌همد 
کفت:ٍ «الان بر می‌کردم» و به پرودنسیوآگیلار گفت: «تو هم به خاه بر و اسلحه 
بردار» چون بزودی م ی کشمت.» 
ده دقیقه بعد با نیز پدر بزرگشکه‌به خوبی با خون آشنا بود با زگشت. 
پرودنسیآگیلاره که درمیدان جنگ‌خروسها» منتظرش بود نیمی از اهالی‌دهکده 
در آن میدان گرد آمده بودن- مهلت دفاع لیافت, ‏ هآ رکاد یوبوئندیا با 
قدرت‌یک گاو نر با همان نشانهگیری دقیقی که اولین آئورلانو بوئندیاببرهای 
آن ملطته را کشته بود» گلوی او را سوراخ کرد. آن شب» هلگامی که مردم در 
میدان جنگ خروسها شب را بالای سر جسد صبح مکسردند» خوزهآ رکادیو - 
بوئندیا موقع یکه هسرش داشت تنکه‌اش‌را به‌پا می کرد وارد اتاق خواب 
شد. فیزه را جلو او گرفت و فرمان داد که : « آن چیز را از پایت در بیاور,.» 
اورسولا در جدی بودن لجن شوهرش شک نکسرد و زمزس هکنال گفت: 
«هر اتفاقی بیفند سئولیتش با تو است.» خوزهآ رکادیوبوئندیا نیزه را در خاله 
سفت کف اتاق فر و کرد و گفت : «اکر قرار شود ایگوانا بزایی عیب ندارد؛ 
ایکوانا بزرگ‌خواهیم کرد. ولی‌دراینجا دیگ رکسی نباید بخاطر توکشتهشود.» 
شبی از شبهای زیبای ساه زوئن بود. هواخنک بود و ماه در آسان 
می‌درخشید و آنها بی‌اعتنا به‌بادی که صدای کریذاتوام پرودنسیو] کیادر را به 
اتاق می‌آورد تا سحر بیدار ماندند و عشق ورزيدند. 
این حادثه را پهحساب دناع از ناموس گذاشتند ولی‌وجدان هردوشان 
سخت از این بابت در عذاب بود. شبی از شبها که اورسولا خوابش نمی‌برد و 
برای توشیدن آب به‌حیاط رنته بود» پرودنسیو گیلار را کنارکوزة آب دید. 
رن چهره‌اش کبود بود و قیافه‌ای بسیارغمگین داشت. سعی‌ب ی کرد سوراخ 


عهاتدوه مزمه»۵ن۳۳ .3 


۲۸ سسال تنهانی 


گلوی‌خود را با ضماد علف بپوشاند.اورسولا از دیدن‌او وحشت نکرد» برعکسء 
دلش به‌حال او سوخت. به‌اتاق برگشت‌تا آنچه را که دیده بود برای شوهرش 
تعری فکند ولی شوهرش چندان اهمیتی به‌موضوع نداد. گفت: «سرده‌ها بر نمی- 
گردند» اين با هستی م که نمی‌توانيم سرزنش‌وجدان خودمان را تحمل 
دو شب یعد, اورسولا بار دیگر پرودنسیوآگیلاررا در حمام دیدکه داشت با 
علف خیس» خون دلمه بستُ روی گردنش را می‌شست. یک شب دیگر او را 
دی دکه زیر باران قدم می‌زد. خوزهآ رکاد یوبونندیا که از خیالات همسرش به - 
تنگ آبده بود نیزه را برداشت و به‌حیاط رفت؛سرده با قیافژٌ غمگینش آنجا 
ایستاده بود. 

خوزه آ رکادیوبونندیا فریاد زد: داز اینجا بر هر چند با رکه برگردیء 
باز هم ترا خواه م کشت.» 

پرودنسیو گیلار از جا تکان نخورد و خوزه آ رکادیوبونندیا جرأت نکرد 
لیزه را به‌طرف او پرتا بکند. از آن‌پس» خواب آرام از او سلب شد . نگاه 
غمگین سرده از بیان باران و دلتنگی بیحد او برای زنده‌ها و نگرانی اوکه در 
خانه به‌دلبال آب می‌گشت تا ضاد علف را خیسکند و روی زخم خود بگذارد» 
خوزهآ رکاد یوبوئندیا را سخت ناراحت و منقلب کرده بود.به اورسولامی‌گفت: 
«لابد خیلی زجر میکشد؛ معلوم است خیلی احساس‌تنهایی م یکند.» ترحم 
زن به‌سرحله‌ای رسیدکه وقتی باز مرده را دی دکه درکوزه‌ها را بر می‌دارد 
منلور او را نهمید. در تمام خانه کوزة آب گذاشت. خوزهآ رکاد یوبوئندیاشبی 
که دید سرده در اتاق او زخم خودش را می‌شوید طاقتش‌لاق شد و گفت: 
«بسیار خوب پرودنسیو» ما از اين دهکده می‌رویم » به‌دورترین نقطه‌ا ی که 
بتوالیممی‌رویم ود یگربازنمیکردیم. حالا می‌توانی با خیال‌راحت از اینجابروی, » 

اینچنین بود که از سلسله جبال گذشتند. چند تن‌از دوستان خوزه - 
آ رکاد پوبوئندیا» مردان جوانی مثل خود ا وکه از این جریان‌سخت به هیجان آمده 
بودندء خانه‌های خود را رها کردند» دست هسر و فرزندرا گرفتند و به‌سوی 
ارض ی که موعود نبود به‌راه انتادند. خوزهآ رکادیوبوئندیا قبل از عزیمت» نیزه 
را در حیاط خالك کرد و برای آمایش خیال پرودنسیوآگیلار خروسهای‌جنگی 
زیبای خود را یکی یکی خفه کرد . تنها اشیای ی که اورسولاهمراه برداشت 
صندوق لباسهای عروسی و مقداری مایحتاج و جعبهُ محتوی سکه‌های طلا بود 
که از پدرش به‌ارث برده بود. برای سفر نش دقیقی طرح نکردند؛فقط سعی 
داشتند در جهت مخالف ریوآچا پیش بروند تا نه اثری از خودبرجای بگذارند 
و له بهسردم برخورد کنند. سفر عجیبی‌بود.پس از چهاردساه» اورسولا که 
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معده‌اش با خوردن‌گوشت یمون و آبگوشت مار ضایم شده بود» فرزندی به‌دئیا 
آورد که تمام اعضای بدنش مثل بچذ آدم بود! تا نیمه راه سفر او را در نویی 
گذاشتند که دو رد آن را به‌دوش م یکشيدند. بالا آسدن شکم» باهای او را 
بکلی تغییر شکل داده بود و رگهای پایش مثل حباب میت رکید.گرچه دیدن 
اطفال» با شکم خالی و چشمهای ازحال رفته» رقت‌انگیز بود ولی بچه‌هاء سفر را 
بهتر از بزرکترها تحمل میکردند و بیشتر بهتفریح می‌گذراندند. پس ازدو سال 
سیر و سفر یک روز صبح دامن غربی کوهستان را دیدند. از فرازقلٌ ابرگرنتة 
کوه» به‌آن سطح پهناور آب, به‌سرداب بزرگ» خیره شدند که تا التهای دیگر 
جهان ادامه داشت؛ ولی هرگز به‌دریا برنخوردند. شبی» پس از چند ماه دربدری 
بین باتلاقهاء وتت ی که از آخرین سرخپوستانی که در بین راه دیده بودند بسیار 
دور شدند» د رکنار رودخانه‌ای سنگلاخ که آبش مانند شيشه یخزده بود مستتر 
شدند. سالها بعد» در طول جنگ دوم داخلی» سرهنگ آئورلیانوبوتندیا سع ی کرد 
از آن راء ب ریوآچا شییخون بزند وپس از شش روزسفر متوجه ش د که عمل‌جنوند 
آمیزی است. بااین حال» شب ی که پدر و همراهانش در ساحل رودخانه مستقر 
شدندبه کشتی شکستگان شبا هت داشتند. تعداد آنها درطول عبورا زکوه انزایش 
یافته بود و همگی حاضر بودند از پیری بمیرند (و ولق‌شدند). آن شب, خوزم 
آ رکادیویولندیا خواب دیدکه در آن محل» شهر پر سر و صدایی برپا شدهکد 
دیوار خانه‌هایش تعاباً از آیینه است. پرسید چه شهری است؟ در جوابش اسی 
کنتندکه تا آن موتع لشنیده بود» اسمی بی‌معنی که درشواب العکاس ساورام 
الطبیعه داشت: ما کوندی فردای آن‌روز همراهانش را متقاع کرد که هرکز سوفق 
نخواهند شد به‌دریا برسند. دستور داد درختها را انداختند و درساحل رودخانه 
زسین را تسطیح کردند و در خنک‌ترین قسمت ساحل دهکده را ساختند. 

خوزهآ رکاد یوبوئندیا تا روز ی که با یخ آشنا شد معنی خاندهای دیوار 
آیینه‌ای را نفهمیده بود. با کشف‌یخ » پنداشت که سعنی واقعی خواب‌خود راد رکث 
کرده است. فک رکرد درآینده لزدیکی خواهند توانست مقدار زیادی یخ بسازند. 
با بکار بردن مواد اولیه ,که عنصری عادی و آشنا سانند آب بود» می‌توالستند 
خانه‌های جدید دهکده را با یخ بنا کنند, ما کوندو ازیک محل داغ که لولاها 
وک رکره‌های پنجره‌هایش اززشدت‌گرما به‌هم می‌پیچیدند» تبدیل به‌یک شهر 
زستانی می‌شد. تنها دلیل اي ن که درساختن کارخانٌ یخ‌سازی چندان پانشاری 
نکرد این بو د که تمام حواسش پی‌ترییت فرزندانش بود» بخصوص آئورلیان که 
از ابتدا نشان داده بود تا چه حد به کیمیاگری علاقه‌مند است. آزمایشگاه را بار 
دیگر برپا کرده بودند؛ با مرور و مراجعهُ مجدد به‌یادداشتهای بلکیادس» در 
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کمال فراعت و آسایش» صبورانه سع ی کردن دکه طلاهای اورسولا را از آن تود 
زغال شده جدا کنند.در حال یکه پدر روح و جسم خود را وق فکیمیاگر یکرده 
بود» خوزه آرکادیوی جوان فط یکه‌بار در آن جلسات حضور یافت. پسر 
ارشد جوان که رشدی از سنش داشت؛ جوانکی عظیم‌الجثه شد؛ 
صدایش تغیبر یافت و پشت لبش موهای نرسی سایه انداخت. شبی» وتني 
که لخت می‌شد تا به‌رختخواب برود» اورسولا وارد اتاق خواب 
او احساس شرم و ترحم کرد. پس ازشوهرش او اولین مرد برهنه‌ای بو دکه در 
عمر خود می‌دید. آلتش چنان بزرگ بو د که به‌نظر غیر طبیعی می‌رسید. اورسولا 
که برای‌سومین بار آب رد وحشت خودرا در اولین شب عشقبا زی‌به خاطرآورد. 

در آن دوره» زنی لوند و اهل دل برای کمک ب هکارهای خانه به‌آنجا 
می‌آمد و در ضمن» فال ورق هم می‌گرفت. اورسولا راجع به پسرش با او صحبت 
کرد. فکرم یکرد آلت بزرگ پسرش» مشل دم پسر دایبش یک چیز غیر طییعی 
زن چنان هقهه‌ای سر دا که انعکاسش مثل خرد شدن بلور درسراسر خانه 
؛گفت؛ «برعکس» خواهی دی دکه باعث سعادت او خواهد شد.» و جهت 
باتگنت خود دو سه روز بعد با یک دسته ورق وارد شد و در انبار مجاور 
آشپزخانهبا خوزءآ رکادیو تنها ماند. ورقها را به‌آرامی روی یک می زکهنة نجاری 
چید. از اینطرف و آن طرف حرف می‌زد .پس رک کنار او ایستاده بود و بیش از 
آنچه کنجکاوی اش تحریک شود حوصله اش سررفته بود. ناگهان زن دست خود را 
درا زکرد و آلت او را لس سکرد وگنت: «چه بزرگ است!» چنان وحشتزده شده 
بودکه موفق نشد بیش از آن چیزی بکوید. خوزءآ رکادیو حسکرد تمام 
استخوانهایش دارد پر زکف می‌شود. می‌ترسید و بقض با فشارگریه کلویش 
را می‌نشرد. زن بیش از آن او را تحریکك نکرد ولی خوزه‌آ رکادیو تمام شب 
به‌دنبال او گشت؛ به‌دنبال بوی دود یکه از زیر بغل او می‌آمد و به‌زیر پوست 
خود او فرو رفته بود. دلش می‌خواست مدام با او باشد. دلش می‌خواست او 
مادرش باشد. دلش می‌خواست هرگز از انبار خارج نشوند و او مدام بکوید: 
«چه بزرگ است!» بار دیگر به‌وسط رانهایش دست بزند و بکوید: «چه بزرگ 
است!» روزی طاقتش طاق شد و به‌خانة زن رفت. ملاقاتی رسمی بود. بدون 
اینکه کلمه‌ای بر زبان بیاورد در اتاق پذیرایی او نشست, در آن لحظه دیگر 
میلی به‌آن زن نداشت؛ برایش فر قکرده بود؛ با تصویر ی که از بوی او برای 
خود ساخته بود خیلی تفاوت داشت؛ زن دیکری بود. قهوه‌ای نوشید و غمگین» 
خانة او را ترك کرد. آن شب؛ وقتی بیخوابی به‌سرش افتاد» یار دیکر دیوانه‌وار 
او را خواست؛ ولی این‌بار هوس او نوع دیگری بود» او را آنطو رکه در انبار 
دیده بود نمی‌خواست؛ مثل آن روز بعد آزظهر او را می‌طلبید. 
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چند روز بعد» زن» بیمقدمه او را بسنزل خود دعو تکرد. با مادرش 
در خانه تنها 


رد. به‌بهانة اینکه می‌خواهد نوعی بازی با ورق را بذاو نان 
خوا بکشاند. آنوقت با آزادی او را دستمالی کرد بطور یکه 
باز هم پس از لرزش اول» تمام لذتش به‌وحشت تبدیل شد. زن از او تاضا 
کرد آن شب به‌خانه‌اش برود» او هم هر چند می‌دانس تکه نخواهد رفت» 
برای دلخوشی او موافت تکرد. ابا به‌محض اینکه شب شد و در رختخوابش 
درا زکشید فهمید که به هر قیمتی شده باید خود را بهاو برساند. کورسال کورمال 
لباس پوشید. در تاریکی بهصدای تفسهای آرام برادرش بهسرفه‌های خشکث 
پدرش د راتاق پهلویی» به خرخر مرغها درحیاط به وزوز پشه هاءبهتپش قلب شود و 
به زسزمة بی‌انتهای جوالی که تا آن موقع متوجهش نشده بود گوش کرد و به 
خیابان خنته قدم نهاد. از ته دل آرزو می کرد آنطورکه زن قول داده در 
خانة اونیمهباز نباشد وقفل باشد ولی درباز بود. بانولك انگشتان آن‌را نشارداد. 
لولاها نالة طولائی وغم‌انگیزی سر دادن د که انعکاسش سانند بادی سرد درتمام 
بدن او پیچید. وتتی از بیان در می‌گذشت همانطو رکه سمی داشت بی‌سروصدا 
پیش برود» بوی او به‌مشامش خورد. به‌سدخل خانه رسیده بود. سه برادر زن 
ننوهای خود را طوری بسته بودند که در تاریکی جهت‌شان معلوم نبود. مجبور 
بود با نولك پا از مدخل بگذرد» در اتاق خواب را بازکند و به‌نحوی پیش 
برو که قدم به‌بستر عوضی نگذارد. مونق شد. پایش به‌طناب ننوها گرف تکه 
خیلی پایینتر از آنچه او تصور می‌کرد بسته شده بودند. مرد ی که تا آنموتع 
خرخر م یکنرد» در خواب تکالی خورد و با لحنی تأسف‌با ر گفت: «چهارشنبه 
بود.» وقتی در اتاق‌خواب رابه‌جلو فشار داد» در روی کف زین ناهموار 
کرد. در تاریکی مطلق» درعین بیچارگی» ناگهان حس کر که تم رکز انکارش 
را از دست داده است. در آن اتافک تنگگ وکوچک» مادر» دختر دیکرش با 
شوهرخود و دو بچه» و زن ی که شاید درانتظار او نبودخوابیده بودند. می‌توالست 
خود را به‌دست بوی او بسپرد و به‌دنبال آن برود» ولی بوی او در تمام خانه 
پخش شده بود» درست همانطو رکه به‌زیر پوست خود او رفته بود.لمحه‌ای 
بیحرکت بر جای ماند. همچنانکه با تعجب از خود سژال م یکرد چگونه 
توانسته است به‌آن دام پای بگذارد دستی با انگشتان از هم کشوده از میان 
تاریکی بیرون آسد و چهره او را نوازش کرد. تعجبی نکرد» زیرا بی آنکه بداند» 
منتظر بود. خود را به‌آن دست سپرد. خسته و سانده» بی‌اختیار به‌دنبال آن دست 
بهسحلیبی‌شک لیکشیده شد.دستها او را لخ تکردند و مثل یکگونی‌سیب زینی 
به‌دنبال خو د کشیدند ویه‌این طرف و آن طرفش‌انداختند. در تاریکی,دستهای 
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خودش را حس نم یکرد. به‌جای بوی زن» بوی آمونياك به‌سشاسش می‌خورد. 
سعی م ی کرد قيافة زن را به‌خاطر پیاورد اما در عوض چهرةٌ اورسولا را در برابر 
خود می‌دید. می‌دانست دار کاری م یکند که مدتهاست آرزویش را داشته 
و هرگز تصور نم کرد هکه در حقیقت می‌توان آن‌را انجام داد. نمی‌دانست 
چطور دارد آ کار را م ی کند. نمی‌دانست پاهای شکجاست» سر شکجاست» 
آن پا مال کیست, آن سر ما کیست. حس م یکرد بیش از آن طاقت ندار که 
صدای سرد کلیه‌ها و روده‌های خودء آن ترس و نگرانی کشندة فراره و آن 
سکوت و تنهایی وحشتزا را تحم لکند. 

اسمش پیلار ترنرا* بود. او نیز در مهاجرتی که با بنیانگذاری سا کوندو 
پایان یافته بود» شرکت داشت. خانواده‌اش او را همراه خود کشانده بودند 
تا او را از سرد یکه در چهارده سالگی به‌او تجاو زکرده بود و تا ییست‌ودوسالگی 
عاشق او بود» دو رکرده باشند. سرد هرگز تصمیم نگرفته بود وضعیت خود را 
عیا نکند چون مرد آزادی نبود. به‌او قول داده بود که فقط موقعیکه بتواند 
زندگی خود را سروسامانی ببخشد تا انتهای دئیا دنبالش‌برود. پیلار از انتظار او 
خسته شده بود. هر بان در سردان قدبلند و قدکوتاه» موطلایی و سو سیاه» که 
فالهای ورق در جاده‌های‌گوناگون» در سیرهای دریایی تا سه وعده.سه روز» 
سه باه یاسه سال- در سر راه او قرار می‌دادند او را می‌دید. در دوران انتظاره 
قدرت رانهای خود» سفتی پستانهاء و عادت به‌سهربانی را از دست داده بود ولی 
جنون» قلبش را همچنان دست نخورده‌حفطکرده بود. خوزءآرکادی وکه از آن 
هوسبازی دیوانه شده بود هر شب به‌دنبال نشانٌ او در هزار توی آن اتاق پیش 
می‌رفت, یک بار در را بسته یافت. چندین بار در زد. می‌دانس که وقتی‌جرأ تکند 
و انگشت خود را به‌در بکوید تا آخر در را خواه دکوفت. پس از انتظاری بی - 
پایان» زن در را به‌رویش کشود. روزها دراز م یکشید و دزدانه در لذت یاد - 
آوری شب تبل غرق می‌شد. وتتی که زن» خندان و خوشحال» با حالتی بی- 
اوت» وراج یکنان وارد خانه می‌شد» او احتیاجی نمی‌دید تا هیجان خود را 
مخنیکند» چون آن ز نکه انفجار قهقهه‌اش کبوترها را از وحشت می‌پرا کند 
با آن قدرت ناسر ی که نف سکشیدن ازدرون وکنترل کردن ضربان قلب را به‌او 
می‌آموخت و به او نهمانده بودعلت ترس بشر از مرگ چیست» هیچکونه 
ارتباطی نداشت. چنان در خود فرو رفته بو که وقتی پدر و برادرش خبر آوردند 
که طلاهای اورسولا را از آن تودهٌ فلزی جدا کرده‌اند -و به‌همین خاطر خانه 
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را روی سرشان کذاشته بودد او متوجه خوشحالی و سرور همگانی نشد. 

در واقع»پس از روزها کار و کلنجار بالاخره سونق شده بودند. اورسولا 
خوشحال بود و حتی بخاطر اختراع کیمیاگری از خداوند تشک رکرد. اهالی 
دهکده به‌آزمایشگاه هجوم آوردند و با شیرینی کوایابا* و بیسکویت این معجزه 
را جشن گرفتند. خوزءآ رکادیوبوندیاء طلای جدا شده از تفالة فلزها را بهآنها 
نشان می‌داد» کوبی بتازگی خودش آن‌را اختراع کرده است. همانطو رکه طلا 
را در دست گرفته بود» دور می‌چرخید و آن را به‌همه نشان ی داد. آن تود؛ 
خشک و زردرنگ را جلو چشمان پسر ارشد خو د که در این اواخر دیکر پای 
بهآزمایشگاه نگذاشته بود نگه‌داشت وپرسید: «به‌نظرت مثل چیست؟» 

خوزهآ رکادیو با صداقت جواب داد «که سگه.» 

پدر با پشت دست چنان سیلیسحکمی به‌دهان او زد که خون و اشکه 
پاهم از چهرءاش روان شد. شب‌هنگام» پیلارترنراء در تاریکی بطری وپنبه را 
یانت و صورت ورم کرده او را با تنتور آرنیککمپرس کرد و بعد بی‌آنکه 
به خوزه‌آ رکاد یو زحمتی بدهد» با او عشق‌ورزیدوشهوت او را فرو نشاند, بهچنان 
مرحله‌ای رسیدند که کمی‌بعد ب‌آنکه خود متوجه شولد زسزمه م ی کردند. 

خوزءآ رکادی و گفت: «دلم می‌خواهد فتط با تو باشم» یکی از این 
روزها عشق خودمان را پیش همه فاش خواهم کرد تا دیگر مجبور نباشیم 
یکدیکر را مخفیانه دوست بداریم.» 

پیلاارسمی تکرد او را آرام 

گفت: «چقدر عالی‌می‌شود. وتتی تنها بشویم چراخ را روشن نگاه میم 
داریم تا همدیگر را خوب‌تماشا کنیم و من هر چه که دلم بخواهد بی‌آنکه از 
کسی بترسم فریاد می‌زلم و تو هر چه که دلت‌بخواهد درگوش من می‌خوانی.» 

این گنتکو» کین شدیدی را که در دل نسبت به‌پدرش حس ب یکرده 
امکان عشق بدون تظاهر» و شجاعت او را برانگیخت تا اینکه به‌راحتی و بدون 
مقدسه همه‌چیز را برای برادرش تعریفکرد. 

آئورلیانوی خردسال» ابتدا فقط امکان خطری را که متوجه ماجرای 
برادرش بود درل م یکرد ولی مونق‌نمی‌شد زیباییآن‌را بفهمد. رفتهرنته تشویش 
و نگرانی بر او چیره شد باآ گاهی ازجزئیات خطرات ماجرای عاشقانة برادرش4 
د ررنج وشوق براد رش شریک می‌شدواحساس وحشت‌آمیخته به‌سعادتی م ی کرد.در 
تخت تنها که مانند آتش او را می‌سوزاند تا سحر در انتظار برادرش بیدارمی‌ساند 


۵ لوعی عیوه شبیه کدو که در کلمبیاه آرژانتین وبولیوی به‌عمل می‌آمد.سم. 
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و بعد تا وقتی زسان بیدار شدن سی‌رسید بی‌آنکه احساس خواب و خستگی 
بکنند» با هم حرف بی‌زدند؛ بطور ی که پس از چندی» هر دو مدام درحال چرتد 
زدن بودند و هر دو تسبت ب هکیمیاگری و دانش پدرشان نفرت شدیدی در دل 
پیدا کردند و در تنهایی خود فرو رفتند. اورسولا می‌گفت: «اين دو تا بچه الگار 
سنگ شده‌اند» حتماً کرم دارند.» داروی فوق‌العاده بدسزه‌ای از تخ مکر م کوییده 
تهی کر د که هر دو آنها با خوشرویی پیش‌بینی نشده‌ای نوشیدند و هر دو 
همزسان روی لگنهای خود نشستند و در عرض یک روز مزاجشان یازد‌با رکار 
کرد. کرم صورتی‌رنگی از آنها دفع شدکه با خوشحالی هر چه تمامتر په‌همه 
نشان دادند. چون بدان وسیله می‌توانستند علت حواس‌پرتی و خواب‌آلودگی 
خود را به اورسولا ثابت کنند. آئورلیانو اکنون نه‌تنها همه‌چیز را می‌تهمید» پلکه 
تجرییات برادرش را قدم به‌قدم برای خود مزمزه میکرد. یک با رکه برادرش 
جزئیات عشقبازی را برای او شرح می‌داد» صحبتش را قطم کرد و پرسید: «چه‌حسی 
به‌آدم دست بی‌دهد؟» 

خوزءآ رکادیو بلافاصله جواب داد: مثل زلزله است.» 

پنجشنبه روزی از روزهای ماه ژانویه» ساعت دو بعد از نیمه شب» 
آمارانتا" به‌دنیا آمد. قبل از آنکه کسی وارد اتاق بشود» اورسولا نوژاد را به - 
دقت معاینه کرد؛ مثل بچه مارسولک» آبکی و سبککوزن بود ولی تمام اعضای 
بدلش به‌آدمیزاد شباعت داشت. آئورلبانوه تا وقنی خانه را پر از جمعیت نيافته 
بود متوجه این اتفاق تازه نشده بود. از شلوغی خانه استفاده کرد تا به‌دنبال 
برادرش که ازساعت بازده بستر وا ترله کرده بود برود. تصمیمش چنان ناگهانی 
بو که حتی فرست نکرد از خود سوال کند چکونه می‌خواهد او را از آغوش 
پیلارترلرا بیرون بکشد. ساعتها دور خانةُ او چرخید» صدای شکرد» سوت زد و 
عاقبت با نزدیک شدن سحر مجبور به‌سراجعت شد. وتتی به‌اتاق مادرش رسید 
خوزهآ رکادیو را در آنجا یاف ت که با تیان حق بجالب با خواهر نوزادشان بازی 


د 

چل زایمان اورسولاء تازه به‌پایان رسید‌بو دک هکولیها بار دیگر باز. 
کشتند» همان شعید‌بازها و آ کرویاتهایی بودندکه یخ را یه‌آنجا آورده بودند. 
بر خلافکولیهای ملکیادس» در اندك زماتی نشان داده بودن دکه فقط به‌منظور 
تفریح و نمایش به‌آنجا می‌آیند» نه به‌عنوان پیشاهنگان جهان پیشرفته. حتی 
بوقعی «م که‌یخ را بهآنجا آورده بودند» آن رآبه‌عنوان‌یکی ازعجایب سیركنمایش 


می 


مامععسه > 
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داده بودند» ته به‌تصد نشان‌دادن فوایدیخ در زندگی. این‌باره همراه آتشبازیهای 
فراوان» یک قالیچة پرنده هم آورده بودند» ولی آنرا فقط یک ومیل تفریح 
معرق ی کردند تهعنصر مهمی درتوسعةٌ وسایل حمل وئقل. اهالی‌دهکده بلافاصله 
آخرین سکه‌های طلای خود را از زیر خالك در آوردند تا روی خانه‌های دهکده 
پروا سریعی بکنند. بهب رکت وفع عیغ وبه‌هم‌ریختة همگانی» خوزهآ رکادیو 
و پیلارترنرا ساعات دلپذیری را باهمگذراندند.در بین جمح» عاشق و معشوقی 
سعادتمند شده بودلد و فهمیدن دکه عشق حسی است بس عمیقتر از سعادت 
زودگذر شبهای پنهانی آنها. با ین‌حال»پیلار اين جذبه را درهم ریخت ؛ از 
خوشحالی و شعنی که خوزهآ رکادیو در مصاحبت او نشان می‌داد سوء استفاده 
کرد و یکباره دنیا را بر سر او خرابکرد وگفت: «حالا واقعآیک برد حسابی 
شدی,» و وقتی متوجه شد که او معنی حرفش را نفهمیدهاست» صاف و پوست 
کنده‌گفت: «بزودی پدر می‌شوی,» 

خوزهآ رکادیو تا چند روز جرأت نمی کرد از خانه خارج شود. بسحض 
اینکه صدای خند؛ُ پیلار را از آشپزخاله می‌شنید» دوان‌دوان‌بهآزمایشگاه 
می‌برد. آزمایشگاه بار دیگر با دعای‌اورسولا برپا شده بود. خوزآ رکادیوبوئندیا 
با شعف هرچه تمامتر پسر فراری خود را پذیرفت واو را همراه خود به کشف 
«ا کسیر» واداشت. یک روز بعدازنلهر بچه‌ها از دیدن قالیچٌ سحرآمی ز که 
به‌سرعت از جلو پنجرة آزمایشگاهپرواز می کرد سخت‌به هیجان آمدند , یکک مرد 
کولی آن را هدایت ی کرد و چند بچه از روی آن با خوشحالی به‌طرف آنها 
دست تکان می‌دادند», ولی خوزءآ رکادیو بوئندیا حتی نگاهی هم به آنها 
نیندا خت»کفت: «بگذ ‏ رید همینطور در رژیای‌خود باتی‌بمانند» ما خیلی بهترازآلها 
پرواز خواهیم کرد» با منابعی علمی‌تر و نه مثل آنها با یک‌روتختی ناچیز» 
خوزهآ رکادیو باوجودی که سعی‌داشتتظاه رکند که نظرش به کیمیاگری جلب 
شده است» هرگزاز قدرت الخطم‌الخرطوم که به‌نظرش یک بطر ی کج و کوله 
می‌رسید چیزی سردر نیاورد. قادر نبود خود را از آن نگرالی شدید خلاص کند. 
خواب و خوراک از او سلب شد» درست مثل پدرش,» وقتی که آزمایشهایش 
به‌نتیجه نمی‌رسید» انسردهو بدخاق شد؛ وفع روحیش چنان بد شدکه خوزم 
آ رکادیوبوئندیاء به تصوراینکه شوق شدید کیمیاکری او را به‌آن حال انداخته 
است» شخصاً او را از خدست در آزمایشگاه معا فکرد. آئورلیانو به‌خویی 
می‌دانس ت که سرچشمة آشفتگی حال برادرش کوچکترین ارتباطی به‌آزمایشهای 
کیمیاگری ندارد» اما دیگر نمی‌توانست محرم‌اسرار او باشد؛ برادرش حالت 
سابق را از دست داده بود» از درددل کردن و شریکک کردن او امتناع می‌ورزید 


۳۶ مسال تنهایی 


و به‌سوجودی سنزوی و بداخلاق تبدیل شده بود. یک شبءنگران تنهایی» 
وآ کنده اکینه هدنیا و مافیهاء مفل همیشه رختخواب خودرا ت رک کرد ولی 
به‌جای اینکه به‌نزد پیلارترترا برود» به‌نمایشگاهکولیها رفت.مدتی بدون هدف 
بین آن اختراعات عجیب وغریبگشت ولی هیچکدام نظرش را جلب نکرد - 
سرانجام متوجه چیز دیگری شد: دخترک یکولی؛ دختربچه‌ای کهسهره‌های 
زیادی به‌کردن آويخته بود. خوزءآ رکادیو هرگز زنی‌به‌آن زیبایی ندیده بود. 
دخت رک دربین جمعیت به‌نمایش غم‌انگیز مردی‌نگاهس ی کرد که‌بخاطر سربیچی 
از اوامر والدینش تبدیل به‌افعی می‌شد. 

خوزءآ رکادیو بی‌آنکه توجهی بکند» همانطورکه نمایش مردافعی 
ادامه داشت» خود را از بين جمعیت پیش راند و به‌صف اولء به‌نزدیکی 
دخت رک کولی رساند و پشت سر او ایستاد. خود را به پشت او چسباند 
و مشغول فشار دادن شد. دخت رک سع ی کرد خودرا کنار بکشد ولی خوزه - 
آ رکادیو بانشار محکمتری خود را به پشت او چسباند.آنوقت دخترک که از 
تعجب و وحشت می‌لرزید» آلت او را حس کرد, درجای‌خود بیحرکت ماند. 
برایش چنین چیزی باو رکردنی نبود. عاقبت‌سربرگرداند لبخندی هراسان زد. 
در آن لحظه» دو سرد کولی» افعی را در قفس یگذاشتندو به‌درون چادر بردند . 

کولی دیگر ی که برنامه‌ها را اعلام م ی کردگفت:«و ا کنون» خالمها 
و آقایان» نمایش زنی آغاز می‌شودکه چون چیزی را دیده‌بو که لمی‌بایستی 
پبیند» سحکوم شد که به‌سدت صدو پنجاه سال» هرشب سر از تنش جدا بشود .» 
خوزءآ رکاد یو و دخت رک به‌تماشای سر بریدن زن‌نایستادند. به‌چادر 
دخت رکک رفتند و در آنجا» همانطو رکه آهسته آهسته لخت‌می‌شدند» یکدیگر 
را هراسنا کك و دیوانهوار بوسيدند. دخترکولی پیراهن‌از تن درآورد و خود را 
از دامنهای ستعدد آها رزده‌اش خلاص کرد پستانبند آهارزد؛ بیهوده وگلوبندهای 
مهره‌ای‌اش را درآورد؛ به‌سوجودی تیدیل ش دکه‌گویی اصلاا وجود ندارد؛ مثل 
یک قورباغة کوچکک نحیف بود, پستانهایش تازه داشت بالا می‌آمد و رانهایش 
چنان باریکك و لاغر بو د که قطرشان حتی به‌تطر بازوان خوزه آرک‌ادیو هم 
نمی‌رسید.گرچه سصمم بودن وگرسایآغوشش شکنندکی‌بدنش را جبران م یکرد» 
با این حال خوزه آ رکادیو قادر نبود با خیال‌راحت او را در آغوش بگيرد. دریکه 
چادر عمومی جودن که کولیها مدام یا وسایل سیرک خود به آن رفت وآمد 
م یکردند و به کارهای خود می‌زسیاند و حت ی کنار تخت می‌نشستند و طاس- 
بازی م ی کردند, چوأغی که از وسط چادر آویزان بود تمام چادر را روشن 
م ی کرد. خرزآ رکاهیو دوخین وازشهایش» لخت روی تختخواب درا 
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دخت رک داشت او را تحریکك م یکرد. چند لحظه بعد زئ ی کول ی که بدنی 
قوق‌العاده زیبا داشت و رد یکه نه ا زکولیهای سی رک بود و نه از اهالی 
دهکده» وارد چادر شدند و در جلو راب مشغول درآوردن لباسهایشان 
شدند. زن» بی‌اختیار متوجه بدن برهنة خوزه آ رکادیو شد. باحرارتی غم‌انگیز 
به‌حیوان ژیبای‌فتةُ او دستزد وگفت: «پسرم‌خدا ترا همینطو رکه هستی حفظ 
کندا» 

دخت رکولی از آنها تقاضا کر د که تنهایشان بگذارند و آن دو نفر روی 
زمین» نزدیک تخت» درا زکشيدند. شهوت دیکران شور خوزه آ رکادیو را 
برانگیخت. بااولین تماس عاشقانه» استخوانهای دخت رک» مثل یک مشت 
طاس صدا کرد؛ گوبی می‌خواست ازهم جدا بشود» پوست بدنش‌در عرق ی کمرنگ 
ازهم باز شد و چشمانش پراز اشک شد و ناله‌ای غم‌انگیز همراه بوی ملایم 
خاک از سراسر بدنش بیرون آمد» ولی آن تماس جسمانی را باشجاعتی ستایش- 
انگیز و اراده‌ای استوار» تخمل کرد. خوزه آ رکادیوحس م یکرد بهآسمان» بسوی 
اشراقی ملکوتی صعود م کند و درآنجا قلبش می‌ت رکد و از آن هزاران هزار 
شرمریزة لطیف بیرون می‌ریزد و ازگوشهای دخت رکث وارد بددن او می‌شود وبه 
زبان او بدل می‌شود و از دهسانش بیرون می‌آید. آن روز پنجشنبه بود. شنبه شب 
خوزه آ رکادیو پارچُ سرخ رنکی به‌سر بست و همراه کولیها از آنجا رفت. 

وقتی اورسولا متوجه غیبت او شد» تمام دهکده را برای یافتنش جستجو 
کرد. در محل چادرکولیها» در بين خا کستر آتشها که هنوز از آن دود بلند 
می‌شد» نقط مشتی خا کروبه برجای مانده بود. یک نف رکه دربین خا کروبه‌ها 
دنبال مهره می‌کشت به‌اورسولاگف ت که شب قبل پسر او را در جمع کولیها دیده 
که ارابةُ قفس مرد- افعی را به‌جلو می‌رانده است. اورسولا به‌شوهر ش که از 
خبر ا پدید شدن پسرشا نکوچکترین نگرانی از خود نشان نداده بود فریاد زد: 
«رنته کولی شده!» 

خوزه آ رکاد یو بولندیا درهمانحال که در هاون مشغو لکوییدن چیزی 
بو د که هزاران بار خردکرده و داغ کرده و با زکوییده بود,گفت: «امیدوارم 
حقیقت داشته باشد؛ در آنصورت مرد خواهد شد.» 

اورسولا مسی رکولیها را جویا شد؛ درطول جاده‌ای که به‌او نشان داده 
بودند ردپای کولیها راء به‌این امی دکه شایدبتواند خود را به‌سوقع به‌آنها برساندء 
کرفت و رفت و از دهکده دور شد. چنان دور ش دکه فکر بازگشت را از سر بیرون 
کرد. خوزه آ رکادیو بولندیا تا ساعت هشت‌شب متوجه غیبت هسرش نشد, 
آنچه را کوییده بود در بین سقدار یکودگرمگذاشت و بسراخ آمارانتا یکوچکه 
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رف ت که از شدت‌گریه چیزی نماند» بود خفه شود. طی چند ساعت گروهی 
از مردان مجهز تشکیل‌داد و پس از آنکه آمارانتا را بهدست زنی سپر دکه به‌او 
شیر بدهد» در جستجوی اورسولا به‌جاده‌های نامرثی پای نهاد. آئورلیانو همراءه 
آنها رفت. چند ماهیگیر سرخپوس ت که زبان آنها را نمی‌نهمیدند» نزدیک سحر 
باح رکات دست به‌آنها حال ی کردند که عبور هیچکس را در آن حوالی ندیده‌اند. 
پس ازسه روز جستجوی بی‌نتیجه به‌د هکده مراجع تکردند. 

خوزه آ رکادیو بونندیا» تا چندین هفته دربهت و حیرت فرو رنته بود. 
مثل یک مادر از آمارانتا ی کوچک پرساری م ی کرد و او را شستشو می‌داد و 
لباسش را عوض م یکرد و روزی چهار بار او را به‌خانة زنی می‌برد تا شیرش 
بدهد و حتی شبها برایش آوازهایی می‌خوان که هرگز اورسولا برایش نخوانده 
بود. یک‌باره پیلار ترئرا پیشنها دکر که در غیبت اورسولابه کارهای خانه 
برسد. آئورلیان و که قوةٌ مرسوز پیش‌بینی کردنش باآنهمه وقایع ناگوار حساستر 
شده بود» با دیدن ا و که وارد خانه شده بود همه چیز برایش روشن شد. بدنحوی 
تامنهوم پی‌برد که فرار برادر و در سنقودالاثر شدن مادرش» تقصیر آن 
زن بوده است. باخصوبتی ظالمانه و درعین‌حال سا کت و آرام چنان آن زن را 
آزار داد که زن پایش را از خانه آلها برید. 
گذشت زمان همه‌چیز را عادی کرد. خوزء آرکادیو بوئندیا وپسرش 
ننهمیدند چه‌وقت و چگونه» باردیگر خود را درآزمایشگاه یافتند. بعدازگردگیری 
کردن لوازم» آتش زی رکوره را روشن کردند و بهور رفتن با ماده‌ای که ساهها 
در زی رکود های‌گرم خفته بود مشفول شدند. حتی آمارانتا که در سب دکوچک 
خوده که از شاخه‌های بید بانته شده بود» خوابیده بود با کنجکاوی به‌عملیات 
پدر و برادرش در اتاتک آزدایشگاه آغشته به‌بخار جیوه» نگاه می کرد. چندماه 
پس ازسفر اورسولا» وقایع عجیبی رخ داد. یک بطر ی کوچکک که مدتها خالی 
درگوش گنجه‌ای‌افتاده بود وفراموش شده‌بود» چنان سنگین ش دکه تکان‌دادنش 
غیر ممکن بود. روی می زکار» یک دیک پر از آب بدون اینکه زیرش آتشی 
روشن_باشد» نیم ساعت تمام جوشید تا تمام آبش بخار شد. خوزآ رکادیو و 
پسرش این حوادث را باهیجانی آسيخته به‌حیرت تماشا می کردند. از آنجا که 
قادر نبودند دلیلی برای خود بان کنند آن را به‌پای پیش‌درآند کشف اکسیر 
می‌گذاشتند. یک روزسبد آمارانتا خود بخودتکان خورد ویک دو رکامل‌دوراتاق 
چرخید. آئورلیانو بهتزده دوید و آن را متوقف سا رعکس» پدرش متوحش 
نشد؛ سبد را به‌جای خودگذاشت و آن را به‌پای میز بست. حال دیگر یقین 
داشت آنچه مدتهاست انتظارش را م یکشد بزودی فراخواهد رسید. در آن موقع 
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بو که آئورلینو شنید او می‌گوید: «اکر از خدا نمی‌ترسی» از فلزات بترس.» 

ناگهان اورسولاء پس از پنج ماه غیبت» بازگشت. جوانتر شده بود. با 
هیجان هرچه تمامتره ملبس بهلباسهای یکه کسی تاکنون پارچذ آنرا هم در 
دهکده ندیده‌بود» وارد شد. خوزه آ رکادیو بوئندیا که نزدیکك بود قلبش ازشدت 
هیجان بایستد فریاد می‌زد: «همین بود. ی‌دانستم اتفاق خواهد افتاد. » و از 
ته دل به‌گفتة خود ایمان داشت. در طول انزوای‌طولانی خود» همانطو رکه با 
آکسی رکلنجار می‌رفت از صمیم قلب آرزو می کرد واقعُ موعود اتفاق بیفند؛ 
واقعه» کثف حجرالفلاسفه یا بدست‌آوردن دم یکه فلزات‌را زنده م یکندیاقدرت 
تبدیل لولاهاوقفلهای خانه به‌طلا نبود»چیزی بو که‌در حقیقتاتفاق‌افتاده‌بود: 
مراجعتاورسولا. امازنش درخوشحالی‌او ش رکت نمی کرد, خیلی‌عادی‌اورابوسید» 
کویی‌فقطبرای یکساعت ازخانه خارج شده‌بود» بهاوگفت: «بیرون‌خانهرالگاه کن 

وتتی خوزهآ رکاد یوبوئندیااز خانه خارج شد و جمعیت را دید» مدتی 
طول کشید تا بتواند برحیرت خود فاثق شود؛ کولی نبودند» مردان و زنانی 
مثل خود آنها بودند با گیسوان صاف و پوست تیره‌رنگ که به‌زبان آنهاحرف 
می‌زدند و از دردهای مشت رکی می‌نالیدند»بار قاطرهای‌شان مواد خورا کی بود؛ 
ارابه‌های سنگین که کاومیش آنها را میکشیدء از لوازم منزل سملو بود» لوازمی 
ساده و مفید که بدون جاروجنجال برای فروش‌عرضه می‌شد. از سوی دیگر 
باتلاق سی‌آمدند, فقط دو روزتا آنجا راه بسود. در آن سو» شهرهایی 
وجود داش تکه در تعام ساههای سال»پست دریافت م یکردند و با وسایل 
آسایش زندگی آشنایی داشتند. اورسولانتوانسته بود خود را به کولیها برساندء 
در عوض راهی را یافته بو که شوهرش‌در جستجوی بی‌نتیجةٌ کشف اختراعات 
بزرگ موفق به‌یانتن آن نشده بود. 
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فرزند پیلارترنرا راء دوهنته پس از تولد» به‌خانة پدر بزرگ و مادر 
بزرکش آوردند. اورسولا با بی‌میلی و غرغ رکنان او را قبول کرد.یکک بار دیکر 
لجبازی و پانشاری‌شوهر شکه حاضر نمی‌شدلوةٌدلبندش‌به‌امان خدا رها شود» 
بر او پیروز شد‌بود» ولی شر طکرد که‌بچه هرگز نباید به هویت اصلی خود بی 
ببرد, گر چه اسمش‌را خوزهآ رکادیو گذاشتند ولی به خاطر اینکه اسامی را با هم 
عوضی لگیرند » او را فقط آ رکادیو می‌نامیدند. در آن زمان» دهکده چنان به 
فعالیت افتاده بود وکارهای خانه‌چنان شلوغ شده بودکه تربیت بچه‌ها در 
درجذ دوم اهبیت قرا رگرفت. بچه‌ها را به‌ویسیتاسیون! سپردند. ویسیتاسیون 
زن سرخپوستی از اهالی گوآخیرا" بود» که با یکی‌از برادرانش برای فرار از 
طاعون بیخوابی که سالها بود قبیلةُ آنها راگرفته بود؛ به‌ما کوندوآمده بود. آن‌دو 
چنان سهربان و خدمتگزاربودن که اورسولا آنها را نزد خود آورد تا د رکارهای 
خانه کمک شکنند. چنین بو که آ رکادیو و آمارانتاء زبان گواخیرا را قبل از 
زبان اسپانیولی فرا کرفتند و دور از چشم اورسولا که سخت مشفول ساختن‌آب- 
نبات به‌شکل حیوانا ت کوچک‌بود» آشامیدن سوپ مارسولک و خوردن تخم 
عنکبوت را یاد گرفتند. دهکده ما کوندو بکلی تغییر شکل یانته بود؛ کسانی 
که همراه اورسولا بسه آنجا آسده بسودند» جلس خاك زسین را خسوب 
تشخیص داده بودند و به‌اتیاز آنجانسبت به‌سناطق باتلاقی پی برده بودند. 
دهکد؛ سوت وکور قدیمی» بزودی‌دهکده‌ای پر جنب و جوش شد؛ دهکده‌ای 
با مغازه و کارگاههای صنایع دستی‌و جاده‌ای که در آن داشاً دادوستد و تجارت 
می‌شد. اولین دست عربها از همین‌جاده وارد شدند؛ شلوارمابی از جنس گونی 
بهپا داشتند» به‌گوشهایشان حلقه آویخته‌بودند و گردنبندهای شیشه‌ای را با 
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طوطی معاوضه می کردند. خوزهآرکادیوبوئندیا یک لحظه آرام و قرار نداشت. 
از حتیقت ی که آنهمه از خیالات او سحرانگیزتر بود سرسست شد وعلاقه‌اش 
نسبت به‌آزمایشگاه کیمیاگری یکلیاز بین رفت و آنچه را که ماهها برايش وقت 
صر فکرده بود به‌حال خود رها کرد و دوباره مثل‌ایام گذشته فعال شد؛ ایامی 
که محل تقاطع خیابانها و وضمیت‌ساختمان منازل جدید را بهکونه‌ای تعیین 
م ی کرد که همه از استیازات مشت رکی‌برخوردار باشند. در بین تازهواردها چنان 
شهرت و تفوذی بدست آور د که بدون مشورت با او نه محلی تأسیس می‌شد و 
نه دیوار خانه‌ای بالا می‌رفت تا جای ی که مصلحت در آن دیدند که وین 
تقسیم اراضی را او به‌عهده بکیرد. وقتی کولیهای آ کروبات‌باز با نمایشهای سیار 
خود که این بار بهانواع بازیها و قمارها تبدیل شده بودبازگشتند» اهالی بد 
تصور اینکه خوزه‌آ رکادیو نیز همراه آنهاست» با خوشرویی‌فراوانی استقبالشان 
کردند» ولی خوزءآ رکادیو با آنها نیاده بود و سرد- افمی» یعنی تنها کس یکه 
می‌توانست در بارة سرنوشت فرزندشان به‌آنها اطلاعی بدهد»‌همراه آنها نبود. 
از این رو به کولیها نه‌اجازه داده شد در دهکده بمانند و نه دیگر پا به‌آنجا 
بگذارند. آنها را متهم به‌فسق و فجور و انحرافات اخلاق ی کردند.با این حال 
خوزءآ رکادیویوئندیا اعلام کرد که دروازة شهر هميشه به‌رویتبیلةٌ ملکیادس 
که با دانش هزار ساله و اختراعات حیرت‌انگیز خود در بنیانگذاری دهکده 
سهم بسزایی داشته است» باز خواهدبود. اماء بنا برگنتك آ ن کولیهای جهانگرد» 
قبیلةٌ ملکیادس بخاطر اینکه پای ازحد علم بشری فراتر نهاده بود» نشانش از 
روی زسین محوشده بود. 
خوزه آ رکاد بو بوئندیا که برای مدتی لااقل از دست خیالبروربهای خود 
خلاص شده بود در مدت کوتاهی کارها را تنظیم کرد. تصمیم گرنته ش دکه 
پرندگان شهر را که از بدوبنیانگذاری با نغمه‌های خود بهآنجا سرور و شادی 
بخشیده بودند» آزاد کنند و به‌جای آنها» در خانه‌ها ساعتهای آهنگدار پیاویزند؛ 
ساعتهای چوبی خوشتراش بسیار زیبایی که عربها با طوطی معاوضه م یکردند. 
خوزه آ رکادیو بوئندی ساعتها را چنان به‌دقت کول و تنظیم کرد که هر نیم ساعت 
یکه‌بار در سراسر دهکده یک آهنگ‌شاد پخش می‌شد و سر ظهر یک والیس 
کاسل نواخته می‌شد. در آن سالها» خوزه آ رکادیو بوئندیا بود که تصمیم گرفت 
درطول خیابانها به‌جای درخت اقاتیاء درخت بادام بکارند و خود او بود 
که بی‌آنکه برای کسی فاش کند» طریقی برای جاوید ساختن آنها پیدا 
کرد, سالها سال بعد» هنکام ی که ما کوندو تبدیل به‌یک شهر وسیع با خانه 
های چوبی شیروانی‌دارشد» هنوز درختان بادام» در خیابانهای قدیبی» 
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شکسته و گردوخالك گرفته به‌چشم می‌خورد» اسا هیچکس نمی‌دانست چه کسی 
آنها را کاشته است. آئورلیانو» در همان حا لکه پدرش به‌اسور شهر سروسامان 
می‌بخشيد و مادرش با هنر آب‌نبات‌سازی به‌شکل خروس و ماه یکه روزی‌دوبار 
به ردیف روی طبق از خانه خارج می‌شدند ثروت خانوادگی را بالا می‌برد» 
ساعتهای پی‌دربی را در آزمایشگاه متروك صرفاً بخاطر علاقة شخصی به‌آموختن 
هنر زرگری» سی‌گذراند. در اندك زمانی چنان قد کشیده بود که دیکر لباسهایی 
که از برادرش بر جای مانده بود به‌تنش نمی‌خورد و لباسهای پدرش را می - 
پوشید. ولی از آنجا که آئورلیانو سانند سایر یاها درشت هیکل نبود» 
ویسیتاسیون پیراهنها و شلوارها را برایش کوتاه می‌کرد. دورة بلوغ صدای 
شیرین او را از بين برد و او را به‌پسری گوشه‌گیر و سا کت تبدیل کرد اما در 
عونی» نگاه نافذی را که‌در هنگام تولد دا به‌او با زگردانید. چنان در زرگری 
غرق می‌ش د که سوتع صرف غذاء با اکراه از آزمایشگاه بیرون می‌آسد. خوژه - 
آ رکادیوبو يااکه از سکوت و انزواطلبی او نگران شده بود» به‌مقصود اینکه 
احتیاج به‌زن دارد» کلید خانه را با مقداری پول به‌او داد» ولی آئورلیانو با آن 
پول اسید موریاتیک خرید تا بتواند آب طلا تهیه کند و سپس کلیدهای خانه 
را با آن آب طلا زد. حالت ضد و نقیض او بی‌شبامت به‌حالت آ رکادیو و آمارانتا 
نبود؛ آن دواز یک طرف دندان نو در آورده بودند و از طرف دیگر تمام 
روز به‌شنل خدستکاران سرخپوست که با لجبازی هر چه تماستر سعی داشتند به 
جای اسپانیولی به زبان گوآخیرایی صحب تکنند می‌چسبیدند. اورسولا به‌شوهرش 
س یکت خود غرغر نکن» بچه‌ها هميشه خلبازیهای والدینشان را به 
ارث سی‌برند.» آئورلیانوه در همان حال که او از بخت بد خود شکایت م یکرد 


و معتقد بو که خل‌وضعی فرزندانش بی‌شباهت به‌داشتن دم خولك نیست» چنان 
نگاء عميتي به‌او انداخت که او را در این تصور به‌شک انداخت, 

آئورلیانو بها و گفت: «یک‌نفر دارد می‌آید.» 

اورسولا مثل مواقع ی که پسرش چیزی را پیش‌بینی م ی کرد» سع یکرد 
بائویی خود او را متقاعد کند. اي ن که کسی به‌آنجا بیاید طبیعی بود؛ 
روزانه دحها نفر خارجی» بدون اینکه سورد سوءظن قرار بگیرند. از ما کوندو 
عبور م ی کردند. با اين حال آئورلیان وکه گوزشش به‌این دلیل و برهان بدهکار 
ینی خود اطمینان داشت و پا فشاری س ی کرد و می‌گفت: «نمی‌دانم 
است» ولی ه رکه هست الان در راه است.» 
و براستی» روز یکشنبه» ربکا" وارد شد. یازده سال بیشتر نداشت. 


منم .5 
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همراه‌عده‌ای تاجرپوس تکه مأمور شده‌بودنداورا با نامه‌ای تحویل + 
بوئندیا بدهند» از سفر دشوار مانائوره * آمده بود. بدرستی نمی‌دا چ 
از آنها چنین تقاضای ی کرده است. اثائیه‌اش عبارت بود از یک چمدا نکوچک» 
یک سندلی راحتی که رویش با دست گل‌نقاش یکرده بودند و یک کیس کرباسی 
که استخوانهای پدر و مادرش در آن تلق تلق م یکرد. کس یکه به‌خوز - 
آرکادیوبوئندیا نامه نوشته بود ادعا داش تکه هنوز با وجود گذشت زمان و 
فاصلةٌ دور او را فوق‌العاده دوست دارد و وظیقةٌ انسانی خود می‌داند تا آن 
دختریچهُ یتیم و بی‌پناه را به‌نزد او بفرسند. دخترك نسبت دوری با اورسولا» 
و در نتیجه باخوزهآ رکادیوبوندیا داشت گر چه نسبتش با او دورتر بود. دختر 
آن دوست فراموش نشدنی او» تیکانور اودوا* و همسر محترسش ربکامونتیل؟ 
خد! بیامرز بود که استخوانهایشان را دخترك همراه آورده بود تا آنطو رکه شايستة 
آنهاست» مثل مسیحیان محترم به‌خالك سپرده شوند. اساسی انپرده و امضای 
نامه کامل" خوانا بود» با این حال نه خوزهآرکادیویوئندیا و نه اورسولا»‌هیج 
یک به‌خاطر نمی‌آوردند که اقوامی به‌آن اساسی داشته باشند. کسی‌را هم به‌نام 
فرستنده نامه در دهکده دوردست بانائوره نمی‌شناخنند. از دخترك نیز امکان 
نداشت اطلاعات بیشتری در اين زبینه به‌دست آورند. به‌سحض ورود» در 
صندلی خود نشسته بود وهمانطو رکه‌انکشت شست خود را می‌سکید» با چشمان 
درشت و وحشتزده‌اش به‌آنها نگاه میکرد؛ کویی ازسژالات آنها اصلا چیزی 
نمی‌فهمید. پیراهنی با خطوط سیاه مورب به‌تن داش ت که ازشد تکهنگی پوسیده 
بود. یک جفت پوتین ورنیکهنه هم به‌پا داشت,گیسوانش‌را با روبان‌سیاهی 
به پشت گوشهایش جم کرده بود. نقشهای روسریش ازعرق محو شده بود. در 
مچ دست راستش» دندان یک جانو رگوشتخوار روی یک النگوی مسی که 
نظرقربانیش بود.بهچشم می‌خورد. پوست مایل به‌سبز و شکم گرد و بادکردة 
طبل‌وارش حکایت ازناخوشی و گرسنکیی م کرد که قدمتش از سن او خیلی 
بیشتر بود. وتتی به‌او غذا دادند بشقاب‌را روی زان وگذاشت و به‌غذا دست نزد. 
کار بهآنجارسید که تصورکردند سمکن‌است کر ولال باشد. تا اینکه سرخپوستها 
با زبان‌خود از او سژال کردند که آیا کمی‌آب می‌خواهد»و ا و که کوبی آنها را 
می‌شناخت چشمانش را تکانی داد و با سر جواب مثبت‌داد. 

چون چارٌ دیکری نبود او را نزد خود نگاه داشتند. تصیم گرفتند 
اسمش را ریکا بگذارندکه بنا بر مضمون نامه اسم مادرش بود. آئورلیانو با 
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۴ متسال تتهانی 


مبروحوصله اسم تمام‌قدیسین روی تقویم‌را خواند ولی دید درسقابل هم اسمها 
بی‌تفاوت است. درآن زسان در ما کوندو قبرستان وجود نداشت. پس استخوانهای 
والدین او را درانتظار محل مناسبی جهت دفن عمانطور د رکیسه نگاه داشتند. 
ربکا تا مدتها مزاحم همه بود؛درجاهای یکه اصلاً انتظار نمی‌رفت‌د رمقابلشان 
سبز می‌شد و مشل مرغ کرج صدا م یکرد. مدتها طو لکشیدتا توانست به‌زندگی 
خانوادگی خو بگیرد. در دورانتاده‌ترین نقطهٌ خانه» روی صندل یکوچکش 
می‌نشست و الکشتش را می‌بکید. به‌هیچ‌چیز علاقه نشان نمی‌داد مگر به 
سوبیقی ساعتها- هرنیساعت گویی انتظار داشت در نقطه‌ای از هوا آهنگ 

| بیابد» با دیدگان وحشتزده به دنبال آن می‌گشت. چند روز اول 
نتوانستند به‌او غذا بدهند؛ نمی‌فهمیدند چطور تا آن سوقع ا زگرسنگی‌نمرده است. 
سرانجام سرخپوستان که با قدسهای دزد کی و خستگی‌ناپذیرشان مدام در خانه 
رفت‌وآمد. م یکردند» متوجه شدند که ربکا فقط دوست دارد گ ل کف حیاط و 
گچهاییرا که با ناخن از دیوارها م ی کند» بخورد. واضح بو د که پدر و مادرش» 
يا هرکس درگ رکه‌بزرک شکرده بود» بخاطر آن عادت او را خیلی تنبیه کرده 
بودند» چون این عمل را دزدکی» با احساس گفاه انجام میداد و مقداری از 
کچ و خال را کنار می‌گذاشت تا ونتی کسی متوجهش یست» بخورد. پس از 
کش این موضوع » همه او را زیر نظرگرفتند. در سراسر حیاط زهره گا و که 
فوق‌العادهتلخ بود پاشیدند و روی گچ دیوارها فلفل قرمز سالیدند. تصور می- 
کردند با این کار آن عادت زشت را از سر او خواهند انداخت ولی‌او برای 
به‌دست آوردن خاك به‌چنان حیله‌های زیر کانه‌ای ستوسل‌ش دکه اورسولا مجبور 
شد طریق دیگری ب ه کار ببرد. یک قابلمه آب پرتقال و ریواس تلخ‌راء تمام 
شب در هوای آزاد گذاشت تا با شکم خالی‌بهخورد او بدهد. گر چه کسی به‌او 
نگفته بود که آن دارو چار؛ٌ عادت خالْك خوردن است» با این حال او فکرمی- 
کرد که آن دوای تلخ با شکم ناشتا روی کبد اثر م یکند وعکس العمل مثبتی 
نشان میدهد. ربکاء با وجود لاغری خود چنان برزور و یاغی بود که 
برای خوراندن آن دوا به‌او» ناچارشدند مثل یک کوساله چانه وگوشهایش را 
بگیرند. دخترك لگد می‌زد و در بین کازهای ی که می‌گرفت وتفهایی که بهطرف 
آنها می‌انداخت» صداهای‌نامفهوسی از خود در می‌آورد که بنا بهگفتذ سرخپوستها 
رکیکترین فحشهای زبان آنها بود. در تتیجه‌اورسولا معالجةُ خود را با شلاق 
مخاوط کرد. معلوم تشد به خاطر اثر داروی تلخ بودیا شلاق» ویا هرد و که پس 
از چند عفته آثار بهبود یکامل در ربکا ظاهر شد؛ درب زیهایآ رکادیو و آمارانتا 
که او را به‌چشم خواهر بزرگ خود نگاه میکردند شرکت جست» با اشتها 
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غذا خورد» و مثل همه ا زکارد و چنگال و قاشق استفاده کرد. چیزی نگذشت که 
متوجه شدنداو اسپانیولی را هم بخوبی زبان سرخپوستان صحبت م ی کند و در 
کارهای دستی استعداد فراوانی دارد. آهنگ والس ساعتهارا با اشعار زیبایی 
که خودش سروده بود می‌خواند. او را به‌عنوان یکی از اعضای‌خانوادة خود 
پذیرفتند. اورسولا را خیلی بیش از آنجه فرزندان خودش دوستش داشتند» 
دوست داشت. آ رکادیو و آمارانتا را برادر و خواهرآئورلیانو را دایی؛ و خوزدد 
آ رکادیوبوئندیا را «باباجان» سی‌نامید. عاقبت بانندسایر اعضای خانواده او را 
نام خانوادگی خود دانستند و نام ربکابولندیا را بر او نهادند؛ نامی که 
تا آخر عمر با غرور و شایستگی بر اوساند. 

در دوره‌ای که ربکا دیگر عادت‌خاك خوری راترلك کرده بود و دراتاق 
بچه هامی‌خوابید» یک شب ویسیناسیون؛ زن‌سرخپوستی که‌با آنهامی‌خوابیداتفااً 
از خواب بیدار شدو از گوشة اتاق صدای عجیبی به گوشش رسید. به شیال اینکه 
جائوری وارد اتاق شده است وحشتزده‌در جای‌خود نشست و آدوقت چشمش 
یربکا افتاد که در صندلی راحتی خود نشسته است و انگشتش را در دهان 
گذاشته است و چشمهایش مثل چشم گربه در تاریکی‌برق می‌زند. ویسیتاسیون 
که از وحشت سراپا خشک شده بود» خسته از سرنوشت حذرناپذیر خود» در 
تگاه او علایم سرضی را سشاهده کرد که باعث شده بود او و برادرش از قبیله‌ای 
هزار ساله که خود شاهزادگانش بودند» فرا رکنند: طاعون بیخوابی. 

کاتائورهی سرخپوست» هنوز سحر نشده آنجا را ترلك کرد. خواهرش 
در آنجا ماند چون قلبش گواهی می‌داد که آن مرض‌مهاک به‌هر نحوی شده 
به هر گوش جهان که برود اورا دنبال خواهد کرد. هیچکس‌وحش تکشندة 
ویسیتاسیون را درك نکرد. خوزه آر کادیوبونندیا با خوش‌خلقی می‌گفت: «اگر 
قرار است نخواییم» چه بهتر! آنوقت‌می‌توائیم از زندگی بیشتر بهره ببریم.»ولی 
زن سرخپوست برای آنها توضیح داد که‌وحشتنا کترین چیز مرض بیخوابی فقط 
تخود بیخوابی نیست؛ بلکه گرفتارشدن به‌وضعی‌وحانتنا کتر است؛ از دست دادن 
حافظه. مریض وتتی به‌بیخوابی عادت کرد کم کم خاطرات دوران طفولیت 
را از یاد می‌برد» سپس اسم و مورد استفادة اشیاء» و بعد هویت اشخاص و 
حتی‌خود را فراموش م یکند تا آنکه عاقبت در لوعی گنگیو فراموشی فرو می- 
رود. خوزه آ رکاد یویوئندیا که ۱ روده‌یر شده‌بود معتقد بو که این سرض 
ساخت خرافه پرمتی سرخپوستان است. با این حال»اورسولاء‌سحض احتیاط ربکا 
را ازسابر بچه‌ها جدا کرد. 

چند هفته بعد که : 


وحشت ویسیتاسیون فرونشسته بود» یک 
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۴۶ متسال تتمایی 


شب خوزءآ رکاردیوبولندیا با تعجب بسیار متوجه ش دکه‌از زور بیخوابی در 
تختخواب غلت می‌زند. اورسولا که بیدار بود دلیل بیخوابی‌او را پرسید و او 
جواب داد : «باز دارم به پرودن ار فکرم یکنم.» آن‌شب»حتی یک دقیقه 
نتوانستند بخوابند» ولی فردای آن روز حال هردو چنان خوب بود که بیخوایی 
شب گذشته را فراسو شکردند. سر ناهارهآثورلیانوی‌حیرت‌زده‌برای آنها 
شرح‌داد که گرچسه شب گذشته را جهت آب‌طلا زدن بسهسنجاق سینه‌ای 
که خیال دارد روز تولد اورسولا به‌او هدیه کند»در آزمایشگاه به‌صبح رسانده 
و یک دم چشم بر هم نگذاشته» به هیچوجه احساس‌خستگی نم یکند, روز سوم 
بو د که وحشت همگی را گرفت, سوقع خواب دیدند اصلاً خوابشان نمی‌آید و 
متوجه شدن د که بیش از پنجاه‌ساعت اس تکه مژه بر هسم نزده‌اند. 

زن سرخپوست با اعتقاد راسخ خود گفت:«بچه‌ها هم بیدار مانده‌اند. 
وقنی این طاعون پا بدخانه‌ای بگذارد هیچکس از آن جان سالم به‌در نمی‌برد.» 

واقعاً همهشان به‌مرض بیخوابی مبتلاشده بودند. اورسولا که از بادر 
خود فواید داروهای کیاهی را فرا گرنته بودهشربتی ازگل تاج‌الملوك تهیه 
کرد و کاسه‌ای از آن به‌هر نفر خوراند. باز هم‌نتوانستند بخوابنده در عوضص 
تمام روز سر پا ماندند و خواب دیدند. در آن حالت شگفت بیداری» نه تنها 
تصاویر خوابهای خود بلکه خوابهای دیگران را هم ی‌دیدند. گوبی خانه 
یکباره از هجوم خوابهای آنها پر از جمعیت شده‌بود. ربکا که گوشذ آشپز: 
روی صندلی خود نشسته بود با چشمان باز خواب‌دید مرد ی که به خود او 
شباهت زیادی دارد و لباسکتانی سفیدرنگی پوشیده است‌و یقة پیراهنش با 
د کمه‌ای طلایی بسته می‌شود»یک بغل گل‌سرخ برای او آورده است؛ یک زن 
هم که همراه آن سرد آمده بود و دستان نظریفی داشت» یکی ا زکلها را از ساقه 
چید و د رگیسوان دخترك فرو برد.اورسولا پی برد که آن زن و سرد پدر و سادر 
ربکا بودند ولی با تمام سعی خود در به‌خاطر آوردن آنها» عاقبت یقین کر د که 
هرگز در عمرش آنها را ندیده است.درطی این مدت؛ با بی‌احتیاطی هر چد 
تماستره که خوزهآ رکادیوبولندیا هر کز آن‌را به خود نبخشید» آب‌نباتهای چوبی 
په‌شکل جانورا نکوچ که در خانه تهیه می‌شد»در دهکنه به‌فروش می‌رنت. 
بزرگسالان و خردسالان» با خوشحالی هر چه تماسترهبه خروسهای سبز وخوشمزة 
آلوده به‌بیخوابی» به‌ساهیهای زیبا و سرخ بیخوابی؛به‌اسبها ی کوچک قشنگ و 
زردرنگ بیخوابی لیس می‌زدند. سپیده دم روز شنبه‌همدٌ اهالی دهکده را بیدار 
یافت. ابندا کسی متوجه جریان نشد. برعکس»از اینکه خوابشان نمی‌آمد خیلی 
هم راضی بودند. چون در آن سوقع آنقد رکار در سا کوندو زیاد بود که هميشه 


گابریلکادسیا ماد کز ‏ ۴۷ 


وقت کم می‌آند. آنقدر همه کا رکردند که تمام کارهابه‌انجام رسید. ساعت سه 
بعد از نیمه شب» دست روی دست گذاشتندو مشغول شمردن نتهای والس 
ساعتها شدند. کسان ی که بی‌خواستند بخوابند -نه‌از روی خستگی بلکه فقط 
برای اینکه دلشان برای خواب‌دیدن تنگشده بود -برای خسته کردن خود 
به‌هزاران حقه دست زدند؛ دورهم جمم می‌شدند و بدون سکث با هم وراجی 
م یکردند» ساعتها پشت سر هم قصه‌ای‌را تعریف ‏ یکردند» ماجرای خروس 
اخته را چنان پیچ و تاب دادن دکه به‌صورت داستانی بی‌انتها درآسد. 
قصهکواز آنها می‌پرسید که آیا مایلند قص خروس اخته را وش کنند؛ اگر 
جواب مثبت می‌دادند» قصه‌کو می‌گفت از آنها نخواسته که بگویند «بله» بلکه 
ز آنها پرسیده که‌آیا مایلند به‌فصذٌ خروس اخته گوش کنند؛ آگر به‌او جواب 
متفی می‌دادند قصه‌گو به‌آنها می‌گف تکه از آنها نخواسته که بگویند«نه» بلکه 
پرسیده آیا مایلند به‌تصك خروس اخته گوش کنند یا ند؛ و اگر هیچ جوابی‌نمی- 
دادند قصهگومی‌گفت که از نها نخواسته که هیچ جوابی به‌او ندهند بلکه 
پرسیده‌آیا سایلند به‌تصهُ خروس اخته گوش کنند یا له. هیچکس هم نمی - 
توانست از جع بیرون برود چون قصه‌کو می‌گفت ازآنها نخواسته که از آنجا 
پروند بلکه پرسیده آیا سایلند به‌قصذ خروس اخته گوش کنند یا نه؛ وهمینطور 
زنجیروار این شبهای طولانی ادامه می‌یافت. 

نکاس یکه خوزهآ رکادیوبوئندیا بتوجه شدکه مرض بیخوابی در 
سراسر دهکده شیوع یانته استسران خانوادههای اهالی را دور هم چم کرد 
و آنچه را که در بارٌ مرض بیخوابی می‌دانست برایشان توضیح داد. تصمیم 
براین شد که به هر طریقی‌شده از شیوع این بیماری به‌سایر دهات منطق باتلاق 
جلوگیری کنند. از این‌رو زنگوله‌های بزغاله‌هایی رکه اعراب با طوطیها 
معاوضه کرده بودند» با زکردند ود رکنار دروازةُ دهکده,دراختیا رکسانیگذاشتند 
که بی‌اعتنا به‌نصایح و التماسهای‌نگهبانان در دیدند هکده پافشاری سیکردند, 
هر ییکانه‌ای که درآن زان از خیابانهای ما کوندو می‌گذشت مجبور بود زنگولة 
خود را به‌مد! در آورد تا بیماران بفهمند سالم است. در طول اقاست اجاژه 
نداشت غذا بخورد و آب بیاشامدچون شکی نبو که این بیماری از طریق دهان 
سرایت پیدا می کند وکلیه اغذیه و آب آشامیدنی دهکده‌آلوده به‌سرض بیخوابی 
بود. در نتیجه, مرض فقط در حدود همان دهکده باقی ماند. قرنطینه چنائ 
سودمند واقع ش دکه‌روزی فرا رسید که این وضعیت» وضعیتی عادی تلقی گردید 
و زندکی به‌نحوی ترتیب یافت که کاره بار دیکر روال عادی خود را از سر 
گرفت و دیگر هیچکس به‌عادت بیهودة خواییدن فکر نکرد. 


۳۸ سدسال تنهابی 


سرانجام آئورلیانو بود که بر حسب اتفاق روش ی کش ف کرد که‌ماهها 
باعث آسایش خاطر همه شد. از آنجای یکه او بین اولین کسانی بو که به‌این 
بیماری مبتلا شده بود» در بیخوابی خود هنر زرگری را بخوبی فرا گرفت. یک 
روز بهدنبال چیزی می‌کشت که فلزها را روی آن ورقه‌ورته می کرد واسم آن‌را 
فراموش کرده بود» پدرشاسم آن‌را به او «سندان.» آئورلیانو اسم را روی 
تک ه کاغذی نوشت و آنرا با چسب به‌زیر سندا ن کوچکی چسپاند: سندان» 
پق سطملن بود که در آنیه آن‌را فراموش نخواهد کرد. اسا به‌مفزش 


خطور تکرد که چون اسم آن شیء برای به خاطرسپردن مشکل بوده است» همین 
اولین نشانة از دست دادن حاننله است. چند روز بعد متوجه شد که برای بد. 


خاطر آوردن تقریباً تمام لوازم کارگاه زرگری باید به‌سفز خود نشار بیاورد. آن 
وفت اسم هر چیز را رویش نوشت تا با خواندن آن بتواند به خاطرش بیاورد. 
وتتی پدرش بهاو گن ت که از اينکه سهمترین حوادث دوران طفولیت خود را 
فرابوش کرده سخت نکران است» آئورلیانو روش خود را برایش شرح داد و 
خوزهآ رکاد یوبوئندیا آن روش را در تمام‌خانه به کار بست و چندی بعد تمام 
اهالی را وادا رکرد تا از آن طریق استفاد ه کنند. با یک قلم و م رکباسم هر 
چیز را روی آن نوشت. میز» صندلی؛ ساعت» در دیوار تختخواب» قابلمه. 
به‌حیاط رفت و حیوانات و نباتات‌را علاستگذار ی کرد: گاو» گوساله«خول» مرخ » 
درخت سنجد» درخت موز. رفته‌رفته با در نظر گرفتن امکانات بیشمار نسیان 
ستوجه ش که شاید روزی فرابرسد که بتوان اشیاء را با خواندن امامی آنها به. 
خاطر آورد ولی سورد استفادةآنها را فرامو شکرد. از اين‌رو روش واضحتری را 
به کاربرد. نوشته‌ا ی که به‌کردن کاو آویخت نمونهٌ بارزی بود از جنگ اهالی 
سا کولدو بر ضد نسیان: «اين» گاو است. هر روز صبح بایداو را دوشید تا شیر 
به‌دست بیاید؛ شیر را باید جوشاند و در قهوه ریخت‌تا شیر قهوه درست شود.» 
و بدین ترتیب در حقیقتی به زندگی ادامه دادندکه هر لحظه بیشتر از ایشان 
فاصله می‌گرفت و فقط از طریق کلمات محفوظ سانده بود وبا فراموشکردن معنی 
لغات نوشنه شده» برای ابد از دستشان می‌رفت. 

در ابتدای جاد؛ باتلاقءتابلویی آویخته بودکه روی آن‌نوشته بود: 
سا کوندو» و تابلوی بزرگتری در خیابان اصلی که نوشتٌ خدا وجود دارد روک 
آن به‌چشم می‌خورد.در تمام خانه‌ها تابلویی جهت یادآوری اشیا و احساسها 
آويخته بودند ولی اين روش به‌چنان‌نیروی فکری زیاد و دایمی احتیاج داشت 
که عدهُ زیادی از ب ه کار بردن آن چشم‌پوشیدند و خود را به‌دست حقیقتی 
خیالی رها کردند؛ حقیقتی که آفرید؛ُخودشان بود وگرچه چندان عملی نبود ابا 
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لااقل خیالشان را آسوده می کرد. پیلارترنرا؛ با اصراری هرچه تماستر» این 
فکر را در اهالی برانگیخت: خواندن‌گذشته‌در فال ورق؛ درست مثل موقع ی که 
آینده را با قال ورق پیشگویی م یکنند. باتوسل‌به‌این تیرنگ سکن بیداره 
زندکی را در جهالی آغاکردند که سرنوشت از طریق فال ورق برایشان درنظر 
گرفته بود؛ در چهانی که پدره مردی بود که‌چهرة سبزه‌ای داشت و اوایل ماه 
آوریل به‌آنجا آمده بود و سادر» زنی بود که چهره‌اش از آفتاب سوخته بود و 
حلقه‌ای طلایی به‌انگشت دست چپ داشت و تاریخ‌تولد» آخرین سه‌شنبه‌ای 
بو د که فاخته روی درخت غار نغمه‌سرای ی کرده بود. خوزهآ رکاد یوبوگندیا که 
از آنهمه عملیات تسلی بخش»مایوس شده بود تصیمگرفت«دستگاه حافظه» 
را که زمانی برای به‌خاطر سپردن اختراعات حیرت‌انگی زکولیهاآرزویش را کرده 
بود» بسازد. این دستگاه مرورکردن‌روزمرة مجموع چیزهایی رااکه انسان در 
طول عمر خود دید و یادگرفته بود» امکان‌پذیر می‌ساخت. آن‌را به‌سورت یک 
لفتنامة چوهاین درنظر مجسم م یکر دکه اگ رکسی در وسط آن می‌ایستاد» با 
چرخاندن یک دستگیره» طی چند ساعت آنچه برای زندگی لازم بود از 
برابر دیدگانش رد می‌شد. چهأرده‌هزارقلم چیز نوشته بود که از جادٌ باتلاق» 
پیرسرد ی که قیافه عجیبی داشت» بازنکولة غم انگی زکسانی که قادر به خواییدن 
بودند» وارد شد. چمدان سنگینی‌را با طناب بدلبال م یکشید و ارابه‌ای پراز 
پارچه های سیاه همراه داشت. یکراست به‌در خانه خوزهآ رکادیو بوئندیا رفت, 
وقتی ویسیتاسیون در خانه را کشود» او را نشناخت. تصور کرد 
می‌خواهد چیزی بفروشد ونمی‌داند در دهکده‌ا ی که در باتلاق فراموشی فرو 
می‌رود» نمی‌توان چیزی فروخت. مرد سالخورده‌ای بود.گرچه صدایش با 
عدم اطمینان شکسته شده بود و دستهایش به‌وجود اشیاء شک داشت» اما 
واضح بود از جهانی می‌آید که آدمهایش هنوز می‌توانستند بخوابند وبه خاطر 
بیاورند. خوزهآ رکادیوبوئندیا او را دراتاق پذیرایی یاف ت که نشسته بود و خود 
را با کلاه سیاه و وصله‌دارش باد می‌زد و با دقتی رقتبار نوشته‌های‌روی دیوار 
. خوزه آ رکا یوبونندیا از ترس اینکه مبادا او را درگذشته می‌شناخته 
فراسوشش کرده باشد» باخوشرویی جلو رنت ولی میهمان متوجه 
خوشرویی‌ساختگی او شد و فهمی که فراموش شده است. نه با فراسوشی طبیعی 
دل» بلکه با نسیانی ظالمانه‌شر و بارگشت‌ناپذی رکه او بخوبی با آن آشنایی 
داشت: با فراموشی مرکه. آن وقت به‌همه چیز بی‌برد. چمدان خود راکه پراز 
انواع لوازم بود کشود و از بین آنها جعب کوچکی محتوی چند يشه بیرون 
کشید وشربتی خوشرنک به‌خورد او دادکه بار دیگر حافظه‌اش را به‌او باز 


۰ سسال تتهابی 


گردانید. خوزء آرکادیو بونندیا تب ازآنکه خود را در آن اتاق پذیرایی عجیب 
وغریب که زیر هرچیز اسم آن نوشته شده بود بيابد» قبل از آنکه از خواندن 
وشته های‌روی دیوار ازخود خجالت بکشد و با شوق و شعف یکه نورش‌چشم‌را 
خیره م کرد تا زه‌واردرا بشناسد»چشمانش پرازاشک شد. تا وا ردسلکیادس بود. 

همچنانکه دهکد ما کوندو بازیابی خاطرات خود را جش نگرفته‌بود, 

خوزآ رکادیو بولندیا وسلکیادس غبار از رفاقت دیریناخود زدودند. سرد کولی 
خیال‌داشت درآن شهر بماند. درواقع به‌سفر مرک رفته‌بود اما چون قادربه تح‌ل 
تنهایی نبود از آن دنیابارگشته بود. مطرود قبیله» به خاطر وابستکی به‌زندگی» 
تمام خواص ساوراء‌الطبیعةٌخود را از دست داده بود و اکنون بدآنگوشة دنیا 
که مرگ هنوز به‌آن دسترسی نیافته‌بود پناهنده شده بود تا وقت خود را در 
آزسایشگاه به‌عکاسی بگذراند. خوزه آ رکادیو بوئندیا هرگز دربار؛ این اختراع 
چیزی بود ولی هنگاسیکه که تصویر خود وتمام خانوادهاش را» ثابت 
و وافح روی ورته‌ای از قلز قوس وتزح‌دار دید, دهانش از تعجب باز ماند.آن 
عکس زرد شده»متعلق به همان زمانیبود که خوزه آ رکاد بو بوئلدیا موهای فلفل- 
نمکی و زکرده‌ای داشت و بیقٌ پیراهنش‌با دگمه‌ای سسی محکم بسته شده بود 
و حالت وناری همراه با تعجب داشت. اورسولا ازشنده غش کرده بود و آن را 
ژثرال دحشتزده ناسیده بود. در حقبقت» آن روز ماف و روشن ساه دسامبر که آن 
دستگاه تصویر او را روی ورقه‌ای فلزی انداخت»وحشتزده شده بود چون فکر 
م یکرد سردم دارند رنته رفته ازیین می‌روند وتصویر او روی ورته‌ای باقی ساده 
است, بنا برحکمت عجیب عادت»اين سرتبه اورسولا بود که این فکر را 
از سر او بیزون کرد ؛کذ: را از خامار برد وموانق ت کرد سلکیادس درخا 
آنها بماندءگرچه هرگز بدآنها اجازه نداد از او عکسی‌بگیرند چون ( بنابرگنتة 
خودش) مایل نبود اسباب سسخر نوادگانش بشود. آن روز صبح بهترین لباس 
بچه‌ها را به‌تن آنها پوشاند» صورتشان را پودر زد وبه عر کدام یک قاشق شربت 
کدو خوراند تا بتوانند دو دقيقه کاملا" بیحرکت‌در مقابل آن دستگاه عجیب 
ملکیادس بایستند. در آن عکس خانوادگی» تنهاعکس ی که از آنها به‌جا ماندء 
آئورلیانو لباس مخمل سیاهی به‌تن داشت و بین‌آمارانتا و ربکا ایستاده بود. 
نگاهش عمیق و خمار بود» درست مثل نگاه ی که سالها سال بعد» در مقابل 
جوخة تیرباران داشت, اسا آن سوقع هنوز آیند؛‌خود را پیش‌بینی نکرده بود. 
زرگر قابلی شده بود» تمام دعات منطق‌باتلاق‌ظرافت کارهایش را می‌ستودند. 
د رکارگاه که سلکیادس هم آزبایشگاهش‌را برپا کرده بود» حتی صدای نفس 
کنیدن او هم شنیده نمی‌شد» کوبی به‌زسان دیگری‌برگشته بود. بدرش و مرد 
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کولی» پیشگوییهای نوستراداموس را فریاد زنان حلاجی می‌کردند. صدای 
بطریها و سینیها به‌گوش‌می‌رسید. از بس پایشان پیج می‌خورد و از بس آرنج- 
هایشان به‌هم می‌خورد» اسید و برومورنقره درهمه جا پخش‌شده بود. آئورلیانو 
که تمام وقت خود را صر فکار م ی کرد و دقت‌فراوانی به کار می‌برد» در ان د که 
زمانی خیلی بیشتر از پول آب‌نباتهای اورسولا درآورد ولی همه در تعجب بودند 
که چرا در زندگی این جوان خوش‌قد و بالا زنی وجود ندارد -در حقیقت‌هم 
زنی در زندگی او نبود. 

چند ساه بعد» فرانسیسکوی‌سرد"» بازگشت؛ سرد سالخورده‌ای بو د کد 
مدام دور دنیا می‌کشت و دویست سالی‌از سنش می‌گذشت. اغلب وقتی از 
ما کوندو عبور ی کرد» آهنگهایی را که‌خود سروده بود در آنجا رواج می‌داد. 
فرانسیسکوی مرد» مشروح وقایع و اخبار شهرهای بین راه خود؛ از سانائوره تا 
مرزهای باتلاق را با آواز می‌خواند بطوری که‌اگرکسی پیفامی داشت یا 
می‌خواست خبری شایع کند با پرداخت دو پول‌سیاه مونق می‌شد. از این راء بود 
که شبی اورسولاه به‌امید اینکه از پسر خود خوزه آرکادیو اطلاعی به‌دست 
بیاورد؛بهآواز او گوش می کرد و برحسب اتفاق از مرگ سادر خود با خبر شد. 
فرانسیسکوی‌مرد» در مسابقة آواز و شعرگویی فی‌البداه, شیطانرا شکست 
داده بود و از اين رو اين اسم را بر اوگذاشته بودند؛ اسم اصلی او رااکسی 
نمی‌دانست. در زمان شیوع مرض بیخوابی از ما کوندو فرا رکرد و یک شب» 
بدون اطلاع قبلی در میکدة کاتارینو ظاهر شد.تمام اهالی برای شنیدن اخبار 
جهان و آواز او به‌آنجا رنتند. همراه او یک زن هم آمده‌بود که‌از شدت فربهی » 
چهار سرد سرخپوست» کجاوه‌وارءاو را روی یک صندلی» بردوش م یکشیدند و 
دختر جوان دو رکه‌ای برفراز سرش یکک‌چترآفتابیگرفنه بود. آن شب آئورلیانو 
هم به‌سیکد ه کاتارینو رنت, فرانسیسکوی‌مردهمئل یکث سوسمار حشره‌خوار بین 
گروهیاز اهالی سشتاق نشسته بود.با صدای پیر وخارج خود اخبار را می‌خواند. 
آ کورد ئون ی کهنه می‌نواخ تکه سر والتر رالی؟درگوآیانا۰ به‌او هدیه کرده بود. 
با کوییدن پاهای بزرکشش که در اثر رامرتتن در لمکزارها ترکك ترکك شده 
و شوره زده بود» آهنک را همراهی می کرد.در انتهای دهکده» جلو در اتاقی 
که عده‌ای مرد بدام در رفت و آمد بودند»زن فربه نشسته بود و درسکوت؛ 
خود را باد می‌زد. کاتارینو یک‌گل‌سرخ‌نمدی بهپشت‌گوش زده بود وبه‌حاضران 
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شراب‌نیشکر می‌فروخت وگاه بهگاه از فرصت استفاده می کرد و به‌سردها نزدیک 
می‌شد و دستش را جایی می‌گذاشت که نباید بکذارد. طرفهای نیمه‌شب, گرما 
طاقتفرسا شده بود. آئوولیانو اخبار را تا آخرگوش کرد. چیز جالبی دربارة خانواده 
خودنشنید, داشت‌آماد؛ رفتن به خانه‌می‌ش د که زن فربه با اشار#دست صدایش زد. 


به‌اوگفت: «توهم برو تو, فقط بیست‌سنتاوو خرج برمی‌دارد.» 
آئورلیانوسکه ای درقیف ی که خانم رئیس بين رانهایش گذاشته بودانداخت 


وبی‌آنکه بداند چه چیزد ر انتظا راوست؛وارداتاق‌شد.دختر دورکة جوان با بستانهایی 
که‌هنو کابلابالا نیامده بود» مثل ماده سک برهنه در رختخواب‌افتاده بود . 
آن‌شب, تبل از آئورلیانو‌شصت وسه سرد بهآن اتاق رنته بودند. هوای اتاق 
به‌نفس‌نفس زیاد» و به‌عرق و آم» آلوده شده بود . دخت رکك ملافژ خیس را 
جمع کرد و از آئورلیانو خواست سرآن را بگیرد. ملافه» مثل پارچذ خیمه سنگین 
شده بود.آن را چلاندند تا به‌وزن عادی خودبازگشت. تشکرا پشت ور و کردند؛ 
عرق از طرف دیکر تشک بیرون زد. آئورلیانو دلش می‌خواست آن عملیات 
هرگز پایان نپذیرد. او به‌آداب عشتبازی آشنایی داشت اما زانوانش‌توان 
نداشت و لمی‌توانست سرپا بایستد.گرچه پوست سوزان تنش مثل پوست مرخ 
مورسور شده بود ولی قادر نبود در مقابل اضطرار خالی کردن بار شکمشی تاب 
بیاورد. وقتی دختر جوان رختخواب را آماده کرد و به‌اوگف که لخت شود» 
او به‌گنکی جواب داد: «بهم نگفتند بيایم توگفتندییست ستتاوو در قیف بیندازم 
و زود کارم را بکنم.» دخت رکك شرم وگیجی‌او را درک کرد. به‌آرامی به او 
گفت: «اکر وتتی بیرون رفتی بیست سنتاووی‌دیگر هم بپردازی می‌توانی کمی 
بیشتر اینجا بمانی» آئورلیانو لخت شد. از تصوراینکه بدن برهنه‌اش قابل 
بقایسه با برهنگی برادرش نیست خجالت میکشید.با وجودی که دخترکك 
بها وکمکك م ی کرد ولی او بی‌تفاوت بود و سخت احساس‌تنهایی م یکرد. با 
صدایی کهکوبی معذرت می‌خواستکفت: «بیست‌سنتاووی دیگر هم می‌پردازم.» 
دختر کك در سکوت از او تشک رکرد. جای زخم بزرگی در پشت دخت رکث به‌چشم 
می‌خورد. دنده‌هایش پیرون زده بود و از فرط خستکی‌نفس به‌زور از اش 
بیرون می‌آند. دو سال پیش در سحلی بسیار دور از آنجاء شبی بی‌اینکه شمع را 
خاموش کند خوابش برده بود. وقتی بیدار شده بود آتش‌همه‌جا را در خود 
گرفته بود. خانه‌ا ی که درآن با مادر بزرگش -که‌او را بزرگ کرده بود. زندگی 
می کرد سوخت و خا کستر شد. از آن پس‌مادر بزرگش او را از اين شهر بدآن 
شهر م ی کشاند و با دریافت بیست سنتاوو بهبغل‌اين وآن می‌انداخت تا پول 
خانة خا کستر شده را در آورد. دخت رک‌به حساب خودش هنوز می‌یایستی ده 
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سال دیگر هر شب بغل هفتاد سرد بخوابد چون‌علاوه بر در آوردن پول خانه, 
می‌بایست خرج سفر و غذای‌هردو و حقوق چهار مرد سرخپوستی را هم که صندلی 
مادر بزرگش را به‌دوش میکشیدند» بپردازد. وقتی‌خانم رئیس برای بار دوم 
در اتاق را کوفت» آئورلیانو بدون اینک کار یکرده‌باشد» اتاق را ت رک کرد. 
دلش می‌خواست‌گریه کند. آن شب نتوانست بخوابد؛ با حسی مخلوط ازشهوت 
و ترحم به‌آن دختر فکر می کرد.دلش می‌خواست او را دوست داشته باشد و 
حمایتش کند. سپیدددم» خسته از تب‌و بیخوابی» به‌سادگی تصمیم‌گرفت با او 
ازدواج کند تا هم او را از دست مادر بزرگش‌اجات دهد و هم بتواند هرشب 
به‌انداز حفتاد مرد با او عشقبازی کند. اماوتتی ساعت ده صبح به‌میکدة 
کارتارینو رنت» دخت رک از شهر رنته بود. 

گذشت زمان از تصمیم جنون آمیز او کاست و درعوض افسردگی او را 
از تصور عزین بودن تشدیدکرد. به کار پناه‌برد. قبول کرد که باید تمام عمر را 
بدون زن سرکند» شرم ببهودگی و بی‌باری خود را پنهان سازد. در این بدت 
سلکیادس از آنچد درا کوندو تابل عکاسی‌بود عکس انداخت و دوربینعکاسی 
خود را در اختیار خوزهآ رکاد بوبوئندیاگذاشت‌تا از هرچه دلش سی‌خواهدعکس 
بگیرد. او هم برای اثبات وجود خدا از آن استفاده کرد. با عکسهای عجیب 
وغریبی که از قسمتهای مختلف خانه می‌گرفت مطمئن بود که دیر یا زود 
موفق خواهد شد عکس خدا را بیندازد و ثابت کند که خدا وجود دارد یا ندارد 
و یکباره برای هميشه» به‌تردید دروجود داشتن او خائمه دهد. سلکیادس بیش 
از بیش در مطالعةُ نوستراداموس غرق شده بود. شبها تا دیر وقت بیدار می‌ساند 
و در لباس مخمل رنگگورو رفت؛ خود خفه می‌شد. با دستانکوچکش که 
بی‌شبا هت بهبالهای پرستو نبود و انکشترهایش که درخشندگی‌گذشته را ازدست 
داده بود»چیزهایی می‌نوشت, یکشب؛»تصو ر کرد موفق شده است‌آیند؛ ما کوندو 
را پیش بین ی کند, سا کوندو شهری نورالی می‌شد. و در خانه‌های زیبای بلوریش 
اثری ازنسل خانواد؛ بوئندیا باقی نمی‌ساند. خوزه آ رکادیو بوئندیا فریادزنان 
کفت: «در پیش‌بینی‌ات اشتباه کرده‌ای. خانه‌ها بلورین نیستند و همانطو رکه 
من در خواب دیده‌ام از يخ بناشده‌اند و هميشه هم یک نفر از نسل بوئندیا 
وجود خواهد داشت؛ تا قرنهای‌ترن.» اورسولا تمام سعی خود را به کار می‌برد 
تا در آن خانة عجیب» وضع را به‌حال عادی نگاه دارد. آب‌نبات‌سازی را 
گنبترشی داده بود و چیزهای دیگری هم‌درست می کرد. اجاق تمام شب روشن 
بود و صبح» سبد سبد» نان و انواع شیرینی و بیسکویت از خانه بیرون می‌آمد و 
طی چند ساعت در جاده‌های پیج در پیچ دهات منطقه باتلاق ناپدید 


۴ متسال تنهابی 


می‌شد. به‌سنی رسیده بود که حق استراح تکردن داشت؛ با این حال بیشتر از 
همبشه فعالیت س یکرد. چنان در توسعذ فعالیت خود غرق شده بود که یک 
روز عصر با حواس پرتی به‌طرف حیاط» جای ی که زن سرخبوست خمیر نان را 
شیرین م ی کرد نگاهی انداخت و دو دختر زیبا دید که به‌سن بلوخ رسیده‌بودند 
و در تور غروب‌گلدوزی می کردند؛ ربکا و آمارانتا بودند. بمحض اینکه لباس 
عزا را که بخاطر مرگ مادر بزرگشان سه سال تمام پوشیدء بودند» از تن در 
آوردند» لباسهای رنگین آنها گویی جای جدیدی درجهان برایشان گشوده بود. 
ربکا» برخلزف آنچه اننظار می‌رفت» از آمارانتا خوشکلتر بود. پوستی سفید و 
چشمانی درشت و تگاه مهربانی داشت. دستان جادویی‌اش گوبی با نخهای 
ناسرئی طرح گلدوزی‌را دنبال ميکرد. آمارانتاء دخت رکوچکتره از زیبایی چندان 
بهره‌ای نبرده بود ولی وقاربخصوصی داش تکه از سادر بزرکش به‌ارث برده بود. 
در «قایسه با آن‌دو» آرکادیو پسر بچه‌ای بیش نبودء گر چ هک م کم هیکلش 
شبیه هیکل پدرش می‌شد. ازآئورلیان وکه به‌او خواندن و نوشتن آسوخته بود» 
فن زرگریآموخت, اورسولا یکباره متوجه شد که خانه پر از جمعیت شده است و 
فرزندانش به‌سرحله‌ای رسیده‌ان که باید ازدواجکنند و صاحب فرزند شوند و 
بزودی بخاطر کمبود جا ناگریز از هم پاشیده خواهند شد. پولی را که 
طی آن سالهاء با سثقت فراوان پس‌انداز کرده بود بیرون کشید» مطالباتش 
را از مشتریان دریافت کرد و مسئولیت وسعت دادن خانه را به‌عهده‌گرفت. 
دستور داد یک اتاق پذبرایی» مناسب پذیرایی‌هایشان» ساختند با یک اتاق 
نشیمن راحت و مساعد برای استفاد؛ روزانه» یک اتاق ناهارخوری با یک میز 
ره که تمام اعضای خانواده بتوانند با میهمانان سر میز بنشینند» نه 
خواب با پنجره‌های مشرف به‌حیاط» یکه‌ایوان بلند که باغچه‌ای پرا زگل 
سرخ آن‌را از گرسای ظهر محفوظ می‌داشت و نرده‌ای که بتوان روی‌آن گادانهای 
شمعدانی و یکوئیا گذاشت, آشپزخانه را هم بزرگ کردند و دو اجاق درآن 
ساختند. انبار را که پیلارترنرا برای خوزءآ رکادیو درآنجا فال ورق گرنته 
خراب کردند و به‌جایش الباری دو برابر اولی ساختند تا خانه هرگز بی‌آذوقد 
نماند. در حباط» در سای درخت بلوطء دو حمام ساختند» یکی مردانه و یکی 
زنانه. در انتهای خانه هم یک اصطبل بزرگ» یک مرغدانی که دور تا دورش 
سیمکشی‌شده بود» جلی برای دوشیدن گاوهاء وآشیانه‌ای که از چهارسو باز بود 
ادکان سرگردان بتوانند شبها درآن بخوابند» ساخته شد. اورسولا که گوبی 
به‌جنون تب‌آلود شوهرش مبتلا شده‌بود با یک دوجین بنا ونجا رکه در دنبالش 
بودند» جهت نور و حرارت آقتاب‌را تعیین م ,کرد و بدون در نظرگرفتن‌سرحدی» 


رد» 
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فضای خانه را تقسیم م یکرد. ساختمان ابتدایی خانه که توسط بنیانگذاران 
دهکده بنا شده بود» با وسایل بنایی و مصالح ساختمانی ‏ وکارگرانی که از 
خستگی خیس عرق شده بودند» پر شد. از همه تقاضا می کردند مزاحم‌آنها 
نشوند و صدای تلق‌تلق کیسذ استخوانها دیوانه‌شان می کرد. هیچکس باور 
نمی کر د که چطور درآن ونع به‌هم ريخته و شلوغ» در استنشاق آهک و قیره 
ازشکم زبین ن‌تنها بزرگترین خاند دهکده»بلکه راحت‌ترین وخلکترین خانه‌ای 
که در دهات منطقة باتلاق وجود داشت» بالاآمد. حتی خوزه آ رکاد یوبوئندیا 
هم که در بحبوحةآن به هم ریختگی» تمام حواسش متوجه غافلگی رکردن «قدرت 
الهی» بود» این را نفهمید. ساختمان خان جدید تقریباًبهپایان رسیده بود که 
اورسولا او را از دنیای واهی خود بیرون کشید تا اطلاع دهد که به او 
اخطا رکرده‌اند باید خانهرا بهجای رنگ سفید که دلشان می‌خواست,آبی رنگ 
کنند؛ اخطارية رسمی را نشانش داد. خوزهآ رکادیوبوثندیا بدون اینکه از 
گفته‌های همسرش چیزی سر در بیاورد نگاهی به‌اسضای نامه انداخت وپرسید: 
«این‌شخ صکیست؟» 

آورسولا با تأ.ف جواب داد:«رئیس کلانتری؛ می‌کویند از طرف دولت 
نابوراست.» 

دون‌آپولینارمسکوته ۱۱ کلانتر» بی‌سروصدا به سا کوندو وارد شد» بد 
میهمانخانة یمقوب»ساختة دست اولین عربهایی که خرت و پرت با طوطی سعاوضه 
م یکردند رفت و فردای آن روزه در نزدیکی خانیوئندیا, اتاق کوچکی اجاره 
کر دکه درش به‌خيابان بازمی‌شد. یک .یز وصندلی که از یمقوب خریده بود؛ 
در اتاق گذاشت. علاست جمهوری را که همراء آورده بودبه دیوار میخ کرد و 
روی در اتاق نوشت : کلانتر. اولین دستوری که صادر کرد این بود 
که تمام خانه‌هاء بخاطر سالروز استقلال سلی باید آبی رنگ زده شوذ 1 
آ رکادیویوئندیا رونوشتاخطاریه را برداشت و به اتاق کلانتر رنت. او در آن 
دفتر تنگ ‏ و کوچک» در ننوی‌خودش» مشغول استراحت بعد از ظهر بود. خوزه 
آ رکاد بوبوئندیا پرسید: «اين را شما نوشته‌اید؟» 

دونآپولینار مسکوته مردی مسن و خجالتی بود که چهره‌ای گلگون 
داشت.جواب سثبت‌داد. خوزء آ رکادیو بوئندیا سوال کرد: «به‌چه حفی؟»دون. 
آپولینارسسکوته ازکشوی میز نامه‌ای بیرون کشید و به‌او نشان دادء گفت. 
«من به‌سم تکلانتر ایتجا تعیین شدهام.» ۱ 


ی ۱۱۹ 


خندیا احی هم به‌حکم او نینداخت. 
بی‌آنکه آرامش خود را از دست بدهد» گفت: «در این شهره ما با 
یک تکه کاغذ دستورصاد رنم ی کنیم. جهت اطلاع شماء برای بار اول و آخر می- 
گوی م که سا اینجا قاضی لازم نداریم» چون هیچ چیز به‌تضاوت احتیاج ندارد.» 

در بقابل خونسردی دون‌آپولینارسکوته» بی‌آنکه صدای خود را بالا 
ببرد» بطور خلاصه شرح دا د که چگونه دهکده را بنا کردند» چگونه اراضی را 
بین خود تقسیم کردند» چگونه جاده‌ها را تأسیس کردند بدون اینکه 
دولت تولید مزاحم تکنند و یا دولت سزاحم آنها شده باشد و چگونه رفته 
پنا بر احتیاجات شیر وفع را بهبود دادند. گفت: «ما چنان در صلح و آرانش 
زندگی میکنیم که تا به‌حال هیچکس ازمرگ طبیعی هم نمرده است» همانطور 
که می‌بینید هنوز قبرستان نداریم.» از اینکه دولت به‌آنها کمکی نکرده بود 
شکایتی نداشتند» بر عکس ازاینکه آنها را به‌حال‌خود رها کرده بود تا در صلح 
وصفا رش دکنند» راضی‌هم بودند و او امیدوار بود در آینده هم دولت دست ازسر 
آنها بر دارد. آنها آن دهاده را بنا نکرده بودند تا اولین کس یکه پایش را به 
آنجا می‌گذارد به آنها دستور بدهد چه باید بکنند. دون آپولینار سسکوته که شلوار 
سفید کتانی به‌پا داشت» بی‌آنکه در رفتارش تغیبری حاصل شود کت سفیدرنگ 
خود را پوشید, 

خوز آ ر کادیو بونندیا گنتة خود را چنین خاتمه دادء «پس آگر مایل 
هستید مثل سایر اهالی عادی دراینجا زندگی کنید قدستان روی چشم» ولی اگر 
آمده‌اید شلوخ کاری راه بیندازید و سردم را مجبو رکنی که خانه‌هایشان‌را 
آبی‌رنگ بزنند» بهتر است این اسباب و اثائیة آشغالتان را بردارید و از همان 
راه ی که آمده‌اید» تشریفتان را برای اینکه رنگ خالة من» باید مشل 
کبوتر» سفید باشد.» 

رنگ از چهر؛ دون آبولینار مسسکوته پرید.قدمی به‌عقب برداشت و 
همانطو رکه آروارههایش را روی هم می‌فشرد گفت: «باید به‌شما اخطا رکن م که 
من سلح 


هستم.» 
خوزه کدی بولندی نفهمید چگونه دستانش قدرت جوانی را باز یافت. 
مثل زبانی که اسبها را به‌زسین می‌زد» یقذ دون آپولینارسسکوته را چسبید و او 
را تا موازات چشمان خود از زمین بلن کرد وگفت: «اين عمل وا برای این میم 
"کنم که بهتر است سنگینی بدن زند؛ شمارا تحمل کنم تا اینکه سنکینی جسدتان 
را تا آخر عمر به‌دوش بکشم.» 

به‌همان وضع او را به‌وسط خیابان برد و وقتی به‌وسط جاد؛ باتلاق رسید 
او را زسین گذاشت, یک هفته بعد اوبا شش سرباز پا برهنة ژنده‌پوش و مسلح 


کیبل کاسیا مادکز ۵۷ 


به‌تفنک» با یکک اراب اویش یکه زن و هفت‌دخترش سوار آن بودند» باز - 
گشت. دو اراب دیگر» بعداً با اائیه و لوازم سنزل وارد شد. خانواده‌اش را به 
میهمانخانٌ یعتوب برد وخود به‌دنبال خانه‌ای‌گشت و دفتر خود را تحت حمایت 
سربازان بار دیگر با زکرد. بنیانگذاران ما کوند و که به‌بیرون کردن آنها مصم 
شده بودند همراه پسران ارشد خود به‌نزد خوزه آرکادیو بوئندیا رنتند و جود 
را در اختیار او گذاشتند ولی او با بیرون کردن آن خانواده مخالفتکرد. برای 
آنها شرح داد که درست است که دون آپولینارسکوتد با هسر ودخترانش به 
آنجا بر گشته ولي خفت دادن او در ستابل خانواده‌اش از سردانگی به‌دور است؛ 
از این رو تصمیم گرفت جریان را با مصالحه ح لکند. 

آئورلیانو به همراه او رفت. در آن زسان سبیل سیاء و چخماقی گذاشته 
بود. لحن صدایش چنان محکم بود که در جنگ به‌دردش خورد. بدون اسلحهء 
و بدون اینکه اعتنایی به‌نگهبانان بکنند وارد دفتر س رکلانتر شدند. دون‌آپولینار 
خونسردی خود را از دست نداده دو تا از دخترانش را که اتفاناً آنجا بودند» 
بهآنها معرف ی کرد: آمپارو"۱» شانزده ساله وسبزه‌رو مثل مادرش» و رمدیوس ۱۳ 
که نه سال بیشتر از سنش نمیگذشت» دختربچه‌ای بیلهایت زیباء با پوست 
صورتی و چشمانی سبز. هر دو دختر زیبا و مودب بودند و بمحض اینکه آن دو 
مرد وارد شدند» حتی قبل از آنکه به‌آنها معرفی شوند برایشان صندلی آوردند» 
ولی سردها همانطورسر پا ایستادند, 

خوزه آ رکادیو بوئندیا گفت: «بسیار خوب رفین» شما در اینجاخواهید 
ماند» نه بخاطر اينکه این راهزنان مسلح را همراه آورده‌اید بلکه فقط به‌خاطر 
احترام همسر و دخترهایتان,» 

دون آپولینارسسکوته ناراحت شده بود ولی خوزء آ رکادیو بوئندیا بداو 
مهلت نداد جوابی بدهد و افزود: «فقط به‌دو شرط: اول اینکه هرکس خانة 
خود را هر رنگی بیشتر دوست دارد» رنگ می‌زند» و دوم اینکه سربازان شما 
باید بلافاصله اینجا را ترك کنند. نگران نظم عمومی نباشید؛نظم به‌عهدهٌ ا.» 
کلانتر دست راست خود را با پنج‌انکشت از هم کشود و بالا برد. 


قول دشمن.» و با لحنی تلخ اضافه کرد: 
«باید اضافه کنم که من و شما همانطور مثل سابی دشمن باقی خواهیم ماند.» 
سربازها همان روز بعدازظهر ازآنجا رنتند. چند روز بعد خوزهآ رکادیوء 


۱ 


۵۸ مسال تنهایی 


بوئندیا برای لاد کلتر خانه‌ای پیدا کرد. صلح و آرامش بار دیگر برای 


خود او باشد» دریک جای بدنش باقی مانده بود 
و بدن او را به‌درد می‌آورد-دردی جسمانیکه موقع راه رفتن ناراحتش م یکرد 


مثل ریگی ب دکنش, 


(0 


خانه جدید که مثل کبوتر سفید بود با مجلس رتصی افتتاح شد. اورسولا از بصد 
از ظهر روز ی که متوجه شدهبود ریکا و آمرنا دودختر جوان شه‌اند»بنکر 
ترتیب دادن مجلس رقص افتاده بود و در حقبقت می‌توان گفت ذلیل اصلی 
تعمیر ساختمان خانه بخاطراین بود که میل داشت دخترها برای دعو تکردن 
دوستان خود محل سناسب و آبرومندی داشته باشند. برای اينکه در مجلس 
رتص چیزی کم‌و کسرنباشد» مثل یک کنیز جانکند تا تعمیرات بموقع تمام 
شود. دوازم زینتی و میزو صندلی سنارش داد بعلاوٌ یک اختراع 
شگفت‌انگیز تا باعث حیرت اعالی دهکده و شادی جوانان بشود؛ پیائولا. 
قسمتیای آن را جداجدا در چند صندوق آوردند و همراه سبلهای ساخت وین و 
کریستالهای بوهم و سرویس غذاخوری ساخت ش رکتهای سرخپوستان اریکای 
م رکزی و رومیزیهای گرانتیمت هلندی و چراخ و شمعدان کیان و و 
پرده‌های قیمتی در جلو خانه خال ی کردند. کارخانٌ صاد رکنند؛ پیائولاء یک 
متخصص ایتالیایی نیز به‌اسم پیتر و کرسپی! به خرج خود فرستاده بود که 
موف بود پیائولا را سوا رکند وکوك کند و نواختن آن‌را به‌خریدارانش یاد 
دهد و رقصیدن به‌آعنگهای مد روز را که روی شش استوانه ضبط شده بود به‌آنها 
بیاسوزد. 

پیتر و کرسپی جوان و موطلایی بود؛ خوشگلترین و مودبترین مردی 
بو که تا آن موقع در با کوندو دیده بودند. چنان در لباس پوشیدن مقید و 
وسواسی بود که با وجود گرمای خف هکنند» با جلیتذ دستدوزی شده وکتی ضفیم 
کارمی کرد. خیس از عرق» در حالیکه‌سعی می کرد بین خود و صاحبان خاند 
فاصله‌ای بر قرارکند» با اشتیاق فراوانی که همانند شوق آئورلیانو در زرگری 
بود» مشغو لکار بود و چندین هفته از سالن خارج نشد. یک روز صبح بدون 


نجعی موه .ز 


+ مسال تنهایی 


اینکه در را با زکند؛ و بدون اینکه کسی را برای مشاهدة آن معجزه خبر کندء 
اولین استوان آهنگ را در پیاتولا گذاشت.صدای چکشکاری گوشخراش و 
صدای یکنواخت خراطی چوب در خانه»بند آمد و نوای موزون و زیبای سوسیقی 
جایگزین آن شد. همه بهسالن دویدند. خوزه آ رکادیو بوئندیا مثل برق‌زده‌ها 
سبهوت بانده بود» نه بخاطر زیبایی آهنگ بلکه بخاطر خود کار بودن پیانولا. 
دوربین عکاسی سلکیادس را آورد تا بلکه بتواند از آن نوازنده نامرئی عکسی 
ازد. آن‌روز, جوان ایتالیایی ناهار را با آنها صر فکرد. ربکا و آسارانتا که 
غذا را سر میز می‌آوردند» از طرز استفاد؛ کارد و چنگال بوسیلة آن جوانک 
خوش‌سیماء با آن ذستان رنگ‌پریده و بدون انگشترش» مات‌سانده بودند. در 
اتاق نشیمن مجاور سالن» پیتر و کرسپی»با استفاده‌از یک مترونوم و تحت مراقبت 
مودبانة اورسولاء بدون اینکه دست دخترها را بگیرد به‌آنها رقص یاد داد. 
اورسولا در تمام سدتی که دخترانش رقص یادمی‌گرفتند» لحظه‌ای اتاق را ترك 
نکرد. پیتر و کرسپی شلوارهای تنگ و چسبان و کنشهای رقص می‌پوشید. خوزد 
آ رکاد یو بوئندیا به هسرش می‌گفت: «لزومی ندارد اینقدر نگران بشوی» این 
پسرك بچة سزلف است!» با این حال اورسولا تا وقتی تعلیم رقص پایان نیافت 
و جوان ایتالیایی آنجا را ترلك نکرد از مراقبت خود دست بر نداشت, سبس 
دست ب هکار تهیةٌ مقدسات جشن شدند. اورسولا لیست مدعوین را به‌دقت تهیه 
کرد. میهمانان عبارت بودند از بنیانگذاران‌شهر» بجز خانواد؛ پبلار ترنرا که تا 
آن سوقع از دو سرد ناشناس صاحب دو فرزند دیگر هم شده بود. سیهمانان همکی 
از رجال شهر بودند اما رفاقت هم در انتخاب آنها دخیل بود» چون نه تنها 
دوستان قدیمی خوزه آ رکاد بو بوئندیا که با او به‌آنجا آمده وشهر را بنا کرده‌بودند 
دعوت شدند بلکه فرزندان و نوادکان آنها نی زکه از بچگی دوستان نزدیک 
آئورلیانو و آ رکادیو بودند دعوت داشتند. دختران آنها تنها کسانی بودند 
که به‌خانة آنها می‌آسدند و با ربکا و آسارانتا گلدوزی م یکردند. دون‌آپولینار 
مسکوته که اکنون فقط دو پاهبان مسلح به‌باتون چوبی در مقابل خانه‌اش 
داشت صرفاً نقش زینت المجالس داشت. دخترانش» برای کمک به‌سخارج خانه» 
یکك خیاطخانه با زکرده بودند و درآنجا علاوه برساختن گل مصنوعی و شیرینی- 
پزی» ناسه های عاشقانة سفارشی‌هم می‌نوشتند. با این‌حال» کرچه‌دخترانی فروتن 
وکاری بودند و از زیباترین دختران شهربشمار می‌رفتند و در رتصیدن رتصهای 
جدید نیز مهارت داشتند ولی به‌مجلس رقص دعوت نشدند. 

درهمان حا ل که اورسولا و دخترها اثائیه را از صندوقها در می‌آوردند 
و نقره‌هارا تمیز م ی کردند و تابلوهایی از دختران جوان در قایقهای پر ازگل 


کاپری لکادسیا مادک ۶ 


سرخ به‌دیوار می‌زدند تا روح تازه‌ای به‌قسمتهای برهنه و تازسازخانه ببخشد, 
خوزهآ رکاد یوبوئندیا از جستجوی خود به‌دنبال خداوند و عکس انداختن از او 
دست برداشت؛ دیگر قانع شده بو د که خدا وجود ندارد. آن وقت به‌سراخ پیانولا 
رفت تا راز آن‌را کشف کند. دو روز قبل از جشن» د رفاصلكًچکش زدنها» کلیدهای 
پیانولا را بیرون ریخت وبین سیمهایی که تا از یکطرف می‌بست از طرف دیگرباز 
می‌شدند گیرکرد» ولی عاقبت به‌هر نحوی‌بود آن آلت موسیقی را بار دیگر روی 
هم سوا رکرد. خانه هر کز آلچنان شلوغ و بهم ريخته نبود. با این حال‌چراغهای 
نفتی» در تاریخ وساعت معین» روشن شد و در خانه به روی میهمانان 
گشوده شد. خانه هنوز بوی صیخکاج و آهک سی‌داد. فرزندان و نوادگان 
بنیانگذاران شهر» پس از تماشای یوان پراز گلهای شمعدانی و بگونیا واتاقهای 
ساکت و آرام و باغی که پر از بوته‌های گل‌سرخ بود»در اتاق پذیرایی» دور 
آن اختراع ناشناس که رویش سلافةٌ سفیدی انداخته‌بودند» کرد آمدند. کسانی 
که با پیانو در سایردهات سنطقة باتلاق آشنایی داشتند» کمی از مشاهده 
پیانولا تعجب کردند» ولی حالت اورسولا از همه بدتر بود. چون هنگاس یکه 
استوانة موسیقی را داخل دستگاه گذاشت تا ربکا و آمارانتا رقص‌را افتقاح کنند» 
دستگاه کار نکرد. سلکیاد سکه در آن زبان بکلی پیر و تقریبا کور شده بود» 
تمام دانش خود راکه زسان نمی‌شناخت به کار برد تابلکه بتواند آن‌را درست 
کند. عاقبت» خوزه‌آ رکاد یوبونندیا اشتباهاً چیزی را از جای خود تکان‌داد و 
صدای سوسیقی از دستگاه بلند شد. ابتدا مانندیک الفجار و سپس با نت‌هایی 
مخلوط و درهم. چکشها به‌سیمهایی که بدون نظم در داخل دستگاه درهم پیچیده 
شده‌بود» بدون ک وک نواخت نگرفت ولی‌فرزندان لجوج بیست ویک خانواد؛#جسو رکه 
درجستجوی دریا از میا نکوهها به‌سوی سفرب‌رنته بودند» بی‌اعتنا به‌آن‌آهنگ 
بدون کول و خارج ازنت تا سحر رقصيدند, 

پیتر وکرسپی برای‌تعمیر پیانولابازگشت. ربکا وآمارانتا درتنظیم سیمها 
به‌او کمک کردند. هرسدبا والسهای ی که نتهای‌آن قاتی شده بود» قهقهة 
خنده را سر دادند. جوانک چنان سهربان بود وچنان رفتار مودبانه‌ای داش تکه 
اورسولا از مراقبت خود دس تکشید. شب قبل ازح رکت» برای خداحافظی از 
او» میهمانی کوچکی ترتیب دادند. جوان ایتالیایی» بهآهنگ پیانولای‌تعمیر- 
شده» با ربکا رقصهای جدید را بسیار زیبا رقصید. آسارانتا و آ رکادیو نیز باآنها 
عمراهی م یکردند. ولی مجلس رقص به هم خوردءچون پیلارترترا که با عدة 
دیگری دم در خانه جح شده بودند» با زنی دعوایش شد وکاربه‌کا زگرفتن 
وگیسکشیدن رسید؛ چون زن جرأ تکرده بود بگوید که کفل آرکادیو شبیه 


۴ مسال تنهایی 


کنل زنهاست. طرفهای نیمه‌شب» پیتر و کرسپی پس از نطق ی کوتاه وشاعرانه» 
آنجا را ترك کرد و تول داد بزودی با زگردد. ربکا تا دم در او را همراه یکردء 
و پس اززآنکه در را بست وچراغهارا خاسوش کرد به‌اتاق خود رفت ‏ وگریست. 
گریه و زاری او چندین روز لاینتطع ادامه داشت, دلیل گریستن او را حتی 
آسارانتا هم درك نکرد؛ گوشه‌گیری او نیز تازکی نداه شت. کرچه ظاهراً مهربان 
و خوشحال بود ولی‌باطناً کوشه‌گیر بود و قلبی نقوذناپذیر داشت. دختر جوان و 
فوق‌العاده زیبایی شده بود» استخوانبندی درشت و محکمی داشت» با این حال 
هنوز روی صندلی راحتی که با آن به‌آنجا وارد شده بود» می‌نشست. چندبار 
صندلی را تعمی ر کرده بودند ولی جا دستهایش بکلی از بین رفته بود. هیچکس 
متوجه نشده بود که ربکا با وجود سن‌وسال خود» عادت مکیدن انگشتش را از 
دست نداد است. تا فرضتی به‌دست می‌آورد به‌سستراح می‌رفت و در را به‌روی 
خود می‌بست و شبها» وقتی به رختخواب می‌رفت» عاد تکرده بود چهره‌اش را 
روبه‌دیوار بچرخاند. در بعد از لهرهای بارانی که با دوستانش در ایوان گلهای 
بکونیا می‌نشمت و گلدوزی س یکرد»یکمرتبه حرفش را فراموش‌م یکردواز دیدن 
خاك مرطوب و تودء گ ل که کرسهای خاکی در باغچه روی هم‌انباشته بودند» 
قطرة اشکی از دلتنگی» دهانش را شورمزه سی‌ساخت. آن‌بز؛ پنهان ی که 
درگذشته مغلوب آب پرتقال و ریواس تلخ شده بود»وتنی‌گریه م ی کرد» شدیدتر 
به‌او حمله‌ور می‌شد. خالخوری را بار دیگر شروع کرد. اولین بار ی که از روی 
کنجکاوی خاك خورد» مطمئن بود مز؛ بد آن بهترین علاج آن وسوسه 
خواهد بود. در حقیقت هم نتوانست س؛ُ خاله را در دهان تحم لکند, 
ولی اضطراب روزافزون بر او غلبه کرد و رنته رفته اشتهای قدیمی به‌سواد معدنی 
و رضبایت خاطر از غذای اصلی و اولیهٌ بشر را به‌دست آورد. در همان حال 
که به‌دوستان خود گلدوزیهای بسیارسختی را یاد می‌داد و با حسی آکنده از 
لذت و حرص در بارهُ مردان دیگری صحبت می کر دکه لیاقت نداشتندکسی 
بخاطرشان کچ دیوار بخورد» جیبهایش را پر ازخاك می کرد و دور از چشم همه 
ریزریز از آن می‌خورد. فقط سرد ی که ارزش مشتهای خالك او را داشت به او 
نزدیکتر و حقیقیتر می‌نمود» گویی زمین ی که او با چکمههای چرسی برا 
نقطةٌ دیگری ازجهان» رویش راه‌می‌رنت» سنگینی و حرارت خونش را بهسزه‌ای 
معدنی‌تبدیل م ی کرد که در د هانش‌طعمی تند وتیز ودر قلبش رسوبی ا زآرامش 
باقی‌سیگذاشت. بعدازظهرروزی از روزها آسپا روسسکوته» بی‌مقدمه اجازهخواس تکه 
خانهجدیدراببیند.آما رانتا وربکا که زاین سلاقاتغیرمنتظره نگران بودند او را 
رسمی پذیرفند. خان جدید را نشانش دادنده برایش درپیانولاحلقة سوسیقیگذاشتند 
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و با بیسکویت و سربای پرتقال ازاو پذیراییکردند. آسپارو چنان ادبی از خود 
نشان داد که اورسولا که گاه بگاه درطی سلاقات به‌آنها سرزده بود» سخت تحت 
قرار گرفت. دو ساعت بعد» وقتی دیگر حرفی نداشتند به‌هم بکویند آمپارو 
از یک لحظهٌ حواس پرتی آمارانتا استفاده کرد و نامه‌ای به‌ریکا داد. بالای نامه 
با همان جوهر سبزی که لغات ظریف دستورالعمل پیانولا نوشته شده بود» عبارت 
به حضود محترم دوشیزه دبک بونندیا برسد به چشم می‌خورد. ربکا با نوك انگشتان 
نامه را تا کرد و در سین خود جا داد. نگاهی آ کنده از حقشناس بی‌پایان و 
پیمان سا کتی از دوستی ابدی به آمپارو مسکوته اندا 
دوستی ناگهانی بین آمپارو مسکوته و ربکا بوئندیاء آئورلیانو را 
باردیگر امیدوار کرد. ابا خاطره‌ای همچنان عذابش داده بود. گرچه دیگر 
فرصتی پیش نیامده بود تا رددیو سکوچولو را ببینند وقتی با دوستان خود» 
ماگنینیکو ویسپال" و خرینلدوسا رکز"» در شه رگردش می کرد با نگاهی نگران 
در خیاطخانه به‌دنبال او می‌گشت ولی فقط خواهران بزرگتر او را می‌دید. آمدن 
آمپارومسکوته به‌خانك آنها بمنزلة یک اخطار بود. آئورلیانو با صدایی آهسته 
به خود می‌گفت: «باید او راهمراه پیاورد؛ باید او به‌اینجا بپاید.» آنتدر این جمله 
را از ته دل تکرارکرد که یک‌روز بعداز ظه رکه داشت د رکارگاه زرگری خود 
یک ماع ی کوچک طلایی می‌ساخت» مطمتن‌ش دکه دختریچه جواب او را داده 
است. در حقیقت چند لحظه بعد صدای کود کان او به‌گوشش خورد. قلبش از 
وحشت يخ کرد» نگاه خود را بالا آورد و دختربچه را جلو د رکارگاه دید که 
پیراهنی از ارگاندی صورتی‌رنگ پوشیده بود و پوتینهای سفیدرنگی به‌پا داشت. 
آسپارو سسکوته از جلو در خانه به‌او گفت: «رسدیوس» نرو توء دارند 
کارم یکنند.» 
ولی آئورلیانو به‌او مهلت اطاعت کردن نداد» سای کنیا طلایی 
راکه از دهان به‌زنجیری آويخته بود بالا برد و با و کن 
ربدیوس نزدیک شد و دربار؛ُ ماه یکوچولو سوالاتیکرد. ۷ 
آئورلیانو نتوانست جوابی به‌او بدهد چون یکمرتبه‌دچار حمل آسم شده بود. 
دلش می‌خواست تا ابد درکنار آن پوست صورتی و آن چشمان زبردی و 
آن صدای ی که با هر سژال» با همان احترام ی که به‌پدر خود می‌گذاشت او را 
«آقاه صدا م کرد بماند. ملکیادس د رگوشه‌ای» پشت سیز تحریر نشسته بود 
و با علامات یک هکسی از آنها سر در نمی‌آورد چیزهایی می‌نوشت. آشورلیانو 
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ح سکرد از او متنفر است» فقط توانست به‌رسدیوس یکوی که آن ماه یکوچولو 
را به‌او خواهد داد. بچه» از آن وعده چنان وحشتکرد که با عجله ا زکارگاه 
بیرون رفت. آن‌روز بعداز ظهر» آئورلیانو صبری راکه در انتظار دیدن او تحمل 
کرده بود» از دست داد؛ ا زکار دس تکشید» چندین بار بی‌اختیار و دیوانه‌وار 
او را بسوی خود خواند» ولی رمدیوس جوابی نداد. به‌دنبال او به‌خیاطخانة 
خواهرانش رفت و پشت پرده‌های خانه‌اش و در دفتر پدرش او را جستجو 
کرد ولی فتط تصویر او را در تنهایی وحشتناك خود یافت. ساعتها با ریکا در 
اتاق پذیرایی می‌نشست و به‌والسهای پیانولاگوش می‌داد -دختر» بخاطر اینکه 
پیتر و کرسپی با آن آهنگها به او رقص یاد داده بود و آئورلیانو؛ بخاطر اینکه هر 
چیز» حتی موسیقی» رمدیوس را به خاطرش می‌آورد. 

غانه پراز عشق شد. آئورلیانو عشق خود را در اشعار ی که ند آغاز 
داشت و نه پایان» بازگو میکرد. روی ورقه‌های پوست که سلکیادس به‌او 
هدیه م ی کرد و روی دیوارمستراح و روی پوست دست خود شعر می‌نوشت. 
رمدیوس در آن اشعار تغییر شکل می‌بافت: رمدیوس در رخوت ساعت دوبعداز 
ظهر» ربدیوس در نفس آرام‌گلهای سرخ» رسدیوس در جویدن پنهانی یید» 
ربدیوس در عطر نانهای صبحگاهی» رسدیوس درهمه‌جا» رسدیوس تا ابد. ریکاء 
ساعت چهار بعدازنظهر» پشت پنجره»گلدوزی می کرد و به‌انتظار عشق می‌نشست. 
قاطر پست هر پانزده روز یک بار از آنجا عبور می کرد ولی او بهاسید اینکه شاید 
یکرتبه اشتباهاً روز دیگری از آنجا بگذرد» منتظر می‌باند. درست برخلاف 
انتظارش اتفاق افتاد؛ قاطر پست در روز معین وارد نشد. ربکا» دیوانه و نوبید» 
نیمه‌شب از جای برخاست و با ولع ی کشنده مشت سشت خاکهای باغچه را 
به‌دهان ریخت و خورد. از شدت درد و رنج اشکه می‌ربخت. کرمهای خاکی 
را می‌جوید و با دندانهایش صدف حلزونها را می‌شکست. تا سحر استفراخ کرد؛ 
تبزده و بیحال شد» ازهوش رفت و قلبش در هذیانی بدون شرم کشوده شد. 
اورسولا که از آن هذیان سخت احساس بی آبروئی س ی کرد قفل صندوق او را 
شکست و در ته صندوق شانزده ناسا معطر یاف تکه با رویانی صورتی‌رنگ بسته 
شده بود به همراه چند برگ وگلبرگ خشک میان صفحا تکتابهای کهنه و مشتی 
پروانژ شک شد ه که با تماس دست او خرد شدند و از بین رنتند. 

آئورلیانو تنها کسی‌بو دکه حالت ربکا را درک م ی کرد. آن روز بعداز 
ظهرء وتت ی که اورسولا سعی داشت ربکا را از آن هذیان‌گویی نجات‌بخشد, او 
به‌همراه ماکنیفیکوویسبال و خرینلدو مارکز بهسيکدة کاتارینو رفت. میکدهء 
با باله‌ای ب رکب از اتاقکهای چوبی وسعت داده شده بود. زنهایی تنها درآنجا 
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زندگی م یکردند که بوی‌گلهای مرده می‌دادند. ا رکستری با آکوردئون وطبل 
آهنگهای فرانسیسکوی‌مرد را کهسالها بود از ما کوندو رفته بود می‌نواخت. 
سه رئیق شراب تیشکر نوشيدند. ماکنیفیکو و خرینلد وکه هسسن آئورلیانو بودند 
اما در این کارها از او ورزیده‌تر بودند» زنها را روی پای خود می‌نشاندند و 
شراب می‌نوشيدند. یکی از زنها که پژمرده بود و دندان طلایی داشت آئورلیانو 
را نوازش کرد و او سراپا لرزید! زن را کنار زد. متوجه ش دکه هرچه بیشتر ازآن 
شراب نیشکر می‌نوشد, به‌یاد رمدیوس می‌افتد» اما عذاب خاطره را بهتر 
می‌تواند تحم لکند. نفهمید چطور شد» فط در یک لحظه حس کرد که برآب 
غوطه‌ور است. دوستان خود را دید که همراه زنها در نوری زننده» بدون حجم 
و بدون وزن» شناورند و کلماتی را می‌گوین که از دهانشان خارج لی‌شود و 
علامات عجیبی می‌دهند که با حالت چهرشان سغایرت دارد. کاتارینو دستش را 
روی شانهٌ اوگذاشت و به‌اوگنت: «ساعت یازده شده است.» آئورلیانو سربرگرداند. 
و چهرة بزرگ و تغییر شکل یانتة او را دید که‌گلی مصنوعی به پشت‌گوش خود 
زده بود. آلوقت به‌فراموشی فرو رفت» درست مثل دور مرض فراموشی» و بار 
دیگر در سحریعجیب و در اتاقی ناشناس حافظهُ خود را بدست‌آورد. پیلار ترنرا 
که نقط تنکه‌ای بد پا داشت در آنجا ایستاده بود وکیسوان خود را به دور شاند 
ريخته بود و چراغی را برای دیدن او بالاگرفته بود از تعجب خشکش زده بود. 

- آئورلیانو! 

آئورلیانو پاهای خودرا درجا محک کرد وسرش را بالابرد» نمی‌دانست 
چگونه به‌آنجارسیده ولی منتلور خودرا می‌دانست چرا که از بچکی آن‌را درگوشف 
دورافتاده‌ای از قلب خود پنها نکرده بود. 
«آمده‌ام بغل شما بخوایم .» 

لباسش آغشته به‌گل و استفراخ بود. پیلارترنرااکه در آن زمان با دو 
فرزندکوچک خود تنها زندگی م ی کرد» چیزی از او نپرسید. او را بهرختخواب 
برده صورتش را با پارچه‌ای نمنالك پالك کرد و لباسهایش را درآورد و سپس 
خودش هم لخت شد و پشه‌بند را پایین کشید تا اگر فرزندانش بیدار شدند او را 
نبینند. در انتظارمرد یکه پیش او بماند» ازسردهایی که او را ترك کرده بودند 
مردان‌بیشمار ی که در فالهای ورق راه خانة او را گم کرده بودند. خسته شده 
بود. در آن انتظاره پوست بدنش چرول خورده بود و پستانهایش آويخته شدم 
بود و شرار؛ قلبش خاموش شده بود. در تاریکی به‌دنبال آئورلیانوگشت؛ دست 
خود را روی شکم او گذاشت و گردن او را با لطفی سادرانه بوسید. زمزسه کنان 


کفت: «بچة بیچارة من !۰ آئورلیانو لرزید. با سهارتی آرام» و بدون خطاء انبوه 
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غمخود را پشت سر نهاد و رسدیوس را دید که به‌یاتلاقی بی‌انتها تغیبرشکل یافته 
است و بوی جانور خام و پارچة تازه ات وکشیده می‌دهد. وقتی به‌خود آمد» 
داشت گرید بیکرد؛ ابتدا گریدای متقاطع و بی‌اراده بود و بعد بغضش ت رکید 
و دلش را خالی کرد. حس م ی کرد چیزی دردنالك و متورم در وجودش ت رکیده 
است. زن» در انتظاه سر او را با نولك انگشتان می‌خاراند و سرانجام بدن 
آئورلبانو از شر سایع پر رنگی که نمی‌گذاشت زندگ ی کند» خلاص شد. پیلار ترترا 
از او پرسید: « کیست؟» آئورلیانو ماجرا را گفت. زن قهقهه‌ای سردا د که زمانی 
کبوترها را می‌ترساند و حالاه حتی بچه‌هایش را هم از خواب بیدار نکرد. 
شوخ یکنان گفت: «اول باید او را بزر کنی,» ولیآئورلیانو در پس آن شوخی 
ستوجه ش د که اوفهمیده است. وقنی از اتاق خارج شد» تردید مرد بودن یا نبودن 
خود و سنگینی تلخی را که ساهها بود در دل تحمل کرده بود» پشت‌س رگذاشت 
پیلارترلرا با صداقت به‌او قول‌داده بو که: «با بچه محبت خواه کرد. خواهی 
دید که او را دودستی توی سینی تحویل تو خواهم داد.» 

در سوقع نامناسبی به‌قول خود وفا کرد زیرا خانه آرامش گذشته را از 
دست داده بود. آمارانتاه با آگاهی از عشق ربکا که پنهان کردنش با آن 
غریادهای ی که او می‌زد امکان نداشت» تب شدید ی کرد. او یز در تنهایی خود 
عاشقی شده بود. در سستراح‌را به روی خود می‌بست و عذاب عشق نومیدانهٌ خود 
را با نوشتن نامه‌هایی پرسوز و گدا که در ته صندوق پنهان میکرد؛ از دل 
ببرون سی‌ریخت. اورسولا نمی‌دانست چکونه باید از آن دو دختر سریضی 
پرستاری کند. با سژالات بی‌دربی خود سوفق نشد دلیل بیماری آمارانتا را 
کشف کند. عاقبت در یک لحتله الهام بخش» قفل صندوق او را شکست ونامه‌ها 
را یافت که با روبان صورتی‌رنگ بسته شده بودند؛ نامه‌هابی متورم ا زگلبرگهای 
گل یاس و مرطوب از اشکث که برای پیترو کرسپی نوشته بود اما هر کز نفرستاده 
بود. اورسولا که از شدت خشم اشک می‌ریخت» به‌آن روزی که به‌فکر خریدن 
پیانولا انتاده بود» لعنت می‌فرسناد. دروس گلدوزی را قدغن کرد و یکه نوع 
سوگواری بدون مرده بر قرار ساخ تکه تا وقتی دخترانشی دست از آن امید 
بیهوده بر نمی‌داشتندادامه یافت, میانجیگری خوزه آ رکادیو بوئندیا هم که عتیدة 
اولیةُ خود را نسبت به‌پیتر و کرسپی تنییر داده بود و مهارت او را در مکائیک 
سوسیقی تمجید م ی کرد بیفایده بود.از این روء هنگاس یکه پیلار ترنرا به‌آئورلیانو 
اطلاع داد که رمدیوس حاضر به‌ازدواج است» او متوجه شدکه این خبره در 
آن وضعیت» عذاب پدر و مادرش را دو چندان خواعدکرد؛ با این حال قدم 


پیش نهاد. در مجمعی رسمی در اتاق پذیرایی» خوزء آ رکادیو بوئندیا و اورسولا 
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یدون آنکه سژه بزنند یه گنته های پسرشان گوش کردند. خوزء آ رکادیو 
شنیدن اسم محبوية پسرش از خجالت سرخ شد. با عصبائیت فریاد زد: «عشق 
مثل طاعون است. با اینهمه دختر زیبا و اسم‌ورسم‌دا رکه دور تو ریخته؛ تنها 
زی که به‌سفزت خطور می‌کند ازدواج با دختر دمن ماست!» اورسولا با 
اب او موافق بود. علاقٌَ خود را نسبت به‌هفت خواهران خانواد؛ مسکوته» 
بخاطر زیبابی و مهارت درکار و تواضع و ادب آنها اعتراف کرد و به‌انتخاب 
پسرش آفرینگفت. خوزه آر کادیو بوئندیا تحت تأثیر شادی همسرش قرار گرفت 
ولی یک شرط گذاشت. ربکا با پیترو کرسپی ازدواج می کرد (با این ازدواج 
سوافق بود)» اورسولا بمحض اینکه فرصت س یکرد آمارانتا را ب‌سفری به‌م رکز 
استان می‌برد تا در اثر تماس با سردم دیگره امید آن عشق از سرش بیرون برود. 
ریکا همینکه از این تصمیم با خبر شد» بهبود یافت. نامه‌ای سراپا خوشحالی 
به‌ناسزد خود نوشت نش را به‌او اطلاع داد. نامه را شخماً و بدون 
کمک کسی پس تکرد. آمارانتا وانمود کرد که آنْ وضم را پذیرنته است. رفتد. 
رفته او نیز از تب خود شفا یافت ولی به‌خود قول داد که ربکا فقط موتعی 
ازدواج کند که از روی جسد او رد شود. 

شنبة هنتة بعد» خوزه آ کادیوبوئندیا کت وشلوار تیر‌رلگ خود را بد 
تن کرد» پیراهن یته آهاری پوشیده چکمه‌های ورنی را کهشب‌جشن برای 
اولین بار پوشیده بود به پا کرد و به خواستگاری رمدیوس‌سکوته رفت. کلانتر و 
هسرش با آغوش باز او را پذیرنتند و در عین حال از آن دیدار ناسنتظر نگران 
شدند. ولی بعد» هنگام یکه از دلیل ملاقات او آگاه شدند» تصو رکردند او بدون 
شک اسم دختر سورد نظر پسرش را عوضی شنیده است. بخاطر اثبات این اشتباه 
هس رکلانتر رمدیوس را از خواب بیدا رکرد و در بغل گرفت و بهاتاق پذیرایی 
آورد. از اوکه هنوز خواب‌آلود بود پرسیدند که آیا واقعاً تصمیم به‌ازدواج 
گرفته است و او گریه کنان جواب‌داد که فقط می‌خواهد بگذارند بخوابد. خوزه- 
آ رکادیو بوئندیا که به‌نگرانی و تشویش خانواد؛ مسکوته پی برده بود» برای 
روش ن کردن قضیه به‌نزد آئورلیانو رفت و از او توضیح خواست. وقتی بار دیگر 
به‌آنجا بر کشت زن و شوهر سکوته لباسهای بیهمالي خود را بهتن کرده بودند 
و جای مبلها را تغیبر داده بودند و گنهای تازه‌ای در کلدانها گذاشته بودند و با 


[ 


پسرش است. دون آپولینارسسکوته درنهایت بهت گفت: 
دیگر داریم؛ تمام آنها بدون شوهر و درسن شوه رکردن هستند؛ همگی لیاقت 


ارع مسال تنهای 


همسری جواتانی ساعی و جدی مثل پسر شما را دارند و آئورلیتو؟ درست به‌همان 
یکی نظر دارد که هنوز رختخوایش را تر میکند!» هسرش که هنوز پلک 
چشمانش متورم بود او را بخاطر رکكگویی سرزنش کرد. پسازصرف یک لیوان 
آب میوه» با رنضایت خاطر تصمیم آئورلیانو پذیرفته شد. فقط خانم مسکوته 
ملتسانه تقاضا کر د که بطور خصوصی با اورسولا صحبتکند. اورسولا که آرام‌و 
قرار ا کف داده بود اعتراض م کرد که چرا او را وارد مسائلی م ی کنند که 
سربوط به‌مردها است. فردای آن‌روزه با ناراحتی» و درعین حال با شوق و شعف 
به‌خانه آنها رفت. نیم‌ساعت بعد با گشت و اطلاع داد که رمدیوس هنوز بالغ 
نشده است. این موضوع برای آئورلیانو چندان سانع بزرگی نبود.آنهمه صب رکرده 
بود» حالا هم می‌توانست آنقدر منتظر بماند تا نامزدش بالغ شود. 

هماهنگی زندگی آنها که بار دیگر بر قرار شده بود» فقط با مرگ 
ملکیادس به هم خورد. سرگ او را پیش بینی می کردند ولی‌نه در چنان موتعیتی, 
چندباه پس از مراجعت به‌آنجاء چنان به‌سرعت پیر شده بود که یکی از آن 
جناز‌های متح رکی به‌نظر می‌رسید که مانند سایه در اتاقها می‌گردند و پا روی 
زسین می‌کشند و با صدای بلند ایام خوش گذشته را به‌خاطر می‌آورند؛ از آن 
پیرهایی که دیگ رکسی به‌آنها نمی‌رسد و به‌یادشان نیست و یک روز جسدشان 
را در رختخواب می‌یابند. اوایل» خوزه آرکادیو بوندیا ازشوق تازگی دوربین 
عکاسی و تعبیرات نوستراداموس کمی به‌او توجه کرد ولی رفته‌رنته او را در 
تنهایی به‌حال خود گذاشت» چون ارتباط با او بسیار دشوار شده بود. ک م کم 
قوشنوایی و باصره‌اش را ازدست میداد واطرافیانش‌را با کسان ی که در دوران 
قبل از پیدایش بشر شناخته بود عوضی می‌گرفت و با زبانهای عجیبی با آنها 
عبحبت م یکرد. کورمال کورمال راه می‌رفت؛ با اين حال بخوبی از سیان اشیاء 
می‌گذشت» گوبی ازسر راهش کنارمی‌روند. یک‌روز فراموش کرد دندان عاریه‌اشس 
را که شبها بالاسر تختخواب در یک لیوان آب می‌انداخت به‌دهان بگذارده 
دیگر آن‌را به‌دهان نگذاشت. وقتی اورسولا تصمیم به‌بزر کردن خانه کرفت؛ 
در مجاورتکارگاه آئورلیانو و دور از سروسدا و رفت‌وآمد خانه اتاقی برای او 
ساختند با پنجره‌ای پر نور و قفسه‌هایی که اورسولا شخصا کتابهای گردوخاله 
گرفته‌و موریانه خورد؛ او راء بعلاوهٌکاغذهای نازك و شکننده‌ای که رویش 
علامات غیر قابل فهمی نوشته شده بود» در آنها گذاشت. لنوان دندان عاریه 
را هم روی قفسه‌عا گذاشت. داخل لیوان گیاهی آبزی رشد کرده بود و کلیای 
زردرنگ کوچکی داده بود. ظاهراً ملکیادس از اتاق‌جدید خود راضی و خوشحال 


۴ ۸۵6100: مخفف خودما نی آئولیانوسم. 


کابریلکاسیا مادک 4و 


بود چون دیگ رکسی حتی در اتاق ناهارخوری هم او را ندید؛ فقط به کارگاه 
آئورلیانو می‌رفت» ساعتها در آنجا می‌نشمت و روی ور قکاغذهای پوستی کد 
همراه آورده بود وسثل‌نان پخته خرت‌خرت م ی کرد» چیزهای عجیب وغریبی می- 

شت. غذایی را که ویسیتاسیون روزی دوبار برایش می‌برد» در همانجا می- 


نوشت, 
خورد. اواخر» اشتهای‌خودرا از دست‌داده‌بود وفقط باسبزی‌تغذیه م یکرد. چندی 
نگذشت که حالت مخصوص اشخاص گیاهخوار را به‌خود گرفت و بدنش را 
پوشش کپکك نرمی» درست مثل کپک لباس که هرگز از تن در نمی‌آورد؛ 
پوشاند. نفس کشیدنشش مانند نفس جانوری خفته بدبو شد. آئورلیان وکه در 
شاعری خود غرق شده بود او را فراموش کرد؛ ولی یک بار به‌نظرش رسید که 
چیزی از کفته‌های عجیبوغریب ملکیادس را می‌نهمد وگوش فرا داد. در 
حتیقت آنچه که در بین کلمات ناسفهوم او تشخیص داده می‌شد تکرا رکلة 
منوت «صبوت و نام الکساندر فن هویبولد بود. آرکادیوه وقتی 
د رکارهای زرگری بهآئولیائو کمکک می کرد به‌سلکیادس نزدیکتر شد. ملکیادس 
جواب آن نزدیکی را با جملات اسپانیولی نامفهومی می‌داد. با این حال یکدروز 
بعداز ظهر» گوبی با شوقی ناگهانی» نورانی شد. سالها سال بعد» هنگام ی که 
آرکادیو درمتابل جوخذ آتش ایستاده بود» لرزشی را به خاطر آور که یک روزه 
از گوش دادن به‌چند ورق از نوشته‌های نامفهوم سلکیادس بر او مستولی شد: 
بود. او چیزی از آنیا نفیمیده بود ولی آن جملا ت که با صدای بلند ادا 
می‌شد «ثل سرودهای سذهبی بود. آنوقت سلکیادس پس از مدتها لبخندی زد و 
به‌اسپانیولی گفت: «وقتی من مردم؛ سه‌روز در آتاقم جیوه بسوزانید.» آ رکادیو 
این را به خوزءآ رکادیوبوئندیا گفت» او عم سعیکرد در این سورد اطلاعات 
دقیقتری از او یه‌دست بیاورد ولی در جواب» فقط یکث جمله شنید: «من بد 
جاودانگی رسیدهام.» وقتی نفس ملکیادس بدیو شد؛ آ رکادیو صبح روزهای 
پنجشنبه او را برای آب‌تنی به رودخانه می‌برد به‌نظرمی‌رسید حالش دارد بهتر 
می‌شود. لخت می‌شد و با پسرها توی آب می‌رفت. حس مرموز جهت‌یابی‌اش 
مانع می‌شد که بهنقاط عمیق وخطرنالك پای بگذارد. یکذیار گفت+ «ساء خودبان 
مدتوا گذشت و کسی او را در خانه ندید بجز 
شبی که نومیدانه سعی داشت پیانولا را تعمیرکند. هر بارکه همراه آرکادیو 
به رودخانه می‌رفت؛ یک لیف کدوبی و قالب صابون نخل در حوله‌ای می- 
پیچید و زیر بغل می‌زد. صبح پنجشتبه روزی» قبل از آنکه او را برای رئتن 


از آب درست شده‌ايم.» این 


۰ متسال تنهایی 


به‌لب رودخانه خب رکنند» آئورلیانو شنید که دارد می‌گوید: «سن در سواحل 
سنکاپور» از تب مرده‌ام !» آن روز ازسمت خطرنا کی وارد رودخانه شد. تا حیح 


روز بعداو را نيافتند, چند کیلوستر پایینتره سر یک‌پیج » آب جسدش را از رودخانه 
بیرون انداخته بود و یک لاشخور تنها روی شکمش نشسته بود. با وجود 
اعتراض شدید اورسولا» که همانطو رکه برای پدر خود اشک ريخته بود با غم 


و درد اشک برای او می‌ریخت» خوزه آ رکادیو بوئندیا با دفن کردن او سخالفت 
کرد. گفت: «او جاودانی است» خود او راز رستاخیزش را فاش کرده است. 
کورُ فراموش شده را بار دیگر بیرو نکشيد. در نزدیک جسد» دیگی از جیوه 
روی کوره گذاشت. همانطو رکه جیوه می‌جوشید» جسد از حبابهای آبی‌رنگی 
پوشیده می‌شد. دون آپولینار مسکوته» با احتیاط به‌او یادآوری کرد که جسد 
سغروق برای بهداشت عموسی خطرناك است. خوزه آ رکادیو بوئندیا جواب داد: 
نیست» او زنده است و خطری ندارد !» هفتاد ودوساعتکنار 
سوزاند. جسد با کبودی از هم متلاشی می‌شد و صدای ترکیدن 
متاتباز مثل بخاری ازطاعون» خانه را آلوده بود. آن‌وقت اجاز؛ تدفین او را داد 
ولی ه با مراسمی عادی بلکه با تجلیل و احترامی که شایسته و درخور بزرگترین 
نیک وکار سا کوندو بود. اولین جنازه در آن شهر بود و تمام اهالی در آن 
ش رکت کردند. فقط صد سال بعد کارناوال سوگواری سامان بزرگ از نظر اهمیت 
و کثرت جمعیت بر آن پیشی گرفت. او را در وسط زسین ی که برای قبرستان درنظر 
داشتند» به خاك سپردند و روی قبرش تنها چیزی را که از او می دانستند نوشتند 
«سلکیادس,» نه شب‌هم برایش سوگواری کردند. در میان جمع یکه دوع 
خانه گرد آمده بودند تا قهوه بنوشند و داستان بگویند و ورق‌بازی کنند» آسارانتا 
فرصتی یافت تا عشق خود را بهپیتر و کرسپی اعترا فتکند. پیتر و کرسپی» چند هفته 
قبل» امزدی خود را با ربکا رسماً اعلام کرده بود و دست‌اند رکار انتتاح یک 
مغازه آلات موسیقی و اسباب‌بازیها ی ک وکی در محله عربها بود که زسانی با آنها 
دادوسته داشتند و اکنون دیگر در آنجا مستقر بودند. سردم آن »حله وا سحلة 
«ت رکها» می‌ناميدند. جوان ایتالیایی که کیسوان مجعدش زنها را بی‌اختیار بهآم 
کشیدن وا می‌داشت» آسارانتا را ی بهانه‌جو ولجوح» که ارزش‌نداشت 
احساساتش را جدی بکیرند» پنداشت و گفت: «سن یک براد رکوچکتر دار که 
قرار است بیاید و د رکارهای مغاژه کتک 

آسارانتا سخت احساس سرافکندگیکرد؛ با عصبانیت هر چه تماستر به 
پیترو کرسپی کف ت که مرطورشده از ازدواج او باخواهرش جلوگیری خواه دکرد» 
حتی آگر قرار بشود جلو در خانه را با جسد خود بکیرد. جوان ایتالیایی چنان از 


کایریل کادسیا مادکز ‏ ۷۱ 


تهدید او ترسی د که تاب نیاورد و جریان را به‌ریکا گفت, و اینچنین» سفر آمارانا 
که برتباً بخاطر گرنتاریهای اورسولا به تعویق افتاده بود» د رکمتر از یک هفته 
ترتیب داده شد. آمارانتا اعترافی نکرد» فقط وقتی برای خداحافظظی ربکا را 
می‌بوسید» آحسته در گوش او زمزمه کرد: «چندان امیدوار نباش. حتی آگر مرا 
به‌آن سر دنیا هم بفرستند بالاخره عروسی ترا به‌هم می‌زنم. حتی اگر مجبور بشومء 
ترام یکشم.» 

با غیبت اورسولا و حضور نامرئی سلکیاد س که پنهانی در اتاقها رفت 
و آمد م ی کرد» خانه» فوق‌العاده بزرگ و خالی به‌نظر می‌رسید. رسیدگی به‌امور 
خانه به‌عهد؛‌ریکا واگذار شده‌بود زن سرخپوست آشپزی می کرد. طرفهای غروب 
وقتی بیترو کرسپی به‌دنبال عطر سلایمی وارد خائه می‌شد» هميشه یک اسباب- 
بازی برای ناسزد خود هدیه می‌آورد. ربکا او را در اتاق پذیرایی می‌پذیرفت 
و بخاطر اینکه کسی به‌آنها مشکوك نشود» درها و پنجره‌های اتاق را چهارطاق 
باز میکرد. این احتیاط چندان لزومی‌نداشت» چون جوان ایتالیابی نشان داده 
بود که مرد محترسی است و به‌خود اجاژه نمی‌داد حتی‌دست زنی را که تا کمتر 
از یک سال دیگر همسر او می‌شد» در دست بکيرد, ملاقاتهای ا وک مکم خانهرا 
پر از اسباب‌بازیهای عجیب وغریب کرد؛ رقاصه‌های کولی و جعبه‌های 
موسیقی وسیمونهایآ کروبات‌باز و اسبها یک وک یکه یورتمه می‌رفتند و دلقلکهایی 
که طبل می‌زدند. نمایشگاه عالی و زیبای مکانیکی پیتر و کرسپی» اندوه مرگ 
ملکیادس را از یاد خوزهآ رکادیوبوندیا زدود و بار دیگر او را به‌دورانکذشتة 
کیمیاگری کشاند. آئورلیانو نیز ازطرفی کارگاه خود را رها کرده بود و وقت 
خود را صرف آسوختن خواندن و نوشتن به رسدیو سکوچولوم یکرد. دختربچه» 
ابتدا عروسکهای خود را به‌سرد ی که هر روز بعداز ظهر به‌خانة آنها سی‌رفت 
ترجیح‌می‌داد. وقتی مرد می‌آمد» او را از بازبهایش جدا میکردند و می‌شستند 
و لباس_به‌تنش م یکردند و در سالن می‌نشاندند.ولی عاقبت صبر و تحمل و 
سهربانی آئورلیانو پیروز شد؛بطور ی که رسدیوس ساعاتی طولانی را با او می - 
گذراند و معنی‌حروف الفبا را از او می‌پرسید و با مداد ونگی د رکتابچُ نقاشی» 
کاوهایی را م ی کش دکه در سبزه‌زارها مشغول چریدن بودند» و خورشیدهای 
مدور ی که اشعه‌شان در پشت تپه‌ها فرو می‌رفت. 

فتط ریکا از تهدیدآمارانتا احساس بدبختی میکرد. به‌اخلاق و روحیذ 
متکبر خواهر خود آشنا بود و از کینه‌جویی او می‌ترسید. ساعتها در مستراح‌را 
بهروی خود می‌بست و انکشتش را می‌مکید و تمام ارادم خود را بکار می‌بردتا 
خالك نخورد. بخاطر آرام کردن اضطراب خود» پیلارترنرا را خب رکرد تابرایش 


۳ مسال تتهایی 


فال ورق بکیرد. پس از متدسات همیشگی فال» پیلارترنرا گفت: «تا وقتی بدر و 
بادرت را دفن نکردی خوشبخت نخواهی شد.» 

ربکا لرزید؛ گویی در خاطرهُ خوابی دوردست» خود را در ایام خرد - 
سالی دیده بود که با یک چمدان و یک صندلی راحتی و ی ککیس ه که هر گز 
محتویات آن‌را ندیده بود» وارد آن خانه ثیده است. آقایی را به‌خاطر آورد که 
سرش طاس بود» لبام یکتانی به‌تن داشت و يقه پیراهنش را با دکمه‌ای طلابی 
بسته بود» ولی آن سرد کوچکترین شباعتی به‌شاه دل نداشت. زن جوان بسیار 
زیبایی را به خاطر آورد که با دستان‌نیمکرم معطرش که‌اصا" بهدستهای استخوانی 
بی‌بی خشت شبا هت‌نداث اشت, به‌سر او گل‌می‌زد تا بعد ازظهر او را در دهکده‌ای 
که خیابانهایش سبزرنگ بود» به‌گردش ببرد. 

گفت: «نمی‌فهمم.» 

پیلارترنرا هم که حواسش پرت شده بود 
ولی ورتها اینطور نشان می‌دهند,» 

ربکا آنقدر ازاین ماجرا نگران و ناراحتش ‏ کهآن‌را برای‌خوزه آ رکادیو 
بوئندیا تعریف کرد. او هم به‌ریکا پرخا کرد که چرا مزخرفات فال ورق را 
باور م ی کند ولی تمام وقت خود راء با احساس ونیفه‌شناسبی‌خاموش» با بیرون 
ریختن صندوتها و گنجه‌هاء و جابجا کردن مبلها و تختخوابها» به جستجو یکیسف 
استخوانها پرداخت, به‌خاطر آورد که پس‌از اتمام ساختمان خانه دیگرکسی 
آن کیسه را ندیده است. بناها را در خفا بهآنجا خواند و یکی از آنها اقرا رکرد 
که چون کیسه سزاحم کار او می‌شده» آن‌را در دیوار یکی از اتاق خوابها دفن 
کرده است. پس از چند روز سعاین دقیق» با گوشهای چسبیده به‌دیواره مدای 
تلق تلق‌عمیتی شنيدند. دیوار را شکافتند. 1 انهاء داخل کیسه» دست نخورده 
در آنجا بود. همان رو کيسة استخوانها را در قبری بدون سنگ قبر» کنا رگور 
ملکیادس به‌خالك سپردند و خوزهآ رکادیوبونندیاه که از سئولیت ی که برای 


لحظه‌ای همانندخاطرُ پرودنسیوآگیلاره بر وجدانش سنگینی م ی کرد آسوده شده 
بود به‌خانه برگشت. وقتی که داشت از جلو آشپزخانه رد می‌شد پیشانی ریکا را 
بوسید و گفت: «خیالات باطل را ازسرت بیرو ن کن» تو خوشبخت خواهی شد.» 
رفاقت ربکاء درهای خانه راکه از زمان تولد آ رکادیو توسط اورسولا 
به‌روی پیلار ترنرا بسته شده بود»بار دیگر بروی او کشود. در هر ساعت روزه 
با سروصدایی همانند یک کله بزوارد می‌شد و نیروی شکفت‌آور خود را با انجام 
کارهای سنکین»خالی م یکرد. بعضی اوت وار دکارگاه می‌شد و بآ رکادیو 
کمک م ی کرد تا سقواهای کاس را را درست سر جای خود قرار بدهد. با چنان 
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لطف و سهربانی این کار را می کرد که پسرلك کیج شده بود. آن زن او را ناراحت 
م ی کرد؛ رتگ سوختةٌ پوست بدتش» بوی دودش» و آشفتگی تهقهه‌اش در 
تاریکخانة عکاسی» حواس او را پریشان می کرد و باعث می‌شد سوقع راه رنتن 
پایش به‌اشیای سختلف بگیرد. 

یک‌با رکهآئورلیانو د رکارگاه به‌زرگری مشفول بود» پیلار ترنرابهمیز 
تکیه دادتا از طر کار او تعجیدکند؛ ناگهان‌اتناقی افتاد: آئورلیانو خیال ی کرد 
که آرکادیو در تاریکخانه است» سرش را بالا آورد ولی نگاهش با نگاه 
| تلاقی کرد که فکرش ازنگاهش معاوم بود» درست سثل اینکه در 
معرض آفتاب طهر بر قرارکرفته باشد, 


پیلار 


پیلارترنرا با لبخندی غمگین لب خود را گزید و گنت: «نو برای جنگ 

خوبی» تیرهایت خوب به هدف می‌خورد !+ 

ورلبائو با شنیدن این پیشگویی خیالش راحت شد. بار دیگر افکار 
را رو ی کارش ستم رکز ساخت» گویی خبری نشده بود. مدایش بار دیکر 

رام شد و گفت: «او را به‌فرزندی خواهم شناخت» اسم خودم را بهاو خواهم 

داد.» 


خوزه آ رکادیو بولندیا عاقبت‌آنچه را که جستجومی کرد یافت. سکائیزم 
یک ساعت را به‌یک رقاص ک وکی وصل کرد و عروسک با آهنگ موسیقی خود 
سه روز تماء بلاانقطاع رقصید. آن اختراع بیش از تمام کارهای قبلی» او را به 
هیجان آورد. خواب و خورال از او سلب شد. دور از سراتبت و مواثلبت اورسولا 
یه حالتی فرو رف ت که بیرون آمدن از آن غیر ممکن بود. شبها بیخواب در اتاقها 
می‌گشت و با صدای بلند افکار خود را به زبان می‌آورد و به‌دنبال طریقی بود تا 
تانون پاندول را بر ارابه‌های گاومیش» بر کاوآهن» و بر هر چه در ح رکت «فید 
واقع می‌شد» منطبق کند. بیخوابی چنان او را از پای در آورد که یکث روز سحره 
رمرد سپیدسویی را که وارد اتاتش شده بود» نشناخت؛ پرودنسیوآگیلار بود. 
بالاخره او ۳ شناخت با تعجب متوجه شد که سرده‌ها هم پیر می‌شوند. 
دلتنکی:تلب خوزه آ رکاد یو بوئندیارا در هم فشرد. با تعجب گفت: «پرودنسپو! 
از چه راه دوری آمده‌ای!» پس از سالیان درازه دلتنگی بخاطر زنده‌ها چنان 
شدید و احنیاج به‌مصاحبت ونزدیکی مرک درمرگ چنان زیاد بود که پرودنسیو. 
؟ گیلار عاقبت به‌بدترین دشمن خود پناه آورده بود. مدتها بود به‌دنبال او سس - 
کشت. سراخ او را از مرده‌های ریوآچا» از مرده‌های درف اوبار از مرده‌های 
مرداب و باتلاق می‌گرفت؛ ولی هیچکس اطلاعی در این سورد نداشت چون 


۴ مدسال تنهایی 


ماکوندو برای سرده‌ها دهکدة تاشناسی بود. سرانجام ملکیادس وارد شده بود و 
روی نش رنگارنگ مرگ نقطهٌ بسیا رکوچک سیاهرنگی را به‌او نشان داده بود. 
خوزه آ رکاد یو بوئندیا تا طلوع خورشیدبا پرودنسیوآگیلارمحب تکرد. چند ساعت 
بعد» خسته ‏ وکوفته ازییخوابی»به کارگاه آئورلیانو رفت واز او پرسید: «اسروز چه 
روزی است؟» آئورلیانو جواب داد؛ سه‌شنبه.» خوزهآ رکادیویوئندیا گفت: 
سن هم همین فکر را می کردم ولی یکمرتبه متوجه شد م که امروز هم مثل 
دیروز, دوشنبه است. آسمان را ببین» دیوارها را ببینء گلهای بگونیا را بیین» 
اسروز هم دوشنبه است! » آئورلیانو با آشنایی به‌خل‌وضعی پدرش اهمیتی به 
کف او نداد. فردای‌آن‌روزه چهارشنبه»خوزه آ رکادیو بوئندیا وار دکارگاه شد و 
گفت؛ «وحشتنال است! سی‌بینی هوا چطور است؟ ببین خورشید چه حرارتی 
دارد!_درست مثل دیروز و پریروز؛ اسروز عم دوشنبه است!» آن شب 
پیتر و کرسپی او را در ابوان دید که داشت گریه می کرد؛ گریه اش گریهُ غمنالك 
پیرانه‌ای بود. بخاطر پرودنسیو آ گیلار گریه می کرد بخاطر سلکیادس» بخاطر 
والدین ربکا» برای پدر و مادر خودش, و برای‌تمام کسان ی که به‌خاطرش می‌رسید. 
و هنگام مرگ تنها بودند. پیتر وکرسپی یک خرس کوکی به‌او هدیه کرد که 
بر روی دو پاء روی یکک سیم فلزی‌راه می‌رفت؛ ولی آن اسباب‌بازی هم نتوانست 
او را از فکر بیرون بیاورد. از پیترو در بارهُ موضوع یکه چند روز قبل در باره‌اش 
صحب تکرده بود جویا شد و از امکان ساختن دستگاهی با کول ك که بتواند بشر 
را به پروا زکردن وادارد از او سوال کرد ولی او در جواب گف تکه غیر سمکن 
است» چو نکوكك سی‌تواندهر چیزی را بلنهکند مگر خودش را. روز پنجشنبه بار 
دیگر وارد کارگاه شد. چهره‌اش سانند زین شخم‌زده پریشان بود؛ در حالیکه 
نزدیک بود بغضش بت رکد گفت: «دستگاه زسان می‌لنگد» اورسولا و آمارانقا هم 
که اینقدر دور هستندا» آئورلیانو او را مانند بچه‌ها سرزنشکرد؛ او هم بنای 
لجبازی گذاشت. شش ساعت تمام چیزهای مختلف را این رو و آن رو کرد تا بلکه 
موفق شود فرقی با اهر آنها در روز پیش پیدا کند و گذشت زسان برایش ثابت 
شود. تمام شب را با چلمباز در رختخواب گذراند. پرودنسیوآگیلاره ملکیادس» 
و تمام مردگان را صدا کرد تا بيایند و در غم او شریک باشند ولی هیچکدام 
به‌سراغش نيامدند. روز جمعه» قبل از اینکه کسی از خواب بیدار شود» بار 
دیگر به‌سعاین؛ اشیاء پرداخت و دیگرشکی برایش باقی نماند که هنوز همانطور 
روز دوشنبه است. آنوتت میلة فلزی پشت در را برداشت و با خشم وحشیانه 
و قدرت غیر عادی خود» وسایل کارگاه کیمیاگری و دوریین عکاسی وکارگاه 
زرگری را خرد کرد. مث ل کس یکه شیطان در جسمشی حلولکرده باشد» با زبانی 
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نامفهوم ولی واضح فریاد می کشید. چیزی نمانده بود بت خانه را هم درهم 
بریزد که آئورلیانو ازهمسایه ها کمک خواست. ده سرد او را گرفتند» چهارده مرد 
پیح رکتش کردند» و بیست سرد او را ب‌حیاط بردند و تا درخت بلو طکشاندند 
و به‌درخت بستند. با آن زبان نامقهوم فریاد م ی کشید و بلغم سبزرنگی استفراغ 
م یکرد. وقتی اورسولا و آمارانتا ازسفر بر گشتند» هنوز دست و پایش به‌درخت 
پلوط بسته بود؛ سراپا خیس باران بود و بکلی تغییر حالت داده بود. با او 
صحبت کردند. بی‌آنکه بشناسدشان به آنها نگاه کرد و چیزهای امفهوسی 
گفت. اورسولا بازوها و پاهایش راکه از شدت فشار طناب زخم شده بود» از 
درخت با زکرد. طناب کمر او را همچنان به‌درخت بسته نگاه داشته بود. بعد؛ 
سایهبانی از برگهای نحل برایش درس تکردند تا از آفتاب وباران در امان باشد. 


۱۷۸۷/۷/۷ ۵ ۹ 
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آئورلیانو بوئندیا و رمدیوس‌سسکوته» یکشنبه روزی از روزهای ماء مارس در 
برابر محراب ی که به‌دستور پدر روحانی‌نیکانوررئینا "در اتاق پذیرایی ساخته بودنده 
با هم ازدواج دند. گرفتاریهای ستعدد خانوادء مسکوته در عرض آن چهار 
هنته» با اين ازدواج بهسنتها درجة خو درسید» زیرا ردیوس کوچولو» قبل از 
آنکه عادات بچکی را ترك کند یکمرتبه بالغ شده بود. گرچه سادرش تغییراتی 
راکه درسن بلوغ در دخترها به‌وجود می‌آید بدقت برای او شرح داده بود» با 
این حال بعداز ظهر روزی از روزهای ساه فوریه» رسدیوس که از ترس فریاد 
میکشید» خود را به‌اتاق پذیراب ی که خواهرش با آئورلیانو در آن مشفول 
صحبت بودند» رسانید و تتکة خود رکه با مایمی غلیظ و قهوه‌ای رنگ لک 
شده بود» به‌آنها نشان داد تاریخ عقد کنان را یک ساه بعد تعیین کردند. در 
این یک ساه فقط فرصت دا به او یاد بدهن د که چطور بتنهایی خودش را 
بشوید و لباس بپوشد و وظایف عمدة خانه‌داری را انجام بدهد. او را وادار 
کردند روی آجر داغ بشاشد تا بلکه عادت شاشیدن در رختخواب را ترك کند. 
با چه زحمتی او را تانم کردند که نباید اسرار زناشوبی راب کسی بکوید» چون 
رسدیوس چنان از ا ن قضیه وحشت داشت و درعین حال متعجب بو د که خیال 
داشت تمام جزئیات شب اول عروسی را برای همه تعری فکند. کار خسته - 
کننده‌ای بود ولی با فرا رسیدن تاریخ تعیین شده عروسی» دختربچه تمام جریان 
عروسی را بهانداز# خواهران خود می‌دانست. دون آپولینارسکوت ه که بازوی 
خود را به‌ردیوس داده بود» او را در طول خیابانی که با گل و حلقه های گل 
زینت شده بود» در میان صدای آتشبازی و موسیقی چند ارکستر» همراه یکرد. 
رسدیوس دستش را برای سردم تکان می‌داد و با لبخند ا زکسان یکه از پنجره‌ها 
برایش آرزوی سعادت س یکردند» تشکر م یکرد. آئورلیان وکت‌وشلوار مشکی 


مدوم »ممعناح .ز 
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بهتن کرده بود و همان چکمه‌های ورنی سگکد‌داری را به‌پا داش تکه چند سال 
بعد نیز در مقابل جوخة آتش پوشیده بود. هنگامی که در جلو خانه دست 
عروس خود را گرفت و او را به‌طرف سحراب برد» رنکث از چهره‌اش پریده بود 
و بخض گلویش را سی‌نشرد. رنتار رددیوس چنان طبیعی و عاقلانه بود که 
وقتی حلقه‌ا ی که آئورلیانو می‌خواست به‌انگشت او بکند لیز خورد و بهزسین 
افتاد» عکس العملی از خود نان نداد. در سیان زسزمه و حیرت مدعوین همانطور 
دست خود را در دسنکش توری بدون انگشت بالا آورد و انگشت خود را آنقدر 
آماده نگه‌داشت تا نامزدش سونق شد با چکمة خود حلقه راکه تا دم در لیز 
خورده بود متوقفکند و در حال ی که از خجالت گوش تاگوش سرخ شده بود 
به‌طرف محراب بر کردد. سادر و خواهران رمدیوس از ترس اینکه سبادا درحین 
مراسم عقد خلافی از بچه سر بزند چنان زج رکشیده بودند که عاقبت خود آنها 
مرتکب عمل خلاف شدند و او را از زبین بلند کردند و بوسیدند. از آن روز 
به‌بعد» احساس مسئولیت و هربانی ذاتی و خودداری آرام رسدیوس بر همه 
عیان شد. خود او بو که بدون دستورکسی» بهترین قسم ت کیک عروسی را 
برید و کنارگذاشت تا با بشتاب وچنگال برای خوزهآ رکادیوبوئندیا ببرد. پیرسرد 
عظیم الجثه که رنگ‌وروی خود را در اثرندیدن آفتاب و باران از دست داده بود, 
در حالیکه به‌تنة درخت بسته شده بود» در زير سایه بان نخل» روی نیمکتی‌چوبی 
ک زکرده بود. از روی حقشناسی لبخندی به‌او زد و شیرینی را با دست در دهان 
گذاشت و زیر لب چیزهای نامفهومی زمزسه کرد. تنها کسی که در آن سراسم 
زیبا که تا سحر روز دوشنبه طول کشید» غمگین بود» ربکابوئندیا بود. عروسی 
او بدون جشن مانده بود. بنا بر تصمیم اورسولاء قرار بود عروسی او نیز در همان 
روز جشن گرفته شود ولی روز جمعه پیتر و کرسپی نامه ای دریاف تکر دکه اطلاع 
می‌داد مادرش در بستر مرگ است. عروسی به‌تعویی افتاد. پیتر و کرسپی» یکك 
ساعت پس‌از دریافت نابه روانة م رکز استان شد ولی سادرش نیز درست در 
همان موقع در سفر بود و شنبه‌شب» سر وقت وارد شد و در عروسی آئورلیانو 
آهنگک غم‌انگیزی را که برای ازدواج پسر خودآماده کرده‌بودخواند. پیتر و کرسبی 
نیمه‌شب یکشنبه» پس از آنکه در راه پنج اسب عوض کرده بود تا خود را 
بموقع به‌عروسی خود برساند» پس از خاتمة سراسم ازدواج وارد شد. ه رک زکسی 
نفهمید چه کسی‌آن نامه را نوشته است. با کنکهای اورسولاء آمارانتاء در مقابل 
محرای ی که نجارها هنوز مشغول جع کردن آن بودند» اشکک ریخت و سوگند 
خورد که بیکناه است. 

پدر روحانی نیکانور رئینا که دونآپولینارسکوته او را برای اجرای 


۷۸ سسال تتهایی 


مراسم عق دکنان از آن طرف باتلاقها آورده بود» پیرسردی بود که از حق‌ناشناسی 
حرفة خود» ملول و سعموم بود و پوست بدنش غم‌انکیز تی‌نمود و تقریبا 
فقط روی استخوانها کشیده شده بود. شکم بر آنده و مدوری داشت و مثل 
نرشته های پیر بیشتر ساده‌دل بنود تا خوب. خیال داشت پس‌از انجام 
سراسم عق دکنان» به کلیسای خود بازگردد ولی از لجبازی و یکدندگی اهالی 
با کوندو سخت حيرتکرده بود که بی‌آنکه فرزندان خود را غسل تعمید بدهند 
و بی‌اینکه مراسم بذهبی بجای بیاورند» در عین بی‌آبرویی» در نیکیختی زندگی 
م یکردند. با اين فک رکه هیچ سرزسینی به‌آن اندازه به‌عنایت انهی احتیاج ندارد 
تصمیم گرفت یک هفته دیگر نیز در آنجا بماند و مردان و زنان را مسیح یکند 
و رفیقه گرفتن را شرعی کند و برای سرده‌ها سراسم سذهبی انجام دهد. ولی 
هیچکس به‌او اعتنایی نکرد؛ در جوابش گفتند که سالهاست خودشان بدون 
کشیش سستقیماً با خداوند کارهایشان را سروصورت می‌دهند و کناهکبیره هم 
پرایشان سعنی و مفهومی ندارد. کشیش نیکانور از موعنله خوانی در هوای آزاد 


خسته شد و تصیم‌گرفت مسوولیت ساختن کلیسا » بگیر که 
بزرگترین کلیسای جهان باشد و مجسمه قدیسان به‌انداز؛ طبیعی و پنجره‌عایی با 


ميشه های رنکین در دو طرف داشته باشد تا سردم از رم به‌آنجا بیایند و خداوند 
را در دیا رکنار بشناسند. دورافتاده بود و با یک بشقاب مسی گدایی م ی کرد. 
گرچه به او پول زیادی می‌دادند باز همم بیشتر می‌خواست چون کلیسا» 
می‌بایست ناقوسی داشته باش که صدای آن حتی مقروقین را هم به‌سطح آب 
بیاورد. آنقدر التماس" رد که صدایش کرفت. استخوانهایش به‌سروصدا افتادند, 
روز شنبهء وقتی که دید حتی به‌اندازة مخارج ساختن درهایکلیسا هم پول 
جع نکرده است عساجز شد. درسیدان محرابی ساخت و روز یکشنبه» با نسواختن 
زنگی» مثل زبان طاعون بیخوابی» اعالی را به‌انجام مراسم نماژ دعو تکرد. 
عده‌ای از روی کنجکاوی و عده‌ای از روی دلتنگی و عده‌ای هم بخاطر اینکه 
خداوند را با بی‌تفاوتی که ندسبت بهنماینده‌اش دارند» از خود نرنجا 
ساعت هشت عبح؛ نیمی از اهالی دهکده در میدان‌گرد آمده 
نیکالور با صدایی که از شدت التماس بزور ازگلویش خارج می‌شد» چند آیه از 


انجیل قرائت کرد. در خاتمه» همانطو رکه جمعیت ستفرق می‌شد» بازوان خود را 
از هم کشود و تقاضاً کرد به‌او توجه کنند. ۱ 
گفت «یک دقیقه مب رکنید» ۱ کنون یکی از سظاهر انکارناپذبر 


بی‌انتهای خداوند را مشاعده خواهی دکرد.» 7 
پسر ی که در مراسم نماژ به اه کمک کرده بود یکک فنجان شکلات گرم و 


کابریلکادسیا مار کن ۷٩‏ 


غلیظ برای او آورد که از آن بخار بلند می‌شد, کشیش فنجان را لاجرعه سر کشید 
و با دستمال ی که از آستین خودبیرون آورد دهان خود را پاك کرد. سپس بازوان 
خود را از هم کشود و چشمانش را برهم گذاشت. آنوقت همه دیدندکه پدر 
روحانی نیکانور به اندازة پانزده سانتیمتر از سطح زسین بلند شد. اقدام قالع - 
کننده‌ای بود. چندین روز از خانه‌ای به‌خانه‌ای رفت و همانطو رکه پسرلك پول 
چم می کرد و درکیسه‌ای می‌ریخت این آزمایش شکلاتی را انجام می‌داد 
آنتدر پول جمع کرد که هنوز یک ماه نشده ساختمان کلیسا آغاز شد, هیچکس 
به‌سیدا الهی‌آن نمایش شکی تبرد مگرخوزه آ رکادیو بوئندیا کهبی‌آنکه قیا‌اش 
از تعجب تغییری بکند» یک‌روز صیح به‌عده‌ا ی که دور درخت بلوط جمع شده 
بودند تا یک‌بار دیگر آن معجزه را تماشا کنند» نگاه کرد؛ فقط روی نیمکت خود 
جا بجا شد و شانه‌هایش را بالا انداخت. پدر روحانی نیکانور باصندلیی که 
رویش نشمته بود از زسین بلند شد. 

خوزه آ رکادیو بوئندیا گنت: خیلی ساده است, این هرد داد چدارمین 
ببدء یی بی‌دژنی دا اختراع می‌کند. 


کشیش لیکانور دست خود را بلند کرد و پایه‌های صندلی با هم روی 
زسین قرا رگرفت. 
گفت: حرفم « پی می‌گیرم: این آژما ین بددن شك وجود خداوند « 


ثا بت می‌کند. 7 

اینچنین بود که فهمیدند آن زبان عجیب و غریبی که خوزه آ رکادیوء 
بوئندیا حرف می‌زد» لاتين بوده است. کشیش لیکانور چون تنها کسی بو د که 
موفق شده بود با او ارتباط بر قرا رکند» فرصت را شمرد تا وجود خداوند 
را بهسف زگیچ او فر و کند. هر روز بعدازظه رکنار درخت بلوط می‌نشست و بهزیان 
لاتین برای‌او سوعظه می‌خواند»ولی‌خوزه آ رکاد یو بوئندیا با لجاجت‌هرچه تمامتر 
نمایش شکلات را برای وجود خدا قبول نداشت و تنها مدرك اثبات وجود 
خداوند را عکس انداختن از او می‌دانست. کشیش نیکانور برای او مدالهای 
مذهبی» عکس, و حتی تصویری باسمه‌ای از خرقهٌ ورونیکا؟ آورد» ولی خوزه - 
آ رکادیو بوئندیا تمام آنها را به‌عنوان صنایع دست ی که هیچگونه منشاً علمی 
ندارند» رد کرد. چنان متکبر و لجوج بود که عاقبت کشیش نیکانور دست از 


۱ عصاصلم جصاصیاو له عققا 0ص -عیاصوله ای اوع 2۷0 :2 

مضه مود لم روط نعظ «مآاصاحنت عم عم .ما 3 

۴ ذبی اژاعالی اورشليمکه با پادچه‌ای صورت مسیح دا ختك کرد وجای صودت مسیح روی پارچه 
باقی ما لدم 


»چا سسال تتهاین 


موعه خوانی خود کشید و از آن پس صرفاً از روی حس بشردوستی به‌دیدن او 
می‌رفت, ولی این مرتبه خوزهآ رکادیوبوئندیا بودکه سعی داشت با حیله‌های 
منطقی خود کشیش را از را بد رکند. یکک‌بار کشیش نیکانور تخته‌نرد آورد تا کنار 
درخت بلوط بنشیند و با او بازی کند ولی خوزءآ رکادیوبولندیا قبول نکرد و 
گفت که هرگز بازی‌یی رااکه هر دو حریف بر سر قوانین آن مواقق باشند, 
قبول ندارد. پدر روحانی نیکانور که هر کز در بار بازی تخته‌نرد چنین چیزی 
به‌فکرش نرسید» بود دیگر موفق نشد دست به‌بازی تخته‌نرد بزند. چنان از 
موش و حضور ذهن خوزه‌آرکاد یویونندیا حیرت کرده بود که از او پرسید جطور 
شده او را به‌تلة درخت بسته‌اند. 

او جواب داد: «خیلی ساده است" برای اینکه دیوانه هستم.» 

از آن پس» تشیش از ترس اینکه سبادا ایمان خود را از دست بدهده 
دیگر به‌دیدن او نرفت و تمام وقت خود را وقف ساختمان کلیسا کرد. . ربکا حس 
بی کر دکه بار دیگر سید در قلیش رخنه مي کند آ 
ساختمان کلیسا داشت. یکشنبه روزی؛ که کشیش 
به‌سنزل آنها آمده بود عمانطو رکه داشتند از زیبایی و ابهت مراسم مذهبی در 
کلیساصحبت می کردند» آمارانتا گفت: «خوشا به‌حال ربکا» و چون ربکا سنظور 
او را درك نکرد؛ با لبخندی معصومانه منظلور خود را واضحتر بیان کرد: 

- تو با مراسم ازدواج خود تکلیسا را انتقاح خواه یکرد. 

ربکا هر کفته‌ای را به خود می‌گرفت؛ آنطو رکه ساختمان کلیسا داشت 
پیش می‌رفت تا ده سال دیکر هم تمام نمی‌شد. کشیش نیکانور سوافق نبود و 
می‌گف ت که سخاوت روزافزون ایمان آورندگان او را نسبت به‌سرانجام یانتن 
ساختمان خوشبین و اسیدوا ر کرده است. ربکا از شدت اوقات تلخی نتوانست حتی 
غذای خود را به‌بایان برساند. اورسولا عقیدة آمارانتا را تصدیق کرد و مبلغ 
قابل ملاحظه‌ای برای تسریع درکار ساختمان به کشیش داد. معتقد 
بود اگر یک نفر دیگر هم چنین میلغی را بهعنوان اعانه بپردازد ساختمان کلیس 
تا سه سال دیگر تمام خواهد شد. از آن پس ربکا دیگر کلمه‌ای با آمارانتا 
حرف نزد و سعتقد بود که گنت او چ 


ان هم معصوبانه نبوده است. همان شب: 
ارت رکاری 
را ترا کشت.» ربکا 


وقتی با هم مشغول دعوا و برافعه + بودند» آمارانتاگفت: 
نمی‌توانستم بکنم؛ با ابن حساب تا سه سال دیگر 
دعوت «هسبارزه را قبول کر 


زونه وه موز دک 


کابربلکادسیا ماد کت ۸۱ 


پیترو کرسپی از تعویق سجدد ازدواج بینهایت غمکین و افسرده شاطر 
شد ولی ربکا صداقت خود را بار دیگر ثابت کرد و گفت: «حاضرم هر وقت تو 
بخواعی با تو از اینجا قرا رکنم.» پیترو کرسپی سرد ماجراجویی نبود و مثل امزد 
خود تصمیم ناکهانی نمی‌گرفت و احقرام به‌تول را تودتی می‌دانس تکه نم‌شد 
جه باد فنا داد. آلوقت ربکا به‌حیله های شجاخانه تری متوسل شد: باد مرسوزی 
چراغهای اتاق پذیرایی را خاموش س یکرد و اورسولا آن دو عاشق و معشوق, را 
درحال بوسیدن در تاریکی غافلگیر می کرد. پینرو کرسیی تونیحات کنگی دربار 
ناسرغوب چراغهای جدید نفتی به‌او بی‌داد و حتی درکار گذاشتن طریقی 
رد ولی وخت تعام می‌شد و یا فتیله می- 
سوخت و اورسولا ربکا را سی‌دی 


نوان ناسزدش نشسته است, عاقبت 
هیچ عذر و بهانه‌ای را نپذیرنت؛ کارهای یه را بهعهدا 
گذاشت و خود روی یک مندل 


سر خیوست 


دو نست تا لگذارد 
حیله‌هایی له حنی در چوانی خود و عم قدیمی شدد بودند: او را بفریید. ریکا 
از دیدن اورسولا که روی صندلی دهن‌دره می کرد» از روی شوخی می‌گفت 
«بیچاره سامان! وتتی بمیرد آن صندلی را با خودش به‌برزخ خواهد برد!» 
و کرسپی پس از سه‌ماه عشتی تحت نظر» از کندی بیشرفت ساختمان کلیسا 
که عررو ز بهبازرسی‌آن می‌رفت خسته شد وتصمیم گرفت مبلفی را که برای‌اقمام 
ساختمان لازم بود در اختیا رکشیش نیکانور بگذارد. ادا آسارانتا صبر و حوصلد 
از کف نداد؛ هر روز بعداز ظهر دوستانش پیش او می‌آسدند و عمگی در ایوان 
می‌نشستند و مشغول گلدوزی می‌شدند و او در حین گفتگو با آنها نتشه‌های 
تازه‌ای در سر می‌پروراند. محاسبة غلطء نقشه‌ای راکه ازهمه مثرتر می‌دانست 
برباد داد «گلوله‌های نفتالین را که ربکا لابلای لباس عروسی خود ريخته بود و 
در صندوقی در اتانی خواب گذاشته بود برداشت, این نقشه را دو ماه سانده 
به‌اتمام ساختمان کلیسا عملی کرد. ونی ربکا که از نزدیک شدن عروسی خود 
سی را خیلی زودتر از آنچه آسارانتا 
پیشبینی م یکرد. آساده کند. وقتی سندوق راکشود» ابتدا ورقه‌های کاغذ و 
سپس بلافه‌ای را که برای حفاثت روی لباس کشیده بود عتب زد و متوجه 
ش د که تور لباس وگلدوزی تور سر و حتی دستهثل بها 
که تقتول بنکرد قته اس گرد ین بود که ذو ره سشت نفتالین در صندوق 

یخته است ولی‌حادنه چنان‌طبیعی رخ داده بود که جرأت‌نکردآن‌را به‌گردن‌آسارانتا 
ندز بااینکه فقط یک ساهبه عروسی‌سانده بود؛ آمپاروسکوته در عرض یک 
می‌دیگر برای‌او دوخت. در یک بعدازتلهر بارانی» وقتی‌آسپارو 


پیتاب شده بود تصمیمگرفت لباس ۶ 


هفته یک لباس عرو. 


۳ ال تتهایی 


رای آخرین پرو لباس عروسی ریکا با لوازم خیاطی به‌خان آنها آمد, کم مانده 
بود آسارانتا نقش بر زمین شود. صدا درگلویش خفه شد و عرق سردی در طول 
ستون‌فقراتش پایین رفت. ساهها بود ازوحشت فرا رسیدن آن‌لحظه برخود لرزیده 
بود. اگر موق نمی‌ش دکه سانعی قطعی بر سر زاه عروسی ربکا قرار دهد» وقتی 
تمام نقشه هایش نقش برآب می‌شدء آنوقت شجاعت این را بدست می‌آورد تا او 
را بازهر بکشد. آن روز بعدازظهر» همانطو رکه ربکا داشت ازگربا ميت 
و آسپارو مسکوته با حوصلة فراوان و با هزاران سنجاق» لباس عروسی را به‌تن او 
پرو سی"کرد» آسارانتا چندین سرتبه سوزن‌گلدوزی را به‌جای پارچه در انگشت 
خود فر و کرد و آنوقت با خونسردی هولنااکی تصمیم‌گرفت نقشه خود را در 
آخرین جمعهُ قبل از عروسی عمل ی کند و در قهوهُ ربکا زهر بریز 
مانعی بزرگتر و چاره ناپذیرتر و به عمان اندازه پیشپینی نشده» بار دیگر 
اجباراً عروسی را به‌تأخیر انداخت. یکث هفته قبل از سوعد تعیین شده برای 
ازدواج» رمدیوس لوچواو نیمه‌شب از خواب بیدار شد. سایع گرم که در داخل 
شکمش ترکیده بود؛ او را در خود غرق کرده بود. سه روز بعد در حالیکه 
فه شده بودند؛ از خون خود سسموم شد و درگذشت. 
را سخت دگرگون ساخت. از ته دل از خدا خواسته بو که 
واقعُ وحشتنا کی رخ دهد تا او مجبور نشود ربکا را سسموکند. مرگ رسدیوس 
را تقصیر خود می‌دالست؛ واقعه‌ای که آنهمه برایش دعا کرده بود» اين نبود. 
رمدیوس همراه خود نسیمی از شادی و سرور به آن خانه آورده بود. با شوهرش 
در اتافی نزدیککارگاه زندگی سی کرد و اتاق را با عروسکها و اسباب بازیهای 
خود زینت بخشیده بود. نشاط و زنده‌دلی او از چهار دیوار اتاق‌گذشته بود وسئل 
نسیم خوش تلدرستی به‌ابوان‌گلهای بگونیا می‌رسید. با فرا رسیدن سحر آواز 
می‌خواند و تنها کسی بود که جرأت ميکرد در نزاع ربکا و آمارانتا مداخله 
کند؛ وی مشکل نگهداری از خوز آرکادیو بولندیا را حم او به‌عهده‌گرفته 
بود؛ برایش غذا می‌برد» به‌احتیاجات روزانه‌اش رسیدگی کرد او را با لیف 
و صابون می‌شست, شپش و رشکك سوی سر و رویش رامی‌گرفت» ازسایه بان نخلی 
م ی کرد؛ و در هوای طوفانی با کرباس روی آن را می‌پوشاند. در 
آخرین ماههای عمرش موفق شده بود جملات لاتین او را نی زکم‌و بیش بفهمد. 
دتنی ارزند آئوولیانو بوئندیا و پیلارترنرابهدئیا آمده او را با سراسمی خانوادگی 
غسل تعمید دادند و اسش را آئورلیانوخوزه"گذاشتند. رمدیوس تصیمگرفت 
بچه را به‌عنوان فرزند ارشد خود قبول کند. اورسولا از غريزة مادری او سخت 


او مواظب 


ابر ی لگادسیا مادتز ۳ب 


متعجب شده بود. آلورلیانوه رسدیوس را سای حیات خود س‌دانست. تمام‌روز 
د رکارگاه مشفول بود. نزدیک ظهر» رسدیوس برایش تقو نی رکه آن را تلغ 
و بدون شکر می: و شودر» هرشب به‌دیدن خانوادٌ مسکوته می‌رفتند. 
فان دنت دومینو بازی م ی کرد و رسدیوس باخواهرانش وراجی‌سیکرد 
یا دربارة موضوعاتی جدی‌تر با مادرش صحبت می کرد. همبسنگی با خانواده 
بوئندیاء قدرت دونآپولینارمسکوته را در دعکده پا برجا کرد. پس از چندین 
سفر به‌س رکز استان» دولت را وادا رکرد تا در آنجا مدرسه‌ای بسازد و مدیریت 
آن را ب‌عهدة آرکادی که علاقه بهتدریس را از پدر بزرگش به‌ارث برده بود» 
واگذا رکند» و مونق شه نیمی از اهالی دهکده را راض ی کند تا خانه‌های 
خود را بخاطر جشن استقلال سلی» رن آبی بزنند. به‌تقاضمای کشیش نیکانور» 
دستور داد میکد ؛ کانارینو را بهیک خیابان فرعی سنتقل کنند» و چند محل 
بدنام را در س رکز شهر تمطیل کرد. یک بار با شش پاسبان مسلح به‌تفنک 
وارد شد و نظم شهر را به‌عهد؛ آنهاگذاشت. هیچکس به‌خاطرش ارسی د که او 
قول داده بود اشخاص مسلح را درنمهر نگاه ندارد. آئورلیانو ازلیاقت پدرزن خود 
احساس سربلندی م یکرد. دوستانش به‌او می‌کفتند: «توهم مثل او چاق خواهی 
شد!» ولی زندگی خانه‌نشینی او که‌گونه هایش را برجسته کرده بود و جذابیت 
چشمانش را دوچندان ساخته بود» نه به وزن او افزود و نه خست اخلاقی‌اشی 
را تغییر داد بلکه باعث شد ورد خواندن در تنیایی و اراد؛ راسخ» خط باریک 
لبهایش را باریکتر دند. خانواده‌اش چنان به‌او و رسدیوس علاقه‌سند شده بودند 
که وتتی رسدیوس حاملگی خود را اعلام کرد حتی ربکا و آماراننا نیزیه یکدیگر 
آتش‌بس دادند تا اگر بچذ او پسر باشد برایش لباس آیی و اگر دختر باشد» 
لباس صورتی‌رنگ ببافند. رمدیوس آخرین کسی بود که آ رکادیو چند سال 
بعد» در برابر سربازان ی که می‌خواستند تیر بارانش کنند» به خاطر آورد. 

اورسولا برای مرگ رسدیوس دستور عزاداری داد. درها و پنجره‌های 
خانه را بستند. بجز برای‌انجام کارهای ضروری هیچکس به‌خانه رفت‌و آمد نمی- 
کرد. هیچکس تا یک سال حق نداشت باصدای بلند صحبت کند. روی تصویر 
رسدیوس یک نوار اریب سیاهرن ککشید و آن را در جایی که بالای جسدش 
بیدار مانده بودند»گذاشت. چراغی روغنی که دایم می‌سوخت در زیر آن قرار 
دادند. نسلهای بعدی که هرگز نگذاشتند آن چراغ خاموش شود در مقابل آن 
دختربچه که دامن چین‌دار پوشیده بود و پوتینهای سفیدی به‌پا داشت و روبان 
ارگاندی به‌گیسوان خود بسته بود» غرق در حیرت می‌شدند و نمی‌توانستند اورا 
با تصویر یکك مادربزرگ معمولی وفق دهند. آمارانتا سسوولیت نگهداری از 


۴ مسال تتهایی 


آئورلبانوخوزه را به‌عهده‌گرفت و او را بهفرژندی قبول کرد تا در تنهایی اوسهیم 
باشد و وجدانش را از زهری که التماسهای بی‌منظور او» در قهوة زندگی رسدیوس 
ريخته بود» خلاص کند. پیتر و کرسپی» طرفهای غروب ن وک‌پا وارد سی‌شد, 
روبان سیا هی دو رکلاه خود بسته بود» در نهایت سکوت ربکا را ملاقات می کرد. 
ربکا در لباس سیاه آستین بلندش‌گوبی داشت تمام خون بدن خود را از دست 
می‌داد. آن دو چنان از تعیین تاریخ مجدد ازدواج شافل شده بودن دکه 
نامزدیشان تبدیل به‌رفت و آسد ابدی‌گردید و عشق فرسوده‌ای ش دکه دیگر 
کسی نگرانش نبود؛گویی آن عشافی که زسانی چراغها را خراب سی کردند تا 
در تاریکی یکدیگر را ببوسند» به کام مرگ رها شده بودند. ربکا که هدفی در 
زندگی خود نمی‌دید و اسید خود را بکلی ازدست داده بود» بار دیگر خا کخوری 
زا از سرگرفت. 

دور سوگواری آنقدرطولانی شده بود که دخترها باردیگرگلدوزی را از 
سر گرفته بودند. یک روز ساعت دو بعدازظهر» ناگهان یککنتر در خانه را فشار 
داد و داخل شد. در سکوت‌گرم و مرگباره بی‌خانه چنان با شدت لرزی که 
آمارانتا و دوستانش که درایوان سشغولگلدوزی بودند و ربکا که در اتاق‌خواب 
داشت انگشت خود را می‌سکید و اورسولا که در آشپزخانه بود و آئورلیان و که در 
کارگاه زرگری کار می کرد و حتی خوزآ رکادیوبوئندیا که در زیر درخت بلوط 
تنها بوده تصو رکردن دکه زازله آمده است. مرد عظیم‌الجثه‌ای وارد خانه شده 
بود که شانه‌های پهنش به‌سختی در قاب درها جای می‌گرفت؛ازگردنش که 
به کلفتی‌گردنگاو بود» مدال مریم چارمجو» آویزان بود و سینه و بازوانش 
تماما با خالکویی عجیبی پوشیده شده بود و روی سچ دست راستش, النکوی 
تنگ مسی مخصوص «فرزندان صلیب»۲ دیده می‌شد. پوست بدنش از لک 
هوای آزاد سوخته بود؛ سوهای سرش مثل سوی پشت قاط رکوتاه بود؛ 
آرواره‌هایش چنان محکم بود که‌گویی از آهن ساخته شده است؛ لبخند غمکینی 
برگوشه لب داشت؛ کمربندش دو برابر قطر شکمبند اسب بود. چکه‌های 
مهمیزدار پاشنه فلزی به‌پا داشت و به‌ه رکجا پا می‌گذاشت زلزله می‌آمد. 
همانطو رکه کیسه های پاره‌ای را به‌دنبال خود می کشید, از اتاق پذیرایی و 
ناهارخوریگذشت و مثل رعدو برق به‌ایوان‌گلهای بگوئیا رسید. آمارانتا و 
دوستانش که دستهایشان با سوزن در هوا خشک شده بود»‌گویی فلج شده بودند. 


ملاه-0909-0: دراضا سهای محلی کلییا. کمالی هت که یا صلیی ژیربوست مج دست. 
هدنیا می‌آیند: این اشعاس که قددت جسمالی و شهوالی خادق|لماده‌ای دادند» برای محافقظت 
اذصلیب یكالنکوی تنکه مسی‌روی آن به‌دست می‌کننددسم. 


کابربلکاسیا مادک ی 


با صدایی خسته‌گفت: «سلام !» کیسه‌ها را روی می ز کار پرت کرد و به‌طرف 
دیکر خانه رفت. به‌ربکای سبهو تکه از اتاتش عبور او را دیده بود سلام کرد 
لیان که حواس پنجکانهان کوش به‌زنگ بود و پشت میز زرگری‌نشسته 
بودگفت: «سلام !» پیش هیچیک از آنها نماند. یکراست به‌آشپزخانه رفت و 
در آنجا برای اولین‌باره در انتهای سفری که از طرف دیگر دنیا آغا زکرده بود؛ 
متوقف شد,گفت: سلام!» اورسولا دهانش لحظه‌ای از تعجب باز باند و 
به‌چشمان او نگریست و فریادی کشید. همچنانکه اشکک شوق می‌ریخت خود 
را به‌گردن او آویخت. خوزءآ ر کادیو بود. همانطور که فقیر از آنجا رنته بود؛ 
نتیر هم بازکشته بود بطوری که اورسولا دو پزد برای کرایك اسب به‌او داد. 
زبان اسپانیولی را به‌لهجذ دربانوردان صحبت ی کرد. وقتی از او پرسیدند که 
در تمام این مدت کجا بوده است» جواب داد: «ابنطرف وآنطرف,» نوی خود را 
در اتاقی که برایش در نظرگرفته بودند آویزان کرد و سه روز و سه شب خوایید, 
وقنی از خواب بیدار شد پس از بالا الداختن شانزده تخم‌رغ خام» بکراست 
که کاتارینو رفت. هیکل عظیم او حس کنجکاوی و وحشت زنها را 
برانکیخته بود. دستور داد موبیقی بنوازند و همه را به‌مشروب سیهمان کرد و 
شرط بست که یک تنه با پنج مرد مبارزه کند. وقتی متوجه شدن د که حتی قادر 
لیستند بازوی او را هم نکان بدهندگننند؛ «غیر سکن است» چون او فرزندان 
صلیب دارد.» کاتارین و که به‌حیله‌های جادوبی زور و بازو اعتقادی نداشت؛ 
دوازده پزو با او شرطبندی کرد که پیشخوان را از جای خود تکان بدهد, 
خوزءآ رکاد یو پیشخوان را از جای کند و بالا برد و روی سرگذاشت و در خیابان 
. دوازده نفر برد آن را سرجایش برگرداندند. در بحبوحة مستی, 
ز آورد و روی پیشخوان در معرض تماشای حضارگذاشت. آات 
بزکش تماما با جوهر قرسز و آبی به‌زیانهای مختاف خالکوبی شده بود. از 
زنهایی که با ولع بهآلت او خیره شده بودند پرسید کدامیک حافرند بیشتر پول 
بدعند. زنی که از سایرین پولدارتر بود» بیست پزو پيشنهاد کرد. آنوتت خوزم 


. پول زیادی بود» چون زنی که از بقیه بیشتر بول در می‌آورد شبی 
شت پزو در آسد داشت. با اینحال همه زنها قبول کردند. اسامی خود را روی 
چهارده تک هکاغذ نوشتند و درکلاهی ریختند. هر ز نکاغذی ا زکلاه بیرون 
کشید و وقتی‌دوتکهکاغذباقی‌ماند معلوم بود که‌سربوط به‌دو زن باقیمانده است. 
خوزهآ رکادیو پيشنهاد کرد: «نفری پنج پزوی دیکر هم بدهید تا با هر 
دوی شما بخوایم.» 


۸۶ عسال تنهایی 


از این راه اسرار سعاش می کرد. شصت‌وپتج بار دور دنیا راگشته بود 
و با دریانوردانی بی‌وطن سف رکرده بود. زنهایی که آن شب در بیکد ةکاتارینو 
بغل او خوایيدند؛ او را لخت سادرزاد به میان جمع آوردند تا همه پبینند که بدن 
او از جلو و عقب» ازگردن تا نوک پاه تماما خالکوبی شده است. موفق نشد 
خود را با خانواده‌اش وفق دهد. تمام روز می‌خوابید و شب را در فاحشه‌خانه 
می‌گذراند و سر زور آزمایی شرط بندی میکرد. دفعات نادری که اورسولا مونق 
شد او را سر میز غذا بنشاند» نشان داد که خیلی خوش اخلاق است؛ بخصوص 
مواقعی که ساجراهای خود را در سرزبینهای دوردست تعریف می کرد. یککبار 
کشتی‌اش غرق شده بود و دو هفته در سواحل دریای ژاپن انتاده بود و از 
که از آفتاب‌زدگی سرده بوده تغذیه کرده بود. گوشت بدن» 
آتاب شدید می‌پخت مزه‌ای بسیار شور و ماسه‌سانند داشت. در 
یک ظهر آفتابی» در خلیج بنگال » کشتی‌اش یک ادهای دربایی ر 
در شکمش کلاهخود و قلاب و اسلحه یک سرباز جنگهای صلیبی زا یافته بودند. 
در درا یکارائیب؛ شبح کشتی دزد دربایی ویکتورموک؛ را دیده بود که 
یادبانهایش را بادهای مرگ از هم دریده بود و سوسکهای دریایی اسکلتش را 
جویده بودند و هنور بهدنبال را‌گوادالوپ" می‌گشت, اورسولا سر میزگریه 
م یکرد»کویی نابه‌هایی را می‌خوان که هوزآرکادیو در آنها باجراهای خود 
را نوشته بود و هرگز نفرستاده بود. در بین ه‌هق‌گریه می‌گفت: «فرزندم» در 
اینجا خانه داشتی» اینهمه غذا داشتی که مجبورسی‌شدیم بریزیم جلو خ وکها !» 
باطفاً نمی توانست به‌خود بقبولاند که پسر بچه‌ا ی که همرا ه کولیها رنته بود» همین 
غول بی شاخ و دی اس تکه سر ناهار یک نصفه خ وک را می‌خورد و هر بار 
که ضرطه می‌دهدگلها می‌پلاسند. سایر افراد خانواده نیز حسی مشابه اين 
داشتند, آمارانتالمی‌توانست نفرت خود را از آروغ زدن جانوروار او سر میزپنهان 
کند. آرکادی و که از راز بستگی خودش با او بی‌خبر بود» سوالات او 0 
آشکارا برای جلب علاقه بود» به‌ندرت چواب می‌داد. آئورلیانو سمی داشت 
زمانی که با هم در یک اتاق می‌خوابیدند با او محب تکند. 3 
طفولیت را در او بیدا رکند؛ وی ی و کدی آن خاطرات را نرامو کرده بود. 
زندگی در دریا با هزاران یاد و یادگاره خاطرة او را پرکرده بود. فقط ربکاء با 
اولین برخورد از پای در آمده بود. بعدازظهر یکه او را در حین عبور از جلوی 
اتاق خود دید» فک ر کرد پیتر و کرسپی درمقایسه با آن سرد عظیم الجثه که صدای 


۸ و130 0۶)عز۷: مرد انقلایی فراسوی. 
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کابری لکادسبا مادکز ‏ ۸۷ 


نفس نش مثل کوه آتشنشان در تمام خانه شنیده می‌شد» چیزی جز یکه 
عروسک پنبه‌ای نیست. به‌هر بهانه‌ای خود را به‌او نزدیک میکرد. یکبار 
خوزه آ رکادیو با کنجکاوی وتیحانه‌ای بدن او را وراندا زکرد وگفت: «خواهر 
کوچولوحسایی یک زن شده‌ای!» ربکا عنان ا کف داد. باولع گذشته‌خوردن 
خالك و کج دیوارها را ازسرگرفت؛ با چنان اضطرابی انگشت خود را می‌سکید 
که روی شست دستش میخچه زد. سایعی سبزرلگ با زالوهای سرده استفراخ کرد. 
شب را در تب و لرز به‌صبح رساند. در انتظار می‌ساند تا سعر بشود و 
خانه از باز کشت خوزآ رکادیو بلرزد. یکک‌روز بعداز ظهر؛ وقتی همه خوابیده 
بودند» تحملش تمام شد و به‌اتاق خواب او رفت. او را دید که فقط زیرلواری 
بدپا دارد و در نلوی خود که با طنابها ی کشتی از تبرهمای سقف آویزا 
است درا زکشیده و بیدار است. چنان تحت تأثیر برهنگی عظیم و رنگارنگه 
او قرار گرفت که بی‌اختیار ضود را عقب کشید و گفت: «سعذرت سی‌خواهم؛ 
نمی‌دانستم شما اینجا هستید!» ولی این را چنان آهسته گف ت که کسی از 
خواب بیدار نشود. خوزهآ رکادیو گفت: «بیا اینجا» ربکا اطاعت کرد و 
همچنانکه عرق سردی ازسراپایش سی‌ربخت جلو ننو ایستاد. حس س یيکرد 
که روده‌هایش دارند به‌هم کره می‌خورند. خوزه آرکادیو سای پای او را با 
نولك انگشتان نوازش می کرد و وقتی دستش بهران او رسید» زمزمه کنان گفت: 
«آ*»خواه رکوچولوی من » خواه رکوچولوی سن !» وقتی‌نیرویی همچون گردباد 
او را ازکمربند بلند کرد و بالا برد و با سه ضربه حرست او را از هم درید 
و مثل پرند؛ کوچکی خردش کرد» تلاش سافوق‌الطبیعه‌ای کرد تا نمیرد. قبل 
از اينکه در لذت آن درد تحمل‌ناپذیر از هوش برود خدا را شک رکردکهبه 
دنیا آمده است. در سرداب بخارآلود نشوه خون او گویی فواره زد و کرباس 
ننوه مثل کاغذ آب خشککن» آن خون را در خود مکید. 

سه‌روز بعد» هنگام نمازساعت پنج» با هم ازدواج کردند. روز قبل» 
خوزءآ رکادیو به‌سقازة پیترو کرسپی رفت. او داشت درس سه‌تار می‌داد. بدون 
اینکه او را برای صحبت به کناری بکشد گفت: «من و ربکا عروسی م ی کنیم !» 
رنک از چهرة پیتروکرسبی پرید. سه‌تار را به‌دست یکی از شاکردانش داد و 
کلاس را تعطیل کرد. وقتی در اتاق که با انواع آلات موسیقی و اسباب‌بازیهای 
ک وکی پر بود تنها ماندند» پیتر و کرسپی «او خواهر شما است.» 

خوزءآ رکادیو جواب داد: «برایم فرقی نم یکند.» 

پیتر و کرسپی عرق پیشالی را با دستمالی آغشته به‌عطر خشک کرد و 
گفت: «علاوه براینکه بر خلاف طبیعت است بر خلاف قالون هم هست.» 


۸۸ سمال نهایی 


خوزءآ رکادیو - بیشتر بخاطر رنکك پریدگی پیترو کرسپی تا بخاطر موضوع 
گفتکو صبر و حوصله خود را ا زکف داد.گفت «کور پدرطبیعت! فقط آمده بودء 
به‌شما بکویم که به خودتان زحمتی ندهید و از ربکا چیزی نپرسید.ء 

با دیدن چشمان پر اشکك پیترو کرسپی» کمی از حالت حیوانی خود 
کاست وبالحنی دیکر گفت: «حالاء اکر از خانوادُ ما خیلی خوشتان می‌آید» 
آبارانتا که هست.» 

کشیش نیکانور در مراسم نماز روز یکشنبه فاش کر د که خوزهآ رکادیو 
و ربکا خواهر و برادر نیستند. اورسولا که این جریان را بیحرستی فوق‌العاده‌ای 
می‌دانست» آنها را عو نکرد. وقتی عروس و داماد از کلیسا آمدند به‌آنها اجاه 
نداد وارد خانه بشوند. برای او» آنها سرده بودند. از اين‌رو خانه‌ای رویروی 
قبرستان اجاره کردند. تنها ائائیه خانه فقط ننوی خوزهآ رکادیو بود. شب عروسی» 

عقربی که توی کفش راحتی ربکا رفته بود پای او را گزید و نطقش کور شد. 

با این حال این موضوع ماه عسلشان را خدشه‌دار نکرد. هسسایه‌ها از فریادهایی 
که شبی هشت دفعه و روزی سه‌دنمه موتع خواب «عداز نظهر» تمام محله را 
بیدار می کرد؛ از تعجب دهانشان باز مانده بود و دعا م ی کردند که اين شهوت 
دیوانه کننده خواب اسوات قبرستان را آشفته نسازد. 

آئورلیانو تنها کسی بود که به‌داد آنها می‌رسید. برایشان چند سبل و 
مقداری اثائیه خرید و به‌آنها پول داد» تا آنکه سرانجام خوز‌آر کادیو به‌جهان 
حقیقت با ز کشت و در زیبن ی که هم مرز باغچة خانه بود و به کسی تعلق نداشت 
مشغول کار شد. ابا آمارانتا گرچه زندگی به‌او رضایت خاطری داده بود که 
تصورش را هم نمی کرد» کینه ربکا را از دل بیرون نکرد. بنابر تصمیم اورسولا 
که نمی‌دانست چکونه براین رسوایی سرپوش بگذارد» پیتر و کرسپی» مطابق 
معمول روزهای سه‌شنبه ناهار به‌سنزل آنها می‌آمد و با غرور و سربلندی و آرامی 
شکست خود را تحمل م ی کرد. بخاطر احترام نسبت به‌آن خانواده» روبان سیاه 
را هنوز ازکلاه خود باز نکرده بود و با آوردن هدایای عجیب و غریب علاقة 
خود را نسبت به اورسولا» نشان می‌داد؛ ساردین پرتغالی» سرباگل سرخ ت رکیه» 
یکه بار هم شال بافت مائیل آورد . آمارانتا با خوشرویی‌با او روبرو می‌شد, 
خواسته‌های او را بر آورده می کرد» نخهای‌سرآستینهایش را می‌چید و برای روز 
تولدش » روی‌دوازدهدستمال حروف اول اسم اورا کلدوزیکرد. روزهای‌سه‌شنبه؛یعد 
ازناهار؛ برای کلدوزی به‌ایوان می‌رفت. بیتر و کرسپی هم کنارش‌می‌نشست وکسی 
که هميشه به چشمش د ختربچه‌م یآسد»حالا زن‌جدیدی‌به نظر می‌رسید. گر چه‌چندان 
خوش اخلاق نبود ولی نسبت به‌امور دنیاحساسیتی غریب و ظرافتی‌باطنی داشت, 


کابرب لکادسیا مادعز ۸٩‏ 


سه‌شنبه روزی» پیترو کرسبی| زاتقاضای|زدواج کرد. همه دیر 
دا 


۱ رد همین انتظار را 
. آسارانتا همچنان ب کلدوزی خودادامه داد و سنتظر شد تاسرخی چهره از 
رویگوشهایش هم بگذردو به‌صدای‌خود حالتیبزرگانه دادو گنت«البقه کرسپی؛ 
ولی لازم است یکاءیگر را بهتر بشناسیم؛ عجله کار شیطان است, » 

اورسولا گیچ و ناراحت‌شده بود.با وجود احتراس که برای پیترو کرسپی 
قایل بود ؛ نمی‌توانست بفهمد تصمیم تازه اوپس از آن نامزدی طولانی با ربکا 
از لحاظ اخلاقی خوب است یا نه . عابت» چون‌هیچکس در دودلي او شریک 
ت . آئورلیانو که‌سرد خانه بود با عقیدة 


نشد» آنرا به‌عنوان یک حقیقت پذیر 
نهایی خود. او را بیش 1 آشفته کرد. 
- حالا سوقع آن نیس ت که کسی به‌فکر عروسی‌باشد. 
این عنیده که اورسولاتا زدچندماه بعدتوالست سعنی‌آن‌را درلك کندتنها 
نه‌نقط در بارٌ ازدواج‌بلکه ذربارة 


عقیده صادقانه ای بود که‌آئورلبانو درآن . 


عرچه جزجنگ.قادر بهبیانآن‌بود. خود او هنگامی که‌در قابل جوخذ آتش ایستاده 
بود قمی‌توانست پذهمد. چطوریک رد یف وقایع پشتسر هم؛او را به‌آن‌نقطه کشانده 
1 بر خلاف انتتازاو را درمانده و غمگین نکرده بود؛ 
احساس مبهمی از خشم داشت که تدریجااز شدتش کاسته می‌شد» مثل موقعی 
که تمیم گرفنه بود بدون زن زندگی کند.بار دیگر در کار خود فرو رفت ابا 
عادت دو سینو بازی کردن با پدر زنش را از دست‌نداد.در خانه‌ای که سوگواری 
در آن را به‌روی عمه چیز بسته بود» گفتگوه‌ای شبانه ,رفاقت‌بین آن دومرد را 
تشدید آلرد. پدر زنش به‌او می‌گفت: «آئورلینوه یک زن دیگر بگیه من ششی 
دارم» یکی از آنها را انتخاب کن.» یک باره شب انتخابات» وقتی که 
دون آپولینارسکوته از یکی از سفرهای ستعدد خودباز گشت» سخت راجم به 
وفع سیاسی مملکت نکزان بود؛ آزادیخواهان تعمیم به‌جنگ گرفته بودند. 
درآن سوقع آئورلیائو به‌درستی 7 آزاد یخوا هان‌و محافظه کاران را نمی- 
دانست؛» از این رو پدرزنش در این باره چند درسی‌به‌اوداد» گفت: «آزادیخواهان 
فراماونرها هستنده سردم بدذاتی که می‌خواهند کشیشها را به‌دار پیاویزند و 
ازدواج و طلاق را رواج دهند و حقوق الثال نامشروع را با اطفال مشروع برابر 
بشناسند و مملکت را از دست مقاسات عالیفعلی در آورند و حکوست فدرال 
روی کار بياورند.» از طرف دیگر سحاننله کاران که طالب برقراری‌نظم عمومی 
و حرست خانوادگی بودند و مدافع شریعت سیح» قدرت اساس را در دست 
داشتند و بهیچوجه حاضر نبودند سملکت ملوک‌الطوایفی بشود. آئورلیانوه بنا 
بر احساسات بشری خود» در مورد حقوق‌اطفال ناسشروع با آزادیخواهان موانق 


تن امرگ ون پوت 


۰ مسال تنهایی 


بود» ولی بههرحال نمی‌توانست بقهمد چطور سمکن است کسی به سرحله‌ای 
برس دکه بخاطر مسائل تاسلموس بجنگد. به‌نظرش_مبالعه آمیز می‌رسی د که پدر- 
زنش بخاطر انتخابات» شش سرباز سسلح بهفرماندهی یک گروهبان را به 
دهکده‌ای که اصلا با سیاست کاری نداشت» خوانده باشد. سربازها وارد شدند و 
از خانه‌ای به خانه‌ای رفتند و تمام سلاحهای‌شکاری و ساطورها و حتی کاردهای 
آشپزخانه را مصادره کردند. سپس‌مردهای جوان که بیش از بیست‌ویک سال 
داشتند» ورقه‌هایی آبی‌رنکک‌با اسام ی کاندیداهای محافظه کاران و ورقه‌هایی 
قرسزرنگ با اساس یکاندیداهایآزادیخواهان پخ شکردند. ,شب قبل از آغاز 
انتخابات» دون‌آپولینار مسکوته شخصاً حکمی را خواند که فروش مشروبات 
الکلی و تجمم سه نفر را که از یک‌خانواده نباشند» از نیمه شب به‌بعد» سمنوع 
میکرد. انتخابات بدون حادثه بر گزارشد؛ ساعت هشت صبح روز یکشنبه 
صندوق چوبی آرا را در میدان گذاشتند. شش‌سرباز از آن محافظت م یکردند . 
رأی دادن کاملا آزاد بود. آنورلبان و که تتریبًتام روز را در کنار پدرزن خود 
ماند تا مراقب باشد کسی بیش از یک‌بار رأی ندهدستوجه موضوع شد , ساعت 
چهار بعداز ظهر با نواختن چند طبل در میدان پایان‌انتخابات اعلام شد 
دونآپولینارسسکوته صندوق آرا را لاك و با سهر خود» سمهو رکرد:همان شب 4 
هنگام ی که با آئورلیانو دومینو بازی می" لرد» به‌گروهبان‌دستور داد لالوسهر 
صندوق را بشکند و آرا را بشمارد. تعداد آرای آبی‌رنگگ و قربز رنگ تقریباً باهم 
مساوی بود» ولی گروهبان نتط ده و رنگ در صلدوق گذاشت ۶ بقیه را 
با ورقد‌های آبی‌رنگ پ رکرد. سپس سندوق را بار دیگر لالث و مه رکردند و 
صبح روز بعد آن‌را بهس رکز استان فرستادند. آئورلیان و گفت: «آزادیخواحان 
سر په‌جنگ بر می‌دارند.» دون‌آپولینارسکوته حواس خود را روی قطعات دومینو 
متم رک ز کرد و گفت: «اگر این را بخاطر عوض کردن آرا در صندوق مکی 
آنها جنگ را شروع نخواهن دکرد؛ چند ورقُ قرمزرنگ در صندوق گذاشتیم 
ترا پیش نیاید.» آئورلیانو ضرر در اقلیت قرارگرنتن را دركك کرد 7 
من آزادیخواه بودم» بخاطر آن ورقه‌ها می‌جنگیدم.» پدر زنش از بالای 
ی به‌او نگاهی انداخت. 
گفت: «آئورلیتو؛ درست اس ت که نو داماد من عستی ولی اکر آزادیخواه 
بودیء آنوقت عوض کردن آرا را نمی‌دیدی,» 
خشم اعالی بخاطر تنیجه انتخایات نبود؛ بخاطر اين بود که سربازها 
سلاحهای توقیف شده را پس نداده بودند. زن در این سورد با آئورلیانو 
صحبت کردند و از او خواستند با پدرزنش صحبت کند که کارد های آشپزخانه را 


٩۱  زکدام کابریلگادسیا‎ 


ه‌آنها پس بدهند. دون‌آپولینار سسکوته» خیلی سحرسانه برای او توفیح داد که 
سربازه! سلاحها را با خود برده‌اند تا نشان دهن دکه آزادیخواهان دارند آمادة 
جنک می‌شوند. آئورلیانو سخت وحش تکرد ولی چیزی نگفت. یکه شب 
خرینلدو ما رکز و ساکنیفیکو ویسبال و چند نفر از رفقای دیگر داشتند دربارً 
کارد های آشپزخانه محیت‌سی کردنداز اد پرسیدن که آزادیخواه است یاسحافظطه 
کار, آئورلیانو بدون تأمل «اگر قرار باشد چیزی باشم آزادیخواه خواهم 
بود. چون محافظه کاران خیلی حقه باز هستند.» 
فردای آن‌روز» بنا به اصرار دوستانش برای سعالجهُ درد کبد پیش د کتر 
آلیریر نوگر!۱۳ رفت, آئورلبانو حتی اسم این سرض را هم نمی‌دانست. کتر 
لیریو نوگرا» چندسال قبل بایک جعبه دارو» سحتوی قرصهایی بیمزه ویکک روپوش 
طبابت که برای عیچکس قان نبود» وارد سا کوندو شده بود. بدبختی 
جدید» بدبختی قدیمی را از باد می‌برد. در حقیقت شارلاتانی بیش نبود. در 
پشت نقاب معصوبالهٌ یک پزشک معمولی» چهرة یک تروریست سخفی بود که 
چکمه های بلند می پوشید تا زخم پنچ سال زنجیر به‌ساق‌پا را از نظرها مخف یکند. 
در اولین ساجرای فدرالیستی زندانی شده بود و موفق شده بود به کوراسائو!۱ فرار 
کند. برای اینکسه "ی او راز نسدءلبای رااکه پیش از هر چیز از ز آن 
نفرت داشت به‌تن کرده بو . در پایان یک دور؛ُ تبعید طولانی» 
به‌تشویق اخباری که تبعیدیهای جزایرکارائیب به کوراسائو می‌آوردند» سوار 
یک کشتی حمل قاچاق شد و با شيشة قرصهای خود که چیزی جز قند نبود» 
و یک دیپلم جعلی از دانشگاء لایپزیک وارد ریوآچا شد و در آنجا از نومیدی 
گریست. شوق فدرالیستی که تبعیدیها آن‌را به‌باروتی تشببه میکردند که هر 
آن سمکن بود منفجر شود» سیدل به‌اسید پوج انتخاباتی شده بود, پزشک قلابی از 
آن‌سرخوردگی افسرده‌شاطر شد و به‌ابید یانتن محلی برای روزگار پیری خود» به 
سا کوندو پناه برد. در یکك طرف میدان» اتاق کوچکی اجاره کرد که پراز بطری 
و شیشه دارو بود. مدت هفت سال, با پول سریضهای ی که هر دارویی را استحان 
کرد: بودند اقبت خود را با قرصهای قندی او تسلی 
می‌دادند, زندگ ی کرد. در بدتی که دون آپولنارسسکوته فقط یک قدرت زینتی 
بود» روحیهُ انقلابی او در آرامش خفته بود و تمام وقت خود را صرف سعالجة 
آسم خود می کرد. نزد یک شدن انتخابات بار دیگر سر نخ کلاف انقلاب را به 
دستش داد. با جوانان شه رکه اطلاعات سیاسی چندانی نداشتند تماس گرفت 
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و بهتحریک آنها پرداخت. ورقه‌های قرسزرنگیکه در صندوق آرا دیده شد و 
نا بر نظرب دون آپولینا سسکوته صرفً جنبةتحریتکنجکاوی جوانان را داشت» 
جزئی از نقشه او بود. مریدان خود را وادار به‌رای دادن کرد تا به‌آنها ثابت 
«تنها عمل موثر» قیام است.» 
1 بردن آ نکلانتر محافظه کار سوانق بودند ولی 
هیچیک از آنهاء نه فتط بخاطر اینکه آئورلیانو با کلانتر نسبت داشت» بلکه 
بخاطر روحيُ منزوی و -غشوش او جرأت نکرده بوداو را در آن نقشه ش رکت دهد. 
از طرفی هم می‌دانستند که او به‌دستور پدرزنش با رنگ آبی رأی داده است. از 
این رو فقط بر حسب اتفاق بود که آئورلبانو نظریُ سیاسی خود را بیان کرد و 
صرفاً بخاط ر کنجکاوی برای سعالجة سرض یکه نداشت» به‌سلاقات پزشک رفت, 
در اناق کوچکی که تارعنکبوتهایش بوی کافورمی‌داد» خود را در ستابل یک 
ایگوانا دید که وقتی نفس می کشید ریه‌هایش سوت می‌زد. د کتر» قبل از هر 
سژال» او را نزدیک پنجره برد و پشت پلک چشم او را معاینه کرد. آئورلبانو 
بنا بهتوصیهُ دوستان خود گفت: «آنجا نیست.» نولك انگشتانش را روی کبد 
فشار داد و اضانه کرد: «دردی که نمی‌گذارد شبها تا صبح بخوایم» اینجاست.» 
آنوقت د کنر لوگراء به بهانة اینکه ور آفتاب خیلی شدید است پنجره را بست 
و با عبارات ساده‌ای برای اوشرح داد که به‌قتل رساندن .حافه کاران ازوظایف 
وطنبرستی است. تا چند روز آئورلیانو یکك شيشه قرص در جیب پیراهن خود 
گذاشته بود و هر دوساعت آن‌را ببرون م یکشید و سه‌قرص د رکف دست می- 
گذاشت و به‌دهان می‌انداخت تا آهسته. روی زبانش آب بشوند. دون‌آپولینار - 
سکوته ایمان و عقیدهُ او را نسبت به‌دوا و دکتر مسخره م ی کرد ولی توطله 
ان او را از خود سی‌دانستند. تمام پسران بنیانگذار دهکده در اين 
قضیه ش ر کت داشتند» اما هیچ کدام از آنها بدرستی نمی‌دانستن که دارند برای 
چه چیزی توطنه س ی کنند؟ به هرحال» روزی که‌د کتر را زآن توطثه را بر آئورلیانو 
آشکار ساخت او ازش ر کت در آن خودداری کرد.گر چه در آن سوقع به‌ضرورت از 
بین بردن حکوست محافظه کاران ایمان داشت ولی این نقشه او را به وهشت 
انداخت. دکتر نوگرا به‌سوء قصدهای شخصی اعتقاد داشت. روش او عبارت 
بود از یک سری جنایتهای فردی که یکمرتبه سراسر کشور را می‌گرفت و سران 
حکوست با خانواده‌های خود» بخصوص اطفال به‌قتل می‌رسیدند اطفال بخاطر 
اینکه سحافظ هکاران بکلی ریشه کن بشوند. دون آپولینارسکوته؛ هسر» و 
ششی دختر او نیز طبیعتاً جزو این لیست به‌شمار می‌رفتند. 

آورلیانو بی‌آنکه آرامش خود را از دست بدهد به‌ا و گفت: «شما نسه 
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آزاد یخواه هستید نه چیز دیگر» قصاب هستید و بس,» 

دکتر هم بهآرامی جواب داد: «در اين صورت شیشة قرص را پس 
بده» دیگر به‌آن احتیاجی نداری,» 

آئورلیانو ششی ماه بعد فهمی د که دکتر بخاطر روحي احساساتی و 
منفی و گوشه‌گیر اوه از او به‌عنوان یکك مرد فعال و سثبت دست شسته است. 
سعی می کردند مدام او را تحت نظر داشته باشند! می‌ترسیدند نقشة توطئه آنها 
را برساد کند. آورلیانو خیالشان را راحت کرد و ول داد در آن بارهکلنه‌ای 
بر زبان نراند» ولی شبیکه آنها برای قتل‌عام خانواد مسکوته انُ آنها 
رنتند» او را جلو در خاله» آماده دناع از آن خانواده دیدند. چنان در دناع 
مصمم بود که عملی کردن نقشذ آنها به‌تاریخ نامعینی سوکول گردید. در آن 
روزها بود که اورسولا عقیدٌ او را راجم به‌ازدواج پیترو کرسپی و آمارانقا سزال 
کرد» او جواب داد که آن موق برای آنگونه مسائل‌مناسب نیست. یک‌هنته 
بو که یک تیانچة قدیمی را زیر پیراهن خود پنهان کرده بود و مدام مراقب 
دوستان خود بود. بعداز ظهرها» برای صرف قهوه» به‌خانة خوزهآ رکادیو و ربکا 
که رفته رفته ون خود را سروصورتی می‌دادند» می‌رفت. از ساعت هفت به‌پعد 
هم با پدرزن خود دومینو بازی میکرد. سرناهار با آرکادی و که پسری باند - 
قامت شده بود صحبت م ی کرد و او را بیش ازپیش به‌جنگ علاقه‌سند می‌یافت, 
درمدرسة آ رکادیو» که شاکردان بزرگنراز او با بچه‌های ی که تازه به‌حرف افناده 
بودند سخلوط بودند» آتش حزب آزادیخواه همه را به هیجان آورده بود. صحبت 
از کشتن نیکانوره تبدیل کلیسا به‌سدرسه وبرقراری عشق آزادانه بود. آئورلیانو 
سعی م ی کرد التهاب و شوق او را فرو بنشاند. به‌او سفارش م ی کرد که احتیاط 
را از دست ندهد و مواظب اعمال خود باشد. آ رکادی و که گوشش به‌دلیل و 
منطق و او بدهکار نبود» جلو همه, ضعف اخلاقی او را سرزنش کرد. 
آئورلیانو متتظر ماند و عاقبت روزی از روزهای اوایل ماه دسامبره اورسولا 
پریشانحال وارد کارگاه شد - جنگ شده است! 

در واقع جنگ سه ماه قبل شروع شده بود. در سراس رکشور حکوست 
نظامی بر قرار بود. تنها کس یکه بلافاصله از آن با خبر شده بود؛ دون‌آپولینار 
مسکوته بود» ولی حتی به‌همسرش یز تگفت که گروهان رت تش ی که قرار است 
شهر را تصرف کند در راه است. سپیده‌دم نزده بودکه ی وارد شدند. 
دو توپخانهٌ سبک روی قاطرها حمل می‌شد. ستاد خود را در سدرسه بر پا کردند. 
عبور و مرورشبانه را بعد از ساعت شش عصر سمنوع کردند. جستجوی دقیقتری 
ازدفعة قبل به‌عمل آوردند. از خانه‌ای به خانه‌ای رفتند و این‌بار حتی لوازم کار 
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مزارع را نیز توقیف کردند. د کتر نوگرا را بیرون کشیدند و در میدان به‌درختی 
پستند و بدون هیچکونه سحا کم قائونی تیربارانش کردند. کشیش نیکانور 
سعی"لرد مقامات ارتشی را با معجزة پرواز در خواب تحت تأثیر قرار دهد» ولی 
قنداق تفنگ جزبازی) بر سرش فرود آند. شور والتهاب آزادیخواهان در وحشتی 
توأم با سکوت خفه شد. آئورلیانو رنگ پریده و مرموزه مطایق معمول با پدر- 
زش دومینو بازی سی کرد. درك می کرد که دون آپولینارسکوته گرچه رهبر 
تغلامی و غیر نظاسی شهر است ولی در بار دیگر فقط تبدیل به‌یک بقا 
زینتی شده است. تصمیمات را ۳ هنک می‌گرنت که جهت دنلع از نظم 
عمومی» هرروز مبح به‌جمع‌آوری بالیات می‌پرداخت. چهار سربازکه زیر دست 
ا و کار می کردند» زنی را که یک سک هار کازش گرفته بود بزور از خانه‌اش 
جدا کردند و بدضرب قنداق تفن کشتند. یکشنبه روزی» دو هنند پس از 
تصرف شهر آئورلیانو به خانة خرینلدو ما رکز رفت و بارفتار خودسانی همیشکی» 
تقاضای نوشیدن یک ننجان قهوة بدون شکر کرد. وتتی دو به‌دو در آشپز: 
تنها ماندند آئورلیانو با لحنی" که تا کنون آنچنان تدرتی در آن دیده نشده بود 
"گفت: «رفقا را آماده کن تا جنک برویم.» خرینلدو ما رکز حرفش را باور نکرد. 
پرسید: «با کدام اسلحه؟» 


«با اسلحة آلها.» 
ببه» بیست‌و یک سرد جوان که تمتر ازسی سال داشتند» 
بهرمبری آئورلیائوبولندیا وسسلح به کارد آشپزخانه وسابر وسایل نولذتیز دیگره 
به پادگان حمله‌ور شدند. سلاحها را تصاحب کردند و در حیاط» سروان و چهار 
سربازی را که زن هار گزیده را کشته بودند به‌قنل رساندند. 

همان شب؛ هنگاس ی که صدای تیرباران شنیده می‌شد؛ آئورلیانو به - 


عنوان رهبر نظامی و غیر نظاسی شهر انتخاب شد. شورشیان ستاعل بلافاصله از 
هسران خود خداحافثلی کردند و هنگام سحره در سیان 


سروروشادی مردمی که 
از ترس و وحشت خلاسی یافته بودند» شهر را ترلد گنت 


تا بهقوای ژنرال 


می‌شد» بپیوندند. آئورلیانوه قبل ازحرکت» دون آپولینارسسکوته را ا زگنجه 
بیرون کشید و به‌او راحت باشد؛ حکوست جدید قول 
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به‌سختی می‌توانست باو رکن د که آن توطله‌گر چکمه‌پوش که تفنکی‌به‌دوش 
انداخته است همان کسی اس ت که تا ساعت نه شب با او دومینو بازی م یکرد. 
با تعجب گفت: «آئورلیتو این جنون محض است.» 

آئورلیان و گفت: «جنون نیست» جنک است. از این بهبعد هم سرا آئورلیتو 
صدا نکنید» از حالا به بعد من سرهنگ آئورلیانو بوئندیا هستم.» 


سرهنگ آئورلیانو بوئندیا, سی‌ودوبار قیام کرد و در تمام آنها شکست خورد. 
از هفده زن صاحب هفده پسر شد که همة آنها قبل از آنکه به‌سن سی‌و 
پنج سالکی برسند یکی بعد ازد یگر ی کشته شدند. از چهارده سوءتصد؛ هفتاد و 
سه دام» و یک تیرباران جان حالم به‌در برد. از یک فنجان قهوه که است رکنین 
محتوای آن برای کشتن یک اسب کافی بود» نمرد. نشان لیاقتی رکه رئیس 
جمهور برایش در نظر گرفته بود» رد کرد. فرماندهُ کل قوای شورشیان شد. حوزش 
فرساندهی‌اش از این مرز تا آن سرز ادامه داشت. مردیه بو د که دولت بیش 
از هرکس از او واهمه داشت» ولی هرز نگذاشت از او عکس بیندازند. از 
حقوق بازنشستگی که دولت پس‌از جنگ برایش تعیین لرده بود صرفنظ رکرد 
و تا سنین پیری‌با فروش ماهیهای کوچک طلایی که د رکارگاه خود» در سا کوندو 
خت» زندگی گذراند. با اينکه هميشه به‌عنوان فرسانده مردان خود می- 
جنگید» هر گز در جنگ زخمی نشد. تنها باری که زخمی شد» پس از امضای 
لثرلاندیا" بو که به‌جنگهای بیست سالهُ داخلی پایان سی‌داد. 
شخماً خودش را زخم یکرد. با تبانچه گلوله‌ای به‌سینة خود شلی ک کرد ولی 
کلوله بی‌آنکه به‌او صدسه‌ای بزند ازسینه اش داخل شد و از پشتش خارج شد. 
تنها چیز ی که از آنهمه بر جای ساند» یکی از خیابانهای ما کوندو بود که به 
احترام او اسم‌گذاری شده بود. اما همانطور که خود او چند سال قبل از آلکه 
از پیری بمیرد گفت» سحرگاء روزی که همراه بیست‌ویکک سرد شهر را ترلك 
می کرد تا به‌توای ژنرال ویکتوریو مدنیا ملحق شود» هر گز انتظار هیچیک از 
آن وقایع را نم یکشید. 
تبل از رنتن فقط به‌آ رکادی وگفت:سا کوندو را به‌دست تو می‌سپاریم؛ 
آن‌را در وفع خوبی بدتو تحویل می‌دهیم. سعیکن وقتی سابر می‌گردیم» وفع 
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را بهت رکرده یاعی.» 
آر کادیو سفارش او را مطابق برداشت شخصی خودش عملی کرد. با 

الهام از تصاویر یکی ا زکتابهای ملکیادس برای خود یک اونیفورم نظامی 
درس تکر د که سرشانه‌هایش گلابتون‌دوزی شده بود؛ شمشیر سروان تیرباران 
شدءرا هم‌با منگوله های طلایی به کمر بست. دو توپ رادم دروازة شهر بر پا کرد 
و به‌شاگردان سابقش که خود تحربکشان کرده بود اونیفورم نظای پوشانید و 
آنها را با اسلحه در خیابانها رها کرد تا به‌بیگانگان قدرت نمایی کنند, «یله‌ای 
دو جانبه بود, قوای دولتی تا دساه جرأت نمی کرد به‌آنجا حمله‌ور شود و بالاخره 
وقتی حملهکرد؛ چذان لشکری فرستاده بود که در عرض‌نیم ساعت شهر,را تصرف 
کردند. آ رکادیو از اولین روز حکوست خود نشان داد" که از تصویبنامه خیلی 
خوشش می‌آید. روزی چهار تصویبنامه می‌خواند و هر چه به‌فکرش می‌رسید 
در آن می‌گنجاند. خدست ونلینه را برای پسران بالاتر از هجده سال» اجباری 
کرد, اعلام کرد که عر جائوری له بعد از ساعت شش بعداز نلهر در خیابانها 
دیده شود, به‌مصرف عمومی خواهد رسید. پیرمردان را وادار کرد تا بازوبند 
سرخ رنگ ببندند. به خانه کشیش نیکانور رفت و به‌تهدید اینکه او را تیرباران 
خواهد کرد» سراسم نماز را قدغن کرد و ناقوس کلیسا راء مگر برای اعلام 
پیردزی آزاد یخواهان به‌صدا درنیاورد, برای اثبات جدی بودن نقشه‌هایش یک 
جوغذ آتش تشکیل داد و آنها را واداشت تا مترسکی را در سیدان تیرباران کنند. 
ابتدا کسی کارهای او را جدی نمی‌گرفت؛ به‌چشم یکك عده شاگرد مبدرسه په‌آنها 
نگاه می "دردند که دارند ادای بزرگها را در می‌آورند» ولی یکك شب» وقتی 
آ رکادیو وارد میکدة کاتارینو شد شیپورچی دسته نوازندگان» به‌صه‌ای سضحکی 
با شبپورش به‌او سلام داد و مشتریها خنده 
را به‌جرم بی‌احترامی به‌متامات عالیه تیرباران کنند. معترفین را هم در یکی از 
اتاقهای مدرسه حبس کرد و به‌پاهایشان زنجیر بست و فقط به‌آنها ان و آب 
داد. هر پازکه اورسولا از یکی از اين وقایع با خبر می‌شد بهاو فریاد می 

از ار آنوانو از زاين جریان با خبر شود دستورمی‌دهد تیربارا ای کنند 
د که جشن بگیرم !۰ ولی گوش او به‌این 
لقدر بداستیداد خود ادابه داد نا به‌عنوال 


دادند. آر کادیو دستور داد او 


رژیم را یکشنه, این عمان بهشت آزادیخواهان است "ده 
کادیو از این جریان مطلع شد و با ید دسته سرباز 
تاسدار پم ها ارس کر سیل نید ای ۳1 را خرد درد و دخترهای او 


٩۸‏ مسال تنهایی 


را شلاقی زد و دون آپولینارسسکوته را از خانه بیرون کشید. وقتی اورسولاء 
فریاد زنان و دوان دوان و در حال ی که شلاقی قیراندود را در هوا تکان می‌داد 
و خود را به‌حیاط سربازخانه رساند» آرکادیو شخصاً آماده شده 
بود تا فرسان تیرباران را صاد رکند. 

اورسولا فریاد کشید: «حرمزاده! آگر جرأت داری این کار را بکن.» 

قبل از آنکه آ رکادیو مهل تکند عکس‌العملی از خود نشان دهد» 
اولین شلاق را به‌او زدء «قاتل ! جرأت داری اي ن کار را بکن. حرامزاده! سراهم 
بکش تا چشم نداشته باشم از بزرگ کردن دیوی مثل تو از شرم و خجالت 
اشک بریزم.» بیرحمانه او را شلاق می‌زد. تا انتهای حیاط او را دنبالکرد. 
آ رکادیو مانند حلزونی که در صدنش جمع شود ک زکرد. دون آپولینارمسکوته 
را که | کنون بیهوش شده بود» به‌تیری بسته بودن که قبلا مترسک را به‌پای 
آن تیرباران کرده بودند و از شدت اصابت گلوله هزار تکه شده بود. پسرهای 
دیگر» از ترس اینکه اورسولا آنها را هم دبا لکند» متفرق شدند ولی اورسولا 
حتی نگاهی هم به‌آنها لینداخت. آرکادیو را با اونیغورم نظامی پاره» در 
حالیکه از درد و غضب فریاد ی کشید» به‌حال خود رها کرد. دون آپولینار 
مسکوته را ۱ با ز کرد و به‌خانه برد و قبل از آنکه سربازخانه را ترل کند, 
زنجیر از پای زندانیان با زکرد. 

از آن پس ادارةُ شهر را اورسولا به‌عهده گرفت. بار دیگر مراسم تما 
روزهای یکشنبه را بر قرا رکرد» بازوبند سرخ رنگک را از بازوی پیرسردان با زکرد 
و تصویبنامه‌ها را لغو نمود. ولی با وجود قدرت ی که داشت» هنوز برسرنوشت 
خود اشکک می‌ریخت. آنچنان احساس تنهایی س ی کر د که به‌سصاحبت بی‌خاصیت 
شوهرش که در زیر درخت بلوط فراسوش شد بود پناه برد. همانطو رکه بارانهای 
ساء ژوئن سایه‌بان را تهدید به‌فرو ریختن م کرد به‌شوهرش بی‌گفت: «یبین به 
چه روزی افتاده‌ایم. خانة خالی را ببین؛ بچه‌هایمان دور دنیا پراکنده شده‌اند 
و با دو نفر» درست مثل گذشته» باز تلها مانده‌ايم.» خوزه آ رکادیو بوئندیا که 
در خللی کنگ فرو رفنه بود» گوش شنیدن شکایات او را نداشت, در 
آغاز جنون» احتیاجات روزانٌ خود را با جملات لاتین بیان م یکرد و وتنی 
آمارانتا برایش غذا می‌آورد» با ادراکی زودگذر ناراحتی‌اش را به‌او می‌گفت 
و باد کش و ماد خردل او را با سهربانی قبول می‌کرد. ولی وقتی اورسولا 
تا برایش دردد لکند» دیگر هر گونه حسی را از دست 
ورسولا او را همانطورکه روی نیمکتش نشسته بود» آهسته آهسته 
ر همان حال اخبار خانوادگی را برایش تعریف م ی کرد. پشت او را 


۹٩  زکدام کایریلکادسبا‎ 


بافرچه و کف صابون می‌سالید ومی‌گفت: «آثورلیانو چهارماه پیش به‌جنک رفت و 
دیگر هیچ خبری از او نداریم. خوزهآ رکادیو بر گشته؛ سرد عظیم الجه‌ای شده» 
قدش از توهم‌بلندتر است» تمام بدنش‌را خالکوب ی کرده؛ ولی‌فقط ماية آبروریزی 
ما شده و بس.» حس کرد شوهرش از شنیدن اخبار بد غمگین سی‌شوده آنوقت 
تصیيمگرفت به او دروغ بگوید. الط و رکه بر مدقوع او خا کستر می‌ریخت 
تا با خالكانداز از زسین بردارد گفت: «حرفم را حتماً باورنم ی کنی, خواست خدا 
این بود که خوزهآ رکادیو و ربکا با هم عروس یکنند. حالا هم خیلی خوشبخت 
دارند با هم زندگی س ی کنند.» مجبور بود در دروغ گفتن صداقت به‌خرج بدهد» 
وهمین اسر سیب بی‌ش د که دروغهایش باعث تسلی خاطر خودش نیز بشود. 
رکادیو یک مرد حسابی و جدی شده است» یکث سرد خیلی شجاع ؛ با 
اونیفورم و شمشیرش» جوان خیلی خوش‌تبافه‌ای شده,» درست سثل این بو د که 
با مرده صحبت می کرد» چون خوزه آ رکاد پو بوئندیا دیگر به‌مرحله‌ای رسیده بود 
که مغزش نکرانی را حس نمی کرد. اسا اورسولا باز اصرار می‌ورزید. در ستابل 
کنته‌های اورسولا چنان آرام و بی‌تفاوت بود که اورسولا تصمیم گرفت او را از 
درخت با ژکند. ولی او حتی از نیمکتش تکان هم نخورد؛ همانجاء در معرس 
و باران باقی ساند. گوبی آن تسمه‌ها چندان فایده‌ای هم در بستن او 
نداشتند؛ برای ابنکه نیرویی بافوق قدرت او را با آن تسمه‌ها به‌تن درخت 
بلوط چسبانده بود. نزدیک ماه اوت که زسستان گویی خیال داشت تا ابد ادابه 
پیدا کند؛ اورسولابالاخره‌سوفق شد خبری به‌او بدهد که کمی بوی حقیقت می‌داد, 
به‌او گنت پاورت می‌شود که هنوز بخت با ما یار باشد؟ 
آسارانتا و آن سرد ایتالیای ی که نماینده و تعمی رکار پیانولا بود خیال دارند با هم 
ازدواج 


در حقیقت دوستی بین آسارانتا و پیترو کرسپی» در پناه حمایت اورسولا 
که این مرتبه لازم نمی‌دید در سلاقاتهای آنها ش رک تکند و راقب آنها باشد, 
عمیقتر شده بود. یک نامزدی غروبی بود. سرد ایتالیایی طرنهای غروب وارد 
می‌شد؛ یک شاخه کل یاسمن بهیق کتش زده بود و غزلهای پترارك" را برای 
ترجمه می کرد. بی‌اعتنا بها و بد جنگه» در ایوا ن که هوایش 
از عطر پونه وگل ل سرخ آ آ کنده بود» می‌نشستند؛ او کتاب می‌خواند و آسارانتا 
تا اینکه پشه‌ها مجبورشان م ی کسردند به‌سالن 
پناهنده شوند. حساسیت آمارانتا و مهربانی محتاطانه و در عی. حذل تسخیرد 
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کننده‌اش» رفته رفته مئل یک تار عنکبوت نامرئی» بر نامزدش کسترده می‌شد 

بطوری که وقتی ساعت هشت خانه را ترك س ی کرد» مجبور می‌شد با انگشتان 
رنگ‌پریده و بدون انگشتر خود» آن تار را از روی خود کنار بزند. ا زکارت - 
پستالهای زیبایی که از ایتالیا برای پیتر و کرسپی می‌آسد» آلبومی درس کرده 
بودند: تصاویر عشاق در پا رکهای دور افتاده» با قلبهای تیر خورده و روبانهای 
طلایی بر منتا رکبوترها. پیتر و کرسپی همچنانکه آلبوم را درق می‌زد مي 

«در فلورانس به‌این پارك رفته‌ام؛ آدم دستش را دراز میکند و پرندگان از 
کف دستش دانه می‌خورند.» گاهی اوقات» با دید نکارت‌پستالی از وئیزکه 
با آبرنگ نقاشی شده بود» دلتنگی‌اش بوی گل و لجن آبراهها را به‌عطر سلایم 
کل تغییر می‌داد. آمارانتا آه م ی کشید و می‌خندید و به‌وطن دیکری برای خود 
می‌اندیشی که در آن زنان و سردان خوشگل, به‌زبان بچگانه‌ای صحبت می - 
کردند و از عظمت گذشتة شهرهای باستانی» اکنون فقط چند گربه در بین 
ویرانه ها باقی سانده بود. پیتر و کرسپی در جستجوی خود» پس ازعبور از اقیانوس 

و پس از اشتباهی شهوت ربکا با عشق» اکنون عشق را یانته بود. 

سعادت او تدم به‌قدم با ثروت پیش می‌رفت. ساره او اکنون یک ساختمان 
بزرگ را در برمی‌گرفت. آ کنده از رژیا بود. نمونههایی از برج ناقوس فلورانس 
با نواختن سوسیقیکاریون" ساعت را اعلام میکرد و با گشودن جعبه های 
موسیقی سورنتو و جا پو ریها ی کشور چین» آهنگهای پنج نتی به‌گوش می‌رسید. 
تمام آلات موسیق ی که بتوان تصورش را کرد و تمام اسباب بازیهای ک وک یکه 
سمکن بود وجود داشته باشد» در مغاز؛ او یافت سی‌شد. براد رکوچکش برونو- 
کرسپی» مسژولیت ادار؛ سغازه را عهده‌دار شده بود» چون پیتر و کرسبی دیگر 
وقت نمی کرد حتی به کلاسهای سوسیقی برسد. به‌همت اوه خیابان ت رکهاء 
باتلا"لو اشیای عجیب و غریب تبدیل به‌واحه‌ای پر از موسیقی شده بو که 
حکویت استبدادی آ رکادیو ‏ و کابوس جنگ را از یاد همه برده بود. وقتی 
اورسولا بار دیگر مراسم نماز یکشنبه را د رکلیسا بر قرا رکرد» پیتر وکرسپی یکث 
آکوردئون آلمالی به کلیسا هدیه کرد» وگروه همخوانی از بچه‌ها تشکیل 
داد و با آهنگك گرگوریان, مراسم نماز آرام کشیش نیکائوررا نثاط 
هیچکس شک و شبهه‌ای نداش ت که آمارانتا با ازدواج با اوه زن خوشبختی 
خواهد شد. بی‌آنکه در احساسات اسرآ فکنند»در سیر طبیعی قلب خود به 
مرحله‌ای رسیدند که تنها کار باقی-انده تعیین تاریخ عروسی بود. به اشکالی 
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بر نخوردند. اورسولاه در باطن» خود را سحکوم می‌ کرد که با به‌تعویق - 
انداختنهای مکرر تاریخ ازدواج‌ریکاه سرنوشت او را عو ضکرده‌است و مایل 
نبود یک بار دیکر نیز بخاطر تأمف‌در فجایع جنگ‌و غیبت آئورلیانو ووحشیگری 
آ رکادیو و اخراج خوزءآ رکادیو و ربکا از خانه» سوگواری‌بخاطرمرگرمدیوسرا 
در درجة دوم اهمیت ترار دهد. با نزدیک شدن عروسی» پیتر و کرسپی اظهار 
کرد که آئورلیانو خوزه را سانند فرزند خود دوست دارد و او را به‌عنوان‌فرزند 
ارشد قبول خواهد کرد . همه چیز حاکی از این بو د که آسارانتابه‌سوی سعادتی 
بی‌دغدغه پیش می‌رود. او» بر خلاف ربکاء کوچکترین نگرانی‌از خود نشان 
نمی‌داد . با همان صبر و حوصله‌ای که رومیزی رن م ی کرد» شاهکارهایی‌از 
تور می‌دوخت و طاووسهای رنگارنگی گلدوزی می‌کرد. در انتظاربود که 
پیتر و کرسپی بی‌طاقت شود. عاقبت چنین روزی؛ همراه بارانهای شوم ساءا کتبر» 
فرا رسید. پیترو کرسپی سبد خیاطی را از بغل ا وکنار زدو دستان‌او را در دست 
کرفت و فشرد و به‌او گفت: «بیش از این طافت انتظارندارم» ماه دیگر ازدواج 
کنیم.» آمارانتا از تماس دستهای سرد او نلرزید؛ دست خود را مانندجانور 
لغزنده‌ای از دست او بیرون کشید و به کار خود ادامه داد. 

لبخندی زد و گنت: « کرسپی» اینقدر ساده‌نباش» من آگر بمیرم با تو 
عروسی نخواه مکرد.» 
رو کرسپی‌اختیار ا کف داد. بدون خجالت کریه کرد و نزدیک 
بود انکشتانش از شدت‌بیچارگی بشکند اما نتوانست تصمیم آسارانتا را عوض 
کند . آسارانتا فقط گفت:«وقنت را تلف نکن. اگر واقعاً اینقدر سرا دوست داری» 
دیکر پایت را به‌اين خانه نگذار,» اورسولا کم بانده بوداز خجالت دیوانه 
شود . پیترو کرسپی به‌هر طریقی سمکن بود متوسل شد؛ تا منتهی‌درجه پستی 
خود را خوار و زبونکرد. تمام بعداز ظهر را در آغوش اورسولا که حاضر بود 
جانش را برای آرام کردن او بدهد گریست. در شبهای بارانی او را می‌دیدند 
که با یک چتر ابریشمی دور خانه می‌گردد و سعی دارد پنجر اتاق خواب 
آمارانتا را روشن بیاید. هر کز مثل آن ایام خوش لباس نبود.سرش کهبه‌سریک 
امپراتور زجردیده شبا مت داشت» غرابت‌شکوهمندیبه خود گرفته‌بود. به‌دوستان 
آسارانتا که با او در ایوان کلدوزی می کردند التماس کردتا بلکه بتوانند او را 
راض یکنند. به کارش بی‌علاقه شد. تمام روز را در پسوی مغازه به‌نوشتن 
نامه‌های پرسوز و کدازی می‌گذراند که با کلبرگ و پروانه‌های خشک شده 
تزیین‌شان م ی کرد و برای آمارانتا می‌فرستاد. او هم نامه‌هارا باز نکرده» برایش 
پس_ می‌فرستاد. ساعتها در تنهایی سه تار می‌نواخت. یککشب آواز خواند . 
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شهر با کوندو با حیرت از خواب بیدار شد , صدای سه‌تار او برای 
زیاد بود و آواز او می‌رساند که هیچکس روی زسین بدین‌اندازه عاشق نبوده 
است , آنوقت پیتر و کرسپی دی دکه تمام پنجره‌های شهر روشن شد بجزپنجر: 
آمارانتا, روز دوم توامبر» روز مردگان» برادرش پس از با زکردن سغازه ستوج 
شد که تمام چراغها روشن است» در تمام جعبه های سوسیقی باز است» وتمام 
ساعتها , ساعت معیفی را می‌نوازند. در سیان‌آ نکنسرت‌جنون‌آمیز» پیتر و کرسپی در 
پستوی مغازه پشت سیز تحربر نشسته بود و رگهای سچ دست خود را با تیفی 
زده بود و دستانش را در لگنی از بنزوا 

اورسولا اعلام کرد که در شانه» بالای سر مرده‌بیدارس ی‌سانندوعزاداری 
ب ی کفند. پدر روحانی نیکانور با انجام سراسم سذهبی ۶ به خالسپردن | 
مخالف بود. ولی اورسولاء مصممانه در بقابل او ایستادگی کرد و 
شما و نه من قادر به‌نهمش نیستیم» ولی او سرد سقدسی بود. از این رو» برخلاف 

اراد شماء او را در مجاورت قبر سلکیادس به‌خاك خواهم سپرد.»با پشتیبانی 

تمام شهر همین کار را هم کرد و مراسم تشییع جنازة با شکوهی انجام‌داد . 
ارت از اتاتش بیرون نيامد. از روی تختخواب خود به گری‌وزاری اورسولا و 
صدای رفت‌وآند و زیزب؛ جمعی تکه خانه را در خود می‌گرفت و به نج 
سوگواران کوش بی‌داد. بمد, خانه درسکوتی فرو رن ت که‌بوی گلهای لکدسال 
شده از آن به‌سشام می‌رسید. تا مدتها پس از آن» طرنهای‌غروب » بوی عطر 
پیتر و کرسپی را می‌شنید ولی با قدرت هرچه تماستر سع ی کرد دیوانه نشود. 
اورسولا او را به‌حال خود رها کرد. حتی در بعد از هر یکه‌آمارانتا به آشپزخانه 
رفت و دستش را توی زغالهای گداختة بخاری‌فرو برد» او سرش را بلند نکرد 
تا لگاه ترحم‌آمیزی به‌او بیندازد. دست آماراننا چنان درد گرنت که دیگر دردرا 
حس_ نکرد» فقط بوی گوشت سوخته به‌مشامش خورد. سوزاندن دست چارهٌ 
احمقانه‌ای برای فرار از پشیمانی بود: چندین روز متوالی به دستش ضماد سفیدة 
تخم‌سرغ بست و هلگام ی که سوختگی دستش بر طرف شدء 
روی قلبش را هم پوشاند. تنها نشانة خارج یکه از آن واقعد باقی ساند یک باند 
سياهرنگ بود که به‌دست سوخته اش بست و تا آخر عمر با زنکرد. 

آ زکادیو با اعلام سوگواری رسمی برای پیتر و کرسبی» سخاوت قلبی 
کم‌نظیری از خود نشان داد. اورسولا این حرکت او را به‌اين حساب‌گذاش تکه 
او دارد بار دیگر بر مطیعی می‌شود؛ ولی اشتباه می کرد. و آ رکادیو را نه از 
سوقع ی که لباس نظامی به‌تن کرده بود بلکه از همان اول» از دست داده بود. 
اورسولا تصور می کرد او را مثل پسر خود بزرگکرده است؛ همانطو رکه ربکا 
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را مثل دختر خود بزرگ کرده بود بدون هیچگونه امتیازیا تبمیض. ولی آ رکادیو 
در بحبوحة طاعون بیخوابی و ذوق و شوق اورسولا و جنون خوزه آ رکاد یوبوئندیا 
وکوشهکیری آئورلیالو و رقاب ت کشند؛ آمارانتا و ریکاء پسر بچهُ تنها و وحشتزده‌ای 
بار آمده بود. آئورلیانو به‌او خواندن و نوشتن آموخته بود» ولی به‌چیزهای 
دیگری فکر م ی کرد ؛ درست مثل یک بیکانه با او رنتارس یکرد. اباسهای خود 
را» سوقع یکه می‌خواست دور بیندازد؛ به‌او می‌داد؛ ویسیتاسیون آنها را برایش 
اندازه سیکرد. آ رکادیو از آن کفشهای ی که برایش بزرگ بود و شلواری که پسر 
از وسله بود» و ازکنل خود که شبی هکنل زنان بود» زجر من کشید. هرگز 
موفق نشد با کسی بهتر از ویسیناسیون وکاتائوره به زبان خودشان رابطه بر قرار 
کند. تنها کس ی که واقعاً بهاو رسیده بود ملکیادس بود. نوشته‌های غیر قابل 
فهم خود را برایش می‌خواند و هنر عکاسی را بهاو آسوخته بود. هیچکس ممکن 
نبود تصو رکند که چقدر در تلهایی بر مرگ سلکیادس اشک ریخته بود و چطور 
دیوانه‌وار با خواندن اوراق و دستورهای او» سع یکرده بود او را زنده کند. 
مدرسه که از او حرف‌شنوی داشت و به‌او احترام می‌گذاشت» به‌دست آوردن 
قدرت» تصویبنامه‌های بی‌انتهاء و آن اونیفورم پر انتخار بارسنگین تلخی گذشته 
را از دوش او بر داشت. یک شب در سیکدة کاتارینو یک نفر جرأت بخرج داد 
و به‌او گفت: «تو شایستگی نام خانوادکی خودت را نداری,» بر خلاف انتظار 
همه آ رکادیو حکم تیرباران او را صادر نکرد. 

انوادگی من» 


در عوض گفت: «با کمال افتخار باید بگویم که نام 
بولندیا نیست.» 

کسانی که ازراز تولد اوسطلم بودند باشنیدن‌آن جواب فکر کردند 
که شاید اونیز آن‌رامی‌داند» ولی اونمی‌دانست. پیلارترنراء مادر اوه که‌در 
تاریکخانة عکاسی خونش را به جوش‌آورده بود» برایش وسوسه‌ای شده بود!؛ 
درست همانطو رکه درگذشته برای خوزه آ رکادیو و بعد برای آئورلیانووسوسه‌ای 
بود. گرچه زیبایی و جذاییت خند خود را ازدست داده بود ولی آ رکادیو به 
دنبال اومی‌گشت واز رد بوی دود اوء پیدایش میکرد. چندی قبل ازآغازجنگ 
پیلارترنرا» یک روز ظهر دیرتر ازسعمول عتب پس رکوچک خود به مدرسه رنت. 
آ رکادیو دراطاقی که معمولا" بعدازنلهرها درآن می‌خوایید و بعداً تبدیل به 
سلول زندان شدء درانتظاراوبود. همانطو رکه پسربچه درحیاط بازی ب ی کرد» او 
درننو درا زکشيده بود و با علم به اینکه قرار است پیلارترنرا بد آنجا بياید» 
ازنگرانی و هیجان می‌لرزید. وتتی او وارد شدء آ رکادیو مچ دست اورا چسپید و 
سع ی کرد اورا به ننو یکشاند. پیلارترنرا وحشتزده‌گنت: «نمی‌توانم» نمی‌توانم. 


۴ ال تتهای 


نمی‌دانی چقدر دلم می‌خواهد خواهش ترا برآورده کنم ولی خدا را به‌شهادت 
می‌گیرم که نمی‌توانم.» آرکادیو با نیروی خارق‌العاد؛ ارثی خود کمر اورا 
چسیید و با تماس با پوست بدن اوحس کرد که دنیا زیر وزبرمی‌شودگفت- 
«بیخود چانماز آب نکش » تمام شهر سی‌دانند که توفاحشه‌ای.» پیلار برنفرتی 
که به سرنوشت خود داشت پیروز شد وزمزمه کرد که«بچه‌ها می‌فهمند. امشب 
بهتراست چفت در را قفل تکنی.» 

درآن شب, آ رکادیو» تب‌آلود و لرزان درننوی خود به انتظاراوماند. 
درییداری خود به صدای‌گیج جی رکها درساعات بی‌پایان سحر ومرغهای 
ماهیخوا رکه زان را اعلام میکردندگوش‌داد. درست موقعی که مطمتن‌شده‌بود 
کول خورده است و نگرالی‌اش تبدیل به خشم و غضب شده بود» ناگهان درا 
کشوده شد. چنساه بعد» که درمقابل جوخٌآتش ایستاده بود» بار دیگر آن 
لحفلات را درفکرخود مرو رکرد. صدای پای ی که دراتاق محوشد» صدای خوردن 
به چهارپایه‌هاء وعافبت حس کردن یک بدن درثللمت اتاق و بلعیدن هوا با 
قلبی که قلب خود اونبود. دست خود را درا زکرد و درتاریکی دستی را یافت 
که دوانگشتر به یک انگشت داشت ود رظلمت اتاق غرق می‌شد. دست»رگهای 
اورا حس کرد» ضربان بدبختی اورا حس کرد و کف دست سرطوب اورا که درآن 
خط زندگی با پنجه‌های بر قطع شده بود» درخودگرفت. آنوقت آ رکادیومتوجه 
ش دکه او آن زنی‌نیست که‌انتظظارش را م ی کشیده است. بوی دود نمی‌داد»بوی 
عطرگلهای وحشی از او تراوش میکرد. نولك پستانهای‌برجسته اش سثل پستان 
یک مرد بودوزیرشکمش مثل سنگ محکم و سانندگردو مدور بود و ازبی‌تجربگی 
بالطافت خاصی تحریک شده بود. دختربا کره‌ای بود و اسم بی‌سسمایش سانتا 
سوفیا دلاپیداد! بود. پیلارترلرا پنجاه پزو» نیمی ازسرمايث زندگی خود را به‌او 
داده بود تا کاری بکند که داشت م یکرد. آرکادیو چندین باراورا درسفازة 
کوچکک خواربارفروشی پدر ومادرش دیده بود ولی نتوانسته بود توجه اورا 
نسبت به خودجل بکند» چون اونقط درسوقع سناسب‌خود را نشان می‌داد و وجود 
داشت. ولی ازآن روز به‌بعد؛ آ رکادیومثلگربه‌ای درگرمای آغوش اوفرورفت. 
با اجازءٌ پدر ومادرش» که پیلارترنرا بقیُ پس‌اندازش را به‌آنها داده‌بود‌سوق 
خواب بعدازظهر به مدرسه می‌رفت. وبعداً وتتی‌گروهان قوای دولتی آنهارا از 
جای ی که عشقبازی م يیکردند بیرون کرد» درپستوی سغازه» بین‌گونیهای‌ذرت و 
قوطیهای روغن عشتبازی می کردند. موقعی کهآ رکادیو فرماندهی نظامی و غیر 
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نظامی شهر را به عهده‌گرفت» صاحب دختری شدند. 

ازخانواه‌اش؛ فقط ریکا و خوزءآ رکادیو ازاين موضوع با خبرشدند. 
درآنموتع آرکادیو بیشتربه خاطرهمدستی تا نسبت خانوادگی - باآنها خیلی 
نزدیک بود. خوزءآ رکادیو تسلیم زندگی زناشویی شده بود. اخلاق قوی ربکاء 


ولع شهوانی» وجاه طلبی شدیدش تمام انرژی شوهرش را درخود سکید و اورا 
ازسردی زن‌باره» تبدیل به‌یک هیولای عظیم‌الجة کارگر کرد. خانه تمیز 


وسرتبی داشتند. با فرا رسیدن سحره ربکا درها و پنجر‌ها را چهارتای باز 
میکرد.بادی که ازفرازقبرستان سی‌گذشت؛ ازپنجره‌ها داخل اتامی‌شد وازدرها 
به حیاط می‌رفت وائائیة خانه و دیبوارهایگچی را با نمکث مرده‌ها رنگسی‌زد. 
میل مفرط ریکا به خالك و تلق‌تلق استخوانهای پدرومادرش وببقراری‌خون او 
دربقابل پیت کرسپی؛ درگوشة خاطراتش محوشد. دور ازهیاهوی جنک» تعام 
روز را د رکنارپنجره به‌گلدوزی می‌گذراند تا اینکه تلروف سفالی درگنجه شروع 
به لرزیدن می کرد. آلوقت خیلی قبل‌ازآنکه سگهای ببریخت وکثیف و سپس 
غولی که چکمة مهمیزی به پاوتننگ دولولی روی شاند داشت ظاهرشوند؛ از 
جای برمی‌خاست تا غذا را گرم کند. گاهی یک‌گوزن و نقریباً هميشه یک‌ردیف 
خرگوش یاسرغابی وحشی روی شانه انداخته بود. آرکادیو یک روزعصر» در 
اوایل فرساندهی خود» به‌سلاقات‌آنها رفت. از وقتی خانه را ترك کرده بودند 
دیگر اورا ندیده بودند. آ رکادیو چنان دوستانه وسهربان باآنها رفتار کرد که‌اورا 
برای شام نگاه داشتند. 

وقتی پس ازصرف شام قهوه می‌نوشیدند» آ رکادیو دلیل واقعی سلاقات 
خود را عیان کرد: مردم ازدست خوزه آرکادیو نزد اوشکای تکرده بودند, 
می‌گفتند پس ازشخم زدن باغچة خود سستقیم به زبینهای سجاور پیش رنتهوبا 
کاوهای خود کلب دهاتیها را باخال یکسان کرده و عاقبت به‌زورو جبر بهترین 
زسینهای آن منطقه را تصاحب کرده است. ازدهاتيهایی‌هم که به زمینشان 
چشم نداشت» باج سی‌گرة ت, شنبه‌ها با سکهای شکاری و تفنگ دولول خودء 
همی‌افناد. خوزه آر تاد یو انکار نکرد. ازحق خودچنین 
انگذاری ده‌کده به دست خوزه آ رکادیو 
یولندیا تقصیم‌شده بودند و او بخوبی می‌توانست ثابت کند که بدرش ازهمان 
زسان دیوانه بوده است چون ثروت عنگفتی را که درواتع فقط به خانواد؛ خود 
اوتعلق داشت‌آنطور پریاد داده بود. دناع اوه درآن موقع چندان لزومی‌هم 
نداشت چون آ رکادیو برای توقیف‌او نیامده بود. برعکس» اوپيشنهاد کرد که 
یک دفتراسناد رسمی برپا کنند تا خوزه آرکادیو بتواند املاك را به اسم خود 
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به ثبت برساند» البته به شرط اینکه حکوست محلی را برای وصول سالیات وکیل 
کند. باهم تواثق کردند. سالها بعد» وقتی سرهنگ آئورلیانو بوئندیا باله‌های 
اسلا ک‌را بازرسی م یکرد» متوجه ش دکه تمام اراضی بین حیاطمنزل خوزهآ رکادیو 
وافق» حتی قبرستان» به اسم برادرش به ثبت رسیده است ‏ وکش ف کر دکه در 
طول یازده ماه فرساندهی» آ رکادیو نه تنها از مردم سالیات می‌گرفته بلکه برای 
صدور اجازودفن‌مردگانآلها در زمینهای‌خوزه آ رکادیو نیز ازآنهاپولگرنتهاست. 

اورسولا از آنچه همه خبرداشتند ولی برای اینکه دردی بردردهای 
او تیفزایند از او سخنی م یکردند» چندساه بعدخبردارشد. ابتدا به موضوع 
مشکوكك شد. همانطو رکهسمی داشت قاشقی ازشربت آلبالو به دهان شوهرش 
بریزد » با تفاخر ساختگی به شوهرش «آ رکادیو دارد خانه می‌سازد.» 
سپس بی‌اراده آه یکشيد وادابه داد: «نمی‌دانم چرا خیال م یکن مکاسه‌ای‌زیر 
نیمکاسه باشد.» بعد» وقتی فهمید آ رکادیو نهتنها خانه‌ای برای خود ساخته 
بلکه مبلهای ساخت وین نیز سفارش داده‌است» شکش تبدیمل به‌یتین شد 
که آرکادیو ازسرباية مات سوء‌استفاده م یکند. یکشنبه روزی» پس از 
مراسم نماز اورا دی دکه درخانه‌اش با افسران ورق بازی می کنده فریاد زد: 
«تومایك ننگ خانوادة ما هستی.» آ رکادیو اهمیتی بهگنتُ اونداد. آنوقت بود 
که اورسولا فهمیدآ رکادیو یک دختر ششماهه دارد و سانتا سویادلاپیداد که 
با او زندگی ی‌کند باردیگرآبستن است. تصمیمگرفت به‌سرهنگگ آئورلیانو. 
بوندیا, دره رکجا که هست؛ نابه‌ای بنویسد و اورا از ساجراًمطلعکند. ولی 
حوادئی که پشت سرهم رخ داد نه تنها مانع ش دکه اوتصمیم خود را عملی 
کند بلکه اورا ازآن تصمیم پشیمان هم کرد. جن که تا آن موقع نق طکلمه‌ای 
بود برای تشریح وفعیتی سبهم و دور دست» تبدیل به حقیقتی ثابت و تلخ‌شد. 
اواخرباه فوریه؛ پیرژئی که سیمای خا کستری رنگی داشت سوار بریکك الاغ » 
بایک بار جارو وارد ما کوندو شد. چنان حال نزاری داشت که نگهبانان ب‌آنکه 
چیزی بپرسند» به‌او اجازٌ ورود دادند. او نیز یکی ازنروشندگانی بو دکه اغلباز 
شهرهای سنطقه باتلاق به آنجا می‌آسدند. یکراست به سربازخانه رفت. آرکادیو 
اورا درسحل ی که زسان ی کلاس مدرسه بود و اکنون تبدیل به اردوگاه شده‌بود» 
پذیرفت. چند ننوی جمع شده ازدیوار آویزان بود ودرکوشة اتاق تشکها روی 
هم انباشته شده بود وتفنگها و تپانچه‌ها» اینجاوآنجاء رو ی کف اتاق ريخته‌بود. 
پیرزن» قبل از معرفی خود» یاسلامی نظامی قد راستکرد. 
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من» سرهنک گریگوریو استیونسن * هستم. 
اخباریدی‌آوزده بود.یه‌شکست آخرین‌سرا کز نیروهای مقاوستآزادیخوا- 
ی نمانده بود. سرهنگآئورلیانوبوئندیا که درنزدیکی ریوآچا مشغول 
بود» برای آ رکادیو پیغاسی فرستاده بود. اومی‌بایستی بدون‌بقاوست 
شهر را تسلیم کند» البته بشرط اینکه به زندگی و اموال آزادیخواهان صده‌ای 
ا رکادیوه آ 
فراری باشد» باترحم وراندا زکرد. 

کفت:«طبیعتاً شماازطرف ایشان مدرك کتبی همراه دارید.» 
:«چنین چیزی همراه ندارم. تصدیق خواهید کرد که باوفع 
فعلی تمی‌توان مد رکی همراه داش ت که باعث سووتلن بشود.» 

همانطو رکه حرف می‌زد» ازجیب جلیقه‌اش یک‌ساه ی کوچکه طلائی 
بیرون‌آورد و روی میزگذاشت»گفت:«تصورس یکنم این کافی باشد.» آ رکادیو 
تصدیق کر د که آن ساهی؛ یکی ازسا هیهای طلایی سرهنگ آئورلیانو بوئند پاست؛ 
ولی سمکن_بود کسی‌آن را قبل‌ازجنگ خریده با دزدیده باشد» پس قاطعیت 
نداشت. برای اینکه حرنش پذیرفته شود» حتی یکی ازاسرار نظاسی را فاش 
کرد؛گفت سأسوریت دارد به کوراسائو برود و امیدواراست درآنجا تبعیدشدگان 
جزای رکاراب را جمع آور یکند و اسلحه و تدارکات بخرد و دربایان سال» 
حمله‌ای‌را آغا زکند وسرهنگ آورلیانو بوئندیا که به‌آن نقشه ایمان داشت» 
هرگونه فدا رکاری اورا در آن سوقع ببهوده می‌دالست, با ابنهمه» آرکادیو نرم 


وارد نیاید: قاصد عجیب را که بخویی می‌توانست یک مادربزرگ 


شدنی نبود؛ دستور داد تا وقتی هویت قاصد معلوم نشده اورا زندان یکنند 


وتصییمگرنت تاپای مرگ از شهر دفاع کند. نتیجة تیم اوچندان نپایید. 
خبرشکست خوردن آزادیخواحان روز به روز به حقیقت نزدیکتر می‌شد. اواخر 
ماه مارس+درسپیده دس یکه بارانهای بیموتع می‌بارید» آرامش هفته‌های‌گذشته 
ناگهان باصدای شیپور» وشلیک بلافاصلةٌ توپ ی که برج ناقوس کلیسا را ویران 
کرد» به‌هم خورد. سقاوست‌آ رکادیو عملی جنون آمیز بود. تنها پنجاه سرباز در 
اختیارداش تکه چندان سسلح نبودند و هریک بیش از بیست فشنگ نداشتند. 
ولی شاگردان سابق او بین این عده بودند و چون ازییائیه های طولانی اوسخت 
به هیجان آسده بودند» حاضربودند جان خود را فدا کنند. دربیان صدای 
رفت و آبد چکمه‌ها و دستور و فرمانهمای بختلف و توپهایی که زین را 
می‌لرزاند و بین شلیکهای گوشخراش و صدای بیهوده شیپورهاء کسی که ادعا 


«معمه5۱۵۷ 0۳600 ,5 


۱۰۸ مسال تتهایی 


داشت سرهنک کریگوریوا-تیونسن است موفق شد با آ رکاد یومحب تکند؛ به او 
گفت:«نگذارید با لباس زنانه و درنهایت بیثرانتی دراین زندان بمیرم. اگر 
قراراست بمیرم چه بهت رکه درجن گکشته شوم.» موفق شد آ رکادیو را متقاعد 
کند. دستور دادتفنگی با بیست فشنگ دراختیار اوبگذارند. پنج سربازهم 
همراهش کردند تا ازسربازخانه دفاع کند. خود اوبا گروعانش برای رهبری 
جبههُ متاوست رفت. سوفق نشد به جاده‌ایکهبه مردابها منتهی می‌شد برسد. 
سنگرها شکسته بود ومدافعین د رکوچه‌ها می‌جنگیدند؛ اول با تفنگهایشان 
تا وقتی فشنگ داشت» وبعد با تپانچه درمقابل تفنگ دشمن» وعاقبت بدون 
اسلحه باهمگلاویز می‌شدند. بانزدیک شدن شکست‌چندزن با چوبستی وکارد 
آشپزخانه» خود را به کوچه‌ها انداختند. آ رکادیو درآن شلوغی و هرج وسرج 
آمارانتا را دید که دیوانه‌واردرجستجوی اوست؛ فقط پیراعن خوابی به‌تن 
داشت و دو تپانچهٌ قدیمی خوزه آ رکادیو بوئندیا را به دست‌گرفته بود. آ رکادیو 
تبانچة خود را به دست افسر ی که درآن میانه اسلحه‌اش را ازدست داده بود» 
داد و همراه آسارانتا به کوچه‌ای فرعی فرارکرد تا اورا به خانه برگرداند. 
اورسولا» بی‌اعتنا به شلیک توپهایی که درسرد ر خانة مجاورسوراخ بزرگی‌بوجود 
آورده بود» نزدیک‌در به انتظار ایستاده بود. باران بند می‌آمد ولی خیابانهاسئل 
صابون خیس لیز و نرم بود و می‌بایستی فاصله را درتاریکی حدس زد. آ رکادیو 
آمارانتا را به دست اورسولا سپرد و با دو سربازی که ازگوشه‌ای بیرون‌جهیده 
بودند و شلیکک می کردند» روبرو شد. دوتپانچة قدیم ی که سالهاکوشة گنجه 
افتاده بود» کارنکرد. اورسولا که آرکادیو را با هیکل خود پوشانده بود سعی 
کرد اورا به" خانه بکشاند. فریاد زد«تورا به خدا بیاء به اندازةٌ کافی دیوانگی 
کرده‌ای,» 

سرباژها تفنگهای خود را به طرف‌آنها هدف‌گرننند. یکی ازآنهاگفت: 
«خانم» ازجلوا و کنار بروید وگرنه هرچه دیدید ازچشم خودتان دیدید.» 

آ رکادیو» اورسولا را ب‌طرف خانه راند و تسلیم شد. اندکی یعدء 
شلیک پایان یافت وناقءیا ی کلیسا لواختن‌گرفت. جبهة سقاوست درکمتراز 
نیم ساعت شکست خورده بود. حتی یک تفر ازسربازا نآ رکادیوهم ازآن سع رکه 
جان سالم به درنبرد؛ ولی قبل ا زکشته شدن» سیصد سرباز را کشته بودند.آخرین 
جبهه سربازخانه بود. کس ی که ادعا داشت سرهنگ گریگوریو استیونسن است 
قبل ازآنکه بهآنجا حمله ببرند» زندانیان را آزاد کرده بود و به سردان خوددستور 
داده‌بود خارج بشوند و درخیابانها بجنگند. نشنک‌گذاری دقبق و نشانه‌گیری 
عالی اوء باییست فشنگ ازپنجره‌های مختلف» چنین‌می‌رسان د که سربازخانه‌به 


کابری لکادسیا مادک ۰ 1 


قحو احسن ازخود دفاع م یکند. درنتیجه» دشمن‌آنجا را بد توپ بست, افسری 
که قرساندهی قوای‌دشمن را به عهده داشت ازخالی دیدن سربازخانه سبخت 
متعجب شد. فقط یک رد روی زین افتاده بود وکشته‌شده بود. زیرشلواری 
به پا داشت و تفنگ خالی‌اش هنوز به دستی بود که‌کلوله توپ ازبدنش جدا 
ساخته بود.گیسوان زنانة او با شانه‌ای به پشت‌گردن جمع شده بود و ازگردنش 
یک ماه ی کوچک طلایی با زنجیری‌آویخته شده بود. وتّی با نولك چکمه اورا 
برگرداند و چراغی‌به صورتش افکند» دهانش ازتعجب بازساند .گفت: «کنافتا» 
سایر افسران به او نزدیک شدند. 

سروان‌گفت: «ببینید این سرد ازکجا سر درآورده است. گریگورو 
استیونسن است.» 

سپیده‌دم» پس ازیک محا کم نظامی سختصره آ رکادیو در سقابل‌دیوار 
قبرستان تیرباران شد. دردوساعت آخرعمر نمی‌توانست درك کند که چرا ترسی 
که ازبچگی اورا عذاب داده بود» ترکش کرده است. با خونسردی وبدون 
اینکه حتی سع یکند شجاعت اخیرخود را به رخ بکشد» به اتهامات بی‌انتهایش 
کوش داد. به اورسولا فک رکردکه‌بدون شک درآن‌ساعت ژیردرخت بلوط با 
خوزء آ رکادیو بوئندیا قهوه می‌خورد. به دختر هشت ساه خود که هنوزاسی 
نداشت و به بچ دیگر ش که درداه‌اوت به دنیا می‌آسد فک رکرد. به سانتاسونیا 
دلاپیدا فک ر کرد که شب قبل وقتی ت رکش کرده بود که داشت برای ناهار روز 
بعد» به‌گوشت آهو نمک می‌زد. دلش برای‌گیسوان ا و که روی شانه اش می‌ریخت 
وبرای مژه‌های بلند اوکه به نظرش مصنوعی می‌رسید» تنگ‌شد, بدون اینکه 
احساساتی بشوده به کسان خود فک رکرد. وقتی برای آخرین‌بار با حسابهای 
زندگی رویرو شد تازه نهمید کسانی را که از همه بیشتر منفورش بود‌اند» ازهمه 
پیشتر دوست داشته است. رئیس محکمه نظامی آخرین نطق خود را آغا زکرده 
بود که آ رکادیو ستوجه شد دوساعت‌گذشته است. ریاست می‌گنت: «کرچه‌برای 
اتهامات وارده بربحکوم مدار ککافی در دست نداریم ولی لجام‌گسیختگی 
جنایتکارانه و کمبود احساس مسوولیت مته م که زیردستانش را به‌مرگی 
بیهوده سوق داد» کافی است تا برای‌او حکم اعدام درنظرگرفته شود.» درسدرسة 
نیمه‌ویران» همانجا که برای اولین‌بار احساس قدر تکرده بود» درچند قدسی 
اتاقی که اولین بار درآن باعشق آشناشده بود» مراسم رسمی مرک به نظر آ رکادیو 
مسخره می‌رسید؛ درحقیقت زندگی برایش اهمیت داشت نه مرکد. ازاین‌رو وتتی 
حکم اعدام را به اواعلام کردند نترسید وفقط احساس‌دلتنگ یکرد. 

تا وقتی از او آخرین آرزویش را پرسیدند حرفی نزد. با صدایی سوزون 


۰ مسال تهابی 


جواب داد: «به هسسرم بگویید اسم دخترمان را اورسولا بگذارد» مکت ی کرد و 
اسم را تکرا رکرد: «اورسولاء بثل اسم جده‌اش. همینطور به‌همسرم بگویی که 
اکر بچه‌اش پسر بود اسمش را خوزهآ رکادیو بگذارد» نه مثل عمویش پلکه 
بثل اسم پدربزرگش,» 
قبل از آنکه او را به‌طرف دیوار ببرنده کشیش نیکانور خواست خود را 
به‌اوبرساند ولی‌آ رکادی وگفت:«گناهی نکرده‌ام که اعترا فکنم.» پس از نوشیدن 
یک فنجان قهو؛ٌ سیاء خود را در اختیار جوخة آتش گذاشت. فرسانده جوخه 
که در تبرباران تخصص داشت» اسمی داش تکه بدون شک تصادفاً به‌او داده 
نشده بود: سروان ر که کارنیسرو." همچنانکه در زیر باران ریز بهطرف قبرستان 
می‌رننند» آ رکادیو ستوجه شد که روز چهارشنبة زیبایی از انق طلوع م یکند. 
او با مه از بین می‌رفت و جایش را کنجکاوی عظیمی می‌گرفت. موقعی 
"که به‌او دستور دادند پشتش را به‌دیوار بچسباند» چشمش به‌ربکا افنادکه با 
سوهای خیس و پیراهن‌گلدار ارغوانی پنجره‌ها و درهای خائه را چهار طاق باز 
ی کرد. او را ستوجه خود کرد. ربکا اتفاقاً نگاهی به‌دیوار انداخت و از تعجب 
برجای خشک شد. بسختی توانست وا کنشی نشان دهد و دستش را برای خدا- 
حاففلی به‌طرفآ رکاد یو تکان دهد, آ رکادیو نیز دستش را به‌طرف او تکان‌داد. 
در آن لحثله از لول تننگهایی که به‌طرف او نشانه‌گیری شده بود» 
دود بلند می‌شد. نوشته‌هابی را که 9۹ برایش خوانده بود بوضوح شنید» 
صدای قدمهای سانتا سوفبا دلاپیداد با کره را د رکلاس شنید و در دساغ خود 
همان سختی یخ‌زده‌ای را احساس کرد که در دساغ جسد رسدیوس دیده بود, 
باز هم توالست فکر کند: «آم» یادم رفت بکویم اگر بچه‌ام دختر به‌دئیا آمد 
اسمش را رسدیوس بگذارند.» آنوقت, گویی پنجة جانور درند عنلیمی او را از 
هم بدرد» تمام وحشتی را که در زندگی عذابش داده بود حس کرد. سروان 
دستور شلیک داد. آ رکادیو فقط فرصت کرد سین خود را جلو بیاورد و سرش را 
بالا بگیرد» بی‌آنکه بنهمد آن سایع سوزانی که رانهایش را می‌سوزاند ا زکجای 
بدنش بیرون می‌ریزد. 
فریاد کشید: «قرساقها ! زنده باد حزب آزاد یخواه.» 


یت اه رت ۱۸ 


وتععنمته) ناو130: بستی تصای‌سم. 


جنگ در ماومه خاتمه یافت. دو هنته قبل از آنکه دولت طی نطعنامه‌ای 
طولانی» رسماً اعلام کند کسانیکه سربه‌شورش برداشته‌اند شدیداً و بیرحمانه 
مجازات خواهند شد» سرهنگ آورلیانوبوندیا که برای نماشناس بالسدن» 
لباس جادوگران سرخپوست را به تن کرده بود» درست موقع ی که داشت بهجبه 
غربی می‌رسید» دستکیر شد. از بیست‌ویک مرد یکه همراه او به‌جنگ 
بودند» چهارده نفر در جنگ کشته وشش نفر زخمی‌شده بودند. درشکست نهایی 
فقط یک نفر او را همراهی س ی کرد:سرهنکگ خرینلدو سا رکز. خبر دستگیری او 
ضمن قطلناةً مخصوصی در با کوندو اعلام گشت. اورسولا به‌شوهرش 
«او زنده است» باید از پروردکار بخواهیم تا دشمنان با او خو؛ فتاریکنند. 0 
پسازسه رو زگریه و زاری یک روز بعد انلهر» وقتی در آشپز: 
را ۷ شیر به‌هم می‌زد» صدای پسر خود را به‌وضوح شذ 
«آئورلیانو بود.» به‌طرف درخت بلوط دوید تا شوهرش را باخب رکند. «نمی‌دانم 
این معجزه چکونه اتفاق افتاد» ولی می‌دان مکه او زنده است و سا بزودی او را 
4 خود اطمینان داشت. داد کف اتاقها را شستند و جای 

. یک هفته بعد» خبر ی که معلوم نبود ا زکجا سرچشمه گرفته 
است» پیش بینی او رابه نحو وحشتنا کی‌تأیید کرد؛ سرهنگآئورلیانوبولند یا محکوم 
باعدام شده بود و قرار بود جهت عبرت اهالی در ما کوندو اعدام شود. روز 
صبح» آمارانتا داشت به‌آئورلیانو خوزه لباس 
می‌پوشاند که از دور صدای همهمةٌ گروهی سوار و نواختن شیپوری به‌گوش 
رسید. درست یک لحظه قبل از آنکه اورسولا خود را بهاتاق پر تکند و فریاد. 
زنان بکوید: «دارند او را می‌آورند»» سواران راه خود را به‌ضرب قنداق تفنگ» 
از میان جمعیت با زکردند و پیش آبدند. آمارانتا و اورسولا به‌آن سمت دویدند 
و همانطورکه راه خود را بين جمعیت باز میکردند» او را دیدند. سرد 
گدایی به‌نظر می‌رسید؛ لباسهایش پاره و ژنده و سوهای سر و ریشش ژولیده و 


پاهایش برهنه بود. بی‌آنکه زبین داخ را زیر یاهای برهنة خود ح سکند واه 
مي‌رفت. دستانش را از پشت با طنایی بسته وسر طتاب را بعاسیی بسته بودلد. 
همراه اوه سرهنت خرینلدو سا رکز را بدخواری و زاری م يکشيدند. هیچیک از 
آن دو غمکین بدنظر ثمی‌رسید؛ گوبی نارامتی‌آنها نقط بخاطر فحش‌دادن‌جمعیت 
پسواران است. اورولا در میلن آن هیامو فریاد کشید: «پسرح!» و بدچهرة 
سریاز يکه سمی داشت او را عقب پراند» سیلی محکمی تواخت, اسب اقسرسر 
خود را بالا آورد و سرهنگ آئورلیانوبوتندیا ایستاد. در حال ی که ازآغوش مادو 
خود پرهیز م ی کرد» نگاه خشتی بهاو انداخت و گنت: صادوه بدخاله ب رگرد. 
ازمأمووان اجازّه بگیر و در زندان بسلاقات من بیا.» 

بدآماوانتا که بلاتکلیف در دو قدمی پشت سر اورسولا ایستاده بود 
نگاهی انداخت و نیخندی زد و از او پرسیدء «دستت چه شده؟» آسارالتا دست 
باندپیچی شدة خود را بالا آورد ‏ و گفت: «سوخته.» سپس اورسولا را کنا رکشید 
تا اسبها اد وا زبین نیندازند. گروه اسب‌سواران پیش رتتند. کارد سخصوصی 
زندالیان را بورتمهکنان بهزندان را هتمایی کرد 

طرنهای غروب؛ اورسولا برای دلاقات سرهنکک آتورلیالو بوئندیا به 
زندان رنت. سم یکرده بود از طریق دون آپولینارسکوته» جازة سلانات بکیرد 
ولی او دو برابر قدرت تظاسیهاء بکلی اعتبار خود را از دست داده بود. پدر 
نیکالور لیز برقان‌گرننه و بستری شده بود. پدر و سادر سرهنگ خرینلدو- 
مارک زکه محکوم په‌اعدام نشده بود سعی‌کرده بودند به‌دیدن او بروند و با 
قنداق تننگگ از آنجا رانده خده بودند. اورسولا وتقی این حتیقت وا قبول کرد 
که کسی در اين سورد تمی‌تواند به‌ا و کمک کند و بتین کر دکه با فرا رسیدن 
سحر پسرش را تیرباوان خواهند کرد آنهه را که بی‌خواست برای او یبرد در 
بتچه‌ای پیچید و یکه و تتها بد زندان رفت. 

اعا مکرد: «من ساد رسرعنکه آئوولیاتوبونندیا هستم.» 

تکهبانان راء را بر او س دکردند. اورسولا به‌آنها اخطا رکرد: «من به‌حر 
حال داخل خواهم شد. پس اگر دستور ذآرید شلیککنید» معطل نشوید» 
یکی از نگهبانان را عقب زد و بدکلاس سایق مدرسه وارد شد. چند سریاز 
برهتهء اسلحه‌های خود را تمیز م یکردند, افری که لباسکار پوشیده بود و 
چهر؛ سرخ ونگی داشتء با عینک ذو‌یینی قطور و رتتاری وسمي به‌نگهبانان 
علاست دا دکه آنجا را ترك کنند. 

آورسولا تکرا رکرد: «من ماد رسرهنگ آتورلیالو بوندیا هستم.» 

اقبر با لبختدی دوستانه جملذ او را تصحی ح کرد ه گنت: ستظورتان 
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این اس تکه س رکار خانم مادر آقای آورلیانوبونندیا هستید.» 

اورسولا از لهج او نهمید که اهل شمال است. 

کفت: «هر طورشما می‌فرمایید. آهای آئورلیانو بوئندیا, فقط می‌خواهم 
یک نظر ببی 

اوامر عالیه» بلاقات با زندانیان محکوم به‌اعدام را سعنوع می کرد» 
ولی افسر سئولیت را شخصاً بدگردن گرفت و اجازه داد او یک ربع ساعت 
پسرش را ببیند. اورسولا محتویات بقچه را به‌افسر نشان داد؛ یک دست لباس 
تمیزه چکمه‌های ی که پسرش در عروسی خود به‌پا کرده بود» و یک قطعه 
شیرینی که از روز ی که با کشت او را حدس زده بود» برایش کنار گذاشته بود, 
سرهنک آئورلیانوبونندیا را در اتاقی که به‌صورت سلول زندان در آمده بود دید, 
روی یک تختخواب سفری درا زکشیده بود و بازوانش را از.هج گشوده بود. 
زیر بغلهایش زخم شده بود. به‌او اجازه داده بودند ریش بتراشد. سبیلهای 
پرپشتش با نوك تاب خورده» برجستکی گونه‌هایش را دو چندان نموده بود. 
به‌نظر اورسولا» از وقت ی که آنجا را ترلك کرده بود» رنگ پریده‌تر شده بود, کمی 
بلندقدتر و تنهاتر از همیشه به‌نظلر می‌رسید. از تمام حوادئی که در خانه اتفاق 
انتاده بود اطلاع داشت. خود کشی پیتر و کرسبی» حکوست آ رکادیو و تیرباران 
شدن او بی‌پروایی خوزآ رکادیوبولندیا در زیر درخت بلوط می‌دانس ت که 
آسارانتا مانند با کره» وظیفة بزرگ کردن آئورلیانو خوزه را عهده‌دار شده 
است و پسر بچه نشان می‌داد که پسر فهمیده‌ای است. خواندن و نوشتن را 
همزبان با حرف زدن» آموخته بود. اورسولا از لحظه‌ا ی که وارد اتاق شدء 
تحت تأثیر بزرگی پسر خود و هالٌ فرماندهی و درخشش قدرت ا وکه از پوستش 
تراوش م یکرد» قرارگرفته بود. سخت متعجب شده بو د که او چگونه از آن 
وقایع سطلع است. آئورلیانو به‌شوخی گفت: «شما هميشه سی‌دانستيد که من 
جادوگر هستم.» سپس با لحن جدی اضافه کرد: «وقتی اسروز صبح مرا به‌اینجا 
آوردندبهنظرم وسی که قبلا" تمام این ساجرا را دیده‌ام.» درحقیقت وقنی جمعیت 


درکنار او فریاد می‌زد» او غرق در افکار خود متعجب مانده بود که شهر در 

آن یک سال تا چه حد تغیبر کرده است؛ شاخه های درختان بادام شکسته بود » 

خانه های ی که آبی‌رنگ شده بودند و بعد روی آنها رنگ قرمز زده بودند و بار 

دیگر آبی‌شا ن کرده بودند» رنگ در هم بر هم و نا مشخص به‌خود کرفته بودند. 
اورسولا آه ی کشید و گفت: «چه انتظاری داشتی؟ وقت می‌گذرد.» 

ن سرعت.» 

اینچنین» ملاقاتی که هر دو آنهمه انتظارش را کشیده بودند و سوالاتی 


آئورلیانو تصدیقکرد: «درست است ولی نه به! 
یذ 


۴ مسال تتهایس 


که هر دو آمادهکرده بودند و جوابهای ی که در نظرکرنته بودند» بار دیکر 
تبدیل به‌یک گفتگوی عادی روزانه شد. هنگام ی که تگهبان پایان وقت 
ملاقات‌را اعلام کرد» آئورلیانویک لول هکاغذ عر قکرده از زیر تشک تختخواب 
بیرون کشید؛ شعرهایش بود» شعرهای ی که با الهام از رمدیوس سروده بود ووقتی 
آنجا را ترك م ی کرد همراه برده بود» به‌اضانة شعرهایی که بعداً در ضمن‌جنگ 
سروده بود. گنت «قول بدهید که کسی آنهارا نخواهد خواند. امشب اجاق را 
با آن روشن کنید.» اورسولا بهاو قول داد. از جای برخاست تا برای خداحافظی 
او را ببوسد» زسزبه کرد: «برایت یک تپانچه آورده‌ام.» سرهنک آئورلیانوبونندیا 
وقتی مطمئن شد نگهبان مواظب آنها نیست» آهسته دردم نمی‌خورد 
ولی به هرحال آنرا به‌سن بدهید چون سمکن است وقتی از اینجا ببرون می‌روید شما 
را جستج وکنند.» اورسولا تپانچه را از بالاتنك سین خود بیرون کشید و آئورلیانو 
آن‌را زیر تشک مخفیکرد و سپس بهآرامی گفت: «از من خدا حافظی نکنید. 
به هیچکس التماس و درخواست نکنید. خودتان را نزد هیچک سکوچک نکنید. 
خیال کنید مرا سالها قبل تیرباران کرده‌اند.» اورسولا برای اینکه جل وگريةٌ خود 


را بکیرد بش را گزید و گنت: «روی زخمهایت سنگ داغ بگذار,.» 
بر گشت و از اناق خارج شد. سرهنک آئورلیانو بوئندیا آنقدر ستذکر 


سر پا ماند تا در بسته شد. آلوقت به‌جای خود بر گشت و بازوانش را از هم 
کشود و روی تخت درا زکشيد, از بچگی» از زسان ی که به‌پیشگویی حوادث 
پرداختهبود» فکر م کرد مرگ‌با علامتی قطعی» غیر قابل | 
بهاو الهام خواهد شد ولی | کنون گر چه چند ساعت بیشتر به‌مرگ او باقی نمانده 
بود» علامت سرگ» خود را به او نشان نمی‌داد. یک بار درت وکورینکا!» زن بسیار 
زیبایی وارد اردوگاه او شد و از نگیبان تقاضای سلاقات با او را کرد. به‌او اجازه 
دادند. از تعصب بعضی از سادرها اطلاع داشتند که برای اصلاح نسل» 
دختران خود را به خوابگاه جنگجویان نامدآر می‌فرسنادند. آن شب وقتی دختر 
وارد اتاق او شد» سرهنگ آئورلیانو بوئندیا سرودن شعر مردی را به‌پایان می- 
رسان د که در باران راه گم کرده بود. پشت خود را به‌دخترکرد تا ور کاغذ 
را جزوسایرشعرهای خود د رکشو بگذارد و درش را قفل کند. وآئوتت بو د که 
یکمرتبه علاست و الهامی حسکرد. تهانچه اش را ا زکشو بیرو نکشید و بدون 


مهن بر 
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آورد و نمی‌دانست چه کند. بان طریق چهار سرتبه از یازده دامی که برایش 
گسترده بودند» نجات یافت, ازطرف دیگر» یک نف رکه نتوانسته بودند دستکیرش 
کنند» یک شب وارد سربازخان انقلابیون سانائوره شده و دوست صمیمی او» 
سرهنگ ماکنیفیکوویسبال را که تب داشت وبرای اینکه عرق کند در رختخواب 
خواییده بوده به‌نرب خنجر به‌تتل رساند» و او که در همان اتاق» چند ستر 
آنطرفتره در نلوی خود خوابیده بود ستوجه نشد. سعی او برای ترتیب دادن 
پیش ببنیهایش بیفایده بود. به‌طوری ناگهانی» در هالهای از الهام ساوراءالطییعه» 
ستوجه آنها می‌شد؛ مثل اطمینانی مطلق و آل ی که تسخیرش امکان‌پذیر نبود. 
گاهی چنان طبیمی بودکه تا وقتی واقماً اتناق نمی‌افناد آنها را به‌حساب 
پیشگویی نمی‌گذاشت. کاهی هم جیزی جز خرافات نبود. ولی وتتی او را محکوم 
به‌اعدام کردند و آخرین آرزویش را از او پرسیدند» بدون کوچکترین اشکالی 
پیشبینی خود را که جواب سوال را به او الهام کرده بود تشخیص داد. 

گفت: «سایلم حکم اعدام سن درسا کوندو اجرا شود.» 

رئیس دادگاه نظام ی کمی ناراحت و عصبانی شد. وگفت: «بوئندیاء 
سمی نکن زرنکی به‌خرج بدهی. این فقط حیل‌ای است تا بتوانی زان را کش 
بدمی,» 


سرهنگ گفت: «شما درعقيدة خودتان سختار هستید ولی آخرین آرزوی 
من در زنددگی همین اس تکه کفتم.» 

آز آن پس دیکر چیزی را پیش‌بینی نکرده بود. روزی که اورسولا 
به‌سلاقات او به‌زندان رنه بود» پس از آنکه سدتی فک رکرد» عاقبت به‌این 
نتیجه رسید که این‌بار شاید سرگ حضور خود را بهاو اعلام نکند چون مرگ 
او بستگی بهاتفاق نداشت و سربوط به‌تصمیم اعدام کنندگان او می‌شد. تمام 
شب را بیدار ماند و از درد زخمهایش عذا بکشيد. چیزی به‌سحر نمانده بود 
که از راهرو صدای قدسهایی به‌گوشش رسید. به‌خود گفت: «دارند می‌آیند.» 
بدون هیچ دلیلی به خوزه آ رکادیو بوئندیا فکر کرد که در آن لحظه در آن سحرگاه 
خوفناك» زیر درخت بلوط به او می‌انديشيد. نه احساس ترس کرد و نه دلتنگی. 
درعوض» بخاطر اینکه آن سرکک تحمیلی به‌او اجازه نمی‌داد که انتهای چیزی‌را 
که اتمام‌گذاشته بود پیند» احساس خشمکرد. در اتاق باز شد و نگهبان 
با قوری قهوء داخل شد. فردای آن روز سر همان ساعت» وفع به همان حال بود. 
از شدت درد زیر بغلش هذیان می‌گفت. روز پنجشنبه شیرینی را با نگهبانان 
تقسیم کرد و لباس تمیز رکه برایش تنکك بود پوشید و چکمه‌های ورنی را 
یه‌پا کرد. روز جمعه هنوز تیربارانش نکرده بودند. 


۶ مسال تهایی 


حقیقت این بود که جرأت نمی کردند حکم اعدام را اجرا کنند. نظامیها 
.که اهالی علیه آنها هستند و تیربارا نکردن سرهنگ آئورلیانو- 
بوئندیا نه تنها در ما کوندو بلکه د رکه روستاهای‌اطراف باتلاق عواقب‌سیامی 
وخیم به‌بار خواهد آورد. از اين رو با مقاسات س رکز استان مشور تکردند. شنبه. 
شب» هنگام یکه در انتظار پاسخی بودند» سروان ر وک هکارنیسرو و چند افسر 
دیگر به‌میکدةٌ کاتارینو رنتند. نقط یک زن» زیر تهدید آنها جرأ ت کرد او را 
به‌اتاق خواب خود ببرد. زن به‌اوگفت: «نمی‌خواهند بغل سردی بخوابن که 
بزودی می‌بیرد. هیچکس نمی‌داند چطور؛ ولی همه می‌گویند افسر ی که سرهنگ 
آئورلیانو بوئندیا را تیرباران کند» به‌علاوة تمام سربازان جوخه» یکی بعد از 
دیگری دیر یا زود بدقتل خواهند رسید و حتی اگر به‌آن سر دنیا هم فرا رکنند 
بیفایده است..» سروان ر و که کارنیسرو سایر افسران را ازجریان مطلع ساخت و 
افسران مقامات بالاتر راء روز یکشنبه» گر چه کسی‌آشکارا آن را فاش نکرده بود 
و ازطرف نغلامیها نیز عملی سر نزده بود تا آراسش پر اضطراب آن روزها را به هم 
بزند» تمام شهر با خبر شده بود که افسران به‌هر بهانه‌ای متوسل می‌شوند تا از 
زیربار مسژولیت اعدام شانه خال یکنند. دستور رسی با پست روز دوشنبه وارد 
شد. حکم اعدام می‌بایستی تا بیست‌وچهار ساعت دیگر اجرا شود. آن شب» 
انسران هفت تک هکاغذ د رکلاهی انداختند و سرنوشت آشفته سروان ر و که - 
کارنیسرو با دیدن اسمش روی قطعه کاغذ ی که ا زکلاء بیرون کشیده شده بود؛ 
تعیین گردید. به تلخی گنت: «نمی‌توان از بخت بد گریخت. سادر بخطا به‌دئیا 
آنده‌ام و بادر بخطا هم از دنیا خواهم رفت.» ساعت پنج صبح سربازان جوخه 
را انتخاب کرد و آنها را در حیاط به‌مف کرد و سپس محکوم را با جمله‌ای 
الهام بخش از خواب بیدا رکرد 
به‌او 


یا, پاشو برویم» موقعش رسیده.» 

سرهنگ ۳ داد: «پس نشانه این بود. داشتم خواب می‌دید م که 
زخمهايم خوب شده‌اند.» 

ربکا بوئندیا از وقتی فهمیده بو که قراراست آثورلیانوراتیربارا نکنند» 
هر شب ساعت سه بعد از ئیمه شب از خواب بیدار می‌شد. در اتاق خود در 
تاریکی می‌ساند و از سیان پنجرة نیمه‌باز به‌دیوار قبرستان خیره می‌شد. تخت ی که 
روی آن نشسته بود از خرویف خوزآ رکادیو می‌لرزید. تمام هنته را همانطور 
در انتظا رگذرانده بود» با همان سر سختی نهان ی که زمانی به‌انتظار رسیدن 
نامه‌های پیتر و کرسپی می‌نشست. خوزآ رکادیو به‌اوگنت: «او را در اینجا 
تیرباران تخواهند کرد. نیمه شب او را در سربازخانه اعدام م ی کنند تاکسی 
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تفهمد سربازان جوخه چه کسانی هستند. بعداً در همانجا دفنش سم یکنند.» 
ریکا همچنان در انتظار باقی ماند. می‌گفت: «خواهی دید که آن حیوانها او را 
در اینجا تیرباران خواهن دکرد.» چنان بهحرف خود اطمینان داش تکه حتی می-. 
دانست چگونه در را باز خواهد کرد تا دستش را برای تلع به طرف اوکان 
دهد. خوزهآ رکادیو مصرانه می‌گفت: :کار او نقط با 2 شش سرباز وحشتزده 
از خیابان عبو رکند. می‌دانندکه‌اهالی حاضرند جان خود را فدای ا وکنند.» ولی 
ربکا که به‌دلیل و منطق شوهرش بی‌اعتنا بود از پن 
می‌گفت: «خواهی دید که این عده چه جانورا 

روز سه‌شنبه؛ ساعت پنج صبح» خوزءآ رکادیو تهوژ خود را لوفیدهبود 
و سکها را آزاد کرده بو که ربکا پنجره را بست و برای اینکه به‌زمین نی 
بالای تخت را چسبید. آه ی کشید و گفت: «دارند او را می‌آورند؛ چقدر خوشگل 
است!» خوزه آرکادیو سرش را از پنجره بیرون کرد و او را دید که تصویرش 
در نور سحر می‌لرزد. پشتش را به‌دیوا رکرده بود و دستانش را بخاطر زخمهای 
زیر بغل» روی کمر گذاشته بود. سرهنگ آئورلیانو بوئندیا با خود زسزمه می کرد 
که: «انسان باید تا چه حد خوار وزبون بشود و چقدر باید بیچاره باش دکه 
بگذارد اين شش سرباز سابون او را بکشند و او نتواند هیچ کاری بکند. 
آنتدر با خشم این جمله را تکرا رکرد که عاقبت خشمش تبدیل به‌نوعی وق 
شد. سروان ر وکه کارنیسرو» بدتصور اینکه او دارد دعا می‌خواند به‌رقت آمده 
بود. وقتی سربازها تفنگهای خود را به‌طرف او نشائه گرفتند» خشم او تبدیل 
به‌ساده‌ای تلخ مزه ش د که انش را به خواب برد و او را وادا کرد چشمانش را 
بر هم بگذارد. آنوقت» درخشش آلومینیوسی سحر محو شد و بار دیگر خودش 
را دید که شلوا رکوتاه بهپا دارد و کراوات بسته است. پدرش را دید که در 
یک بعداز ظهر زیبا او را به‌داخل چادری می‌برد و در آنجاء یخ را دید. هنگامی 
که صدای فریاد را شنید تصو رکر که آخرین فرسان آتش بوده است. چشمان 
خود را با کنجکاوی لرزآوری از هم کشود. انتظار داشت رد سفید مسی رگلوله‌ها 
را ببیند ولی فقط سروان ر وک هکارنیسرو را دید که دستان خود را به‌علاست 
تسلیم بالا برده است و خوز‌آ رکادیو با تفنگ دولول وحشت‌انگیز و آمادء 
شلیکش از خیابان می‌گذرد. 

سروان به خوزهآ رکادی وگفت: «شلیک نکنید» خداوند متعال شما را 


شد. سروان ر وک هکارنیسرو و شض سربازش به 
اتفاق سرهنک آئورلیانو بوئندیا برای نجات ژنرال انقلابی» ویکتوریومدینا که 
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در ریوآچا محکوم به‌اعدام شده بودند» رفتند. برای صرفه‌جویی دروقت تصمیم 
گرفتند ازکوهستان بگذرند؛ مسیر ی که خوزه آرکادیوبولندیا گذشته بود و 
ما کوندو را بنیانگذاری کرده بود, هنوز یک هفته نگذشته بو که فهمیدند 
غیرسمکن است» از این رو مجبور شدند بدون حمل مهمات و بااکتفا به‌اسلحة 
سربازان از جادةٌ خطرنالك بالای صخره‌ها یکوه» عبو رکنند. نزدیک دهات 
اردو می‌زدند و یکی از آنها با لباس مبدل» با یک ماه یکوچک طلایی 
درروزروشن بیرون می‌رفت تا با آزادیخواهال تماس بگيرد. آزادیخواهان 
صبح روز بعد برای شکار خارج می‌شدند و دیکر باز نمی‌گشتند. وتتی از 
بالای کوه ریوآچا را دیدند» ژثرال ویکتوریو سدینا تیرباران شده بود. 
سردان سرهنگ آئورلیانو بوئندیا او را با درجة سرتیبی فرسانده نیروهای انقلاییون 
سواحل کارائیب اعلام نمودند. او ست خود را پذیرفت ولی از ترفیع درجه 
خودداری کرد. با خود شرط کرد تا وقتی حکوست سحافظه کاران مصدرکار 
است» آن درجه را نپذیرد. طی سه ماه مونق شدند پیش از هزارسرد راسسلح 
سازند که همگ ی کشته شدند و چند نفری هم که جان سالم بدر بردند خود را 
به‌جبهُ شرتی رساندند. آخرین خبر حاکی از اين بود که آنها از جزایرکوچک 
آنتیل به کاپودلا ولا" رسیده‌اند و در آنجا سستقر شده‌اند. از طرف دولت 
بخشنامه‌ای حا کی از مرگ سرهنگ آئورلیانو بوئندیا تلکراف شد و در سراسر 
"کشور به‌صورت بیانیه هایی به‌چاپ رسید ولی دو روز بعدءتقرباً همزمان باتلگراف 
تبلی» تلگراف دیکری رسی د که قیام جدیدی را در دشتهای جنوبی به‌اطلاع 
می‌رساند. و اینچنین افسانه و شهرت سرهنگ آئورلیانو بوئندیا که در همه‌جا 
وهمزسان وجود داشت آغاز شد. اخبار همزسان و ضد و نقیض اعلام می کرد که 
او در ویلائوئوا " پیروز شده است. درگوآ کامایال؛ شکست خورده است. 
سرخپوستان سوتیلن * او را از هم دریده‌اند. در دهکده‌ای از دهات باتلاق مرده 
است» و بار دیگر» مسلح» در اورومیتا" سربلند کرده است. رهبران حزب 
آزادیطواه که در آن زسان برای انتخابات مجلس وارد مذا کره شده بودند» او 
را ماجراجوبی تلقی م ی کردند که عضو حزب نبود. حکوست ملی او را در طبقةُ 
راهزنان قرار داد و برای سرش جایزه‌ای برابر پتج‌هزار پزو تعیی نکرد. سرهنگ 
آنورلانو بوئندیاه پس ازشانزده شکست» همراه دو هزار سرخپوست مسلح از 
دعات خارج شد و پس ازشبیخون زدن به‌پادگان» ریوآچا را تصرف کرد. ستاد 
عملیات خود را در آنجا بر پا کرد و به‌رژيم حکوست» اعلان جنگ داد. اولین 
پیغاسی که از دولت دریافت کرد این بو که اگر او با نیروهای خود تا چیل و 
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هشت ساعت دیگر به‌طرف جيهة غربی عقب نشینی نکند» سرهنگگ خرینلدوسا رکز 
را تیرباران خواعن دکرد. سرهنگ ر وک هکارنیسر وکه در آن موقع فرساندهی 
گروهان او به‌عهده داشت با حالتی مبهوت تلگراف را به‌دست او داد ولی او 
نتظر خواند. 

«چه عالی! حالا درسا کوندو هم تلگرافخانه داریم !» 

جواب او قطعی بود. امیدوار بود بتواند تا سه باه بعد بار دیگر 
ستاد خود را در ما کوندو بر پا کند و اگر در آن سوقع سرهنگ خرینلدوما رکز 
را زنده نمی‌یافت» تمام افسرانی را که تا آن سوقع زندانی کرده بود؛ تیرباران می - 
کرد. اول هم از ژنرالها شروع م ی کرد و سپس به افراد زیر دست خود دستور 
می‌دا که تا پایان جنگ این کار را اداسه دهند. سد‌ساه بعد» وقتی پیروزمندانه 
وارد ما کوندو شد اولین کس یکه سر. جادهٌ باتلاق او را در آغوش گرفت» 
سرهنگک خرینلدو سا رکز بود. 

خانه پر از بچه شده بود. اورسولا سانتا سوفیادلاپیداد را با دخترش 
و دوقلوهای یکه پنج ماه پس از تیرباران آ رکادیو به‌دنیا آسده بودند» به‌خانه 
آورده بود. بر خلاف آخرین آرزوی آرکادیو» اسم دختر را رسدیوس گذاشت. 
می‌گنت: «سطمثنم آ رکادیو منظورش همین بوده است. اگر اسم اورسولا را بر او 
بگذارم در زندگی خیلی زجر خواه دکشید.» اسم دو تلوها را خوزه آ رکادیوی 
دوم و آئورلیاوی دوم‌گذاشت. آمارانتا مسژولیت بزرگکردن هم آنها را 
به‌عهده گرفت. مندلیهای چوبی کوچکی در سالن گذاشت و با بچه‌های 
خانواده‌های همسایه» همگی را در آلجا جمعکرد. وقتی سرهنگ آئورلیانو بوئندیا 
در میان ت رکیدن فشنشه‌های آتشبازی و صدای ناقوسها ی کلیسا با زگشت» 
یک دسته کر بچگانه» ورود او را به‌خانه خوشامد گفت. آئورلیانو خوزه که مغل 
پدر خود بلندقد شده بود و اونیفورم نظامی انقلابی به تن کرده بود؛ به‌اوسلام 
نظامی داد. 

تمام وقایع نیز چندان خوشایند نبود. یک سال پس از فرار سرهنگ 
آئورلیانو بوئندیا» خوزهآ رکادیو و ربکا به خانه‌ا ی که آ رکادیوساخته بود اسباب- 
کش یکردند. هیچکس از دخالت او در متوقف ساختن اعدام برادرش اطلاعی 
نداشت. خانة جدید در بهترین قسمت میدان واقع شده بود. درخت بادام ی که 
روی آن سه لانه سینه‌سرخ دیده می‌شد» به‌روی خانه سایه می‌افکند. در خانه 
بزرگ بود و چهار پنجر بزرگ نورگیر داشت و به‌روی همه باز بود. دوستا 
سایق ریکاء و در بين آنها چهار دختر خانواد؛ مسکوت ه که هنوز شوهر نکرده 
بودند» گلدوزی را که سالها قبل در ایوان گلهای بکونیا متوقف شده بود» بار 
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دیکر از سرگرفتند. خوزآ رکادیو همچنان از اراضی سوء استفاده م ی کرد. 
حکوبت محافظه کاران آن اراضی را به‌اسم او به‌رسمیت شناخته بود و هر روز 
عصرء سوار براسب و همراه سگهای شکاری و تفنگ دولول خود و یک ردیف 
خرکوش که به‌زین اسب آویخته بوده به‌خانه باز می‌گشت. بعد از ظهر روزی 
از روزهای ماه سپتاسب رکه هوا کم کم طوفانی می‌شد» زودتر از معمول به‌خانه 
برگشت, به‌ریکا که در اتاق اهارخوری بود سلام کرد و سکها را در حیاط 
بست و خرگوشها را به‌آشپزخانه برد تا بعداً نمکک سودشان کند. سپس بهاتاق 
خواب رفت تا لباس خود را عوض کند. ربکاء بعداً ادعا کرد که وتتی شوهرش 
به‌اتاق خواب رفته بود» او درحمام را به‌روی خود بسته بود و ستوجه چیزی 
نشده بود. باورکردن گنت او چندان آسان نبود ولی قيانة حق به‌جانب او 
پیکنامی‌اش را ثابت م کرد و دلیلی هم وجود نداش تکه ربکا سردی را که 
او را آنچنان در زندگی سعادتمند کرده بود به‌قتل رسانده باشد. آن حادئه» شاید 
تنهاحادئه ای بو که واقییتش هرگز درا کوند و کشف نشد. بمحض اینکه خوزد 
آ رکادیو در اتاق خواب را بست صدای شلیک تپانچه‌ای در سراسر خانه 
رشتا باریکی از خون از زبر در اتاق خارج شد و از سالن گذشت و به خیاب 
رسید و در طول پیاده‌روهای‌ناس‌طح خط مستقیمی را پیمود و از پله‌هایی بالا رنت 
و از خیابان «ت رکها» گذشت و سر پیچ اول به‌سمت راست و سپس به‌سمت چپ 
پیچید و به‌طرف خانٌ خانواد؛ بوئندیا پیش رفت و از زیر در بسته داخل شد و 
از سالن گذشت و برای اینکه تالیها را کثیف نکند ا زکنار دیوارها جلو رفت و 
به‌سالن دیکر رسید و دور سیز ناهارخوری گشت و به‌راه خود در ایوان گلهای 
بگونیا اداسه داد و بدون اينکه دیده شود از زیر صندلی آمارانتا که داشت 
بهآئورلانو خوزه حساب درس میداد گذشت و از سیان انبار به آشپزخانه وسید. 
اورسولاکه برای پختن ان» سی‌وشش تخم‌سرغ شکسته بود فریاد کشید: «یا 
مریم مقدس |» 

رش خون را دنبالکرد. برای یافتن سرچشمةٌ خون» از سیان انبار و 
ایوان گلهای بکونیا که صدای آواز آئورلیانو خوزه در آن داشت سه و سه‌شش» 
و شش‌وسه نه را می‌خواند گذشت و از اتاق ناهارخوری و سالنها عبورکرد و 
خیابان را تا انتها پیمود و ابتدا به‌سمت راست و سپس به‌سمت چپ پیچید و 
وارد خیابان ت رکها شد. فراسوشکرده بود که کفش راحتی به‌پا دارد و پیشبند 
آشپزی را ازکمر خود باز تکرده است. به‌سیدان رسید و به‌در خانه‌ای رف تکه 
هرکز بهآن قدم نگذاشته بود. در اتاق را فشار داد؛ بوی تند باروت چیزی 
نما..» بود خفه‌ا شکند. خوزآ رکادیو را در اتاق خواب دی دکه ردی زبین 
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افتاده بود و سرچشمة خون را که دیگر ازگوش راست جسد بیرون نمی‌ریخت؛ 
یافت. در بدنش زخمی » آلت قتاله را هم مونق نشدند پیداکنند» 
همانطو رکه نتوانستند بوی تند و شدید باروت را از یين ببرند. ابتدا جسد را 
سه‌بار با لیف و صابون شستند و سپس با تمکك و س رکه و بعدریا خاکستر و 
لیمو مالش دادند؛ عاقبت او را در بشکه‌ای از آب قلیایی فر و کردند و شش 
ساعت به‌آن حال نگاه داشتند؛ از بس او را سالیدند» خالکوبیهای بدنش کمرنگ 
شد. به‌نکر افتادند به‌او فلفل و ادویه و برگ درخت غار بزنند و یک روز تمام 
جسد را روی آتش ملایمی بجوشانند» ولی جسد داشت می‌گندید. پس مجبور 
شدند با عجلٌ هر چه تمامتر آن‌را به‌خالك بسپارند. او را در تابوت مخصوصی 
گذاشتن که دو متروسی سانتیمتر طول و یک ستر و ده سانتیمتر عرض داشت و 
از داخل با ورقه‌های آهنی و پیچهای فولادی محکم شده بود؛ با این حال باز 
هم بوی تند باروت در خیابانهای سیر تشییم جنازه به‌سشام می‌رسید. کشیش 
نیکانور با کبدش که مثل طبل ورم کرده بود» از بستر بیماری خود برای 
روح او دعای آمرزش خواند. با وجودی که در باههای بعد دور قبر او را چند 
دبوا رکشیدند و بین دیوارها خا کستر و خاله اره و آهک ریخنند» ولی قبرستان 
تا سالها بعد بوی باروت می‌داد تا اینکه عاقبت مهندسین شرکت موز روی 
قبر او را با بتون پوشاندند. به‌محض اینکه جسد را از خانه بیرون بردند» ربکا 
در خانه را بست و خود را در آنجا زنده بگو رکرد؛ محبوس در قشر ضخیم ی که 
هیچ وسوسذ زبینی یارای نفوذ به‌آن را نداشت. فقط یکبار» زمان ی که پیر و 
فرتوت شده بود» از خانه خارج شد. کفشهایی به‌رنگ نقر؛ُ کهنه به‌پا داشت و 
کلاهی ا زکلهای کوچک به سر گذاشته بود. موقعی بود که بهودی سرگردان 
از شهر عبورمی کرد و گرمایی که‌به‌دنبال آورده بود چنان شدید بو که پرندگان 
تورهای پشت پنجره‌ها را می‌شکستند و در اتاق خواب خانه‌ها می‌مردند. بار 
آخری که او را زنده دیدند» موقعی بود که دزدی راکه می‌خواست وارد خانه 
بشود با کلوله کشته بود. پس از آن» بجز آرخنیدا" که خدستکار و مونسش 
بود» دیگ رکسی با او تماس نگرفت, یک بار فهمیدند که به‌استف‌نامه می‌نویسد. 
ادعا داش تکه اسقف پسر عمویش است ولی هرکز معلوم نشد در جواب» 
نامه‌ای دریافت م ی کند یا نه. شهر» او را فرامو شکرد. 

سرهنک آئورلیانوبونندیا» با وجود با پیروزسندانه اش » چندان 
از اوضاع راضی به‌نظر نمی‌رسید. دسته‌های دولتی بدون سقاوست تسلیم می‌شدند 
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و اين موضوع آزادیخواهان را به‌پیروزی امیدوار می‌ساخت امید ی که نابود 
کردن آن صلاح نبود. اماشورش‌طلبان» و بیشتر ازهمه‌سرهنگک آئورلیانو بوئندیاء 
به‌حقیقت ار واقف بودند. گر چه در آن سوتع بیش از پنج‌هزار نفر تحت فرمان 
داشت و بر دو منطقة ساحلی حکوست می کرد ولی‌احساس م یکر دکه گوبی 
در دریایی محصوراست. وضعیتش چنان مفشوش بو دکه وقنی دستور داد بیج 
ناقوس کلیسا را که شلیک توپ ویران ساخته بود» تعم رکنند» پدر روحانی 
نیکانور از بستر بیماری خود اعلام کرد: «کار احمقانه‌ای است. پیروان مسیح 
کلیسا را خراب م ی کنند و یک مشت بنا آن‌را تعمیر م کنند.» برای یافتن راه 
نجات» ساعتها در تلگرافخانه می‌باند و با فرماندهان سایر مناطق تماس می - 
کرفت و هر بار بیشتر متقاعد می‌ش دکه جنک به‌بن بست رسیده است. وقتی خبر 
پیروزیهای جدید آزادیخواهان دریافت شد» با صدور قطعنامه‌هایی آن را جشن 
» ولی او از روی نتشه» پیشروی واقعی آنها را دنبال می کرد و می‌دید 
نیروهایش وارد جنگل شده‌اند و در مقابل مالاریا وانواع حشرات از خود دناع 
م یکنند و در جهت ی که نباید پیش بروند پش می‌روند. با افسران خود درددل 
م یکرد» می‌گفت: «داریم بیهوده وقت تلف ی کنیم. آن قرسساقهای عضو حزب 
دارند برای کرسیهای مجلس کدایی م ی کنند و ما در اینجا وقت خود را هدر 
می‌دهیم.» در شبهای بیداری» در همان اتاق ی که محکوم به‌مرگ شده بود» در 
نئویی دراز م ی کشید و وکلای مجلس را مجسم م ی کر د که لبادهُ سیاهرنگی 
به‌تن کرده‌اند و در هوای سرد صبح زود ا زکاخ ریاست جمهوری‌خارج می‌شوند؛ 
یقة کتها را بالا می‌زنند و دستان خود را به‌هم می‌بالند؛ زمزم هکنان به 
کافه‌های تاریک و کثیف صبح زود پناه می‌برند تا در بارة سخنان رئیس جمهور 
مذا کر ه کنند؛ وقتی کفته بود: «بله» منظورش چه بود؛ وقتی گفته بود: «نه» 
چه منلوری داشت؛ و حتی منلور رئیس جمهوررا از گفتن چیزهایی بغیراز «بله» 
و «نه» حدس می‌زدند. غرق در اين تصورات» در اتاق گرم خودکه درجة 
حرارت‌آن به‌سی‌وپنج درجه می‌رسید درا زکشیده بود و همانطو رکه پشه‌ها را از 
خود می‌راند» می‌دید سحر وحشتنا کی نزدیک می‌شود و او به‌سردان خود فرمان 
می‌دهد تا خود را به‌دریا بینکند. 

در یکی آزاين شبهای تردید» وقتی پیلار ترنرا همراه سربازان در حیاط 
آواز می‌خواند» از او خواست برایش فال ورق بگیرد. پیلار ترئرا پس از آنکه 
سه مرتبه ورقها را چید و جع کرد تنها چیز ی که به‌اوگنت این بود: «معنی‌اش 
را دقیقاً نمی‌فهمم ولی خیلی واضح است. سواظب دهائت باش !» دو روز بعد» 
یک‌نفر» یک قوری قهوهٌ بدون شکر به‌گماشته‌ای داد وگماشته آن را به‌دست‌یک 
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نغر دیکر داد و آن یک نفر بهیک نفر دیگر» تا اینکه قوری قهوه دست بهدست 
به‌اتاق دفتر سرهنگ آئورلیانوبولندیا رسید. او قهوه نخواسته بود ولی چون قهوه 
آنجا بود» سرهنگ آن‌را نوشید. مقدار است رکنین 


,که در قهوه ريخته شده بود 
برا ی کشتن یک اسب کانی بود. وقتی او را به انه بردند بدنش روی هم تاشده 
و شق شده بود. زبانش از میان دندانها بیرون افتاده بود. اورسولا برای نجات 
او با مرگ دست و پنجه رم کرد. پس از آنکه شکم او را با داروهای سهوع 
شستشو داد» او را در پتوی گرسپیچید و دو روز فقط سفیده تخم‌سرغ به خوردش 
داد تا اينکه بدن خردشده‌اش دیگر درجةٌ حرارت عادی را به‌دست آورد. روز 
چهارم از خطر مرگ جسته بود. بر خلاف میلش» اورسولا و افسران او را مچپور 
کردند که یک هفت دیگر هم از رختخواب خارج نشود, آنوقت بود که فیمید 
شعرهایش را نسوزانده‌اند. اورسولا برایش توضیح داد که: «نمی‌خواستم عجله 
کنم» آن شب وتتی خواستم اجاق را روشن کنم به خود مکفتم بهتر است مبر 
کنم تا جسدش را نیاورند.» در کنگی سه‌آلود نقاعت» همانطو رکه عروسکهای 
گرد و خاک‌گرنت ردیوس دور ویرش راگرفته بود» سرهنگ آئورلینوبوئندیا 
با خواندن شعرهایش دوران فعال زندکی خود را بار دیگر زنده کرد. مجدداً 
ه‌نوشتن مشغول شد. در مرز جنگی بدون آئیه» ساعتها تجرییات خود در ور 
مرگ را ب‌صورت اشعاری زیبا بیرون ریخت. افکارش چنان روشن شده بو د که 
می‌توانست به‌خوبی از هرطرف آنها را دنبال کند. یک شب ازسرهنگ 
خرینلدو ما رکز پرسید: «دوست من» بگو ببینم هدف تو از جنگیدن چیست؟» 

سرهنک خرینلدو ما رکز جواب داد: «برای حزب بزرگ آزاد یخواه 
می‌جنگم. دلیل از این بهترا» 

او کفت: «خوشا به حالت. تو لااقل دلیل جنگیدنت را می‌دانی اما 
من تاژهفهمیده‌ام که فقط بخاطر غرور خودم می‌جنگم.» 

سرهنکگ خرینلدو مارکز گفت: «خیلی بد است.» 

سرهنگگ آئورلیانوبوثندیا که از وحشت دوست خود سر حال آبده 
بود گفت: «آری ولی بهتر از این است که انسان اصلا" نداند برای رسیدن به‌چه 
مقصودی می‌جنکد.» به‌چشمان او خیره شد و لبخندزنان افزود: «و یا مثل توه 
جنگیدن برای چیزی که نزد هیچکس معنی و مفهوسی ندارد.» 

غرورش مانع از آن شده بود تا با گروههای سسلح داخل کشور تماس 
بگیرد؛ لااقل تا موقعی که رهبران حزب او را رسماً راهزن اعلام نکردند چنین 
نکرد. به هر حال می‌دانس تکه بمحض اینکه دست از آن غرور بیهوده بر دارد 
پار دیکرجنک‌را آغاز خواهد کرد. دورة نقاعت فرصتی بودتا در این باره بیندیشد. 


۴ مدال تنهایی 


موفق شد اورسولا را راض یکند تا بقیٌ ارئی مدفون شد؛ خود را در اختیار او 
بگذارد. سپس سرهنگ خریفلدوما رکز را به‌سمت فرمانده نظامی و غیر نظظامی 
ما کوندو گماشت و خود برای تماس گرفتن با قوای شورشی داخلی رة 

سرهنکك خرینلدو سا رکز نه‌تنها نزدیکترین دوست سرهنگ آئورلیانوب 
بوئندیا بود بلکه اورسولا نیز او را به‌عنوان یکی از اعضای خانواده در خاند 
خود می‌پذیرفت. مردی ظریف و خجالتی بود و خوشرفتاری باطنی‌اش بشتر 
برای جنگ مناسب بود تا حکوست. مشاوران سیاسی‌اش به‌آسانی موفق شدند 
او را در پیچ و خم نظریه‌ها گی چم کنند. با اینحال توانست صلح و آرامش را در 
ما کوندو به‌نحوی بر قرا رکن که سرهنگ آئورلیانو بوئندیا بتواند سالهای پیری 
خود را در آنجا» با فراغت به‌ساختن ماهیها یکوچک طلایی» بگذراند. گر چه 
در منزل والدین خود زندگی م ی کرد ولی هفته‌ای دو سه روز در منزل اورسولا 
ناهارمی‌خورد. طر کار سلاحهای مختلف را به آئورلیائو خوزه می‌آموخت. اولین 
سشقهای نظامی را به‌او یاد داد و با اجازة اورسولاء برای‌اینکه او سرد زندگی 
شود چند ماهی او را به‌سربازخانه برد. خرینلدوما رکز چندین‌سال قبل» وتتی 
که خیلی جوان بود» عشق خود را بهآسارانتا اعتراف کرده بود ولی در آن زسان 
آماراننا چنان در عشق پیتر وکرسپی غرق بود که به‌او خندید. خرینلدومارکز 
منتظر ماند. یکبار از زندان یادداشتی همراء پول و یکث دوجین دستمالبرای 
آمارانتا فرستاد تا حروف اول اسم پدرش را روی آنها کلدوزی کند. یک هفته 
بعد آمارانتا دستمالهای گلدوزی شده را همراه پول برایش به‌زندان برد. چندین 
ساعت در بارةُ گذشته با هم صحب تکردند. وقتی آمارانتا آلجا را ترلك م یکرد؛ 
خرینلدوما رکز به‌ا و گنت: «وقتی‌از اینجا خارججبشوم با تو ازدواج خواهم کرد.» 
آمارانتا خندید ولی همانطو رکه به‌بچه‌ها خواندن یاد می‌دادبه او فکر م ی کرد و 
سعی داشت عشق جوانی خود را نسبت بدپیتر و کرسپی در او زنده کند.روزهای 
شنبه »که روز ملاقات زندانیان بود» به‌خانة والدین خرینلدومارکز می‌رنت 
وهمراه آنها بذزندان می‌رفت. در یکی از آن شنبه‌هاء اورسولا از دیدن‌او در 
آشپزخانه سخت متعجب شد . منتظر بود بیسکویتها از فر بیرون‌بيایند تا بهترین 
آنها را در دستمال ی که بدان منظو ر گلدوز ی کرده بود» بپیچد. 

اورسولا به‌او گفت: «با او عروس ی کن. پیدا کردن سرد دیگری‌مغل 
او آنقدرها آسان نیست.» 

آمارانتا وانمود کرد که دارد عکس‌العملی نفرت‌انگیز از خود نشان 


می‌دهد. 
جواب داد : «سن احتیاجی ندارم به‌شکار مردبروم. این یسکویتها را 
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هم از اين لحاظ برای خریتلد و می‌برم که دلم برایش‌ی‌سوزد چون دیر یا زود 
او را اعدام می 

این را بدون اینکه واقعاً چلین نکر یکرده باشدکفت, ولی در آن سوق 
دولت تهدی دکرده بود که اگر توای شورشیاز ریوآچا خارج نشوند» سرهنک 
خرینلدوما رکز را اعدام خواهند کرد. ملاقاتها قطع‌شد. آمارانتا در را به روی 
خود بسته بود و اشکه می‌ریخت. احساس‌تقصیر» درست مثل موقعی که 
رمدیوس مرده بود» او راعذاب می‌داد.گویی چند کلام حرف بی‌اهمیت او بار 
دیگر باعث قتلی شده بود. مادرش‌او را تسلی می‌داد و به‌او اطمینان می‌بخشید 
که بدون شک سرهنگی آئورلیانوبوثندیابرای جلوگیری از اعدام او چاره‌ای 
خواهد کرد و قول داد که وقنی جنکک به‌پایان‌برسد خودش شخصاً خرینلدو - 
ما رکز را به‌او نزدیککند. قبل از فرا رسیدن زسان موعود؛بقول خود وفا کرد 
و وقتی خرینلدوسارک ز که از مقام فرماندهی نظلامی و غیر نظامی خود.غرور بود 
بار دیگر به‌خانة آنها آمد» او را مانند فرزندی‌پذیرفت و با زیر کی فراوان بنای 
ستایش او رأگذاشت, سع کرد او را بیشتر درآنجا ناه دارد و از تهدل آرزو 
کر دکه او وعدة ازدواج با آسارانتارا به خاطر بیاورد.دعاهایش مستجاب شد, 
روزهای ی که سرهنگ خرینلدو ما رکزبرای صرف ناهار به‌منزل‌آنها می‌آمد» بعد 
از ناهار در ایوان‌گلهای بکونیابا آمارانتا تخته‌نرد بازی می کرد. اورسولابرایشان 
شیرقهوه و بیسکویت می‌برد وبه بچه‌ها می‌رسید تا مزاحم آنها نشوند. آمارانتا 
تمام کوشش خود را بکارمی‌برد تا بار دیکردر قلبش خا کسترهای‌عشق جوانی 
را ح سکند. با نگرانی و اضطراب کشنده انتظار روزهای سلاقات‌و بعداز 
تخته‌نرد را می کشید» و زسان در سصاحبت آن جنگجویی که‌اسمش آنچنان او 
را غمکین می‌ساخ تکه انگشتانش در جابجا کردن سهره‌های‌تخته نرد می‌لرزید» 
به‌سرعت میگذ وزی که سرهنک خرینلدو سارکز باردیگر از اوتقاضای 
ازدواج کرد» آسارا ی او را نپذی 

به‌اوگفت: «من با هیچکس ازدواج نخواهم کرد؛ بخصوص‌باتی, تو 
آنقدر عاشق آئورلیانو هست یکه چون نمی‌توانی با او ازدواج کنی می‌خواهی 
به‌جای او با من عروس یکنی.» 

سرهنکك خرینلدو مارکز مرد بردباری بوده گنت؛«آنقدر پانشاری 
م یکنم تا بالاخره راغی شوی.» به‌سلاقاتهایش ادامه داد. آسارانتا در اتاق را 
می‌بست واشکهای خودرا فرومی‌خورد و انگشتانش‌را درکوشهایش می‌کرد تا 
صدای او راکه آخرین اخبار جنگ را به‌اورسولامی‌داد نشنود و با اينکه در 
اشتیاق دیدار اومی‌سوخت از اتاق خارج نمی‌شد. 
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در آن ایام» سرهنگ آئورلیانو بوئندیا هردو هفته‌یکبارگزارش مفصلی 
به‌ما کوندو می‌فرستاد ولی فتط یکبار» آنهم هشت ماه پس‌از رنتنش از آنجاء 
برای اورسولا چیزی نوشت. قاصدی مخصوص» یک پا کتلاکث وبهر شده 
برای اورسولا به‌خانه آورد و داخل آن روی یک صفحه کاغذءدستخط ظریف 
سرهنگ به‌چشم می‌خورد؛ نوشته بود: «از پاپا خوب مواظب تکنیدچون بزودی 
خواهد مرد.» اورسولا وحشتزده‌گفت: «چون آئورلیانو این را می‌کویدپس حتمً 
همینطور است؛ او می‌داند.» با کمک سایرین»خوزه آ رکادیوبوئندیارابه اتاق 
خواب برد. او درطول سدتی که زیر درخت بلوط مانده بود موق شده بود هر 
چقدر می‌خوا هد بر وزن خود بیفزاید بعلور ی که هفت‌مرد هم سونق نشدند او را 
از زسین بان کنند و مجبور شدند او را اب‌روی زمین بکشانند. همانطور 
که پیرسرد عظیم‌الجثه» با چهرٌ سوخته از آفتاب‌و باران» نفس م یکشید»بوی 
قارج تازه وکپک وکهنگی و تراکم زین در فضای اتاق پخش‌می‌شد.فردای 
آن روز او را در ب پس از آلکه تمام اتاقهارا به دنبالش چست‌و- 
ج وکردند» اورسولا بار دیگر او را زیر درخت بلوطیافت. با وجود قدرت دست- 
نخورده‌اش»خوزه آ رکادیو بوئندیا حوصلٌ کشمکش‌نداشت. همه‌چیز برایش 
بی‌تناوت بود. بازگشت او به‌زیر درخت بلوط به‌سیل خودش نبود» صرفاً بخاطر 
این بود که بدنش بی‌اراده و بنابرعادت» به‌آنجا برگشته بود. اورسولا از او 
موانلبت م ی کرد و به‌او غذا می‌داد و از آئورلیانو برایش خبر می‌برد ولی در 
تنها کس ی که قادر بود با او تماس بگیرد» پرودنسیوگیلاربود. پرودنسیو- 
آکیلا رکه در آن زمان تقریباًغبارشده بود» روزی‌دوبار بهنزد او می‌آمد و با هم 
گفتگو می کردند؛ از خروس جنگی باهم صحبت م یکردند و بدیکدیگر وعده 
می‌دادند که برای تماشای پیروزی خود و نیز به خاطراینکه در یکشنبه‌های 
خسته کنند؛ دوران سرکث حوصله‌شان‌سر نرود مزرعه‌ای‌جهت‌پرورش پرندگان زیبا 
. پرودنسیوآگیلار بود که او را می‌شست و برایشغذا می‌برد و از 
مرد ناشناسی به‌اسم آئورلیانو که در جنگ درجه سرهنگی داشت؛داستانهای 
شنیدنی تعریف م ی کرد. خوزه آ ر کاد یو بوئن تنها می‌شد با یادآوری‌اتاق - 
های بی‌انتها خود را مشغول م یکرد:در رژیا می‌دی که از رختخواب خارج 
می‌شود و در را باز س ی کند و به‌اتاقی‌درست مثل اتاق قبلی داخل می‌شود با 
همان تختخواب آهنی» با همان صندلی‌راحتی از چوب بید» و با همان تصویر 
مریم چاره‌جو روی دیوار روبرو. از آن‌اتاق به‌اتاق دیگر ی که عین آن بود 
می‌رفت و سپس در را می‌کشود و به‌اتاقی‌پا می‌نها که عین‌همان اتاق بود و 
بعد یک اتاق دیگر و همینطور تابی‌نهایت. از اینکه از اين اتاق به آن اتاق 


درست 


کابری لکادسیا خادکز ‏ ۳۷ ۱ 


می‌رفت حظ می‌برد» انگار در سرسراهایی راهسی‌رفت که دیوارهایش با آیینه‌های 
موازی پوشیده شده بود. عاتبت پرودنسیوآگیلار دستی‌به‌شانه‌اش می‌زد. آنوقت 
آزاتاقی به‌اتاق دیگر عقب می‌نشستو» مسیر خود را درجهت مخالف می‌پیمود 
و بالاخره پرودنسیوآگیلار را در اتاق حقیقت می‌یافت, ولی یکك شب» دوهفته 
پس از آنکه او را به تختخوایش‌بردند» پرودنسیوآگیادر در اتاق سجاور دستی 
به‌شانة او زد و ب خیال اینکه آنجا اتاق‌اصلی است در آنجا ماند. صبح روز بعد» 
وقتی اورسولا داشت برایش صبحانه می‌برد»در انتهای راهرو چشمش به مردی 
انتاد که چاق و قد کوتاه بود و لباس سیاهرنگی‌به تن داشت و لب کلاه سیاهخود 
را تا روی چشمان آرام خود پایین کشیده بود.اورسولا نکر کرد: «پروردگارا! 
حاضرم قسم بخورم که سلکیادس است.» ولی آن مردکاتائوره بود» برادر 
ویسیتاسبون که از سرض بیخوابی از خانه فرارکرده بود ودیگر از او خبری 
نشده بود. وقتی وبسیتاسیون از او دلیل بازگشتش‌را پرسید او به‌زبان خودشان 
جواپ داد: «برای زة سلطان آمده‌ام.» 

آنوقت بهاتاق‌خوزه آ رکادیو بوثندیارفنند.با قدرت هرچه تمامتر او را 
تکان دادند و درگوشش فریاد کشیدند و جلو دهانش‌آیینه‌گرنتند» ولی موفق 
نشدند از خواب بیدارشکنند. بعد» وق یکه‌نجار برای ساختن تابوت قدش را 
اندازه می‌گرفت از سیان پنجره متوجه شدن دکه‌از آسمان‌گلهای کوچکه زردرنگی 
فرو می‌بارد. باران‌گل تمام شب به‌صورت طوفانی آرام» برسر شهر بارید. با 
خانه ها را پوشاند وجلو درهارا مسدود کرد. جانوران ی که درهوایآزادمی‌خواییدند 
درگل غرق شدند. آنقدر از آسمان‌گل فرو ریخ که وقتی‌سبح شد تمام خیابان‌ها 
مفروش ازگل بسود و مجبورشدند با پارو و شنک گلها رآ عتب بزنند تامراسم 
تشییع جنازه در خیابانها صورت بگيرد. 


۷۷۷/۷۷۷ 7 


آمارانتا در صندلی راحتی چوب بید نشسته بود,گلدوزی نیمه کاره‌اش را روی 
زانوگذاشته بود و غرق تماشای آئورلیانو خوزه بود که با چانةپوشیده ازکف 
صابون» تیغ خود را روی برگ کاکتوس تیز می کرد تا برای اولین‌بار ریش 
بتراشد. از جوشهای صورتش خون سی‌آمد»و هنگام ی که خواست به‌سبیل کم- 
پشت طلایی خود طرحی بدهد» لب بالایی را برید. وقتی ریشتراشی به پایان 
رسید» با قیافة اول خود کوچکترین فرقی نکرده بود ولی آمارانتا با مشاهده آن 
اصلاح پر مشقت» حس کر دکه ا زآن دم دیگر رفته رفته پیر می‌شود. 

گفت: «برای خودت سردی‌شده‌ای» عین آئورلیانو وقت یکه‌به‌سن‌توبود.» 

او سدتها بود مرد شده بود : از آن روز دوردستی که‌آمارانتا به‌خیال 
اینکه او هنوز بچه است» مطابق معمول در حمام جلو او لخت‌شد؛ از وقت ی که 
پیلارترنرا بزرگ کردن بچه را به‌عهد؛ او واگذا رکرده بود» جلو او لخت می‌شد. 

آئورلیانوخوزهباراول ی که چشمش به بدن‌برهنُاو افتاد» اولین چیز یکه 
نظرش را جلب کرد چالك عمیق‌بین پستانها بود. چنانسعصوم بو دکه پرسید چرا 
آنطور شده؟ آسارانتا با تظاهر نولك انگشتان‌را به‌داخل چاك پستانهایش فرو برد 
و جواب داد : سینه‌ام را بریده‌اند.» چندوقت بعد» وقتی بر درد خو دکشی 
پیتر وکرسبی فابق شد و بار دیگر حمام کردن‌با آئورلیانوخوزه را از سرگرن 
او دیگرتوجهی به‌چاك سینه نکرد» در عوض‌با دیدن پستانهای زیبایآمارانتا و 
نوك برجسته وارغوانی‌رنکشان» با احساسی‌ناشناس برخود لرزید. بدن اورا زیرنظر 
می‌گرفت؛ وجب به‌وجب با معجزةٌ بدن او آشنا می‌شد ودر آن احساس‌ناشناس» 
پوست بدنش می‌سوخت؛ درست‌همانطو رکه پوست بدن آمارانتا در تماس با آب 
داغ می‌سوخت.ا زکوچکیعادت داش ت که شبها از ننوی خود در بیاید و بغل 
آمارانتا بخوابد؛ درآغوش اوه وحشت از تاریکی را فراموش می‌کرد. ولی از 
روز یکه متوجه برهنگی او شده‌بود» دیگر ترس از تاریکی نبود که اورا به‌سوی 
پشه‌بند آسارانتا م ی کشاند بلکه مشتاق‌آن بو د که وقتی از خواب بیدار می‌شود 


کابریلکادسیا مادک ۱۲٩‏ 


نش گرم آمارانتا را حس کند. صبح روزی از روزهای دوره‌ای کهآمارانتا تقاضای 
ازدواج سرهنگ خرینلدو سا رکز را رد کرد,آئورلیانوخوزه از خواب بیدار شد و 
حس کر دکه قادر به‌نفس کشیدن نیست. انگشتان آمارانتارا حس کرد که‌سانند 
هزاربای ی کوچک»گرم و مضطرب روی‌شکم او می‌خزد. خود را به خواب زد. 
جابه‌جا شدتا جستجوی‌او را آسانترکند. آنوقت دست بدون باند سیاه او را حس 
کرد که مثل یک ماه ی کور به‌سیان خزه‌های‌نگرانی فرو می‌رنت, از آن شب 
به بعدءگرچه به‌نظر می‌رسید چیزی‌را که هر دو می‌دانند ندیده‌گرفته‌اند ولی هر 
یک می‌دانست که دیگری نیز آن‌را می‌داند. در نوعی همستی نفوذناپذیر با 
زنجیری سحکم به هم پیوستند. آئورلیانوخوزه‌تا وققی ازسالن صدای آهنگ والس 
نیمه شب به‌کوشش نمی‌رسید» نمی‌توانست بخوابد و پیردخت رکه پوست بدنش 
کم کم به‌صورت غم انگیزی در می‌آمد تنهاوقتی آرام می‌گرفت که حس م ی کرد 
کس یکهگویی خوابکرد است از زیر پشه‌بند به درون رختخوابش می‌خزد» کسی 
که خود او بزرگش کرده بود و نمی‌دانست که‌چاره‌جوی تنهایی‌اش خواهد شد. 
بعداً نه فقط برهنه بغل هم می‌خوابیدند و یکدیکر را لوازش م ی کردند و در 
آغوش می‌فشردند بلکه درگوشه‌های خانه‌به دنبال هم می‌دویدند و در هیجانی 
ابدی و بی‌انتها در هر ساعت روز در اتاق خواب‌را به‌روی خود می‌بستند. یک 
روز بعدازظهر» وقتی در انبار می‌خواستند یکدیگر راببوسند» کم سانده بود اورسولا 
غافلگیرشان کند . بالحنی معصومانهاز آئورلیانوخوزه پرسید: «عمه‌ات را خیلی 
دوست داری؟» او جواب سثبت داد. اورسولاگفت: «آفرین» و آردی را که برای 
پختن نان لازم داشت وزن کرد و به‌آشپزخانه برگشت. این حادثه آمارانتا را از 
جنون خود ببرو نکشید. متوجه ش د که زیاده از حدجلو رنته است, این دیگر 
نه برسه‌بازی با یک پسر بچه بلکه دست و پا زدن در هوسی پیرانه بود؛ هوسی 
خطرنالك و بی‌آتیه. از اين رو با یک ضربة ناگهانی عقب کشید و رابطه را یکمرتبه 
قطع کرد. آئورلیانوخوژهکد در آن موقع داشت تعلیمات نظامی را به‌پایان می - 
به‌حقیقت کشود و برای خوابیدن به‌سربازخانه رفت. روزهای 
شنبه, همراه سایر سربازها به‌سیکد ةکاتارینو می‌رفت و با بلوغ زودرس خود» 
برای رفع تنهایی ناگهانی‌اش» بین زنهایی که بوی گل سرده می‌دادند و او در 
تاریکی با زحمت آنها را بهآمارانتاتبدیل‌سی کرد؛دنبال تسلای‌خاطری‌میگشت. 

چندی بعد» اخبار فدونتیضی از جنگ رسید. از طرنی» دولت خود 
پیشروی شورش‌طلبان را تصدیق می کرد و از طرفی افسران با کوندو در بارةٌ 
مذا کرات راجع به‌نزدیک شدن برقراری صلح» گزارشهای محرسانه‌ای دریافت 
م ی کردند. در اوایل ماه آوریل» یک گماشت بخصوص خود را به‌سرهنگ 


۰ مسال تتهایی 


خرینلدوما رکز معرف ی کرد و به‌ا وگن ت که رعبران حزب در حقیقت با رهبران 
شورش‌طلب داخلی تماس گرفته‌اند و در صدد خاتمه دادن به‌جنگ هستند و 
تیم دارند در عوض هرسه کرسی از حزب آزادیخواه در سجلس» یک نمایندة 
اقلیت به‌مجلس بفرستند و برای شورشیان ی که خود را تسلی م کنند» تقانبای عفو 
عمومی بنمایند. مات بخصوصس از طرف سرهنگ آئورلیانوبوثندیا که 
,با شرایط آتش‌بس توافق نداشت» دستور بسیارمحرسانه‌ای نیز بهمراه داشت: 
سرهنکك خرینلدوما رکز می‌بایستی پنج‌نفر از بهترین افسران خود را انتخا بکند 
وکشور را به همراهی آنها ت رکک‌کوید. دستور بطور خیلی محرمائه انجام‌گرفت؛ 
یک هنته قبل از اعلام توافق و در میان طوفانی از شایعات ضدونتیض» سرهنك 
آئورلیانوبوئندیا» بعد اززیمه‌شب» به‌اتفاق‌ده‌نفر از افسرانش که سرهنگ ر وکه - 
کارنیسرو نیز در سیان آنها بودء بطور پنهانی وارد ما کوندو شد. پادگان را 
واسلحه‌ها را زیر خاك مدفونکردند و پرونده‌ها را نابود ساختند و بعد» 
هنوز سحر نشده» شهر را به‌اتفاق سرهنگ خرینلدومارکز و پنج افسر او ترلك 
کنتند. اين عملیات‌آنچنان محرسانه و سریع بود که اورسولا فقط درآخرین لحظه از 
آن مطلع‌شد. یکدنفر به پنجره او زد و زسزسه کنان گفت: «اگرمی‌خواهید سرهنگ 
آئورلبانوبوئندیا را ببینید فوراً بهخیابان بروید.» اورسولا از تخت بیرون‌پرید و با 
پیراهن خواب از خانه بیرون رنت ولی فقط اسبهایی را دید که به‌تاخت دور 
می‌شدند و شهر را در سکوتی پر از کردوغبار ترلك م ی کردند. فردای آن‌روز 
فهمید که آئورلیانو همراه پدرش رفته است. 

ده روز پس از اعلام پایان جنگ توسط نمایند؛ دولت و دسته مخالف 
اقلیت» خبر اولین قیام مسلحانة سرهنگ آئورلیانوبوئندیا در جبههُ خربی رسید» 
ولی قوای ا و که به‌اندازة کافی اسلحه در اختیار نداشت درکمتر از یک هفته 
از هم پاشید. در طول آن سال» در حال ی که آزادیخوا هان و محانفله کاران سعی 
داشتندبه‌سردم وانمود کنن دک هک م کم به توافق می‌رسند» او هفت‌بار دیگر نیزقیام 
کرد. یک شب» از یک کشتی بادبانی» ریوآچا را به‌توپ بست. پادگان برای 
تلافی» چهارده نفر از معروفترین آزاد یخواهان کشور را از رختخواب بیرو نکشید 
و تیرباران کرد. یکی از ادارات گم رکی مرزی را بیش از پانزده روز به تصرف 
خود در آورد و از آنجا همه لت را به‌یک‌جنگگ عمومی‌فراخواند. یکی از 
کروههای اعزاسی اوء در اقدامی جنون‌آمیز» یعنی پیمودن هزار وپانصد کیلومتر 
جهت اعلان جنک در حوبة پایتخت» راه خود را به‌سدت سه ماء در جنگل کم 
کرد. یک بار دیگر به‌پیست کیلو متری ما کوندو رسید ولی بخاطر وجود 
پاسداران دولتی‌مجبورشد د رکوهستان نزدیک‌آن منطقة جادویی که سالها قبل 


کابریلکادسیا مادکز ‏ ۱۳ 


پدرش در آن فسیل یک جنگجوی اسپائیولی را ینته بود» پنهان شود. 

ویسیتاسیون در آن ایام سرد. پس از آنکه از ترس مرض بیخوابی از 
تاج‌وتخ خود چشم پوشید» به‌سعادت مرگ طبیعی دست یافت. آخرین 
آرزویش این بود حقوقی را که بیش از بیست‌سال پس‌اندا زکرده بود از زیر 
تختخوابش» از زیر خاك در بياورند و در اغتیار سرهنگک آثورلیانوبوئندیا 
بگذارند تا بتواند جنگ را ادامه دهد. ولی اورسولا به‌خود زحمت نداد که آن 
پول را از زیر خاک بیرون‌بیاورد» چون‌شايم‌شده بود که سرهنگ آئورلیانوبوئندیا 
در نزدیکی م رکز استان هنگام پیاده شدن در خشکی به‌قتل رسیده‌است. اعلابيه 
رسبی رک او (و این چهارسین اعلامیه در عرض کمتر از دو سال بود) تقربً 
به‌مدت شش‌اه حقیقت تلقی شده بود چرا که دیگراز او خبری نبود. وقنی 
اورسولا و آمارانتا موگواری جدیدی را بر سوگواریهای گذشته افزوده بودند» 
ناگهان خبر رسید که سرهنگ آورلیانوبوئندیا زنده است. ظاهرا از بهستوه آوردن 
دولت دست برداشته‌بود و به‌توای فدرالی پیروزسایر جمهوریهای جزای رکارائیب 
پیوسته بود. هر باره دورتر و دورتر ا زکشور خود؛ با اساسی مختلف قد علم می- 
کرد. بعدها فهمیدند که هدف او وحدت داد نکلية نیروهای فدرال امریکای 
م رکزی جهت از بین بردن رژیم محانظه کاران از آلاسکا تا پاتاگولیا! بوده 
است. سالها پس از رفتن ازسا کوندو؛ اولین خبر مستقیم که اورسولا دریافت 
کرد» یک نام رنک‌ورو رنته ومچاله‌شده بود که دست به‌دست از سانتیاگوی 
کوبا رسیده بود. 

اورسولا در همان حال که نامه را می‌خواند» گفت: «او را برای هميشه 
از دست داده‌ايم. اگر به همین نحو پیش برود عید کریسمس را در انتهای دیگر 
جهان خواهد گذراند.» 

اولین کس یکه او این حرف را به‌وی زد که البته اولین کسی هم‌بود که 
نامه را به‌او نشان داد ژنرال خوزه‌را کل‌مونکادا۲ شهردار محافظه کار سا کوندو 
پس از پایان جنک بود. ژنرال مونکادا گفت: «انسوس که این آئورلبانوه 
محافظه کار ثیست !۰ 

صمیمانه او را تحسین م ی کرد. خوزء را کل‌مونکادا» مانند بسیاری از 
محافظهکاران غیر نظامی» برای دفاع از حزب خود جنگیده بود و درجذ ژنرالی 
را در سیدان نبرد بدست آورده بود. از نظامیکری سررشته‌ای نداشت و مانند 
بسیاری دیگر از همکاران خود و اعضای حزب» ضد نظامی بود. نظامیان را 
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و جا‌طلب می‌دانس تکه فقط قادر بودند 
غیر نظامیان را بکوبند تا در دوران اغتشاش و آشوب به‌نقم خود سوء استفاده 
کنند. مردی باهوش و دوست‌داشتنی و سرخ چهره بود» از غذا و تماشای جنگ 
خروس لذت می‌برد. مرد ی که زبانی رقیب سرسخت سرهنگ آئورلیانوبولندیا 
به‌شمار می‌رفت» موفق شد در قسمت اعظم ساحل قدرت خود را به‌نظامیهای 
رسمی بقبولاند. بکبار» وقتی به‌اقتضای جنگ مجبور شده بود یک قلعة نظامی 
را به‌توای‌سرهنک آئورلیانوبوئندیا واگذا رکند» دو نامه برای او گذاشت. یکی 
از نامه‌ها که طولائیتر بود» از او دعوت م یکرد تا به‌او ملحق شود و جنگ را 
به‌صورتی انسانیتر در آورد. نا دیگر» برای همسرش بو د که در سرزبین 
آزاد یخواهی زندگی‌میکرد. از او تقانضا کرده بود نامه رابه‌دست زنش برساند. از 
آن پس» حتی در شدیدترین دوره‌های جنگ هر دو فرمانده» برای ردوبد لکردن 
زندانیان دستور متا رک جنگی سوقت سی‌دادند. اين مکتها حالت یک نوع 
جشنواره را داشت و ژثرال مونکادا از فرصت استفاده م ی کرد و در این فواصل 
به‌سرهنگ آئورلیانوبوآندیا شطرنج‌یاد می‌داد. باهم دوست صمیمی‌شدند. حتی 
به‌این فکر افتادند که عناصر سلی دو حزب را به هم بيامیزند و قدرت نظامیان و 
میاستمداران را نابود کنند و یک حکوست بشری بر قرارکنند که دارای بهترین 
اصول دو حزب باشد. با خاتمة جنگ» همانطو رکه سرهنک آئورلیانوبوئندیا 
خود را از میان تنگه‌های یک انهدام دایمی به‌جلو می‌راند» ژنرال سونکادا 
شهردار ما کوندو شد. لباس شخصی پوشید و جای نظامیان را با گارد بدون 
اسلحه عوض کرد. قوائین عفو را تقوی کرد و به‌چند خانواده آزادیخوا هکه در 
جنگ کشته شده بودند» کمک کرد. موفق شد برای ما کوندو ادارٌ شهرداری 
تاسیس کند و در نتیجه به‌عنوان اولین شهردار انتخاب شد. چنان محیط 
دوستانه‌ای ایجاد کر د که سردم جنگ را ی ککابوس پوج گذشته تلق یکردند. 
پدر روحانی نیکانو رکه در اثر یرقان» علیل و زبینگیر ده بود جای خود را به 
پدر روحان ی کورونل داد که در اولین جنگ ندرال سرباز بود و او را «تول‌سک» 
می‌ناسیدند. برون و کرسپ ی که با آمپاروسسکوته ازدواجکرده بود و مقازةٌ اسباب- 
بازی و آلات سوسیقی‌اش همچنان با موفقیت رویرو بود» یکث تثاتر ساخ تکه 
کروههای اسپانیولی در آن برنامه اجرا می کردند. تئاتر از یک سالن وسیم بدون 
سقف تشکیل می‌شد که چهار پایه‌های چوبی در آن گذاشته بودند؛ پرده‌ای 
مخملی با صورتکهای یونانی و سه گيشه به‌شکلکلة شیر داش تکه از دهان 
باز آنها بلیط می‌فروختند. در آن دور» ساختمان بدرسه را نیز تعمي رکردند. 


کایریلکادسیا مادکر ‏ ۳۳ 


دون ملچور اسکالونا "؛ معلم پیری از اهالی دهات منطقٌ باتلاقی» مدیر مدرسد 
شد. شاکردان تنبل را وادار می کرد تا در حیاط با زانو روی آهکک راء بروند و 
با موافقت والدین بچه‌ها» به‌شاگردان پر حرف فلفل قرسز تندوتیز می‌خورائید. 
آئورلیانوی دوم و خوزه آرکادیوی دوم دوقلوهای خودسر سانتاسوفیادلاپیداد» 
با لوحه‌های خود» و گچ و لیوانهای آلوبینیوم ی که اسشان روی آن لوشته 
شده بود» اولین شاکردانی بودندکه درکلاس مدرسه نشستند. رسدیو سکه 
زیبایی بی‌نظیر سوروثی داشت» به اسم «مدیوس خوشگله معروف شد, آورسولا» 
با وجود گذشت زبان و سوگواری پی‌دربی و غم انباشته در دل» پیر نمی‌شد. 
به کمک سانتاسوفیادلاپیداد به‌شیرینی‌پزی خود رولق جدیدی بخشید و در 
عرض چند سال نه‌تنها ثروتی را که پسرش در جنگ خرج کرده بود» بدست 
آورد پلکه بار دیگ رکدوهای سدفون در زیر تختخوابش را هم ازطلای خالصس 
انباشت. می‌گفت: «تا وقتی جان در بدن داشته باشیم» در این دارالمجانین 
پول خواهد بود.» آئورلیانوخوزه فدرالیستهای کشور یکاراگوئه را ترك کرد و 
به‌جاشویی در یک کشتی آلمانی سشغول شد. و یک روز؛ با جثه‌ای سیاه به - 
عظمت یک اسب» و و کیس بلند سرخپوستان مصمم به‌ازدواج با آمارانتا وارد 
آشپزخانة خانه شد. ۲ 
آمارانتا همینکه چشمش بهاو افتاد» بدون اینکه چیزی گنته باشد 

زگشت او را فهمید. سر سیز جرأت نکردند به‌صورت یکدیگر 
نگاه کنند ولی دو هفته پس از با ز کشت یکبار در حضور اورسولاه آئورلیانوخوزه 
چشمان خودرا به‌چشمان آمارانتا دوخت و به‌او گنت: «سدام به‌تو فک رکرده‌ام.» 
آمارانتا از دست او می‌گریخت» سوانظب بود با او برخورد نکند و تمام سعی خود 
را یکارمی‌برد تا از رمدیوس خوشگله جدا نشود. 

روز یکه برادرزاده‌اش از او پرسید تا چه مدت خیال دارد باند سیاه 
دستش را باز نکند» او به‌اين تعبی رکه به‌با کرگیش اشار هکرده» کونه هایش از 
شرم سرخ شد. با مراجعت اوء در اتاق خواب خود را قفل کرد ولی پس از آنکه 
چند شب متوالی صدای خرخر کردن آرام او را از اتاق جاور شنید» احتیاط 
از دست داد و دیگر در اتاق را قفل نکرد. نزدیک دوماء پس از بازگشت اوه 
یک روز صبح زود متوجه ش د که وارد اتاق خوابش شده است. به‌جای اینکه 
همانطو رکه پیش خود مجسم کرده بود فرارکند» بدون فرباد کشیدن 
خودرا به‌آن حس شیرین سپرد. حس کرد او دارد بهدرون پشه‌بند می‌خزد؛ 
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۴ متسال تتهابی 


درست مثل موقع ی که بچه بود؛ مثل ساب که به‌پشه‌بند او می‌خزید. وقتی 
درك کرد که او سراپا برهنه است بی‌اختیار عرق سرد یکرد. دندانهایش به‌هم 
خورد و در حال ی که صدایش ازکنجکاوی د رگلو خفه شده بود» زمزمه کرد: 
«برو» بروء و گرنه فریاد م ی کشم,» ولی آئورلیانوخوزه دیگر بچه نبودکه از 
تاریکی بترسد و می‌دانست چه باید بکند. از آن شب به‌بعد» نبرد ساکت و 
آنها که تا سحرادامه می‌یافت» بار دیگر آغاز شد. آمارانتاء خسته» 
می‌گفت: سن عمة تو هستم. نه فقط از لحاظ سنی جای بادرت هستم بلکه 
ترا بزرگ کرده‌ام» فقط به‌تو شیر نداده‌ام.» آئورلیانوخوزه سپیده‌دم فرار م یکرد 
و شب بعد» قبل از سحر باز می‌گشت. هر باره وقتی می‌دی د که او در اتاق را 
قفل نکرده است بیشتر تحریک می‌شد. در اين مدت حتی یک لحظه هم از 
خواستن او دست بر نداشته بود. او را در بسترهای تاریک شهرهای تصرف شده 
می‌یافت» بخصوص در بسترهای ی که از همه پست‌تر بودند. او را در بوی 
خشک شد؛ باندهای زخمیها» در وحشت آنی خطر مرگ» در همه جا و همه‌وقت 
می‌دید. از او گريخته بود. سع ی کرده بود خاطر او را نه تنها از طریق مسافت 
بلکه با خشم یگنگ که همرزسانش آن رابه حساب‌شجاعت‌س یگذاشتند» فرامو شکند, 
ولی هرچه بیشتر تصویراو در تود؛ کود جنگ می‌غلنید» جنگگ به‌آسارانقا بیشتر 
شبیه می‌شد. اینچنین در تبعید خود زج رکشیده بود و در پی طریقی بود تا با 
خود» او را بکشد. سرانجام یک نفر برایش قصهُ قدیمی مردی را تعریف 
کر د که با عم خود ازدواج کرده بود سعمه‌ا یکه درضمن دختر عمویش هم‌بود. 

آئورلیانو خوزه با تعجب پرسیده بود: «مگ رکسی می‌تواند با عمه اش 
ازدوا جکند؟» 

سرباژی به‌او جواب داده بود: «البته که می‌تواند؛ تازه ما داریم برضد 
کشیشها می‌جنگیم تا هرک س که خواست با مادر خودش هم ازدوا جکند.» 

پانزده روز بعد» جنگ را ترك کرد. آمارانتا را از آنچه در خاطرهاش 
بود» پژسرده‌تر و غمگینتر و خجالتیتر و در آغاز آخرین سالهای جوانی یافت» با 
این حال در تاریکی اتاق خواب» تب‌آلودتر از هميشه» و در خشونت خود - 
دارانه‌اش» دلخواه‌تر از همیشه. آمارانتا که از دست سماجتهای او عاصی بود 
می‌گنت: «تو جانوری بیش نیستی. محال اس تکسی بتواند این کار را باعمه‌اش 
بکند» سکر اینکه از پاپ‌اعظم اجازة سخصوص گرفته باشد.» آئورلیانوخوزه تول 
بی‌داد که به‌رم برود و قول می‌داد تمام قارة اروپا را روی زانو پپیماید و نعلین 
پاپ‌اعظم را ببوسد» تا آمارانتا سدها را از سر راهش بردارد. و آمارانتا تکرار 
م ی کر دکه: «تازه» بچه‌هایمان با دم به‌دنیا خواهند آمد.» 


کابرب لکادسیا مادکز ‏ ۵ ۱۳ 


گوش آئورلیانوخوزه به‌اين حرفها بدهکار نبود. التماس کنان می‌گفت: 
«حتی اگر آرمادیلو * هم به‌دئیابيایند برایم فرقی نم یکند.» 

یک روز صبح که از درد تحمل‌ناپذیری سردی خود به‌جان آمده بود 
به‌میکد + کاتارینو رقت و زنی مهربان و ارزانقیمت و چر وکیده پستان پیدا کرد 
که برای مدتی عطش او را سیراب ساخت. سعی کرد از راه تظاهر به‌بی‌تفاوتی 
توجه آمارانتا را جلب کند. او را می‌دی دکه در ایوان نشسته است و با چرخ 
خیاط ی که طر زکارش را با مهارت فرا گرنته بود» مشغول خیاطی است. آماران 
که حس م ی کرد از دست او خلاص شده است بار دیگر بی‌اراده به سرهنگك 
خرینلدو ما رکز فکر م ی کرد؛ بعداز ظهرهایی را که با او تخته‌نرد بازٍی م یکرد» 
با دلتنگی به‌خاطر می‌آورد و حتی در اتاق خواب خود هوس او را میکرد. 
آئورلیانو خوزه نمی‌دانست تا چه حد بازی را باخته است. یک شب که دیگر 
طاقتش طاق شده بود به اتاق آمارانتا بر کشت ولی آمارانتا باعزم جزم او را 
از خود راند و در اتاق را برای هميشه به‌روی او قفل کرد. 

چند ماه پس از با کشت آئورلیانوخوزه»_زلی خوش‌قبافه که بوی عطر 
یاس می‌داد» همراه پسربچه‌ای که حدود پنج سال از عمرش می‌گذشت وارد 
خانه شد. زن ادعا می کرد که پسربچه» فرزند سرهنگ آئورلیانو بوئندیاست. او 
را آورده بود تا اورسولا سل تعمیدش بدهد, در اصل ونسب پسریچذ بدون 
اسم» شک وشبهه‌ای نکردند. عیا سرهنگگ بود موقع ی که او را برای‌آشنا 
شدن با یخ برده بودند. زن تعریف کرد که بجه با چشمان باز به‌دلیا آمده بود 
و با نگاه یک آدم بزرگ اطرافیان خود را نگریسته بود. از سژه نزدن او واز 
طرزنکاهش می‌ترسید. اورسولا : «عین اوست» فق طکم‌سانده با نگاهش 
صندلیها را بجنباند.» اسم آئورلیانو را بهاو گذاشتند با نام خانوادگی مادرش. 
قانون تا وقتی پدرش او را بهرسیت نمی‌شناخت, اجازه نمی‌داد نام خالوادگی 
پدرش بهاو داده شود. ژنرال مونکادا پدر تعمیدی او شد و با اینکه آمارانتا 
اصرار داش تکه تربیت او را به‌عهده بگیرد ولی سادر بچه سخالفتکرد. 

در آن زبان اورسولا از رسم فرستادن دختران با کره به‌بغل سربازان 
-درست همائطو رکه سرغهارا با خروسهای نژاد اصیل جفتگیری می‌د هند - بی‌خبر 
بود ولی در عرض آن سه سال از این رسم آگاه شد. 4 پسر دیکر سرهنگ 
آئورلیانوبوئندیا را جهت سل تعمید به‌خانه آوردند. بزرگترین آنها پسر 
سبزه‌روی عجیبی بودکه ده سال از سنش می‌گذشت و چشمان سبزرنکش 


۴ 084[!9ع۸۵: جانودی که دد آمریکای مر کزی و جنوبی یافت می‌شود و بدش از له ورته 
پوشیده خده که هنگام عطر برای دفاع به‌روی خود می‌کشد.سم. 


۳8 متال تتیایی 


کوچکترین شباهتی به‌نژاد پدری نداشت. از هر رنگ و هرسن بچه‌هایی به‌خانه 
می‌آوردند که تمامآنها پسر بودند وحالت تنهایی‌آنها شکی‌در نسبشان باقی نمی- 
گذاشت. نقط دوتای آنها از بقیه مشخص بودند. یک ی که از سن خود بیشتر 
رشد کرده بود و دستانش که گویی دارای قدرتی بو د که در تماس با هر چیز آن 
را می‌شکمت, گلدانهای گل و سرویسهای غذاخوری را می‌شکست. دیگری 
پسر بچه‌ای مو طلایی بود که چشمان آبی‌رنگ مادرش را داشت ‏ و گیسوان بلند 
و مجعدش شبیه گیسوان زن بود. با آشنای ی کامل وارد خانه شد؛ درست مثل 
اینکه در آنجا بزرگ شده است. در اتاق خواب اورسولا یکراست به‌طرف 
صندوقی رفت و گفت: «رقاص کک وکی را می‌خواهم.» اورسولا وحش تکرد. 
صندوق را کشود و در بین اشیاء عتیقه و گردوخاك گرفتة سلکیادس» رقاصك 
کوکی رکه پیتر و کرسپی به‌خانه آورده بود و دیگر کسی آن‌را به خاطر نمی - 
آورد» در حال ی که لای یک‌جفت جوراب پیچیده شده بود» پید | کرد. در عرض 
کمتر از دوازدسال» تمام پسرهایی را که سرهنگگ در طول و عرض میدانهای 
برد تخم‌«یزی کرده بود» با اسم آئورلیانو و نام خانوادگی سادرشان غسل تعمید 
دادند؛ هفده پسر. اوایل؛ اورسولا جیبهای آنها را پر از پول سی‌کرد و آمارانتا 
تمام سعی خود را به کار می‌برد تا آنها را نزد خود نگاه دارد ولی بعداً نقط 
به‌دادن هدایایی اکتنا میکردند و مادر تعمیدی آنها می‌شدند. اورسولا 
همانطو رکه اسم و نشانی مادرها و محل تولد و تاريخ تولد بچه‌ها را در 
دنترچه‌ای می‌نوشت می‌گفت: «سا ویفة خود را با غسل تعمید آنها انجام 
دادهایم. آئورلیانو حسابهای خود را کرده است. وقنی بررگردد شخصاً در 
آنها تصمیم خواهد گرفت.» یک روز سر ناهار با ژنرال موذکادا در بارة تخم‌و - 
ت رکه درهم‌وبرهم پسرش صحبت کرد و گنت خیلی مایل‌اس تکه یکث روز 
سرهنگ آئورلیانوبوئندیا باز کردد و تمام پسرانش را در خانه دورهم جمم 
ژنرال مونکادا گفت: «دوست عزیز» او خیلی زودتر از آنچه 
دارید باز خواهد گشت.» 
آنچه ژنرال مونکادا می‌دانست و مایل نبود سر میز غذا فا شکند این 
بو د که سرهنگ آئورلیانوبوئندیا مدتی بود سعی داشت طولائیترین و خونینترین 
و ريشه کن ترین قیام خود را آغا زکند. 
اوضاع بار دیگر مثل ساههای قبل از جنگ اول متشنج شده بود. اج 
جنک روکد توسط خود شهردار صادر شده بود بار دیکر لغو شد. سروان 
کیلزریکاردو"» فرسانده پادکان» قدرت شهرداری را در دست‌گرفت. آزادیخواهان 
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او را مردی آشوب برانگیز می‌دانستند. اورسولا بآئورلیانوخوزه می‌گنت: «بعداز 
ساعت شش به‌خیابان نرو» حادثة و رخ خواهد داد.» ولی التماسهای 
اویبهود‌بود. آئورلیانوخوزه دیگر بهاوتعلق نداشت,چنان‌بود که کوبی با ز گشت 
به‌وطن زندگی‌بدون نگرانید ربارٌاحتیاجات روزانه وتمایلات تنبلانه‌و شهوتپرستی 
عمویش خوز‌آ رکادیورا در او بیدا رکرده‌است. هوس او نسبت بهآمارانتا بدون 
اینکه برحافٌ اوجریحه‌ای ازخودباتی گذاشته‌باشد» فروکش کرده‌بود. ولگردی 
م یکرد؛ بیلیارد بازی م ی کرد» و علاج تنهایی خود را در زنهای فاحشه می - 
جست. پولهایی راکه اورسولا اینوروآنور می‌گذاشت و فراموش م یکرد» کش 
می‌رفت. عاقبت فقط برای تعویض لباس به‌خائه می‌آمد. اورسولا شکوه م ی کرد 
که: «همه‌شان سر و ته یک کرباسند؛ تا وقتی بچه هستند خوشرنتار و 
مطیع و با ادبند» انگار بگس هم نمی‌توانند بکشند, اما تا ريش در سی- 
آورند خرابکاری ی کنند.» بر عکس آ رکادی و که هر گز نفهمیده بود مادرش 
کیست» آئورلبانوخوزه نهمیده بو که پسر پیلارترنزا است. مادرش در خانة 
خود ننومی بسته بود تا او بتواند بعداز ظهرها در آنجا استراحت کند, علاوه بر 
حس مادر و فرزندی» در تنهایی بکدیگر نیز شریک بودند. پیلارترلرا هر گونه 
اسیدی را از دل بیرون کرده بود. مدای قهقهه خنده‌اش» به‌صدای ارگ تبدیل 
شده بود, پستانهایش از نوازش دستهای بیگانه آویزان شده بود و شکم و 
رانهایش قربانی سرنوشت پرهیزناپذیر یکک زن هر جابی شده بود. قلبش بدون 
غم پیر می‌شد. چاق و پر حرف بود و باحالت یک فاحشة بدبخت» از اسیدهای 
عقیم ورتهای خود دست ئسته بود وتسلی خاطر را در عشتهای دیگران جستجو 
م یکرد. در خانه‌ا ی که آئورلیانوخوژه بعداز ظهرها در آن استراحت م یکرد» 
دخترهای محله» عشاق چندساعته‌ی خود را سلاقات میکردند. وارد خانه 
ند و می‌گفتند: «پیلار اتاقت را به‌من قرض بده.» و پیلار جواب سی‌دادر 
و اگرکسی در آنجا حضور داشت بی‌گفت: «از اینکه بقیه در 
رختخواب خوش هستند» احماس خوشیختی م یکنم.» 

برای خدسات خود هرگز پول دریانت نمی کرد و خواهش آنها را 
هم‌هرکز رد نمی کرد- همانطور که مردان بیشاری را که با وجود غروب سن 
او باز هم به‌سراخش می‌آمدند» از خود نمی‌راند. اینان به‌جای بول و عشق» 
کاهی فقط کمی لذت به‌او می‌بخشيدند. پنج دختر او که شهرت سوزان خود را 
از مادر بهارث برده بودند.از زمان بلوخ» خود را در جاده‌های پرت زندگی گم 
کرده بودند. از دو پسر ی که موفق شده بود بزرگ کند یکی هنگام جنگیدن 
در نیروهای سرهنگ آئورلیانوبوئندیا کشته شد و دیگری درسن چهاردسالگی 
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وقتی داشت قفس چند سرخ را از یکی از دهات منطقة باتلاقی می‌دزدید» دستگیر 
و زخمی شد. برای اوه آورلیانوخوزه همان مرد بلندقامت و سبزء‌رویی بو د که 
شاه دل فالهای ورق» بیش از نیم‌قرن به‌او وعده میداد وبثل تمام کسان ی که 
ورتها برایش می‌فرستادند موقعی بهدل او رسیده بو د که اجلش تزدیک بود. 
مرگ او را در فال ورق دید. 

یداو گفت: «اسشب بیرون نرو و همینجا بخواب. کارسلیتا مونتیل" 
بارها ازمن تقاضا کرده او را با تو همخواب کنم.» 

آئورلیانوخوزه معنی واقعی التماس نهفته در آن پیشنهاد را دركنکرد. 

در جواب گفت: «به‌او بکو نیمه‌شب سنتظرم باشد.» 

به‌تئاتر رفت. یک گروه اسپانیولی نمایشناسة خنجر زودو" را روی 
صحنه آورده بود. عوان اصلی این نمایشنامة زوریلیا* پربرها بود ولی از 
آلجای یکه آزاد یخواهان» محافظ هکاران را «بربر» سی‌ناسیدند» عنوان‌آن به‌دستور 
سروان ۲ کیلزریکاردو عوض شده بود. آئورلیانوخوزه موقعی که داشت بلیط 
را در مدخل تثاتر به‌دست بلیط پاره کن می‌داد» ستوجه ش که سروان آ کیلز - 
ریکاردو همراه دو سرباز مسلح به تفنگ سردم را بدنی م یکند. 
آئورلیانوخوزه» به‌او اخطار کرد که: «سروان موالب باشید» کس یکه بتواند 
به‌من دست بزند هنوز به‌دنیا نیامده است.» سروان می‌خواست بزور او را 
کند. آئورلبانوضوزه که سسلح نبود پا به‌دویدن گذاشت. سربازها فرسان آتش 
را اطاعت نکردند و یکی از آنها گفت: «از خانوادة بوئندیاست.» سروا نکه از 
شدت خشم و غضب کور شده بود» تفنگ را از دست او قاپید. در وسط خیابان 
پاهایش را ازهم با زکرد و نشائه گرفت» فریاد کشید: «قرسساقها ! کاش سرهنگ 
آئورلیانوبوئندیا به‌جای او بود.» 

کارسلیتامونتیل» دوشيز؛ بیست ساله که به‌خود عطر بهار نارنج زده 
بود داشت بستر پیلارترنرا را با برگهای خوشبو می‌پوشان دکه صدای شلیکک را 
شنید. سرنوشت آئورلبانوخوزه این بو د که سعادتی راکه آمارانتا از او دریغ 
داشته بود در آغوش او بیابد و از او صاحب هفت فرزند شود و در پیری در 
آغوش او بمیرد. ولی کلولُ تفن یکه از پشت او داخل شده بود و از سینه اش 
بیرون رفته بود» در اثر اشتباه فال ورق شلیک شده بود. در حقیقت» بنا بهفال 
ورق» کس ی که قرار بود آن ش بکشته شود سروانآ کیلزریکاردو بود. همینطور 
هم شد. چهار ساعت پس‌از مرک آئورلیانوخوزه» او هم کشته شد. با شلیک 
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د و گلولة همزمان که هر گز معلوم نشد از کجا شلیک شد به‌زسین افتاد و صدای 
همهمدٌ جمعیت» شب را لرزاند: 

- زنده باد حزب آزادیخواه! زنده باد سرهنگگ آئورلیانوبوثندیا! 

ساعت دوازده شب» وقتی آئورلیانوخوزه تمام خون خود را از دست 
داد و در گذشت, کارملیتامونتیل متوجه شد که ورقهای زندکی آتیٌ خودش 
همگی سفید است. بیش از چهارصد نفر پشت در تثاتر م فکشیدند و تپانچه‌های 
خود را در جسد سروان] کیلزریکاردو خال ی کردند. دستة پاسداران مجبور شد 
جسد او را در یک چرخ دستی بگذارد. جسد؛ با گلوله‌های سربی سنگین» و 
مثل نانی که در آب خیس کرده باشند متلاشی شده بود. 

ژنرال خوزه را کل‌مونکادا» که از تجاوزات ارتش به‌خشم آمده بود» 
از تفوذ سیاسی خود استفاده کرد و بار دیگر اونیفورم خود را پوشید و قدرت 
نظاسی و غیر نظامی ما کوندو را در دست گرفت. به‌هر حال» انتظار هم نداشت 
که رفتار صلحجویانه‌اش بتواند جلو آلچه را که اجتناب‌ناپذیر است بگیرد. 
اخبار ماه سپتامبر خدونقیض بود؛ از طرفی دول تکنترل سراسری ب رکشور را 
اعلام می کرد و از طرف دیگر آزادیخواهان اخبار محرمانه ای راجع به‌تیامهای 
مملحائة داخلی دریافت م ی کردند. رژیم» جنگ را تصدیق نمی کردء تا اينکه 
پس از یک دادگاه نظامی» ضمن قطعنامه ای‌حکم غیابی اعدام سرهنگ آئورلیانود 
بوئندیا اعلام شد. اولین گروهانی که او را زنده دسنگیر می کرد می‌توانست 
حکم اعدام را اجرا کند. اورسولا با خوشحالی به‌ژنرال مونکادا گفت: «سعلوم 
می‌شود او بر گشته » ولی ژلرال اطلاعی در این سورد نداشت. 

در حقیقت بیش از یک ماه می‌ش د که سرهنگ آئورلبانوبوئندیا در 
کشور بود. اخبار ضدونقیضاورا در آن واحد در جاهای دوردستی می‌پنداشتند. 
حتی ژنرال مونکادا نیز باز کشت اورا باورنمی کرد تا آنکه رسماً اعلام ش د که 
او دو منطقة ساحلی را تسخیرکرده است. تلگراف را به‌اورسولا نشان داد و 
بزه تبریک می‌گویم» او بزودی خواهد آند.» آلوقت اوسولا 
برای اولین بار اظهار نگرانی کرد و پرسید: «خوب» دوست من» شما چد خوا هید 
کرد؟» ژنرال مونکادا نیز بارها این را از خود پرسیده بود. 

جواب داد: «همان کار ی که او هم خواهد کرد؛ الجام وظیفه.» 

سپیده‌دم اول اکتبر» سرهنگ آئورلیانوبوئندیا با هزار سرباز مسلح 
بسا کوندو حمله کرد. به‌پادکان دستور داده شد تا جان در بدن دارند ت 
کنند. سرظهر» موقع ی که ژنرال سونکادا با اورسولا ناهارمی‌خورد» لول توبی 
که شلیکش در تمام محله منعکس شد نمای خزانه‌داری شهرداری را ویران 
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کرد. ژنرال مونکادا آه یکشید و گنت: «آنها هم به‌اندازة ما مسلح هستند» 
و تازه از صعیم قلب هم می‌جنگند.» ساعت دو بعد ازظهر» هنگامی که زسین با 
شلیک توپهای طرفین می‌لرزید» ژنرال سونکادا با اطمینان از اینکه در جنک 
شکست می‌خورد» اورسولا را ترك کرد. 

بها و گفت: «از خدا می‌خواه مکه امشب آئورلیانو به خانهٌ شما نیاید. 
آگر آمد» ازطرف من او را ببوسید چون تصورس یکنم دیگر او را یینم.» 

آن شب ژنرال سونکادا» پس‌از نوشتن یک نام طولانی به‌سرهنگ 
آئورلیانوبوئندیاء درحال فرار ابا کوندو دستگیر شد. در ناسه» هدف مشتركه 
خودشان را نسبت به‌انسانی‌تر ساختن جنگ به‌او یادآور شده بود و پیروزی 
نهایی او را براین نظامیکری بدون معنی و سسما و جاطلبی سیاستمداران هر دو 
حزب» آرز وکرده بود. فردای آن‌روز» سرهنگ آئورلیانوبونندیا با او در خانة 
اورسولانا هارخورد. او رابه‌انتظار تصمیم دادگاه نظامی‌انقلابی»درآنجا نگاء‌داشته 
بودند. مجمع دوستانه‌ای بود؛ درهمان حا ل که دوحریف جنگ‌را فرامو شکرده 
بودند تاخاطراتگذشته را به‌یاد بیاورند» اورسولا بنحو غم‌انگیزی ح سکر دکه 
پسرش درآنجا مزاحمی‌بیش نیست. از لحظه‌ا یکه او واردشده بود این راحس 
کرده‌بود. همراه چندگارد نظظامی» باسروصدای فراوان واردشدند و اتاقهارا زیرورد 
کردند تا مطملن‌شون که خطری متوجه‌شان نیست. سرهنگ آئورلیانوبوثندیا 
نه‌تنها شخصاًاین اجازه را داد بلکه‌دستور ا کید صاد رکر دکه‌تا وقتی دورادور 
خانه رانگهبان مسلح نگذاشته‌اند هیچکس» حتی اورسولاء حق ندارد بیش از 
سه ستر به‌او نزدیک شود. اوئیفورس ی که پوشیده‌بود هیچگونه درجه‌ای‌نداشت. 
چکمه‌های بلندش با گل‌وخون خشک شده؛ پوشیده شده بود. تپانچه‌ای ی هکمر 
بسته بودکه در جلدش باز بود و دست ش که مدام به‌دستة هفت‌تیر بود از 
اضطراب و هیجان نگاهش حکایت م یکرد. سرش که سوهای شکمی ريخته 
بود و پوستش خشک شده بود» گوبی روی آتش سلایمی پخته شده است, پوست 
چهره‌اش که از نمک دریاها ی کارائیب سوخته بود» وعی صلایت فلزی به‌خود 
کرنته بود و با یک نوع زنده‌دل ی که بدون شک با خونسردی باطنی‌اش ارتباط 
داشت» از پیر شدن دور یکرده بود. از وقتی آنجا را ترك کرده بود» قد بلندتر» 
استخوانی‌تر» و رنگ پریده‌تر شده بود و اولین علائم مقاوست در برابر غم غربت 
در او ظاهر شده بود. اورسولا به‌خود گفت: «پروردگار سن» او سبدل به‌سردی 
شد هکه ه رکاری ازش برمی‌آید.» همینطور هم بود. شال سرخپوستان «آزتکک»؟ 
که برای آمارانتا آورده بود» یادآوری خاطرات گذشته» داستانهای مسخهاش 
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که سر ناهار تعریف م ی کرد» هم این خا کسترهای خاموشی از خوش‌مشربی 
زمان دیگری حکایت م یکرد. به‌محض اینکه دستور تدفین سردگان در تبرهای 
مشترك اجرا شد» محا کمات عجولانة جنگی را به‌عهد؛ سرهنگ ر و که کارنیسرو 
واگذا کرد و خود عهدهدار وظیفٌ دشوار پر قرا رکردن اصلاحات اساسی گردید تا 
از رژیم محافظ هکاران حتی ریگی هم در آنجا یاقی نماند. به‌سعاولین خود می- 
گفت: «بایدکارها را بخوبی انجام دهم تا سیاستمداران حزب در مقابل عملی 
انجام شده واقع شوند.» در آن موقع بود که تصمیم گرفت قباله‌های مالکیت 
ارامی را که سربوط به‌صد سال قبل به‌اینطرف می‌شد» مرو رکند. به‌تجاوزات 
قانونی برادرش خوزه‌آ رکادیو پی برد. قباله‌ها را فسخ کرد و برای انجام آخرین 
عمل مودبان خود» ساعتی ا کار دس کشید و به‌دیدن ربکا رنت تا او را در 
جریان تصمیمات خود بگذارد. 
بیوءزن سنزو ی که زسانی محرم اسرار عشقهای او بود و لجبازیش جان 
او را نجات داده بود» در تاریکی خانهء به‌شبحی ا زگذشته‌ها تبدیل شده بود. 
پیراهن سیاه آستین بلندش او را سانند زره در خود گرفته بود, قلب خا کستر 
شده‌اش اطلاعات کنگگ و مبهمی از جنگ داشت. سرهنگک آئورلیانو بوثندیا 
به‌نظرش رسید که درخشندکی فسفر استخوانهای او از زیر پوست بدنش پیداست 
و در محیط سرگباری ح رکت میکند که هنوز بوی پنهان باروت از آن به‌سشام 
می‌رسد. به‌اوپيشنهاد کرد تا از شدت سوگواری خود بکاهد و در و پنجرهٌ خانه 
را بکشاید و جهان را بخاطر مرگ خوزء‌آ رکادیو عف وکند. ولی ربکا اکنون در 
ماورای هر کونه غرور و تکبر بود. پس‌از جستجوی فراوان و ببهوده در مر 
خاك» در نامه‌های معطر پیترو کرسپی» و در آغوش طرفانی شوهرش» عاقبت 
آرامش را در خانه‌ای یافته بود که خاطرات» جان گرفته بودند و به‌مورت انسان 
درمیان اتاقهای سوت وکوره می‌کشتند. در صندلی راحتی لمیده بود و به‌سرهنگ 
آئورلبانوبوئندیا خیره شده بود» گوبی اوکسی است که به‌شبحی از گذشته 
شبامت پیدا کرده است. ربکا از خبر اينکه اراضی خوزه آ رکادیو را به‌سالکان 
قانونی‌شان مسترد م یکردند حتی ناراحت نشد. 
آه یکشید و گفت: «آئورلینوه تو هر تصمیمی بگیری انجام می‌شود. 
من هميشه فکرم ی کردم و حالا برایم ثابت ش د که تو مرد خدانشناسی هستی.» 
تجدیدنظر در اسناد اراضی» همزمان با دادگاههای نظامی به‌ریاست 
سرهنگ خرینادوا رک ز که حکم اعدام کليٌ افسران کادر ثابت نظامی را که 
توسط انقلاییون زندانی شده بودند» صادر م یکرد» خاتمه یافت. آخرین محا کم 
نظامی» محا کم خوزه را کل‌سونکادا بود. اورسولا مداخله کرد و به سرهنک 


۴ مسال تنهایی 


آئورلبانوبوئندیا گفت: «سا تا به‌حال شهرداری به‌خوبی او در ما کوندو 
نداشته‌ايم. لزوسی ندارد از خوشقلبی او و از لطفی که به‌همه ما دارد صحبت 
کنم! چون تو خودت بهتر از ه رکس او را می‌شناسی,» سرهنکک آئورلیانوبوثندیا 
نگاهی ناراضی به‌او انداخت و جواب داد: «سن قادر نیستم مسژولیت عدالت 
را به‌عهده بگیرم. اگر در این سورد حرفی دارید آن‌را در دادگاه نظامی بگویید.» 

اورسولا نه تنها اين کار را کرد بلکه تمام سادران افسران شورش‌طلب 
اهل سا کوندو را نیز برای شهادت همراه خود برد. پیرزنهای ی که بنیانگذار شهر 
بودند و بسیاری از آنها در عبورا زکوهستان نیز ش رک تکرده بودند» یک به‌ یک 
صفات برجسته ژنرال مونکادا را ستودند. اورسولا در صف آخر نشسته بود. 
تبختر غم‌انگیزش» سنگینی نامش و حرارت قان مکنند جملاتش برای لحظه‌ای 
ترازوی عدالت را دچار نوسا نکرد؛ «شما این بازی وحشتناك را خیلی 
جدی گرفتهاید و البته حق دارید چون وئلیف شماست» ولی فراموش نکنی دکه 
با تا وقتی جان در بدن داریم و مادر شما هستیم» هر چقدر هم شورش‌طلب 
باشی» حق داریم با اولین بی‌احتراسی» شلوارتان را پایین بکشیم و با شلاق 
به‌جانتان . جملات او هنوز در ساختمان مدرس ه که تبدیل به‌سربازخانه 
شده بود طنین‌انداز بود که دادگاه برای شور تعطیل شد. نبمه شب» ژنرال 
خوزهرا کل‌مونکاد امحکوم به اعدام‌شد. سرهنگآئورلیانوبوئندیا باوجود اعتراضات 
خشونت آمپز اورسولاء حکم اعدام زا تخفیف نداد. هنوز سحر نشده» در اتاق ی که 
به‌عنوان سلول زندان از آن استفاده می‌شد به‌ملاقات محکوم به‌اعدام رفت, 

به‌او گفت: «دوست من» فراموش نک ن که این سن نیست م که تو را 
محکوم به‌اعدام میکنم_بلکه انقلاب اس تکه تو را تیرباران م یکند.» 

ژنرال مولکادا با ورود اوحتی از روی تخت سفری بلند هم نشد. 


من کورت را ااینجا کرک 


دستانش» و از تسلیم بودن او در برابر مر که کمی بر حسب عادتش بود» 
تعجبی نکرد. احساس تحقیر خود را به‌حساب ترحم گذاشت» گفت: «تو بهتر 
از من می‌دان یک هكلية دادگاههای نظامی حرف مقت است. تو در حقیقت 
قصاس جنایت دیگران را پس می‌دهی. چون این مرتبهء ما به هر قیمقی شدء 
در جنگ پیروز خواهیم شد. اگر تو جای سن بودی این کار را نمی تردی؟» 
ژنرال سونکادا از جا بلند شد تا قاب ضخیم عینکش را با پایین 
پیراهنش تمی زکند» گفت: «شاید. ولی آنچه سرا نگران می‌کند این نیس تکه 


کایری لکادسیا مادکز ۴۳ ۱ 


تو مرا تیرباران بکنی یا نه. چون تیرباران برای امثال من در حکم مرگک طبیعی 
است.» عینکش را روی تخت گذاه و ساعت و زنجیرش را با زکرد؛ ادابه 
داو «نگرانی من از این اس تکه می‌بینم تو با آن نفرت ی که از نظامیها داشتی» 
با آنهمه مبارزه بر ضد آنها و آنهمه تفکر در بارة آنهاء خودت عابت مثل آنها 
شده‌ای, هیچ آرسانی در زندگی ارزش اینهمه سرافکندگی و خفت را ندارد.» 
حلقة ازدواج و مدال سریم چارمجو را در آورد وکنار عینک و ساعت خود 
گذاشت و اینچنین به‌مجت خود خاتمه داد: «اگر به‌همین ترتیب پیش بروی 
ته‌تنها مستبدترین و خون‌آشامترین دیکتاتور تاریخ سا خواهی شد بلکه برای 
آمایش خیال خودت حتی اورسولا را هم محکوم به‌اعدام خواه ی کرد.» سرهنگ 
آئورلیانو بوئندیا مانند دیواری نفوذناپذیر بر جای خود ایستاده بود. ژنرال 
مولکادا» عینک و مدال و ساعت و حلقك ازدواج خود را به او داد و لحن 
صدایش را عو ضسکرد. 
۱ کفت:ٍ «من تو را احضار نکردم تا سرزنشت کنم؛ نقط می‌خواستم از 
تو خواهش کنم اینها را برای همسرم بفرستی.» 
سرهنگ آئورلیانوبونندیا آلها را درجیب گذاشت. 

-هنوز در مانائوره است؟ 

ژنرال مونکادا گفت: «هنوز در مانائوره است؛ در همان خانة پشت 
کلیساء همانجا که نامه را برایش فرستادی,» 

سرهنگ آئورلیانوبوئندیا گفت: «خوزه را کل» این کار را با کمال میل 
انجام می‌دهم.» 

وقتی به‌هوای به‌آلود آیبرنگ قدم گذاشت» چهره‌اش مالند سحرگاه 
دیگری در گذشته نمناله شد و تازه آن‌وقت به‌یادش آمدکه دستور داده حکم 
اعدام را به‌جای جلو دیوار قبرستان» در حیاط اجرا کنند. جوخذ آتش که پشت 
در م فکشیده بود با تشریفات تمام» گویی او مهمترین بقام سملکت بود» 
مراسم احترام را نسبت به‌او بجا آورد. 

دستور داد: «حالا می‌توانید او را بیرون بیاورید.» 
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ِ ینلد وا رکز پیش از همه متوجه خلا" جنگ شد. در مقام فرساندهی 
نظامی و غیر نظاسی ما کوندی؛ هفته‌ای دوبار با سرهنگ آئورلیانوبوئندیا 
کفتگوی تلگرافی داشت. اوایل ارتباط فقط مسیر جنگ را تعیین س یکرد. طرح 
دقیق جنگ در هر لحظه و هر نقطه معلوم شده بود و سیر آیندٌ آن نیز پیشبیفی 
سی‌شد. گرچه سرهنگ آئورلیانوبوئندیا به هیچکس» حتی نزدیکترین دوستش» 
اجازه نمی‌داد تا با او خودسانی بشود با این حال لحن دوستانه: ا کافی بود 
تا از سوی دیگر خط شناخته شود. بیشتر اوقات کفتگو را بیش از زمان سعین 
شده طول می‌داد و آن را با شرح حوادث خانوادگی در هم می‌آبیخت. رفته رنته. 
همچنانکه جنگ شدیدتر می‌شد و دامنه‌اش وسعت می‌یافت» تصویر او نیز در 
خیالش محو می‌گردید. شاخحص بودن لحنش دورتر و تردیدآمیزتر وکلامش 
عاری از معنا می‌شد. آنوقت سرهنگ خرینلدوما رکز فقط گوش میداد و از فکر 
ایلکه با ناشناسی از دئیای دیگر در تماس تلگرافی است» ناراحت می‌شد. بهسیز 
تلگراف م یکوفت و چنین خاتمه می‌داد: «آئورلیانو» فهمیدم» زنده باد حزب 
آزاد بخواه.» 
بدین نحو عاقبت خرینلدوما رکز هر گونه تماس با جنگ را از دست 
داد. آلچه زسانی حقیقیترین فعالیت و شدیدترین علاقة جوانی‌اش بود» بسه 
رابطه‌ای دوردست» به‌خلا"؛ تبدیل شد. تنها پناهگاهش اتاق خیاطی آمارانتا 
بود. هر روز بعداز ظهر به‌دیدن او می‌رفت. تماشای دستهای ا وکه با دات آن 
توده ابرتوری‌را حاشیه‌دوزی می کرد و دستٌ چرخ خیاطی را به‌دست رمدیوس 
وشگله می‌داد تا بچرخاند برایش لذتبخش بود. ساعتهاء بی‌آنکه با هم حرنی 
بزند» می‌نشستند و فقط به‌مصاحبت یکدیگر ‏ کتفا ميکردند. 
ولی همانطو رکه آسارانتا باطتاً از زنده نگاه داشتن آتش وناداری او 
احساس زنبایت‌س یکرد؛ خوداو از طرح کنگ قلبش بیخبر بود. وقتی‌خبر باز 
او رسیده بود» آبارانتا حسکرده بو د که از شدت اضطراب چیزی نمانده خنه 


کابرلکاسیا مات ۱۴۵ 


شود» ولی وقتی او را دید که جزو گاردهای سرهنگ آئورلیانو بوئندیا وارد 
خائه شد» ح کرد که هر آن سمکن است از یأس نقش بر زسین شود. او را 
دید که در زیر فشار تبعید خرد شده است و در اثر گذشت زمان و فراموشی پیر 
شده است. بازوی‌چپش به‌کردن آویخته بود؛ از شدت عرق و کرد وخاك زشت و 
کثیف شده بود و بوی گوسفند می‌داد. آمارانتا فک رکرد: «خدای من؛ این آن 
مردی نیست که انتظارش را م ی کشیدم.» 

فردای آن روزه او اصلاح کرده و تمیز» با سبیلهای اد و کلن زده به خانة 
آنها آمد. باند خون‌آلودش را با زکرده بود ‏ و کتاب دعایی با جلد صدفی برای 
آمارانتا هدیه آورده بود. 

آسارانتاگفت: «مردها چقدر عجییند! از یکن‌طرف تمام عمر خود را 
به‌چنکک با کشیشها می‌گذرانند و از طرف دیگ رکتاب دعا هدیه می‌دهند.» بجز 
این جمله چیزی دیکر به نکرش نرسید. 

از آن پس, او» حتی در سختترین دور جنگک» هر روز به‌دیدن آمارانتا 
می‌آمد و بوقعی که ربدیوس خوشکله آنجا نبوده دستذ چرخ خیاطی را او 
می‌چرخانید. آمارانتا از استقاست و صداقت و فروتنی سردی که آنچنان صاحب 
تفوذ و قدرت بود احساس ناراحتی مي کرد. میدید که اونیفورم نظامی خود را 
درسالن از تن در می‌آورد تا بدون سلاح وارد اتاق خیاطی شود. با این حال» 
کرچه او چهار سال عش خود را به‌او انلهار و تکرارکرد ولی آمارانقا هر بار 
به‌نحوی» بدون اینکه او را از خود برنجاند» تقاضایش را رد کرد.گرچه نتوازسته 
بود عاشق او بشود ولی بدون او نیز دیگر نمی‌توانست زندگیکند. رمدیوس- 
خوشکل هکه آنتدر نسبت به‌همه چیز بی‌تفاوت بود که تصور می کردند مفزش 
رشد تکرده است» نسبت به‌اینهمه وفاداری بی‌تناوت نبود و حق را بهجانب 
سرهنگ خرینلدومارکز می‌داد. تأکهان آارانتا ستوجه شد دختربچه‌ای که 
خودش بزرک یکرده است و به‌سن بلوغ نزدیک می‌شود» زیباترین مخلوقی‌شده 
که تا آن روز در سا کوندو وجود داشته است. حس کرد کینه‌ای که زسانی 
تسبت به‌ریکا داشته» بار دیگر درقلبش رخنه می کند. از پروردگار تقاضا کرد که 
مجیور نشود آرزوی مرگ رسدیوس خوشکله را به‌دل راه دهد؛ و او را از اتاق 
خیاطی بیرون کرد. در آن دوره‌بود که سرهنگ خرینلدوما رکز خاا" و نفرت جنک 
را حس کرد. تاآنجا که می‌توانست به‌گوش آمارانتا خواند وبه‌اولطف ومهربانی 
کرد و حاضر شد بخاطر اوء انتخاری را که در راه نیل بدان بهترین سالهای عمر 
خود را فنا کرده بود» از دست بدهد. ولی نتوانست آمارانتا را یه‌ازدواج با خود 
راخ یکند. د ربعد زظهر روزی! زروزهای ماهء‌اوت» آمارانتا که ازسنگینی تحمل‌ناپذیر 


۴8 مسال تهايی 


سرسختی خود خسته شده بود» پس از آنکه آخرین جواب را به‌او داد در اتاق 
را به‌روی خود ققل کرد تا برتنهایی خود تا آخر عمر اشک بریزد. 

بهاوگفت: «بهتر است یکدیگر را فرامو شکنیم. ما دیکر برای این 
چیزها خیلی پیر شده‌ايم.» 

همان روز بعدازظهر» سرهنگ‌خرینلدوما رکز, به تلگرافی ازجانب‌سرهنگ 
آئورلیانوبوئندیا جواب داد؛ یک گفتگوی تلگرافی عادی بود. سرهنگ خرینلدو 
سا رکز بی‌آنکه بتواند جنگ را خاتمه دهد» به‌خیابان‌های متر وک و به‌قطرات 
آبهای درخشان روی درختان بادام نگاهی انداخت و ح سکرد در تنهایی غرق 
می‌شود. 

غمگین و افسرده» بر کلیدهای دستگاه تلگراف کوفت‌وگفت. «آئورلیانوه 
درا کوندو باران می‌بارد ۱» 

سکوتی طولائی روی خط برقرار شد و سپس دستگاه با حروف بیرحمانة 
سرهنگ آورلیانوبوندیا از جا برید. 

علامات چنین می‌گفت: «خرینلدو» چرا احمق شده‌ای! طبیعی است که 
درباه اوت باران ببارد.» 

روزگار درازی بود که او را ندیده بوج؛ پس از عکس العمل رذیلانة 
او سخت بد حال شد, دو ساه بعد» وقتی سرهنگ آئورلیانویوثندیا به‌با کوندو 
بازگشت این بدحالی تبدیل به‌حیرت شد. حتی اورسولا نیز از تغییراتی که در 
آئورلیانو پیش آمده بود» متحیر شده بود. بی سرو صداء و بدون محافظ بازگشت. 
با وجودگربای شدید خود را در شنلی پیچیده بود و سه معشوقه به همراه آورده 
بود. هرسه را در یک خاله جا داد و بیشتر اوقات را در آن خانه» در ننوی خود 
می‌گذراند. نسبت‌به‌تلگرافهایی که وغع عادی جنگ راگزارش م یکرد» چندان 
علاقه‌ای از خود نشان نمی‌داد. یک بار» سرهنک خرینلدو سا رکز دربارة تخلیة 
محلی در مرز از او دستور خواست. احتمال اين خطر می‌رف تکه جنک در آنجا 
بین المللی شود. آئورلیانوگفت: «با اینگونه مزخرفات وقت مرا نگیر» با پروردگار 
متعال مشور تکن.» 

شاید بتوان آن دوره را حساسترین دور جنگ به‌حساب آورد. مالکان 
آزاد یخواه که خودشان ابتدا قیام را آغا زکرده بودند درخفا بامالکانمحافظ هکار 
ساختند تا از تجدید نظر در قباله‌های اراضی جلوگیری کنند. سیاستمداران ی که از 
تبعیدگاه خود در جنگ سرمایه‌گذاری می کردند» تصمیمات توی و سوّثر سرهنگ 
پونندیا را رد کردند؛ ولی حتی عقب‌نشینی این قدرت با نفوذ و مزثر نیز 
او را ناراحت نکرد. شعرهای خود را که بیش از پنج دفتر می‌شد دیگر نخواند و 
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آنها را در ته صندوق فراموش کرد. هنگام شب یا خواب بعدازظهر» یکی از 
زنها را به‌ننوی خود می‌خواند و شهوت حیوانی خود را با او فرو می‌نشاند و 
سپس با خیال راحت به‌خواب سنگینی فرو می‌رفت. به‌تنها چیزی که اطمینان 
داشت این بود که قلب‌گیجش تا ابد سمحکوم به‌دو دلی خواهد بود. او که از 
افتخارات بازگشت وییروزیهای قابل توجه خود سرسست بود» ابتدا نظری بهپرتگاه 
عمت انداخته بود. از اینکه دو کمارلبورو را که در فنون جنگی استاد او بوده 
اند حظ می‌برد. ا و کسی بود که پنجذ پلنک و لباسهای 
پوستش احترام بزرگان و ستایش خردسالان را برمی‌انگیخت. در آن موتع بود که 
دستور داد هیچکس» حتی اورسولا حق ندارد بیش ازسه ستر بهاو نزدیکك شود. 
ام رکز یکندایرژکچی که به هرجا وارد می‌شدافرادگارد شخصی‌اش برزمین ترسیم 
م یکردند و فقط اوحق داشت در آن پای بگذارد,با دستورها ی کوتاء وغیرسکنی 
سرنوشت دنیا را تعیین م ی کرد. پس از تیرباران ژنرال مونکادا؛ جهت برآوردن 
آخرین آرزوی قربانی خوده با عجله به‌سانائوره رنت. بیوهزن عینکک و مدال 
گردن و ساعت و حلقهٌ ازدواج راگرفت ولی به‌او اجازه نداد پا به خانه‌اش بگذارد. 
به‌اوگفت: «سرهنگ» داخل نشوید. در جنگ شما فرسان می‌دهید ولی 

در خانه‌ام» من فرمان می‌دهم.» 
سرهنگ آئورلیانوبوئندیا کین خودرا نشان‌داد ولی فقط موقعی‌احساس 
آرامش کر دکهگارد شخصی‌اش خانهُ پبوهءزن راغارت کرد و جز توده‌ای‌خا کستر» 
چیزی باقی نگذاشت. آنوقت بود که سرهنگگ خرینلدو سا رکز به اوگفت:«آئورلیانو 
مواتلب قلب خودت باش» داری زنده زنده می‌کندی ۱+ در آن موقع» آورلی 
دوبین مجم فرماندهان عمده انتلایبون را تشکیل داد. از هر صنف و طبقه‌ای 
دراین مجمع یافت می‌شد: ایده‌آلیست» جامطلب» ساجراجوه منزجرین از اجنماع » 
و حتی جنایتکاران و ولگردهای عادی. یک نفر هم بین آنها بود که قبلااعضو 
حزب محافق هکاران بود و برای خلاصی ازسحا کمه بخاطر بالا کشیدن‌سرمایه ها 
به‌شورشی طلبان پیوسته بود. عده‌ای از آنها حتی نمی‌دانستند به‌چه منظور مبارزه 
م ی کنند. درسیان جمع ی که اخقلاف طبقاتی فاحش‌شان کم مانده بود یک انفجار 
داخلی برپاکند» یک قدرت با نفوذ به‌چشم می‌خورد: ژنرال تشوفیلووارگاس۱ 
سرخپوستی اصیل» وحشی و بیسواد. خبث‌طینت» سکوت» و حالت سیح وار او 
افرادش را بی اختیار به‌فدا کاری وامی‌داشت. سرهن آئورلیانوبوئندیا این 
مجمع را به‌منظور متحد ساختن فرماندهان شورش‌طلب بر ضد سیاستمداران 
تشکیل داده بود. ژنرال تثوفیلو وارگاس در عرض چند ساعت» ائتلاف زیده‌ترین 
عمو:ه۷ ۲6:0 ,۱ 


در دست راست خود 
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فرماندهان را از بین برد و خود فرسانده ی کل قوای م رکزی را به‌عهده‌گرفت. 
سرهنکک آئورلیالوبوئندیا بهافسران خودگفت: «باید مواظب این جانور باشیم. 
این مرد برای ما از وزیر جنک هم خطرنا کتر است.» 

آن وقت سروان جوانی که خجول بودنش برهمه واضح بود» انگشت 
باب خودرا با احتباط بالا آورد؛ پیشنهاد کرد: «خیلی آسان است جذاب سرهنگ» 
باید او را کشت.» 

خونسردی این پیشنهاد نبود که سرعنک آئورلیانوبونندیا را ناراحت 
کرد بلکه چون یک انیه قبل» همان فکر به‌سفز خودش هم خطو رکرده بودء 
وحشتزده شد. 


ر نداشته باشید چنین دستوری صاد رکنم.» 

در واقع هم چنین دستوری صادر نکرد. ولی دو هفته بعد» ژنرال تشوفیلو. 
وارگاس د رکمینگاهش به‌ضرب ساطور قطعه قطعه شد و سرهنگ آئورلیانوبوثندیا 
فربانده ی کل قوای م رکزی را به‌عهده‌گرفت, همان شب؛ موقع ی که قدرت او از 
طرف کلية نیروهای شورشی به رسمیت شناخته شد ناگهان از خواب پرید و فریاد. 
زنان دستور داد برایش یکه پتو بیاورند. سرسایی درون ی که استخوانهایش را 
می‌لرزاند و حتی در آفتاب نیز او را عذاب می‌داد» چندین ماه مان از خواب او 
شد و عاقبت برایش به‌صورتی عادی در آمد. سرسمتی قدرت رفته رنته در زیر 
اسواج عذاب خرد می‌شد. برای اینکه سرمای درونی را چاره کند دستور دادافسر 
جوانی را که کشتن ژنرال تثوفیلووارگاس را پيشنهاد کرده بود» تیرباران کنند 
به‌محض اینکه دستوری می‌داد» قبل از اینکه مهلتی برای تجدید نظر داشته 
باشد؛ بلافاصله اجرا می‌شد و همیشه هم دستورهایش فجیم تر از آنچه می‌خواست 
اجرا می‌شد. رفته رنته در انزوای قدرت وسیع خودگم شد و سسیر خود را ازدست 
داد. ازسرور و شادی دهات تصرف شده ثاراحت می‌شد و به‌نظرش می‌رسی که 
آنهاهم کسانی هستن دکه قبل از او» همانطور برای دشمن شادی کرده‌اند. به هر 
جا می‌رنت پسران جوانی را می‌دی که با چشمان خودش به‌او نگاه م ی کنند و با 
صدای خودش با او حرف می‌زنند و با همان سوینلنی که او با آنها برخورد 


م یکرد با او برخورد م یکنند؛ می‌کنتند که پسران او هستند. حس سم کرد 
وجودش سانند تکرار یک تصویر به‌هر طرف پخش شدء و تکثیر یانته است. بیش 


از پیش احساس تنهایی م یکرد. تصور می کرد افسرانش فریبش می‌دهند. با 
د وکسارلبورو نزاع کرد؟ می‌گفت: «بهترین دوست کسی است که همان لحظله 
مرده باشد.» از تردید خود» و از حلقُ آن جنک ابد ی که او را هر آن پیرتر و 
خسته‌تر در خود می‌فشرد» خسته شده بود. بیش از پیش حس م ی کرد که خارچ 
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ا زآن دایرژگچی یک نفر دیکر هم وجود دارد. یک نف رکه محتاج پول بود, یک 
نف رکه پسرش سیاهسرنهگرفته بودء یکث نف رکه آرزو می کرد برود و تا ابد بخواید 
چون دیکر بیش از آن تحمل طعم تهوع آور جنگ را در دهانش نداشت»یکنفر 
که یاوجود تمام این حرفها» خبردار جلوش می‌ایستاد و اطلاع می‌داد: « جناب 
سرهنگ: وفع خادی است» و عادی بودن درست وحشتنا کترین قسمت آن 
بی‌انتها بود, دیگر خبری نمی‌شد و اتفاقی نمی‌افتاد. پیشگویبهایش نیز ث رکش 


کرده بودند؛ تنهاء با سرمایی که تا آخر عمر دست از سرش برنداشت 
را در با کوندو» در حرارت خاطرات گذشته‌اش جستجو کرد. بی! 
به‌سرحله ای رسید که وقتی ورود نمایندگان حزب را جهت سذا کره برای خاتمذ 
جنگ به‌او اطلاع دادند در ننویش غلتی زد و بی‌آنکه کاسلا" بیدار شودگفت: 
«بپریدشان پیش فاحشه ها 

شش وکیل فراک پوشیده بودند و کلاه سیلندری به‌سر داشتند و 
گربای کشندة باه توامبر را با بردباری فیلسوفانه‌ای تحمل می کردند, اورسولا 
آنها را در خانه‌اش جای داد. تمام روز را در اتاق» با کنفرانسهای کجدار و 
مریز می‌گذراندند و طرنهای غروب به‌همراه چند سحافظ و نوازند؛ آ کوردئون 
به‌سیکدة کاتارینو می‌رفتند. 


برهنگ آئورلیانوبونندیا دستور می‌داد: «مزاحم آنها نشوید. چون 
می‌دانم آنها چه می‌خواهند.» دراوایل ماه‌دسامبر: ذا کره‌ای که آنهمه‌سنتظرش 
بودند و پیشبینی می کردن دکه سذا کره‌ای طولانی باشد» در عرض کمتر از یک 
ساعت پایان یافت, 

آن روز در سالن‌گرم. در کنار شبح پیانولا که سلانهٌ سفیدی مثل کفن 
روی آن کشیده بردند, سرهنکک آئورلیانوبونندیا در وسط دایرهگچی ننشست» بین 
پتوی پشمی به‌دور خود بیچید و بین سشاوران سیاسی خود» روی یک صندلی 
نشست و در سکوت» مختصر پیشنهادهای نمایندگان رآگوش داد. پیشنیاد اول 
آنها اين بود له او بخاطر از دست ندادن پشتیبانی مالکان آزادیخواه» از تج 
نظر در قباله‌های اراضی چشمپوش ی کند. تقاضای دوم آنها این بود که از مبارزه 
با مقامات مذهبی دست بکشد تا پشتیبان ی کاتولیکها را از دست ندهد؛ و بالاخره 
برقراری حقوق مساوی برای اطفال غیرقانونی و حراسزاده صرفنظ رکندتا کانون 
خانوادگی سردم به هم نیخورد. 

سرهنکک آورلیانوبونندیا لبخندی زد وگفت: «پس دراین صورت‌همگی 
ما داریم برای بدست آوردن یک چیز سبارژه م ی کنیم: قدرت.» 


۰ مسال تتهایی 


یکی از نمایندگان پاسخ داد: «اين اصلاحات سربوط به‌تدایبر جنگی 
است, در حال حاضر» نقشه اصلی» وسعت دادن زبینة ملی جنگ است. پس از آن 
خواهیم دید چه می‌توان کرد.» 

یکی از مشاوران سیاسی سرهنگ آئورلیانوبوندیا بشتاب مداخله کرد 
وکفت: شما ضد ونقیض می‌گویید. اگراين اصلاحات سفید است» پس حزب 
محافظه کار حزب خوبی است. اگر مونق شویم توسط آنها زمين ملی جنگ را 
گسترش دهیم» آنوقت بنابرگفته تما این رژیم زسینة ملی وسیعی خواهد داشت؛ 
به عبارت ساده‌ترسعنی‌اش این است که سا به‌بیست سال علیه احساسات 
ملی جلگیه‌ايم.» 

می‌خواست به‌کنته‌هایش ادامه دهد ولی سرهنگ آئورلیانوبوئندیا با 
اشارة دست او را بهسکوت واداشت. 

کفت؛ «د کنر بیهوده وقت خود را تلف نکنید. مساله اين است"آئه از 
این پس سا فقط برای بدست آوردن قدرت مبارزه خواهیم کرد.» اسنادی را که 
نمایندگان به‌طرنش درا زکرده بودند» لبخند زنان‌گرفت و خود را آسادة امضا کرد 
وگفت: «حال که وضع چنین است سا اعتراضی نداریم.» 

افراد او سبهوت به یکدیگر نگا 

سرهنگ خرینلدوما رکز به‌آراسی" 
می‌خواهم ولی این عمل خیانت است.» 

سرهنگ آثورلیانوبوثندیا قلم جوهرزد؛ خود را در هوا نگاه داشت و 
نمام قدرت خود را روی او ریخت؛ دستور داد: «خودتان را خلع سلاحکنید.» 

سرهنکك خرینلدوما ر کز بلند شد و اسلحه خود را روی میزگذاشت. 

سرهنگ آئورلیانوبوئندیا بداو دستور داد: «خودتان را به‌سربازخانه 
معرفی کنید و در اختیار دادگاه انقلابیون بگذارید.» 

سپس اسناد را اسضا کرد و به‌نمایندگان داد وگفت: «بفرمایید آقایان» 
کاغذ شماء امیدوارم بتوانید حدا کثر استفاده را از آنها ببرید.» 
دو روز بعد» سرهنگ خرینلدوما ر کز به‌اتهام خیانت سحکوم به‌اعدام 

شد. سرهنگ آئورلیانوبوئندیا در حال ی که در ننوی خود درا کشیده بود»گوشش 
به‌التماسهای تخقیف مجازات» بدهکار نبود. شب قبل از اجرای حکم اعدام» 
اورسولا ازاین دستو رکه هیچکس نباید مزاحم سرهنک بشود» سرپیچید وبه‌اتاق 
خواب او رفت. لباس سیاهی پوشیده بود و با وقار هرچه تمامتر» در عرض سه 
دقیقه گفتگوی بااو سرپا ایستاد. به‌آرامی‌گفت: «می‌دان که خرینلدو را تیرباران 
خواه یکرد» می‌دان مکه نمی‌توانم مانع این کار بشوم» ولی به‌تو اخطار م یکنم 


«جناب سرهنک» خیلی معذرت 
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به‌استخوانهای پدر و سادرم قسم» به‌روح خوزه آ رکاد یویوثندیا قسم» به پروردگار 
قسم» ب‌سحض اینکه چشمم به‌جسداو بینتد» بهه کج فرا رکنی به‌نبالت می‌آیم 
و با دستان خودم تو را س یکشم. از خارج شدن از اتاق» می‌آنکه ستتظر 
جوابی بشود چنین خاتمه داد: «برای من درست مثل این اس ت که تو با دم 
به دنیا آمده باشی.» 

در آن شب بی‌پایان همچنانکه سرهنگ خرینلدوما رکز بعد از ظهرهای 
مرده خود را در اتاق خیاطی آمارانتا به خاطر می‌آورد» سرهنگ آئورلیانوبوئندیا 
برای از هم دریدن قشر تنهایی» ساعتها خود را خاراند. تنها لحظات سعادتمند 
زندکیش پس از بعدازتلهر دوردست ی که پدرش او را به کشف یخ برده بود در 
کارگاه زرگری گذشته بود» جایی که وقت خود را به‌ساختن ماهیهای کوچکه 
طلابی می‌گذراند. مجبور شده بود سی‌و دوجنگ را آغا زکند؛ مجبور شده بود 
تمام پیمانهایش را با مرگ و اعدام زیر پا بگذارد و مثل یک خولك» در مزبلا 
انتخار غلت بزند تا عاقبت بتواند پس از چهل سال تأخیر به ام یک 
زندکی ساده دسترسی یابد. 

مپیده‌دم» خسته و کونته از پیخوابی شب گذشته» یک ساعت قبل از 
اجرای حکم اعدام به‌سلول زندان رفت و به‌سرهنگد خرینلدوما رک گفت: 
«رنیق من» این بازی سسخره تمام شد. بیا قبل از اینکه پشه‌ها در اینجا تبر - 
بارائ تکنند» از اینجا برویم.» سرهنگ خرینلدوما رکز قادر به‌تحمل اهائت او 
نبود. 


گفت: «نه آئورلیانه ترجیح می‌دهم بمیرم و نبینم که تو آدم مستبد و 
خونخواری شده‌ای,» 

سرهنگ آئورلیانوبوثندیا گفت: «نخواهمی دید. پاش وکفشهایت را 
بپوش و به‌سن کمک کن تا اين جنگ کثیف را تما م کنم. 

وقتی این را گنت نمی‌دالس تکه خاتمه دادن جنگ بسی سشکاتر از 
شروع کردن آن است. قریب یک سال خونین طول کشید تا توالست دولت را 
وا دار که شرایطصاح را به نف شورشیان پيشنهاد کند ویکک سال‌دیگرطول کشید 
تا توانست پارتیزانهای خود را ب‌سناسب بودن آن شرایط قانع کند. برای 
فرو نشاندن قیام انسران خود که مقاوست م ی کردند و خواستار پیروزی بودند؛ 
به‌ظالمانه‌ترین اعمال دست زد و عاقبت ناگزیر شد برای س رکوبی آنها به‌قوای 
دشمن تکیهدکند. 

هرز به‌آن خوبی نجنگیده بود. با این تصو رکه سرانجام» به‌جای 
چیز پوج» برای آزادی خود مبارزه می کند سراپا ذوق و شوق شده بود. سرهنگ 
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خرینلدوما رک زکه با همان اعتقاد و صداقتی که درگذشته در راه پیروزی 
جنگیده بود» | کنون برای شکست می‌جنگید. تبحر او را سرزنش می کرده ولی 
او در جواب لبخند می‌زد و می‌گفت: «نگران تباش» مردن از آنچه تصورم ی کنی 
خیلی مشکلتر است,» این سخن در بارهُ او صحت داشت. اطمینان به‌ایتکه اجلش 
هنوز فرا نرسیده است مصوئیتی اسرارآمیز به‌او می‌بخشید» سصوئیت ی که او را در 
برابر خطرهای جنگ تا مدتی‌ثابت» تسخیرناشدنی و زوال‌ناپذیر سی کرد بطوری 
که توالست در شکستی پیروز شود که بسی مشکلتر و خونین‌تر از پیروزشدن 
در پیروزی بود. 

در طول نزدیک به‌بیست سال جنگ سرهنگ آورلیانوبولندیا 
چندین بار به‌شهر خود با زگشت» ولی هر بار به‌عجله و شتاب وارد می‌شد. 
محافظان ی که او را همه جا همراهی م ی کردند؛ و ها افسانه‌ای او که خود 
اورسولا نیز بتوجه آن شده بود و حضور او را در هر جا نورانی می‌ساخت» عاقبت 
او را به‌ییگانه‌ای تبدیل کرد. بار آخر ی که به‌سا کوندو آمده بود و برای سه 
معشوقذ خود خانه‌ای گرفته بود تنها دوبار به‌خال خود رنت آن هم بخاطر 
اینکه بهشام‌دعوتش کرده بودند. رمدیوس‌خوشکله و دوتلوهایی که در بحبوحٌ 
جنگ به‌دنیا آمده بودند» او را به سختی می‌شنا آسارانتا نمی‌توانست تصویر 
برادرش را که نخستین سالهای جوانی خود را صرف ساختن ساهیها ی کوچک 
طلایی کرده بود» با تصویر آن جنگجوی افسانه‌ای» که بین خود و سایرین 
فاصله‌ای سه ستری بر قرا رکرده بوده ونق دهد. هنگامی که جنگ به‌پایان 
نزدیک می‌شد» فک رکردند او بار دیگر انسان شده است و عاقبت بخاطر علاقه 
به کسان خودبهآنجا باز می‌گردد؛احساسات خانوادگی که سالهای سال در دلها 
خفته بود» بار دیکر» نیرومندتر از هميشه بیدار شد. 

اورسولا گفت: «عاقبت یک سرد در خانه خواهیم داشت.» 

آمارانتاء برعکس» نخستین کسی بو د که متوجه شد او را برای هميشه 
از دست داده‌اند. یک هنته پیش ازىتا رک »وقتی او بدون قراول ویساول 
همیشگی وارد خانه شد» دو كماشتة پا برمنه پیشاپیش او بار قاطر و صندوق 
شعرهایش را که باقیمانده دستگاه پ رکبکبه اش بود جلو ايوان برزسین گذاشتند. 
آسارانتا چشمش بهاو افتاد که داشت از جلو اتاق خیاطی رد می‌شد. او را صدا 
زد. سرهنگگ آئورلیانوبوثندیا بسختی توانست او را بشناسد. 

آمارانتا با خوشحالی گفت: «سن آمارانتا هستم.» دلشاد از با زگشت او 
دست باند پیچیده‌اش را نشان داد و گفت: «یبین.» 

سرهنکگ آئوولیانوبوئندیا» مثل آن‌روز دوردستی که سحکوم به‌اعدام 
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شده بود به‌ما کوندو با زگشته بود و دست سوختة او را دیده بود» به‌او لبخند 
زد. گفت: «چه وحشتناك است! زمان با چه سرعتی می‌گذرد.» 


می‌لرزید و زیر بقلهایش بار دیگر زخم شده بود. شش ساه پیش اورسولاه بمحض 
اطلاع از متا رک جنگ» حجلةٌ عروسی او را کشوده بود و آنجا را ضد عفونی و 
جاروگردد بود و هوا داده بود. تصور می کرد بهآنجا بر می‌کردد تا در میان 
عروبکهای کپک‌زد؛ رسدیوس» در آرامش پیر شود. ولی او در دو سال گذشته» 
دینی را که به‌سرگ داشت و شامل پیر شدن هم می‌شد» پرداخته بود. وقنی از 
جل وکارگاه زرگری, که اورسولا با ذ کاوت و زیر کی آن را آماده ساخته بود 
ذشت» حتی متوجه نش د که کلید روی در است, ستوجه وبرانیهای بی‌اهمیت 
و درعین حال عمیقی که با گذشت زمان در خانه بوجود آمده بود -و پس از 
غیبتی چنین طولانی سمکن بود به‌نظرکسی که خاطرات را فراموش نکرده 
فاجعه‌آسیز باشد نشد. از دیدن گچهای ريخته دیوارها و تارعنکبوتهای کثیف 
کوشه‌های اتافها و گردوغبار روی گلهای بکونیا و سمیر موریانه در تیرهای 
سقف و زنگ وکپک روی لولاها و سایر دامهای ی که دلتنگی برایش گسترده 
بود قلبش فشرده نشد. پتو را به‌دور خود پیچید و بی‌آلکه چکمه‌ها را از پا در 
آورد» در ایوان نشست. گویی آنجا به‌انتظار بندآمدن باران نشسته بود. تمام 
بعدازنلهر را به‌تماشای ریزش قطرات باران به‌روی گلهای بگولیاء گذرانید. 
اورسولا یقین کرد که موفق نخواهد شد مدت سدیدی او را در خانه نگاه دارد. 
فک رکرد: «اگر جنگ نباشد» مرگ است.» چنان به‌فکر خود اطمینان داش تکد 
آن‌را به حساب پیشکویی گذاشت. 
آن شب؛» سر شام» پسر ی که آئورلیانوی دوم فرض می‌شد» نان را با 
دست راست گرفت و سوپ را با دست چپ خورد. برادر دوقلویش» پسری که 
خوزهآ کادیوی دوم فرض می‌شد» نان را با دست چپ گرفت و سوپ را با دست 
راست خورد. تنظیم ح رکات آنها چنان دقیق بود که گویی به‌جای اینکه دو - 
برادر در مقابل یکدیکر- نشسته باشند» یک نفر از آنها جلو آیینه‌ای قرار گرفته 
است. نمایش یکد دو برادر دوقلو» از وقتی فهمیده بودند که عین عم هستند» 
تتظیم کرده بودند بار دیگر به‌انتخار میهمال جدید تکرار شد. ولی سرهنگ 
آئورلیانوبولندیا نتوجه آنها ان به همه چیز بی‌اعتنا بود که حتی رسدیوس 
خوشکله راه مکه سراپا برهته به‌سوی اتاق خواب خود می‌رفت ندید. اورسولا 


۴ مسال تنهایی 


تنها کسی بو دکه به‌خود اجازه داد رشت تفکرات او را پاره کند. 

در وسط شام به‌او گنت: «اگر قرار است باز هم اینجا را ترلك کنی» 
لااقل سع ی کن امشب را به‌یاد داشته باشی,» 

آنوقت بو د که سرهنگ آئورلیانوبولندیا بدون هیچ تعجبی دریاف ت که 
اوسورلا تنها کسی اس تکه توانسته به‌بدبختی او راه یابد؛ پس از سالهاء سر 
بلند کرد و چهره به‌چهره» او را نگریست. پوست چهره‌اش مثل چرم پخته بود 
و دندانهایش پوسسیده بود و گیدوانش پژسرده و بیرنگ بود و نگاهش وحشتزده 
بود. او را با خاطرة دوردستی مقایسه کرد؛ با بعدازظهر ی که پیش بین ی کرده 
بود دیکک آش داغ دارد از روی یز آشپزخانه به‌زسین می‌افتد. | کنون اورسولا 
را مانند آن دیگ آش,» به‌زسین افتاده و خرد شده می‌یافت. در یک آن ستوجه 
تمام خراشها و کبودیها و زخمهایی ش که در بیش از نیم قرن زندگی روزانه 
نشانی از خود بر اوگذاشته بودند» و حس کرد که آنهمه صدسه؛ حتی ذره‌ای 
هم دلش را نسبت به‌او به‌رحم نمی‌آورد. یک بار دیگر سعی کرد در قلب خود 
به‌دنبال جایی بگردد که سنک نشده باشد» ولی چیزی نیافت. در گذشته» لااتل 
از احساس بوی اورسولا روی پوست خود و از تلاقی افکارشان با هم» احساس 
گنگی از شرم به‌او دست بی‌داد ولی جنگگ همه‌چیز را در او محووکرده بود. 
حتی همسرش رسدیوس نیز به‌صورت تصویر مغشوش کسی در آمده بو دکه 
می‌توانست جای دختر او باشد. زنهای بیش‌اری که در صحرای عشق شناخته 
بود و تخم او را در سراسرساحل پرا کنده بودند» در قلب ا وکوچکترین نشانی 
از خود باقی نگذاشته بودند. بیشتر آنها در تاریکی به‌بستر او داخل می‌شدند و 
پیش از رسیدن سحر از آنجا می‌رفتند و روز بعد تنها اثری که از آنها بر جای 
می‌باند اند کی خستگی در خا 4 جسمانی او بود. تنها علاقه‌ای که بر زبان 
و جنگ پیروز شده بود» علاقه‌ای بو که در بچکی نسبت به‌برادرش خوزه 
آ رکادیو حس کرده بود» که آن‌هم نه از بلکه از همدستی بود. در جواب 
تقاضای اورسولا عذر خواست که: «سرا عف وکنید» این جنگ همه‌چیز را نابود 
کرده است.» تا چند روز خود را به‌نابود ساختن هم آثار وجودش در جهان 
سرکرم ساخت. کارگاه زرگری را چنان تصفیه کرد که فقط چند شیء غیر شخصی 
در آن باقی ماند. لباسهای خود را بهماشته‌ها بخشید و درست با همان توبه‌ای 
که پدرش پس از کشتن پرودنسیوا گیلار نیزة خود را زیر خالك مدفون کرده 
بود سلاحهایش را در حیاط دفن کرد. نقط یک تپانچه و یک گلوله برای خود 
نگاه داشت. اورسولا درکارهای او مداخله‌ای تکرد؛ فقط یک‌بار جلو او را 
گرفت» موقعی که پسرش داشت عکس رمدیوس راکه او در اتاق گذاشته بود 
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و چراغی ابدی زیر آن روشن کرده بود» پاره س کرد. به‌او گفت: «اين عکس 
سدتهاست که دیکر متعلق به‌تو نیست و یکث یادگار خانوادکی شده,» شب قبل 
از ستا رکه جنک که دیکر حتی یک چیزخانه هم نشانی از او در خود نداشت» 
سوتع ی که سانتاسونیادلاپیداد به‌روشن کردن اجاق مشغول بود» صندوق 
شعرهایش را به‌آشپزخانه برد. 

اولین لول کاغذهای زرد شده را به‌سوی او درا زکرد وگفت: «با اين 
روش نکنید, کهنه است و بهتر می‌سوزد.» 

سانتاسونیادلاپیداد» زنی که به‌فروتنی و اطاعت سعروف بود و هر گز 
بر خلاف کسی حتی بچه‌های خود نیز حرفی نزده بود حس کرد که آن عمل 
کار سمنوعی است. 

گفت: «کاغذهای سهمی است.» 

سرهنگ گفت: «بهیچوجه» چیزهای بیهوده‌ای اس تکه هر کس برای 
خودش می‌نویسد.» 

«جناب سرهنکده در این صورت خودتان آن‌را بسوزائید.» 

نه تلها شخصاً شعرهایش را سوزانسد بلکه صندوق را هم با تبری خرد 
کرد و در آتش انداخت. چند ساعت پیش از آن پیلارترنرا به‌دیدنش رفته بود؛ 
سرهنگ آئورلیانوبوثندیا که سالها او را ندیده بود از سشاهد؛ پیری و چافی او 
سخت متعجب شد؛ زیبایی خنده‌مایش را از دست داده بود. از پیشرفت او در 
فال ورق نیز حیرت کرد. زن در فال ورق به‌او گنت «واتلب دهان خودت 
باش,» سرهنگك همین حرف را دتها پیش هم وقتی در اوج انتخار بود» از او 
شنیده بود و با خود فک رکرد پس این گفته پیش بینی عجیب سرلوشت او نیست؟ 
چندی بعد» وقتی پزشک معالج او زخمهای زیر بفلش را مداوا کسرد» او به- 
سادکی محل دقیق قلب خود را از پزشکک جویا شد. پزشکه با گوشی به‌تلب 
او گوش داد و سپس با پنبه ای آغشته به‌ید» دایره‌ای بر سین او رس مکرد. 

سه‌شنبة ستا رک جنگ گرم و بارانی» آغازشد. سرهنگه آئورلیانویوتندیا 
قبل از ساعت پنج صبح به‌آشپزخانه رنت و مثل هميشه یک فنجان قهوة سیاه 
بدون شکر نوشید. اورسولا به‌او گفت: «تو در چنین روزی ستولد شدی, همه از 
دیدن چشمهای بازت وحشت کرده بودند.» ولی او اهمیتی بهگفتذ اورسولا نداد 
چون گوش خود را به‌صدای صف شدن گروهانها و شیپورها و فردانهای ی که 
مپیده‌دم را می‌لرزاند» سپرده بود. با اینکه پس از آنهمه سال جنگ سی‌بایستی 

شش به‌این صداها آشنا باشد در زانوان خود همان ضعف» و در پوست خود 

همان سوزشی را حسکر دکه وقتی خیلی جوان بود د رکنار زنی برهنه احساس 
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کرده بود. عاقبت اسیر دلتنگی خود شد و فک رکرد شاید اگر با آن زن ازدواج 
کرده بود سردی بدون جنک و بدون افتخار می‌شد؟ یک صنعتگر گمنام» یک 
جاور خوشبخت. آن لرزش دیررس که در پیشگوییهایش هرکز به‌حساب 
نیامده بود» صبحانه‌اش را تلخ کرد. ساعت هفت صبح» هنگاس ی که سرهنگ 
خرینلدوما رکز همراه چند افسر شورشی به‌نزد او آمد» او را سا کت‌تر و متفکرتر و 
تنهاتر از هميشه یافت. اورسولا که داشت شنل دیگری بر شانه‌های او 
می‌انداخت به‌او گفت: «دولت چه فکری خواهد کرد؟ سمکن است خیال کنند 
چون بول نداری یک شنل نو برای خودت بخری تسلیم شده‌ای,» ولی او شنل 
را کنار زد. فقط وفتی به‌لزدیک در رسیدء گذاشت که اورسولا یک کلاه نمدی 
کهنه را که متعلق به خوزهآ رکادیوبوئندیا بود» به‌سرش بگذارد. 

اورسولا به‌او گفت: «آئورلیانو» قول بده اکر در آنجا به‌ساعت آخر 
رسیدی به‌مادرت فک رکنی.» 

او لبخندی زد و دستش را با انکشتان از هم گشوده بالا برد و بی‌آنکه 
کلمه‌ای به‌زبان آورد از خانه خارج شد و با فریادها و دشناسها و نفرینهایی 
روبرو شد که تا وقتی شهر را ترك سی کرد» همراهیش میکردند. اورسولاکلون 
در را انداخت. تصمیم گرنته بود تا آخر عمر در را باز نکند. فک رکرد: «همینجا 
خواهیم پوسید و در این خانة بدون مرد خا کستر خواهیم شد» ولی به‌این شهر 
بینوا و پست سعادت آنرا نخواهیم داد که اشک سارا ببیند.» تمام صبح گوشه‌و 
کنار خانه را به‌دنبال یادگاری از پسرش» جست‌وج وکرد ولی چیزی نیافت. 

مراسم» در بیس تکیلومتری ما کوندو» در سای درخت غول‌پیکر 
مئیبا"» محل ی که بعدهاء شهر نثرلاندیا در آنجا بناشد» صورت گرفت. یک دسته‌از 
طلاب هیاهوکر و سنیدبوش که چون دسته‌ای کبوتر رسیده از باران به‌نظر می 
آسدند از نمایندگان دولت و حزب و کمیسیون شورش‌طلبان که اسلحه‌های خود 
را تسلیم کرده بودند استقبال کردند. سرهنگ آئورلیانوه سوار بر قاطری گلآلود 
وارد شد. ریشش تراشیده بود و از درد زخمهای زیر بقل بیشتر از شکست بزرگ 
رژیاهای خود زجر م ی کشيد. به‌اننهای امید خود رسیده بود؛ به‌ساورای انتخار 
و آرزوی انتخار, بنا به‌دستور او نه موسیقی وجود داشت» نه آتشبازی» نه‌نواختن 
ناقوسها ی کلیسا» نه فریادهای زنده باد» و نه هیچکونه شعار دیگ رکه بتواند 
حالت سوگوارانة پایان جنک را بر هم بزند. عکاس دوره‌گردی که قرار بود تنها 
عکسی را که از او باقی می‌ساند بیندازد» مجبور شد قبل از ظاه رکردن عکسء 
شیشه های آن‌را بشکند. 


۲ بومی ددخت بزدگه که دد آرژانتین وکلمییا می‌دوید.سم. 
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مراسم فقط به‌مدت لازم برای اسضای اسناد طول کشید. در یک چادر 
وصله‌ای سیرك» آخرین افسرانی که به‌سرهنگکآئورلیانوبوئندیا وفادار باقی بائده 
بودند» دور یکك میز روستایی نشسته بودند. قبل از امضاءء نمایند؛ رئیس جمهور 
می‌خواست با صدای بلند ببئیة تسلیم را بخواند ولی سرهنگك آئورلیانوبوثندیا 
مخالف ت کرد و گفت: «بهتر است وقت خود را با این تشریفات تلف نکنیم.» 
سپس بی‌آنکه اوراق را بخواند آماده امضا شد. یکی از افسرانش سکوت رخوت 
چادر را در هم شکست و گفت: «جناب سرهنک» این لطف را در حق ما بکنید 
و بگذارید اول دیگران امضا ۰ 

سرهنگ آئورلیالوبوئندیا پذیرفت. وقتی اوراق» در سکوتی که در آن 
صدای قلم به‌رو یکاغذ بخوبی شنیده می‌شدء دورتادور میز گشت» هنوز قسمت 
بالای کاغذ‌ها سفید باقی بد. سرهنگگ آئورلیانوبوئندیا آماد؛ امضا شد. 

یکی دیکر از انسرانش گفت: «هنوز فرصت انصراف هست,» 

سرهنگ آثورلیانوونندیاء بی‌آنکه چهرهاش تغییر حالت بدهد» رونوشت 
اول را اسضا کرد. هنوز امضا کردن آخرین ورقه را به‌پایان نرسانده بود که یکه 
سرهنگ شورشی» در حالیکه قاطری را با دو صندوق باربهدنبال می کشید» جلو 
چادر ظاهر شد. با اینکه جوان بود» نلاهری خشک و قیانه‌ای صبور داشت. در 
انقلاب منطقك ما کوندو خزانه‌دار بود. قاطری را که از گرسنگی رو به‌برگ بود» 
در سفر دشوار شش روزه به‌دئبال کشیده بود تا بموقم به آن مراسم برسد. صندوقها 
را از پشت قاطر پایین آورد و با خست در آنها را کشود و هفتادودو شمش طلا 
را یک به‌یکک روی سیز گذاشت. هیچکس چنین ثروتی ندیده بود. در موقییت 
بحرانی سال آخر» هنگام یکه قوای مر کزی از هم پاشیده شده بود و انقلاب 
در اثررقابت خونین فرماندهان ازهمگسیخته بود و کسی حاضر نبود مسوولیتی 
را به‌عهده بگیرد» طلای انقلابء به‌صورت شمش ذوب شده که با لایهدای از 
سفال پخته پوشیده شده بود» چیزی نبود که بتوان آن‌را کنترل کرد. سرهنگها 
ثورلیانوبوندیا دستور داد هفتادودوشمش طلا را نیز در صورتجلسة تسلیم 
ذک رکنند و سپس بی‌آنکه اجازة ایراد نطقی بدهد» مراسم را خاتمه داد. جوانکه 
کثیف روروی او ایستاد و چشمان عسلی‌رنگ خود را به‌چشمان او دوخت. 

سرهنگ آئورلیانوبوئندیا پرسید: «دیگر چه می‌خواهی؟» 

سرهنگگ جوان دندانهایش را روی هم فشرد و گفت: «رسید بدهید., 

سرهنگ آئورلبانویوئندیا رسیدی نوشت و لیوانی از لیموناد و 
بیسکویتی را که تازه سربازها دور می‌گرداندند خورد و بعد به‌چادر ی که برای 
امتراحت او بر پا کرده بودند رفت. پیراهنش را از تن در آورد و روی لب تخت 


۵۸ مسال ننهای 


سفری نشست. ساعت سه‌وریع بعداز ظهر هفت‌تیرش را برداشت و تنها گلوله 
را به‌سینة خود. درست در وسط دایره‌ا ی که پزشک با پنبة به‌ید کشیده 
بود» شلیکك کرد. درست در همان لحظه در ما کوندو» اورسولا در آشپزخانه, 
از اينکه چرا شیر روی اجاق نمی‌جوشد تعج بکرد و در قابلمه را برداشت. 
قابلمك شیر پر از کرم بود. 

با تعجب گفت: «آئورلیانو را کشتند.» 

به‌عادت تنهایی خود نگاهی به‌حیاط انداخت و چشمش به‌خوزه - 
آ رکادیویوئندیا افتاد که خیس باران» و خیلی پیرتر از موقع یکه رده بود» 
زیر درخت بلوط نشسته است. اورسولا به‌او گفت: «از پشت سر به‌او شلیکك 
کردند» حتی چشمانش را هم بستند.» 

طرفهای غروب» از میان پردة اشک» چشمش به‌حلقه‌هایی نورانی و 
نارنجی‌رنگ افتاد که مغل بخار در آسمان پیش می‌رفت؛ تصو رکرد نشانهة مرگ 
است. هنوز داشت زیر درخت بلوط» روی زانوان شوهرش اشک می‌ریخ ت که 
سرهنک آئورلیانوبولندیا را در پنوبی که از زیادی خون خشک و سفت شده 
بود به‌خانه آوردند, از خطر مرگ جسته بود گلوله چنان مستقیم پیش رفته بود 
که پزشکک توانست ریسمانی آخشته به‌ید را از سینه او داخل کند و از پشتش 
بیرون بکشد. با رضایت خاطر به‌او گنت: «اين شاهکار من بود. اینجا تنها 
نقطه‌ای است"ثه کلوله می‌توانست بدون اینکه صدسه‌ای وارد بیاورد» از آن 
عبو رکند.» سرهنکک آثورلبانوبوندیا متوجه شد که اطرافش را یک دسته طلاب 
خدستگزارگرنتهاند و دارند برای آسرزش روحش سرودهای نومیدانه‌ای می - 
خوانند. احساس تأد ف کرد که چرا همانطو رکه در اصل خیال داشت» لاقل 
برای سسخره کردن پیش‌بینی فال ورق پیلارترنرا؛ گلوله را در دهان خود شلیک 
نکرده 


به پزشک گفت: «آگر هنوز قدرتی داشتم دستورسی‌دادم شمارا بلافاصله 
تبرباران کنند» نه بخاطر اینکه زندگیم را نجات دادید بلکه چون مسخه‌ام 
کردید و فریبم دادید.» 
پیروزی بر برگگه در عرض چند ساعت» حیثیت از دست رفته را به‌او 
با ز گرداند. همان کسانی که بهتان می‌زدند و سی‌گفتند او جنک را به‌اتاقی که 
دیوارهایش از شمش طلاست فروخته است. اقدام به‌خود کشی او را عملی 
افتمندانه تعبیر کردند و او را سرد مقلسی نامیدند. بعد» وقتی نشان لیاقت‌را که 
رئیس جمهور به‌عنوان جایزه برایش در نظر گرفته بو ر دکرد» حتی سرسختترین 
دشمنانش نیز در اتاق به‌دنبال هم ص ف کشیدند تا متا رکه جنگی را به‌رسمیت 
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نشناسند و جنگ تازه‌ای آغا زکنند. خانه» از هدایای ی که جهت تلافی فرستاده 
شده بود» انباشته شد. عاقبت سرهنگ آئورلیانوبوثندیا تحت حمایت همرزمان 
دیرین خود و جهت خوشایند آنها و جود چنین امکانی را انکار نکرد. حتی 
لحظه‌ای فرا رسید که تصور آاز یک جنگ دیگر چنان او را سر شوق آورد که 
سرهنگ خرینلدوما رکز تصو رکرد او تنها مننظر یک بهانه است تا شروع جنگ 
جدیدی را اعلانکند. بهانه پیدا شد: رئیس جمهور از دادن حقوق بازنشستگی 
به افسران جنگ» چه آزادیخواه و چه محانتله کار تا زمانی که رن 
مخصوص به وضع آنها رسیدگی نمی کرد و قانون لازم . از مجلس نمی‌گذشت» 
خوددار ی کرد. سرهنگ آئورلیانوبونندیا غرش کنان «اين تجاوز است؛ 
این عده در انتظار رسیدن پست پیر می‌شوند و می‌بیرند.» برای نخستین‌بار 
از صندلی راحتی که اورسولا جهت دور نقاهت او خریده بود» برخاست و 
همانطو رکه در اتاق قدم می‌زد» پیاسی کستاخانه برای رئیس جمهور دیکته 
کرد. در تلگراف ی که هرگز منتشر نشد» او تخلف از اولین شرط سعاهدة 
نثرلاندیا را به‌رخ کشید و تهدیدکر د که چنانچه ظرف دو هنته وضعیت 
بازنشستگی آن عده معلوم نشود» اعلان جنگ خواهد داد. به‌نظرش‌این عمل 
چنان عادلانه بود که حتی اسیدوار بود مبارزان سابق حزب محافظ ه کار نیز از 
او پشتیبان ی کنند, ولی‌تنها پاسخ دولت دراین سورد این بو که‌به‌عد؛‌نگهبانانی 
که به‌بهانة نگهبانی»خانةٌ او را تحت‌نظر داشتند بیفزاید و هر گونه سلاقات 
با او را سمنوع کند. درسراس رکشور» برای سایرفرساندهان ی که احتیاج به‌سراقبت 
داشتند» وضعیتی مشابه در نظر گرفته شد. این عمایات چنان بموقع وسفید و 
موئربود که دو ماه پس از ستا رکه جنگ» هنگامی که سرهنگگ آئورلیانو بوئندیا 
کاملا" بهبود حاصل کرد بهترین اندیشمندان او یا تبعید شده و یا تا آخر عمر 
مرده بودند و یا ا زکارهای دولتی ب رکنار شده بود: 

سرهنک آئورلیانوبوئندیا در ساه دسامبر اتاق خود را ترك کرد. یک 
نگاه بهایوان برای شکافی بود تا دیکر به‌فکر جنگ نیفتد. اورسولا با فعالیتی 
که ازسن و سالش به‌نظر بعید می‌رسیده خانه را بار دیگر جوان ساخته بود؛ 
وقتی فهمید پسرش زنده خواهد ماند گفت: «حالا به همه نشان خواهم داد که 
کیستم. در تمام دنیا هیچ خانه‌ای درش بازتر از در این دارالمجانین نخواهد 
بود.» داد خانه را شستند و رنگ کردند و مبلها را عوض کرد. به‌باغ سیدگی 
کرد و گلهای تازه‌ای در آن کاشت؛ درها و پنجره‌ها را گشود تا نور شدید 
تایستان به‌اتاق خوابها نیز برسد و به‌سوگواربهای بیشمار خاتمه بخشید و 
لباسها ی کهنه و سیاه خود را با لباسهای شاد و جوان عوض کرد. سوسیقی 


+ سسال نها 


پیانولا بار دیکر خانه را در خود گرفت. آمارانتا به‌شتیدن آن سوسیقی بار دیگر 
به یاد پیترو کرسپی افتاد. گل یاسمن شبانة او بوی اد وکلن او را به خاطرش 
آورد و در ته دل پژنرده‌ا یکین جدیدی را ح سکر دکه زمان صیقلش داده 
و پا کیزه‌اش کرده بود. یک روز بعداز ظهر اورسولا که داشت سالن را مرتب 
م ی کرد از نگهبانانی که جلو خانه پاس بی‌دادند کمک خواست. فرمانده جوان 
به‌آنها اجازه داد. اورسولا کم کم وظایف دیگری به‌عهده آنها واگذا رکرد؛ 
برای ناهار و شام دعوتشان سی کرد و بهشان کفش و لباس هدیه م ی کرد و 
خواندن و نوشتن یادشان می‌داد. وقتی دولت آنها را از نگهبانی خانه برداشت؛ 
یکی از آنها در حانه ساند و سالها در آنجا خدم تکرد. سپیده‌دم روز سال نوه 
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سالها پس از آن آئورلیانوی دوم» در بستر سرگ» آن بعدازظهر بارانی 
ماه ژوئن را به خاطر آورد که برای دیدن اولین پسرش به‌اتاق خواب گام نهاده 
بود. بچه وارنته و جیغ جیفی بوده کوچکترین نشانی از خانوادة بوئندیا در او 
دیده نمی‌شد؛ با این حال او برای نامگذاری فرزندش» تردیدی نکرد. 
گفت: «اسمش را خوزهآ رکادیو می‌گذاريم.» 
فرناندا کارپیو"» زن بسیار زیبایی که سال بل با او ازدواج کرده بود» 
موافقت کرد ولی اورسولا ناراحت شد. در تاریخچة طولانی خانواده» از تکرار 
مصران اسامی به‌نتیجه‌ای رسیده بود که به‌نظرش قطعی بود. آئورلپالوها همه 
جدی و با هوش بودند» خوزهآ زکادیوها عجول بودند و سر نترسی داشتند و هم 
آنها نشانه‌ای از مرک بر خود داشتند. این نکته تنها در بارٌ خوزهآ رکادیوی 
دوم و آئورلیانوی دوم‌صدق‌نم یکرد؛ آنتدر به هم شباهت داشتند و در بچگی 
آنقدر شیطان بودند که حتی ماد رشان سانتاسوفیا دلاپیداد نیز نمی‌توانست آنها را 
از یکدیگر تشخیص دهد. روزی که آنها را غسل تعمید می‌دادند» آسارانتا 
دستبندی به‌دست هر یک از آنها کرد که اسشان روی آن نوشته شده بود و 
لباسهایی به‌رنگهای مختلف به‌آنها پوشاند که حروٍ اول اسم آلها را رویشس 
دوخته بود. وقتی تاژه مدرسه را شروع کرده بودند» دو بچه تصمیم گرفتند لباس 
و دستبند خود را با هم عو ض کنند و هر یک دیکری را به‌اسم خود» صدا کند. 
معلم مدرسه» ملجوراسکالونا که خوزه آ رکادیوی دوم را از پیراهن سبزرنکش 
می‌شناخت, وقتی فهمی دکه او دستنبد آئورلیانوی دوم را به‌دست دارد و دیگری 
با آنکه پیراعن سفید پوشیده و دستنبد خوزهآ رکادیوی دوم را به‌دس تکرده» 
ادعا دار که آئورلیانوی دوم است» کم سانده بود دیوانه شود. ا زآن پس دیگر 
هیچوق ت کسی سطمئن نبود که کدام به کدام است- حتی موقع ی که بزرگ شدنه 
و زندکی آنها را از یکدیکر متمایز ساخت, اورسولا پیش خود فکر م یکر که 
۱۳ 
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شاید خود آنها نیز در آن بازی غامض و پیچیده» لحظه‌ای دچار اشتباه شده‌اند 
و برای همیشه با دیکری عوض شد‌اند. تا سالهای اول بلوغ مثل دو دستگاه 
کوکی دیق کار م یکردند. هر دو در یک لحظه با هم از خواب بیدار 
می‌شدند» در یک لحظه با هم به طرف مستراح می‌دویدند» و در یک لحظه با 
هم مریض می‌شدند؛ حتی خوابهای ی که می‌دیدند یکی بود. در خانه تصور 
می کردند آن دو بچه مخصوصاً کارهای خود را آنطور همزسان انجام می‌دهند 
تا بقیه را گیچ کنند و هیچکس واقعیت را درك نکرد تا اينکه یک روز 
سانتاسوفیادلاپیداد به‌یکی از آنها یک لیوان لیموناد داد؛ همینکه او آن را 
چشید دیگری گفت شکرش کم است سانتاسوفیادلاپیداد درواقع فراموش کرده 
بود در لیموناد شکر بریزد. جریان را برای اورسولا تصریف کرد و اورسولا 
بدون اینکه تعجب ی کند گفت: «همه‌شان همینطورند» از لحظهٌ‌تولد دیوانه‌اند.» 
با گذشت زسان از پیچیدکی ساجرا کاسته شد. پسری که از این بازی گیچ کننده 
بدنام آئورلیانوی دوم بیرون آمد مثل پدر بزرگش عظیم‌الجثه شد و دیگر ی که 
به‌اسم خوزءآ رکادیوی دوم باقی ساند؛ مثل سرهنگ لاغر اندام بود. تنها حالت 
مشترك بین آنهاء تنهایی خانوادگی بود. شاید وضع جسمانی و اخلاقی آنها 
بو د که اورسولا را به‌اين فکر انداخته بود که آنها از زمان‌طفولیت مشل یک 
دسته ورق درهم بر خوره‌اند و با هم عوض شده‌اند. 

تناوت نهایی آنها در اواسط جنگ آشکار شد: وقتی خوز‌آ رکادیوی 
دوم از سرهنگ خرینلدوما رکز خواهش کرد که او را به‌تماشای اجرای حکم 
اعدامی ببرد» با وجود مخالفت اورسولاء تقاضایش بر آورده شد. برعکس» 
آئورلیانوی دوم از تصور حضور درسراسم اعدام» از وحشت به‌خود لرزیدوخانه 
را ترجیح داد. وقتی دوازده سال از سنش می‌گذشت از اورسولا پرسید در آن 
اتاق ی که درش را قفل کرده‌اند. چیست؟ اورسولا در جواب او گفت « کاغذ 
و کتابهای ملکیادس؛ چیزهای عجیب وغریبی که در اواخر عمر می‌نوشت.» 
این پاسخ به‌جای آنکه پسربچه را قانم کند کنجکاوی او را بیشتر دامن زد؛ 
آنقدر اصرارکرد و با چنان ذوق و حرارتی قول دا دک هکاری بهکتابها و 
کاغذها نداشته باشد که اورسولا کلید اتاق‌را بهاو داد. از وقتی جسد ملکیادس 
را از آن اتاق بیرون برده بودند و در خاق را قفل کرده بودند» دیگ رکسی بدانجا 
قدم نگذاشته بود. قفل در زنک زده بود ولی هنگام ی که آئورلیانوی دوم 
پنجره‌ها را کشود» نور آشنایی داخل ش د که گویی عادت داشت هر روز آن اتاق 
را روشن کند. کوچکترین نشانه‌ای ا زگرد وغبار و تارعنکبوت در اتاق دیده 
نمی‌شد» همه‌جا تمیز بود» بسیار تمیزتر از روزی که‌ملکیادس را دقن کرده بودند؛ 
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م رکب در دوات خشک نشده بود. فلزها هر چند زنگ زده بودند درخشش خود 
را از دست نداده بودند» آتش زیر انبیق؛ جایی که خوزهآ رکادیوبونندیا جیوه 
بخا رکرده بود» خاموش نشده بود. کتابها با جلدهای مقوایی و کمرنگ مثل 
پوست بدن انسان درکتابخانه به‌چشم می‌خورد و نوشته‌ها نیز دست نخورده 
سر جای خود بود. گرچه سالها بود که دراتاق کشوده نشده بود ولی هوای‌آن 
از سایر قسنتهای خانه تمیزتر به‌نظر می‌وسید» همه‌چیز چنان لو بو که وقتی 
چند عفته بعد اورسولا با یک سطل آب و یک جارو به‌آلجا رنت تا کف زین را 
بشویدء متوجه ش که آنقدر همه‌چیز تمیز است که احتیاجی به‌نظافت نیست. 

آئورلیانوی دوم غرق در مطالع کتابی بود. کتاب جلد نداشت و 
عنوان آن نیز در هیچ جایش دیده نمی‌شد» با اين حال پسر بچه از خواندن 
داستان زنیکه سر یک میز نشسته بود و دانه‌های برنج را با نوك سنجاقی برب 
می‌داشت و به‌دهان می‌گذاشت» حظ برده بود. از داستان مرد ساهیگیری که از 
همسایة خود قطعه‌ای سرب سی‌گیرد تا بهتور ساهیگیری خود ببندد و سپس 
بعنوان تشکر از هسایه به‌او یک ساهی می‌ده د که در شکمش یک الماس 
یافت می‌شود» از داستان چراغ ی که تمام آرزوها را بر آورده سیکند» و از 
داستان قالیجهُ سحرآمیز» غرق در تعجب شد. از اورسولا پرسی که آیا این 
داستانها حقیقت دارد و اورسولا در جوابش گف ت که سالها پیش کولیها چراغ 
جادو وقالیچهُ پرنده بسا کوندو آورده بودند. سپس آهی کشید و گفت: «حقبقت 
این اس ت که دنیا آهسته آهسته به‌پایان می‌رسد. حالا دیگر آن چیزها را به‌اینجا 
نمی‌آورند.» تّ 

آئورلیانوی دوم وقت ی کتاب را به‌پایان رساند چند داستانش» چون 
صفحا تکتاب افتاده بود» پایان نداشت. سپس به کشف اسرار نوشته‌ها پرداخت, 
عملی غیرسمکن بود؛ حروف شبیه لباسهایی بود که برای خشکشدن روی 
طنایی فلزی آویخته باشند؛ به‌نت موسیقی شباعت داشت تا به‌نوشته های 
عادی, در یک بعداز ظهر فوق‌العاده گرم» همچنانکه با نوشته ها کلفجار می‌رفت؛ 
احسا س کرد در اتاق تنها نیست. در سقابل نور پنجره ملکیادس دستانش را 
روی زانوها گذاشته بود و نشسته بود؛ سنش از چهل سال عم کمتر بود. همان 
نیمتلة کهنه را پوشيده بود وکلاهش همان کلاهی بود که بهبالهای تلاغ 
شباهت داشت. روغتی که از شدت گرما از موهایش ذوب شده بودء از روی 
شتیقه‌های کمرنکش پایین می‌ریخت. عیناً شبیه موقعی بود که آئورلیانو و 
خوزءآر کادیو در بچگی او را دیده بودند. آئورلیالوی دوم بلافاصله او را شناخت. 
آن خاطرة سوروثی از تسلی به‌نسل دیگر رسیده بود و از طریق پدر بزرگش به‌او 
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منتقل شده بود. 

آئورلیانوی دوم گفت: «سلام.» 

ملکیادس جواب داد: «سلام جوان,» 

ازآن پس» تا چند سال تتریباً هر روز بعد از ظهر یکدیگر را می‌دیدند. 
ملکیادس از عجایب جهان برای او صحبت می کرد و هر چن دکه مایل بود 
دانش قدیمی خود را به‌او تزری قکند ولی حاضر نشد مکاتیب را برایش ترجمه 
کند؛ گفت: «تا زمان ی که کسی به‌سن صد سالگی ترسدء نباید معنی آن‌را کشف 
"کند.» آئورلیانوی دوم راز آن دیدارها را هرگز برکسی فاش نکرد. یکبار 
ح س کرد دنبایش رو به‌ویرانی است زیرا وقت ی که ملکیادس در اتاق بود 
اورسولا وارد شد» ولی او سلکیادس را ندید. 

پرسید؛ «با کی حرف می‌زدی؟» 

آئورلیانوی دوم گفت: «با هیچکس.» 

اورسولا گفت: «جدت هم همینطور بود. او هم مثل تو عادت داشت 
با خودش حرف بزند.» 

در این زءآ رکادیوی دوم سراسم یک تیرباران را دیده بود. 
درخشش کبودرنگ شش شلیک همزبان و طنین صدایشان در تپد» و نگاه 
غمکین و سبهوت مرد تیرباران شدء را تا آخر عمر فراموش نکرد. سرد» همچنانکه 
سر پا ایستاده بود» پیراهنش رفته‌رنته غرق در خون شد و بعد» وقتی دستانش 
را با کردند و او را در جعبه‌ای پر از آهک گذاشتند؛ لبخندش همچنان برگوشة 
لب نقش بسته بود. خوزءآ رکادیوی دوم با خود فک رکرد: «زنده است. دارند 
زنده زنده دننش م یکنند.» سشاهد؛ تیرباران چنان اثر عمیقی در ا و گذاش تکه 
از آن پس از نظامیکری و جنگ نفرت عجیبی به‌دل کرفت؛ نه بخاطر تیریاران 
کردن محکوبین بلکه بخاطر رسم وحشتنال زنده به‌گورکردن محکوسین. 
هیچکس تفهمی دکه او از چه زمانی به‌نوا رسها ی کلیسا و پرورش دادن 
خروس جنگی در خانة پدر روحانی آنتونیوایزاب ل که در مجاور تکلیسا بود 
پرداخت و یاری ب کشیش را شروع کرد. وقتي سرهنگ خرینلدوما رکز از این 
جریان مطلع شد او را سرزنش کرد چون به‌فرا گرفت نکارهایی مشغول شده بود 
که مخالف مرام حزب آزادیخواه بود. خوزءآ رکادیوی دوم در جواب گفت: 
«راستش تصور م یکنم محافظ هکار شده باشم.» چنان بهگفتة خود سعتقد بود 
که گوبی سرنوشت آن‌را برایش معین کرده است. سرهنکه خرینلدومارکز با 
پریشانحالی قضیه را برای اورسولا تعری ف کرد. 

اورسولا تصدیق کرد که: «چه بهتر! کاشاصلا کشیش بشود» شاید 
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خداوند از این طریق به‌اين خانه راه پیدا کند.» 


خوزهآ رکادیوی دوم را برای براسم سل تعمید آماده کند. در همان حال که 
گردن‌خروسهای جنگی را می‌تراشید بهاو اصول دین می‌آموخت؛ سرغها را درقفس 
م یکرد و با مثالهای ساده برای او توضیح سی‌دا د که چگونه در دوسین روز 
آفرینش» به‌فکر خداوند رسیده بود که جوجه‌ها باید در تخم‌سرغ بهوجود بیایند. 
از آن زسان بود که علایم جنون پیری درکشیش ظاهر شد» جنونی که باعث 
شد سالها بعد بگوید شیطان در نبرد خود با خداوند احتمالا" پیروز شده است و 
| کنون ابلیس بر تخت الهی جلوس کرده و بی‌آنکه هویت اصلی خود را فاش 
کند» در آنجا نشسته است تا نادانان را به‌دام بکشاند. خوزءآ رکادیوی دوم» 
تحت تأثیر همدم خود» در عرض چند ماه» ننون دینی جهت فریفتن ابلیس را نیز 
با همان مهارت ی که خروس جنگی تربیت ی کرد» آسوخت. آمارانتا یک دست 
لباس کتانی با يقه ‏ وکراوات آورد و یک جفت کفش سفید برایش خرید و اسم 
او را با نغ طلابی روی روبان شمع گلدوز ی کرد, دوشب سانده به‌سراسم خسل 
تعمید» پدر روحانی آنتونیوایزابل د رکلیسا را به‌روی خودش و او بست تا به 
کمک ذهرست‌گناهاد از او اعتراف بکیرد. فهرست گنامان آنقدر طولائی بود که 
کشیش پی رکه معمولا" ساعت شش‌می‌خوابید, پیش از پایان‌نهرست در صندلی 
خود به‌خواب فرو رفت. آن بازجوبی برای خوزءآر کادیوی دوم تازگی داشت. 
وقت ی کشیش از او پرسید که آیا با زنها ازآن کادها کرده تعجبی نکرد و به - 
صداقت جواب منفی داد. ولی برعکس» وقتی پرسید: «با حیوانات چطور؟» او 
ثاراحت شد. اولین جمعه ماه سه» مراسم غسل تعمید با دلشورة کشندة او انجام 
گرفت. سدتی بعد» همین سوال را از پترونیوه طلبه‌ای که قیف ناخوشی‌داشت 
و دربرج ناقوس کلیسازندگی م ی کرد ومی‌کفتند با گوشت‌خفاش تغذیه م یکنده 
پرسید و پترونیو به‌او جواب داد: «اشخاص منحرفی هستند که به‌الاغ زحت 
می‌دهند!» خوزه آ رکادیوی دوم آنقدر از خود کنجکاوی نشان داد و آنقدر 
در این باره از او سوال کرد که پترونیو صبرو تحمل از دست داد و اعتراف کرد 
که: من هر سه‌شنبه شب می‌روم؛ اگر قول بدهی به کسی نکویی سه‌شنبا 
آینده‌ترابا خودم خواهم برد.» 


دوم‌را به‌مرغزاری درآن تزدیکی‌برد. پسربچه چنان ا زآن گردشهای شبانه خوشش 
آمد که مدتهاطول کشید تابه‌میکدة کاتارینو پای گذاشت. به‌تربیت خروس جنگی 
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مشغول شد؛ اولین سرتبه‌ای که با خروسهای زیبایش وارد خانه‌شد اورسولا به‌او 
فرسان‌داد که«اين حیوانات‌را ببرجای دیگر» در این‌خانه به‌اندازٌکافی‌از دست 
خروس جنگی‌بد بخت ی کشیده‌ايم +د یگرلزومی ندارد توهم به‌گرنتاریها اضاقهکنی.» 
خوزءآ رکادیوی دوم بدون جروبحث خروسها را از آنجا ببرون برد ولی به پرورش 
دادن آنها در خانٌ پیلارترنراه سادر بزرگ خود» ادامه داد. پیلارترنرا برای 
اینکه او را نزد خود نگاه دارد هر چه او می‌خواست بی‌درنگ برایش آباده 
بیکرد. بزودی خروسهای خود را در زین بازی به‌جنگ انداخت و دانشی را 
که پدر روحانی آنتونیوایزابل به‌او آموخته بود از اين طریق به کار بست؛ 
آنقدر پول در آورد که نه تنها سونق شد پرورش خروس جنگی راگسترش دهد 
بلکه حتی شهوات سردانگی خود را نیز فرو بنشاند. اورسولا او را با برادرش 
مقایسه می کرد ونمی‌نهمید که چرا دوقلوهایی که در بچگی از شدت شباهت مثل 
یک نفر بودند» در بزرگی اینتدر با هم فرق کرد‌اند. تمجبش چندان دیری 
نپایید. بزودی آئورلیانوی دوم نیز بنای تنبلی و ولخرجی رآگذاشت. تا وقتی 


در اتاق سلکیادس بود» مردی متفکر و ثنها بود -درست مثل دوران جوانی 
سرهنگ آئورلبانوونندیا. ولی چندی به‌عهدنامة نثرلانیا نمانده بودکه 


حادئه‌ای اورا از انزوا بیرون کشید ودر برا ت‌جهان قرار داد: زن‌جوان ی که 
برای‌لاتاری یک آ کورد نون قرعه س‌فروخت باانلهار آشنایی زیادی بااو برخورد 
کرد. آئورلیانوی دوم تعجبی نکرد چراکه اغلب او را بجای برادرش عوضی 
می‌کرفنند» ولی این باره حتی وقنی که دختر سعی داشت زاری قلب او 
را ار کند» سم یکرد سوه تفاعم را بر طر فکند. دختر را به‌اتاق خود برد و 
دختر از همان دفعدٌ اول آنقدر از او خوشش آمد که 
زسابی» او برند؛ آ کوردئون بشود. دوهفته بعد» آنورلیانوی دوم متوجه ش دکه 
دخت رک درعین حال» هم با او و هم با برادرش عشق می‌ورزد و تصورم یکند 
هر دو یک نفر هستند. در عوض اینکه جریان را به‌او حال ی کند» آن راطولائیتر 
اتاق ملکیادس باز نگشت. بعدازشلهرها وا در حیاط می‌گذراند و باوجود 
قیل و قال اورسولاء سعی م ی کرد ازطریقگوش» نواختن آ کورد ون را بیاموزد. 
در آن زسان» اورسولا بخاطر عزاداری؛ نواختن موسیقی را در خانه سمنوع کرده 
بود و بعلاوهء از آ کوردئول نفرت داشت -اين آلت سوسیتی را فقط لایق وراث 


ببی داد تا در آن بختد 


الی آئورلیانوی دوم به هر طریقی بود نواختن 
کرد و صاحب فرزند شد» یکی 
از بیترین نوازندگان ‏ کوردئون سا کوندو به‌شمار می‌رة 

نزدیکک به‌دو ماهءآن زن را با برادرش مشت رک سهیم بود. مواظطب 


کاپریلکادسبا مادکز ‏ ۶۷ ۱ 


یرادر خود بود» نقشه‌های او را به عم می‌ریخت» و هنگاس ی که مطمئن می‌شد 
خوزء آ رکادیوی دوم آن شب به سراغ معشوقة مشتر کشان نمی‌رود» می‌رنت و 
بغل او می‌خوابید. یک روز بح سلتفت ش دکه سریض شده است. دو روز بعد» 
برادرش را در سمتراح دی دکه به‌تیرکی چوبی چسبیده و خیس عرق شده و 
؛ آئوقت قضیه را فهمید. برادرش به‌او اعترا ف کر د که زن او را از 
خود رانده و متهمش کرد ه که مرض ولگردها را به‌او سرایت داده است. برایش 
شرح داد که پیلارترنرا چگونه به‌سداوای او سشغول است. آئورلیانوی دوم 
پتهانی خود را با پرمنگنات می‌ئست و ضد عفونی م ی کرد. هر دو؛ پس از سه‌ساه 
زج رکشیدن در سکوت» جدا جدا معالجه شدند. خوزه آ رکادیوی دوم دیگر 
هرگز به‌سراغ آن زن نرفت اما آئورلیانوی دوم از او تقاضای عفوکرد و تا آخر 
عمر با او ماند. 
اسم زن» پترا کوتس" بود. در اواسط جنگ با مردی که در حکم 
شوهرش بود و از طریق فروش بخت‌آزمایی اسرار معاش میکرد» وارد سا کوندو 
شده بود. پس از مرگ شوهو آن شغل را ادابه می‌داد. زن دورگ تمیز وجوانی 
بود که چشمان بادامی زردرنکش» حالت درندکی ببر را به‌مورتش می‌بخشید» 
ولی قلب سخاوتمند و سهارت عجیبی در عشتبازی داشت. وقتی اورسولا متوجه 
ش د که خوزه آ رکادیوی دوم به پرورش خروس جنکی مشغول است و آئورلیانوی 
دوم در فیانتهای پر هیاهوی سعشوقه اش آ کورد ون سی‌زند, کم سانده بود از 
وحشت دیوانه شود/گوبی تماسی صفات بد در این دو جوان که از صفات نیک 
آن خانواده جزئی‌ترین ارثی نبرده بودند» متم رکز شده بود. از اين رو تصمیم 
کرفت دیگر اسم هیچکس را در خانواده, آنورلیانو و خوزه آ رکادیو نگذارد. با 
این حال» وتتی اولین فرزند آئورلیانوی دوم به‌دئیا آمد جرأت سخالفت پیدا 
نکرد گفت: «بسیار خوب» ولی به‌شرط اینکه من خودم بزرکشکنم.» 
اورسولاگرچه به‌صد سالکی رسیده بود و چشمانش از آب سروارید 
نزدیکک به کوری بود» هنوز قدرت جسمانی و شخصیتش را حفظ کرده بود و 
حضور ذهنش را از دست نداده بود. هیچکس بهتر از او قادر نبود مردی را که 
می‌بایست آبروی خانواده را حف طکند پرورش دهد؛ مرد یکه هرگز از جنگ و 
خروس جنکی و زنهای ب دکاره و کارهای وحشیانه صحبت نکند, به‌عتید؛‌اورسولا 
این چهار آفت نسل خانواده را رو به‌انحطاط م یکشانید. با وقار هرچه تمامتر 
گفت: «اين یکی کشیش می‌شود و اگر خداوند عمری برایم باقی بگذارد» روزی 
پاپ خواهد شد.» دیگران به‌شنیدن اين حرف نه تنها در اتاق خواب بلکه در 
صای عتو۳ .2 


رع ۱ سسال تتهایی 


تمام خانه» جای ی که تمام دوستان بی‌بند وبار آئورلیانوی دوم جم‌شده بودند 
خنده سردادند. جنک که در زوایای خاطرات تلخ پنهان شده بود بار دیگر با سر 
وصدای بازشدن بطریهای شامپانی یک دم خود را نشان داد. 

آئورلیانوی دوم جام مشروب خود را بالا برد وا 
اعظم !» 

بیهمانان همکی جاسهای خود را به سلاستی نوشیدند و آ 
آ کوردنون نواخت. آتشبازی آغاز شد و صدای طبل» آن واقعه را در تمام 
شهر جشن گرفت, با فرا رمیدن سحره سیهمانان» غرق در شامپانی» شش رأ سکاو 
بانی کردند و به‌سردم کوچه و خیابا ند. کسی نم یکرد. از 
وقت یکه آئورلیانوی‌دوم‌ادارة اسور خانه را عهده‌دار شده بود» اینگونه جشنها 
بسیار عادی بود بحتی بوقعی "که دلیلی هم» مثل تولد پاپ وجود نداشت. 
درعرض چند سال» بدون هیچگونه زحست و صرفاً از روی خوش‌شانسی» از برکت 
وجود حبواناتش» یکی از ثروتمندترین اشخاص منطق باتلاقی شده بود: سادیاند 
هایش سه‌قلو می‌زاپیدند» سرغهایش روزی دو بار تخم س یکردند» و خ وکهایش 
با سرعتی چاق سی‌شدند که هیچکس قادر نبود دلیل آن وفور نعمت را 
چیزی بجز جادو وسعجزه بداند, اورسولابه‌نبیرژلجام کسیخنة خود می‌گفت: «کمی 
هم پس‌انداز کن» این سعادت و برکت تا آخر عمر دوام نمی‌آورد.» ولی آئور- 
لیانوی دوم اعتنایی به‌حرف او نم ی کرد. هر چه بیشتر دوستان خود را درشامپانی 
غرق س ی کرد حیواناتش یز به همان سرعت» بوانه‌وار افزایش ی‌یافتند. روز 
بروز بیشتر بقین م ی کرد که ستاره اتبالش ربطی به‌رفتار خودش ندارد و طبیعت 
بخاطر معشوقه‌اش آنچنان بر سر بهر آمده است. چنان مطمئن بود پترااکوتس 
سرچشمة ثروت اوست که او را هرگز از خود دور نکرد و حتی زان ی که ازدواج 
کرد و صاحب فرزند شد با موانقت فرناندا» به زندگی با معشوقه ادامه داد. 
مانند پدر بزرگ و جد خود درشت هیکل بود؛ بعلاوه نوعی شعف زندگی داشت 
که آنها فاتدش بودند. آئورلبانوی دوم حتی وقت نداشت به حیوانات خود 
سرکشی و رسیدگ یکند. کافی بود پترا کوتس را به‌زبینهایی ببردکه در آن 
حبوانات را پرورش می‌داد» او را موار اسب م ی کرد و در زبینها می‌گرداند. 
حیوانات که با علامت او دا شده بودند» گوبی تسلیم بیماری چاره‌ناپذیر زاد 
و ولدی حررت‌انگیز شده بودند. 
مانند سایر حوادث خوبی که در زندگی برایش بیش آمده آن ثروت 
سرشار سرچشمة کاملا" تصادفی داشت. تا پایان جنگ» پترا کوتس از طریق 
بخت‌آزمایی خود امرار معاش می کرد و آئورلیانوی دوم با دزدیدن پس انداز 


بهسلانتی پاپ 


ابرم لکادسیا مادکر ‏ عر [ 


های اورسولاء روزگار می‌گذرانید. یک زوج بی بندوبار تشکیل داده بودند که 
تنها کارشان اين بود که هر شب بغل یکدیگر بخوابند. حتی در روزهای حرام 
تا صبح خوشگذرانی م ی کردند. اورسولا با دیدن نبیر خود که مانند خوابگردها 
به‌خانه وارد می‌شد فریاد می‌زد که: «اين زن تراگمراه کرده. چنان سحرت کرده 
که یکی از همین روزها از درد قولنج به‌خودت می‌پیچی و از توی شکمت 
قورباغه در می‌آید.» مدتها طول کشید تا خوزه آر کادیوی دوم متوجه شد که 
برادرش جای او را گرفته؛ قادر به‌د رکث هوس برادرش نبود. او پترا کوتس 
را یک زن عادی که هميشه در رختخواب سی‌ساند و فاقد هنر عشقبازی‌می‌دانست. 
آئورلبانوی دوم» فریاد ای اورسولا و ز ای برادرش را نمی‌شنید ونمی‌دید» 
تنها در این نکر بود که حرفه‌ای بیاموزد و بتواند برای پترا کوتس خانه‌ای 
بکیرد و دریک شب هوس‌انگیز تب‌آلود» با اوه روی اوه یا زیر اوه بمیرد. 


هنکامکه سرهنک آثرلیانووندیا عبت تسلیم آامش سنین پیری شد وباز 
دیگر د رکارگاه زرگری خود راکشود. آئورلیانوی دوم به‌این فکر افناد که اگر 


وقت خود را صرف ساختن ساهیها ی کوچک طلایی بکند» حرنذ خوبی خواهد 
بود. در آن اتاقک‌گرم خنه کننده؛ ساعتها به تماشای ورقه‌های فلزی می‌ایسناد 
که با صبر و حوصل فراوان» زیر دست سرهنگ» آهسته آهسته تبدیل بقطعات 
کوچک طلایی می‌شدند. حرف زرگری در نظرش چنان مشکل و فکر پترا کوتس 
چنان ریشه‌دار بود که سه‌هفته بعد» کارگاه زرگری را رها کرد. در طی آن دوره 
بود که پترا کوتس به‌فکر افتاد خرگوش بهلاتاری بگذارد. خرگوشها چنان 
به‌سرعت زادو ولد" کردند که به‌سختی توانستند برای فروش بلیط لاتاری» وقت 
پیدا کنند. آئورلیانوی دوم» ابتد!ا چندان اهمیتی به‌افزایش دیوانه‌وار آنها 
نمی‌داد تا اينکه یک شب؛ وفنی و یور 
خرگوش را هم نداشت ات درحاط داب 
کت: تسس وه 


نتوانست از وسوسة اذی تکردن ۳ بگریزد. 
گنت؛ «تازه اینیا خرکوشهایی هستند که دیشب دنیا آمده‌اند.» 
انگیز! چرا به فکر لاتاری گاو نمی‌انتی؟» 
چند روز بعد» پترا کوتس برای خالی کردن حباط؛ءخرگوشها را با ب 
گاو عرش کرد. گاو دو ساء بعد سه‌قلو زایید و ماجرا بالاگرفت, آلورلیانوی دوء 
یکمرتبه صاحب زین وکله‌گله دام شده بود؛ حتی فرصت نداشت اصطبلها و 


۰ متسال تنمامی 


خوکدانیهای تنگش راوسعت دهد. سعادتی که به‌او روی آورده بود چنان بأور 
نکردنی بو د که خود او پیش از همه بدآن خندید؛ با دیوانه‌بازی مسخرگی 
خود را بیرون می‌ریخت و فریاد س ی کشید: «گاوعا» از هم جدا شوید که زندگی 
کوناه است!» اورسولا غرق در حیرت» در فکر بو د که او به‌چه حیله‌ای دست 
زده است» آیا دارد دزدی می کند» آیا این جانوران را به‌سرقت برده است؟ هربار 
که او را می‌دید که یک بطری شامپانی با زکرده است تا صرفاً از ریختن کف آن 
روی سرش لذت ببرد» بر او فریاد می‌زد و بخاطر آنهمه اسراف سرزنشش م یکرد. 
سرانجام آثورلیانوی دوم چنان به‌تنگ آم د که یک روز صبح» سرحال از خواب 
بیدار شد و با یک صندوق پر از اسکناس و یک سطل چسب و یک قلم‌سو 
به خانه آمد و همچنانکه به‌صدای بلند آهنگهای قدیمی فرانسیسکوی‌سرد را 
می‌خواند» خانه را از داخل و خارج» از بالا تا پایین» با اسکناسهای یک‌پزوبی 
پوشاند. خانُ قدیم یکه از زسان پیانولا هميشه سفید رنگ شده بود» حالت 
یک محراب به خودگرفت. درمیان هیجان خانواده و بی آبرویی اورسولا و شور و 
شادی سردم ی که به‌خیابان ريخته بودند تا آن دست‌ودلبازی اسراقکارانه را 
تماشا کنند» آئورلیانوی دوم چسبانیدن اسکناسها را به‌نمای آشپزخانه» اتاق 
خوابها و حتی مستراحها به‌پایان رسانید و اسکناسهایی را که زیاد آمده بود 
به‌حیاط ریخت و عاقبت‌گفت: «حالا دیگر امیدوارم از اين به‌بعد در اين خانه 
کسی با من از پول حرف نزند.» 
نتیجه چنین شد؛ اورسولا دستور داد اسکناسها را که به‌گچهای دیوار 

چسپیده بود از جای کندند و خانه را مجدداً سفید رنگ کردند؛ دعا م یکرد: 

«خداوندا؛ با را مثل زسانی که اين دهکده را بنا کردیم فقیرکن تا در دنیای 
دیکر بخاطر این اسراف بی‌ذاتمان لکنی,» جواب دعایش برعکس داده شد. 
یکی ا زکارگرها موقعی که داشت اسکناسها را از روی دیوار م ی کند» از روی 
بی‌احتیاطی پایش به‌یک مجسم کچی تمام قد حضرت یوسف‌گرف ت که یکث نفر 
در سالهای آخر جنگ برایش آورده بود. مجسمةٌ خالی روی زمین» هزاران تکه 
شد و دیدند پر از سکه‌های طلاست. هیچکس بخاطر نمی‌آورد که آن مجسمة 
بقدس را چه کسی به‌آنجا آورده است. آمارانتا توضیح داد که: سه مرد آن را 
آوردند و از من تقاضبا کردن دکه تا پایان نصل باران آن را برایشان نگاه دارم؛ 
من هم‌گفتم مجسمه را در آن‌گوشه بگذارند تا پای کسی به‌آن نگيرد. آن را 
با احترام ودقت فراوان در آنجاگذاشتند و از آن وقت تا حالا عمانجا مانده است. 
کسی هم برای پس‌گرنتن آن نیامده.» اين اواخره اورسولا بدون اینکه بتواند 
حدس بزن دکه به‌جای یکی از سقربان درگاه الهی» دارد دویس تکیلو طلا را 


کابری لکادسیا اریز [ ٩۷‏ 


می‌پرسند جلو مجسمه شمع روشن می کرد و در مقابلش زانو می‌زد. آثاقر شدن 
غیر عمدی بیش از پیش او را خشمکین ساخت. به‌روی انبوه با شکوه سکه‌ها 
تف انداخت و آنها را در سه‌گونی ریخت و به انتنلار اینکه دیر یا زود سه مرد 
ناشناسی که مجسمه را به‌آنجا آورده بودند» برای پسگرفتتش براجعت کنند, 
س هکیسه را در محلی» زیر خاکك سدفون کرد. سالها بعد» درسنین سالخوردگی 
خود» صحبت مسافران بیشماری را که به‌خانه آنها می‌آمدند قطع می کرد و از 
آنها می‌پرسید که آیا در زمان جنک مجسمٌ حضرت بوسفی به‌آنجا نیاورده بودند 
تا پس از پایان فصل باران با خود بب 
حوادئی که همچنان اورسولا را پرینان خاطر می کرد؛ در آن ایام 

بسیار عادی تلقی می‌شد. ما کوندو در ثروت و نعمتی معجزآسا غرق شده بود. 
خانه‌های اولیه که با کاهگل و نی وحشی ساخته شده بودند جای خود را 
به‌خانه‌های آجری دادند که کر کره‌های چوبی ‏ وکف سیمانی اتاقهایشان» 
گرمای خف هکنند؛ دو بعداز ظهر را تحمل پذیرتر می‌ساخت, از دهکده قدیمی 
خوزه آر کادیو بوئندیا» فقط درختان بادام‌کرد و خا ک‌گرفته که حرئوشتشان این 
بو د که دوران سوزانتری را نیز زلال آب باتی مانده بود 
که سنگهای ماقبل تاریخی کف آن» هنگامی که خوزءآ ر کاد بوی دوم‌می‌خواست 
جهت تأسیس یک خط کشتیرانی» آبراهی بسازد» در زیر ضربات پتکهای او خرد 
ً رن‌آسیز او تنها با نتشه‌های جدش قابل قیاس بود. کف سنگلاخی 
رودخانه و اشکالات بی شمار جریان آب» مانع می‌ش د که ما کوندو تا دریا تابل 
کشتیرانی شود. ولی خوزه آ رکادیوی دوم در یک حملة تهورآمیز و غیر سنتظره 
آن پروژه را با لجبازی دنبال کرد. نا آن سوقع هرگز در کاری پیشتدم نشده بود و 
بجز رابطة ناپایدار خود با پترا کونس, دیگر با زنی رابطه بر قرار نکرده بود. 
اورسولا او را آرا‌ترین نموه تاریخ آن خانواده فرض می کرد. او حتی قادر نبود 
از راه به‌جنگ انداختن خروس ج استعدادی از خود نشان دهد؛ تا 
اینکه سرهنک آئورلیانوبونندیا داستان آن کشتی بادبانی اسپانیولی را برایش 
تعری فکرد که در دوازده کیلومتری دریا به خاک نشسته بود و او در زمان جنک 
اسکلت ذغال شدداش را دیده بود. این داستان که سدتها برای عد؛ زیادی از 
مردم یک داستان خارق‌العاده محسوب می‌شد» برای خوزه آرکادیوی دوم 
کشف مهمی بود. خروس جنگیهای خرد را به کسی که بیش از سایرین پول 
می‌داد فروخت. عده‌ای کارگر به‌مزدوریگر: مورد احتیاج را خریداری 
کرد و به کارکمر شکن شکستن خرده‌سنگها و صخره‌ها و کانال کشی و حنی 
مسطح کردن آبشارها برداخت. اورسولا فریاد می‌زد: «سن این چیزها را از 


۲ متال تابن 


حفظ هستم» درست مثل این است که زسان به‌عقب برگشته و همه چیز را باز از 
اول شروع کره‌ايم.» هنگای که خوزه آ رکادیوی دوم متوجه شد که رودخانه 
تبل کش رای است از نقشة خودگزارش مفصلی به‌برادرش داد و برادرش نیز 
وجه لازم را در اختیار اوگذاشت. برای مدتی طولانی از آنجا ناپدید شد. شایع 
شده بو د که نقشهٌ خرید نکشتی فقط بهانه‌ای بوده تا بتواند پولهای برادرش را 
بالا بکشد. ولی یک روز دهن به‌دهن خبر وسی دکه یک کشتی عجیب و غریب 
به‌شهر نزدیک می‌شود. اهالی سا کوند و که عملیات غول‌آسای خوزهآ رکادیو- 
بوئندیا را دیگر به حاطر نمی‌آوردند با عجله بهساحل دویدند و با چشمانیکه از 
تعجب ازحدقه بیرون زده بود» شاهد ورود اولین و آخری ن کشتیبه آن شهرشدند. 
کشتی چیزی جز چند قطعه چوب به‌هم بسته نبود که بیست سرد با طنابهای 
خیم آن را در طول ساحل م ی کشيدند. خوزهآ رکادیوی دوم روی آن ایستاده 
بود و با چشمان یکه از رضایت می‌درخشید آن را هدایت میکرد. همراه خود 
یک عده زن زیبا آورده بود که در متابل حرارت سوزان خورشید چترهای بسیار 
زیبایی روی سرشان‌گرفته بودند و شالهای ابریشمی زیبایی روی شانه‌هایشان 
انداخته بودند و صورتهایشان را با روغنهای رنگارنک رنگ‌زده بودند و به‌بازو 
هایشان سارهای طلایی بسته بودند و در دندانهایشان دانه‌های الماسگذاشته 
بودند. آن قایق چوبی» یگانه کشتبی بود که خوزءآ رکادیوی دوم موفق شد 
به‌با کوندو برساند؛ آ هم فقط برای یک مرتبه. با این حال هرگز به شکست 
خود اعتراف نکرد و برعکس آن را پیروزی اراد؛ راسخ خود نامید. پس از آنکه 
حساب دتیقی به برادر خود پس داد فی‌الفور دو باره بهخروس جنگیهای خود 
روی آورد. تنها چیزی که از آن ساجرای اسفنا کک برجای ماند» نفس تاه‌ای بود 
که زنهای فرانسوی به‌همراه خود آوردند. هنر بینظیر آنها در عشقبازی رسوم 
خوب اجتماعی آنها سیکد قدیم یکاتارینو 
و آن خیابان را به بازاری با فانوسهای ژاپونی و ارگهای 
دستی غم‌انگیز تبدیل کرد. این زنها, پیشتسان کارناوال خونینی بودندکه 
مه روز تمام شهر ما کوندو را در تبی سوزان غوطه‌ور ساخت و تنها نتيجة مثبت 
و طولانیاش آشنا شدن آئورلیانوی دوم با فناندا کاربیو بود. 

ربدیوس خوشگله» سلکة کارناوال انتخاب شد. اورسولا که از بیم 
زیبایی ناراحتکنند؛ نتیجة خود می‌لرزید نتوانست مانع این انتیخابگردد. تا آن 
موقع سوفق شده بود که نگذارد او ب خیابان برود» مگر مواقع ی که همراء آمارانا 
برای مراسم نماز می‌رفت - تازه آنوقت هم صورت او را با شال سیاهی می‌پوشاند. 
مردان ی که چندان پایبند مذهب تبودند وفقط برای مراسم نماز درمیکد هکاتاریتو 


کابریلکادسیا مادکز ۰ ۱۷۳ 


لباس کشیتی به‌تن م ی کردند به کلیسامی‌رفتند تاء ولو برای لحظه‌ای» 
رسدیوس خوشگله را بینند. شهرت زیبایی اسانه‌ای او با هیجان عجیب در 
تمام شهرهای منطق باتلاقی پیچیده بود. مدتها طول کشید 
به‌آرزوی خود برسند ولی بهتر بو د که نمی‌رسیدند» زیرا آنها خوابو خوراله 
از دست دادند. سرد ی که این آرزو را امکان‌پذیر ساخت یک خارجی بود که 
آرام و قرار خود را باخت و به‌گرداب بدیختی فرو رنت و سالها بعد» وقتی 
روی خط آهن به خواب رفته بود, قطاره‌بدنش را قطعه قطعه کرد. از لحظه‌ا ی که 
او را با کت و شلوار مخمل سبزرنگ و جلیقك گلدوزی دیدند» یقین کردند که از 
محلی دور و شاید از یکی از شهرهای دور کشورهای خارجه مجذوب زیبایی 
رسدیوس خوشگله شده و به‌آنجا آبده است, اين سرد چنان زیبا و خوشپوش و با 
وقار بود که اگر پیتر و کرسپی زنده بود در سقابل او یک بچهُ هفت ساهه بدنظر 
می‌رسید. بعضی از زنها با لبخندی کینهآبیز زسزمه سیکردند "که در حقیقت او 
می‌بایستی شال سیاه به‌روی چهر؛ و می‌انداخت» له رسدیوس, با هیچکس در 
ما کوندو کلمه‌ای صحبت نکرد. یکشنبه روزی؛ هنگام سحره مانلد شاهراد‌ای 
افسانه‌ای» سوار بر اسبی با | پس 
از مراسم نمازشهر را ت رک گفت. 

جذابیت او چنان بود که وقتی برای اولین بار او را در کلیسا دیدند, 
همگیاذعان کردند که بین او و رمدیوس خوشگله جنگی سا کت پیمانی نهانی» 
و مبارزه‌ای اجتناب‌ناپذیر به‌وجود آمده اس ت که پایانش نهباعشق بلکه بامرگ 
خواهد بود. یکشنبهٌ ششم» جوان اسب سوار با یک شاخه رز زردرنگ وارد شد 
و مطابق معمول» سرپا مراسم نماز راگوش کرد و بعد به‌طرفرندیوس خوشکله 
رفت وکل را به‌او داد. رسدیوس خوشکله با حرکتی ساده و عادی‌گل را گرفت 
-کویی منتظر آن هدیه بوده است؛ آنوقت روسری را از چهرة خود کنار زد و با 
لبخندی از او تشک رکرد. فقط همین کار را کرد» ولی آن لحظه» نه تاها برای 
مرد اسب‌سوار ‏ بلکه برای تمام مردانی که امتیاز آفت‌انگیز دیدن چهر؛ او را 
به‌دست آوردندء لحظه‌ای ابدی بود. 


تا مردها موفق شدد 


از آن پس مرد اسب‌سواره با چند نوازنده به‌زیر پنجر رسدیوس 
خوشکله می‌رفت وگاهی تا سحر در آنجا می‌ماند. آئورلیانوی دوم تنها کسی بود 
که دلش بحال او می‌سوخت و می کوشید او را منصرف کند. یک شب به‌او 
گفت: «بیش از این وقت خودرا تلف نکنید» زنهای این خانواده از قاطر هم 
چموش‌ترند.» دوستی خود را به‌او عرضه داشت و از او دعوت کرد 9 
شانپانی بگیرد. سع ی کرد به‌او حالی کند که‌زنهای خانواده‌اش باطناً از سنگ 


۴ مسال عنهایی 


چخاق درست شده‌اند» ولی نتوانست از لجبازی او بکاهد. سرهنگ آئورلیانو 
بوئندیا که از آن شبهای بی انتهای سرشار از موسیقی دیوانوار عصبانی شده 
بوده تهدید کرد که درد عشق او را با چند شلیک تپانچه معالجه خواهد کرد. 

ولی هیچکس موقق نشد او را منصرفکند مگر وضع رقتبار نومیدانة خودش, از 
صورت مردی زیبا و خوشپرش _به‌گدایی کثیف و ژند‌پوض تبدیل شد. شایع 
شده بو که او از ثروت و قدرت خود در موطنش دست شسته است»کرچه هرگز 
نلهمیدند که واقعاً ا زکجا آمده است. سردی ستیزه‌جو و بدخلق شد که صبحها» 

میکده کاتارینو از خواب بیدار می‌شد. آنچه در وفع 


غوطه‌ور د رکثافت خودء 
رقتبار او از همه غم‌انگیزتر بود» اين بو دکه رندیوس خوشگله حقن موقض یک 
او بانند یک شاهزاده د رکلیسا ظاهر شد و رمدیوس شاخه‌کل زردرنگ را با 
معصوبیت از او قبول کرد و از حرکت سخاوتمندانة او سرشوق آمد» ستوجه او 
نشده بود و شال خود را هم برای دیدن چهره او بالا زده بود نهبرای نشاند 
دادن چهر؛ خود. 
اسر این بود" له رمدیوس خوشگله از مخلوقات این جهان 
نا مدنها پس از رسیدن به‌سن بلوغ» سانتاسوفیادلاپیداد او را حمام م کرد و 
به‌او لباس می‌پوشاند و حتی موقعی که توانست خودش به‌تنهایی به کارهای 
خود برسدء سی‌بایستی سوانلبش باشن که با چوب "که در مدفوع خود فروسی کرد 
روی دیوارهای خانه نقاشی نکند. بدون فراگرفتن خواندن و نوشتن و بدون 
استفاده ازکارد و چنگال درهذا خوردن» بسن بیست سالگی رسید و ا که 
ش هیچگونه قید و بندی را نمی‌پذیرفت لخت 
وقنی فرمانده جوان‌کارد»عشق خود را به‌او اعتراف کرد» او صرفاً بخاطر حماقت 
افسرء او را از خود راند. به‌آسارانتاگنت: «می‌بینی چقدر ساده است؟ میگوید 
دارد بخاطر من می‌بیرد» انگارسن قولفج مزه قتی فرسانده جوان را نزدیک 
پنجر او سرده یافتند» عقید رمدیوس خوشگله نسبت بهگفتة خودش راسختر شد. 


"گفت؛ «دیدید چقدرساده‌لوح بود!» 


چنین به‌نظر می‌رسید که او می‌تواند با نوعی نور نانذء ساورای عرچیز 


بند؛ لااقل عقیده سردنگ آئورلیانوبولندیا این بود که بر خلاف عقید؛ُ عموم 
رسدیوس خوشگله دختر ابلهی نیست؛ می‌گفت: « کاملا" برعکس؛: درست مثل 


این است که از جنگ بیست ساله برگشته باشد.» اورسولا به نویه خود خداوند را 
شکر س یکرد که خانواد؛ آنیا را با «وجودی آنچنان بی‌آلایش زینت داده است: 
و در عین حال از زیبایی او به‌تشویش افتاده بود زیرا 


زیبایی او را صفتی 
انه در داسنةٌ معصومیت او می‌پنداشت. 


بتضاد تصور سم کرد و دامی شیطان: 


کایربلکانسیا مادک ۱۷۵ 


به همین دلیل بو که تصمم‌گرفت او را از جهان خارج دور نگاه دارد و در 
مقابل وسوسه‌های زبینی از او حمایت کند. نمی‌دانست که رسدیوس خوشکله 
از وقت ی که در شکم مادرش بود از هر چیز مسری مصوئیت داشت. هرگز به 
مغزش خطور نمی کر د که او را ملک زیبای یکارناوال انتخابکنند. ولی 
آورلیانوی دوم که از وسوسةٌ ملبس شدن به‌صورت پلنگ» سخت به هیجان آمده 
بود» پدر روحانی آنتونیوایزابل را بهخانه کشاند تا اورسولا را قانع کند که 
کارناوال بر خلاف عقيد؛ٌ او نه یک جشن کافرانه بلکه یکك سنت کاتولیکی 
است. سر انجام اورسولا با بیمیلی متقاعد شد و رضبایت داد تا رمدیوس خوشکله 
را به‌عنوان ملک کارناوال تاجگذار یکنند. 

این خب رکه قرار است رسدیوس بولندیا ملک جشن بشود» در عرضص 
چند ساعت از شهرهای منطقذ باتلاق‌گذشت و به‌سرزسینهای دوردست یکه حتی 
اطلاعی از شهرت زیبایی اوهم نداشتند رسید وبی نکسا یکه هنوزنام‌خانوادگی 
او را نشانة ویرانی و انهدام می‌دانستند» آشوبی برانگیخت. نگرانی بی‌اساسی 
بود. در آن زبان اکر هم یک نفر آرام و بی آزار وجود داشت» سرهنکک آئورلیانود 
بوئندیا بود که پیر و مأیوس شده بود و رنته رفته هرگونه ارتباط با حقایق روز را 
از دست داده بود. د رکارگاه را به روی خود بسته بود و تنها رابطه‌اش با دنیای 
تجارت ماهیهایکوچک طلایی بود. یکی ازسربازان پیری که در اولین روزهای 
صلح از خانة او حفانل تکرده بود» ساهیها را برای فروش به‌د هات منطقة باتلاق 
می‌برد و پر ازسکه و خبر باز می‌گشت. اطلاع می‌داد که دولت محافظه کاران 
با پشتیبانیآزادیخواهان‌دارد تقویم‌را عوض م یکند تا هررئیس جمهوری بتوائد 
یکصد سال حکوست کند, خبر می‌آور د که عاقبت با واتیکان عهدنامه‌ای دوستائه 
اسضا شده و از رم کاردینالی‌آمد هکه روی تختی از طلای‌ناب نشسته است و تاجی 
از الماس بر سرگذاشته است و عکس وزرای آزادیخواه را در حالی که زانو 
زده‌اند و انکشتر او را می‌بوسند» انداخته‌اند. خبر می‌آورد که یک دسته سرد 
نقابدار هنريیشة اصلی یک‌گروه تئاتری اسپانیولی را که از پایتخت عبور 
1 دزدیده‌اند و همین هنرپیشه یکشنبة بعد در ویلای بیلانی رئیس 
جمهور لخت سادرزاد رقصیده است. سرهنگ بهاو می‌گفت: 
حرف نزن» کارا فتط فروش ماهیها ی کوچک است.» وقتی اور ۲ میک 
مردم می‌کویند چون او دارد از طریق فروش ساهیهای طلایی ث 
دیکر نمی‌خواهد چیزی در بارهٌُ سیاست مملکت بشنود» خنده سرداد. اورسولا 
نقع سرهنگ را از فروش ماهیها نمی‌فهمید: ساهیهای طلایی را با سکه‌های طل 
عوض م ی کرد و سکه‌های طلا را ذوب میکرد و ماهی می‌ساخت» بطور ی که 


۷۶ سسال تهایی 


در اثر افزایش فروش مجبور شده بود روز بروز 
خاطر به‌این دور و تسلسل اداسه دهذ. در واقع» تاره 
سنفعت. برای حاشیه‌گذاری قطعات بريدة طلا وگذاشتن یاقوتهای ریز به‌جای 
چشم ساعی و بریدن طلا برای بالهای ماهی به‌چنان تم رکز نکری 1 
که حتی یک لحظه فراغت خیال برایش یاقی نمی‌باند تا آنرا با اندیشة ناگوار 
جنگ پر کند. دقتی که در ظرافت هنر دستی خود به کار می‌برد چنان خسته 
کننده بود که در اند ک زسانی؛ بیش از تمام سالهای جنگ پیر شد. پشتش 
خمیده شد و پر کاری» موی چشمانش را از بین برد. در عوضص» آن تم رکز 
سنگدلانه به‌او آرامش روحی می‌بخشيد. 
مربوط به‌جنگ تمایلی از 
قدیمی از طرف هر دو حزب, برای تصویب بازنشمتگی عم رکه تولش را داده 
بودند و هنوز به‌جایی نرسید» بود» پشتیبانی او را خواستند. به‌آنهاگنت: 
«فراموشش کنید. همانطو ر"له می‌بینید من بخاطر اینکه بقیة عمرم را در انتظار 
بازلشستگی عمر عذاب‌نکشم؛ اصل" از بازنشستگی خودم منصرف شده‌ام.» اوایل» 
نزدیک خروب» سرهنگ خریفلدوسا رکز به‌دیدن او می‌آمد؛ دو پیرسرد جاو در 
می‌نشستند و ازآذشته ها صحبت م یکردند. ولی آمارانتاً که نمی‌توانست خاطراتی 
را که‌آن برد خسته که‌طاسی زودرس سرش او را پیرتر از آنچه بود نشان سی‌داد 
در او زنده می‌ساخت تحمل کند» ستمگرانه با او رفتارکرد و او را عذاب 
داد که او دیگر» بجز چند موقعیت بخصوص» پا بدانجا نگذاشت: عاقبت فلج 
شد و دیکر پیدایش نشد. سرهنک آئورلیانوبولندیا؛ ساکت و آرام وبی اعتنا 
به‌نفس تازٌ زندگ ی که داشت خانه را تکان می‌داد پی برد که راز سعادت پیری 
چیزی‌جز یک پیمان شرافتمندانه با تذ 
خواب سبک بیدار می‌شد» قهو؛ُ 


نشان می‌دهد» زمانی بو د که 


ایی نیست. ساعت پنج صبح» پس از یک 
لخ همیشگی را در آشپزخانه می‌نوشید و بعد 
تمام روز را د رکارگاه زرگری می‌گذراند. ساعت چهار بعدازلهره چهارپایه‌ای 
به‌دنبال م ی کشی. و از ایوان می‌گذشت و بدون اینکه حتی بهآتش بوته‌های 
گل سرخ در روشنایی آن ساعت روز؛ و حالت غم‌انگیز آمارانتا که طرفهای عصر 
بیشتر خود را نشان میداد اهمیتی بدهد تا وقتی پشه‌ها رخصتش می‌دادند جلو 
در خانه می‌نشست. یک بار» یک نفر جرأ تکرد تنهایی او را به‌هم بزند؛ وقتی 
از آنجا رد می‌شد پرسید: «حالنان چطور است سرهنگك؟» 
در جوابکفت: «به‌انتظار تشییع جنازهام نشسته‌ام.» 
از این رو نگرانی کسانی که بخاطر تاجگذاری رمدیوس خوشکله بیم 
آن‌د اشتند که مبادا بار دیگر نام خانوادگی بوئندیا بر زبانها بیفتد بی اساس بود؛ 


کار لکادسیا مادک ۱۷۷ 


اما عده‌ای هم بودند که خلاف این عقیده را داشتند. مردم شه رکه از فاجعه‌ای 
که در انتظارشان بود بیخبر بودند» با سرور و شادی به‌میدان اصلی شهر ریختند. 
کارناوال به‌دیوانه کننده‌ترین سرحل خود رپنه بود. آئورلبانوی دوم عاقبت 


جهآرزوی خود رسید؛ لباس پلنگ پوشیده بود و در میان ازدحام سردم هیجان‌زده 
که‌گلویشان از شدت فریادهای شادی‌گرفته بود راه می‌رف ت که از طرف جادهٌ 
جاتلاق یک عده ‏ 


ابدار پدیدار شدند. بر شانة خودء د رکجاوه‌ای زرین» زیباترین 
زنی را که در تصور بشر می‌گنجید» حمل م یکردند. در یک آن» اهالی‌دا کوندو 
صورتکها را از چهره برداشتند تا آن موجودی را که تاجی از زسرد به‌سر و شنلی 
از پوست قاقم پر دوش داشت و زیبایی‌اش چشم را خیره می کرد بهتر ببینند, 
بنین به‌نظر می‌آم د که آن زن فقط ملکه‌ای از پولک و کاغذ رنگی نیست باکه 
واقعاً قدرت قائونی دارد. عده‌ای هم که به‌اندازژ کافی از جادوگری سررشته 
داشتند مشکوك شدن د که مبادا کاسه‌ای زیر نیم کاسه باشد. آئورلیانوی دوم 
بلافاصله بر حیرت خود چیره شد و تازواردین را سیهمانانی عالبقدر اعلام 
داشت و با عقلی همانند حضرت سلیمان» ملکة از ره رسیده را د رکنار رسدیوس- 
خوشکله» روی ایوان نشاند. آن بیگانگان که لباس صحرا نشینان به‌تن داشتند 
تا نیمه‌شب در سرور و شادی شر کت کردند و حتی با آت ِا 
[ کروباسی که یادآور هن ر کولیها بود به‌زیبای ی کارناوال افزودند. ناگهان؛ در 
بحبوحةُ جشن» یک نفر آن توازن دقیق را در هم آشفت و فریاد کشید: «زنده باد 
حزب آزادیخواه! زنده باد سرهنگ آثولیانویو رثندیا !» به‌دنبال این شمازعبای 
شلیک سلاحها درخشش آتشبازی را در خود پوشاند و فریادهای وحشتز 
جدای موسیقی را فد سرور و شادی به‌وحشت و هراس 0 تا 
سالهای بعد هم عده‌ای به‌اصرار می‌گفتند که کارد سلطنتی ملک از ره رسیده 
گروهانی از ارتتش ثابت بودند که در زیر خرقه‌های زیبای اسپانیولی خود تننگ 
پنهان کرده بودند. دولت چنین اتهاسی را با یک بيانیٌ فوق‌العاده انکا رکرد و 
وعده داد که دربارة آن وا بدرستی بازجویی و رسیدگی به‌عمل آورد. 
حقیقت هرگز فاش نشد و مردم به‌این نتیجه رسیدند که همراهان ملک از ره 
ویده بدون هیچگونه مح رکث» و صراً با علاستی از جانب فرسانده خود» بدون 
ترحم به‌روی 4 کرده بودند. وقتی آرامش بار دیگر برقرار شد صحراء 
نشینان قلابی ناپدید شده بودند, در بیدان شهر» بین کشتد شدکان و زخمیهاه 
نه دلتک» چهار نفر با لباس محل یکلمبیایی» هفده سرباز خشت» یکك ژ وکره 
سه نوازندهء دو نماینده مجلس اشراف فرانسه» و سه ملک ژاپونی افتاده بودند. 


در آن هرج و مرج و ازدحام» خوزه آ رکادیوی دوم سوفق شد وبدیوس خوشکله 


۱۷۸ متسال تنهامی 


را نجات دهد» و آئورلیانوی دوم» سلکة از ره رسیده راکه نباسش پاره و شنل 
قاقعش به‌خون آغشته بود» روی دست به‌خانهٌ خود برد. اسمش فرناندا کارپیو 
مد. او را از بین پنج هزار زن به‌عنوان زیباترین دخت رکشور انتخا بکرده 
بودنه و با وعده اینکه او را به‌عنوان ملک ساداگاسکار انتخاب خواهن دکرد» 
په‌ما کوندو آورده بودند. اورسولا مثل دختر خودش از او سواظبت کرد. اهل 
شهر» به‌جای اینکه به‌بیکناهی او شک ببرند» به‌حالش دل می‌سوختند. شش‌ساه 
پس از آن قتل عام» پس از آنکه زخمبها معالجه شدند و آخرین دسته‌های‌گل 
روی تبر همگانی پژسرد» آئورلیانوی دوم به‌دنبال فرناندا به‌شهر دوردستی که 
او با پدرش در آنجا زندگی می کرد» رفت و در ما کوندو» طی جشن یکه پیست 
روز ادامه یافت با او ازدواج کرد. 


یت ۱ 


هنوز دو ساه از این زناشویی نگذشته» نزدیک بود زندگی‌شان به‌هم بخورد» 
چون آئورلیانوی دوم برای تسلای خاطر پتراکوتس» داده بود از او در لباس 
لک ماداگاسکار عکس برداشته بودند. وقتی فرناندا از این جریان با خبر شد 
صندوقهای جهيزية خود را بار دیگر بست و بدون اینکه باکسی خداحافلی 
کند سا کوندورا ت ر کگفت. آئورلیانوی دوم درجادة باتلاق بداو رسید و پس‌از 
التماس و قول و قرار و وعده‌های فراوان او را به خانه برگرداند و از .عشوقة خود 
دس تکشید. 

پترا کوتس که از قدرت خود آگاه بودء هیچگونه وا کنشی از نگرانی 
از خود بروز نداد. او از آئورلیانوی دوم یک سرد ساخته بود؛ وفتی هنوز پسر- 
نبود وخیالات عجیب و غریبی در سر می‌پرورانید و هیچگونه تماسی 
با جهان واقعی نداشت» او را از اتاق ملکیادس بیرون کشیده بود و در سقابل 
جهان واتع قرار داده بود. طبیمت او را جدی و متفکر وگوشه‌گیر آفریده بود و 
پترا کوتس درست اخلاقی ستضاد در او دسیده بود. زنده‌دلی و لت‌طلبی و 
ولخرجی و عیش و عشرت را در او تزریق کرد» تا سرانجام توانست او رابه‌سردی 
تبدیل کند که خود از زمان بلوغ آرزویش را داشت, آئورلیانوی دوم وقت ی که 
بالاخره مخل هم مردم عروسی کرد؛ چرأت نکرد خبرعروسی خود رایه‌پترا کوتس 
بدهد. رفتاری بچگانه در پیش‌گرفت؛ به کینه‌های ساختگی و رنجشهای خیالی 
تلاعر م کرد تا هر طور شده پترا کوتس را به‌قطع رابطه وادا رکند. یک روز 
که آئورلیانوی دوم ناحق و ناروا او را بخاطر چیزی سرزنش کرد» او اختیار از 
"کف داد و حقیقت را رو در روی او بازگفت: «معتی تمام این کارها این اس تکه 
تو می‌خواهی با ملکه ازدو جکنی.» 
از خجالت سرخ شد و وانمود کرد که سخت عصبانی 


نرفت. پترا کوتس بی آلکه لحظه‌ای در حالت جانور وحشي خفن خود تنیبری 


۱۸۰ ال تتهایی 


بدهد» به‌صدای موسیقی و ترقه‌های آتشبازی مجلس عروسی اوگوش دادکوبی 
آن همه سرو صدا نیز یکی از شیطنتهای آئورلیانوی دوم بود. در جوا بکسانی 
که نسبت به‌سرنوشت او ابراز تأثر م یکردند لبخندزنان می‌گفت: «غصه‌نخورید» 
سلکه‌ها کلفتی سرا م یکنند,» به‌یکی از همسایگانش که برای او شمعهای 
بقدس آورده بود تا در سقایل عکس معشوق از دست رفتٌ خود روشن کند» با 
اطمینان خاطرگفت: «تنها شمعی که او را به‌نزد من برخواهدگرداند» هميشه 
روشن است.» 

عمانطو رکه پیش‌بینی میکرد» آئورلیانوی دوم همینکه ماه عسل 
خود را گذراند بهخانة او بر گشت و دوستان همیشکی را باضانة یک عکاس 
دوره‌گرد و لباس و شنل پوست قاقم خون آلود ی که فرناندا د رکارناوال به‌دوش 
انداخته بود» همراه برد. در پحبوحك سرور و شادی آن شب» لباس ملکه را 
به‌پترا کوتس پوشاند و به‌عنوان سلکة مطلن سادا گاسکار تاج بر سرش گذاشت, 
چند نسخه از عکسها را نیز به‌دوستال خود داد. پترا کوتس نه تنها به این 
بازی تسلیم شد بلکه به‌اين خیال که او حتماً از پشیمانی به ۱ 
آشتی متوسل شده» در ته دل نسبت به او دل سوخت, ساعت 
حالی که عنوز لباس بلکه را بهت او را در بستر خود پذیرفت. عنوز 
دو ساه از عروسی آئورلیانوی دوم نگذشته بود ولی پترا کونس بلافاصله متوجه 
ش د که زندگی او در بستر زناشویی چندان رضایتبخش نیست» و با لذتی شیرین 
احساس کر د که انتقام خود را از آن زن کشیده است. با این حال» وقتی دو روز 
بعد آئورلیانوی دوم جرأت نکرد به‌نزد او با ز گردد و قاصدی فرستاد تا ترتیب 
سقدسات جدایی را بدهد» فهمی د که بیش از آنچه می‌پنداشته است باید صبر و 
تحمل داشته باشد» چون به‌نظر می‌رسی د که آئورلبانوی دوم بخاطر حنظ ظاهر 
هم که شده حاضر است خود را فدا کند. این‌بار هم خونسردی خود را از دست 
نداد و مجدداً با حالت تسلیم و رفای ی که عقید؛ عمومی را نسبت به‌پدبخت 
بودن او تأیید می کرد» کارها را آسانتر ساخت. یادگاری کد از آئور! 
دوم نزد خود نگاه داشت یک جفت چکمه ورنی بود که آئورلیانوی دو. 
داشت وقتی در تابوتش می‌گذارند» به پایش کنند. چکمه‌ها را در بارچه‌ای 
بیچید و در ته صندوقی گذاشت و خود را برای انتتلاری سأیوسانه آماده ساخت. 

به‌خود گفت: «دیر یا زود» ولو بخاطر پوشیدن این چکمه‌ها ه م که 
شده» باید برگردد.» 


ت آئورلیانوی دوم 
از اولین شب ازدواج خود متوجه شده بود که خیلی زودتر از سوقع ی که باید 


ابرم لکادسیا مادکز ‏ ۱۸۱ 


چکمه های‌ورنی را بهپا کند» به آغوش پترا کوتس بر خواهد گشت. فرناندا زنی 
بو که در جهان گم شده بود. در هزا رکیلومتری دریا به‌دنیا آمده بود و در 
شهر غجانگیز یکه هنوز صدای عبور پرهیاهو ی کالسکه‌های نایب‌الدوله ها از 
روی سنگنرش خیابانهای آن د رکابوسهایش بهکوش می‌رسید» بزرگ شده بود؛ 
ساعت شش عصره سی‌ودو ناقوس برک به‌صدا در می‌آمد. در خانه اربابی آنها 
که با سنگهایی همانندسنگ قبر نماچینی شده بود هر گز نور آفتاب دیده نمی‌شد» 
هوا دردرختان سرو باغ» در اائیة رنک‌پرید؛ اتاق خوابها و در طاقهای عرق 
کرد؛ باغهای گل سریم» سرده بود. تنها اطلاعی که فرناندا تا سن بلوغ از 
دنیای خارج داشت» نتهای غم‌انگیز پیانو بو د که یکی از هسایه‌ها سالهای 
سال» هر روز بعد از ظهر به او می‌آموخت. در اتاق بادر بیمارش» سبز و زرد؛ 
زیر نور گرد و خالكآلودٌ شیشه‌های پنجره بهامهای یکنواخت و مصر و سنگدل 
موسیقی گوش یداد و فکر می کر د که در همان حال که موسبقی در جهان 
وجود دارد او در آنجا نشسته است و وجودش درساختن حلقه‌های گل سوگواری 
تحلیل می‌رود. مادر شکه از تب پنج بعداز ظهر خیس عرق می‌شد از زیبایی 
و جلال گذشته برایش تعریف میکرد. وقتی فرناندا هنوز دختربچه‌ای بیش 
نبود در یک شب مهتایی زن بسیار زیبایی دید که لباسی به‌تن داشت و از باغ 
به‌سمت نمازخانه می‌رفت. آنچه او را از دیدن آن منظرةُ زودگذر بر آشفته بود» 
این بو د که آن زن درست به‌خود او شباهت داشت؛ درست مشل اینکه تصویر 
خود را بیست ال زودتر دیده باشد. مادرش در بین سرفه‌های خود به‌او گفت. 
«سادر بزرگ تو سلکه بود» وقتی داشت یک شاخ کل سریم می‌چید از عطر آن 
سرد.» سالها بد» وقتی فرناندا متوجه شد که عیلاً ب‌تصویر مادربزرگ 
خود شباهت پیدا کرده است» بدآنچه در بچگی دیده بود مشکوك شد ولی 
سادرش او را بخاطر ناباوری سرزنش کرد. 
به‌او گفت: با بی‌نهایت ثروتمند و سرشناس هستیم» تو یکک روز 
سلکه خواهی شد.» 
او باورکرد. گر چه فقط برای صرف یک فنجان شکلات آیکی و 
یک‌داند ۵ ز بلندی با رومیزی کتانی و سرویس نقره می: 
فرناندا تا روز عرومی‌اش همچنان در رژیای تاج و تختی افسانه‌ای فرو رنته 
بود -هر چندکه پدرش» دون‌فرناندو! مجبورشده بود برای تهیذ جهیز 
او خانه را گرو بگذارد. رژیای او نه از روی سادکی و نه بخاطر شهوت مقام» 
بلکه صرفاً بدین خاطر بود که او را آنطور بار آورده بودند. از وقت ی که بدیاد 
مممع۴ «۵0 .1 


۲ مسال تتهایی 


می‌آورد در لگن زرینی که علاست خانوادگی‌شان را داشت‌تضای‌حاجت کرده‌بود. 

درسن دوازده سالگی برای اولین بار خانه را ترك گفت تا برای رفتن 
به‌صویعه‌ا ی که در چند قدسی خانه‌شان واقع بود سوارکالسکه بشود. 
همکلاسیهایش از اینکه می‌دیدند او در یک صندلی پشتی بلند و جدا ازسایرین 
می‌نشیند و حتی در زنگهای تفریج هم با دیگران اختلاط تم یکند» سخت 
تعجب کرده بودند. راعبه‌ها برایشان توضیح می‌دادندکه: «او وفعش با 
دیگران فرق دارد و روزی سلکه خواهد شد.» همکلاسیهایش از آنجا که او از 
تمام دخترانی که دیده بودند زیباتر و با وقارتر و مودبتر بود» این حرف را 
باورمی کردند. پس از هشت سال تحصیل» هنگاس ی که فراگرفته بود که به‌لاتین 
شعر بکوید و کلاوسن بنوازد و با اشراف از شکار و با استفها از بذهب و با 
فرساندهان خارجی در بار؛ اوضاع سیاس ی کشور و با پاپ در بارةٌ خداوند صحبت 
کند» به‌خانة والدین خود باز گشت تا برای سرده‌ها تاج گل بسازد. خانه‌شان 
را مثل یک خانة دزدزده بافت؛ آنچه در خانه باقی مانده بود سشتی اثائية 
ضروری بود با چند شمعدان و سرویس نقره. اثاثیةُ سورد استفاد؛ روزانه یکی‌یکی 


به‌فروش رسیده بود تا خرج تحصیل او تأبین شود. مادرش به‌سرض تب‌نوبه 
مبتلا شده بود. پدرش دون‌فرناند و که کت‌وشلوار مشکی می‌پوشید و یق آهاری 
سی‌بست و زنجیری طلایی روی جلیقه اش دیده می‌شد» دوشنبه به‌دوشنبه برای 


کشت تا فرناندا را به‌سراسم تسبیح همراه یکند. فرناندا هر گز با کسی دوست 
نش و هر گز در بارةُ جنگهای یکه خو نکشور را می‌ریخت چیزی 
درس پیانوی خود در ساعت سد بعداز ظهر ادامه داد. ابید ملکه شدن را نیز 
از دل بیرون کرده بو که صدای دو فرب محکم به درخانه شنیده شد. در خانه 
را به‌روی سرد نظامی خوش‌قیانه‌ای که رفتاری رسمی داشت کشود. بر گونة 
سرد یک جای زخم و بر سینه‌اش یک مدال طلا دیده می‌شد. مرد با پدرش در 
دفت رکار خلو تکرد. دو ساعت بعد» پدرش نزد او به‌اتاق خیاطی آسد و گفت: 
«اثاثیهات را ببند» باید ب‌یک سفر طولانی بروی,» و همین بود که او را به 
ما کووندو بردند. در عرض یک روزه زندگی» سنکینی تمام حقایقی را که پدر و 
سادرش سالهای سال از او پتهان کرده بودند با یک سیلی بر او ظاه رکرد. وقتی 
به‌خانه بر بی‌اعتنا به‌التماس و سوالات دون‌فرناند و که سعی داشت جریحة 
آن شوخی باورنکردنی را التبام بخشد» در اتاق را بهروی خود بست و به‌گریه 
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پرداخت. قسم خورده بود تا پایان عمر پا از آن اتاق بیرون نگذارد» ولی 
آئورلیانوی دوم به‌دنبالش آبد. سعادتی غیر مترقبه بود» چرا که فرناندا» در 
آشوب قهر و در خشم شرم» اصل‌ونسب خود را بهاو دروغ گفته بود. تنها 
نشانه‌ای که آئورلیانوی دوم برای جست‌وجوی او در دست داشت, لهج غلیظ 
اهالی شمال و ساختن حلقه‌های گل برای تشییع جنازه بود؛ بدون تلف کردن 
تحظله‌ای وقت به‌دنبال او بود. با همان بیباکی و از خود گذشتگ یکه 
خوزه آ رکادیویوئندیا در راء یانتن سا کوندو از کوهستان عبورکرده بود و 
با همان غرو رکو رکورانه‌ای که سرهنگ آئورلیانوبوئندیا جنگهای خود را 
آغاز کرده بود و با همان پانشاری و سرسختی دیوانه کننده‌ا ی که اورسولا 
ادابةُ نسل خود را تأیید مکرد» آورلیانوی دوم بدون لحنه‌ای توقف به 
دنبال فرناندا گشت. وقتی سژال کرد که تاج گل سردگان را کجا می‌نروشند 
اند بهترین حلقهگل را انتخا بکند؛ وقتی 
سراغ زیباترین زن جهان را گرفت؛ تمام زنها و دخترهای خود را ب‌نزد او 
آوردند. در جاده‌های سهآلود و در زسانهای فراموش شده و در پیچاپیچ یاس و 
نومیدی» خود را کم کرد. از محرای زردرنگی گذشت که فکر در آن منعکس 
می‌شد و نگرانی سرابهای آینده‌نما تشکیل می‌داد. پس از گذراندن چند هنت 
بی‌ثمر» به‌شهر ناشناسی رسید که تمام ناتوسهای کلیساهايش با نوای مرگ 
به‌صدا در آنده بود. گر چه نه‌آنجا را دیده بود و نه کسی برایش توصیف کرده 
بود. بمحض ورود» آنجا را شناخت: دیوارهایی که از خرده‌استخوان ساخته 
شده بود و بالکنهای چوبی ویران شده که از قارج ‏ و کپک پوشیده بود؛ بالای در 
ورودی» غم‌انگیزترین تابلوی دنیا که در اثر باران تقریباً محو شده بود بهچشم 
می‌خورد: «تاج گل برای تشییع جنازه به روش می‌رسد.» از آن لحظه» تا صبح 
بخزده‌ا ی که فرناندا خانه را بهدست مادر روحانی سپرد» خواهران روحانی به - 
سختی وقت پیدا کردند تا لباسهای جهيزية او را بدوزند و شمعدانها و سرویس 
نقره و لگن طلا را با باقیماند؛ بیفایده و مهجور دویست سالهُ خانواده» در شش 
صندوق بریزند. دون‌فرناندو دعوت آنها را به‌همراهی رد کرد و قول داد که 
پس از تسوية حسابهایش به‌نزد آنها برود؛ پس از آنکه برای دخترش دعا کرد 
در دفترکار را به‌روی خود بست تا برای دخترش روی"کاغذهایی با طرح 
سوگوارانة علامت خانوادگی»نامه بنویسد. اين نامه‌ها اولین تماس انسانیی بود 
که فرناندا و پدرش یا هم پیدا کردند. برای فرناندا تولدی دیگر آغاز شده 
بود» و تقرباً همزمان با اين تولد» برای آئورلیانوی دوم» دوران سعادت پایان 
یافته بود. 


۴ سدال تنهایی 


فرناندا تقویم زیبایی داشت که درش با یک کلید کوچکک طلایی قفل 
می‌شد. این تقویم مشاور اخلاقی او بود. روزهایی را که نمی‌بایستی با شوهرش 
نزدیک ی کندباجوهربنفش علامتگذاری کرد‌بود: هفتمقدس» یکشنبه هاء تعطیلات 
رسمی» اولین جمعةُ هر ماه» روز شهادت قدیسین» و روزهای عادت باهانه. در 
نتیجه» آنجه از یک سال برای او باقی می‌باند فقط چهل‌ودو روز بود که از یان 
خطوطی همانند تارعنکبوتی بننش‌رنگد» به‌چشم می‌خورد. آئورلیانوی دوم 
به‌اعتقاد اینکه گذشت زسان تاروپود خصمانه را از هم خواهد درید» جشن 
عروسی را بهتعویق انداخت, اورسولاء که از دور انداختن آنهمه بطری خالی 
کنباك و شامپان ی که خانه را پرکرده بودند خسته شده بود» وقتی متوجه شد 
که نوعروس و تازهداماد در زسانهای متفاوت و اتاقهای جداگانه می‌خوابند» 
همچنانکه صدای آتشبازی و سوسیقی ادامه می‌یانت و جانوران را قربانی می - 
کردند» تجربف تلخ خود را به‌خاطر آورد و از خود پرسید که شاید فرناندا نیز 
تنکه‌ای به‌پادارد که درجلو قفل‌می‌شود و دیر یا زود اسباب سسخرة شهر خواهد 
شد و عاتبت به‌فاجعه‌ای خواهد انجامید؛ ولی فرناندا به‌او اعتراف کرد که فتط 
سنتظر اس ت که دو هقثة اول بگذرد تا بتواند درکنار شوهرش بخوابد. در 
حقیتت؛ با پایان زسان تعیین شده» مانند جائوری قربانی» تسلیم و بی‌اختیاره در 
اتان خواب را به‌روی شوهرش با زکرد و آئورلیانوی دوم چشمس به‌زیباترین 
زن روی زسین انتاد. چشمان بسیار زیبایش به‌دیدگان وحشتزد؛ جالوری می - 
مانست و گیسوان‌بلند سی‌رنکش روی نازبالش پخش‌شد‌بود. آئورلیانوی‌دوم 
چذان در تماشای آن سنظره غرق شده بود که برای لحفله‌ای متوجه نشد فرناند! 
پیراهن خواب سفیدی پوشیده که تا ساق پا می‌رسد و آستینهایش روی مچ 
دست بسته شده و در پایین شکم» یک سوراخ بزرگ مدور دارد که دورتا - 
دورش به‌دقت دوخته شده است. آئورلیانوی دوم نتوانست جلو خندة خود را 
بگیرد. 

با قهقهةٌ خنده‌ای که در سراسر خانه پیچید فریاد زد: «اين قییحترین 
چیزی اس ت که درعمرم دیده‌ام: نمی‌دانستم که با یک راهبه ازدواج کرده‌ام.» 

یک ماه بعد؛ وقتی نتوانست هسرش را به کندن آن پیراهن خواب 
راض ی کند» عکس پترا کوتس را در لباس ملکه انداخت. بعدآء وقتی فرناند! 
را به‌سراجعت به‌خانه رای کرد» عمسرش در هیجان آشتی کنان تسلیم شهوت 
او شد ولی نتوانست آراسشی را که او وتتی به‌دنبالش به‌شهر سی‌ودو ناقوس 
رفته بود» آرژ و کرده بود به‌او باز دهد. آئورلیانوی دوم فقط نوعی حس تأمف 
عمیق در او یافت. یک شب. اندلك زانی قبل از تولد اولین فرزندشان» فرناند! 
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ستوجه شد که شوهرش پنهانی بآغوش پترا کوتس ب رگشته است. 

آئورلیانوی دوم تصدیق کرد و گفت: «درست است.» و به‌لحن ی که 
تلخی‌ازآن می‌بازید ادامه‌داد:«بخاطر پس‌انداختن توله‌سکها بر گشتم پیشش.» 

مدتی طو ل کشید تا توانست این قضیهٌ مصلحت‌آمیز را په او حال یکند. 
عاقبت» با مدارکی انکارناپذیر او را قانع کرد. تنها قولی که فرناندا از او 
گرفت این بود که نگذارد مرگ در بستر معشوقه به‌سراخ او بیاید. و ای 
بدون اینکه سزاحم هم بشوند» سه نفری به‌زندگی اداسه دادند. آئورلیانوی 
دوم با هر دو,دوست و مهربان بود. پترا کوتس از این پیروزی بر خود می‌بالید 
و فرناندا وانمود م ی کر د که از حقیقت ساجرا بیخبر است, 

با اينهمه» فرناند! نتوانست دل خانواده را به‌دست بیاورد. اورسولا 
بیهوده به او اصرار می‌ورزید که وقتی پس از عشقبازی از رختخواب بیرون می‌آید» 
آن پیراهن خواب پشمی را از تن در آورد تا باعث وراجی همسایه‌ها نشود. 
موفق او را عادت ده دکه به‌مستراح برود یا از یک لگن عادی استفاده 
کند و لکن طلای خود را به‌سرهنگ آئورلیانوبوئندیا بفروشد تا با آن ساهیهای 
کوچک طلابی بسازد. آمارانتا از لهجة بد او و عادات اینکه همه چیز را با 
زبان زرگری بیان کند چنان به‌تنگ آنده بود که در حضور او به‌نوعی زبان 
زرگری که او بلد نبود حرف می‌زد. 

فین انز ادذو نافا افست‌کفه بفه کوفو نفه شوفون میفیگفن 


یک روز فرناندا که از این استهزا سخت رنجیده بود می‌خواست بفهمد 
آمارانتا چه می‌گوید و آمارانتا بهجای زرگری با زبان عادی جوابشی را داد» 
گفت: «دارم می‌گویم تواز آن کسانی هست که به کونشان می‌گویند ببا من 
لیا بو میدی,» 

ازآن پس دیگر هر گز با هم حرف نزدند» و درمواردی هم که اوضاع 
ایجاب می‌کرد برای هم یادداشت می‌فرستادند. با وجود خصوست وافح 
خانواده» فرناندا از پافشاری در تحمیل رسوم اجداد خود به‌آنها دست نکشید. 
عادت «غذا خوردن در آشپزخانه‌و طبق اشتهای هرکس» را منسوخ کرد. آنها 
را واداشت تا درساعات سعین» سر یک میز بزرگ در ناهارخوری» روی روسیزی 
کتانی و زیر نور شمعدانهای نقره» با کارد و چنگال نقره غذا بخورند. حالت 
خفقان آور عمل ی که اورسولا آن‌را ساده‌ترین عمل زندگی روزانه می‌دانست چنان 
محیط ناراحتکننده‌ای به‌وجود آورد که خوزه آ رکادیوی سا کت و سطیع» اولین 
کسی بود که نسبت به‌آن اعتراض کرد. ولی آن رسم» مانند رسم تسبیح انداختن 
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و دعا خواندن قبل ازصرف شام بر قرارشده بود و نظر همسایگان را جلب کرد. 
دی نگذش ت که شایم شد خانواد؛ بوئندیا بر خلاف مردم دیگر عمل غذا - 
خوردن را مبدل به‌مراسم نماز با آوا زکرده‌اند. حتی خرافات اورسولا نی زکه پیش 
از آنچه بر سنت تکیه کرده باشد از «لهاسات آنی سرچشمه می‌گرفت» در مقابل 
خرافات فرناندا که آن‌را از والدین خود به‌ارث برده بود و بر حسب سمقتضیات 
طبقه‌بندی کرده بود, شکست خورد. تا وقتی آورسولا حکوست مطلق را در دست 
داشت» هنوز بعضی از رسوم قدیمی در خانواده رواج داشت و زندگی خانواده 
تحت تأثیر او واقع بی‌شد ولی با از دست دادن بنایبی و رسید نکهولت 
که او را خانه‌نشین کرده بود دایرٌ انضباط ی که فرناندا از لحظة ورود آغا زکرده 
بود» کال بسته شد و سرنوشت خانواده دیگر به کسی جز او بستگی نداشت. 
فروش شیرینی و آب‌نباتهای حیوانات کوچول وکه سانتاسوفیادلاپیداد بنا به خواست 
اورسولاء آن‌را ادامه سی‌داد به‌نظر فرناندا شایستگی خانواده آنها را نداشت و 
چندی نگذش ت که آن‌را بکلی سوقوف کرد. درهای خانه که از سحر تا شب 
موقع خواب چهارطاق باز بود» موقع خواب بعداز نلهر» به‌بهانة اینکه حرارت 
آفتاب هوای اتاق‌خوابها را خراب می کند بسته شد و عاقبت برای هميشه بسته 
ماند. شاخة زیتون متدس و قرص نان ی که از زسان پیدایش ما کوندو به‌سر در 
خانه آویخته بودند» جای خود را به‌شمایل «قلب مقدس مسیح» داد. سرهنگ 
آئورلیانوبوئندیا که به‌نحوی متوجه آن تغیبر و تحول شده بود, عاقبت خانواده 
را پیشکوی ی کرد و اعتراض کنان گفت: «داریم تبدیل به‌مردسان محترسی 
می‌شویم. اگر ه بنطور پیش برویم عاقبت بار دیگر با حکوست +حافظه کاران 
به‌جنگ خواهیم پرداخت ولی‌این بار بخاطر اینکه بجایش‌سلطان داشته باشیم.» 
فرناندا با زیر کی موائلب بو د که با او برخوردی نداشته باشد. در ته دل» از 
استقلال اخلاقی او و استقامتش در برابر هر گونه 
از دست قوریهای قهو؛ ساعت پنج صبح اوو به‌هم ریختگی و شلوغ یکارگاهش, 
از پتوی نخ‌نمای او و عادت نشستفش, به‌هنگام غروب جلو در خانه؛ دیوانه 
می‌شد. ولی می‌دانست که برای منظم ساختن خانه نباید پاپیچ او بشود چون 
مطملن بود که سرهنک پیر» گرچه با گذشت زمان و در اثر غم و نومیدی جائوری 
اهلی شده است با این حال قادر است با انفجار قيام پیری» پی خانه را از جا 
بکند. وقتی شوعرش تصمیم گرفت اسم جد خود را روی اولین فرزندشان بگذارد؛ 
او چون تازه یک سال سی‌ش د که به‌آنجا آسده بود» جرأت مخالفت نکرد» ولی 
وقتی اولین دخترشان به‌دنیا آمد عقیده خود را صراحتا بیان داشت و تصمیم 


اط اجتماعی ناراحت بود. 
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گرفت اسم سادر خود» رناتا" را روی بچه بگذارد. اورسولا می‌خواست اسم 
بچه ربدیوس باشد. سرانجام پس از مباحثه‌ای که آئورلیانوی دوم با خنده 
و سخرگی سیانجی آن شد» اسم بچه را رناتا رسدیوس" گذاشتند ولی 
فقط او را رناتا صدا می‌زد و خانوادة شوهر و بتیه اهالی شهر او را سمه؟» مخفف 
رمدیوس» صدا میزدند. 
اوایل» فرناندا از حانواده خود صحبتی تم ی کرد» ولی به‌سرور زسان 
صحبت از پدر خود را شروع کرد. سر میز» از او به‌عنوان یک موجود خارق - 
العاده یاد س ی کرد که از هر گونه مال و منال دنیوی چشم پوشیده بود و تبدیل 
به‌سرد مقدسی می‌شد. آئورلیانوی دوم که از آنیمه صنات نیک پدر زن خود 
به‌حیرت آمده بود نتوانست از وسوسه مسخره کردن زنش در غیاب او خودداری 
کند؛ بقی خانواده هم از او پیروی کردند. حتی اورسولا که تمام سعی خود را 
بکار‌ی‌برد تا هماهنگی خانوادگی را حفظ کند و در خفا از آن به هم‌خوردگی 
فامیلی رنج می‌برد» یککبار به خود اجازه داد تا بگوی دکه آیند؛ پاپ بودن 
نبیر کوچکش تضمین شده است زیرا «نوة یک سرد سقدس و پسر ملکه و سارق 
حیوانات است.» با وجود کنایه‌های نهفته در آن لبخندهاء بچه‌ها عادت کردند 
که پدر بزرگ خود را موجودی افسانه‌ای بدانند که در نامه‌هایش برای آنها 
اشعار مذهبی می‌نویسد و هر کریسسس برایشان یک صندوق هدیه می‌فرسند 
که از در خانه به‌سختی داخل می‌شود. درحتیقت آن هدایاء باقیماندة ثروت 
هنگفت اجدادی او بود. در اتاق خواب بچه‌ها با آن هدایا نمازخانه ای‌ساختند 
و آن‌را با مجسمه‌های قدیسا نکه به‌انداز؛ طبیمی بود و چشمان شیشه‌ای به‌آنها 
حالتی بشری می‌داد و جامه‌های فاخر دستدوزی شدهشان اژ لباس تمام اهالی 
ما کوندو زیباتر بوده زینت دادند. جلال و شکوه سوگوارانة آن قصر سرد و 
قدیمی رفتهرنته به‌خانة پر نور خانواد؛ بوئندیا منتقل شد. یک بار آئورلیانوی 
دوم گفت: «حالا که ت خانوادکی را برایمان فرستادند» فقط چند سنکه 
قبر و درخت بید مجنون کم داریم.» گر چه در آن جعبه‌های بزرگ هر گز چیزی 
وارد نمی‌ش دکه بچه‌ها بتوانند با آن باز ی کنند» با این حال تمام سال را بسه 
انتظار ماه دسامبر سی‌گذراندند ؛ چون هدایای قدیمی و پیشبینی نشده؛ به‌هر حال» 
شورو شمف تازای در خانه می‌آفرید. در دهمین کریسمس» هنگام ی که خو 
آرکادیو ی کوچولو داشت آماده می‌شد تا برای تحصیل به‌سدرسة طلاب برود» 
جعبة بزرگ هدایای پدر بزرگ زودتر از موعد همیشکی وارد شد. جعبه» بدقت 
میخکویی و بر ضد رطوبت قیراندود شده بود و با دستخط عمیشگی به‌نشانی 
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س رکار علیه بانو فرناندا کارپبویوئندیا» فرستاده شده بود. در حمان حال که 
فرناندا در اتاق خواب نامه را می‌خواند» بچه‌ها با عجله به‌باژ کردن در جعبه 
مشغول شدند. سطابق معمول با کمک آئورلیانوی دوم لالاقیر وا خر کردند و 
در میخ شده جعیه را شکستند و پس از آنکه خاك اره را ببرون ریختند» در 
داخل جعبه» صندوقی سربی و دراز یانتند که درش با تفلهای مس 
بود, همانطو رکه بچه‌ها با پیسبری به‌انتظار ایستاده بودند» آئورلیانوی دوم 
حشت قفل را با کرد و در صندوق سربی را کشود. سپس فریادی کشید و بچه‌ها 
را از آنجا کنار زد. دون‌فرناندو» کت‌وشلواری مشکی پوشیده بود و داغل صندوق 
درا کشیده بود. روی سینه‌اش صلیبی به‌چشم می‌خورد و گوشت بدنش که از 
شدت زخم کندیده بود» در آتشی سلایم و مایمی پ رک ف که حبابهایش چون 
سروارید بود» می‌پخت. 

چندی از تولد دخثر بچه نگذشته بود که از طرف دوئت دستوری 
غیر صادر شد "که برای تجلیل از سعاهد؛ نثرلاندیا» سالروز تولد 
سرهنگ آئورلیانوبونندیا را جشن بگیرند. این تصیم چنان با وضعیت سیاسی 
مغایرت داشت که سرهنگ با عصبائیت هر چه تمامتر مخالفت خود را اعلام 
نمود و آن تجلیل را رد کرد. می‌گفت: «اولین باری است که لفت سالروز به 
گوشم می‌خورد» ولی معنی‌اش هر چه می‌خواهد باشد چیز مزخرفی است.» 
کارگاه زرگری کوچک او از نمایندگال دولت پر شد. و کلب ی که در گذشته 
با لباسهای سیاهرنک خود مثل یکسته کلاغ سرهنگ را دور کرده بودند» 
پیرتر و با وفارتر از گذشته باز گشته بودند. وقئی سرهنگ متوجه ورود آنها شد؛ 
درست مثل سوتعی که آسده بودند پیشنهاد صلح بکنند» نقوانست ستایشهای 
مزورانه‌شان را تحمل کند و دستور داد او را به حال خود بگذارند. مصرانه 
گفت که بر خلاف عتید؛ آنهاء او «پدر ون» نیست بلکه فقط یک صنعتگر بدون 
خاطره است که تنها آرزویش این اس ت که در بین فراموشی و بدبختی ساهییای 
طلایی کوچک خوداز خستگی بميرد. آنچه بیش از همه او را به‌خشم آورده 
بود اين بود که قرار شده بود رئیس جمهور شخصاً در مراسم ما کوندو حضور 
بیابد و نشان یاقت را به‌سینة او بزند. سرهنگ آئورلیانوبوندیا صاف و پوست 
کنده برای او پیغام فرستاد که بیتابانه انتظار آن مراسم را س ی کشد سراسمی 
"که خیلی دیر انجام می‌شد تا کلوله‌ای در سین او خال یکند و این 
کلوله نه بخاطر عملیات مستبدانه و اشتباعات رژیم او بلکه بخاطر بی‌احترامی 
ت پهپیرسردی اس ت که آزارش به کسی نمی‌رسد. چنان این تهدید را با 
تشدید ادا کرد که رئیس‌جمهور در لحظة آخر از تصمیم خود چشم پوشید و 


شده 
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نشان لیاقت را توسط یک نمایند؛ٌ خصوصی فرستاد. سرهنکگ خرینلدوما رک زکه 
از هر طرف تحت فشار قرار کرفته بود» از بستر بیرون آمد تا دوست ارتشی 
دیرین خود را ترغیب کند. هنگامی که سرهنگ آئورلیانوبوئندیا او را دی دکه 
روی یک عندلی راحتی و میان چند نازبالش» روی شان چهار سرد» پیش 
می‌آید حتي یک لحظه هم شک نکردکه دوست جوانی اوه کس که در 
پیروزیها و شکستهای او سهیم بود» اینهمه مشقت را تحمل کرده تا یکدلی خود 
را نسبت به‌او ثاب تکند. ولی وقتی از سنظور واقعی او آگاه شد» او را ازکارگاه 
خود راند؛ به‌او گنت: «افسوس! خیلی دیر فهمیدم که اگر گذاشته بودم 
تیرباران تکنند چه لطف بزرگی در حت تکرده بودم.» 

مراسم جشن سالروز: بدون حضور هیچیک از اعضای خانواده بر پاشد. 
جشن بطور اتفاقی با هفتة کارناوال مصادف شد. سرهنگ آئورلیانوبونندیا 
عقیده داشت که دولت مخصوصاً این کار را کرده است تا استهزای خود را دو 
برابر نشان دهد؛ هیچکس موفق نشد این فکر را از مغز او بیرون کند. از 
کارگاه غم‌انگیز خود» به‌مارشهای نظامی و سلام شلیکث توپها و صدای ناقوسها 
و چند جمله از نطت ی که هنگام نامگذاری خیابان جلو خانك آنها بدنام او ایراد 
شده بود» گوش داد. چشمانش از تحقیر و خشمی نانوان پر از اشکک شد و برای 
اولین‌بار پس از شکست خود.انسوس خورد که قدرت جوانی را از دست داده 
است و نمی‌تواند بار دیگر جنگ خونینی راه بیندازد و آخرین نشانةٌ حکوست 
محافظه کاران را ابو کند. 

انمکاس تجلیل از او هنوز محو نشده بود که اورسولا د رکارگاه او را 


کوفت, 

او گفت: «مزاحم من نشوید» کار دارم.» 

اورسولا به‌لحن عادی همه روز خود گفت: «باژکن» اين هیچ ریطی 
به‌سراسم جشن ندارد.» 

آنوقت سرهنگ آئورلیانوبولندیا قفل‌را با کرد و در را کشود و جلو 
در چشمش به هفده مرد انتاد. مردها ظاهری ستفاوت داشتند و از هر قیافه و 
هر ونگی بودندء اما همگی حالتی از تنهایی داشتند که به هر جای دنیا می‌رفتند 
می‌شناختیشان؛ پسران او بودند. بی‌آنکه باهم قرار قبلی گذاشته باشند و بی‌آنکه 
یکدیگرر! بشناسند» به‌شنیدن خبر ءراسم‌جشن» از دورترین گوشه و کنارساحل 
بی‌اراده به‌آنجا کشانده شده بودند. همگی آنها در کمال‌انتخار اسسشان آئورلیانو 
بود و نام خانوادگی مادرهای خود را انتخاب کرده بودند. سه روزی که با 
رضایت خاطر اورسولا و رسوایی فرناندا در خانه ماندند» مانند سه‌روز جنگک بود. 


۰ مهد سال تنهایی 


آمارانتا در یک دفترچذ کهنه که اورسولا نام همگی آنها را با تاریخ تولد و 
تاریخغ غسل تعمید نوشته بود» نشانی فعلی هر یک را جلو اسمشان اضافه کرد. 
آن فهرست بخوبی می‌توانست نمودار تاریخ بیست سال جنگ باشد. از روی آن 
می‌توانستند مسیر عبور شبانهُ سرهنگ را از سپیده‌دم ی که ما کوندو را در نقش 
فرسانده بیست و یککسرد» بهقصد شروع انقلاب, ترلك کرده بود تا سوقع یکه 
آخرین‌بار» او را پیچیده در پتویی آغشته به خون» به‌خانه آورده بودند تعیین 
کنند. آئورلیانوی دوم از فرصت استفاده کرد تا برای پسرعموهای پدرش جشنی 
بر پا کن دکه در آن سروصدای با زکردن بطریهای شابپانی و نواختن آ کوردئون 
هماهنک باشد و سپس این جشن به کارناوالی که بخاطر مر مراسم جشنسالروز با 


دنبال یک کاو وحشی م ی کردند تا او را اخته کنند بوته‌های گل سرخ را زیر 
پا له کردند؛ به‌سرغها شلیک کردند و آنها را کشتند؛ آمارانتا را مجبو رکردند 
به‌آهنگهای غم‌انگیز والسهای پیترو ترسبی برقصد؛ یک شلوار سردانه به‌پای 
رسدیوس خوشگله کردند و او را واداشتند تا از یک تیر قیراندود بالا برود؛ 
یکک خولد را که سراپا چرب کرده بودند در اتاق ناهارخوری رها کردندکه 
فرناندا را ب‌زسین زد. ولی هیچکس از آنهمه خرابکاری شکایتی نکرد» چرا که 
خانه از زلزلٌ شور و نشاط لرزیده بود. سرهنگ آئورلیانو بوئندیا که ابتدا آنها را 
با شکک و تردید تحویل گرنته بود و حتی در نسبت آنها به خودش شک ثکرده 
بود» چنان از دیوانه‌بازی آنها حظ برده بو که وقتی آنجا را تركکردند به‌هر 
کدام از آنها یک ساه یکوچولوی طلایی هدیه داد. حتی خوزآ رکادیوی دوم 
ساکت و منزوی نیز بعداز ظهری را جهت سرگر مکردن آنها به‌جنک خروس 
اختصاص داد که کم مانده بود به فاجعه‌ای سنتهی شود» زیرا چند تن از 
آئورلیانوها چنان در جنگ خروس مهارت داشتن دکه بلافاصله حیله‌های پدر 
روحانی آز ایزابل را کش فکردند. آئورلیانوی دوم که سعادت بی‌انتهای 
ایام گذشته را بار دیگر در آن اقوام دیوانةٌ خود می‌دید» پیشنهاد کرد که 
همکی آنها در آنجا بمانند و با او کار کنند. تنها کی که پيشنهاد او را قبول 
کرد آئورلیانو تریسته* بود: مرد دو رگ عظیم‌الجله‌ا ی که شجاعت و اخلاق 
کنجکاو پدر بزرگ خود را به‌ارث برده بود و سرنوشت خود را در نیمی از جهان 
آزسوده بود و برایش فرقی نمی کر د که درکجا زندگی س یکند. آنیا 
گرچه همگی سجرد بودند ولی شکی به‌تقدیر و سرنوشت خود نداشتند؛ همگی 
صنعتگرانی ساهر» مردانی اهل خانهء و آدمهایی صلحجو بودند. روز «چهارشنبة 
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خا کستره قبل از آنکه بار دیگر در سواحل متفرق شوند» آمارانتا آنها را مجبور 
کرد لباسهای میهمانی خود را به‌تن کنند و بعد با آنها یه کلیسا رفت. بیش 
از آنچه مذعبی باشند» از روی تفریح در جلو محراب صف کشیدند و پدر روحانی 
آنتونیوایزایل» روی پیشانی آنهابا خا کستر صلیبی رسم کرد. پس از آنکه به 
خانه با ز کشتند» وقتی جوانترین آنها خواست پیشانی خود را پالك کند متوجه شد 
که صلیب خاکستر روی پیشانی او و تمام برادرانش ثابت سانده است. با آب 
و صابون و با فرچه و خاك استحان کردند و عاقبت با قلیا و سنک‌پا پیشانی خود 
را ساییدند ولی سوفق نشدند علامات صلیب را از روی پیشانی خود پال کنند. 
بر عکس» آمارانتا و سای رکسان ی که ب هکلیسا رفته بودند بدونکوچکترین 
اشکالی آن علامات را از روی پیشانی خود شستند. اورسولا وقتی با آنها 
خداحافظی م ی کرد گفت: «اینطور بهتر است» از حالا به‌بعد همه خواهند فهمید 
شما چهکسانی هستید.» همکی با هم از آنجا رنتند» ارکستری پیشاپیش آنها 
موسیقی می‌نواخت و خوشه‌های آنشبازی در آسمان می‌ت رکید. آنچه از آنها در 
شهر باقی ماند» اثبات کنندة اين نکته بود که خانواد؛ بوئندیا هنوز برای چند 
قرن تخم‌وت رکه‌دارد. آئورلیالو تریسته» با صلیب خا کستر روی پیشانی» کارخانة 
یخ را که خوزه آ رکادیو بوئندیا در هذیان و شوق اختراعات خود آرزو می کرد 
تأسی سکرد. 

چند ساه پس‌از آمدنش به‌آنجاء وقتی همه او را شناخته بودند و 
ستایش م یکردند داشت عقب خانه‌ای می‌گشت تا سادر و خواهر بدون شوهر 
خود وا ( که دختر سرهنک نبود) به‌آنجا بیاورد؛ خانذ بزرگی که در کوش 
میدان سترو کی افتاده بود و رو بدویرانی میرف رش را جلب کرد. وقفی 
جویای صاحب آن خانه شد» یک نفر گفت که آن خانه صاحب ندارد و در 
گذشته» بي تنها که با خوردن خاكك وگچ دیوارها تغذیه می کرده است در 
آنجا زندگی م ی کرده است و در این سالهای اخیر فقط دوبار او را در خیابان 
دیده‌اند که با کلاه کوچکی از گلهای سصنوعی به‌سر و کنشهایی به‌رنگ نقرهٌ 
کهنه بهپاء از میدان عبو رکرده تا نامه‌ای به‌استف اعظم را در پستخانه پست 
کند. به‌او گتند تنها کس یکه با آن زن زندگی م ی کرده سستخدسة سنگدلی 
بویت بر و یا هر جانور دیگری را که پا بهخالآنها مگذاشته 

م ی کشته است و جسد آنها را به خیابان می‌انداخته است تا بوی تعفنشان» 
سردم را بیازارد. از زسانی که حرارت آفتاب هرن جائور را مومیاییکرده 
بود» آنقدر گذشته بود که همه مطمئن بودند زن صاحبخانه و مستخدسش خیلی 
تبل از پایان جنگل مرد‌اند» و تنها دلیلی که خانه هنوز سر پا ایستاده این 


۲ متمال تتهابی 


است که در سالهای اخیر زسستان سخت و بادهای شدید پیش نیایده است. 
لولاها که از شدت زنکه‌زدکی پوسیده بود» درها که فقط به‌تكیه انبوه توده‌های 
تارعنکبوت سر پا ایستاده بود» پنجره‌ها که از رطوبت دیگر باز نمی‌شد» کف زمین 
که با علف و گلهای وحشی پوشیده شده بود» و سارسولکها و انواع کرها که 
در لابلای ترکها و شکافهای آن لانه گذاشته بودند» همه حکایت از آن داشت 
که دس ت کم بیش از نیم قرن می‌شو که پای هیچ بشری بدانجا نرسیده است. 
ولیآئورلیانو تریسته درهدف خود مصمم بود و احتیاجی به‌آنهمه مدرك ندلغت. 
باشانٌ خود در ورودی را فشار داد و قاب چوبی د رکه سوریانه و کرم آن‌راجویده 
بود بدون هیچ‌سروصدا» به‌روی طوفانی از کردوغبار و لانةُ موریانه فرو انتاد. 

آئورلیانو نریسته به‌انتظارمحو شدن گردوخالك جلو در ایستاد و آنوقت 
در وسط اتاق زن کثیفی را دید که هتوز لباسهای قرن گذشته را به تن داشت؛ 
روی جمجمةُ برهنه اش نقط چند تار موی زرد رن دیده می‌شد. آخرین ستارگان 
اسید در چشمان درشتش که هنوز زیبایی خود را حفظ کرده بوده خاموش شده 
بود و پوست چهرهاش ازسوزش تفهایی خشکیده و چر و کیده بود. آئورلیانو تریسته 
سبهوت از جهان مردگان» ناگهان ستوجه ش د که زن» یک تبانچة نظامی 
قدیمی را به‌سوی او نشانه رنتد است. 

زمزمه کرد : «معذرت می‌خواهم.» 

زن در وسط اتاقی پراز لوازم عجیب و غریب؛ بیحر کت بر جای ماند 
و سراپای آن سرد غول‌پیکر و شانه پهن رکه صلیبی از خا کستر روی پیشانی‌اش 
خالکوبی شده بود؛ وجب به‌وجب با نگاه خود براندا زکرد واز سیان‌گردوغبار او 
را در مه ایام‌گذشته دید که تفنگی دولوله به‌شانه دارد و یککردیف خرگوش 
شکارشده به‌دست گرفته است. زیر لب گفت؛ «بخدا روا نیس تکه اکنون باآن 
خاطره بدسراغ من 

آنورلیانو تریسته گفت: «سن می‌خواهم این خانه را اجارهکنم.» 

آنوقت» زن با دستی محکم؛ تپانچه را بالا آورد و صلیب خا کستر را 
ت و با اراده‌ای راسخ ماشه را بالا زد و نرمان داد: «از اینجا بروید 


آن شب» سرشام» آئورلیانو تریسته آنچه‌را که اتفاق افتاده بود برای 
خانوادُ خود تعری ف کرد و اورسولا از شدت اندوه گریه سرداد و سر را بین دو 
دست گرفت و گفت. «پروردگارا! او هنوز زنده است.» زبان» جنکكه و فجا 
بیشمار روزانه» ربکا را پاك از خاطر او رانده بود. تنها کس ی که حتی برای یک 
لحظه هم فراموش نکرده بود که او زنده است وک مکم در آن لانة کرم می‌پوسد» 


کاپریلکادسیا مادک ۱۳ 


آمارانتا یکینه‌جو و پیر بود. هرسپیده دم» وقتی یخ قلبش» او را در بستر تنهای 
خود از خواب بیدار س ی کرد» به‌ربکا فکر می کرد؛ وقتی پستانهای چرو 
شکم لاغر خود را صابون ی‌زد» به‌ربکا فکر می کرد؛ وقنی زیر پیراهنهای سفید 
آهارزده وشکمبند سنین پیری‌را می‌پوشید به ربکا فکرمی کرد؛ وقتی نوار سیاهءزخم 
وحشت‌انگیز دستش را عوض م ی کرد» به‌ربکا فکرسی کرد ؛ هر آن» در خواب و در 
بیداری» در لحظلات خوش وناخوش» مدام به‌ریکا فکر می" کرد. تنهایی» خاطرات 
او را از هم سجزا ساخته بود. خا کروبه انبوه و تاریک دلتنگیها را در قلبش 
خا کست رکرده بود و سایر خاطرات -خاطرات تلختر را خالصتر و بزرگتر و 
ابدیتر ساخته بود. رسدیوس خوشگله از طریق او از وجود ربکا اطلاع داشت, 
هر با رکه از جلو آن خانة رو به‌ویرانی می‌گذشنند» آسارانتا داستانی تلخ و پر از 
نفرت برای او تعریف می کرد تا بدانوسیله نو برادرش را د رکینذگسترش یافته- 
اش سهیم کند واین نفرت را تا بعد از سرگش نیز ادامه دهد. ولی در نقشه‌اش 
موفق نشد چرا که رسدیوس خوشکله نسبت به هرگونه احساس عاشفانه؛بخصوس 
احساسات دیگران» بی اعتنا بود. اورسولا "که برخلاف آسارالتا رنج کشیده بود» 
ربکا را با خاطره‌ای عاری از هرگونه بدی ونا پاکی به‌یاد می‌آورد. تصوير بچ 
قابل ترحم ی که با یس استخوانهای والدین خود به‌آن خانه آمده بود برتصویر 
رنجشی که او را لایق ندانسته بود تا در شجره‌نامُ خانوادگی جایی داشته باشد» 
پیروز می‌شد. آئورلیانوی دوم تصمی مکرفت او را به خانه بیاورد و از او نگهداری 
کند» ولی نقشه بی‌آلایش او در برابر اراد؛ نفوذناپذیر ربکا نقش بر آب شد, 
ربکا که سالهای سال عمر خود را در رنج و فلا کت‌گذرانده بود تا به‌امتیازات 
تنهایی برسد» دیکر حاضر نبود از زندگی تنهایش دست بردارد و آرامش سالهای 
پیری خود را با رتتی ساخنگی و اجباری برهم زند. 
در ساه فوریه؛ هنگام ی که شانزده پسر سرهنگ آئورلیانویوئندیا "که 
هنوز صلیب خا کستر روی پیشانی‌شان پا بر جا بود» سراجعت کردند آئورلیانو 
تریسته درمیان سرور و شادی جمع راجع به‌ربکا با آنها کرد و آنها در 
عرض نیمه‌روزی» نمای خانة ریکا را تعمیرکردند و با رنگهای روشن و شاد 
رنکک‌زدند و درها و پنجره‌ها را عوض کردند و پای دیوارها سیمان تازه ریختند 
ولی موفق نشدند اجازه بگیرن دکار تعمیر را در داخل خانه نیز اداسه دهند. 
ربکا حتی به کنار در هم نيامد. آنها را به‌حال خودگذاشت تا آن تعمیر دیوانه‌وار 
را یه پایان برسانند. آنوقت حسا ب کرد چقدر خرج تعمیر شده است و آرخنیداا» 
مستخدسة پیر خود را که هنوز پیش او بود» با مشتی سکه که پس از پایاد 
منمونه > 


۴ مهد مال نتهایی 


آخرین جنگ دیگر رایج نبود و او هنوز تصور می کرد ارزشی دارد» به‌نزد آنها 
فرستاد. آنوقت بود که فهمیدند از واتعیت‌های جهان چه بیگانگی وحشتناکی 
دارد و تا وقتی جان در بدن دارد» تجات دادن او از آن لاک لجبازانه‌اش 
امکانپذیر نیست, 
در بازدید دوم پسران سرهنک آئورلیانوبوئندیا از ما کوندو» یکی‌دیگر 
از آنها» آئورلیانو سنتنو" نیز در آنجا ساند تا با آئورلیانو تریسته کا رکند. او یکی 
از اولین بچه‌هایی بود که جهت مراسم غسل تعمید به‌خانه آورده بودند. اورسولا 
و آسارانتا او را بخوبی بخاطر می‌آوردند زیرا در عرض چند ساعت» آنچه را که 
شکستنی بود» سر راه خود شکسته بود. مردی متوسطالقامه و آبله‌رو بود.که 
زمان» جلو رشد اولیُ هیکلش راگرفته بود. با این حال» قدرت شکستن در او 
دست نخورده باقی مانده بود. پدون اینکه حتی دستی به‌بشقابها بزند» آنقدر 
شقاب شکس تکه فرناندا تصمیم‌کرفت قبل از آنکه آخرین قطعات سرویس 
گرانتیمت چینی او خرد شود» یکک سرویس بشقاب لعابی بخرد. ولی آن بشقابهای 
فلزی نیز چندی نگنش تکه به‌هم پیچیدند و خرد شدند. برای جبران آن قدرت 
لاعلاج که برای خودش نیز دیوانه کننده بود» چنان سدب و مهربان بو که 
بلافاصله دوستی و علاقُ همه را لسبت به‌خود جلب میکرد. ظرفی تکارش 
فوقالعاده بود. در اند ک زمانی محصول یخ کارخانه را چنان افزايش دا د که 
بقدار آن برای بازار محلی خیلی زیاد بود و آئورلیانو تریسته به‌تکر افتاد تجارت 
خود را به‌سایر شهرهای منطقة باتلاق‌گسترش دهد. آن وقت بو د که بدکر 
انجام نقشه‌ای اساسی افتاد. نه تنها بخاطر نو ساخت نکارخانة یخسازی خود؛ 
بلکه برای بر قراری ارتباط سابین ما کوندو و سایر نقاط جهان, 
گفت: «باید به‌اینجا رامآهن بکشیم.» 
اهالی ما کوندو اولین بار بودکه اين لغت را می‌شنیدند. اورسولا 
وقتی طرحی را که آئورلیانو تریسته روی می زکشید - طرح یکه ستقیماً از نقشه. 
های خوزءآ زکادیوبوثندیا که پروژ؛ خود را در بارٌ جنگهای خورشیدی با 
همانگونه طرحها مصو رکرده بود» مشتق می‌شد - دید» شکش تبدیل به‌یقین 
ش دکه تاریخ رو به‌تکرار است. ولی آئورلیانو تریسته» برخلاف جد خود» نه 
خواب و خورا کک را به‌خود حرام کرد و نه بانریادهای بدخلقی خو د کسی را 
آزرد. مشکلترین پروژه را چنان در نظر می‌گرف تکه بزودی جامُ عمل خواهد 
پوشید. محاسباتش دربارث سخارج و تاریخ اجرا دقیق و اساسی بود و پروژه‌های 
خود را بدون اینکه کسی را کلافهکند» به‌پایان می‌رسانید. آئورلیانوی دوم 
معاصیت همحهن۸ .1 
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ٍ ی که از جد خود به‌ارث برده بود -چیزی که از سرهنگ آئورلیانوبوئندیا کم 
داشت. بی تفاوتی مطلق نسبت به‌شکست بود. با همان حالت عادی که جهت 
اجرای رو پوج کشتیرانی ببرادر خود سرمایه‌ای داده بود» پول داد تا 
راءآعن را به‌آنجا یباورند. آئورلیانو تریسته پس از آنکه تقویم راورق زد» چهار. 
خنبة بعد آنجا را ترکث کرد تا پس از پایان فصل باران با زکردد. تا تدتها 
از او خبری نشد. آئورلیانو سنتنو »که از محصول‌فراوان کارخانة يخ نگران شده 
بود» محصول مخ را به‌جای آب؛ با آب میوه آزمایش کرده بود و بی‌آنکه خواسته 
باشد» و یا قبلا دربار‌اش فک رکرده باشد» بواد اصلی بستنی را یافته بود. از 
آنجایی که برادرش هیچگونه نشانه‌ای از بازگشت خود به‌دست نمی‌داد» تصمیم 
گرفت در محصولا تکارخانه‌ای که دیگر آن را از آن خود می‌دانست تغیبری 
بدهد. فصل باران بهپایان رسیده بود و تمام تابستان بدون هیچ خبری از او؛ 
سپری شده بود. اوایل زسمنان» زن ی که درگرسترین ساعت روز مشغول رختشویی 
در رودخانه بود» فریاد زنان و پریشان به‌وسط خیابان اصلی دوید. 

عاقبت وفتی‌توانست نفس راحتی بکشدگفت: «دارد می‌آید, یک چیز 
وحشتنا ک است» مثل آشپزخانه‌ای اس ت که یک دهکده را به‌دنبال خودبکشد.» 

و درست در عمان لحظهء دهکده از صدای یک سو ت که انعکاس 
مخوف و نفسی بلند داشت» به‌خود لرزید. در چند هفت‌گذشته» عده‌ای لارگر را 
دیده بودند که مشفول ریل‌گذاری هستند ولی کسی اهمیتی نداده بود چون 
تصو رکرده بودند اس تکه لابد مربوط به کولیهاست که با سرو صدای طبل 
و دهل و رقصهای قدیمی صد سال پیش خود مراجع تکرده‌اند تا خدا می‌داند 
کدام اختراع عجیب و غریب نوابغ اورشلیم را نمایش د ولی اهالی وقلی 
از سرو صدای سوت و نفس قطار به خود آمدند» همگی از خانه‌ها بیرون ریختند 
و آئورلبانو تریسته را دیدند که از روی لکوسوتیو به‌آلها دست تکان سی‌دهد. 
پس از هشت ساه تأخیر سسحور تماشای ورود اولین قطار شدند که تماماً از 
حلقه های‌گل پوشیده شده بود - قطار زردرنگ بیگناهی که بددلبال خود آنیمه 
شک و » آنهمه خوبی و بدی» آنهمه ات» و آنهمه ناجعه و دلتنگی 
به‌ما کوندو آورد. 
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اهالی با کوند وکه از آنهمه اختراعات عالی سبهوت شده بودند نمی‌دانستند 
حیرت خود را ازکجا آغازکنند. تا نزدیکیهای صبح بیدار می‌نشستند و به 
تماشای لامپهای پریده‌رنگ الکتریکی که بادستگاهی روشن می‌شد که آئورلیانو. 
تریسته ازسفر دوم خود با قطار آورده بود می‌پرداختند و بدت زمانی طول کشید 
تا توانستند به‌زحت بسیار خود را به‌صدای دیوانه کننده تام تام آن عادت 
دهند. از عکسهای متحرک یکه تاجر ثروتمند» بروئ وکرسپی» در تثاتر یکه 
گیشه‌هایش چونکلة شیر بود» نشان می‌داد» سخت اوقاتشان تلخ شد زیرا 
هنرپیشه‌ا ی که در یک فیلم مرده بود و به‌خا ک سپرده شده بود -و آنهمه بخاطر 
بخت بدش اشک ریخته بودند-- بار دیگر» زنده می‌شد و در فیلم دیگری در 
لقش یک سرد عرب ظاهر می‌شد. جمعیت که نفری دو سنتاوو پول داده بودند تا 
درگرفتاربهای هنرپیشه شریک باشند آن کلاهبرداری را تاب لیاوردند وسندلی- 
های سینما را خر دکردند. شهردار» بنا به‌اصرار برون و کرسپی» با بیانیدای اظهار 
داشت که سینما عبارت از یک سری عکس است و درنتیجه ارزش آن را ندارد که 
جمعیت اینقدر بخاطرش ناراحت بشوند. با آن توضیح مأیوس کننده» عده 
زیادی خود را قربانی یکک اختراع جدید کولیها دانستند و با در نظرگرفتن اینکه 
خود به‌اندازةُ کانی دردسر وگرفناری دارند تا برایش اشک بریزند و لزوسی 
ندارد در غم بدبختی دروغین بشرهای ساختگی هم‌گریه کنند» تصمیمکرفتند 
دیگر پا به‌سینما نگذارند. جریانی مشابه دربارُگرامافونها یک وکی و بوقداری 
که فاحشه‌های فرانسوی به‌همراه خود آورده بودند و جای ارگهای دستی 
قدیمی راگرفته بود پیش آسد. اعضای ارکستر تا مدتهاه تحت تأثیرگرامافون» 
مبهوت بودند؛ ابتدا» کنجکاوی پر مشتریهای خیابان سمنوع افزود و حتی 
می‌کفتند که چتد نفر از خانمهای محترم برای اینکه شناخته نشوند لباسکارگری 
به‌تن کرده‌اند و به‌آنجا رفته‌اند تا جزو اولین کسانی باشن دکه‌گرامافونها را 
می‌بینند. پس از آنکه مدتی از نزدیک آن را وراندا زکردند» بزودی یه‌این 
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نتیجه رسیدند که برخلاف انتظار همکی» و بنابرگنتة زنهای فرانسوی» دستگاه 
چندان هم حیرت‌آور نیست و فقط یک حیلةٌ مکانیکی اس تکه هرگز قادر نخواهد 
یود به‌پای واقعیتی روزانه و انسانی» مثل یک ارکستر» برسد. یأس آنها 
به‌درجه‌ای بود که حتی وقتی در هرخانه یک‌گراماقون یافت می‌شد؛ آن را وسیلژ 
تفریح آدم بزرگها تمی‌دانستند و نوعی اسباب بازی برای اطفال قلمدادش 
م ی کردند. درعوض, وقتی یکی از اهالی فرصتی یافت تا واقعیت تلخ تلفن را 
که در ایستگاه راء‌آهن نصب کرده بودند -و آن را بخاطر دسته اش کپی زشت 
گرانافون به حساب می‌آوردند- آزمایش کند» حتی نا باورترین افراد نیز در مقابل 
آن "ناگزیر ۱ شدند -درست مثل این بود که خداوند متعال می‌خواهد 
ظرفیت حیرت اهالی سا کوندو را بیازماید و آنها را در حالتی از خوف ورجای 
مدام» بین شک و حقیقت نگاه دارد تا اکه دیگر هیچکس نمی‌فهمیدحقیقت 
واقعی د رکجا نيفته است. آن تاروپود بانته و تانته از و سراب حتی ریح 
از زیر درخت بلوط متواری و آشفته حال ساخت و او 
را حتی در روز روشن در تمام خانه سرکردان کرد. از وقنی ایستگاه راء‌آهن رس 
افتتاح شده بود و قطار مرتباً روزهای چهارشنبه ساعت یازده صبح سروقت وارد 
می‌شد و ایستگاهی ساده و چوبی با یک میز تحریر و یک تلفن و یککیشه 
برای فروش بلیط ساخته شده بود» در خیابانهای ما کوندو زنان و مردانی دیده 
می‌شدن دک هگرچه وانمود م ی کردند رفتاری عادی و روزره دارند ولی به‌یک 
عد هکارگر سیرک شباهت داشتند. آن نمایشگران سیار -فروشندگان کالاهای 
جدید تجارتی در شهر ی که قبلا ازکولیها بهانداز کافی چیزهای عجیب و 
غریب دیده بود- آینده‌ای نداشتند. آنها با پررویی هرچه تعامتر از یکك طرف 
یک قابلمة سوت زن تبلیغ م ی کردند و از یک طرف نوعی زندگ یکه روح را در 
روز هفتم سرگ آسرزش می‌داد. و به‌هر حال؛ از قب لکسال ی که یا از شدت 
خستکی تسلیم می‌شدند و یا مثل هميشهکول می‌خوردند» سود فراوانی بردند. 
در یکی از آن چهارشنبه‌ها» در بین این موجودات نمایشگ رکه شلوار سواری و 
چکمه به‌پا و یک کلاه پیشاهنگی به‌سر و عیلک دورهنازی و چشمالی به‌رنک 
زبرجد و پوستی بهرنکگ خرچنگ داشتند» مستر هربرت" چاقالو و خنده‌رو وارد 
ما کوندو شد و برای صرف غذا به‌خانه آد. 

سر میز غذا تا وقتی اولین دستة سوز خورده شد» کسی ستوجه او نشده 
بود. آثورلیانوی دوم» موقعی که او با زیان اسپانیولی دست و پا شکستهاش 
اعتراض م یکرد که چرا در هتل یمقوب حتی یک اتاق خالی هم پیدا نمی‌شود؛ 


۱۹ 


۱٩۸‏ سدمال تنهایی 


به‌او برخورد کرده بود و عمانطو رکه با اغلب خارجیان رنتار سی"کرد» او را 
به‌خانه آورده بود. مستر هربرت تاجر باد کنکهایی بودکه به‌هوا می‌رفتند 
-ونیمی‌از جهان را با منفعت فروش آنهاگشته بود. ولی دربا کوندو هیچکس از 
او باد کنکی نخریده بود چون اعالی پس از دیدن قالیچه‌های پرند کولیهاء آن 
اختراع را عتب افتاده می‌پنداشتند. درنتیجه او تصیم‌گرفته بود با تطار بعدی 
سا کوندو را ت رک کند. وقتی بنابه‌عادت همیشگی» موزهای راهراه مثل دم ببر 
را سر سیز ناهار آوردند» او با بیمیلی یک موز برداشت و همائطو رکه صحبت 
م ی کرد آن راء پیشتر با حواس‌پرتی حکیمانه و نه با لذت حریصانه» مزه مزء 
"کرد و جوید. وتتی اولین دستة موز را خورد» تقاضا کرد دستة دیگری برایش 
بیاورند. سپس جعبُ کوچکی سحتوی ابزار بصری از درون‌جعبُ بزرگ ی که هميشه 
همراه داشت بیرون کشيد. با دقت شکا کان یک تاجر الماس؛یک عدد سوز را 
بعاینه کرد و با قلمتراش مخصوصی اطرافش را تراشید و در یک ترازو ی کوچکث 
داروخانه وزن شکرد و قطرشش را با پرکار مخصوص اسلحه‌سازی اندازه کرفت, 
سپس از درون جعبه ابزار دیگری بیرو نکشید و با آنها درجذ حرارت و درجة 
رطوبت هوا و شدت نور را اندازهکرنت. عملیاتش چنان فریبنده بو که هیچکس 
نتوانست با خیال راحت غذا بخورد؛ همکی در انتظار بودندکه مستر هربرت 
بالاخره عقيدة نهایی خود را بیان کند ولی او چیز ی که منظورش را بیا نکند» 
بر زبان نیاورد, 
در روزهای بعد؛ او را با یک تور و سبد کوچک در خارج شهر شفول 
شکار پروانه سی‌دیدند. روز چهارشنبه» یک گروه سهندس مهند سکشاورزی و 
متخصص آبیابی و نتشه کش و نقشه‌بردار. وارد شدند و چند هفته بهسعاينة 
زبینهایی پرداختند که سستر هربرت در آنها پروانه شکار میکرد. بعد, آفای 
جک براون" سوار بر واکنی که بهقطار زرد رنگ اضانه شده بود» وارد شد. 
واگون سراسر از نقره پوشیده شده بود و صندلبهایش از مخمل کلیسا و طاقش 
از شیش؛ آببرنگ بود. در آن واگون سخصوس؛ وکلای سیاهپوشی ه مکه 
سرهنگ آئورلیانوبوئندیا را همه جا دنبال کرده بودند و | کنون دور آقای براون 
راگرفته بودند» وارد شدند. این جریان باعث شد مردم تصو رکنن د که سهندسین 
کهاورزی و متخصمین آبیابی و نقشه‌برداران و آقای عربرت» با با دکنکها و 
پروانه‌های رنگارنگش» وآقای براون» بامقبرة ستحرك وسکهای درند؛آلمانیاش» 
ارتباطی با جنگ دارند. به هر حالء اهالی چندان قرصتی برای تفکر در این باره 
نیافتند زبرا هنوز از بیت خود بیرون نیامدء بودند که شهر تبدیل به‌اردوگاه 
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خارجیانی‌شد که درمنازل شیروانی‌دار زندگی م یکردند. خارجیها» از نیمی از 
جهان» سوار قطار وارد می‌شدند؛ نه تنها صندلیهای قطار را اشغال کرده بودند 
بلکه حتی بر سقف واکنها نیز سوار بودند. خارجیها بعدها هسران خود را نیز 
په‌آنجا آوردند -زنان ی که لباسهایی از جنس موسلین می‌پوشیدند و کلاههای 
بزرگ روینه‌داری بهسر می‌گذاشتند. ودر آن طرف ایستگاه رامآهن شهر جدل 
کانه‌ای ساختند که در خیابانهایش ردیف درختان تخل دیده می‌شد و خانه. 
هایش پنجره‌های تور قلزی داشت و روی ایوانها میزهای کوچک سفیدرنگ و 
روی ستنها بادبزنهای برقی و در چمنهای وسیم آبی‌رنگگ» طاووس و بلدرچین 
به‌چشم می‌خورد. منطقه با سیم خاردار پوشیده شده بود و سیمهای بالابی‌اش 
برق داشت و در صبحهای خنک تابستان» از پرستوها ی کباب شده سیاه می‌شد. 
هنوزکسی نفهمیده بود که این عده برای چه بدانجا آمده‌اند» وگرچه آنها را 
بشردوست فرض س یکردند ولی خیلی ا زکولیهای قدیمی ایجاد مزاحمت 
کرده بودند. اینها با وسایل ی که درگذشته فقط برای خداوند ستعال در نظرگرفته 
شده بود» وضعیت بارانها را تغییر دادند و برداشت محصول را سریعتر ساختند و 
رودخانه را با سنگهای سفید و جریان آب سردش از سیر همیشگی‌اش منحرف 
کردند و در طرف دیگر شهر» پشت قبرستان انداختند. در آن زسان بو دکه روی 
قبر رنگ ورو رفت خوزه‌آ رکادیو قلعه‌ای سیمالی ساختند تا بوی جسدء آب 
رودخانه را آلوده نکند. برای خارجیهای ی که بدون عشق بدانجا وارد می‌شدند 
خیابان میهمان‌نواز زنهای فرانسوی را به‌محله‌ای وسیم تبدیل کردند و در 
چهارشنبه روز پر انتخاری یک قطار پر از فاحشه بهآنجا آوردند - زنهای ی که 
به‌انواع طرق عشتبازی آموخته شده بودند و به‌انواع و اقسام روغنهای سحرلك و 
وسایل تحریک مردان از مردی افتاده مجهز بودند و به‌رسوز تشویق مردان 
خجالتی و سی رکردن اشخاص سیری‌ناپذیر و تمجید از فروتنها و درس دادن 
به کسانی که چندبار پشت سرهم زٍی میکردند و تنییه کسان ی که در 
تنهایی با خود عشق می‌ورزیدند» آشنایی داشتند. خیابان ت ر کها که با سغازه‌های 
روشن و اجناس خارج ی که جای بازارهای رنگارنگ قدیمی راگرفته بودند رونق 
پیشتری‌گرفته بود» شبهای یکشنبه» پراز ماجراجویانی می‌ش د که مابین میزهای 
قمار و چادرهای تیراندازی» د رکوچه‌ای آینده را پیشگویی و خوابهایشان را 
تعبیر م ی کردند وبین میزهای اغذیهٌ سرخ شده وسشرویات به یکدیگر می‌خوردند 
و صبح یکشنب ه که می‌شد جایجا روی زسین انتاد. بودند؛ اينهاگاه ستهای 
شنگول و بیشتر اوقات کسانی بودند که در زد و خوردی» در اثر شلیک‌گلولد» 
یا مشت و چاقو و بطری» بر زسین افتاده بودند. اين هجوم چنان پرآشوب و غیر 


+ ۲۰ مدسال تتهانی 


بفتظر بو که در روزهای نخست بخاطر عبور مدام اثائیه و صندوق و صدای 
نجار یکسان ی که بدون اجازه در هر قطعه زین خال یکه می‌یافتند برای خود 
خانه می‌ساختند و رنتار نضاحت‌بار جفتهای ی که ننویشان را به‌درختان بادام 
بسته بودند و روز روشن زیر چادرها» جلو چشم همه عشتبازی م یکردند» راه 
رنتن در خیابان غیر معکن بود. تنهاگوشة آرام را سیاهبوستان صلحجوی آنتیل" 
به‌وجود آورده بودن که طرنهای غروب روی ایوان خانه‌های چوپی‌شان 
می‌نشسنند و با زبان درهم برهم خود» آهنگهای غم‌انگیز می‌خواندند. دراندلد 
زمانی شهر چنان دکرگون ش د که هشت ماه پس از ورود مستر هربرت» سأکنین 
قدیمی ما کوندو صبح زود از خواب بیدار می‌شدند تا بتوانند خیابانهای شهر 
خود را یاد بگیرند. 

یک بار از سرهنگ آئورلیانوبوئندیا شنیدن دکه: «یبینید خودمان را 
به‌چه مخمصه‌ای انداختیم ! فقط بخاطر اینکه یک خارجی را دعوت کردیم بیاید 
کمی موز بخورد.» آئورلبانوی دوم» برعکس, اززسرا زیر شدن بهمن‌وار خارجیها 
از شادی در پوست نمی‌کنجید. خانه ناگهان با میهمانان ناشناس و عیاشان و 
خوشدگذرانا شکستناپذیر سراسر جهان پر شد بطوریکه مجبور شدند در طرف 
دیگر حیاط چند اتاق خواب دیگر بسازند. اتاق ناهارخوری را وسعت دادند و 
به‌جای میز نا هارخوری سابی» یک میز شانزده نفره با سروی سکارد و چنگال 
بشاب جدید در اتاق گذاشنند. با اين حال باز «م مجبور بودند برای صرف 
غذا نوبت بگيرند. فرناندا مجبور شد دندان روی جگر بگذارد" و وسواس خود 
را قورت بدهد و با کثیفترین میهمانان مشل شاه رفتا رکند - میهمانانی که با 
چکمه‌های خود ایوان را گلآلود می کردند و در باغچه می‌شاشیدند و ه رکجا 
می‌آد تشک خود را برای خواب بعداز تلهر پین م ی کردند و بدون درنظر 
کرفتن جزلی‌ترین احترامی نسبت به خانمها و رفتار شایستة آقایان» هرچه 
دلشان می‌خواست می‌کنتند. آساراننا از اين هجوم عوامانه چنان‌به‌تنک آمده 
بود که باردیگر مثل قدیم» برای خوردن غذا به‌آشپزخانه رفت. سرهنک 
آئورلیانوبولندیا چون مطمئن بود اکثریتکسانی که برای سللام و تعارف 
به کارگاهش می‌آیند» نه بخاطر علاته و احترام نسبت بداو بلکه صراً جهت 
کنجکاوی و دیدن یک یادگار تاریخی - فسیلی که لایق یک سوزه است - 
می‌آیند» پشت در و پذ را نرده فلزی گذاشت و خود را در آنجا محب 
کرد. از آن پس دیگر» بجز موا نادری که جلو در حیاط می‌نشست» کسی او 
را ندید. اورسولاء برعکس» حتی در ایام که پای خود را روی زسین 
۲ وعلازاهه: مجی‌الجزایر؛ ام لکویاه جامائیکا؛ هاییتی؛ سا نا دومینگوسم. 
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می کشید و دستش را به دیوار می‌گرفت و راه می‌رفت» هر بار که ورود قطار 
نزدیک می‌شدءاحساس شوقی بچگانه می کرد. به‌چهار آشپزی که تحت‌هدایت 
خونسردانة سانتاسوفیادلاپیداد عجله می کردند که همه‌چیز بموقم حاضر باشد 
دستور می‌داد: «بایدگوشت و ماهی درست کنیم.» اصرار می‌ورزید که: «بای 
همه‌چیز تهیه بینیم» چون هرگز نمی‌دانیم این خارجیها از چه غذایی خوندشان 
می‌آید.» قطار در گرسترین ساعت روز وارد می‌شد. سوتم‌ناهار» خانه که مثل 
بازار شلوغ بود می‌لرزید و میهمانا ن که حتی تمی‌دانستند سیزبان آنها چه کسی 
است» خیس‌عرق» از سر کل هم بالا می‌رفتند تا بهترین جارا سر میز اشغال کنند 
و آشپزها با قابلمه‌های بزرگ سوپ و گوشت و دلمذ کدوی انباشته از سبزی و 
تفارهای پرنج به‌همدیگر می‌خوردند و ملاقه‌ها, دم په‌دم» برای سیهمانان 
لیموناد می‌ر؛ شلوغی اوضاع به‌حدی بود که فرناندا به‌تصور اینکه شاید 
بعضی از آنها دو دفعه غذا می‌خورند سخت ناراحت سی‌شد؛ و چندین بار 
وقتی یک نفر از سر میز» از او صورتحساب خواست» نزدیک بود با نحشهای 
چارواداری جواب او را بدهد. بیش از یک سال از ورود سستر هربرت می‌گذشت 
و تنها چیزی که فهمیده بودند این بود که اين خارجیها خیال داثتند در منطت 
جادو شده‌ای که خوزه آرکادیوبونندیا و همراهانش در جستجوی جاد 
ا کتشافات بزرگ» از آن‌گذشته بودند» درخت موز بکارند. دو پسر دیگر سرهنگ 
آئورلیانوبولندیا؛ با صلیب خا کستر به‌روی پیشانی خود» به‌دنبال آن انفجار که 
به‌یک آروغ تشنشانی شیا هت‌داشت وارد شدند و ورود خود را با جمله‌ای که 
در بار؛ همه صدق م یکرد» توجیه کردند. 

کفتند: «آمدیم» چون همه دارند می‌آیند.» 

رسدیوس‌خوشکله تنها کسی بودکه از برض موز در امان بود. 
دختر جوان و بینهایت زیبایی شده بود که بیش‌از بیش نسبت بهقیود» نفوذ- 
ناپذا شده بود و در مقابل بدجنسیها بی‌اعتنا بود و در جهان بی‌آلایش خود 
خوشبخت بود. نمی‌فهمید چرا زنها زندگی را با زیرپیراهنی و کرست بر خود 
حرام م یکنند. یکک نوع شنل کنفی برای خود دوخت که آن‌را به‌سادگی ازسر 
می‌پوشید و بدون آنکه احساس برهنگی را از خود دریغ بدارد و بدون هیچ 
تشریناتی» ساألهٌ لباس پوشیدن را برای خود حل کرد‌بود. در نظر او برهنگی 
تنها طریق مناسب و آبروسند راه رفتن در خانه بود. کیسوانش که تا مچ پا 
می‌رسید» آنقدر آزارش داد و آنقدر با شانه موهایش را فر دادند و با روبانهای 
رنگارنگ برایش گیس بانتند که عاجز شد و سر خود را تراشید و با کیسوا 
برای مجسمه‌های قدیسین» کلاه‌گیس درست کرد. آنچه در غریز ساده کردن 


۲ مد مال تهای 


او حیرت‌انگیز بود. این بود که هر اندازه بخاطر راحتی» از آرایشکردن و 
پیروی از مد بیشتر پرهیز س کرد و هر چه 


اطاعت از غريزة طبیعی خود 
دست از قیدویند بر می‌داشت» زیبایی باور نکردنی‌اش خود را 
می‌داد و رنتارش نسبت به‌سردها تحریک ککننده‌تر می‌شد. وقتی پسران سرهنث 
آئورلبانویونندیا برای اولین‌بار به‌ما کوندو آمدند» اورسولا به‌خاطرش رسید 
که در رگهای آنها نیز همان خون نتیجه‌اش جریان دارد؛ با یادآوری وحشتی 
فراموش شده بر خود لرزید و به‌او گنت: «چشمانت را خوب بازکن» با هر یک 
ازآنها که باشی بچه‌هایتان بادم به‌دنیا خواعند آمد.» دختر» چنان به‌اين اخطار 
بی‌اعتنابی 1 
تیری بالا رفت و کم سانده بود بین هنده پسر عموی خود فاجعه‌ای به بار 
بیادرد» چون هسگی آلها به‌دیدن آن نمایش تحمل‌ناپذیر نزدیک بود 
دیوانه شرند. از این‌رو بود که هر وقت به‌شهر می‌آمدند هیچیک از آنها در خانه 
ده و چهار نفر از آنها که در شهر ماندئی شده بودند به‌اصرار اورسولا 
در اتاقهای ‏ اجازه‌ای زندگی می کردند. اگر رمدیوس خوشکله از این احتیاط 
بر شده بود حتماً از روده‌بر می‌شد. تا آخرین لحظه‌ا ی که روی زسین 

بود ماتفت لش د که سرنوشت اجتناب‌ناپذیر او همین اس تکه زنی اغواگر باشد؛ 
و این فاجعه‌ای روزبره بود. هر بارکه از فرسان ادرسوا سر می‌بیچید و وارد 
اتاق ناهارخوری می‌شد» در سیان خارجیان وحشت و دلهه‌ای می‌آفرید. 

بخوبی واضح بو دکه در زیر پارچه زسخت پیراهنش چیزی به‌تن ندارد. هیچکس 
حاضر نبود بپذیرد"له تراشید نکلاٌ زیبای او نوعی عشو‌گری نیست و بیرون 
رانهای زیبایش بخاطر خنکک شدن» نوعی تحریک جفایتکارانه ییست - 
حمانطو رکه سکیدن انگشتانش پس از صرف ذا» صرفاً بخاطر لذت شعخصی 
بود و بس, آنچه هیچیک از افراد خانواده‌اش هر گز متوجه نشدند و خارجیا 
بر عکس آن‌را فهمیدند این بود که رمدیوس‌خوشگله از پوست خود رایحه‌ای 
مشوش کننده و نسیمی مضطربکننده تراوش م یکر که پس‌از عبور او از 
مکانی؛ تا چندین ساعت به‌سشام می‌رسید. مردان ی که درکار وبارعشق مهارت 
داشتند و در سراسر جهان تجربیات عشتی بدست آورده بودند می‌کفتند که هر گز 
آنچنان از اضطراب زجر تکشیده‌اند -اضطرایی که بوی عادی رمدیوس خوشگله 
تولید ی کرد. در ایوان گلهای بگونیاء در سالن؛ و در هر جای خانه 
توانستند بدقت تعیین کنندکه او ازکجا گذشته است و از عبورش چه مدت 
سپری شده است. اثری واضح و اشتباء‌ناپذیر بو د که هیچیک از افراد خانواده 
قادر به‌تشخیصش نبود» چون بوی او مدتها بودکه با سایر بوهای روا 


ان داد که لباس سردانه پوشید و خود را در خالك غلتاند و از 


ند فد 
نمی خو 
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مخلوط شده بود» ولی بویی بو د که خارجیان بلاناصله متوجهش می‌شدند. در 

نتط آنها نهمیدند که فرسانده جوان گارد چرا از عشق مرده بود و آن 
اشراف‌زاد‌ای که ازسرزمینهای دوردست آسده بود به‌چه دلیل به‌آن وضع رقت‌بار 
افتاده بود. ربدیوس خوشگله» که از محیظ آشوب کننده‌ای که در آن حر کت 
م کرد بی‌خبر بود از آفت تحمل‌ناپذیری که عبورش به‌وجود می‌آورد بی - 
اطلاع بود و بدون هیچگونه سنظوری؛ با مردها بطور عادی رفتار س ی کرد و 
عاتبت با مهربانیهای معصوبانه‌اش آنها را منقلب می‌ساخت, هنکام ی که 
اورسولا مونق شد او را وادار به اطاعت کند و از آن پس با آسارائتاء ددر از 
چشم بیکانگان» در آشپزخانه غذا بخورد» احساس راحتی بیشتر م ی کرد» 
او» به مر حال» بویی از انضباط نبرده بود. برایش فرف, نمی کرد درکجا غذا 
بخورد» آن هم در هر ساعت و وقتی که اشتنهايش ی کشید. گاهی اوقات 
ماعت سه بعداز نیمه شب بلند می‌شد نا غذا بخورد و بمد تمام روز را سی - 
خوایید و چندین ماه را با ساعات به‌هم ریخته می‌گذراند تا اینکه حادثهای 
اتفاقی بار دیگر او را بهنظم عادی بر می‌گرداند. وقتی جریان عادی بود ساعت 
یازده صبح بلند می‌شد و لخت سادرزاد دوساعت در حمام را به‌روی خود مي - 
بست و همانطور که عقربها را می"کشت» از خواب عمی و طولالی‌اش 
می‌شد. بعد با سطلی» از حوفجذ حمام به‌روی خود آب می‌ریخت» حمام گرنتتش 
چذان طولانی و دقیق و تشریفاتی بود که اگ رکسی به‌اخلانش أشنایی نداشت 
تصور می کرد او بدن خود را می‌پرستد ولی برای او» آن مراسم شخصی فاقد 
هر کونه شهوت بود و صرفا وس ساده‌ای برای دفعالوقت بود تا گرسنکی بر او 
خلبه کند. یک روز وتتی شستن خود را آغازکرده بود؛ بیگانه‌ای یکی از 
کاشیهای سقف حمام را از جای برداشت و از دیدن نمایش خارق‌العاده برهنگی 
اه نفس در سینهاش حبس شد. رمدیوس‌خوشگله از سبان کاشیهای شکست 
سقف نگاه نوسیدانهای به‌او انداخت» ولی بدون اینکه وا کنشی از خجالت بروز 
دهد دستباچه شد و گفت: «سواظب باشید؛ ممکن است بدا 

بیکانه زمزسه کرد: «فقط می‌خواستم شما را ببینم.» 
او گفت: «آم» بسیار خوب» ولی مواظب باشید. کاشیها پوسید‌اند.» 

سرد خارجی از حیرت حائت دردناکی به‌خود بود» گویی 
جدالی خاموش با غریزة بدوی خود دست بهگریبان است تا آن سراب را سعر 
نکند. رمدیوس‌خوشکله به‌تصور اینکه سرد از وحشت شکستن کاشیها» آنطرر 
زجر سی لشد» با عجله خود را شست تا او را از خطر سقوط نجات دهد. همانطور 
"که روی خود آب می‌ریخت به‌سرد گنت که خیلی بد اس ت که طاق حمام به‌آن 
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وفع افتاده است و او مطمئن اس تکه بخاطر آن برگهای پوسیده از باران است 
که حمام پر از عقرب شده است. سرد بیگانه حرفهای او را بهحساب خوش - 
اخلافی و ادب او کذاشت و از این رو وقتی او به‌صابون‌زدن بدن خود پرداخت 
وسوسه بر او غلبه کرد و قدسی جلوتر رفت. 

زسزمه کنان «بگذارید سن به‌شما صابون یمالم.» 


رمدیوس خوشگله گفت: «خیلی از شما معنونم» ولی دستهای خودم 


کافی است.» 
مرد بیگانه التماس کنان گفت: «پس بگذارید را صابون بزنم.» 
چه کار احمقانه‌ای! من هر گز ندیده‌ام کسی پشت خود را 


او 
صابون بزند.» 

بعد» وقتی داشت شود را خشک م یکرد» مرد با چشمان اشکبار به‌او 
التماس کرد تا با او عروسیکند. و او با صداقت جواب داد که هر گز حاضر 
نیست زن کسی بشود که از شدت حماقت یک ساعت از وقت خود را هدر داده 
است و حتی از غذا خوردن صرفنظ رکرده است تا نقط استحمام زنی را تعاشا کند. 
وقتی پیراهن کشاد خود را به‌سر می‌انداخت, سرد تصدیق کر د که درست 
همالطو رکه همه تصور م ی کردند او در زیر آن پیراهن چیزی نمی‌پوشد. حس 
کرد که آهن گداخت آن راز تا ابد به‌روی او علاستی گذاشت, آنوقت د وکاشی 
دیگرهم از روی سقف برداشت تا بتواند به‌درون حمام پایین 

رسدیوس‌خوشگله وحشتزده به‌سرد اخطار کرد 
زیاد است» خودتان را به کشتن خواهید داد.» 

کاشیهای پوسیده باصدابی فجیع خرد شد وسرد فقط توانست فریادی 
از وحشت بکشد. جمجمه‌اش روی سیمان کف حمام خرد شد و جا بجا مرد. 
خارجیهایی که از اتاق ناهارخوری صدای او را شنیدند و خود را با عجله بهآنجا 
رساندند تاجسد را ببرون یکشند» از روی پوست جسده بوی گی جکنند! رمدیوس- 
خودگله به‌سشاسشان خورد. آن عطر چنان عمیق در جسد نفو ذکرده بو دکه 
از شکاف جمچمه‌اش خون نمی‌آند» بلکه مایعی روغنی به‌رنگ عنبر و آغشته 
به‌آن عطر مرسوز از آن جاری بود. آنوقت فهمیدند که بوی رسدیوس خوشگله» 
مردها را حتی در ساورای مرکك» تا وقنی استخوانهایشان خالك شود» شکنجه 
می‌دهد. با این حال این راز وحشتناك را به‌دو نقر دیگر ی که بخاطر رمدیوس- 
خوشکله جان ازکف داده بودند» ربط ندادند. هنوز یک قربانی دیگر لازم 
تا بیگانگان و عده زیادی از اهالی قدیی ما کوندو به‌اين افسانه متقاعد شوند 
که رمنایوس بولندیا به‌جای نفس عشت» مایم روغنی مرگباری از خود می‌تراود. 


ره 


: «ارتفاع خیلی 
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چند ماه یعده بعد از ظهر روزی» هنکامی که رسدیوس‌خوشگله و چند تن از 
دوستانش به‌تماشا ی کشتزارها رفته بودند» فرصت اثبات‌این قضیه پیش آمد. 
برای اهالی سا کوندوء گردش کردن در آن خیابانهای بی‌انتها و مرطوب که در 
دو طرفش درخت مو زکاشته شده بود» تفریح جدیدی بود؛ گوبی سکوت از محل 
دوردستی به‌آنجا آسده بود و چنان تازه بود که صدای بشر عنوز نمی‌توانست در 
آن ننوذ کند. گامی اوقات آنچه از فاصلة نیم‌ستری قابل فهم نبود» از انتهای 
دیگ رکشتزار به خوبی شنیده می‌شد. برای دخترهای ما کوندو؛ آن بازی جدید 
پراز خنده و وحشت و سخرگی بود. و شب‌هنگام از گردش خود چنان صحبت 
م ی کردن دکه انگار هر چه دیده‌اند در خواب بوده است.شهرت این سکوت 
چنان بو د که اورسولا دلش نیامد آن تفریح را از رسدیوس‌خوشکله دریغ بدارد 
و اجازه داد یک روز بعد از ظهر با دوستانش به آنجا برود» البته به‌شرط اینکه 
لباس سرتبی بپوشد و کلاهی بر سر بگذارد. هبینکه گروه دخترها به کشتزار 
رسید» هوا به‌عطر یکشنده آلوده شد. کارگران ی که مشغول کار بودند حس 
کردند جادویی عجیب سحرشان کرده است و خطری نامرئی تهدیدشان م ی کند. 
عده‌ای بفضشان ت رکید و گریه کردند. ردیوس خوشگله و دوستان وحشتزده‌اش 
از دست یک عده سرد وحش یکهبهآنها حمله ور شده بودند» گریختند و به خانه‌ای 
در آن نزدیکی پناهنده شدند. اندکی بعد» چهار نفر از آئورلیانوها که صلیب 
خا کسترشان همچون علاستی سذهبی و سهری شکست‌ناپذیر احتراسی مقلسانه 
را برمی‌انگیخت؛ آنها را نجات دادند. رسدیوس‌خوشگله به‌هیچکس نگف تکه 
یکی از آن سردها آشفتگی اوضاع را غنیمت شمرده بود و سوفق شده بود بهشکم 
او دست بزند؛ دستی که بیشتر به‌پنجك عقابی شباهت داش ت که خود را بهلبة 
پرتگاهی می‌آویزد. یک آن نگاه او با نگاه مرد تلاف ی کرد ودیدکان وبید سرد 
مانند رحم و شفقتی گداخته روی قلب او حک شد. همان شب» سرد در خیابان 
ت رکها از سعادت و کستاخی خود سخن گفت و بر خود بالید؛ اما چند دقیقة بعد 
عم اسبی سینه‌اش را سوراخ کرد و گروهی از خارجیان او را دیدن که در 
استفراخ خون‌آلودش جا نکند و غرق شد. 
فرضیذ اینکه رمدیوس‌خوشگله زسام سرگ را در دست دارد» با چهار 
حادثهُ اثکارناپذیر ثابت شده بود. گرچه عده‌ای از سردها که فقط اهل حرف 
بودند می‌گفتند می‌ارز دک هکسی جان خود را فدای یکك شب 
زنی بکند» ولی در حتیقت هیچکس جرأت نکرد برای بهحقیقت پیوستن این آرزو 
قدمی‌پیش بگذارد. شایدء‌نه بخاطر تصاحب اوبلکه‌برای خنث ی کردن‌خطرش» 
فقط حسی بدوی و ساده مثل عش ی کافی بود ولی عشق تنها چیزی بو که هرگز 


و +۲ صد سال تنهایی 


به‌فکر هیچکس نرسید. اورسولا از مراقبت او دست برداشت, در وتتی 
از از آساده کردن او برای یک زندکی دنیوی عادی منصرف نشده بود» سعی 
کرده بود او را به کارهای خانه علاقه‌سند سازد. به‌او می‌گفت: «سردها خیلی 
بیش از آنچه تصور م یکنی از یک زن انتظار دارند؛ یک عالم آشپزی» یک 
عالم جار وکشی» و یک عالم زج ر کشیدن برای چیزهای کوچک مزخرف وجود 
دار که توحتی تصورش را هم نمی‌توانی بکنی.» باطناً خود را گول می‌زد. او 
فقط سعی داشت رسدیوس‌خوشگله را برای سعادت خانگی کند چون 
بعتقد بود که بر کر ارض سردی نیس تکه پس از ارضای شهوت خوده ولو یک 
روز هم شده بتواند آنهمه سهل انگاری را تحمل کند, تولد آخرین خوزه‌آ رکادیو 
و اراد راسخ او به‌اين که او را برای پاپ شدن تربیت کند عاقبت باعث ش دکه 


از مراقبت کردن نتیجه خود دست بکشد و نگران‌او نشود. او را به‌امان سرنوشت 
خود رها کرد. امیدوار بود دیر یا زود سعجزه‌ای رخ دهد و در این جهان مردی 
پیدا شود که آنقدر سهل‌انگار باشد که بتواند او را تحمل کند. آمارانتاء از 


مدتها قبل» از هر گونه سعی وکوشش برای ترییت او دست شسته بود. از زسان 
بعد از نلهرهای فراءبوش شد؛ اتاق خیاطی» هنگاس ی که نو برادرش دسته چرخ 
اطی‌را برای‌او می‌چرخاند» به‌این نتیجه رسیده بود که مذزاو رشد نکرده است 
ودختراباهی است. ازبیاعتنا یی اونسبت به سصاحبت‌سرد هاحیرت م کرد ومی‌گفت:ٍ 
«به‌نظرم مجیورخوا هیم‌شد. ترابه‌حراج‌بگذاريم !» بعداًء وتتی اورسولا رمدیوس- 
خوشگله را مجبور می‌ساخت تاچهرة خود را باشال بپوشاند و به‌سراسم نمازبرود» 
آسارانتا فک ر کرد که آن آرایش اسرارآسیز چنان تحربک کننده اس تکه حتماً 
بزودی مردی پیدا خوا هد شد تا از روی کنجکاوی هم که شده با صبروحوصله, 
در جستجوی نقطا ضعفی در قلب او» قدم به‌پیش بگذارد» ولی وقتی دی د که 
رسد یوس خوشگله با چه وضع احمنانه‌ای سردی را که از بسیاری جهات از یک 
شاهزاده هم شایسته‌تر بود» رد کرد» اسیدش مبدل به‌یأس شد. فرناندا حتی 
سعی تم ی کرد او را درك کند. وقتی در آ نکارناوال خونین» رسد یوس خوشگله 
را سلیس به‌لباس سلکه دید» فک ر"کرد او سوجود خارق‌العاده‌ای است ولی بعدء 
وقتی متوجه شدکه او با دست غذا می‌خورد و قادر لیست جوابی بده د که 
درساده‌لوحی معجزه نباشدءاز تنها چیز ی که شکای ت کرد این بود که ابله‌ها در 
خانواده زیاده از حد زنده می‌سانند. 
با وجود اینکه سرهنگک آئورلیانوبوئندیا همچنان معتقد بود و تکرار 
م ی کرد که رمدیوس خوشگله باهوشترین موجودی است که او در عمرش دیده 
و این حقیقت را با قدرت عجیب خود در دست انداختن همکی و در هر لحظه 


کایریلکادسیا مادکز ‏ ۰۷ ۲ 


نشان می‌دهد» او را به‌حال خود رها کردند. رمدیوس‌خوشگله بی‌آنکه صلیبی 
بر دوشش بگذارند درصحرای تنهایی رها شد, در خوابهای بدو نکابوسش» در 
حمامهای بی‌انتهایش» در غذاهای ییموقعش» و درسکوت عمیق و طولانی بدون 
خاطره‌اش به‌زندگی ادابه داد تا بعداز ظهر روزی از روزهای ماه مارس که 
فرناند! می‌خواست ملافه های هلندی خود را در باغ تاکند و ۱ 
کمک خواست.تازه به‌تا کردن ملافه‌ها پرداخته بودندکه آمارانتا متوجه شد 
سراپای رمدیوس_خوشگله را رنگ پریدگی عجیبی فرا گرفته است. 

از او پرسید: «حالت خوب نیست؟» 

رمدیوس‌خوشگله که سر ملافه را از طرف دیگر گرفته بود لبخند 
ترحم انکیزی زد و گفت: «بر عکس» هر کز حالم اینقدر خوب نبوده است.» 

هنز جمله‌اش به‌پایان نرسیده بود که فرناندا حس کرد لسیم خفیفی 
از نوره ملافه‌هارا از دستش بیرون می کشد و آنها را در عرض و طول از هم 
باز میکند. آمارانتا در تورهای زیرپیراهنی خود احساس لرزش مرسوزی کرد 
و درست در لحظه‌ای که رمدیوس‌خوشگله داشت از زسین بلند می‌شد» سلافه ما 
را چسبید تا بهزمین نيفند. اورسولا که درآن زسان تقریبً نابینا شده بود تنها کسی 
بو که با آرامش خیال معنی آن باد را درك کرد. سلافه‌ها را به‌دست نورسپرد 
و در لرزش نو رکو رکنند؛ ملافها» ربدبوس‌خوشگله را دید که دستش را 
برای خداحافتلی به‌طرف او تکان می‌دهد و سوسکها و کلها را ترلك می‌کند. 
همچنانکه ساعت چهار بعداز ظهر به‌انتها می‌رسید» همراه سلافه هادرسپهراعلی» 
جای یکه‌حتی بلند پروا زترین پرندگان خاطرات‌نیزبهاونمی رسیدند» برای بدا پدیدشد. 
نه تصور کردند که رسدیوس‌خوشکله عاقبت قربانی 
ر عسل شده است و خانواده‌اش برای حفط 
آبروی خانوادگی» داستان صعود به‌آسمان را اختراع کرده‌اند. فرنانداه که از 
فرط غیرت سرخ شده بود مجبور شد آن سعجزه را تصدیق کند. تا بدتها بسه 
خداوند التماس س یکرد که سلانه‌ها را برایش پس بفرستد. خیلیها آن سعجزه 
را باو رکردند؛ حتی شمم روش نکردند و نه‌شیاندروز تسبیح انداختند و دعا 
خواندند. شاید اگر قتل‌عام وحشیانة آئورلیانو پیش نیاده‌بود ووحشت جای 
حیرت را نگرفته بود تا مدتها از آن سعجزه صحبت می‌شد. گر چه سرهنگه 
آئورلیانوبوئندیا هر گز احساس خودرا به حساب پیشکویی نگذاشته بود ولی 
بدنحوی عاقبت وخیم پسرهای خود را پیشبینی کرده بود. وقتی آئورلیانو - 
سرادور؛ و آشورلیانو آرکایا» در آن هرج‌وسرج ب‌آنجا آمدندو انظهار تمایل 
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۲۰۸ مدمال تهایی 


کردند که درس کوندویمانند» پدرشان سعی کردآنهارا ازاین فکر منصرف کند؛ ؛ در 
شهر ی که در عرض یک روز به‌چنان محل خطرنا کی تب 
برای آنهانمی‌دید. ولی آئورلیانو سنتنو وآئورلیانو تریسته» به پشتیبانیآئورلیانوی- 
دوم» در کارخانة خود به‌آنها شغلی دادند. دلایل سرهنگ آئورلیانوبوئندیا 
گنک و بر خلاف تصمیم آنها بود. وقتی آقای براون را دی دکه سوار 
اولین اتوسوییل (یک اتوسوبیل کر و کی نارنجی‌رنگ که بوتش با واغ واغی 
که م ی کرد سگها را می‌ترساند) وارد ما کوندو شد» جنگجوی پیر از هیجان 
عاسیانة مردم سخت به‌خشم آمد و متوجه ش دکه مردها با زسان ی که هسران 
و فرزندان‌خود را رهام یکردند وتفنگی به‌دوش‌سی‌انداختند و به‌جنگ می‌زفتنده 
تا چه حد فرق کرده‌اند پس از سعاهد نثرلاندیاء مقامات محلی یک عده شهردار 


پاسبانهای پا برهنه سسلح به‌باتون چوبی را می‌دید می 
باری! آنهمه جنگ کردیم فقط بخاطر اينکه نگذاريم خانه‌هایمان را آبی‌رنک 
بزنند.» به هر حال با ورود شر کت موز؛ مقامات محلی جای خود را به خارجیان 
مستبدی دادن د که آقای براون همراه خود به‌منطقة سیمکشی شده برده‌بود شان 
تا همانطو رکه به‌قول خودش شایسته شا می‌دانست» دور از پشه و گرما و 
ناراحتبهای بیشمار و کمبودهای شهرء در آنجا زندگ یکنند. آدسکشهای 
مزدور سملح به‌ساطوره جای پاسپانهای پیر را گرفتند. سرهنگ آئورلیانوبوئندیا 
در کارگاه در بستة خود به‌آن تحولات فکر می کرد و برای اولین بار درطی 
سالیان ساکت تنهایی خود, با اطینا نکامل از اينکه اداسه ندادن جنک تا 
حصول نتایج مطلوب» اشتباه بزرگی بوده است خاطرش مشوش شد. در آن 
روزها» یکی از برادران سرهنگ ساکنیفیکو ویسبال فراسوش شده» نوة هفت ساله 
خود را به‌سیدان برده بود تا برای او از چرخ‌دستی‌های یکه نوشابةٌ غیرالکلی 
می‌فروختند» نوشابه‌ای بخرد. صرفاً بخاطر اینکه بچه اتفاقً به یک سریاسبان 
خورد و نوشابه را روی اونیفورم او ریخت» سرد ددمنش, بچه را با ساطور قطعه- 
قطعه کرد و سر پدر بزرگ او رااکه خود را به‌سیان انداخته بوده با یک ضربه 
از بدن جدا ساخت, تمام اهالی شهر عده‌ای را دیدن د که سرد سر بریده را بسه 
خانه‌اش می‌بردند؛ زنی سر بریده او رااکه خون از آن سی‌چکید به‌یکك دست 
و کی بحنوی قطعات خون‌آلود جسد بچه را به‌دست دیگر گرفته بود. 


این جریان برای سرهنگ آئورلیانوبوئندیا منتهی درج ‏ کفاره پس‌دادن 
بود. ناگهان حس کرد همان زجری را مکش دکه در جوانی» از تماشای مرک 


کابریلکادسیا مادک ۰ ۲ 


زنی که صراً بخاطر اینکه سک هاری گازش گرفته بود آنتد رکتکش زدند تا 
مر دکشیده بود. به‌گروه مردس ی که درمقابل خانه ایستاده بودند نگاهی انداخت 
و به‌مدای بلند سابقش که در اثر نفرت از خود قوت بیشتری گرفته بود» بار 
تذفری را که بیش از آن قادر به تحملش نبود بر آنها خال ی کرد. 
فریاد زد: «یکی از همین روزها پسرهایم را مسلح م یکنم تا جانما 
را ازشر این خارجیهای کثافت خلا صسکنند. 
در عرض همان هفته» در نقاط مختلف ساحل» جنایتکارانی ناسرثی» 
هفده پسر او را مغل خرگوش کرفتند و به‌وسط صلیبهای خا کستر روی بیشانی 
آنها" شلی ککردند. آئورلیانو تریسته ساعت هفت شب همراه مادرش از خانه 
خارج می‌ش دکه کلول تفنگی از سیان تاریکی وسط پیشانیش را سوراخ کرد. 
آئورلیانو سنتنو را در نلویی یانتند که معمولا" د رکارخاله می‌بست؛ 
یک یخ شکن تا دسته در وسط ابروانش فرو رفته بود. آئورلیانو سرادور» پساز 
آنکه دوستد خترخودرا به‌سینما برد واو رابه خان والدینش رساند و داشت از میان 
خیابان روشن «ت رکها» می‌گذشت, یک نف رکه هر گز هویتش معلوم نشد از 
میان جمعیت با طپانچه به او شلیکرد. جسدش به‌درون دیگی از روغن جوشان 
مرذگون شد. چند دقبقه بعد یک نفر در اناقی را زد که آئورلیانوآ رکایا با زنی 
شق خلو تکرده بود؛ به‌او فریاد زد: «عجله کن, دارند برادرهایت را می - 
کشند.» زن ی که با آئورلیانو آ رکایا بود:بعداً تعری فکرد که او از تخت بیرون 
پریده بود و در را با زکرده بود و جلو در مغزش با شلیکک چند گلوله ستلاشی 
شده بود. در آن شب سرگبان همچنانکه خانه برای عزاداری آن چهار جسد 
آناده می‌شد» فرناندا مانند زن دیوانه‌ای در شهر بهدنبال آئورلیانوی دوم می- 
دوید ولی پترا کوتس بهتصور اینکه این قتل‌عام مربوط ده‌تمام کسانی است 
که اسم سرهنک رویشان است» آنورلیانوی دوم را در گنجه پنها نکرده بود. 
تاروز چهارم حاضر نمی‌شد او را از کنجه بیرون بیاورد. روزی که تلگرانهای 
رسیده از نقاط مختلف ساحلی آشکار ساخ تکه خشم آن دشمن امرئی فقط 
متوجه برادرانی بوده است که با صلیب خا کستر علاستگذاری شده بود» آسارانتا 
دفترچه‌ای را که مشخصات برادرزاده‌های خود را در آن نوشته بود بیرون کشید 
و همانطو رکه تلگرامها می‌رسیدند روی اسامی خط م یکشید تا اینکه فقط اسم 
بزرگترین آنها باقی ماند. او را بخوبی به‌خاطر می‌آوردند» چون پوست تیره‌اش 
با چشمان سبز د عجیبی داشت. اسمش آرئورلیانو آمادور " و شغلش 
نجاری بود. در دهکده‌ای پنهان در دامن تپه می‌ژیست. پس از دو هفته 
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انتظار جهت تلگرامی که خبر مرگ او را بیاورد» آئورلیاوی دوم به تصور اینکه 
او از خطری که زندگیش را تهدید می‌کند بی‌اطلاع است» قاصدی به‌نزدش 
فرستاد تا خبردارشکند. قاصد بازگشت و اطلتع داد که جان آئورلیانو آمادور 
در امان است. شب قتل عام» دو سرد به‌خاُ او رنته بودند و با تپانچه‌هایشان 
بداو شلیک کرده بودند ولی گلوله‌ها به‌صلیب خاکستر اصابت نکرده بود. 
آئورلیانو آمادور خود را از روی دیوار حیاط بیرون انداخته بود و در جاده‌های 
پر پیچ و خمکوهستا که آن‌را؛ بخاطر آشنایی و رفاقت با سرخپوستان ی که از 
آنها چوب می‌خرید و سثل کف دست خود می‌شناخت» ناپدید کردید و دیگر از 
او خبری نشد, 

آن روزها» برای سرهنگ آئورلیانوبوئندیا روزهای سیاهی بود. رئیس 
جم‌هور برای او تلگرام تسلیتی فرستا که قول می‌داد در این مورد بازجویی 
به‌عمل آورد و ضسناً از سردگان تجلیل کرده بود. به‌دستور رئیس جمهور 
شهردار در سراسم تشییع جنازه حاضر شد و چهار حلقه گل هرا ان کل 
داشت روی تابوتها بگذارد ولی سرهنگگ او را توی خیابان انداخت. پس از 
مراسم تدفین شخصاً تلگرامی برای رئیس جمهور تهیه کرد که‌چنان اهانت‌آمیز 
بودکه تلگرافچی از سخابرُ آن سرپیچید. سرهنگ دشناسهای بیشتری به‌ستن 
تلگرام افزود و آنرا در پااکت گذاشت و پس تکرد. همانطو رکه در مرگ 
همسرش پیش آنده بود و همانطو رکه در طول جنک چندین‌بار برای سرگ 
بهترین دوستانش اتفاق افتاده بود» احساس غم و اندوه نکرد بلکه سراپایش 
را خشم یکور بدون هدف معین» و نوعی حس ناتوانی فرا گرفت. حتی پدر 
روحانی آنتونیوایزابل را به‌همدستی با جنایتکاران سته مکرد چرا که پسرانش 
را با خا کستری علاست گذارده بود که پاك نمی‌شد تا دشمنان او بتوانند آنها را 
در همه‌جا بشناسند. کشیش فرسود که دیگر قادر نبود رشتك افکار خود را به هم 
پیوند دهد و سعتقدین را با موعظه‌های مزخرف خود از بالایمحراب می‌ترساند, 
یک روز بعداز ظهر؛ با ظرفی که آن روز چهارشنبه در آن خا کستر درس تکرده 
بود به‌خانة آنها آمد و خیال داشت برای اثبات اینکه آن خا کستر پاك شدنی 
است پیشانی تمام افراد خاتواده را با آن خا کستر روغنمال ی کند» ولی وحشت 
آن ضایعه چنان در دل همه جایگزین شده بود که حتی فرناندا نیز نگذاشت 
کشیش خاکستر را رویش بیازماید» و بعد از آن‌دیگر هیچکس از افراد خانوادهُ 
بوئندیا در «چهارشنبه خا کستر» جلوسحراب زانو نزد. 

سرهنگک آئورلیانوبوئندیا تا مدتها موقق نشد آرامش خود را به‌دست 
بیاورد؛ از ساختن ساهیها ی کوچک طلایی دس تکشیده بود ‏ وکم‌غذا می‌خورد 
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و در حال ی که پتوی خود را بهدنبال میکشید؛ مثل خوایگردها راه می‌رفت. 
خشم ساکت خود را فرو می‌خورد و در خانه می‌گشت. در عرض سه‌اه» سوهای 
سرش تماداً خا کستری شد و سبیل چخماقی قدیمی روی‌لبهای بیرنکش فرواقتاد. 
درعوض» چشمانش بار دیگر به‌دو قطعه زغال گداخته تبدیل شد؛ چشمان یکه 
وقتی به‌دنیا آمده بود اطرانیانش را ترسانده بود و زبانی با یک نگاه ساده 
صندلیها را درجا تکان داده بود. در بحبوحةُ خشم و خروش بیهوده سعی 
داشت حس پیشکویی را در خود تحریککند. حسی که جوانی او را آنچنان 
در جاده‌های خطرناك به‌سرزمین ستر وکك و لمیزرع انتخار کشانده بود» از 
بین رفته بود. او در خانه‌ای غریبه که ميچ‌چیز و هیچکس جزئی‌ترین 
علاقه‌ای در قلبش بر نمی‌انگیخت» کم شده بود. یک با به دنبال اثری 
از گذشته قبل از جنك» در اتاق ملکیادس را کشود ولی در آنجا نقط 
خا کروبه و انبوهزبله‌ای را یاف ت که در طول سالها روی هم انباشه شده بود. 
روی جلدکتابها که دیگ رکسی آنها را نخوانده بود و روی سکاتیب پوستی 
کهنه که در اثر رطوبت از بین می‌رنتند» کل کبودرنگی روییده بود و از هوای 
اتاقی که زمانی پاکترین و روشنترین قسمت خانه بود» بوی تحمل‌ناپذیر 
خاطرات کندیده به‌سشام می‌رسید. یکث روز صبح » اورسولا را دید که زیر درخت 
بلوط» روی زانوی شوهر مرده‌اشس اشک مي‌ريزد. از سیان اهالی خانه» سرهنگگ 
آئورلیانوبونندیا تنها کسی بود که هنوز آن پیرسرد برقدرت را نمی‌دید؛ پنجاه 
سال زندکی در هوای آزاد او را روی خود خم کرده بود. اورسولا به‌او گفت: 
«به پدرت سل کن,» 

او برای لحظه‌ای در مقابل درخت بلوط توت ف کرد و بار دیگر ستوجه 
ش دکه حتی آن فضای خالی نیز علاقه‌ای را درقلبش برنمی‌انگيزد. 

از اوزسولا پرسید: «چه می‌گوید؟» 

اورسولاجواب‌داد:«غمگین است‌چون فکر س ی کندتوبزودی‌خوا هی‌سرد.» 

سرهنگ» لبخندزنان گفت: «به‌او بگویید انسان موقعی می‌بیر که 
بتواند بمیرد» ته بوقعی که باید بمیرد.» 
شبینی پدر مرده‌اش» خا کستری راکه روی آخرین غرور قلبش 
باقی سانده بود کنار زد» گرچه او آن را به‌حساب یک نیروی ناگهانی گذاشت. 
به‌اورسولا حمله‌ور شد تا برایش فاش کند سکه‌های طلایی راکه در مجسمةً 
کچی حضرت یوسف یانته بود د رکجای حیاط خالك کرده است. اورسولا با 
اراده‌ای راسخ که از تجربه‌ای قدیمی بهاو الهام شده بودگفت: «ه رگز نخواهی 
فهمید.» و افزود: «یک روز؛ صاحب آن گنج پیدا می‌شود و نقط خود او خواهد 
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توانست آن‌را از زیر خالك بیرون بیاورد.» هیچکس نمی‌فهمید چرا رد یکه 
همیشه آنقدر سخاوتمند بود ناگهان با آن نکرانی آرزوی پول می‌کند, آن هم 
نه سبلغی ناچیز برای حل مسأله‌ای ضروری بلکه ثروتی آنچنان دیوانه کنند هکه 
فقط ذکر رقم آن دهان آئورلیانوی دوم را از تعجب باز نگاه داشته بود. وقتی 
سرهنگ آثورلیانوبوئندیا برای تقافای کمک رنتای قدیمی حزب رفت 
همکی پنهان شدند تا او را نپذیرند. در آن دوره بود که شنیدند می‌کوید: 
«تذها تناوت فعلی بین‌آزادیخواهان و سحاف هکاران این اس تکه‌آزادیخواهان 
به‌نماز ساعت پنچ می‌روند و" محافظ هکاران به‌نماز ساعت هشت.» به‌هر 
حال» آنقدر در لجبازی خود پا فشرد و آنقدر التماس و الحاح کرد و آنقدر غرور 
خود را در هم شکست و آنتدر به‌اين در و آن در زد و با ذکاوتی زودگذر و 
استقامتی بیرحمانه خود را به‌هر طر فکشاند تا بالاخره پساز هشت ماه مونق 
شد بیش از پول ی که اورسولا زیر خالك پنهان کرده بود پول جع کند. آنوقت 
به‌دیدن سرهنگک خرینلدوما رکز انلیج رفت تا از او بخواه د که در آغاز یکك 
جنگ همگانی به‌ا کمک کند. در واقع در آن زبان سرهنگ خرینلدومارکز 
تنها کسی بود که می‌توانست حتیازروی صندلی چرخدارش سلسلة پوسیدة 
انتلاب را بجنباند. پس از معاهده نثرلاندیا؛ همانطو رکه سرهنگ آئورلیانو - 
بوئندیا به‌ساهیهای کوچک طلایی خود پناه برد» او با افسران انقلابی که از 
زسان شکست به‌او وفادار باقی مانده بودند» در تماس بود. همراه آنها به‌جنگ 
غم‌انگیز خف تکشیدنیای روزانه, التماسها و شکوه‌ها؛ به‌جنگ «فردا سراجعت 
کنید» هاء «دیگر چیزی باقی نمانده» هاء و «داریم پروند؛ شمارا بدقت مطالعه 
م یکنیم»ها رفقه بود؛ به جنگ ی که آن‌را نوسیدانه در برابر «با تقدیم احتراسات 
فائته»های بیشماری - که می‌بایستی زیر ورقذ حقوق بازنشستگی تا آخر عمر 
امضا ب ی کرد و هرگز اکرد-باخته بود. جنک‌دیگر» آن جنگ خولین یست‌ساله» 
به‌انداز؛ آن جنگ جانگداز طفره‌های ابدی به‌آنها صدمه‌نزده بود. حتی سرهنگ 
خرینلدوما رک زکه از سه سوء قصد جان سالم بدر برد و پنج بار زخمی شد و از 
نبردهای بیشمار زنده بیرون آمد» تسلیم حملهٌ شدید آن انتظار شد و در شکست 
اعلاج سنین پیری فرو رنت و در سیان لکه‌های نور الماس‌کون یک خانة 
استیجاری همچنان به آسارانتا فک رکرد. خبر ی که از جنگجویان پیر بدست 
آورد» عکس آنها بود که در روزناسه چاپ شده بود. سرعای خود را با 
وقاحت د رکنار ریس جمهوری ناشناس بالا گرفته بودند؛ رئیس جمهور ی که 
داشت به‌آنها دکمه‌هایی با تصویر خود هدیه م کرد تا به‌يع کت خود بزنند» 
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و یک پرچ مکثیف از خون‌وخالك تا روی تابوت خود بیندازند.دیگران, که هنوز 
غروری برایشان باقی سانده بود» در سای دلسوزی همکانی همچنانکه از رسنگی 
رو به‌سرگ بودند» خشم و غضب خود را فرو می‌خوردند و درسنین پیری در 
لجن فریبند؛ افتخار می‌گندیدند و هنوزدر انتظار نامه‌ای بودند. از این‌رو وتتی 
سرهنگ آئورلیانوبولندیا او را بهجنگی دعوت کر د که می‌بایستی اثر رژیم 
منحرف و مفتضحی راکه به‌پشتیبانی یک خارجی رو یکار آمده بود از روی 
زسین مح وکند» سرهنک خرینلدوما رکز نتوانست از لرزشی رقت‌الکیز خودداری 
کند. 

آه ی کشید و گفت: «آم» آئورلیانوه می‌دانستم که پیر شده‌ای ولی حالا 
می‌فهمم که خیلی پیرتر از آن هست یکه به‌نظر می‌آبی.» 
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اورسولا در کیجی سالهای آخر عمرش چندان فرصت تا به تربیت سذهبی 
خوزآ رکادیو بپردازد» و زسانی فرا رسی د که می‌بایستی او را با عجله آماد ه کنند 
و پهسدرنة طلاب بفرستند. سمد» خواهر خوزءآ رکادیو که ونت خود را بین 
سختگیریهای فرناندا و بدبختی آمارانتا تضیم کرده بود» تقرباً همزمان به‌سنی 
رسید که می‌بایستی به‌شبانه روزی راهبه‌ها برود و نواختن کلاوسن را بیاموزد. 
اورسولاء مترود و شکاک از شکل و قالب ی که به‌روحيه وارنت این طلبةٌ اسقف 
اعفلم داده بود» سخت پریشانحال شده بود» ولی تقصیر را نه به‌گردن پیری 
خود می‌انداخت و نه به‌گردن نایه‌های سیاه‌رنگ یکه از میان آنها بسختی می- 
توانست اشیا را تشخیص دهد» بلکه دلیل آن‌را چیز دیگری می‌دانس تکه 
خودش ر نبود کاملا" سعی نکند و آن را به‌صورت گنگی» از بین رنتن 
تدریجی زسان فرض می کرد. علفاًمی‌دید که حقیقت روزانه از بیان دستانش 
لیز می‌خورد و سی‌رود. می‌گفت: «ایین روزها و سالها بثل سالهای قدیم 
نمی‌گذرند.» فکر س ی کرد در گذشته چقدر طول م یکشید تا بچه‌ها بزرگ 
شوند. ازوتنی که پسر ارشدش»خوزه آ رکاد یو همرا هکولیهارفته بودتا وق یکهمثل 
یک انسی رنکارنگ باز کشته بود و مشل یک ستارشناس حرف می‌زد» 
چقدرطول کشیده بود: حوادث ی که خیلی پیش از آنکه آمارانتا و آرکادیو 
زبان سرخپوستان دهاتی را فراموش کنند و اسپانیولی یاد بگیرند در خانه رخ 
داده بود؛ تمام هواهای خوب و بدی که خوزءآ رکاد یوبوئندیای بیچاره در زیر 
بلوط تحم لکرده بود؛ آلهمه اشک یکه برمرگ او ريخته بودند تا اینکه 
سرهنگ آئورلیانوبوئندیا را در حال مرگ به‌خانه آوردند؛ و تازه پس از آنیمه 
جنگ و زجر ناشی از جنگ» به‌سن پنجاه سالگی هم نرسیده بود. د رگذشته» پس 
از آنکه یکک روز تمام را صرف ساختن آب‌نباتهای جانور شکل م یکرد» آنقدر 
وقت داشت تا ازسفیدی‌چشمان بچه‌ها بفیمد که روغن کرچک لازم دارند یا نه» 
اما ا کنو ن که هیچ کاری نداشت و از صبح تا شب خوزءآ رکادیو را بر پشت 


درخ. 
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خود سواری می‌داد» اوضاع زمانه مجبورش م کرد تا ه رکاری را نیمه کاره رها 
کند. حقیقت این بود که اورسولا گرچه حساب سالهای عمرش را از دست داده 
بود با اصرار هر چه تمامتر لجبازی م کرد تا پیر نشود و مدام به پروپای بقیه 
می‌پیچید و خود را به‌هر موضوعی داخل می کرد و خارجیان را با ان پرسش 
همیشک ی که آیا در زبان جنگ یک یوسف بقدس گچی در خانة او نگذاشته 
بودند تا پس از پایان فصل باران آن‌را پس بگیرند» می‌آزرد. هیچکس بدرسنی 
تفهمید از چه وت رفته‌رنته سوی چشمانش را از دست داد؛ حتی در سالهای 
آخر عم رکه دیگر قادر نبود از بستر خود هم پایین بيایده به‌نظر چنان می‌رسید 
که صرناً شدت پیری وفرسودگی او را از پای درآورده است -هیچکس حتی 
تصور هم نم یکر د که اوکور شده است. خود اوه قبل از متولد شدن خوزه - 
آ رکادیو متوجه آن شده بود. ابتدا خیال ی کرد ضعقی زودگذر است و در خفا 
شرب تکدو می‌خورد و در چشمانش عسل می‌ریخت» ولی بزودی ستوجه ش دکه 
چاره ندارد و در تاریکی فرو می‌رود» بطوری که هر کز اختراع برق را بدرستی 
درك نکرد» چون وتتی اولین چراغ برق را به‌خانه وصل کردند» نقط نسور 
کمرنگی از آن می‌دید. در این سورد با کسی صحبت نکرد» چون در آن صورت 
همه فاتحه‌اش را می‌خواندند. درسکوت» تمام فکر خود را ستم رک کرد تا بتواند 
فاصل اشیا و صدای سردم را یاد بکیرد و بتواند آنچه راکه ظلمت آب سروارید 
اجازه‌اش را نمی‌داد» با خاطر؛ُ خود ببیند. و بعد» کمک غیر منتظرة بورا کشف 
کر دکه در تاریکی خود را با قدرتی واضحتر از حجم و رنگ» نشان می‌داد و 
عاقبت او را ازشرم آذعان بهتسلیم» نجات بخشيد, در تاریکی اتاق می‌توالست 
سوزن نخ کند و جادگمه بدوزد؛ می‌دانست شیر چه وقت به‌جوش ی‌آید؛ محل 
هر چیز را با چنان اطمینان خاطری یادگرف ت که‌گاهی حتی خودش نیز از یاد 
می‌بر که نابینا شده است. یککبار فرناندا حلقة ازدواج خود راگ م کرد و در 
جستجویآن تمام خانه را زیرو رو کرد؛ اورسولا آن را در اتاق بچه‌ها روی طاقچه 
یافت -خیلی ساده بود. همانطو رکه دیکران در خانه رفت و آمد م یکردند» 
اورسولا با چهارحس خود مواظب بود تا مبادا غافلگیر شکنند و پس ازسدتی 
کش فکر که افراد خانواده هر یک بی آنکه خود متوجه باشند» هر روز یکه 
سیر وا می‌پیمایند و همان ح رکات هر روزی را تکرار م ی کنند و حتی نقریباً 
سرساعت سعین کلمات همیشکی را می‌گویند؛ درنتیجه وتتی از این عادات 
یکنواخت خارج می‌شدند» سمکن بود چیزی راگ مکنند. از اين رو وقتی داد و 
بیداد فرناندا را شنید که حقٌ خود راگم کرده است» به‌خاطرش رسی د که تنها 
عمل غیر عادی آن روزه چون شب تبل سمه یک ساس در رختخواب خود پیدا 
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کرده بود» باد دادن تشک بچه‌ها بوده است. از آنجا که در موقع باد دادن 
تشکها بچه‌ها حضور داشتند» اورسولا به‌اس فکر افتاد که فرناندا» حلقةٌ خود را 
در تلها محل ی که سمکن بود دست بچه‌ها به آن لرسدءگذاشته است: روی طاقچه. 
فرناندا» برعکس, بیهوده حلقه را در سی رکارهای روزانه‌اش جستج وکرده بود» 
بدون اینکه‌بنهمدچیزهایگمشده را نباید در عادات روزانه جستج وکرد و برای 
همین اس تکه یانتن آنها آنقدر مشکل می‌شود. 
بزر گکردن خوزء آ رکادیو به‌اورسولا کمک کرد تا به‌جزئی‌ترین 
تغییرات خان که کسالتبار بود واقف شود. بمحض اینکه متوجه می‌شد آمارانتا 
دارد در اتاق خواب به‌سجسمه‌های قدیسین لباس می‌پوشاند» وانمود س ی کرد 
که دارد تفاوت رنگها را به‌بچه یاد می‌دهد و به‌او می‌گفت: «خوب» بگذار 
ببینم» بگو ببینم لباس سان‌رانائل چه‌رنگ است؟» و این چنین» بچه اخباری 
به‌او می‌داد که چشمانش از او دریغ می‌داشتند و خیلی قبل از آنکه او را 
به‌یدرسة طلاب بفرستد اورسولا سوفق شده بود بالسی کردن پارچة لباس 
قدیسین رنگهای مختلف آنها را تشخیص دهد. بعضی اوقات هم حوادث غیر 
بنتظری رخ می‌داد. یک روز بعدازظهر» آمارانتا در ایوان‌گلهای بگونیانشسته 
بود وگلدوزی میکرد. اورسولا به‌او خورد. 
آسارانقا اعترا ض کر دکه: «ترا به خدا مواظب باش» چرا جلو پایت را 
نگاه نم ی کنی؟» 
اورو! 
این اسر برای خودش حقیقت داشت. از آن روز متوجه موضوعی ش که 
هرگ زکسی آن را ننهمیده بود و آن این بود که باگذت سال» خورشید بطور 
ناسحسوسی تغییر مکان می‌دهد وکسان ی که روی ایوان می‌نشینند» مجبورند 
بدون اینکه دلتفت باشند» کم کم جای خود را تغییر بدهند. از آن پس»کانی 
بود اورسولا تاریخ روز را به‌خاطر داشته باشد تا بفهمد آمارانتا دقیقاً درکجا 
نهسته است. لرزش دستانش روز بروز آشکارتر می‌شد و سنگینی پاهایش تحمل- 
ناپذیر شده بود؛ با این حال جث کوچکش در آن واحد درهمه جا دیده می‌شد. 
تقریبً به‌چابکی و زرنگی زسانی رسیده بود که بتنهایی تمام بار خاند را به‌دوش 
م ی کشید؛ و آنوقت در تلهایی‌نفوذناپذیر پوسیدن» همانطور که وقایع پیش‌پا- 
افتادة خانوادگی را مرور می کرد» برای اولین بار» به‌وضوح» متوجه حقایقی 
می‌ش دکه زندگی پر مشغلهگذشته مانع شده بود به‌آنها پی‌ببرد. در زبان ی که 
داشتند خوزه آ رکادیو را برای فرستادن به‌سدرسة طلاب آساده م یکردند» زندگی 
خود در آن خانه را از آغاز پیدایش سا کوندو بدقت و تقصیل دور ه کرد 


«تقصیر توست» جایی نشسته‌ا ی که نباید بنشینی,» 


کابریل کادسیا مادک ۳۲۱۷ 


که عتیده‌اش یکلی نسبت به‌نسلهای بعدی خود تغیی رکرد. متوجه ش دکه 
سرهنگه آئورلیانویولندیا» برخلاف عقیده قبلی‌اش» علاقة خود را نسبت 
یه خانواده‌اش بخاطر اين از دست نداده که جنگ او را سوجودی بی‌احساس و 
خشن کرده است» بلکه او از ابتدا هیچکس را دوست نداشته است؛ نه هسرش 
رمدیوس» نه زنهای بیشمار یک شبه‌ا ی که از زندگیشگذشته بودند و نهحتی 
پسرانش را. ح سکر دکه او برخلاف عتیدٌ عموسی برای بدست آوردن ایدة 
خود بهآن جنگها نپرداخته و باز برخلاف عمومی» از پیروزی هم» بخاطر 
خستگی صرفنظر نکرده بلکه فتط به‌یک دلیل برنده و بازنده شده است: یکك 
غرور مطلنی وگناهکارانه. بهاين لتیجه رسید پسری که او حاضر بود جال خود 
را فدای شکند» مردی اس تکه صرفاً قادر نیست دوست بدارد. شبی وقتی او را 
حامله بود» صدایکرية او به‌گوشش رسید. صدای‌گریه چنان بلند و وافح بود که 
خوزه آ رکاد بو بوئندیاد رکنار او از خواب بیدار شد و به‌نکر اینکه فرزندشان از 
کسانی اس تکه بی‌توان صدایشان را از ماوراه بطن شنید» خوشحال شد, 
سایرین پیشبیفی م یکردن که بچه پیغمبر خواهد شد ولی خود او برعکس همه 
به‌اطمینان اینکه آن نالا عمیق اولین نشانُ دم خوله وحشتنالك است» از ترس 
لرزید و به‌خدا التماس کر د که بچه را درشکمش بکشد, و اکنون در پیری خود 
می‌فهمید و تکرار س ی کر دکه‌کریستن بچه در شکم بادر؛ اعلام صداهای ماوراء 
حیات یا پیغمبر شدن نیست بلکه صرفاً نشانهُ اشتبهناپذیر نداشتن ظرفیت عشق 
است. وقتی ارزش پسرش پایین آمد» یکمرتبه نسبت به‌او احساس رقت ی کرد که 
به‌او بدهکار بود. آسارانتاء در عوض با قلب سنگ ش که او را به‌وهشت 
می‌انداخت و تلخی فشرده‌اش زندگی را بر او هم تلخ کرده بود» از آن آزمایش 
نهایی به‌صورت رقیق‌القلبترین زنها بیرون آسد. اورسولاء با روشنی قابل ترحمی 
متوجه‌شدعذابهای ظالمانه‌ای که آمارانتا بهپیتر و کرسپی داده بود بر خلاف 
عقید؛ عمومی» از روی یک اراده انتقامجویانه نبود» همچنانکه زجردادن تدریجی 
سرهنگ. خرینلدوما رکز نیز» باز برخلاف ععید همه» از تلخی او سرچشمه 
9 بلکه هر دو ماجرا» سبارزه‌ایکشنده بین یک عشق بی‌انتها و یک 

بهشت شکست‌ناپذیر بود و در این سبارزه» ترسی غیر منطق ی که آمارانتا همیشه 
نسبت به‌قلب خود حس کرده بود» پیروز شده بود. در آن دوره بو که اورسولا 
بار دیگر نام ریکا را بر زبان راند. با یادآوری خاطر؛ اوه علاقه‌ای قدیمی از زیر 
تأسفی دیرسال» با ستایشی ناگهانی بیرون آمد. متوجه شد فقط ربکا که از شیر 
او تغذیه نکرده بود و خاك زبین وگچ دیوار را خورده بود کسی که‌در رگهایش 
به‌جای خون او» خون ناشناس دو ناشناس جربان داش تکه استخوانهایشان 


۱۸ ۲ صدسال تنهای 


هنوز در قبر تلق تاق می کرد- ریکا با قابی بیقراره و ربکا که هرکز شکمش 
سیری نمی‌پذیرفت» تنها کسی بو که شجاعتی را که اورسولا برای نسل خود 
آرزو م ی کرد دارا بود. خود را د رکنار دیوارها جلو. یکشید و می‌گفت: «ریکا» 
چقدر ظالمانه با تو رنتا رکردیم !» 

در خانه تصور سکردند او پرت وپلا می‌کوید -سخصوصاً از سوقعی 
که دست راست خود را مثل جبرئیل بالا می‌برد و راه می‌رفت. با این حال 
فرناندا متوجه شد که در سایة هذیانگوبی اوه خورشیدی از روشن‌بینی نهفته 
است» زیرا اورسولا بدون کوچکترین تردید می‌توانست بگوید که در عرفی سال 
چه سبلغ در خانه خرج شده است, 

آمارانتا نیز همین عتیده را نسبت به‌او پیدا کرده بود؛ چون یک روز 
مادرش داشت در آشپزخانه دیگ آش را هم می‌زد که یکباره بدون اینکه بنهمد 
آنها دارندگوش می کنندگف ت که آسیاب ذرت یکه از اولین کولییا خریده بودند» 
وقبل از زمان ی که خوزه آ رکاد یو شصتء پنج بار دور دنیا سف رکندگم شده بود» 
در خانة پیلارترنرا نی زکه تتریباً صد سال از عمرش می‌گذشت» سالم و سرحال 
باقی بانده است -گرچه چاقی بیحدش بچه‌ها را می‌ترساند» درست همانطو رکه 
زسانی قوقهه خنده‌اش کبوترها را به‌وحشت می‌انداخت. آمارانتا از حدس سحیح 
اورسولا تعجبی نکرد. ا کنو تجربه به‌او ثابت سی کر دکه عوش سنین پیری 
بمراتب بهتر ازفال ورق همه چیز را حدس می‌زند. 

با اینهمه» وقتی اورسولا ستوجه شد که دهات نیا 
را مطابق سیل خود 3 
م ی کرد آنچه راکه درون بینی واضحتر از حقبقت به‌او نشان می‌دهد با چشم 
بییند» شروع به‌اشتباه می کرد. یکک روز صبح» یک دوات م رکب را به‌خیال 
کلاب روی سر بچه خالی کرد. در اصراری که برای شرکت در هر سوضوعی 
داشت» آنقدر پایش به‌اين رف و آن طرف خورد که از خود عاجز شد و سعی 
کرد خود را از دست سایه‌هایی که با سنگدلی او را در تارهای خود می‌بیچیدند 
خلاصکند و آنوقت بود که به‌بفزش خطو رکرد که این طرف و آن طرف خوردن 
او» اولین پیروزی پوسیدکی و ظلمت نیست و فقط اشتباه زسان است. فک رکرد که 
درگذشته» خداوند مثل ت رکیا در اندازه‌گرفتن سال و ساه حقدای بکار نمی‌برد و 
اوضاع به‌نحو دیگری بود. حالا نه‌تنها بچه‌ها باسرعت بیشتری بزرگ می‌شدند 
بلکه احساسات نیز با مقیاس سریعتری رشد م ی کرد. هنوز چندی از صعود جسم 
و روح زسدیوس‌خوشکله به‌آسمان نگذشته بودکه فرناندای بی‌تفاوت» غرغر- 
کنان درگوشه وکنار می‌گنت چرا ملافه‌های او را به‌آسمان برده است؛ هنوز 


افته است خوزهآ رکادیو 
زد هرگ سدق 


کند» خود را به دست سرنو؟ 


کابرب لکادسیا مادکز ۲۱٩‏ 


جسد آئورلیانوها در قبر سرد نشده بو که آئورلیانوی دوم خانه را چراغان کرد 
و یک مشت آ کوردئون نواز ست را به‌آنجا آورد که همگی تا خرخره شامپانی 
خوردند سدرست مثل اینکه به‌جای انسان‌یکك مشت سکك برده بودند,گویی 
سرنوشت آن دارالمجانینی که او با آن خون دل» و آب‌نبات حیوانا تکوچولو 
بر پا کرده بود» چنین بود که به‌یک توده زبالٌ تباهی تبدیل شود. اورسولاء در 
عمان حا لکه خوزءآ رکادیو را آماده م کرد به‌اين چیزها می‌اندیشيد و از خود 
می‌پرسید  :‏ آیا بهتر نبود که می‌رفت و در قبر خود می‌خوایید و می‌گذاشت 
رویشی خاله بریزند. بدون وحشت از خدا می‌پرسید که آیا واقعاً خیال م ی کند 
مخلوقاتش از آهن درست شده‌ان که بتوانند اینهمه درد و بدبختی را تاب 
بياورند. این سژالات پشت سرهم‌گیجی او را دو چندان می‌ساخت و حس می کرد 
که سخت بایل است سانند بیگانه‌ای بنای نحاشی بگذارد و عاقبت فقط برای 
یک لحظه قیام کند؛ لحظه‌ا ی که بارها آرزویش را کرده بود و بارها به تعویقش 
انداخته بود. عاقبت دست از تسلیم برداشت و یک باربا دل راحت بر همه چیز 
کثافت پاشید وکوههای بی‌انتهای نحش را که درطول یک قرن تحم لکرده 
بود» از قلب خود بیرون ريخت. 

فریاد کشید: «آها ی کثافت !» 

آبارانتا که داشت لباسها را در صندوق می‌گذاشت بهتصور اینکه عقرب 
او را نیش زده است» وحشتزده پرسید: « کجاست؟» 

-چه؟ 

آمارانتاگفت: «جانور,» 

اورسولا با انکشت به‌قلب خود اشار هکرد. 

گفت: «اینجا.» 

روز پد » ساعت دو بعدازظهر» خوزدآ رکادیو آنجا را بهسقصد مدرس 
طلاب تركك کرد. اورسولا هميشه او را طوری به‌خاطر می‌آورد که درلحظهُ خداء 
حافثلی تصورش کرده بود: انسرده‌خاطر و در عین حال جدی» بی‌آنکه قطره‌ای 
اشک بریزد» درست همانطو رکه به‌او یاد داده بود. خیس از عرق» درگرسای 
کت و شلوار مخمل سبز رنگ با دگمه‌های سسی و یک فکل آهارزده بهیقد» 
اتاق ناهار خوری آغشته به‌عطرگلاب را که اورسولا روی مرش پاشیده بود تا 
بتواند رد پایش را در خانه بیابد» تركگفت, سر میز ناهار خداحافظی» همه با 
جملاتی شاد جلو ناراحتن خود راگرنتند و با شوقی مبالفهآسیز به‌گنته‌های پدر 
روحانی آنتونیوایزاب لگو شکردند ولی وقتی صندوق آستر مخملی را که تفلهای 
نقره‌ای داشت از جا بلندکردند» به‌نظر همه چنان رسی دکه دارند تابوتی را از 


+ ۲ مد ال تنهایی 


خانه خارج م یکنند. تنها کس یکه حاضر نشد درسراسم خداحافتظی ش رک تکنده 
سرهنگ آئورلیا بود. 
غرغ رکنان زیر لبگفت: «همین یک چیز را کم داشتیم. یک پاپ!» 

سه ساه بعد» فرناندا و آئوولیائوی دوم سمه را به‌سدرسه‌گذاشتند و با یک 
کلاوسن برگشتند که جای پیانولا راگرنت. در همان زبان بود که آمارانتا به 
دوختن کفن خود پرداخت. تب سوز فرو نشسته بود؛ سا کنین قدیمی ما کوندو 
که سی‌دیدند تازهواردین خارجی آنها را عقب زده‌اند» بیش از پیش جان 
م یکندند تا دست خود را به‌جاپی بن دکنند ولی به هر حال از فکر اینکه از غرق- 
شدن نجات یافته‌اند» خیالشان راحت می‌شد. در خانه» دعوت بهناهار و شام 
همچنان ادامه دات؛ عادات‌گذشته تنها چند سال بعد که شرکت موز از آنجا 
رنت به‌حال عادی بازگشت, به‌هر حال» از آنجا که فرناندا اسور خانه را در 
دست‌گرفته بود» در رسوم میهمان‌نوازی تغییراتی اساسی داده شد. اورسولا در 
تاریکی فرو می‌رنت و آسارانتا به‌بانتن پارچة کفن خود مشفول بود؛ از این‌رو 
سلکذ از ره رسید؛ سابق» اختیار اين را داش تکه میهمانان را شخصاً برگزیند و 
مقررات سخنگیرانه‌ای را که از والدین خود آسوخته بود به‌آنها تحمیل کند. در 
شهر یکه در اثر وجود سشتی خارج ی که ثروت باد آورد خود را بر باد می‌دادند 
مضمحل شده بود» رفتار خشن فرناندا اعتبارگذشته خانه را به‌حداقل تنزل داد. 
در نظر اوء افراد نجیب و خوب کسانی بودن د که با ش رکت سوز ارتباطی نداشتند 
سحتی خوزه آ رکادیوی دوم» برادر شوهرش نیز قربانی عدم تبعیض او واقع شد» 
زیرا در بحبوحةُ هیجان روزهای نخست» بار دیگر خروسیای جنگی زیبای خود 
را فروخت و در ش رکت موز به‌عنوان مباشر سمشغو لکارشد. 

فرنانداگنت؛ «تا وقتی او مرضگر خارجیها را دارد» حق ندارد پایش 
را به‌اين خانه بگذارد.» 

مقررات ا کید خانه چنان ناراح تکننده ش دکه آئورلیانوی دوم خانة 
پترا کوتس را برخانة خود ترجیح داد, ابقدا به‌بهانة اینکه میهمانبهایش باعث 
ژحمت فرنائدا می‌شود» ضیافتهای خود را در آنجا برپا کرد و سپس به‌بهانة اینکه 
حیوانات دارند برکت خود را از دست ی‌دهند» اصطبل وگاودانی را به‌آنجا 
منتقل ساخت و عاقبت به‌بهانةٌ اینکه خانة معشوقه‌اش خنکتر است اتاق دفتر 
خود را به‌آنجا کشاند. هنگام ی که فرناندا ملتفت شد بدون اینکه شوهر را از 
دست داده باشد بیودز شده است» دیگر دیر شده بود کد بتواند اوضاع را 
بصورت اول برگرداند. آئورلیانوی دوم بندرت در خانه غذا می‌خورد و آبدن 
او به خانه ه م که صرفاً بخاطر همخوابی با همسرش بود» دیگ رکسی‌را نمی‌فریفت. 


کایربلکادسیا مادکز ‏ [ ۲۲ 


شبی تا صبح در آغوش پترا کوتس ساند و برخلاف ۱ تلار» فرناندا بخاطر این 
بی احتیاطی نه او را سرزن کرد و نه از خود رنجشی نشان داد» فقط همان روزه 
دو صندوق اثائيٌ او را بهخان معشوقه‌اش فرستاد. صندوقها را در روز روشن 
فرستاد و دستور داد آنها را از وسط خیابان بگذرانند تا همد آن‌ها را 1 
مطمتن بود که شوهرگمراهش» طاقت آن رسوایی و خفت را ثمی‌آورد و سرانکنده 
بآغل بازمی‌کردد. ولی اين عمل قهرانی» یک بار دیگر ثابت کرد که فرناندا 
نه تنها به‌اخلاق شوهرش آشنا نشد» است_بلکه به روحیذ سردمی هم که جزئی 
شباهتی به‌سردم خود او نداشتند وارد نیست» چون هکس که عبور صندوقها را 
این اوج داستانی‌اس ت که جزئیاتش از نظر هیچکس پنهان نبوده 
است. آئورلیانوی دوم این آزادی را با یک ضیافت سه روزه جشن‌گرفت. درهمان 
حال که فرناندا در لباسهای بلند و تیره رنگ با مدالهای گردن قدیمی و غرور 
بیجایش از جوانی دور می‌شد» به‌نظر می‌رسی دکد معشوقه اش در جوانی تازه‌ای 
از هم می‌شکند. پیراهنهای ابریشم طبیعی و رنگارنگ می‌پوشید و چشمانش با 
آتش انتتام چون چشمان ببر» برق می‌زد. آئورلیانوی دوم» همانند سالهای اول 
جوانی‌اش» به‌او تعل‌گرفت -درستا مثل‌گذشته» زان ی که پترا کوتس عاشق 
خود او نشده بود و چون بغل هر دوی آنها می‌خوابید» او را با برادر دو قلویش 
عومی‌گرنته بود و خدا را شکر می کرد که بداو سعادت داشتن مردی را عطا 
کرده اس ت که سی‌تواند مثل دو .رد عشقبازی کند, آن شهوت ترسیم شده چنان 
شدید بود که بارها؛ هنگام که سر میز غذا بودند» به‌چشمان یکدیگر نگاه 
م ی کردندویدون اینکه کلمه‌ای برزبان آورند» روی‌بشقابهای خودرامی‌پوشاندند 
و بهاتاق خواب می‌رفتند تا در آنجا ازگرسنگی و عشق بميرند. آئورلیانوی دوم 
از چیزهای یکه در چند دیدار دزدانة خود در اتاق زنهای فرانسوی دیده بود» 
الهام‌گرفت و پرای پترا کوتس تختخوایی خرید که دورتا دورش سثل تخت 
اسقفها» پرده داشت. به‌پنجره‌ها پرده‌های سخمل آویخت و طاق اتاق و سراسر 
دیوارها را با آیینههای بزرگ کریستال پوشاند. ولخرجتر از هميشه بود و علاقد. 
اش هم به‌ضیافت شده بود. با قطار ی که هر روز ساعت یازده وارد می‌شده 
برایش صندوق صندوق شامپانی وکنياك می‌رسید و همچنانکه از ایستگاه به خانه 
برمی‌گشت» هرکس را سر راء خود می‌دید» از بومی و خارجی و آشنا وکسانی 
که بعد با آنها آشناس‌شد» همه را بدون درنظرگرفتن هیچگونه تبعیض طبقاتی 
برای ش رکت در ضیانتی غیر سنتظر به‌دنبال خود م ی کشید. حتی آفای براون هم 
که فقط یک زبان خارجی صحبت م یکرد فریب آئورلیانوی دوم را خورد و 
چندین بار در خانةُ پترا کوتس مس تکرد و سکهای درنده آلمانی‌اش راکد 


۴ مد ال تتهایی 


هر جا می‌رفت به‌دنبال می‌برد» با آهنگی تگزاس ی که همراه آ کوردئون زمرمه 

م یکرد؛ با خود به‌رقص در آورد. 
آئورلیانوی دوم در بحبوحة ضیافت فریاد م یکشید: 

جدا شوی د که زندگ یکوتاه است.» 
از هميشه بیشتر احساس سعادت م یکرد؛ سحبوبیتش از هميشه بیشتر 
شدء بود و جانورانش هم‌بیشتر از هميشه زادو ولد میکردند. برای ضیانتهای 
بی‌شمار او آنتدرگاو و خولك و سرغ سر بریدن دکه خالك حیاط با خون گل آلود و 
سیاهرنگ شد, آنقدر استخوان و دل و روده دور ريختن که حیاط تبدیل بدیک 
گودال زباله‌دانی شد و سدام در آن دیناسیت منفجر س ی کردند تا لاشخورها چشم 
میهمانان را از کاسه بیرون نیاورند. آئورلیانوی دوم به‌یک سرد چاق و سرخ رو 
و لاك پشت هیبت تبدیل‌ش دکه اشتهایش را فقط می‌شد با اشتهای خوزه‌آ رکادیو 
موقع که از سفر دور دئیا برگشته بود» مقایسه کرد. آواز؛ ولع بی‌حد و حصر 
و ولخرجیهای علیم و میهمنلوازی بیسثل و سالندش از سرزهای باتلاق گذشت 
و نظر شکمپرستان سراسر ساحل را به خود جل بکرد. پرخورهای معروف از 
اطراف و اکناف به‌آنجا سرازیر شدند تا در مسابقه‌های ظرفیت و استقاست در 
پرخور ی که در خانه پترا کوتس ترتیب داده می‌شد» ش رک ت کنند. آئورلیانوی 
دوم سقام پرخور شکست‌ناپذیر را تا شنبةُ بدیمنی که کامیلاساگاستومه" بدا 
وارد شد» حفظ کرده بود. کامیلا زن فربهی بو د که در سراسرکشور به ساده 
فیل» شهرت داشت. مبارزة آنها تا «پیده‌دم روز سه‌شنبه به‌طول انجامید. در 
بیست‌وچهار ساعت اول» آئورلیانوی دوم با خوردن یک کوساله همراه با 
سیبزبینی و موز سرخ شده و آشاسیدن یکك صندوق و نیم شاسپانی به‌پیروزی 
خود ایمان کاسل داشت؛ خود را زنده‌دل‌تر و با شوق‌تر از حریفش می‌دانست» 
حریف ی که به‌خود نگرانی راه نداده بود و ظاهراً طریقی بس حرفه‌ای داشت و 
بهنظر می‌رسید از جمعیت ی که به‌خانه هجوم آورده‌اند چندان دل‌خوشي ندارد. 
همانطو رکه آئورلیانوی دوم که نگران پیروزی بود با لقمه‌همای بزرگ غذا 
می‌خورد» «ساده‌فیل» گوشت را با هنرسندی و ظرافت یک جراح می‌برید و 
بدون هیچگونه عجله و با لذت آن را در دهان سی‌گذاشت. گر چه زن 
عظیم الجمه‌ای بود ولی لظانتی زنانه بر آن پیکر تنومند حکمفرسایی م یکرد. 
چهره‌ای زیبا و دستانی قشنکه و نلریف داشت و چنان جذاب بود که آئورلیانوی 
دوم» وقلی او وارد خانه شد» زیر لب زنزم ه کر دک هکاش به‌جای سرمیز» در 
رختخواب سسابقه می‌دادند. وقتی حریش یک طرف کوساله را با رعایت بهترین 
عصاععودک عانمی .1 


: «گاوها» از هم 


کایریل کاسیا مادک ۲۲۳ 


آداب غذاخوری خورد» او با لحنی جدی گف ت که آن ساده‌فیل ظریف و دلربا 
و سیری‌ناپذیره یک زن دلخواه است. اشتباه نمی کرد. صحت نداش تکه 
«ساد‌فیل» یک استخوان خردکن است؛ او یک گاوخور یا زن ریشوی سیرله 
پونانی‌ها نبود» سدیرٌ یک مدرسة آواز بود. وقتی یک مادر سحترم خانواده شده 
بود» در جستجوی طریق یکه بهتر غذا خوردن را به‌فرزندانش بیاسوزد» آن هنر را 
آموخته بود: غذا خوردن نه بخاطر محرکهای مصنوعی اشتها بلکه از روی 
آرامش مطلق روحی. تئوری او که در عمل ثابت شده بود سبلی بر این بو که 
شخص یکه وجدانش از هر جهت راحت باشد می‌تواند بدون دک تا وقتی که 
خستگی بر او غلبه کند» غذا بخورد. اگر هنرستان موسیقی و خن خود را رها 
کرده بود تا با مرد ی که شهرت پرخوری‌اش در سراس رکشور پیچیده بود 
بود» نه از روی هوی‌وهوس. از 
افتاد نهمی د که او نه بخاطر شکم بلکه 
بخاطر اخلاق خود شکست خواهد خورد. در پایان شب اول» همچنانکه 
«اده‌نیل» با به‌خوردن ادامه بی‌داد» آئورلیانوی دوم خود را با 
۶ بیش از حد خسته می‌کرد. چهارساعت خوایيدند. وقنی بیدار 
شدند ه رکدام» آب چهل دانه پرتقال و هت لیتر قهوه و سی عدد تخم‌سرغ خام 
خوردند. در آغاز روز دوم پس از اینکه چندین ساعت بیخواب ی کشیدند و 
پس از اینکه دو راس خولك ویک دسته موز و چهار صندوق شامپانی را بلعیدند» 
«ماده‌فیل» به‌این فکر انتاد که شاید آئورلیانوی دوم» بدون اینکه خود بداند» 
طریقی را که او اختراع کرد بود» کشف کرده است. در نتیجه حریفش از آنجه 
او تصور س ی کردخیلی خطرنا لتر بود. با این حال وقتی پترا کوتس دو بوقلمون 
سرخ شده بهسر میز آورد» آئورلیانوی دوم احساس سیری م ی کرد. «ساده‌فیل» 
گفت: «اگر نمی‌توانید» دیکر نخورید» با هم سساوی س‌شویم.» 

این را از صمیم قلب میگفت چون نی‌دانست که اگر حریف خود را 
یه کشتن بدهده آنوقت وجدانش هر گز به‌او اجازه نخواهد داد که دیگر یک 
لتمه راحت به‌دهان بگذارد. ولی آئورلیانوی‌دومآن‌را به‌عنوان دعوت به‌مبارزژ 
دیگری تعبیر کرد و شکم خود را بیش از ظرفیت باورنکردنی‌اش» با بوقلمون 
انباشت. از هوش رفت» از دهانش مثل سک کف بیرون می‌ریخت» سرش روی 
بشقاب پراز استخوان افتاد و تال دردنا کی سرداد. در طلست ببهوشی حس کرد 
که از فراز یک برج سقوط کرده است و در خللی بی‌انتها فرود می‌رود. در 
آخرین لحله» تبل از آنکه از عوش برود متوجه شد که در انتهای آن سقوط 
بی‌بایان؛ مرک در انتظارش است. 


صحبت و خ 


۴ مدسال تنهایی 


فقط توانست بگوید: «سرا به‌نزد فرناندا ببرید.» 

رفقایی که او را به‌ نزد فرناندا به خانه بردند» تصورم یکردند می‌خواهد 
به‌تول ی که به زن‌خود داده است وفا کند و در بسترمشوقه اش نمیرد. پترااکوتس 
چکمه‌های ورنی را که او می‌خواست در تابوت بپوشد» برق انداخته بود و 
داشت دنبال کسی می‌گشت که آنها را برای او ببرد که یک نفر آمد و خبر 
داد که آئورلیانوی دوم از خطر جسته است. در حتیقت هنوز یک 
حالش خوب شد و دو هفته بعد زند‌ساندن خود را با ضیانتهای متعدد جشن 
کرفت. همچنان به‌زندگی در خانة پترا کوتس ادامه داد ولی هر روز به‌دیدن 
فرناندا نی‌رفت و گاهی هم در آنجا می‌ماند تا با خانوادة خود غذا بخورد. 
درست مثل این بو که سرنوشت جریان را عوض کرده است: او شوهر سعشوقه 
وفاسق همسرش شده بود, 

فرناندا ک م کم نفس راحتی م یکشيد. در آشوب آن متا رکه» تنها 
چیز ی که فکرش را مشغول می‌داشت» مشق کردن با کلاوسن درساعات خواب 
بعداز ظهر» و ناسههای فرزندانش بود. در نامه‌های مفصل یکه هر پانزده روز 
یک بار برای آنها می‌فرستاد» یک ککلمه‌حرف راست پیدا نمی‌شد. بدبختی خود 
را از آنها پنهان می‌کرد. غم‌خانه‌ای را که با وجودنوری که روی گلهای 
بگولیا می‌پاشید و با وجود هوای شرجی ساعت دو بعداز ظهر» و با وجود اسواج 
جشن یکه از خیابان به‌آنجا می‌رسید» روز به‌روز بیشتر به‌خانةُ اربابی والدینش 
شباهت می‌یافت» از آنها پنهان م یکرد. فرناندا» در بین سه شبح زنده و 
شبح مرده خوزءآ رکادیو بوئندیا که وقتی ا و کلاوسن مشق س یکرد گاهی می‌آمد 
و در سایه‌روشن سالن می‌نشست و بدقت به‌موسیقی او گوش می‌داد» به‌تنهایی 
سرگردان شده بود. سرهنگ آئورلیاوبونندیا سایه‌ای بیش نبود. از آخرین باری 
"که از حانه خارج شده بود تا ب‌سرهنگ خرینلدومارکز جُنکی بدون آینده 
پيشنهاد کند» فقط موقعی ا زکارگاه خود بیرون می‌آس دکه برود و پای درخت 
بلوط بشاشد. هیچکس را نمی‌پذیرفت سگر سلمانی راء آن هم هر سه‌هفته یک‌یار. 
آنچهرا که اورسولا روزی یکک بار برایش می‌آورد» می‌خورد.و کر چه با شوق 
و حرارت سابق ساهیهای کوچکک طلایی می‌ساخت ولی وقتی متوجه شد که 
مردم آنها را به‌عنوان یکک‌یادکار تاریخی می‌خرند» نه بعنوان جواهره از فروش 
آنها دس تکشيد. عروسکهای رمدیوس راکه از زمان عروسی‌شان» زینت‌بخش 
اتاق خوابشان بود» در حیاط آتش زد. اورسولای گوش به زنگ فهمی که پسرش 
چه م ی کند ولی نتوانست جلو او را بگیرد. 

به و گفت: «قلبت از سنگ است.» 


کابریلکادسیا مادک ۸۵ ۲ ۲ 


او گفت: «سالهٌ قلب درمیان نیست, اتاق را بید برداشته است.» 

آمارانتا همچنان دوختن کفن خود را ادامه می‌داد. فرناندا نمی‌فهمید 
چرا او گاهی برای سمه نامه می‌نویسد و حتی برای او هدیه می‌فرستد اما در 
عوض حاضر نیست حتی اسم خوزهآ رکادیو را هم بشنود. وقتی دلیل آن‌را 
از طریق اروسولا از او جویا شدء آسارانتا پیغام داد که: «می‌بیرید و دلیلش را 
نمی‌نهمید.» این جواب, معمایی در قلب او آفرید که هرگز سونق بهحل آن 
نشد. آمارانتای مغرور و قدبلند هميشه چند زیرپیراهنی تور می‌پوشید و حالت 
با وقار اودربرابر گذشت سالها و خاطرات تلخ» مقاوست کرده بود.گویی صلیب 
خاکستر باکرگی را روی پیشانی‌اش به‌همراه داشت» ولی او در حتیتت آن 
صلیب را در دست بسته در پارچة سیاه خود حمل س یکرد؛ باند سیاه ی که حتی 
هنگام خواب نیز از دست باز نمی کرد و خودش آن‌را می‌شست و اطو می‌زد. 
زندکی‌اش در بانتن پارچذ کفن تحلیل می‌رفت. به‌نظلرمی‌رسید که روزها می‌باند 
وشبها می‌شکاند» ولی این نه بخاطر امید پیروزی بر ننهایی بلکه بعکس, دلیل 
ادامٌ تنهایی بود. 

نگرانی عمدهُ فرناندا در طی سالهای بتارکه با شوهرش این بو د که 
ممه برای گذراندن اولین تعطیلات خود به‌خانه بیاید و آئورلیانوی دوم را در 
آنجا نیابد. ولی توافقی به‌نگرانی او خاتمه داد؛ هنگام ی که سمه باز گشت» پدر 
و مادرش با هم بطوری توافق کرده بودند که نه‌تنها دخترك تصو رکند 
آئورلیانوی دوم همچنان یک شوهر ونادار و اهل خانه و زندگی است بلکه 
حتی نگذارند متوجه حالت غم‌انگیز خانه بشود. هر سال» به‌مدت دو ماه» 
آئورلیانوی دوم نقش شوهر نمونه را بازی می کرد و سیهمانیهایی با بستنی و 
ترتیب می‌داد که دخترك دانش‌آموز با شادی و سرور خود ضمن نواختن 
کلاوسن محیط فرحبخشی به‌وجود می‌آورد. از همان زسان آشکار بو که خیلی 
کم از اخلاق مادرش به‌ارث برده است. 
زبانی که آمارانتا هنوز مز؛ بدبختی را نچشیده بود و خانه را درسن دوازده یا 
چهارده سالگی اش» قبل از آنکه عشق پنهانی نسبت بهپیترو کرسپی خط سرنوشت 
قلب او را بپیچاند» با رقص و پایکویی روی سر می‌گذاشت. ولی سمهء بر عکس 
آمارانتا و بر خلاف هم افراد خانواده» آن حالت تنهایی خانوادگی را نداشت. 
به‌نظر می‌رسی که با جهان توافق کاسل دارد» حتی ساعت دو بعداز ظه رکه در 
سالن را به‌روی خود می‌بست تا با انضباطی خدشه‌ناپذیر» کلاوسن سش قیکند. 
معلوم بو دکه از خانه خوشش می‌آید و تمام سال را به‌اسید شوق وهیجان ی که 
با ورود او به آنجا در جوانها ایجاد می‌شد» می‌گذراند و این حس» از سیهمان - 


بیشتر به آمارانتا شباهت داشت » بسد 


۶ ۲۲ سدایال یی 


نوازی و علاقةً مفرط پدرش به سیهمانی چندان دور نبود. اولین علامت این 
ارث تباهکننده» در سوبین باری که برای گذراندن تعطیلات بهآنجا می‌آمد 
آشکار شد. سمد»بدون اطلاع قبلی» همرا چهار راهده و شصت وهثت همشاگردی 
که از طرف خوددعو تکرده‌بود تاهفته‌ای را با خالوادة او بگذرانند»واردشد. 

فرناندا غرغرکنان گفت: «چه بدبختی عظیمی! درست مال پدرش 
یک موجود وحشی است۱» 

مجبور شدند از هسایه‌ها تخت و نئو قرض بگيرند و بهلوت سر سیز 
غذا بخورند و برای حمام کردن ساعت تعبی نکنند. چهل چهارپایه بدعاریه 
گرفتند تا دختر سدرسه‌ایها با اونیفورم آییرنگ و چکمه‌های سردانه‌شان تمام 
روزاين طرف و آن طرف پرا کنده نشوند. دعوت مصیبت شد. دختران دانشجوی 
جوان و پرسر وصدا» هنوز صبحانه تمام نشده» برای ناهار نوبت می‌گرنتند و بعد 
بلاناصله برای صرف شام؛ و در عرض یک هفته» نقط یککبار توانستند برای 
کردش به کشتزارها بروند. با فرا رسیدن شب؛ راهبه‌های خسته ‏ وکوفته دیگر 
قادر نبودند از جای‌خود تکانی بخورند و فرسانیبدهند وگل دخترهای خستگی- 
ناپذیره هنوز در حیاط» سرودهای سدرسه را خارج از لت می‌خواندند. یک روز 
که اورسولا اصرار داش تکار مفیدی انجام دهد و سر راء آنها را گرفته بود» 
زی نمانده بود زیر پا لگدش کنند. یکث روز دیگر راهبه‌ها همگی سخت 
سشوش شدند» چون سرهنگ آورلیانویوئندیا بدون اینکه به‌حضور دخترها 
در حیاط اعتنایی بکند» پای درخت بلوط شاشیده بود. آسارانقا کم سانده بود همة 
آنها را از ترس بکشد؛ وقتی داشت به‌سوپ نمکث می‌زد» یکی از راهبه‌ها وارد 
آشپزخانه شد و تنها چیز ی که به‌لکرش رسید از او بپرسد اين بو دکه آن پودر 


«آرسنیک!» 

شب ورود» محصلین قبل از خواب» برای رنتن بمستراح چنان شلوغ- 
بازی در آوردن د که آخرین آنها ساعت یک بعد از نیمه شب وارد مستراح شد, 
آئوقت فرناندا هفتاد و دو عدد لگن خرید و فقط موق شد مشکل شبانه را به 
مشکلی روزانه سبدل کند. چون از وقتی سپیده می‌زد» دخترها لگن به‌دست» 
دنبال هم پشت در ستراح صف م یکشیدند تا لگن خود را بشویند. بعضیها 
تب کردند و چند نفرشان از لیش پشه مریض شدند ولی رویهمرفته همگی آنها 
در روبرو شدن با هر گونه مشکل و گرفتاری» استقامت عجیبی از خود نشان 
می‌دادند و حتی د رگرسترین سوقع روزنیز در حیاط به دنبال‌هم می‌دویدند. وقتی 
بالاخره از آنجا رفتند» گلها خرد شده بود وسبل و اثائیه شکسته بود و دیوارها 


کابری لکادسیا مادکز ‏ ۲۲۷ 


با توشته‌ها و شعارها و طرحهای عجیب و غریب پوشیده شده بود. ولی فرناندا 
تمام صسات را بخشید چراکه عاقبت با رنتن آنها می‌توانست نفس راحتی 
بکشد. تختها و چهارپایه‌ها را به‌هسایه‌ها پس داد و هفتاد و دو لگن را بر 
اتاق ملکیادس گذاشت» از آن پس آن اتاق قفل شد ه که در زسانهای گذشته 
زندکانی روحانی خانواده در آن صورت گرفته بود» اتاق‌لگی نامیده شد. این اسم 
په‌نظر سرهنک آورلیانوبوئندیا مفاسبترین اسم برای آن اتاق بود» چون همانطور 
که بقیه افراد خانواده هنوز دو بهت و حیرت بودن د که چطور اتاق متکیادس 
از کردوغبار و ویرانی مصون سانده است» او آنجا را به‌صورت یک زباله‌دانی 
می‌دید. اما: برای او چندان اهمیتی هم نداش ت که در این سورد حق با یست 
و اگر از سرنوشت آن اتاق مطلع شد صرفاً بخاطر این بود که فرناندا یکک بعداز 
ظهرتمام» سزاحم‌او شد وازجل وکارگاه او رفت‌وآمدتا لکنها را به‌آنجا منتقل کند. 

در همان روزها بود که خوزآ رکادبوی دوم بار دیگر در خانه نلاهر 
شد. بدون اینکه به کسی سلامکند از ایوان گذشت و یکراست به کار 
سرهنگ آئورلیاننوبوئندیا رفت و د رکارگاهرا بست تا با اوسحب تکند, اورسولا 
گرچه نمی‌توانست اورا ببیند ولی‌صدای چکمه های سر کرو هبانی او را شناخت و 


ستحیر شد که او تا چه حد از خانواد؛ خود فاصله گرفته است, یک دره عمدة 
او را از همه» حتی‌از برادر دوقلویش که در بچگی آنقدر با او بازبهای یج کنن 


کرده بود و در بزرگی دیگر هیچکونه شباعتی به‌او نداشت» جد کرده بود. 
بلندقد و باریک‌اندام بود و قیافة ستفکری داشت. چور؛ غمگینش بهاعراب 
جنگهای حلیبی شبیه بود و درخشش سوگوارانذ چهره‌اش همرنگ پابیز بود. 
بیشتر !زدیگری به‌سادر خود» سانتاسوفیادلاپیداد شباهت داشت, اورسولا از این 
عاد ت که وقتی در بارةٌُ خانواده صحبت می‌شد او را از باد سی‌برد» خود را 


سرزن کرد ولی وقنی بار دیگر او را در خانه حس کرد و ستوجد ش د که سرعنگ 
درساعات کار خوداو را به کارگاهش راه داده است خاطرات گذشته را کاوید و 
یک‌بار دیگر عقیدهٌ هبیشگی خود را تصدیق کر دکه در لحظه‌ای از طفو 


او جای خود را با برادر دوقلویش عوض کرده است؛ چون این او بود که می- 


بایستی اسمش 


ورلیانو باشدء نه دیگری, هیچکس از جزئیات زندگی او اطلاسی 


ندات یک بار فهمیده بودند که نشانی ثابتی ندارد و در خانه پی 
خروس جنگی پرورش سی‌دهد و گاعی هم در عماتجا می‌خوابد ولی؛ تقریب 


هميشه» شبها را در بستر زنهای 
بدون عیچگونه بستگی عشتی و بدون 


» مانند ستاره‌ای رها ده 


درمننظرة شمسی اورسولاء به‌این‌سو و آن‌سو سرگردان بود. 


۲۲ تال تتوانی 


در واتع» از آن صبح دوردست ی که سرهنگ خرینلدومارکز او را به 
سربازخانه برده بود -نه بدین خاط رکه مراسم اجرای حکم اعدام را ببیند بل 
برای اینکه تا آخر عمر لبخند غم‌انگیز و استهزاآمیز مردی را که تیرباران می- 
کردند» فراموش لکند - او دیکر نه به‌خانوادهُ خود تعلق داشت و له به‌هیچج 
خانواد دیکر, این قدیمیترین خاطره‌اش لبود بلکه تنها خاطره‌ای بو دکه‌از 
طفولیت خود هنوز به‌یاد داشت. آن خاطره دیگر را نمی‌دانست د رکدام مرحلة 
زندگی خود جای دهد خاطره پیرسرد ی که در لباس قدیمی» با کلاه ی که مثل 
کلاغ سیاه بود و دو بال داشت» از سیان قاب نورالی پنجره برایش داستانهای 
فوق‌آلعاده زیبایی تعریف می‌کرد. خاطرة کنگی بود فاقد هر گونه حسرت و 
عبرت و درست بر خلاف خاطرةٌ سرد تیرباران شد ه که مسیر زندگی او را مشخص 
ساخته بود و همچنانکه سنش بالا می‌رات برایش واضحتر می‌شد؛ درست ءثل 
اینکه گذشت زبان او را به‌آن خاطر؛ دوردست ن می‌ساخت. اورسولا سعی 
کرد توسط او سرهنگ آنورلیانوبوئندیا را به‌ترك زندان عمدی خود وادارد. 
به‌خوزآ رکادیوی دوم گفت: «او را به‌سینما بفرست, درست اس تکه از سینما 
خوشش نمی‌آید ولی لااقلکمی هو که می‌خورد.» 

چندی نگذش تکه متوجه شد خوزه آ رکادیوی دوم هم» مثل سرهنگ» 
کوشش به‌التماسهای او بدهکار نیست و هر دو» مثل هم» با قشری نفوذناپذیر 
در برابر مهروسحبت رویین‌تن شده‌اند. با وجود ی که هیچکس حتی اورسولا 
هر کز نفهمی د که آن‌دو د رکارگاه از چه صحبت م یکردند» اورسولا فهمی که 
آن‌دو تنها انراد خانواده هستن د که با نوعی بستگی» به هم نزدیک‌اند. 
نیقت این بو دکه حتی خوزءآ رکادیوی دوم نیز قادر نبود سرهنگ 
را از آن زندان بیرون بکشد. هجوم دخترهای دانشجو صبر و حوصلة او را یکلی 
از سر برد؛ با وجودی که عروسکهای زیبای رمدیوس را از بین برده بود ولی 
به‌بهانة اینکه اتاق خوايش را بید برداشته است ننویی د رکارگاه خود آویخت 
و از آن پس» وقتی برای قضای حاجت به‌حیاط می‌رفت» اورسولا سوفق نمی‌شد 
حتی با او صحبت عادی هم بکند؛ می‌دانس تکه او به‌بشتابهای غذای یکه 
برایش می‌برد نظری هم نمی‌اندازد. آنها را در طرف دیگر می زکار خود می - 
گذاشت تا ساختن یک ساهی کوچکک طلایی را ب‌پایان برساند و برایش تفاوتی 
نم کرد که روغن روی سوپ بماسد و گوشت سرد بشود. از وقتی سرهنگ 
وما رکزپيشنهاد اورا برای یک‌جنگ پیرانه رد کرده‌بود» بد < 
مانند زاهدین در خود فرو رفته بود و خانواده‌اش طوری نگاهش م یکردن دکه 
کویی مرده است؛ هیچگونه عکس‌العمل بشری در او دید نمی‌شد تا اینکه 


کایریل کاسسیا مادک ۲۲٩‏ 


روزی» روز یازدهم ماه اکتبر» از خانه بیرون رفت تا عبورسی رکی را تماشا کند. 
آن‌روز هم برای سرهنک آئورلیانوبوئندیا مانند سایر روزهایی بود که در این 
سالهای آخر گذرانده بود. ساعت پنج صبح به‌صدای وزغها و جیر جیرکهای 
آن سوی دیوار بیدار شده بود. از روز شنبه باران ریزی بلاانقطاع می‌بارید و 
لزومی نداش تکه او زسزمُ آرام باران را روی برگهای حیاط بشنود تا احساس 
سرما کند. به‌هر حال» سربا را در استخوانهای خود حس م یکرد. مثل هميشه 
خود را در یک پتوی پشمی پیچیده بود و زبرشلواری بلندی از جنس کتان 
زسخت به‌پا داش تکه بخاطر راحتی‌اش می‌پوشید و بخاطر شکل قدیمی‌اش آن‌را 
4 محافظه کاران» می‌نامید. شلوار تنگی‌به‌پا کرد ولی دکمه‌هایش را 
نینداخت» دکمُ طلایی همیشگی را هم بهیقذ پیراهن لبست. تصمیم گرفته بود 
حمام کند؛ پتو را روی سر خود انداخت» سبیلهای فروانتاده‌اش را با انگشتان 
شانه کرد و برای ادرار بهحیاط رفت. هنوز آنتدر به‌طلوع خورشید مانده بو د که 
خوزهآ رکادیو بوئندیا زیر حفانا برگهای نخل که از باران پوسیده بود چرت 
می‌زد. سرهنگ او را ندید» همانطو رکه هیچوقت او را نمی‌دید. 

جملٌ نامفهومی را که شبح پدرش,» موقعیکه با ترشح داغ ادرار روی 
کنشهایش از خواب پرید» به‌اوگفت نشنید و حمام را به‌بعد مو کول کرد. ند 
بخاطر باران و سرسا بلکه بخاطر مه غم‌انگیز ماه ا کتبر. در مراجعت به کارگاه» 
بوی فتیله ای که سانتاسونیادلاپیداد داشت اجاق را با آن روشن م کرد به - 
مشامش خورد. در آشپزخانه به‌انتظار ماند تا قهوه بجوشد و او بتواند قوری 
قهو؛ تلخ بدون شکر خود را بردارد و بهکارگاه ببرد. سانتاسونیادلاپیداد مغل 
هر روز صبح از او پرسی دک هکدام روز هنته است و او جواب داد سه‌شنبه یازدهم 
اکتبر است. همانطو رکه نور آتش, آن زن را که گویی نه در آن لحظه و نه در 
لحظات دیکر» اصلا" وجود نداشت با درخشش طلایی روش نکرد» سرهنگ 
یکمرتبه به‌خاطر آور که در یک روز یازدهم ماه اکتبر در بحبوحة جنگ» 
به‌خیال اینکه زنی که بغل او خواییده است مرده» وحشتزده از خواب پریده بود؛ 
زن واقعاً مرده بود. او نمی‌توانست آن تاریخ را فرامو شکند چون زن» ساعتی 
قبل از مرگ تاریخ را از او پرسیده بود. همانطو رکه قهوه می‌جوشید» او بدون 
دلتنگی» و تنها از رو یکنجکاوی» به‌یاد آوردن زئی ادابه داد که چون در 
تاریکی به‌ننوی او خزیده بود» هرکز نه اسش را همیده بود و نه چهره‌اش را 
دیده بود. در میان تمام زنهایی که به‌همان طریق از زندگی‌اش گذشته بودند 
به‌خاطر نیاورد که آن زن در اولین ملاقات نزدیک بود در اشکهایش غرق 
بشود و ساعتی قبل از مرک به‌او سوکند داده بود که تا آخر عمر دوستش بدارد. 


۶ ۳ مد سال تتهامی 


وقتی با فنجان قهوءا ی که از رویش بخار بلند می‌شد به کارگاه بر می‌گشت» 
دیگر نه بهاو فک رکرد و نهبه زنهای متعدد دیگر. چراغ را روشن کردتا ساهیهای 
کوچولوی طلایی را که در یک قوطی حلبی ريخته بود بشمارد. عفده تا ماعی 
طلایی بود. از وقتی تصمیم گرنته بود آنها را به فروش نرساند روزی دو ماهی 
می‌ساخت و هنگاس ی که بیست‌وپنج ماهی می‌شد آنها را د رکوره ذوب سم یکرد 
تا بار دیگر از نو بسازد. تمام صبح را کا رکرد. به هیچ چیز فکر نکرد. متوجه 
نش د که ساعت ده صبح باران آنقدر شدید شدکه یک نفر از جلو کارگاه او 
گذشته بود و فریاد کشیده بو د که درعا را ببندند و گر نه خانه را سیل بر می - 
دارد: حقی به‌خودش نیز نکر نکرده بود تا اينکه اورسولا ناهار او را آورد و 
چراغ را خاموش کرد. 

اورسولا گذ 


وقتی این را گنت سر خود را از روی اولین ساهی طلایی روز بلند نکرد 
چون داشت در چشمانش یاقو تکار می‌گذاشت. وتتی ساختن ساهی به‌پایان 
رسید و آن‌را هم بین بقیه در قوطی حلبی گذاشت» آنوفت به خوردن سوپ مشفول 
شد و سپس؛ خیلی آهسته» قطلعه گوشت سرخ شد» با پیاز و برنج سفید و قطعات 
موز سرخ شده را با هم مخلو طکرد و در همان بشقاب خورد. اشتهایش در 
9 تغییری نم ی کرد. پس‌از ناهار استراحت کرد. بنا به 
نوعی خرافات علمی» او هر گز تا وقتی دوساعت از هضم غذایش نمی‌گذشت» 
له کار م ی کرد و نه چیز می‌خواند و نه حمام م کرد و نه عشتبازی. و اين 
اعتتاد چنان در او ريشه دوانده بو که چندین بار ع‌لیات جنگی نظامیان را 
قف ساخت تا گروهان دچار سوء هاضمه نشود. در ننوی خود درا زکشید و 
با یک قلمتراش قطعه مومی را که در کوش گذاشته بود بیرون آورد و در عرض 
چنددقیقه به‌خواب فرو رفت. خواب دید به‌یک خانٌ خال ی که دیوارهای 
سفیدرنگی:دارد داغل شده است و از اینکه اولین بشری اس تکه به‌آنجا پای 
می‌گذارد احساس ناراحتی میکند. در خواب خود به‌خاطر آور که عین آن 
خواب را شب قبل و بیشتر شبهای سالهای اغیر نیز دیده است و می‌دانست که 
وتتی از خواب بیدار شود» تصویر آن خواب از خاطره‌اش محو خواهد شد چون 
آن رژیای تکراری را فقط می‌شد در خواب به خاطر آورد. در حقیقت» یک دقیقه 
بع که سلمانی د رکارگاه را زد» سرهنگ آثورلیانوبوقد یا چنان از خواب بیدار 
ش د که گویی بی‌اراده و نقط برای چند لحظه‌ای به‌خواب فرو رقته بود و فرستی 
برای خواب دیدن نيافته بود. 


کایری لگادسیا مادک ۲۳۱ 


بهسلمانی گفت: «امروز نه» روز جمعه پیایید.» 

در ریش سه‌روزء‌اش جا بجا سوهای سفید به‌چشم می‌خورد ولی او 
تراشیدن ریش را لازم نمی‌دانست و چون روز جمعه موهای سرش را اصلاح 
م یکرد» سی‌توانست همان‌روز هم بدهد سلمانی ریشش را بتراشد. عرق چسبناد 
خواب غیر منتظر بعدازظهر» زخمهای زیر یغل را به‌یادش آورد. باران بند آبدء 
بود ولی خورشید هنوز از زیر ابرها بیرون نیامده بود. سرهنگ آئورلیانوبوثندیا 
چنان آروخ پر صدایی زد که مره ترش سوپ به‌دهانش برگشت و به‌اطاعت از 
فرمانی جتسمانی» پتویش را به‌دوش انداخت تا به‌سستراح برود. بیش از زمان 
لازم در آنجا ساند. روی رسوب غلیفل ی که در آن جعبة چوبی بالا م‌آمد چ 
زده بود تا اينکه عادت» به‌او یاد آور ی کر د که وقت آن رسید هک هکارش را از 
سر بگیرد. در مدت ی که در مستراح بود باز به‌خاطر آورد که آن روز سه‌شنبه 
است و خوزآ رکادیوی دوم» چون روز پرداخت حقوق در سزارع ش رکت موز 
است» به کارگاه او نیابده است. این یادآوری نیز مانند تمام خاطرات سالهای 
اخیره بدون هیچ دلیل خاصی او را به‌یادآوری جنگ کشاند؛ به‌یاد آورد که 
یکک‌بار سرهنگ خرینلدو مارکز به‌او وعده یک اسب داده بو دکه روی 
پیشانی‌اش یک ستارٌ سفید داشت» و بعد دیگر صحبتی در این سورد لکرده بود؛ 
به‌یادآوری خاطرات پرا کنده‌ای پرداخت ولی آنها را به‌طرز امفهومی به‌یاد 
می‌آورد. آموخته بود چگونه با سردی بهآلها فکر کند و به خاطرات کریزناپذیر 
اجازء ندهد که احساساتی در قلبش برانگیزد, وتتی به کارگاه برگشت و دید 
باران بند آمده است فکر کرد هوا برای استحمام مناسب است ولی آسارانتا قبل 
از او به‌حمام رنته بود. پس به‌ساختن دوسین ساهی طلایی روز پرداخت. داشت 
به‌دم ساهی تلابی وصل م کرد که خورشید با چنان قدرتی از زیر ابر در آمد 
که نوره همچون صدای یک قایق کهنه» ناله کرد. هواکه با باران سه‌روزه 
شسته شده بود ازمورچه‌های پرنده آ کنده شد. آنوقت ح سکرد می‌خواهد ادرار 
کند و نقط خود را نگاه داشت تا ساختن باه یکوچک طلایی را به پایان 
برساند. ساعت چهارو ده دقیقه داشت به‌طرف حیاط میرف تکه صدای آلت 
سوسیقی قلزی صدای نواختن طبل و داد وفریاد بجه‌ها به گوشش رسید و برای 
اولین‌بار پس‌از جوانی خود» با اراده پای در دام دلتنگی گذاشت و بار دیگر 
در آن بعداز ظهر با شکوه کولیها زندگ ی کرد کد پدرش او را به‌کشف یخ برده 
بود. سانتاسوفیادلابیداد کار خود را در آشپزخانه رها کرد و به‌طرف در حیاط 
دویدء فریاد زد: «سيرگ آمده» 

سرعنک آئورلیانوپونندیا نیز به‌جای رنتن به‌طرف درخت بلوط» از 


۳ مد تال تتهانی 


در خانه بیرون رفت و با کسان ی که به‌تماشای ميرك آمده بودند سخلوط شد. 
زنی را دی دکه لباس طلایی پوشیده بود و سوار فیل بود؛ شتر غمکینی را دید؛ 
خرسی را دی دکه لباس یک دختر جوان هلندی را پوشیده بود و سوسبقی را با 
یک قاشق و قابلمه همراهی س ی کرد؛ دلقکهایی را دی دکه در انتهای رژه معلق 
می‌زدند؛ و هنگاس یکه سیرله از آنجا عبو رکرد و رات و جز قسمت نورانی خیابان 
و هوای پر از سورچه‌های پرنده و چند نف رکه روی خلا تردید خم شده بودند 
چیز دیگری بر جای نماند» بار دیکر چهر؛ تنهایی بینوای خود را دید. آنوقت 
با فکر سيرلث به‌طرف درخت بلوط رفت و همانطو رکه داشت می‌شاشید سع یکرد 
به‌سیرلك فک رکند ولی دیکر خاطره‌ای به‌خاطر نیاورد. سرش را مثل یک جوجه 
سغ در بین‌شانه‌ها فرو برد ودر همان حال که پیشانی‌اش را به‌تنة درخت‌بلوط 
تکیه داده بود» بیح رکت بر جای ساند. خانواده‌اش تا ساعت یازده صبح فردای 
آن‌روز او را نيانتند و آن موقعی بود که سانتاسوفیادلاپیداد رنته بود زباله‌ها را 
در کوش حیاط خان ی کند ونظرش به‌لاشخورهایی جلب شده بود که‌به‌طرف 
زسین پایین می‌آمدند. 


یت ۱ 


آخرین تعطیلات سمه» با سوگواری سرهنگ آئورلیانوبوئندیا مصادف شد, در 
آن خانهُ دروپنجره بسته» جایی برای ضیافت نبود؛ همه آهسته صحبت می کردند 
و غذا درسکوت محض صرف می‌شد و روزی سه بار تسبیح می‌انداختند و حتی 
مشق کلاوسن در حرارت ساعات خواب بعدازظهر نیز العکاسی سوگوارانه‌داشت, 
با وجود خصوست پنهانی نسبت به‌سرهنگگ» فرناندا بود که تحت تأثیر تجلیل ی کد 
دولت به پادبود دشمن سرد خود به‌عمل آورده بود» دستور آن عزاداری رسمی 
را صاد رکرده بود. آئورلیانوی دوم» بنا بر قرار همیشکی» در طول تعطیلات 
دخترش به‌خاله باز گشت و فرناندا بدون شک کاری کرد تا مگر بار دیگر امنیاز 
هسر رسمی را به‌دست بیاورد» چون سال بعد سمه خواه رکوچولویی را که تازه 
به‌دنیا آنده بود در آنجا یافت که بر خلاف میل مادر؛ آسارانتا اورسولا؛ 
نامگذاری‌اش کرده بود: 
سمه تحصیلات خود را به‌پایان رسانده بود. دیپلمی که کواهی سی - 

کرد او می‌تواند به‌عنوان یک نوازند؛ کلاوسن درکنسرتها شرک تکند» با 
مهارت او در نواختن آهنگهای سحلی قرن هفدهم و لیز در جشن ی که به‌افتخار 
پایان تحصیل او داده شده بود و پایان دور؛ عزاداری محسوب می‌شد» تصدیق 
گردید. میهمانان؛ بیش از هنر دو گانگی شخمیت او را تحسین کردند. به‌نظر 
می‌رسی د که اخلاق سبکسرانه و نسبتاً بچکانة او با هیچگونه فعالیت جدی 
مناسبت نداشته باشد» ولی هنگاس ی که پشت کلاوسن می‌نشمت تبدیل به‌دختر 
دیگری می‌ش د که رشد زودرس حالت آدم بزرگی به‌او بخشیده بود. اخلاتش 
همیشه همینطور بود. در حقیقت استعداد معینی نداشت و صرفاً بخاطر یک 
انضباط مستبدانه» برای اینکه عتاید مادرش خلاف در نیاید» بهترین نمرات را 
گرفته بود. اگر مجبورش مکردند در رشت دیگری تحصیل کند» نتیجه باز 
همان بود. سختگیری فرناندا و عادات او به تصمیم گرفتن به‌جای دیگران» از 
ماجنا مامععسه ,1 


۴ مد مال تتهابی 


طفولیت او را ناراح تکرده بود و به‌همین خاطر حاضر بود به هر گونه فدا کاری 
مشکلتر از نواختن کلاوسن دست بزند و با سختگیری فرناندا روبرو نشود. در 
سراسم فارخ التحصیلی فک رکرده بو که آن ور کاغذ پوستی» با حرف نورانی 
قدیمی» او را از شر توافق ی که نه چندان بخاطر اطاعت» بلکه بخاطر صلاحدید 
خود پذیرنته بود خلاص میکند. سطمئن بودکه از آن پس حتی فرناندای 
مستبد نیز نگران آن آلت سوسیقی نخواهد شد» آلت ی که حتی راهیه| نیز 
آن‌را یک فسیل موزه فرض م یکردند. در سالهای اول تصور ب یکر که 
فرشیاتش اشتباه بوده است» چون پس‌از آنکه نه تنها در سالن پذیرایی بزرگ 
خانه» بلکه در تمام ضیافتهای خیریه و جشنهای تحصیلی و سراسم یادبود مربوط 
بدوین که در ما کوندو جشن کرفته می‌شد نیمی از اهالی شهر را به‌خواب فرو 
برد» مادرش باز هم به‌دعو تکردن هر تازموارد ی که به‌خیال خود قادر به - 
تحسین استعداد دخترش بود» ادامه داد. فقط بعداز مرگ آسارانتاء وقتی خانواده 
برای مدتی عزاداری را از سرگرفت» سمه سوفق شد در جعبة کلاوسن راقفل 
کند ‏ وکلید آن‌را د رکشوی گنجه‌ای فرامو شکند بدون اینکه فرناندا به‌خود 
ژحمتی بدهد تا بفهمد چه وقت و بهتقصیر چه کس» آ نکلید گم شده است. 
ممهء آ نکنسرتها را با همان فلسفه‌ای تحمل م ی کرد که هنکام تحصیل جانش 
را ب‌لب رسانده بود؛ بهایی بو که‌بابت آزادی خود می‌پرداخت. فرناندا چنان 
از اخلاق سهربان او راضی بود و از تحسین ی که هنر او در سردم بر می‌انگیخت 
احساس غرور می کر دکه به‌او اجازه داد تا خانه هميشه پراز دوستان او باشد 
و بعداز لهرها را درکشتزارها بگذراند و با آثورلیانوی دوم و خانمهای سورد 
اعتماد به‌سینما برود -البته بشرط یکه پدر روحانی آنتوئیو ایزابل از بالای منبر 
خود اجازهُ نمایش فیلم را ماد رکرده باشد. در اين لحظات آرامش» استعداد 
واقعی سمه نمودار می‌شد. سعادت او درست در انتهای دیگر انضباط جای داشت: 
در سیهمانیهای پر سروصداء در غیب تکردن راجع به‌عشاق» در ملاقاتهای 
طولالی با دوستان دخترش, سیگا رکشیدن را یاد گرفته بودند و راجم به‌سردها 
صحبت م یکردند و یکک‌یار هم سه بطری شراب لیشکر بهدست آوردند و مست 
کردند و عاقبت همگی لخت شدند و بعضی جاهای بدن خود را با هم مقایسه 
کردند و اندازه کرنتند. سمه هر کز آن شب را فراموش نم یکر که همانطور 
که داشت قرص نعنا می‌جوید وارد خانه شد و بی‌آنکه کسی‌متوجه آشوب درون 
او بشود» سر میز» جایی که فرناندا و آمارانتا بدون حرف داشتند شام می‌خوردندء 
نشست, پسازگذراندن دوساعت دیوانه کننده در اتاق خواب یکی از دوستان 
دخترش ۷ پس از آنکه از خنده و ترس» اشک از چشمانش جاری شده بود» در 


کابرلکاسیا مات ۲۳۸۵ 


انتهای آن بحران» شجاعت نادری را بدست آورده بود شجاعتی که برای فرار 
از شبانه‌روزی به‌دست نیاورده بود- تا با اين عبارت» یا با عبارتی نظیر آن» 
به‌سادرش بکوی دکه بهتر اس تکلاوسن را درساتحت خود فر و کند. در بالای 
میز نشمته بود. سوپ مرغ از گلویش پایین می‌رفت و به‌سعده‌اش می‌رسید و 
مانند ا کسیری زنده‌اش می کرد. آنوقت فرناندا و آمارانتا را در هالهُ مته مکننده 
حقیقت دید. بزحمت جلو خود را گرفت تا قهر بچگانه و فیس و افاد آن دو زن 
را به رخشان نکشد. از دومین‌باری که برای گذراندن تعطیلات به‌آنجا آمده بود 
فهمیده بو که پدرش صرفاً برای حفظ ظاهر در خانه زندگی میکند و با شناختن 
فرناندا» و بعدا با شناختن پترا کوتس» حق را ب‌جانب پدر خود داد. حتی او 
نیز ترجیح میداد دختر معشوقه پدرش باشد تا دختر سادر خود. سمه در لشلة 
الکل» با لذت تمام به‌افتضاحی فک رکرد که اگر در آن لحقله افکارش را به - 
صدای بلند می‌گفت» رخ می‌داد. رضایت خاطر بدجنسالهٌ درونی او چنان شدید 
بو که فرناندا متوجهش شد. 

پرسید: «چه شده؟» 

سمه جواب داد: «هیچ» تازه الان نهمیده‌ام که چقدر هر دوی شما را 


دوست دارم.» 

آسارانتا از آنهمه تنفر واضح در آن جمله» سخت یکه خورد ولی فرناندا 
چنان نا زکدل ش دکه وقتی نیمه شب سمه با سرد رد کشنده‌ای از خواب بیدار شد 
و بشدت استفراخ کرد نزدیک بود از وحشت دیوانه بشود. یک بطری روغن 
کرچک به‌خورد او داد و روی شکمش ضماد انداخت و روی سرش بخ گذاشت 
و او را مجبو رکرد پنج روز از رختخواب بیرون نیاید و رژیمی را که پزشکک تازم 
وارد فرانسوی برایش تجوی زکرده بود مراعا تکند. د کتر» پس از یک معایة 
دو ساعته کنگی رسید و آن اینکه مرض او یک مرض زنانه است. سح 
که شجاعت خود را از دست داده بود در یاس خود چاره‌ای جز تحمل نداشت. 
اورسولاکه درآن زسا نکاما" نابینا شده ولی هنوز هوش و حضور ذهن و نعال 
بودن را از دست نداده بود» تنها کسی بود که دلیل اصلی سرض را حدس 
زده بود؛ فک رکرد: «هر چه می‌گویند بکویند» اسا ايين چیزها فقط برای 
مشرویخورها پیش می‌آید.» ولی بلافاصله اين فکر را از سر بیرون کرد و حتی 
خود را بخاطر این فکر احمقانه سرزنش کرد. آئورلیانوی دوم که سمه را بدآن 
حال دید وجدانش سخت ناراحت شد و به‌خود قول داد که در آینده بیشتر به‌او 


رسیدکی کند و اینچنین بو که رناقت صیمانه‌ای بین پدر و دختر ایجاد شد که 
پدر را برای مدتی از جدایی تلخ بدون میهمانی» و دختر را ازمراقبتهای فرناند! 


۳۶ سم تال تتمابی 


جدا ساخت. مادر؛ بر خلاف انتظاره دچار بحرانی که پیشبینی س یکردند نشد. 
آئورلیانوی دوم تما م کارهای خود را عقب می‌انداخت تا وقت خود را پا سمه 
بگذراند و قسمت اعظم وقت خود را با او می‌گذراند و او را به‌سینما و سيرك 
می‌برد. اواخرء بخاطر ناراحتی از چاقی مفرط ی که سانع می‌شد بتواند شخصاً بند - 
کفشهایش را بیندد و بخاطر اشتها ی کاذب» مرد ترشرویی شده بود. کشف 
کرد دخترش خوش خلقی گذشته را مجدداًبه‌او باز گرداند و لذت مصاحبت با 
سمه_رفته‌رنته او را از گوشت‌تلخی بیرون کشيد. سمه, در سالهای شکونان 
زندگیش بود. زیبا نبود -درست مثل آمارانتا که هر کز زیبا نبود. در عوض 
اختری بود ساده و خوشایندکه از لحظة اول همه از او خوششان می‌آمد. 
تکبر قدیمی و حسد قلب بینوای فرناندا در برابر روحیه سادُ دخترش رنجیده 
خاطر می‌شد. آئورلیانوی دوم؛ بر عکس» او را تشویق م یکرد. او بو دکه 
تصمیم گرفت سمه را از اتاق خواب ی که از بچکی در آن می‌خوایید و چشمان 
ترسنالك قدیسین بیحرکت باعث وحشت سالهای بلوغش می‌شد» بیرون بیاورد. 
برایش اتاق خوابی بزرگ سبله کرد بایک تخت خواب شاهانه وپرده‌های مخمل 
و یک میز توالت بزرگ, حتی متوجه نشدکه بی‌اراده دار دکپیه‌ای از اتاق 
پترا کوتس تهیه م یکند. آلقدر با سمه دستو دلباز بو دکه نمی‌دانست چقدر 
به‌او پول می‌دهد و به‌هر حال» خود سمه هم پول را از جیب او درسی‌آورد. هر 
روز سبح دخترش را از محصولات زیبایی که بهفروشگاه بزرگ ش رکت موز وارد 
می‌شد» مطع‌س ی کرد. اتاق‌سمه»سملو از سنگهابی‌بو د که ناخنش‌را با آنهاسوهان 
م یکرد» فر موء مسوالكء قطره‌ای برای خما رکردن چشم» و بسیاری از محصولات 
زیبایی جدید که هر بار فرناندا وارد اتاق او می‌شد از تصور اینکه میز آرایش 
دخترش بدون شکه نوالت زنهای فرانسوی است» وحشتزده می‌شد. 
به هر حال» وقت فرناندا در آن زسان» بین آمارانتا اورسولا ی کوچولو -که بچه‌ای 
بهانه‌جو و علیل بود و مکاتباتی رقت‌انکیز با پزشکانی لاسرئی» تقسیم شده 
بود بنحو ی که وقتی ستوجه همدستی پدر و دختر شدء تنها قول ی که توانست 
از آثورلیانوی دوم بگیرد» اين بو د که هر کز سمه را به‌خان پترا کوتس نبرد. 
اضای پوچی بود چرا که معشوقه چنان از رفاقت بین فاسق خود و دخترش 
ناراحت شده بو د که حتی نمی‌خواست اسم دختر را هم بشنود. پترا از وحشتی 
ناء‌علوم عذاب س یکشید»گوبی غریزه‌ای پنهانی به‌او می‌گف تکه کانی است تا 
سمه اراد کند و در چیز ی که فرناندا موفق نشده بود» پیروز شود: سحروم کردن 
او از عشت ی که می‌پنداشت تا آخر عمر صاحب آن است. آئورلیانوی دوم مجبور 
شد برای اولین بار قیافه گرفتن و دعوا سرافع معشوقه‌اش را تحم لکند و حتی 
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می‌ترسید مبادا چمدانهای سرگردانش بار دیکر بهخانة همبر سراج 
این اتفاق رخ نداد. هیچکس فاسق پترا کوتس را بهتر از خود او نمی‌شناخت 
و او می‌دانس تکه چمدانها را به‌هر جا فرستاده‌اند» در همانجا خواهد ماندء 
چون آئورلیانوی دوم از چیز ی که نفرت داشت جا بجا شدن و اسبا بکشی بود. 
از این رو چمدانها در جای ی که بودند ماندند و پترا کوتس برای بدست آوردن 
مجدد سرد خود مشغول تی زکردن تنها حربه‌ای ش د که سمه قادر نبود با آن به - 
مقابلٌ پدرش برود. این کار نیز زحمت ببهوده‌ای بود چون سمه بهیچوجه خیال 
نداشت د رکارهای خصوصی پدر دخال تکند و آگر هم قرار بود چنین کار یکند 
بدون شک آن‌را بهنفم معشوقة پدرش انجام سی‌داد. برای ممه وتتی‌باقی نمی‌ساند 
تا به‌آزردن سایرین بپردازد؛ همانطو رکه در شبانه‌روزی به‌او آموخته بودند, 
خودش شخصاً اتاتش را جارو می‌زد و تختخوابش را مرتب می کرد؛ صبحها 
ب ه کار خود می‌رسید و در ایوان‌گلدوزی می کرد و با چرخ خیاطی قدیمی‌آمارانتا 
خیاطی میکرد. بعدازنلهرها» وقتی سایرین می‌خواپیدند او دو ساع تکلاوسن 
مشق سم کرد و می‌دانست که تمرین روزانه فرناندا را آرام نگاه خواهد داشت و 
به‌همین منظور هم‌گرچه تقافبا روز بروژکمتر می‌شد» او در جشنهای خیریذ 
کلیسا و بدرس هکنسرت سی‌داد. طرنهای عصر خود را سرتب س ی کرد و یکی از 
لباسهای سادهء‌اش را می‌پوشید و یک‌جف تکفش راحت به‌پا ی کرد و اگر با 
پدرش برنامه‌ای نداشت به‌خاة دوستان خود می‌رفت و تا شام در آنجا می‌ماند. 
بندرت اتفاق سی‌افتا که آئورلیانوی دوم به‌دنبال او نیاید و او را به‌سینما نبرد. 
ن دوستان سمه سه دختر جوان اهل اسریکای شمالی بودند که 
خود را از منطقُ سیم‌خاردار بیرون کشیده بودند و با دخترهای اهل سا کوندو 
طرح دوستی ريخته بودند. یکی از آنها پاتریشیا براون" بود. آقای براون» برای 
حتشناسی از سیهمان‌نوازی آئورلیانوی دوم» در خان خود را به‌روی سمهگشود 
و او را به‌سجالس رتص شنبه شب دعوت کرد و اين تنها مجالسی بو د که 
خارجیها واهالی‌بومی را بدان دعوت ی کردند. وقتی فرناندا از این جریان با 
خبر شد» برای لحظه‌ای آمارانتا اورسولا و پزشکان نامرئی را از یاد برد و 
آشوبی به‌پا کرد و به‌سمه‌گفت: «هیچ تصورش را کرده‌ا ی که سرهنگ در قبر 
خود چه نکری خواه دکرد؟» طبیعتاً به پشتیبانی اورسولا احتیاج داشت, ولی 
پیرزن کوره برخلاف انتظار همه گف ت که درشرک تکردن سمه در این مجالس 
رقص و دوست شدن او با دخترهای امریکایی همسنش هیچ عیبی نمی‌بیند, 
البته به‌شرط یکه نگذارد او را به‌فرقة پروتستان بکشانند. سمه» عقید؛ مادرد 
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بزرگ خود را محترم می‌شمرد؛ روزهای بعد ازمجلس رقص زودتر از هميشه از 
خواب بیدار می‌شد تا به‌مراسم نما زکلیسا برود. سخالقت فرناندا تا روزی طول 
کشی دکه مه به‌اوگف تکه امریکاییها می‌خواهند او برایشا نکلاوسن بنوازد 
و او را خلع سلاح کرد. آلت موسیقی بار دیگر از خانه ببرون رنت و به‌خانةً 
آقای براون شد. هنربند جوان در آنجا با کف‌زدنهای صادقانه و تبریکات 
صمیمانه‌ای روبرو شد. از آن پس ته‌تتها هميشه او را به‌سجلس رقص دعوت 
م یکردند بلکه هفته‌ای یک بار روز نیز در میهمانی ناهار و شنا در 
استخر ش رکت م یکرد. سمه شنا را سانند شناگران حرفه‌ای آموخت و تنیس 
یادگرفت وگوشت خولك ایالت ویرجینیا با ورقه‌های آناناس خورد و ناگهان در 
مجالس رقص و تنبس و استخر شنا خود را در سیان زبان انگلیسی یافت. 
آئورلیانوی دوم چنان از ترقی دخترش خوشحال ش دکه برای او از یک فروشند؛ 
سیار یک دائرةالمعارف انگلیسی شش جلدی مصور خرید و سمه در ساعات 
فراغت به‌خواندن آن مشفول شد و تمام توجهی راکه مابقاً به‌غیی تکردن 
دربار؛ عشاق و تجربیاتی که با دوستانش بدست آورده بود مبذول داشته بود, 
این‌بار به کتاب خوالدن اختصاص داد. او خود را مجبور نکرده بود بلکه هر 

له علاقه نسبت به‌رازمایی راکه درهمه جا شایع بود از دست داد» بود. 
مس تکردن خود را مالند خاطره‌ای از دوران کود کی به‌خاطر آورد و آنقدر 
به‌نظرش مضحک رسید که آن را برای آئورلیانوی دوم تعریف کرد. به‌نظر 
پدرش مضحکتر رسید؛ مطابق سعمو لکه هر وقت سمه رازی را بداو می‌گفت 
می‌خندید» از خنده غ ش کرد وگفت: «اکر مادرت بفهمد!» از سمه قول‌گرفته 
بود که با همان اطمینان باید او را از اولین ماجرای عشتی خود نیز با خب رکند 
و سمه برایش تعری ف کرد که از یک جوان سوخرمایی امریکایی که برای 
گذراندن تعطیلات به‌نزد والدین خودآمد» بود» خوشش می‌آمده است.آئورلیانوی 
دوم خندید وگفت: «عالی است! اگر مادرت بفهمدا» ولی سمه به‌اوگن تکه 
پسرك به کشور خود برگشته است و دیکر خبری از او نشده است. دانایی سمه 
صلح و صفای خانواده را پا برجا کرده بود. در آن زمان آئورلیانوی دوم بیش از 
پیش وقت خود را صرف پترا کوتس می کرد وکرچه دیکر نه جساً و له روحاً 
مانندگذشته حوصلة فیافت نداشت با این حال تا فرصتی به‌دست می‌آورد جشنی 
بپا می کرد و آ کوردئون را که بعضی ا زکلیدهایش با بند کفش به هم بستهشده 
بودء می‌آورد. در خانه» آسارانتا همچنان به‌کلدوزی بی انتها ی کفن خود 
مشغول بود و اورسولا خود را به‌دست پوسیدگی سپرده بود و روز بروز بد 
در عم تاریکی فرو می‌رفت و تنها چیز ی که هنوز در آن ظلمت می‌دید» شبح 
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خوزه آ رکادیوبونندیا در زیر درخت بلوط بود. فرناندا بار دیگر حکوست‌را 
بددستگرفت؛ ناسه‌های ماهانه به‌پسرش خوژه آرکادیو» در آن موتع دیگر 
دروغی در بر نداشت؛ فقط مکاتبات خود را با پزشکان نامرئی از او مخفی کرده 
بود. پزشکان تشخیص داده بودند که در رود بزرگش غده‌ای وجود دارد و 
داشتند او را برای یک عمل جراحی تلپاتیک آساده می‌ساختند. 

ظاهراً صلح و صفا داشت بر قصر خستذ خانواده بوثندیا حکوست 
م ی کرد که مرگ ناگهانی آمارانتا بار دیگر آشویی بهپا ساخت؛ واقعه‌ای غیر 
منتظره‌بود. آسارانتا باوجود بیری ودوری جستن از همه» هنوزقامتش راست ومثل 
همیشه سلامت بود. از بعدازنظهر ی که برای آخرین بار سرهنگ خریندوسا زکز 
را از خود راند و در را به‌روی خود بست تا اشک بریزد» دیگرک می از انکارش 
خبر نداشت, وقتی از اتاق بیرون آمد تمام اشکهای خود را ريخته بود. وقنی 
رسدیوس خوشگله بهآسمان صعود کرد و وقتی آئورلیانوها را قتل‌عام کردند» او 
قطره‌ای اشک نریخت» همانطو رکه بر مرگ سرهنکهآئورلیانوبولندیا که بیش از 
هرکس در دنیا دوستش داشت و تنها وقتی این علاقه را نشان داد که جسدش 
را در زیر درخت بلوط یافتند» اشکی لریخت. کمک کرد تا جسد را از آنجا بلند 
کنند و به‌او اونیفورم نظاسی پوشاند و ریشش را تراشید و سوهای سرش را شانه 
کرد و به‌سبیلهایش» خیلی بهتر از خود او در سالهای پر افتخارش»روغن سالید. 
هیچکس به‌فکرش نرسی د که در آن ح رکات چه‌عشتی لهفته است چون همه 
به‌انداز؛ آمارانتا با مراسم مرگ آشنایی داشتند. فرناندا از اينکه او ارتباط مذهب 
کاتولیک را با زندگی نفهمیده است و نقط ارتباط آن را با مرگ می‌فهمد» احساس 
رسوایی می کرد -گوییکاتولیک بودن مذهب نیست و نقط یکی از وظایف 
مردشورها است. آسارانتا چنان در هالهٌ تیره‌رنگ خاطرات خودگم شده بو د که 
آن عذرخواهیهای حساس را درك نم ی کرد. با تمام دلتنگیهای دست‌نخوردة 
خود پر شده بود. وتتی به‌آهنگهای والس پیتر و کرسپی‌گوش سي‌داد» دلش 
می‌خواست همانطور مثل سالهای اول جوانی‌اش با آنهاگربه کند اکویی‌گذشت 
زبان و تجربه به‌هیچ دردی نخورده بود. صفحات فلزی موسیقی پیانولا که خود 
آو به‌بهانة اینکه رطویت آنها را پوسانده است به زباله‌دان انداخته بود همچنان 
در خاطره‌اش می‌چرخید و به‌لواختن ادامه می‌داد. سع ی کرد» بود آن سوسیقی را 
در شهوت ی که به‌خود اجازه داده بود نسبت به‌برادرزنده‌اش آئورلیانو خوزه حسر 
کند» غرقه سازد و سع یکرده بود به‌حفانا سردانه و آرام سرهنگك خرینلدوما رکز 
پناهنده شود ولی نتوانست برآن چیر‌گردد. حتی نوب‌داله ترین عمل پیری‌اش 
نیز فایدء‌ای نبخشید: موقع یکه خوزه آ رکادیو راء سه سال قبا , از آنکه بهسدرسة 
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طلاب برود حمام بی‌کرد» و او را نه مثل مادر بزرگ ی که نوهاش را نوازش 
کند_ بلکه مغل یکث سرد نوازش م ی کرد و همانطو رکه می‌کفتند مثل زنهای 
فرانسوی؛ مثل سوقعی که دوازده یا چهارده سال از سنش می‌گذشت و هر پا رکه 
پیتر و کرسپی را با شلوارچسبان رقص و آن چوب جادوی ی که با آن زسان سترونوم 
را تعبین م کرد» می‌دید» دلش می‌خواست به‌او دست بزند.گاهی اوقات از 
اینکه چرا در جادة زندگی‌اش آنهمه بدبختی از خود به‌جای‌گذاشته چنان دلش 
می‌سوخت و متنیر می‌ش د که سوزن خیاطی را به‌انگشت خود فرو م یکرد. ولی 
هر چه بیشتر درد س ی کشید» عصبالیتش نز شدیدتر می‌شد. جنگ لکرم خورده و 
روحبخش عشق که او را به‌سوی سرگه می کشاند» بیش از پیش: زندگی را بر او 
تلخ می کرد. همانطور که سرهنگك آئورلیالوبونندیا بیارادهبه جنک‌فکر ‏ ی کرد 
آسارانتا هم بدریکا می‌اندیشید» با این تفاو ت که برادرش موفق شده بود افکار 
خود ژا عقی مکند و او برعکس» آن را در خود داغت رکرده بود. تنها چیز ی که 
طی سالهای سال از خدا تقاضا کرده بود این بود که مکافات مرگ را بعد از ربکا 
بر سر او بیاورد. هر با رکه از جلو خانك او رد می‌شد و ویرانگی روزافزون خانه 
را می‌دید» با تصور اینکه دعاهایش مستجاب می‌شود» احساس راحتی م یکرد. 
یک روز بعدازظهر؛ همچنانکه در ایوان نگسته بود و خیاطی سیکرد؛ یکمرتبه 
با اطمینان عجیبی حس کرد که وقتی خبر مرگ ربکا را برایش بیاورند او در 
همان محل» به‌همان وفع لشسته و زیر همان نور خواهد بود. در آنجا بهالتظار 
نشست» مثل کس ی که درانتظار نامه‌ای باشد. دگمه‌هایش را میکند و بار دیگر 
می‌دوخت تا بیکاری انتظار را طولانیتر و اضطراب‌آورتر نسازد. هیچکس در خانه 
بتوجه نشدکه آمارانتا کفن زیبایی برای ربکا دوخته است. وقتی‌آنورلیوتریسته 
تعری کرد ربکا را دیده اس تکه تبدیل به‌یک شبح شده است و پوستش 
کندیده است و روی جمجمةٌ برهنهاش فقط چند تار سوی طلایی دیده می‌شود» 
آمارانتا تعجبی نکرد چون آن تصویر درست تصویری بود که او از مدتها پیش 
در نظر خود مجسم م ی کرد. تصمیم‌گرفته بود جسد ربکا را ترسیم کند و چهرة 
آسیب دید؛ او را با پارافین بپوشاند و باگیسوان قدیسین برایشکلاه‌گیس بسازد. 
دلش سی‌خواست یک نعش زیبا درس تکند» با یک کف نکتانی و تابوتی باآستر 
مخمل و لب ارغوانی رنگک» و آئوقت جسد را طی مراسم تشییم جنازة با شکوهی 
در اختیا رکرمها بگذارد. با چنان نفرتی نقشه خود را درسر می‌پروران دکه وقلی 
فک رکرد حتی اگر قرار بود از روی عشق چنی نکاری بکند» آنهمه دقت‌و 
توجه به کار نمی‌برد» از ترس به‌خود لرزید. ولی نگذاشت این آشتنگی فکرشر 
را پریشان کندء و با چنان دقتی به‌تکمیل جزئیات پرداخ ت که در سراسم مرگ 
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پیش از یکك حرته‌ای» آژسوده شد. نئها چیزی که در آن اق1 وحشتتاله به‌نکرش 
قرسید این بود که با وجود انتماس و در خواست به‌دوگاه خداوند» خود او قیل 
از ریکا بمیرد. حمینطور هم شد. اما آمارانتا در لحطة آعر احساس عجو لکرد؛ 
برعکسء ح کر دکه ویودش از هرگونه عم و تلخی رما شده است چرا که 
رگ این امتیا را بهلو دا که چندین سال زودتر» خود را بماو بشنهاند. چندی 
از ونتن ممه بمتیانه‌روزی نگذشته بودکه در یک بمدازتلهر سوزان» مرکه وا 
دی دکه در ابوا نکنارش نشسته است و حمراحش حیاطی م یيکند. آمازانتا 
بلاناصله او را شناخت. چیز وحشتنااکی در مرگ وجود لداشت. زلی بود که 
لباس آیبرنکگ پوشیده بود وکیسوان بللدی داشت. تیاقه‌ا شسکمی قدیمی وکی 
شبیه پیلاوترتر! بود. مواقمی که درکارهای آشپزخانه به‌او کسکك می‌کرد» 
چندین بار فرناندا هم در آنجا حضور داشت» وگرچه وبود سرکک آلچنان بعزق 
و حقیقی بودکه حتی‌گاهی از آمارانتا خواهش م یکرد سوزن را برایش ن خکفدء 
با این حال فرناندا او را ندید. مرگ به‌او لگنت چه وقت باید بمیرد و بداو 
لکن ت که قبل از ریکا اجنش فرا می‌رسید» نقط به‌او دستور داد تا روز ششم 
آوریل آینده» کروع یهدوختن کتن خود یکند. او را آزادگذاشت تا حر چه مایل 
لس تکفن را با حوسله‌تر و دقیقتر بدوزد؛ انط می‌یایستی آن وا با مداقت و از 
سیم قلب بدوزد» همانطو رکه کتن ربکا را آماده کرده‌بود. مرگک بداو اعلام 
قرو و وا ار ارب ی 
ترس و عم خواهد مرد. آمارانتا دستور داد برایش 1 
ی هط 
نخ پارچة کنن وا ربسید. چنان با دقت پارچه را باق تکه فتط چهارسال صرف 


یافتن آن شدء و بمدء‌گندوزی عروع شد. هماتطو رکه رنته رنته بهآن پابال 
پرهیزن_اپذیر نزدیکه بیشتر می‌نهمید که فقط یکك معجزه ممکن است 


کنندرزی او را یمد از مرگ ریکا نیز ادامه دهد, ولی هم تم رکز خاطر بداو 
آرششی بخشی دکه جهت تصدبق کردن تصور شکست خود» بدان لیازیند بود. 
آلوقت بودکه بستهوم دایز تام نشدنی ساهیها ی کوچک طلايی سرعنگه 
آئروئیالوبوتندیا می‌برد. دلبا فقط روی پوست بدنش ائرگذارده بود ولي تلبش 
خالی از هرگونه بغض وکینه بود. متأسف ش دکه چرا درگ سالها پیش بر او 
اهر نشده بوده هنگام که هنوز خالمی ساغتن حاطرات اسکان‌پذیر بود و 
و می‌شدگیتی وا بار دیگر در تور جدیدی» بتا کرد» هنگاس ی که‌هلوز می‌توالست 
بدون لرزیدن از بوی عطر قرویی پیترو کرسیی» به‌هستی خویش ادابه دهده و 
می‌شد. ریکا را نه بخاطر تنفر یا عشق بلکه صرناً بخاطر یکک ادرالك من نقیاس 


۲ مد مال تنهای 


تنهایی» از آن ويرانةٌ بدبختی‌اش نجات بخشید. از تنفری که یک شب در 
کلمات سمه ح سکرد» ناراحت شد چون مربوط به‌خود او می‌شد. خود را در 
یک دختر جوان دیگر تکرار شدء می‌دید. خود او نیز در آن سن و سال‌گرچه 
باطاً تببش از همان وقت با کینه منحرف شده بود» آرام و پاك و بی آلایش 
به‌نظر می‌رسید. درآن موقع پذیرنتن سرنوشت چنان برایش عمیق شده بو که 
حتی اطمینان از اینکه د رکلية امکانات صلاح به رویش بسته شده است ناراحتش 
تکرد. اکنون تنها هدفش به‌پایان رساند نکفن بود. به‌عوض اینکه مثل اوایل 
دوختن آن را با جزئیات بیهوده طول بدهد» کار خود را سرعت بخشید. یک 
هفته تبل ازموعد مرگ» حساب کرد که آخرین سوزن را شب چهارم فوریه 
به کفن فرو خواهد کرد و بدون اینکه دلیلی بیاورد به‌سمه پيشنها کر دکه 
کنسر تکلاوسن را که برای فردای آن تاریخ در نظرگرفته بود» جلو بیندازد. 
ولی سمه بهکفتة او اعتنایی نکرد و آن وقت آمارانتا سع ی کرد هر طور شده 
پایان رساند ن کار خود را چهل و هشتساعت به‌عقب بیندازده و حتی تصور 
کرد سرک دارد آرزویش را برآورده م یکند» چون شب چهارم فوریه طوفان شد 
و ادارٌ م رکزی برق شهر صدمه دید. ولی او» فردای آن روز» ساعت هشت 
صبح» آخرین سوزن را به کفن خود فرو برد. کفنش» زیباترین اثری بو دکه تا 
آنزسان زنی توانسته بودگلدوز یکند. بدون اینکه آشوب به‌پا کند» اعلام کرد 
"که طرنهای غروب خواهد سرد. نه تنها خانواد؛ خود بلکه تمام شهر را خبر 
کرد» چون معتقد بو دکه می‌توان یک عمربدی را با برآوردن یک خواهش 
دنیوی جبران کرد» و به‌اين فکر افتاد که هیچ کار بهتر از این نیست که برای 
برده‌ها نامه ببرد, 

این خب رکه آمارانتابونندیا سوقع غروب به‌جهان دیگر می‌رود تا برای 
مرده‌ها نامه ببرد» هنوز ظهر نشده در تمام ما کوندو پیچید و ساعت سه بعدازظهر 
یک صندوق پر از نامه در سالن پذیرایی بود. هرک س که نمی‌خواست نامه 
بنویسد به‌آسارانتا پیفام شفاهی می‌داد و او در دفترچة یادداشتی اسم و تاریخ 
مرگ‌گيرندة پیغام را یادداشت م ی کرد و می‌گفت: «نگران نباشید» تا به‌آنجا 
رسیدم اولی نکاری که بکنم اين اس تکه سراخ او را بکیرم و پیفام شما را به‌او 
بدهم.» به‌نظر می‌رسی د که در یک نمایش مسخره بازی س ی کند. نه احساس درد 
م کرد و نه می‌ترسید» حتی به‌نظر می‌رسید بخاطر وظیفه‌ا ی که انجام می‌دهد 
کمی هم جوان شده است. مثل هميشه» قاس تکشیده‌اش زرنگ و چابک بود و 
آگر بخاطرگونه های برجسته و چند دندان ریخته‌اش نبود» کمتر ازسن واقعی‌اش 
نشان می‌داد. خود او شخصاً دستور داد تا نامه‌ها را در صندوتی تیراندود 
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بگذارند و حتی نشان داد که صندوق را چگونه در قبر بگذارند تا رطوبت صدسه 
ای بدان وارد نیاورد. صبح» پی یک نجار فرستاده بود تا بیاید و تابوتش را 
اندازه بگیرد. وسط سالن سرپا ایستاده بود» دارند برای دوختن لباس» 
اندازه‌اش را می‌گيرند. در ساعات آخر چنان فعال شده بود که فرناندا فک رکرد 
او درواتع همه را دست انداخته است. اورسولاه که به‌تجربه برایش ثابت شده 
بود افراد خانوادة بوئندیا بدون بیماری می‌سیرند شکی نکر د که آسارانقا مرگ 
خود را پیشبینی کرده است ولی به‌هر حال سخت نگران شد چون می‌ترسی د که 
فرستندکان نامه‌ها در شلوغی آنهمه ناسه و نگرانی برای اینکه هر چه زودتر 
بستصد برسند» منتظر مرگ آمارانتا نشوند و او را زنده زنده به‌خاك بسپارند. 
نتیجه به خلو تکردن خانه پرداخت و بر سر سزاحمان فریاد کشید ودعوایشان 
کرد. با فرا رسیدن ساعت چهار بعدازنظهر» د رکار خود موفق شد. تا آن ساعت 
آمارانتا اسوال خود را بین فقرا تقسیم کرده بود و روی تابوت چوبی ساده فقط 
یک دست لباس ‏ و کنش راحتیهای پارچه‌ای ساد خود راگذاشته بودکه در 
سفر مرگ بپوشد. این احتیاط را از دست نداد» چون به خاطرآورد که وقنی سرهنگ 
آئورلیانوبوئندیا مرد» مجبور شده‌بودند یک جفت کفش و برایش بخرند» از او 
فتط یکك جفت دم‌پایی کهنه باقی سانده بود که د رکارگاه می‌پوشید. اند کی قبل 
از ساعت پنج آئورلیانوی دوم به‌دنبال سمه آمد تا او را برای کنسرت ببرد و از 
اینکه خانه برای مراسم تشییع جنازه آماده شده بود سخت متحیر شد. اگر در آن 
لحظه یک نفر در آنجا زنده بود» همان آماراننای آرام بود که حتی فرص تکرده 
بود بیخچه‌های پایش را هم ببرد. آئورلیانوی دوم و سمه با خداحافظی سسخرم 
ای او را ترك کردند و به‌او قول دادندکه شنبة آینده برای رستاخیزش میهمانی 
مفصلی بدهند. پدر روحانی آنتونیوایزابل که ازسردم شنیده بود آمارانتا بوئندیا 
پرای سردگان تامه قبیل م کند» ساعت پنج بعداز ظهر» به‌همراه بچه‌طلبه‌ای 
جهت انجام آخرین مراسم سذهبی وارد خانه شد و مجبور شد یک ریم ساعت 
منتظر بماند تا سرده معهود از حمام خارج شود. کشیش پیر وتتی آمارافا ا 
دید که پیراهنی بلند وگشاد از پارچذ ناک کتانی پوشیده است وگیسوانش 

به‌تصور اینکه او را مسخرهکرده‌اند» پسر بچه را 
مرخ صکرد اما فک رکرد بهتر است فرصت را غنیمت بشمرد و پس از بیست سال 
سکوت آسارانتاء از او اعتراف بگيرد. ولی آمارانتابه‌سادگی جواب دا دکه به‌هیچ 
نوع کمک روحی احتیاج ندارد و وجدانش پالك و راحت‌است. فرناندا که‌احساس 
رسوایی م ی کرد» بی‌آنکه در نظر بگیرد کسان ی که حرفش را می‌شنوند چه فکری 
خواهندکرده به‌صدای بلندگفت خدا می‌داند آمارانتا مرتکب چهگناه بزرگی 


روی شانه ریخته است 


۴ مد ال تنهایی 


شده اس ت که حاضر است مرکی آنچنان کافرانه را به‌شرم اعتراف» ترجیح دهد. 
آنوقت آسارانتا روی تختخواب درا زکشید و اورسولا را وادا کرد تا درسلاعام 
به‌با کره بودن او شهادت بدهد, 

برای اینکه فرناندا بشنود فریاد زد: «بهتر است بعضیها خیالات بوچ 
به خود راه ندهند. آمارانتا بوئندیا این‌جهان را عیناً همانطو رکه بدان پا گذاشته 
است تركك م یکند.» 

دیکر از جای بلند نشد و مثل بیماران در بسترش درا زکشید و همانطور 
که مرگ به‌او دستور داده بود تا در تابوت قرار بگیرد گیسوان بلندش را روی 
گوشها ریخت. سپس از اورسولا آینه‌ای خواست و برای اولین‌بار پس‌از چهل 
و اندی» به‌چهرة خرد شده از زسان وزجر وکینه اش‌خیره شد و به‌حیرت افتاد که تا 
چه حد به‌تصویر یکه از خود در خیال داشت» شباهت دارد. اورسولا از سکوت 
اتاق متوجه شد که هوا رو به‌تاریکی است. به‌او التماس کرد که: «از فرناندا 
خداحاففل ی کن. یک لحظه آشتی» بیش از یک عمر دوستی ارزش دارد,» 

آسارانتا در جوابش گفت: «حالا دیگر ارزشی ندارد.» 

سمه؛ وقتی صحنه را روش ن کردند و قسمت دوم کنسرت خود را آ2 
کرد» بی‌اختیار به‌یاد آسارانتا افتاد. در نیمه‌های آهنگ یک نفر درگوشش 
زسزبه‌ا ی کرد و کنسرت ستوقف شد. وقتی آئورلیانوی دوم به‌خانه رسید مجبور 
شد راه خود را از میان جمعیت با زکند و جسد زشت و بیرنک با کر؛ پیر را با 
باند سیاهرنگ دستش دید که در سالن» کنار صندوق نامه‌هاء د رکفن بینهایت 
زیبایش پیچیده شده بود. 

اورسولاء پس‌از نه روز عزاداری آمارانتا دیگر از جا بلند نشد. 
سانتاسوفیادلاپیداد از او پرستاری و سواظبت می کرد و برایش غذا می‌برد و آب 
قنات به‌اتاتش می‌برد تا خود را بشوید و او را در جریان وقایع ما کوندو می - 
گذاشت. آئورلیانوی دوم اغلب به‌دیدن او می‌آمد و برایش لباس می‌آورد. 
اورسولا لباسها را با سایر جروریات روزسرة زندگ ی کنار تخت خود می‌گذاشت. 
در اندكك زبانی دنیایی در دسترس خود بنا کرد. موفق شد آمارانتا اورسولای 
کوچولو را که علاً شبیه خودش بود» سخت به‌خود علاقه‌مند سازد. به‌او خواندن 
آسوخت. حضور ذهن اورسولا و توانایی او در انجا مکارهای شخصی‌اش همه 
را متقاعد کرد که او بر سنگینی یک قرن عمر خود پیروز شده است و گر چه 
واقح بود که سوی چشمش چندان خوب نیست ولی هیچکس هر گز شک 
نکرد که ا وکاملا نابینا شده است. در آن روزهاء از بس مواظب زندکی خانه 
بود» آنچنان دقت و سکوت باطنی به‌خرج داد که اولین کسی بود که ستوجه 
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غم و اندوه خاموش سمه شد. 

به‌او گفت: «بیا اینجا. حالا که من و تو تنها هستیم» به‌این پیرزن 
بیچاره بگو چه چیزی ناراحت تکرده.» 

سمه با خنده کوتاهی از صحبت با او طفره رفت. اورسولا هم بیش از 
آن اصراربه خیح نداد ولی هنگاسی که متوجه شد سمه دیگر به‌دیدن او لمی‌آید» 
تین مبدل شد. سی" دانست که از همیشه تندتسر حاضر می‌شود و 
به‌انتظار خروج از خانه لحظه‌ای آرام و قرار ندارد. سی‌دانس ت که شبها در 
اتاق جاور تا صبح در تخت خود غلت می‌زند و حتی پرپر زدن یک‌پروانه 
مم ناراحتش سم یکند. یک بار شنی د که دارد به‌دیدن آئورلیانوی دوم می‌رود 
و سخت بتعجب ش دکه چطور تصورات فرتاندا تا این حد محدود استّ که وقتق 
شوهرش برای بردن دخترش به‌خانه آمد» به‌چیزی شک نکرد. بیش از اندازه 
واضح بود که سمه» خیلی پیش از آنکه فرناندا در سینما در حال بوسیدن مردی 
غافلگیرش کند و خانه را با آشوبی روی سرش بگذارد» در جریانی مرموز؛ در 
سلاقاتهایی شتابزده و نگرانی یکشنده؛ گرفتار بود. 

خود سمه نیز در آن ایام چنان حواسش پرت بود که اورسولا را ستهم 
کرد که جاسوسی او را کرده است؛ ولی در واتع» تقصیر رسوایی از خودش بود. 
مدتی بود که در پشت سر رد پاهایی بر جای می‌گذاشت که حت یکندذ هن ترین 
اشخاص را هم مطنون می کرد و فرئاندا» چون خودش سخت گرفتار روابط خود 
با پزشکان نامرئی بود متوجه آن نشده بود. با این حال حتی در آن وضع نیز 
متوجه سکوت عمیق و از جا پریدنهای ناگهانی و تغییرات اخلاقی آنی و ضد و - 
رش‌شد. ح رکات‌او را ظاهراً با بی‌اعتنایی و باطناً با استبدادی 
سنگدلانه» زیر نظر گرفت. به‌او اجازه داد مثل همیشه با دوستانش به‌گردش 
برود» به‌لباس پوشیدن او برای رفتن به‌میهمانیهای شنبه‌ش ب کمک کرد و 
هر کز سوال بیجایی از او نکرد تا سمه را به‌شک بیندازد. | کنون دیگر مدارك 
زیادی در دست داش تکه سم دکارهای دیگری سوای آنچه می‌گوید انجام 
می‌دهد ولی در انقظار رسیدن فرصت مناسب» اشاره‌ای به‌سومظن خود نکرد. 

شب سمه گف ت که با پدرش به‌سینما می‌رود ولی چیزی نگذش تکه فرناندا 

از سنزل پترا کوتس‌صدایآتشبازی جشن و نواختنآ کورد ونآئورلیانوی دوم‌را 
شنید.آن وقتلباس پوشید و به‌سالن‌سینما رفت و درمیان صندلیهای تاریکک دختر 
خود را دید. در آنحس دیوانه کنند اطمینان موفق نشد ببیند دخترش 
را می‌بوسد ولی از سیان قهقه هک رکنندهُ جمعیت»صدای‌لرزان‌او به گوشش 
که داشت سی‌گفت: « عشق من» متأسفم.» بدون اینکه کلمه‌ای با سمه صحبت 


۶ مد مال تثهایی 


کند» او را از سینما بیرو ن کشید. شرم عبور از خیابان پر سروصدای ت رکها را 
بر خود هموا رکرد و عاقبت در خانه» در اتاق خواب را به زوی او قفل کرد 

فردای آن‌روز» ساعت شش بعداز ظهر» صدای مردی را که به‌دیدنش 
آبده بود» شناخت, مرد» جوان رنگ‌پریده‌ای بود و چشمان سیاه و غمگینی 
داشت؛ اگر فرناندا کولیها را دیده بود از دیدن چشمان او تعجب نم یکرد. 
سرد جوان چنان حالت رژیایی و شاعرانه‌ای داش تکه هر زنی اگر دل شکمی 
از فرناندا نرستر بود» می‌توانست بفهمد دخترش چسرا عاشق شده است .کت و 
شلوار ی کتانی به‌تن داش تکه از ریخت افتاده بود و کنشهایش نمودار دفاع 
نومیدانةُ او در بقابل لکه‌های اجباری سفیدزدگی بود. ی ککلاه حصیری 
به دست داش تکه روز شنب گذشته خریده بود. در تمام عمر هر گز آنچنان 
وحشتزده نبود ولی وقارش او را از تحتیر شدن نجات میداد و حالت درست و 
صادقانٌ او فقط بخاطر دستهای کارگری و ای شکسته‌ا شسکه از شدت 
کار بهآن‌روز انتاده بود» رنگ می‌باخت. به‌هر حال» برای فرناندا یک نگاه 
کافی بود تا حدس بزندکه او مکانیک است. ستوجه ش د که تنها کت‌وشلوار 
آبرومند خود را به‌تن کرده است و از زیر پیراهنش پوست بدن اوه باگل- 
م ژکهای سرض‌گری ش رکت سوز پیدا بود. فرناندا به‌او سهلت نداد حرفی بزند 
و حتی نگذاشت داخل خانه شود» و یک لحظه بعد مجبور شد در را بروی او 
ببندد چون خانه پر از پروانه‌های زردرنگ شده بود. 

به‌او گفت: «از اینجا بروید» شما حق ندارید پا به‌خانة سردم محترم 
بگذارید.» 

اسمش‌با ئوریسیو بایبلونیا"بود. در ما کوندو متولد و بزرگ شده بود و 
درگاراژشر کت موز شاکرد مکانیک‌بود. یک‌روز بعداز ظه رکه سمهبا پاتریشیا 
براون به‌آنجا رقته بود تا ساشینی بگیرند و به‌گردش درکشتزارها بروند» بر 
حسب اتفاق با او آشنا شده بود. راننده مریض بود» در نتیجه قرار شد ماشین 
را او براند و سمه عاقبت موق شده بود نزدیک راننده بنشیند و شاه دکارهای 
او باشد. بر خلاف رانندٌ همیشگی» سائوریسیو باییلونیا به‌او درس رانندگی 
عملی داد. این جربان موقعی پیش آمد که سمه به‌خانة آقای‌براون رفت‌و 
آسد م ی کرد و خانمها هنوز شایستگی رانندگی را نداشتند. از این‌روه سه 
به‌اطلاعات فنی رانندی قناع ت کرد و تاچند ماه بعد مائوریسیو باییلنیا را ندید 
بعدها به خاطر آورد که‌در آن گردش ماشین» زیبایی مردانة او تا چه حد نظرشی 
را جبکرده بود» گر چه از دستان زسخت او خوشش نمی‌آند وحتی بعدا بسه 


عتممتناظ متده6( .3 


کابریلگادسیا مادک ۳۴۷ 


پاتریشیابراون هم گف تکه ازاطمینان خاطر وقیحانة او ناراحت شده است. اولین 
شنبه‌ا ی که با پدرش بهسینما رفت بار دیگر سائوریسیو بابیلونیارا دی دکه کت- 
و شلوارکتانی خود را پوشیده است و چند ردیف جلوتر از آنها نشسته است. 
متوجه ش که پسرك به‌جای اینکه فیلم را تماشا کند» سرش را بر گردانده است 
تا او را بیند. منظور از این کار بیشتر این بود که می‌خواست سه را متوج هکند 
که دارد به‌جای فیلم او را تماشا میکند. سمه از وقاحت آن حر کت سخت 
ناراحت شد. عاقبت مائوریسیو باییلونیا به‌آنها نزدیک شد تا باآئورلیالوی دوم 
سلام و تعار فکند. تازه آنوقت بود که سمه فهمید آنها همدیگر را می‌شناسند, 
پسرك در اولین ادار؛ برق آئورلیانو تریسته کا رکرده بود و با پدر او محترءانه 
رفتار س ی کرد. این جریان سمه را از شر غرور بیجایش خلا صکرد. هرگز با هم 
تنها نبودند و کلمه‌ای بجز سلامو علیک عادی رد ویدل لکرده بودند. شب ی که 
سمه خواب دید او دارد از یک" در حال غرق شدن نجاتش می‌دهد» به - 
جای حقشناسی» عصبانی و ناراحت‌شد. چون سمه درست عکس آنرا می‌خواست- 
نه فتط از مائوریسیو بابیلونیا بلکه از هر سرد دیگری که از او خوشش می‌آند. 
از این‌رو وقتی از خواب بیدار شد چنان به‌غیظ آمده بو که به‌جای احساس 
تنفر نسبت بهاو» دیوانه‌وار آرزوی دیدارش را کرد. اضطرابش در طول 
هفته شدت یافت و روز شنبه به‌سرحله‌ای رسی د که وقتی مائوریسیو بابیلوئیا در 
سینما به‌او سلام کرد» مجبور شد سخت جلو خود رابگیردتا او متوجه نشود که 
قلبش دارد از حلقش بیرون می‌آید. همچنانکه از حسی سبهم آمیخته بهلذت و 
خشم» کیج وسنگ شده بود برای اولین‌بار دستش‌را به‌طرف او درا کرد و نقط 
آن سوق بو د که سائوریسیو بابیلونیا به‌خود اجازه داد تا دست او را در دست 
بنشارد. لحظه‌ای بعد» سمه از حرکت خود پشیمان شد ولی بلافاصله» وتنی 
فهمید دست او نیز عرق کرده وسرد است» پشیمانی‌اش به‌رضایتی اجباری سبدل 
شد. همان شب فهمید تا زمان ی که پوچی هوسش‌را به‌مائوریسیو بابیلونیا 
نفهماندلحتله ای‌آرامش نخواهد داشت و تمام هفته اضطراب زیادتر می‌شد, به هر 
حقه‌ای دست زد تا پاتریشیابراون برای کرنتن ساشین او را هم با خود بهآنجا 
بکشاند و عاقبت از پسرك سوخرمایی اهل اسریکای شمال ی که در آن زسان 
برای گذراندن تعطیلات بهسا کوندو آمده بود استفاده کرد و به‌هانة دیدن 
سدلهای جدید اتوموییلها» همراه او به‌گاراژ رقت. سمه از لحظه‌ای که او را دید» 
از طرفی نمی‌توانست از 
وسوسة تنها ماندن باسائوریسیو باییلونیا بگریزد و از طرنی اطمینان از اینکه او 
همه چیز را فهمیده است» باعث می‌ش د که احساس حقار تکند. 


۲۴۸ مدمال تتهابی 


سمه گفت: «آمده‌ام مدلهای جدید را پیینم.» 

او کفت: «بهانة خوبی است.» 

سمه ح س کرد که او دارد در آتش غرور خود می‌سوزد و دیوانه‌وار 
به‌دنبال راهی کشت تا او را تحتی رکند ولی او سهلت نمی‌داد. آهسته با و گفت: 
«وحشت نکنید» این اولین‌باری نیست که یک زن بخاطر یک مرد» دست بسه 
کارهای جنون‌آمیز می‌زند.» معد چنان بیدفاع شد که بی‌آنکه مدلهای جدید 
را ببیند از گاراژ بیرون رفت. تمام شب در بستر خود غلتید و از حقارت اشک 
ر پسرك سو خرمای ی که سمه در واقع از او بدش نمی‌آند» | کنون در نظرش 
تبدیل به یک بچتنداقی شده‌بود. آنوقت بود که متوجذ پروانه‌های زردرنگی شد 
که علامت ظهور مائوریسیو بابیلونیا بودند. تبلا" هم آن پروانه‌ها را دیده بودء 
بخصوص در گاراژ؛ ولی تصورکرده بودکه پروانه‌ها بخاطر بوی رنگ 
در آنجا جمم شده‌اند. چند بار هم در تاریکی سالن سینما صدای پرپرزدن آنها را 
دور سر خود شینده بود. هنگام ی که مائوریسیو باییلونیا دیگر از فکرش بیرون 
نمی‌رفت و سل شبحی شده‌بو که فقط او سی‌توانست د رمیان‌جمع ببیند آنوفت‌فهمید 
که‌پروانه های زرد رنگ به‌نحوی بااو ارتباط دارند. مائوریسیو بایبلونیا همیشه‌بین 
کسانی‌بود که به کنسرت وسینما ونما می‌رفتند وسمه‌لازم نبود اورا ببیند 
تابنهمد او در آنجا. 
آئورلیانوی دوم چ 


به هرحال پروانه های زرد رنگ‌هميشه آنجا بودند. یک‌بار 

ان از صدای پرپر زدن یکنواخت آنها عصبائی ش د که سمه 

حس کرد باید مطابق قول خود» رازش را به‌او ناش کند ولی در عین حال 
گذشته 


متوجه ش دکه پدرش این‌بار بدون شک مثل گذشته نخواهد خندید که: «اگر 
مادرت بفهمد چه خواهد گفت!» یک‌روز صبح» فرناندا داشت شاخه‌های بوتة 
کل سرخ را می‌زد که ناگهان از وحشت فریاد ی کشید و سمه را از جای ی که 
ایستاده بود عقب‌زد. آنجا محلی بو که رمدیوس‌خوشگله از آن به‌آسمان رنته 
بود. فرناندا در یک لحظه فک رکرده بود ممکن است آن سعجزه بار دیگر برای 
دخترش تکرار شود» چون‌صدای پرپرزدنی‌ناگهانی به‌گوشش رسیده بود؛ پروانه‌ها 
بودند. سمه آلها را دید و گوبی ناگهان از سیان نور به‌وجود آمده‌اند» قلبش فرو 
ریخت. درست در همان لحظه مائوریسیو باییلونیا با بسته‌ای وارد ش دکه می- 
گفت هدیه‌ای از طرف پاتریشیا براون است. ممه سرخ شدن چهره‌اش را پنهان 

کرد و غم خود را از یاد برد و فقط موقع ی که از او خواعش کرد چون‌دستهای 
خودش از باغبانی کثیف شده است» بسته را روی لب ایوان بگذارد» سوفق شد 
لبخندی طبیعی بزند. تنها چیزی که فرناندا در آن سرد دید رنگبریدگی پوستش 
بود. چندماهبعد» بی‌آنکه به خاطربیا ورد وراقبل" هم د یده‌است» همین حالت راد راودید. 


کار لکادسیا ماد کز ۵ ۴ ۲ 


گفت:ٍ «مرد عجیبی است» از رنگ چهره‌اش پیداست که بزودی می - 
میرد.» 
ممه فک رکرد مادرش از پروانه‌ها ترسیده است. وقتی شاخه زدن 
بوته‌های کل‌سرخ را به‌پایان رساندند» دستهایش را شست و بستة هدیه را 
به‌اتاق خود برد تا با زکند. یک نوع اسباب‌بازی ساخت چین بود که از پنج 
جعیه» یکی داخل دیگری تشکیل شده بود. در آخرین جعبه یادداشتی دیده 
می‌ش دکه بعلوم بود دستخط آدسی ناشی است؛ «شنبه همدیگر را در سینما 
ببینیم.» سمه» از ترس اینکه سبادا جعبه سدتی روی لبهٌ ایوان سانده و کنجکاوی 
فرناندا را جلب کرده باشد» سخت پربشان شد. وگرچه از جسارت و بی‌آلایش 
بودن مائوریسیو بایبلونیا احساس خشنودی می کرد ولی برسادگی او که امیدوار 
بود به‌سیعادگاه برود» دل سوخت. سمه سی‌دانست که شنبه شب آئورلیانوی 
دوم گرنتار است. با این حال آتش اضطراب در طول هفته چنان او را منتلب 
کرد که وقتی روزشنبه فرا رمید» پدرش را راغی کرد تا اجازه دهد او به‌تنهایی 
به‌سینما برود و بعداز پایان فیلم به‌دنبالشی بياید. تا وقتی چراغهای سالن سینما 
روشن بود» پروانه‌های دور سر او پرپر سی‌زد و هنگاسی که چراغها خاموش شد, 
مائوریسیو باییلونیا آند و کنار او نشست. سمه حس کرد کم کم در باتلاق 
بیقراری فرومی‌رود» باتلاقی که سثل‌آنچه درخواب دیده بود فقط اوءآن مردی 
که‌بوی روغن‌سوتور مد ادو در تاریکی‌بسختی سی‌توانست‌او را پبیند می‌توانست 
از غرقه شدن در آن لجاتش دهد. 
او گفت: «اگر نمی‌آمدید» دیگر هر گز مرا نمی‌دیدید.» 
سمه دست او را روی زانوی خود حس کرد و فهمید که هر دو 
دارند به‌عمق بیقراری می‌رسند. 
لبخند زد وکفت: «آنچه از تو ناراحتم ب یکند این است که هميشه 
درست آنچه راکه نباید بگویی» سی‌گویی.» دیوانه‌وار عاشق او شد. خواب و 
خورا کش فراموش شد. چنان در تنهایی فرو رف ت که حتی دیگر تحمل پدرش 
را هم نداشت. از وعده سلاقاتهای دروغین چنان تار وپود درهمی ساخت تا سیر 
خود را بر فرناندا گم کرد. از دیدن دوستانش دست شست و از جالس رقص 
صرفنظ رکرد تا بتواند هر موقع و هر جا که شده بامائوریسیو باییلونیا باشد. ابتدا 
پررویی مائوریسی وکمی اراحتش میکرد. بار اول ی که در سزارع سترول پشت 
گاراژ با هم تنها شدند» در نهایت سنگدلی او را به‌چنان حالتی حیوان ی کشاند 
که خسته و کوفته از آن بیرون آمد. مدتها طول کشید تا بفهمدکه آن حالت 
تیز نوعی لطف و زیبایی است و آلوقت آرامش خود را بکلی از دست داد, و 


۰ ۵ سد سا تتهایی 


فقط برای‌او زندگیکرد. و خواست دربوی روغ نگریس بدن ا وکه باصابون شسته 
شده بود غرق بشود. اندك زبانی قبل از مرگ‌آمارانتاء‌دومیان آن‌جنون‌ناگهان‌در 
لحظه‌ای‌هوشیاری» از آینده‌ای نامطمئن برخود لرزید. بعد شنید زنی هس ت که 
بافال‌ورق‌آینده‌را پیشبیتی‌س یکند وپنهانی به‌دیدن اورنت؛ پیلارترنرا 
همینکه او را دید از دلیل آمدنش به‌آنجا آگاه شد» به‌او گفت: 
برای پیشبینی زندگی افراد خانواده بوثندیاء احتیاجی به‌ورق ندارم.» سمه» نمی- 
دالست و هر کز هم نفهمید که آن جادوگر صد ساله سادر بزرگ خود اوست * 
ممانطو رکه سکن نبود باو رکند او با چه واقع‌بینی خشونتباری به‌او گف تکه 
انطراب عشقی فقط در رختخواب فرو می‌نشیند وس. مائوریسیو باییلوئیا نیز 
همین فلسفه را داشت» اسا سمه حاضر به‌قبول عقیدة او نبود و آن را عقید؛ عاسیانة 
یک مکانیکک می‌دانست. آنوقت فک رکر د که عشق یک طرف عشق طرف دیگر را 
شکست می‌دهد. چون طبیعت مردها چنین اس تکه وقتی اشتهایشان بر طرف شد 
گرسنگی را الکا رکنند. پیلارترنرا نه‌تنها او را از اشتباه در آورد بلکه پيشنهاد 
کرد تختخواب قدیمی خود را هم در اختیار او بگذارد» تختخوای ی که در آن 
آ رکادیو» پدر بزرگ سمه و بعد» آئورلیانو خوزه را از خود راض یکرده بود. حتی 
به‌او یاد داد چطور با دود کردن ضماد خردل از آبستنی جلوگیریکند و نسخة 
چند شربت به‌اوداد کهدرصورت‌بی احتیاطیحتی«ندای‌وجدان» را نیز دفع‌م یکرد. 
آن ملاقات به‌سمه همان شجاعتی را بخشی د که در شب یخوارگی خود حس 
کرده بود. با این حال سرگ آمارانتا تصمیم او را به‌تاخیر انداخت. در نه‌روز 
عزاداری» حتی یک لحظه هم از ما ئوریسیو بابیلونیا که همراه جمعیت‌داخل‌خانه 
شده بود» جدا نشد. سپس عزاداری طولانی و پرهیز اجباری پیش آمد و برای 
مدتی از هم جدا شدند. آن‌روزها از تشویش درونی و نگرانی کشنده و احتیاجات 
فوری سرشار بود» بطوریکه اولین شبی که سمه توانست از خانه خارج شود 
یکراست به‌خانة پیلارترنرا رفت و بدون هیچکونه مقاوست» بدون خجالت» بدون 
تشریفات» با یک آمادگی طبیعی» و تصمیمی از روی عقل خود را در اختیار 
بائوریسیو بابیلونیا گذاشت. اگرمرد دیگری به‌جای او بود بدون‌شک این‌ح رکت 
او را با تجربهای واضح اشتباه می‌گرفت. در پناه همدستی معصرمانة آثورلبانوی 
دوم که بدون کوچکترین سوءنلن» بهانه‌های دخترشی را باور م یکردتا او را 
از شر استیداد سادرش خلا صکند» مدت سدساه» هفته‌ای دوباره عشق ورزیدند. 
شب یکه فرناندا آنها را درسینما غافلگی رکرد» آئورلیانوی دوم با وجدان 
ناراحت به‌اتاق خواب ی که فرناندا سمه را در آن حب سکرده بود» به دیدن او 
رفت, مطمثن بو د که دخترش اسراری را که به‌او مدیون است برایش قاش 


کاپ لکادسیا مادک ۵ ۳ 


خواه کرد ولی سمه همه چیز را انکارکرد. چنان از خود سطمئن بود و در 
تنهایی خود لنگر انداخته بو که آئورلیانوی دوم لتیجه گرف تکه دیگر رشته‌ای 
آنها را به‌هم پیوند نمی‌دهد و رفاقت و همدلی جز فکر باطلی از گذشته نیست. 
به‌تصور اینکه ارباب سابق بودن» در صحبت کردن با مائوریسیو بابیلونیا مفید 
واقع خواهد شد تصمیم گرفت به‌نزد او برود ولی پترا کوتس او را تال کرد که 
این کارها به‌عهدة زن است. از این‌رو در برزخ بلاتکلیفی باقی ماند. فتط 
امیدوار بود که عابت تنهایی مشکل دخترش را ح لکند , 
سمه نشانه‌ای از غم و غصه از خود بروز نمی‌داد. بر عکس؛ اورسولا 

از اتاق سجاور صدای خواب‌آرام او را می‌شنفت و متوجه آرامش حرکات اوه 
نم غذا خوردن» و سلامت مزاجش بود. تنها چیز ی که پس از یک ساه‌واندی 
مجازات» باعث حیرت اورسولا شد این بود که سمه بر خلاف سایر افراد خانواده 
صبح حمام نمی کند و ساعت هفت شب به‌حمام می‌رود. چندین بار فک رکرد او 
را از عقربها بر حذرکند ولی سمه» با فکر اينکه او جاسوسی‌اش را کرده است 
چنان از او دور شده بود که اورسولا تصمیم گرفت با دخالنهای سادربزرگانة 
خود سزاحم او نشود. خانه» طرفهای غروب؛ پر از پروانه‌های زرد رنگ‌می‌شد. هر 
شب وقتی ممه از حمام بر می‌گشت فرناندا را می‌دید که دارد با حشر ه کش» 
پروانه‌ها را دیوانه‌وار می کشد و می‌گوید: «چه بدیختی عنلیمی! تمام عمرم 

به‌من گفته‌اند که پروانه‌ها بدیمن‌اند.» شبی» وقتی سمه در حمام بود» فرناندا 

بر حسب اتفاق به‌اتاق او رفت, آنقدر پروانه در اتاق جمع شده بو د که نمی‌شد 
تفس کشید. فرناندا پارچه‌ای برداشت تا آنها را بیرون براند و با دیدن ضمادهای 
خردل که روی زین غلتیدند و ارتباط دادن آنها با حمامهای شبانة دخترش از 
وحشت‌یخ کرد. بر خلاف بار اول منتظر فرصت‌سناسب نشد. فردای آن روز شهردار 
جدید را به‌ناهار دعوت کرد. شهردار جدید نیز مثل خود او اهل شمال بود. از 
او تقاضا کرد تا در پشت خانه شب‌پايی بگذارند چون‌گمان م ی کرد که شبها 
غهایش را می‌دزدند. آن شب, مائوریسیو بابیلونیا داش تکاشیها را از بالای 

بر می‌داشت تا به‌جایی که سمه مثل تمام شبهای ماههای گذشته» برهنه 
زان از عشق؛ بین عقربها و پروانه‌ها در انتظارزش بود» داخل شود کد 
نگهبان به‌او شلیککرد. گلوله بهستون فتراتش اصابت کرد و تا آخر عمر 
شد. در پیری و تنهایی» بدون ناله و اعتراض» و بدون لحظه‌ای نداست؛ 

با عذاب خاطره‌ها و پروانه‌های زردرنگی که یک لحظه راحتش نگذاشتند؛ 
سرد. مطرود همه بود» درست مقل سرخ دزدها. 


وقایع ی که آخرین ضربهٌ کشنده را به‌سا کوندو وارد آورد از زبانی آغاز ش دکه 
پسر سمه بولندیا را به‌خاله آوردند. در آن ایام وضعیت عمومی چنان سست و 
ناپایدار بود که کسی حوصله نداشت در رسوایبهای خصوصی فضول یکند. از 
این رو فرناندا فربت را غنیمت شمرد و بچه را چنان از انظار پنهان نگاه داشت 
"که کویی اصلا وجود نداشته است, سجبور شد او را بپذیرد» چون در سوقعیفی 
کهاو را برایش آوردند» امکان رد کردنش وجود نداشت. بر خلاف خواستة 
خود مجبورشد تا آخر عمر او را تحمل کند زیرا وقتی با واقعیت وجود او رویرو 
شد» شجاعت آن‌را در خود نیافت تا بچه را در حوضچة حمام خفه کند. او را در 
کارگاه قدیمی سرهنگ آئورلیانو بوئندیا گذاشت و در را به‌رویش قفل کرد. 
سانتاسوفیادلاپیداد را قانع کر د که بچه را در سبدی روی رودخانه پیدا کرده 
است. اورسولا تا وقتی سرد» امل‌ونسب واقعی بچه را نفهمید. آمارانتا اورسولای 
کوچولو هم که یکبان موقع ی که فرناندا داشت بچه را غذا می‌داد» وارد 
کارگاه شده بود افسان سبد روی آب را باو رکرد. آئورلیانوی دوم بخاطر 
عکس العمل غیر منطقی همسرش نسبت بدوضع اسفناك سمه» سرانجام یکلی از 
او جدا شده بود و تا سهسال پس‌از آوردن بچه به‌خانه» تا روزی که بچه از 
غفلت فرناندا استفاده کرد و از زندان خود گریخت و برای لحظه‌ای روی ایوان 
ظاهر شد. از وجود او بیخبر بود. موهایی آشفته داشت و سراپا برهنه‌بود و آلتش 
مثل منقار بوقلمون بود» گویی انسان امروزی نیست و تصویری از انسان اولیه 
در دایرةالمعارف است. 

فرناندا نشانه‌گیری تیر موذی سرنوشت را حساب نکرده بود. بچه» 
زایید تکرار شرسی بود که او تصور می کرد برای هميشه از خانة خود رانده 
است. همینکه مائوریسیوباپیلونیا را با ستون فقرات خرد شده‌از آنجا بیرون‌بردنده 
فرناندا در مغز خود نقشه‌ای طرح کرد تا کلیة آثار آن لک ننک را از بین‌ببرد. 
فردای آن‌روز» بدون سشورت با شوهر» چمدان خود را بست. در یک چمدان 


کابرو لکادسیا مادکز ۰ ۵۳ ۲ 


کوچک سه‌دست لباس که دخترش سمکن بود احتیاج پیدا کند گذاشت و نیم - 
ساعت قبل از ورود قطار به‌اتاق‌او رفت و" 


ناتاء بیا برویم.» 

توضیحی نداد. سمه هم نه‌سنتظر توضیحی بود و نه توفیحی می‌خواست. 
نمی‌دانست به کجا می‌روند» چون اگر او را به کشتارگاه هم می‌بردند برایش 
یکسان بود. از وتتی صدای شلیک‌گلوله و فریاد جانخراش سائوریسیو بابیلونیا 
را از انتهای حیاط شنیده بود» دیکر حرف نزده بود و تا آخر عمر هم حرنی 
نگامی که مادرش به‌او دستور داد که از اتاق خواب خارج شود» نه‌سویش 
را شانه زد و نه‌مورتش را شست. سوقعی که سوار قطار شد درست سثل این بود 
که در خواب راه می‌رود. حتی پروانه‌های زردرنگ را عم که به‌بدرقه‌اش آمده 
بودند» ندید. فرناندا هر کز نفهمید و زحمتی هم به‌خود نداد که بنهمد آیا آن 
سکوت سنگی نتیجة اراد؛ راسخ دخترش است یا اینکه او در اثر ضربهةُ آن حادثه 
لال شده است. سمه به‌سفر خود از میان سنطقه جادویی چندان توجهی نکرد. 
کشتزارهای پرسابه و بی‌انتهای موز را ندید. خانه های سفید رنگ خارجیان را 
ندید. باغهای سوخته از گردو غبار و گرما را ندید همانطو رکه زنهایی راهم 
که پیراهنهای آبی راهراه و شلوا زکوتاه پوشیده بودند و در ایوان منازل ورق - 
بازی م یکردند» ندید. ارابه‌های گاوسیشی با بار سوز را در جاده‌های خاکی 
شرانی را که مثل ساهی در آبهای شفاف رودخانه س‌جهیدند وداغ 
آن پستانهای زیبا را به‌دل مسافران می‌گذاشتند» ندید, کلبه‌های سحقر و 
رنگا رن کارگران را ندید کلبه ها ی که پروانه های زرد رنگگ سائوریسیو بابیلولیا 
در آنها پرپر سی‌زدند» کلبه‌هایی که جلو درشان بچه‌های ی که ا زکثا رنگک 
شده بودند» روی لکن نشسته بودند و زنهای آبستن به‌طرف قطار نحش می‌دادند. 
آن مناظر زودگذ رکه وقتی از مدرسه به‌خانه باز گشته بود آنچنان خوشحالش 
می,کردند» اکنون بدون لرزش از روی قلبش می‌گذشتند. از پنجره به‌ببرون 
نگاه نکرد» حتی زان ی که رطوبت سوزا ن کشتزارها به‌پایان رسید و قطار از سیان 
دشت شقاب که باقیماند؛ زغال شد؛ کشتی بادبانی اسپانیولی هنوز در آنجا دیده 
می‌شد عبو رکرد و راه خود را به‌طرف همان دریا ی کثیف و کف‌آلود ی که تقریباً 
صد سال قبل» امید خوزه آ رکادیوبوئندیا را نقش بر آب کرده بود اداسه داد. 

ساعت پنج بعداز ظهر» وقتی به‌آخرین ایستگاه منطقه باتلاقی رسیدند» 
سمه» تنها به‌اين خاطر که فرنناندا پیاده شده بودء از قطار پایین آسد. بر 
درشکه‌ای شبیه به یک خفاش بزرگ سوار شدن که اسبی نفس زنان آن‌را می - 
کشید. از سیان شهر غم‌انگیزی گذشتند که ندک» خیابانهای بی‌انتهایش را 
شکسته بود. صدای مشق پیائوبی به‌گوش می‌رسید» درست مثل همان سشقهای 


۴ شسد مال این 


پیان و که فرناندا در ساعات بعدازهر دور بلوغ خود شنیده بود. سوار یک 
کشتی گذاره شدن که چرخ چوی‌اش صدای حریق می‌داد و ورقه‌های 
فلزی زنکزده‌اش مثل دهانهةُ اجساق سی‌لرزید. سمه» د رکابین را به‌روی خود 
بست, فرناند! روزی‌دوبار بشقاب غذای یکنار تخت او می‌گذاشت و روزی 
دوبار بشقاب غذای دست نخورده را از همانجا بر می‌داشت. سمه تصمیم نگرفته 
بود از گرسنگی انتحا رکند» بوی غذا دلش را به هم می‌زد و سعده‌اش» حتی آب 
هم قبول نمی کرد. نمی‌دانس تکه آبستنی بر ضمادهای خردل پیروز شده است. 
هبانطو رکه فرناندا نیز تا یک سال بع دکه بچه را به‌خانه آوردند» نفهمیده بود. 
در آ نکایین خفتان‌آو رکه هوایش با صدا و لرزش دیواره‌های فلزی و از بوی 
کند تحمل اپذبری که چرخ چوبی کشتی از به‌هم زدن لجن و گل به‌وجود 
آورده بود» خفقان‌آورتر شده بود» سمه حساب روزها را از دست داد. از وقتی 
آخرین پروان زردرنگ بین چرخش تینه‌های فلزی بادبزن کشته شد خیلی 
گذشته بود وسمه‌یتین کر که سائوریسیو باییلونیا مرده‌است. با این حال نگذاشت 
یاس بر او غالب شود. وقتی سوار بر قاطرء‌از دشت شگفت‌الگیز ی که آئورلیانوی 
دوم در جستجوی زیباترین زن جهان در آن کم شده بود عبور س یکردند و 
هنگاس یکه از جادة سرخ پوستها و به‌شهر غم‌انگیز ی که طنین سیو دو 
ناقوس برنز سوگواری» د رکوچه‌های سنکفرش و پیچ دربیج آن پیچیده بود وارد 
شدنده او همچنان به‌سا ئوریسیوبابیلونیا فکر میکرد. آن شب را در قصر اربای 
سترولك گذراندند. روی تخته های چوب ی که فرناندا در سالن پوشیده از علف هرز 
گذاشت خوابیدند و رواندازشان پرده‌های پنجره‌ها بود؛ با هر غلت ی که سی‌زدند» 
پرده‌ها پار‌تر می‌شد. سمه فهمی د که د رکجا هستند چون در بحبوح وحشت 
بیخوابی» آقایی را دید که لباس سیاه به‌تن داشت و همان کسی بو د که درشب 
یکی از کریسسهای دور؛ درون یک صندوق سربی به‌خانهُ آنها آمده بود. فردای 
آن‌روز, پس از سراسم نماز د رکلیسا» فرناندا او را به‌ساختمان تیره‌رنکی هدایت 
کرد و سمه با یادآوری داستانهای سادرش از صومعه‌ا ی که او را برای ملکه 
شدن تربیت کرده بودند» بلافاصله آنجا را شناخت و فهمی د که به‌انتهای سفر 
خود رسیده‌اند. همانطو رکه فرناندا در اتاق مجاور با یک نفر صحبت م یکرد» 
ممه درسالئی که دیوارهایش با تصاویر استفهاء شطرنجی شده بود» ماند و از 
سربا لرزید. منوز یک پیراهن نازلك کتانی با گلهای سیاهرنگ به‌تن داشت و 
کنشهایش ازسرمای دشتهای شمال با د کرده بود. سر پا در وسط سالن ایستاده 
بود و به‌نور زردرنگ یکه از میان شیشه‌های رنگین به‌درون می‌تابید نگاه سی- 
کرد و به مائوریسیو بابیلوتیا می‌اندیشیدکه راهب زیبایی‌از دفتر وارد شدء 
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چمدان محتوی سه دست لباس او را به‌دست داشت 
گذشت» بی‌آنکه بایسند» دست سمه را گرفت. 

به‌ا و گفت: «رناتا» بیا برویم.» 

ممد دست او را گرنت و سطیعانه به‌دنبالش رفت. آخرین باری "له 
فرناندا او را دید» موقعی بو که داشت قدسهای خود را با قسهای راهبه وفق 
می‌داد و در فلزی نرده‌ای پشت سرش بسته شد. سمه همچنان به‌سائوریسیو - 
بابیلونیا فکر م ی کرد» به‌بوی روغن سوتور اوءوبه ها پروانه های‌زردرنگ دور 
سرش, بی‌آنکه کلمه‌ای‌بر زبان‌آورده باشد تاآخر عمرء‌تا زبانی که در سحر روزی 
از روزهای پائیزی دوردست» پیر» با سر تراشیده و اسم عوضی» در بیمارستان 
غم‌انگیزی در شه رکرا کوویا! در گذشت همچنان هر روز بهاو فک رکرده بود . 

فرناندا با طاری که گارد پلیس از آن محافظت م ی کرد بسا کوندو 
بر گشت. در طول سقر متوجه بیقراری مسافران شد؛ آسادگی نظاسی در شهرهای 
بین راه نشان می‌داد که بزودی واقعذ خطرنا کی رخ خواهد داد, ولی فرناندا 
تا وقتی به‌سا کوندو نرسید خبری در اين سورد بدست نیاورد. با ورود به‌شهر 
برایش تعری فکردن که خوزه آ رکادیوی دوم کارگران شر کت موز را 
به اعتصاب تحریک س ی کند. فرناندا فک کرد: «همین را کم‌داشتیم»یک خرابکار 
در جمم خانواده!» اعتصاب دو هفنته بعد شروع شد ولی نتایج وغیمی را که 
بیم آن می‌رفت» به‌بار نیاورد. خواستة کارگران این بود که مجبور نباشند روزهای 
یکشنبه موز بچینند و بسته‌بندی کنند. این خواسته عادلانه بود که حتی 
پدر روحانی آنتونیو ایزایل نیز حق را به جانب کارگران داد» زیرا آن‌را با قوانین 
پروردگار ستعال سطابق می‌دید. اين پیروزی و سایر عملیاتی که در ساههای 
بعد آغاز شد خوزءآ رکادیوی دوم بیخاصیت را از ناشناختگی ببرونکشید. آن 
زبان همه معتقد بودند که تنها خاصیت او این بوده است که شهر را پر از 
فاحشه های فرانسوی بکند. با همان تصمیم ناگهانی که خروس جنگیهای ود 
را بهحراج گذاشته بود تا کشتیرانی در رودخانه را تأسیس کند» از سباشره 
در ش رکت موز دست ؟شید و طر فکارگرها را گرفت,ولی چندی نگذش تکه برد 
چسپ قوطله گویینالمللی‌علیه نظم‌عموهی را بر او چسباندند. شبی» طی عفته‌ای 
که اوضاع با شایعات سرسوز تیر‌وتارشده بوده او هنکام خروج از یک جل 
سری» به‌طور معجزه‌آسایی از چهار گلوله که ناشناسی به‌طرنش شلیک کرد جان 
سالم بدر برد. درماههای بعد وضع چنان‌ش د که حتی اورسولائیز ا زکنج تاریکش 
به‌آشنتگی آن پی برد و به‌نظرش چنین رسید که بار دیگر به‌ايام پر خطری باز 
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ت خود 
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کشته است که پسرش آئورلیانو در جیبهای خود چاشنی انفجار حمل م یکرد. 
سعی کرد با خوزدآ رکادیوی دوم صحبتکند و او را از گذشته آگاه سازد ولی 
آئورلیانوی دوم می‌کف ت که از شب سوء قصد به‌این طرف هیچکس از پناهگاه 
او خبر ندارد. 

اورسولا گفت: «درست مثل آنورلیانو انگار تاريخ دارد تکرار می‌شود.» 

فرناندا از اوضاع آشفته آن روزها در امان بود. پس از آنکه با شوهرش 
بر سر اینکه بدون مشورت با :او برای سرنوشت سمه تصمیم گرفته است دعوای 
مفصلی کرد ارتباط خود را از جهان خارج برید. آورلیانوی دوم خود را حاضر 
کرده بود تا به کمک پلیس از حق دختر خود دفاع کند ولی فرناندا کاغذهایی 
به‌او نشان داد که ثابت می کرد دخترشان به‌سیل و اراد خود وارد صومعه شده 
است. در حقیقت سمه؛ وقتی در آهنی صوسعه پشت سرش بسته شد» با همان بی- 
تفاوتی که توانسته بود او را بآنجا بکشاند خودش آن اوراق را امضا کرده 
بود. ولی آئورلیانوی دوم چندان هم صحت آن مدارك را قبول نکرد» همانطور 
"که هرز باورنکرد سائوریسیوببیلونیا برای سرخ دزدی به‌حياط رنته بوده است. 
با اين حال این هر دو موضوع -صلحت‌آمیز فایده‌اش این بو د که او وجدانش 
راحت شد و توانست بدون هیچگونه نداست به زیر سای پترا کوتس بر گردد» 


از سر گرفت . فرلاندا که با وضع منقلب و تشنج ‏ 
پیشبینیهای بد اورسولا شنوا نبود» آخرین سرحلهٌ نش خود را نیزبه‌انجام رسانید. 
به پسرش خوزه آ رکادی و که بزودی نخستین مراسم کشیش شدن را انجام سی - 
داد» ناب مفصلی نوشت و به‌او اطلاع دادکه خواهرش» رناتاء از مرض 
استفراغ سیاه دارفانی را بدرود گفته است. سپس تربیت آمارانقا اورسولا را بسه 
سانتاسوفیادلاپیداد محول کرد و خود بار دیگر مشغول مکاتبه با پزشکان نامرئی 
شد که در اثر حادثةٌ سمه» نیمه کاره سانده بود. قبل از هر چیز تاریخ عمل به 
تاخیر افتاده را تعیین کرد اما پزشکان نامرئی به‌او پاسخ دادند که تا وقتی 
اوشاع در ما کوندو متشنج است» بهتر است او از اين عمل صرننظ رکند. ولی 
فرناندا چنان بیطاقت و غافل از اوضاع بو د که در نام دیگری برای آنها توضیح 
داد که اوضاع بهیچوجه آشفته نیست و همه چیز تنها مربوط به‌دیوانه بازیهای 
برادر شوعر آوس تکه در آن ایام سشغول فعالیت در اتحادي ةکارگران بود» 
درست سانند زسانی که شهوت خروس جنگی و تأسیس خط کشتیرانی در رودخانه 
سرگرمش کرده بود. تا چهارشنبة بسیارگرسی که یک راهب پیر سید به‌دست در 
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کشود» تصو رکرد او عدیه‌ای آورده 
ت سبد را که با تور بسیار زیبایی پوشيده شده بود» به زور از دست 


ساتتاسوفیادلاپیداد در را به‌روی را 
است و خوا. 
او یکیرد. ولی راعبه سانع شد چون دستور داش ت که آن سبد را محردانه و 
شخصاً ببه‌دست موکار علیه خانم فرنانداکازپیو بونندیا بسپارد -.بچةٌ سمه بود. 
مدیرة روحانی صومعُ سابق فرناندا در ناسه برایش توضیح داده بو د که بچه دو 
ناه قبل به‌دنیا آمد و آنها به‌خود اجازه داده‌اند تا مثل پدر بزرگش» او را 
ثورلیانو نابگذاریکنند زیرا سادر بچه دهان باز نکرده تا عقیداش را بیان کند. 
خون فرناندا از این سسخره بازی تقدیر سخت به‌جوش آمد ولی حداقل جلو راهبه 
خود دار ماند. 

لبخند زد وگفت: 
پیدا کرده‌ایم.» 
| هبه‌گفت: «میچکس باور نم یکند,» 
«سردم روایت انجیل را باورکردند» پس دلیلی 
ندارد که حرف سرا قبول نکنند.» 

راهبه به‌انتظار قطار بازگشت» ناهار را در سنزل آنها صر ف کرد و 
همچنانکه از محافظه کاری او انتظار می‌رفت» دیگر اشاره‌ای به‌بچه نکرد ولی 
فرناندا که او را شاهد بی‌آبرویی خود سی‌دالست شکو کرد که چرا دیگر مثل 
رسوم قرون وسطی» قاصدهای بدخبر را به‌دار نمی‌آویزند. همان موتع بو دکه 
تصميمگرفت به‌محض اینکه راهبه از آنجا برود» بچه را در حوضچذ حمام خنه 
کند ولی جرأت کافی نیافت و ترجیح داد صبر و حوصله به خرج دهد و درانتظار 
بماند تا لطف لایزال خداوند او را از آن بلا نجات د هد. 

آئورلیائوی جدید یکساله شده بودکه اوضاع عموبی بیمقدمه آشنته 
شد. خوزه آ رکادیوی دوم و سایر رهبران اتحاديه کارگرا ن که تا آن زسان تنها 
په‌فعالیتهای پنهانی اکتفا کرده بودند» ناگهان در یک روز پایان هنته خود را 
آقتابی کردند و در تمام دهکده‌های منطقة پرورش سوز به‌تظاهرات پرداختند. 
پلیس فقط به‌حفظ نظم عمومی اکتفا کرد» ولی دوشنبه شب رهبران را از خانه 
هایشان ببرون کشید و زنجیرهای فلزی پنج کیلوبی به‌پایشان زد و به‌زندان 
م رکز استان‌فرستاد. خوزه آ رکادیوی دوم و لورنزو گاویلان" نی ز که در انقلاب 
مکزیک درجُ سرهنگی داشت و بهسا کوندو تبعید شده بود و می‌گفت که شاهد 
عملیات قهرسانی رنیق خود آرتمی و کروز" یوده است» بین این عده بودند. ولی 
سهماه بعد آنها را آزاد کردند» چون بین دولت و شرکت موز بر سر تغذیة 


«خواهیم‌گفت که بچه را درون سبدی در رودخانه 


اندا جواب داد:ٍ 
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زندانیان اختلاف پیش آمده بود. این مرتبه اعترا ی کارگران نسبت بهکمبود 
وسایل بهداشتی در منازل؛نقدان خدسات درمانی و وفع افتضاح کار بود. بعلاوه» 
اظهار می‌داشتند که دستمزد آنها را بهجای پول با کوپن می‌دهن دکه آنهم فقط 
برای خرید ژامبون وبرجینیا؟ از سوپرسارکت ش رکت موز اعتبار دارد. دلیل 
زندانی کردن خوزه آ رکادیوی دوم اين بود که‌گفته بود اين رو شکوین دادن» 
حیله‌ای اس تکه ش رکت به کار بسته‌است تا بتواند در هزین کشتیهای حامل 
میو خود صرفه‌جوبی کند. چون اگر بخاطر حم لکلا به‌سوپرسا رکتها نبود» 
مجبور می‌شدند از مقصدشان در نیواورلئان" خالی به‌بنادر حمل موز مراجعت 
کنند. ازسایر اعتراضات کارگران» همه مطلع بودند. پزشکان ش ر کت بیماران را 
بدون معاینه به‌مف م یکردند و پرستاری یک حب مبز رنک روی زبانشان 
می‌کذاشت وفرق نمی کرد که مالاریا داشنه باشند یا سوزا کك یا یبوست. این‌وع 
معالجه چنان رایچ بو د که بچه‌ها چندین بار پیابی در صف می‌ایستادند و به‌جای 
اینکه حب را قورت بدهند آن رابه خانه‌می‌بردندتاازآن بجای‌ژتون‌بینگو استفاده 
کنند ..خانواده‌های کارگران»در زاغه های‌سحقری‌د رهم می‌لولیدند.مهندسین دراین 
خانه‌ها مستراح نساخته بودند و هر کریسمس یکه نوع سستراح ستحرك به‌آنجا 
می‌آوردند که قابل استفاد؛ پنجاه نفر بود و به‌آنها نشان می‌دادند چگونه باید از 
آن استفاده کرد تا مستهلک نشود. ‏ و کلای پیر و فرسودهُ سیاه‌بوش یکه درگذشته 
سرهنگ آئورلیانوبوئندیا را دوره م ی کردند و اکنون و کلای ش رکت موز بودزد 
این اتهامات را با داوری جادوگرانة خود رد میکردند. سدتها طول کشید تا 
تقاضای عموم یکارگران رس بش ر کت موز ابلاغ گردد. آقای براون» همینکه از 
اين ماجرا مطلع شد» واکن لوکس شیشه‌ای خود را بهقطار بست و همراه چند 
نمایند؛ سر شناس دیگر ش رکت از ما کوندو ناپدید شد. با ا.ن حال» چند تن از 
کارگران روز شنبة بعد یکی از آنها را در فاحشه خانه پیدا کردند و او را مجبور 
کردند تا در همانحا لکه لخت مادرزاد د رکنار زنی ک ه کمک کرده بود تا او را 
به‌دام بکشند درا زکشیده بود» رونوشت ابلاغ تقاضای کارگران را امضا کند. 
وکلای سیاهپوش در دادگاه ثاب تکردند که آن مرد هیچ ارتباطی با شرکت 
نداشته است و به‌خاطر اینکه کسی بهکفتة آنها مشکولك نشود او را به‌عنوان یک 
کلاهبردار زندانی کردند. چندی بعد» آقای براون را که بطور ناشناس در یک 
کوبة درجه سة قطار سفر م ی کرد» غافلگیر ساهشتند و او را به‌امضای رونوشت 
دیکری از ابلاغ تقاضاها واداشتند. فردای آن روزء آقای براون؛ با موهایی سیاه 
در برابر قضات حاضر شد و به‌اسپانیولی فصیحی به‌سژالات جواب‌کنت, قضات 
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اظهار داشتند که آن شخص» آقای جک براون سدیر ش رکت موز متولد پراتویل" 
ایالتآلاباما" نبوده بلکه یک فروشندة بیآزارگیا هان طبی بهنام داگوبرتو فونسکاه 
و متولد ما کوندو است. و چندی نگذش تکه قضات علناً گواهینامة مرگ آقای 
براون را که توسط کنسولها و وزیران خارجه تصدیق و اسضا شده بود و حکایت 


م یکرد که این شخص در روز نهم ژوئن ماه گذشته» در شیکاکو! زیر ماشین 
آتش نشانی رفته و کشته شده است به کارگران تشان دادند. کارگران که از 


آنهمه مذیان‌گویی به‌تنگ آسده بودند» از مقامات سربوطةٌ سا کوندو دست‌شستند 
و اعتراضات خود را به‌دیوان عالی ارائه کردند. و آنوقت بو که قانونگذاران 
انلها رداشتند که اصولا" آن اعتراضات هیچگونه ارزشی ندارد» چون شرکت موز 
نه درگذشته کارگر داشته است و نه در حال حاضر؛ و چند نفری هم که در آن 
به‌عنوان کارگر استخدام شده بودند» قراردادی سوقتی داشتند. و بدین ترتیب 
قص ژاسبون ویرجینیا و حبهای سعجزءآسا و ستراحهای کریسمس نیز باطل شد 
و رای محکمه به‌صورت حکم اعلامگشت: ش رکت موز هرگ زکارگر نداشته است. 

اعتصاب بزرگ از هم پاشید, کشت نیمه کاره ماند» سیوهها به‌درختان 
کندید و قطار صدو بیست واگنی روی خطوط آهن مرده» برجای ساند. کارگران 
بیکار و بیعار شهرها را پر کردند. خیابان ت ر کهاءگویی هر روز روز شنبه است» 
چندین روز متوالی درخشیدن‌گرنت و اتاق بیلیارد هتل بعقوب بیست و چهار 
ساعته پر بود. روزی که اعلام شد ارتش تصمیم‌گرفته است تا بار دیگر نظم 
عمومی را برقرا رکند» خوزه آرکادیوی دوم در آنجا بود. با وجود یکه او اعل 
پیشکویی نبود اين خبر برایش حکم اعلام مرگ داشت؛ مرگی که از روز 
دور دست ی که سرهنگ خرینلدو مارکز او را به‌تماشای تیرباران برده بوده 
رش را می کشید. به هر حال» این خبر بد او را چندان هم مشوش نساخت؛ 
نقش خود را عملی کرد و تیرش به‌هدف خورد. چندی بعد» صدای طبل و 
شیبور و هیاهوی دویدن و فریاد دشیدن مردم به‌او اخطا رکرد که نه‌تنها بازی 
پیلیارد بلکه بازی سا کت و یکنفره‌ای هم که از صبح آن روز تیرباران شروع 
کرده بود» عاقبت به‌پایان رسیده است. آنوقت به‌خیابان رات و آنها را دید. سه 
هنگ بودند که بارش عماهنگشان با طبلهای مرگبار زسین را می‌لرزاند. دم و 
آنهاء درخشندگی ظهر را با بخاری طاعونی کدری‌ساخت , 
همگی کوتاه قد و درشت هیکل + قسی‌القلب بودند؛ مشل اسب عرق, می‌ریخنند 
ادند + استقامت تفوذ ناپذیر سردان شمالی را 


بازدم اودهای چند 


و بوی چرم آفتاب خورده می: 


ععیمم۲ مای‌امعدط .و صوطهنه 7 ام 6 
مومن رو 
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داشتند .گرچه عبورشان تنها یک ساعت طو لکشید ولی به‌نظر می‌رسی که چند 
گروهانند که دایره‌وار به‌دتبال هم می‌آیند چون همه یک شکل بودند؛ یک 
سشت سادر بخطا که همگی‌به سنگینیکوله پشتیو قمقمه‌خ و گرفته بودند وشرم 
تفنکهای سر نیزهدارخود را بخوبی تحمل‌سیکردند و شانکر اطاع تکو رکورانه 
و حس‌افتخار را درخود حمل‌م ی کردند. اورسولا از بستر ظلمت خود صدایعبور 
آنها را شنید ودست خودرا با انگشتانش که علاست صلیب ساخته بودند» بالا 
آورد. سانتا سوفیادلاپیداد که, روی یک روسیزی گلدوخته که اط وکرده بود خم 
شده بودء لحظه‌ای به‌خود آمد و به پسرش خوزه آرکادیوی دوم اندیشید که 
بی‌آلکه قیانه اش تغییرحالت‌بدهد جلو درهتل یعقوب ایستاده بود وعبور آخرین 
سربازان را تماشا م ی کرد. 

قوانین نظاسی صلاحیت داوری را به‌ارتش واگذارکرده بود» با اين 
حال هیچکونه اقدامی برای مصالحه صورت نگرفت. سربازان به‌سحض اینکه 
به‌رژ؛ خود در سا کوندو خاتمه دادند» تفنگها را کنارگذاشتند و موزها را چیدند 
و با رکردند و قطار را به‌راه انداختند. کارگران که تا آن زسان فقط به‌انتظار اکتفا 
کرده بودند» به‌درختزارها و ییشه‌ها رفتند وبا تنها سلاح خود» یعنی چا 
خرابکاری در خرابکاری را آغا زکردند. کشتزارها و کیسریها را آتش زدند. 
ریلهای‌راءآهن را قطع کردندتا از عبور قطا رکه به زورسسلسل پیش می‌آمد»سمانعت 
کنند. سیمهای تلگراف و تلفن را قطع کردند. مخزنهای آب خون‌آلود شد. آقای 
براون که در منطقهٌ حفانلت شده سا کوندو زنده و صحیح و سالم بود» تحت 
حمایت قوای ارتش» با خانواده و همشهریهای خود به‌سحل امنی فرستاده شد. 
کم مانده بود یک جنگ خولین بنی سابقة داخلی آغازگرد د که سقاسات سربوطه 
به کارگران اطلاع دادن د که در ما کوندو جمم شوند. اعلام ش دکه فرمانده کل 
قوای لظامی و غیر نظامی استان» روز جمعة آینده» برای رسیدگی به‌سوضوع » وارد 
آنجا خواهد شد. 


خوزه آ رکادیوی دوم بين جمعیتی بود که از صبح روز جمعه درایستگاه 
قطارگرد هم آسده بودند. او پس از شرکت در جلسة رهبران اتحادي کارگران» 
موف شده بود تا همراه سرهنگ‌گاویلان» داخل جمعیت شود و بنا بر اقتضای 
وفم» آن را رهبر ی کند. هنگام یکه متوجه شد ارتش دورتا دور یدانکوچکك 
را سملس لگذاشته است و منطقذ سیمکشی شده شرکت موز با چندین توپ 
محافظت می‌شود» حس کرد که آب شور مزه‌ای در دهانش جمم شده است. 
طرفهای ساعت دوازده» بیش ازسه هزار نفره کارگر» زن و بچه؛ به‌انتظار قطاری 
که وارد نمی‌شد» در محوطةٌ جلو ایستگاه ازدحام کرده بودند بطوریکه جمعیت» 


کابری لکاسیا مادکز ‏ ۲۶۱ 


به خیابانهای اطراف که با ردیقهای مسلسل بسته شده بود» فشار می‌آورد. به‌نظر 
می‌رسید جمعیت یک بازار مکاره است تا یک جمعیت منتظر, کیوسکهای اغذیه 
و نوشابه را از خیابان ت رکها به‌آنجا کشانده بودند و جمعیت انتظار و آقتاب 
سوزان را با خوشحالی» تحمل سی کردند. کمی قبل ازساعت سه چنین شایع شد 
که قطار رسمی تا فردا وارد نمی‌شود. جمعیت خسته و همهم هکنان» نفسی از 
سرافکندگی ب رکشید. یک ستوان روی یام ایستگاه رفت و از جایی که چهار 
مسلسل_به‌طرف جمعی تکارگذاشته شده بود» مردم را به‌سکوت دعو تکرد. 
درنزدیکی خوزه آ رکادیوی دوم» زنی بسیار چاق و پا برهنه با دو بچه که یکی 
در حدود چهار سال و دیگری یازده سال داشت ایستاده بود. زن؛ بچذ کوچک 
را بغل گرفت وبی‌آنکه خوزه آ رکادیوی دوم را بشناسد از اوتقاضا کرد بچذ دیگر 
را از زبین بلند کند تا بهتر بفهمد چه مي‌گویند. خوزه آ رکادیوی دوم بچه را 
روی شانه‌های خودگذاشت. سالها بعدء‌گرچه کسی حرفهای آن بچه را باور 
نمی کرد؛ اما او همچنان تعریف س کرد که ستوان بوسیلة بوق یک‌گرامانون» 
بیانیة شمارُ ۴ فرسانده ی کل نظامی و غیر نظاسی استان را قرائ ت کرده بود. 
بیانیه به‌اسضای ژئرال کارلوس کورتز وارکاس ۱۰ وسعاون او سرگرد انریکه. 
کارسبا ایسازا"۱» در سه ورق هشتاد کلمه‌ای» اعتصاب کنندگان را یکهشت 
خر بکاد می‌نامید و به‌ارتش اختیار سی‌داد تا به‌روی آنها شلی ککند و آنها را 
یکشد, 


پس ازقرائت بیانیه» در سیان سوتها یک رکنند؛ جمعیت» سروانی به‌جای 
ستوان روی بام ایستگاه رفت و از طریق بوق‌گرامافون علاست داد که می‌خواهد 
صحبت کند. جمعیت بار دیگر سا کت شد. 

سروان با صدایی آهسته وکمی خسته‌گنت: «خانمها و آفایان» پنج 
دقيقه بشما مهلت داده می‌شود تا متفرق شوید.» 

صدای سوت و عربدٌ جمعیت دو چندان شد و صدای شیپور آغاز پنج 
دقیقه هلت را در خود خفه کرد. هیچکس ازجا تکان نخورد . 

سروان با همان لحن اولیه‌کفت: «پنج دقیقه به‌پایان رسید. یک دتیقة 
دیگر آتش خواهیم کرد.» 

خوژه آ رکادیوی دو م که عرق مردی سراپایش راگرفته بود» بچه را 
پایین آورد و به‌دست مادرش سپرد. زن زبزم کرد که: «از این ناکسها هیچ 
بعید نیس تکه واقعاً آتش کنند.» خوزه آ رکادیوی دوم فرمت کرد حرنی بزند 
چون درست در همان لحظه صدای دو رگة سرهنک‌گاویلان به‌کوشش خور د که 
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کلمات زن را تکرار میکرد. خوزه آ رکادیوی دو م که از اضطراب و زیبایی آن 
سکوت عمیق» و اعتقاد به‌اینکه هیچ قدرتی قادر نخواهد بود آن جمعیت را که 
آنچنان با جذبة مرگ آشنایی داشت از جا تکان بدهد سر مست بود» خود را از 
پشت س رکسان ی که جلوش ایستاده بودند بالا کشید و برای اولین بار در عمرش 
صدایش را بلند کرد و فریاد کشید: «قرسساقها! این یکک دتیته اضافی سرتان را 
بخورد.» 

در انتهای فریاد اوء آنچه اتقاق افتاد نه‌تنها اورا نترسانید بلکه حالتی 
شگفت به‌او بخشید. سروان دستور آتش داد و بلافاصله چهارده سسلسل جوایش 
را دادند. ولی همه چیز به‌نظر سسخره می‌آمد,کویی مسلملها باکلوله های دروغین 
تغذیه می‌شدنده زیرا همچنانکه صدای نفس نفس زدن مسلسلها و ت فکردن 
شنگها شنیده می‌شد» جزئیترین عکسالعملی از جمعیت مشهود نبود. ازجعیتی 
که‌گویی در لحظه‌ای سعجزء‌آسا» زخم ناپذیر و مثل سنگ برجای ایستاده بودند» 
نه صدای آه بلند شد و نه صدای فریاد. و ناگهان از یک طرف ایستگاه فریادی 
مرگبارآن حالت جذبه را درهم شکست: «آخ... سادره صدایی لرزاننده همچون 
زلزله و نفسی همچون انفجار قلة آتشفشان و غرشی سهمکین» از جمعیت برخاست 
و با قدرتی عجیب در همه جا پخش شد. خوزه آ رکادیوی دوم فقط فرص تکرد 
بچه را از زمین بلند کند. زن با بچ دیگر در میان‌گرداب جمعی تکه از وحشت 
می‌چرخید» بلعیده شده بود ‏ 

سالهای سال بعد» آن بچه با اینکه همه او را پیرسرد دیوانه‌ای 
می‌پنداشتند» تعریف م کرد که چگونه خوزه آ رکادیوی دوم او را روی سر خود 
گذاشته بود و روی هواء غوطه‌ور در هراس جمعیت» به‌دنبال خود به‌خیابانی در 
آن نزدیک یکشانده بود. وضعیت و سوقعیتی که بچه داشت باعث شده بود ببیند 
که جمعیت» همچنانکه از سر و کول هم بالا می‌رفت» به‌سر بیج خیابانی رسیده 
بود. ردیف مسلسلها شلیک را آغا زکردند. چندین‌صدای همزمان‌فریاد کشیدند: 
«خودتان را بهزسین بیندازید ! خودتان را بهزسین بیندازید!» 

کسالی که جلو همه ایستاده بودند قبلا" با امواج‌گلوله‌ها برزسین افتاده 
بودند, کسان ی که هنوز زنده بودند به‌جای آتکه خود را روی زین بیندازند» 
سعی داشتند به‌میدان کوچک برگردند. وحشت مانند دم ادها می‌جنبید و آنها 
را ممچون موجی ستراکم» به‌سمت یک موج مترا کم دیگر می‌راند که از انتهای 
دیگر خیابان؛ با جنبش دم ازدهاء ب‌آنجا سرازبر شده بود. در آنجا هم سملسلها 
بلاانقطاع شلیک م یکردند. محاصره شده بودند. درگردبادی عظیم به‌دور خود 
می‌چرخيدند,گردباد ی که رفته رفته قطر خود را از دست می‌داد» چون حاشیه‌اش 


کابریلکادسیا عادکز ‏ ۳۶۳ 


درست مثل پوست پیاز» با قیچیهای سیری ناپذیر و یکنواخت مسلسلها چیده 
می‌شد. بچه چشمش به‌زنی اقتاد که در محوطه‌ای که به‌طور معجزه‌آسا از آن‌حمله 
در امان بانده بود» زانو زده بود و بازوان خود را صلیب‌وار بالاگرننه بود. خوزمد 
آ رکادیوی دوم در لحظه‌ای که با چهر؛ خون‌آلود به‌زبین افتاد بچه را در آنجا 
به زمین‌گذاشت و قبل از آنکه آن هنگ عظیم» محوطهُ باز و زن زانو زده را زیر 
نور آسمان خشکسالی کشیده در خود بگیرد» در آن دنیای قحبه صفت ی که اورسولا 
ایگواران آنهمه حیوانات کوچولوی آب‌نباتی فروخته بود» به زانو در آمد, 
وقتی خوزه آ رکاد یو به‌هوش آسد» در تاریکی به پشت افتاده‌بود. متوجه 
ش دکه در قطلاری بی انتها و سا کت سفر م ی کند و سوهای سرش با خون دلمه 
شده به‌هم چسپیده است و استخوانهایش درد م ی کند. حس کرد سیل دارد دور 
از ترس و وحشت» ساعتها بخوابد. روی پهلوی دیگر ش که کمتر دردامی کرد 
غلتید و تازه آلوقت ستوجه شد که روی سرده‌ها درا زکشیده است. بجز راهرو 
اصلی قطار» همه جا پر از جسد بود. بدون شک چند ساعت از آن قتل عام‌گذشته 
سوب وه خی وج بودند و صلابت‌گچ سنک‌شاه را داشتند. 
کسان ی که اجساد را در واگنها ريخته بودند» سرفرصت آنها را سنظلم روی هم 
چیده بودند» درست همانطو رکه صندوتهای موز را برای حمل و نقل روی هم 
می‌چیدند. خوزآ رکادیوی دوم» برای فرار از آن کابوس؛ خود را در مسیر قطار 
از واکنی به‌واگن دیگ رکشاند و در فواصل نوری که هنگامعبور از د هات خنت 
از سیان تخته های چوبی به‌درون سی‌تابید» سرد های مرده» زنهای سرده» و بچه‌های 
مرده را دید که بهطرف دریا برده می‌شوند تا مثل موزگندیده به‌دریا ريخته شوند. 
در آن میان فقط توانست یک زن را بشناس د که درمیدان نوشابه می‌فروخت و 
سرهنگگلاویان را که کمربند قلاب نقره‌ای را که باآن سع یکرده بود راه خودرا از 
۴ فشرد. وقتی به‌اولین واگن رسید؛به‌درون 
تارب پرید و آنقد رکنار راءمآهن ماند تاقطارگذشت,طولانیترین‌قطاری‌بود 
که در عمرش دیده بود. تقرباً دویست‌وآگن باربری داشت ویک ل وکوموتیو 
در هرسر- یکی هم در وسط, قطار چرا نداشت» حتی چراغ خطر سبز و قرسز را 
هم نداشت.با سرعتی دزدانه و شبانهگذشت. بالای واگنها» روی طاق » طرح 
سیاء سربازان سملح به‌سلسل دیده می‌شد. 
پس از نیمه شب رکب رشدیدی گرفت. خوزهآ رکادیوی دوم نمی‌دانست 
د رکجا به‌زبین پریده است» فتط می‌دانس ت که با ط ی کردن جهت سخالف بسد 
ما کوندو خواهت رسید. پس ازسه‌ساعت پیاه‌روی سراپا خیس ازباران با سردردی 
شدید توانست در نور سحره اوئین خانه‌ها را تشخیص بدهد. به‌شنیدن بوی 
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قهوه» بهآشپزخانه ای رئت که در آنجا زنی بچه به‌بغل روی اجاق خم شده بود. 
خسته و کوفته گفت: سلام» من خوزءآ رکادیوی دوم بوئندیا هستم.» 
برای اینکه مطملن شود زنده است اسم خود را تعاباً و با مکث روی 

هرهجا ادا کرد . کار علاقلاه‌ای بود» چون زن» به‌دیدن ا وکه کثیف و سرتاپا 

آغشته به‌خون و لسس شدء با پنجه‌های سرگ وارد شده بود » یک شبح 
پنداشته بود» او را شناخت. برایش پتویی آورد تا هماتطو رکه لباسهایشکنار 

آت می‌شوند» به‌دور خود بپیچد. برای شستن زغمهایشآب گرم کرد؛ 

زخه‌هایش سطحی بود. باند تمیزی به‌او داد تا دور سرش ببندد. سپس‌برایش 

یک قوری قهوه برد تلخ و بدون شکر» همانطو رکه شنیده بود رسم خانوادة 

بوئندیا است. لباسهای او را نزدیک آتش پهن کرد. 
خوزءآ رکادیوی دوم تا وقتی تمام قهوه را ننوشید» حرفی نزد. 
زمزسه کرد: «حتماً حدود سه هراز نفر بودند.» 


چه 
او توضیح داد: «اجساد. حتماً تمام کسانی بودند که در ایستگاه جع 
شده بودند. » 


نگاه رقت‌باری او را وراندا زکرد و گفت: «دراینجا کسی کشته 
نشده است. از زمان عمو بزرگت» سرهنگ» در سا کوندو هیچ اتفاقی نیفتاده 
است.» در سه آشپزخانه‌ای که خوزهآ رکادیوی دوم؛ قبل از رسیدن به‌خانه؛ 
وارد آنها شد» همه همین را به‌او گنتند: «کسی کشته نشده است.» از سیان 
سیدان جلو ایستگاه گذشت؛ سیزهابی را که روی آن اغذیه سی‌نروختند روی 
هم گذاشته بودند. در آنجا نیز اثری از قتل عام دیده نمی‌شد. خیابانهاء در 
زیر باران یکنواخت بود و خانه‌های دروپنجره بست ه که علامتی از زندکی 
داخلی در خود ندائت خالی بود. تنها نشانة بشری» اولین صدای ناقوسها 
برای لماز بود. در خانة سرهنگ گاویلان را زد. زن آبستن ی که چند بار او را 
دیده بود در را به‌روی او بست و وحشتزده گفت: «او از اینجا رفته است و به 
سرزیین خود بر گشته است.» جلو در ورودی منطقة حفائلت‌شده» مطابق معمول 
دو باسبان محلی ایستاده بودند که کویی در زیر باران سنک شده‌اند. بارانی و 
چکمه های لاستیکی پوشیده بودند. سیاهپوستان اعل آنتیل د رکوچه های فرعی 
سحلة خود سرودهای شنبه را می‌خواندند . خوزه آ رکادیوی دوم از روی دیوار 
به‌داغل پری. و از طریق آشپزخانه وارد خانه شد. حانتاسوفیادلاپیداد صدای 
خود رااکمی بلند کرد و به‌او گفت: «نگذار فرناندا چشمش به‌تو بیفتد. الان از 
شود.» پسر خود را به اتاقلگها برد و تختخواب سفری زهوار 
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دررنتٌ ملکیادس را برایش آماده کرد و ساعت دو بعد از ظهر» وقتی فرناندا در 
خواب بعداز ظهر فرو رفته بود» بشقایی غذا برایش برد. 

آئورلیانوی دوم که سحبوس باران» در خانه خوابیده بود» در ساعت 
سه بعد از ظهر هنوز منتظر بود باران بند بياید. سانتاسوفیادلاپیداد او را پنهانی 
خب رکرد و او در آن ساعت برای دیدن برادر خود به‌اتاق سلکیادس رفت. او نیز 
ماجرای ققل‌عام و کابوس‌قطارسملواز جسدیرا که به‌طرف‌د ریا می‌رفت» باورنکرد . 
نیة فوق‌العاده‌ای را که برای اطلاع عموم بود» خوانده بود . در 
بائیه چنین اظهار می‌ش که کارگران ایستگاه را ترك کرده بودند ودر کروههای 
آرام به‌خانه‌های خود باز گشته بودند و رعبران اتحادی ‏ کارگران با حس 
انباها را فقط به‌دو نکته تقایل داده بودند: بهبود خدسات 
درمانی و ساختن مستراح در خانه‌های کارگران. مقاسات نظاسی پس ازتوانق با 

کارگران با عجله آفای براون را خب رکردند و او نه تنها شرایط جدید را پذیرفت 

بلکه پيشنهاد کرد که برای پایان دادن آن اختلانابت حاضر است مبلغ لازم 
جهت سه روز جشن را هم بپردازد؛ ولی هنگاس ی که نظامیان از او پرسیدند کد 
چه وقت صلحنامه را امضا خواهند کرد» سرد اسریکای شمالی از به‌آسان 
راهراه از رعدویرق نگاهی انداخت و با تردید گنت: «وقتی برض بند بیاید. تا 
وقتی باران سی‌بارد» هر کونه فعالیت را کفار خواهیم گذاشت. 

مه ماه ودرا یبای و داشت ع نی مرت . هنگامی که 
آقای براون تصمیم خود را بیان کرد» رگباری که خوزه‌آرکادیوی دوم را در 
مراجعت به‌سا کوندو سراپا خیس کرده بود» در تمام منطقه کشت موز آغاز شد. 
یک هفته بعدهمچنان‌ریزش‌باران ادامه داشت. تصویبنامه رسمی که هزاران‌بار 
تکرار شده‌بودو با انواع وسایل ارتباض ی که در اختبار دولت بود در سراس رکشور 
اصالت خود را از دست داده بود» عاقبت قبول شد: هیچکس کشته نشده بود. 
کارگران» راضی به‌نزد خالوادة خود برگشته بودند و شرکت موز هرگونه 
فعالیت را تا بایان باران متوقف ساخته بود. حکوست نظاسی بخاطر اینکه سکن 
است در اثر رکباربیانتها سردم به کمکهای نوری احتیاج داشته باشند» همچنان 
بر قرار بود و هنک در سربازخانه مستقر شده بود. در طول روزه نظاسیها درسیان 
سیل در خیابانها قدم می‌زدند؛ پاچ شلوار خود را بالا می کشیدند و با بچه‌ها 
قایق‌بازی می کردند. و شب هنگام» پس از نواختن شیپور خاسوشی» با قنداق 
تفن در خانه‌ها را می‌شکستند و اشخاص مظنون را از سنازل بیرون م ی کشیدند 
و همراه خود به‌سفری بی‌بازگشت می‌بردند. 

قتل عام خرابکاران و تاتلین و آتشزنندگان و شورشیان ببانیة شمارة 


۲۶ مدمال تنهایی 


۶ همچنان ادامه داشت ولی نظامیها این را حتی پیش اقوام قربانیان خو د که 
جح در ادارات فرساندهی جمع می‌شدند» انکار می کردند ویه‌اصرار 
به‌آنها می" الابد خواب دیده‌اید. در ما کوندو نه خبری شده است» نه 
خبری می‌شود و نه خبری خواهد شد» اینجا شهر سعادتمندی است.» و اینچنین» 
قتل عام را با کشتن رهبران اتحادی ٌکارگران به‌پایان رساندند. 

تلها کس یکه جان سالم بدر برد» خوزهآ رکادیوی دوم بود. شبی از 
شبهای ماه فوریه صدای قنداق تفنگها رکه به‌در می‌خورد بوضوح شنیدند. 
آئورلیانوی دوم که همچنان منتظر بند آمدن باران بود تا از خانه خارح شود 
در را به‌روی شش سرباز و فرمانده آنها که یک درجه‌دار بود با زکرد. آئهااکه 
سراپا خیس باران بودند بی‌آنکه کلمه‌ای بر زبان بیاورند خائه راء اتاق به‌اتاق 


و گنجه به‌کنجه» از سالن تا انبار گشتند. اورسولاء وفتی چراغ اتاق را روئن 
کردند» از خواب بیدار شد. تا وقتی جستجو در خانه ادامه داشت نفس را در 


سینه حبس کرده بود و انگشتانش را به‌حال صلیب» به‌هر طر فکه سربازها 
می‌رفتند می‌چرخاند. سانقاسوفبادلاپیداد مونق شد خوزه آ رکادیوی دوم را که 
در اتاق سلکیادس خوابیده بود» خب رکند ولی او متوجه شد که برای فرار خیلی 
دیرشده است. از این روه وقتی سانتاسوفیادلاپیداد در را بست» او پیراهن‌خودرا 
پوشید و کنشهايش را به‌پا کرد و در انتظار ورود آنهاء روی تخت نشست. در 
آن لحظه مشنول تفتیش کارگاه زرگری بودند؛ افسر دستور داده بود قفل در را 
با زٌکنند و با یک حرکت سریع فانوس نگاهی به‌مي زکار» به‌بطریهای اسید و 
ابزا رکا رکه همانطو رکه صاحبشان آنها را رها کرده بود در جای مانده بودنده 
بیندازند. خلاهراً چنین بنظر می‌رسی د که فهمیده استکسی در آن اتاق زندگی 
لم یکند. با اين حال با زیرکی تمام از آئورلیانوی دوم پرسید که آیا حرف او 
زرگری است و او برایش توضیح داد که آن اتاق» کارگاه آئورلیانوبوئندیا بوده 
است. افسر گفت؛ ۰ چراغ را روشن کرد و دستور داد چنان آنجا را بدقت 
جستج وکردن د که حتی هیجده عدد ماه ی کوچک طلابی ذوب نشده ه مکه در 
قوطی حلبی پشت بطریها پنهان شده بود» از نظرش سخفی نماند. افسر یکی‌یکی 
آنها را روی مي ز کار وراندا کرد و سپس تبدیل به‌بشر شد و گفت: «اگر اجازه 
بدهید دلم‌می‌خواهد یکی از اینها را بردارم. یکوقتی این ماهیها نشانة قدرت و 
انهدام بودند ولی حالا فقط یادکارند و بس.» افسر جوان بود» مثل پسر بچه‌ها؛ 
کمرو نبود و خرشرویی طبیعی خود را تا آن لحظه بروز نداده بود. آئوولیانوی 
دوم ماه یکوچک طلایی را به‌او داد. افسر چشمانش انند بچه‌ها درخشید» 
ماهی طلایی را درجیب گذاشت و سپس بتیه را درقوطی حلبی ریخت و سرجای 
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خود قرار داد. 

فت: «ارزش این یادگاری فوق‌العاده زیاد است. سرهنگ آئورلیانو - 
بوئندیا یکی از بزرگترین مردان سا بوده است.» 

اساء چند لحظه بشر شدن» در رنتار رسمی او تنییری نداد. در پشت در 
اتاق ملکیادس که بار دیگر قفل بر آن زده شده بود» سانتاسونیادلاپیداد در 
نهایت نوبیدی گفت: «صد سال است کسی در این اتاق زندگی نکرده است.» 
انسر دستور داد قفل در را باز کردند و نورفانوس را د چرخاند. 
آثورلیانوی دوم و سانتاسونیادلاپیداد در لحظه‌ا ی که نور فانوس به‌روی خوزه 
آ رکادیوی دوم افتاد و چشمان عربی او را دیدند» حس کردند که آن لحظه 
پایان یک اضطراب و آغاز اضطرابی دیگر است که تنها با تسلیم به‌سرنوشت 
آرارش خواهد یافت» ولی افسر همچنان با نور فانوس به‌جستجو در اتاق ادابه 
داد و چیزی نظرش را جلب نکرد تا آنکه در گنجه را گشود و چشمش به - 
هفتاد و دو لکن افتاد که روی هم انباسته شده بود. آلوفت چراغ اتاق را روشن 
کرد. خوزدآ رکادیوی دوم» آماد؛ خروج» با وقارتر و متفکرتر از همبشد» روی 
لبة تخت‌نشسته بود. در انتهای‌اتاق» کتابهای‌جلد در رنته و طوبارهای لوله 
شده‌دیده می‌شد. میز کارسنظم و تمیزبود. م رکب‌دواتها هنوز تازه بود. تاژگی 
هواء شفافیت و مصوئیت نسبت به‌گردوغبار و ویرانگ ی که آئورلیانوی دوم در 
بچکی خود دیده بود ونقط سرهنگگ آئورلیانو بوئندیا موفق به‌دیدن آن نشده 
بود» همچنان در آن اتاق حکفرسابی سی کرد. ولی نظر افسر فقط به‌لکنها جلب 
شده بود. 

پر 

- پنج نفر, 

انسر چیزی نفهمید. به‌سحلی در اتاق خیره شده بود که آئورلیانوی دوم 
و سانتاسونیادلاپیداد همچنان در آن خوزه‌آ رکادیوی دوم را می‌دیدند. خود او 
نیز متوجه ش د که افسر» بدون اینکه او را ببیند نگاهش مس کند. افسر چراغ 


نفر در این خانه زندگی س یکنند؟» 


را خاموش کرد و در را بست. وقتی با سربازها صحبت ب کرد 
متوجه ش د که افسر جوان نیز با چشمان سرهنگ آئورلیانو 
نکاه کرده است. به سربازها می‌گفت: «راست می‌گویند که صد سال است"کسی 
پا بهاين اتاق نگذاشته» حتماً در آن مار هم هست.» 

.آ رکادیوی دوم مطمن شد که جنک او 
به‌پایان رسیده است. سالها قبل‌سرهنگ آئورلیانو بوئندیا برای 
جنگ سخن "لفته بود و سم یکرده بود آن‌را با تجربیات خود به‌او 


وقتی در اتاق بسته شد» < 


۲ صد سال تتوایی 


لعرفش را با رکرده بود. ولی شب ی که سربازهاه در حال ی که او داشت به‌اوضاع 
مغشوش چند ماه گذشته و بدبختی زندان و وحشت در ایستگاه و قطار حاسل 
اجساد فکر م یکرد» بدون اینکه او را ببینند به‌او لگاهکرده بودند» خوزه - 
آرکادیوی دوم به‌این نتیجه رسی که سرهنکک آئورلیانوبولندیا چیزی جز یک 
هنرپیشه با یک آدم احمق نبوده است. چون نمی‌فهمید او برای تشریح آلچه 
در جنگ ح سکرده بود» چرا ب آنهمه لغت احتیاج داشت در حال ی که نقط یک 
کلمه کافی‌بود: وحشت. در عوض» در اتاق سلکیادس, در پناه آن نور ماوراء 
طبیعی» دور از باران و با احساس نامرثی شدن؛ آراسشی به‌دست آور دکه در 


زندگی درونی خود ولو برای یک لحنظه به‌دست لیاورده بود. تنها وحشت یکه 
برایش باقی ساند این بو که سبادا او را زنده زنده به‌خاك بسیارند. ترس خود 
را به‌سانتاسوفیادلاپیداد اعتراف کرد و او قول داد با تمام قدرت در برابر مرگ 
مبارزه کند و زنده بماند تا نگذارد که او را زنده بگو رکنند. خوزه آ رکادیوی‌دوم 
با خیالی آسوده از ه رگونه ترس و وحشت» بار دیگر به‌بررسی سکاتیب ملکیادس 
مشغول شد و هر چه بیشتر چیزی از آنها نمی‌نهمیدکنجکاویش بیشتر تحریک 
می‌شد. وقتی به‌صدای یکنواخت ریزش باران که پس از یکی دو ماه تبدیل 
به‌لوع تازه‌ای از سکوت شد عاد تکرد» تنها چیز ی که خلوت تنهایی‌اش را بر 
هم می‌زد رفت‌وآمد سانتاسوفیادلاپیداد بود. عاقبت از او تقاضا کرد تا بشقاب 
غذا را جلو پنجره بگذارد و در را قف لکند. سایر افراد خانواده او را فراموش 
کردند» حتی فرناندا هم از وقتی فهمیده بو که نظامیها بدون اینکه او را ببینند 
نگاهش کرده بودند» ترجیح می‌داد او را ب‌حال خود رها کند. پس ازشش‌باه 
که او در اتاق را به‌روی خود بسته بود» و از آلجا که که نظاسیان سا کوندو 
را ترك کرده بودند» آئورلیانوی دوم که در جستجو ی کسی بود تا بتواند در 
انتظار بند آمدن باران» همصحبتش باشد» قفل در را کشود. به‌محض باز شدن 
در تعفن شدیدی به‌سشامش خورد و چشمش به‌لکنها افتادکه روی زسین چیده 
شده بود؛ از هرکدام چندین‌بار استفاده شده بود. خوزءآ رکادیوی دو مکه 
موهای سرش تماماً ريخته بود» بی‌اعتنا به‌تعفن آن بخارات مهوع » همچنان بد 
خواندن سکاتیبیکه چیزی از آنها نمی‌فهمید مشغول بود. هاله‌ای فرشته‌وار او 
را روشن ساخته بود. به‌صدای باز شدن در اتاق» سر بلند کرد ولی همان یک 
نگاه برای برادرشکافی بود تا تکرار سرنوشت علاج‌ناپذیر جدش را در او 
بییند. 


خوزآ رکادیوی دوم فتط گفت: «بیش از سه‌هزارتا بودند» حالا دیگر 
مطمثنم تما م کسانی بودند که در ایستگاه راه‌آهن جمع شده بودند.» 


۱۷۱۷۷۷۷. 


چهارسال و یازدساه و دو روز باران بارید. در اين بدت دوره‌هایی هم بو د که 
باران ریز می‌شد؛ آنوقت همه سراپا لباس می‌پوشیدند و با قیانه‌ای لقاهت‌زده 
به‌اندظار سی‌ماندند تا پایان باران را جشن بگیرند» ولی دیری لگذش تکه سردم 
عادت کردند این فواصل را سقدىهُ دو برابر شدن باران تعبی رکنند. آسمان با 
طونانهای نابود کننده باران فرو می‌ریخت و از سمت شمال» گردباد سقف خانه‌ها 
را از جا م ی کند و دیوارها را ب‌زسین می‌ریخت و د رکشتزارها آخرین درختان 
سوز را از ريشه م یکند. درست همانطو رکه در زبان مرض بیخوابی پیش آمده 
بود و اورسولا درست در همان روزها» بهآن می‌اندیشید- آن مصیبت باعث 
شده بو که همه درمقابل یکنواخت بودن زندگی‌از خود دنا ع کنند. ورلیانوی 
دوم یکی ازکسانی بود که برای اينکه دستخوش آن رخوت نشود بیش از پیش 
خود را مشغول ساخت. شبی که آقای براون سهار از طوفان بر گرفته بودء جهت 
انجام کاری به‌خانه رفته بود. فراندا می‌خواست چتر نیمه شکسته‌ای را که در 
یک کنجه یانته بود به‌او بدهد ولی او گفت: «لازم لیست؛ می‌مانم تا باران 
بند بیاید.» البته این قول چندان هم راسخ نبود ولی او بهآن وفا کرد. چون 
لبامهایش در منزل پترا کوتس مانده بود» هرسه روز یکبار هر چه به‌تن داشت 
در می‌آورد و با زیر شلواری منتظر می‌ماند تا لباسهایش را بشویند. برای اینکه 
حوصله‌اش سر نرود؛ به تعمی رکردن آنچه در خانه محتاج تعمیر بود پرداخت . 
لولاها را تعمی رکرد و قفلها را روغن زد و دستگیره‌ها را محکم کرد. چندین 
ماه او را می‌دیدن دکه با یکك جعیه ابزا رکه سلماً کولیها» از زمان خوزه - 
آ رکادیوبوثندیا, در آنجا فراموش کرده بودند» در خانه اين طرف و آن‌طرف 
می‌رود. هیچکس تفهمیدکه آیا بخاطر آن ورزش غیر عادی بود یا بخاطر 
یکنواختی زستان و آن فعالیت اجباری »که رنته‌رنته شکمش مثل یک خیکك 
سوراخشده فرو نشست و چهرهة لا کپشت مانندش سرخی خود را از دست داد و 
غبغبش آب شد و رویهمرنته آنقدر از وزنشکاسته شد تا مونق شد بار دیگر خم 


۷۰ مد سال تنهایی 


شود و بند کفشش را ببندد. فرناندا وقتی میدید او از یک طرف در ساعتها فنر 
می‌گذارد و از طرف دیکر فنر ر! بیرون سی کشد» با خود فک رکرد که شاید او عم 
به‌سرص سرهنکگ آثورلبانویونندیا "ثرفنار شده اس که از یک طرف می‌سازد و 
از یک طرف خراب می کند-مثل سرهنک با ساهیهای طلایی,آسارانتا با دوختن 
دکبه‌ها وکفن» خوزءآ رکادیوی دوم با مکانیب» و اورسولا باخاطره‌هایش. 
ولی چنین نبود. بدبختی در این بو د که باران رفنه‌رفته به‌همه چیز نفوذ سیآلرده 
بطور ی که حتی اگر خشکترین ماشیفها را هر سه‌روز یک بار روغن نمی‌زدند» 
از سیان دنده‌هایش گل می‌رویید. نخ پارچه‌های‌زری زنگ زد و پارچه‌های 
مرطوب ازکپکی زعفرانی رنگ پوشیده شد. هوا آنچنان خیس بود که ساهیها 
می‌توانستند از در وارد شوند و در فضای اتاقها شنا کنند و از بنجره‌ها خازج 
شولد. یک روز صبح اورسولا از خواب بیدار شد و ح س کرد که عمرش در 
ضعفی‌آرام روبهپایان است. تقاضا" کرده بود اورا ری‌تخت روان ه مکه شاه‌به‌نرد 
پدر روحانی‌آنتولیوا بزابل ببرند. وقتی نیم خیز شد» سانناسوفیادلاپیداد متوجه شد 
که‌سرتاسر پشت او را زالو پوشانیده است. قبل‌از آنکه زالوها تمام خون‌او 7 
بءکند, آنها رابکی‌یکی‌با انبراز پشت‌ا و کندند وسوزاندند. برای بیرون 
آب از داخل خانه مجبور شدند در اتاقها جوی بکنند- تا بتوانند از شر قورباغه 
و حلزون خلاص شوند وکف زبین‌را خشک کنند» آجرما را از زیر پایه تختها 
بردارند» و بار دیگر در خانه با "کنش راه بروند. آثورلیانوی دوم که تمام وقت 
خود را صرف هزاران گرنناری"لوچک کرده بود» ستوجه نشده بود که ک م کم نیر 
می‌شود. تا اينکه یک روز عص رکه روی صندلی راحتی نشته بودو بهتاریکی 
زودرس خیره شده ۷ بدون اینکه از شهوت بلرزد به‌پترا کوتس فک رکرد. 
برای او اشکالی نداشت تا بار دیگر به‌سوی عشن بی‌مز؛ فرناندا که زیبابی‌اش 
با گذشت زبان تن برد فد بود» بر گردد؛ ولی باران هر گونه 
اضطرار شهوانی را در او خفه کرده بود و آرامش اسفنج‌واری او ای به‌او 
عطا کرد‌بود. با اين فک رکه اگر اين باران که اکنون قریب یک سال 
ادامه_دارد » در گذشته باریده بود او چه‌ها که نم ی کرد» خاطر خود را مشغول 
سی‌ساخت و تفریح س یکرد. او یکی از اولین کسانی بود که حتی قبل 
از نی از آ انی وارد 
ما کوند وکرده بود. می‌خواست ستف خانة پترا کوتس را شیروانی کند تا با 
صدای ریزش بارانی که در آن زسان می‌بارید» با او احساس محرسیت بیشتری 
بکند. ولی حبی خاطرات جنون‌آمیز جوانی نیز 
نکرد» درست مثل این بود که تمام شهوت خود را در آخرین خوشگذرانبهایشی 
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از برایش باقی سانده بو د که آنها را بدون غم و 
بشیانی به‌یاد بیاورد. گوبی آن یل یه او فرصت داده بود تا بنشیند و تعسق 

کند. وقتی یا گازانبر و روغنکاری سرگرم شد؛ بخاطر تمام کارهای سفید ی که 
می‌توانست در زندگی انجام دهد و نداده بوده دلتنگی دیررسی در وجودش 
ولی وسوسة خانه‌تشینی که او را در بر گرفته بوده ثمرة یک کلف 
ادرس اخلاق‌نبود ؛ازجای‌دورتری‌سر چشمه می‌گرفت: با چنگك باران‌از زیر 
خالك روزهابی بیرون آسده بود که‌اودر اتاق‌سلکیادس انسانه های زیبای‌قالیچه های 
سحرآمیز پرنده و نهنگهایی را که لشتییا را با سسافرینش‌می‌بلعیدند؛ می‌خواند. 


جدید 


لباس پوشانید و یادش داد که نباید از سردم بترسد؛ و بزودی آشکار شد که 
بچه؛ با آن‌گونه‌های برجسته و نگاه ستعجب و حالت تنهایی‌اش بکآنورلیانود 
بوئندیای واقعی است. فرناندا خیالش راحت شد. مدنها بود که غرور خود را 
‌ای برایش نمی‌یافت. هر چه پیشتر بهدنبال راه حلی می‌گشت» 
کمتر به‌چاره‌ای سنطقی می‌رسید. أگر می‌دانست له آلورلیانوی دم بالذت پدرد 
بزرگ بودن» ماجرا را همانطوز که هست قبول مي‌کند؛ آنقدر بیهوده عذاب 
نمی شید و خود را از شر آن نگرانی که ازسال قبل بر وجودش چنگ انداخته 
بود» خلاص م یکرد. آمارانتا اورسولا "که ۱ کنون دندانهای تازه در آورده بود 
خواهرزاد؛ خود را یک اسیاب‌بازی متحركك می‌دانست که او را از شر یکنوا+ 
باران نجات سی‌داد. آئورلیانوی دوم آنوقت به‌یاد دابرةالمعارف انگلیسی انتاد 
که دیگر کسم بی در اتاق سابق سمه به‌سراغ آن لرفته بود. عکسهای آن‌را به 
بچه‌عا نشان می‌داد» بخصوص عکس حیوانات 7 کی بعد نقشه‌های 


بلد نیود و فقط می‌توانست شهرها واسخصیتهای خیای معروف را بشز 
ری ناپذیر بچه‌ها» به‌جعل اسم و افسانه پرداخت. 


فرثاندا واقعاً تصور می د. 


برای !رضای لنجکاوی سیه 


ده شودرش »«نتظر است باران یند بياید و 
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نامه حایش را دریانت تم یکنند. بعدآء وقتی تماسش با آن ناسه‌نویسان اشناس 
قلع شد» جداً به‌این فکر افتاد که ماسک پلنگی را که شوهرش در آن کارناوال 

خونین به‌چهره زده بود» به‌صورت خود بگذارد و با یک اسم عوضی برای معایند 
سکث ش رکت موز برود. ولی یکی از افراد بیشماری که اغلب اخبار 

بد بل را به‌آنجا می‌رساندند» به‌او گفت که شر کت موز دارد تشکیلات خود را 
به‌یک محصل خشکل سنتقل م ی کند, آنوقت بود که امید از دست داد و تسلیم 
شد و به‌انتظار بند آمدن باران ماند تا وضم پست بار دیگر جریان عادی خود را 
از سر بگیرد. درعین حال» زجرهای سخنیانه را با تصورات خود تسکین سی‌داد 
چرا که حاضر بود بمیرد و خود را در اختیار تنها پزشکی که در ما کوندو 
باقی سانده بود نگذارد-- یک پزشک فرانسو ی که مشل چیاربایان» با علف 
تغذیه س ی کرد. به‌انید اینکه اور,سولا بتواند برای حمله‌های درد او ستکنی 
پیدا کند به پیرزن نزدیک شد» ولی عادت بیجایش که هیچ جیز را به‌اسم خود 
نمی‌نامید باعث می‌شد که آلچه را که باید اول بگوید» آخر می‌گفت و یا 
پالعکس؛ بطوری که برای تخفیف شرم موضوع» «زاییدن» را «دفع کردن» و 
سوزش» را «ترشح» سی‌ناسيد. از این‌رو» اورسولا» خیلی منطقی بداین نتیجه 
رسد که سرض او به «رحم» مربوط نیست و از «روده»‌ی او سرچشمه می‌گیرد و 
به‌او تجوی زکرد که صبح ناشتا یک تاشق کلمل بخورد. گر بخاطر آن سرضص 
که بجز برای خود بیمار بهیچوجه ننگی همراه نداشت و بخاطر گم شدن ناسه‌ها 
نبود» باران برای فرناندا کوچکترین اهمبتی نداشت» چون زندگی او به‌هر حال 
چنان گذشته بود که گوبی هميشه باران می‌باریده است. از عادات همیشگی 
خود دست‌نشست وحتی تخفیفی‌هم‌در آنها نداد. وقتی‌پایه‌های یز ناعارخوری 
روی‌آجر وپایة صندلیها روی تخته سنگک گذاشته شده بود تا پای کسانی که 
غذ! می‌خورند خیس نشود» او عمچنان رومیزی کتانی را روی میز می‌انداخت و 
سرویس غذاخوری چیفی رامی‌چید و سوقع شام شمعدانها را روشن س ی کرد و روی 
ی‌گذاشت» چون عقیده داش تکه هیچ مصیبتی نباید عادات و رسومرا برهم 
بزند. دیگ رکسی بدخیابان نرفته بود. اگر بهسیل فرناندا بود» نه تنها از 
زسان ی که باران شروع شده بود بلکه از خیلی بیش از آن" 
خانه بیرون 0 


ی بود که 


ک۳ ۹ 
بی‌گذرد» خود ! 
کنجکاویش جلب شد. و کر چه فقط آن منظره را ازسبان پنجر نیمه 
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چنان غمکین ش دکه تا مدتها بر ضعف اراد خود لعنت فرستاد. 

قادر نبود مراسی از آن غم‌انگیزتر در نظر بجسم کند . تابوت را در 
یک ارب گاومیشی گذاشته بودند و روی آن با برگ سوز طاقی ساخته بودند» 
ولی شدت باران چنان زیاد و خیابانها چنان پر گل و شل بود که هر چند قدم 
چرخهای ارابه بهکل می‌نشست» طاق برگها در حال فروربختن بود. ریزش 
آبهای غم‌انگیز به‌روی تابوت پرچمی را که روی ش کشیده بودند ک مکم خیس 
آ پ کرد همان پرچم آغشته به‌خون و باروت را که جنگجویان آن را 
نپذیرفته بودند. کمربندش را هم روک تابوت گذاشته بودند» همان کمربندی 
که شرابه های نقره‌ای و ابریشی داشت و همیشه قبل از داخل شدن به اتاق 
خیاطی آسارانقا ازکمر باز م ی کرد تا مسلح به‌نزد او نرود. پشت سر ارابد» 
آخرین کسانی که پس‌از تسلیم شدن نثرلاندیا جان سالم بدر برده بودند» 
پاچه های شلوار خود را بالا زده بودند و پا برهنه در گل‌ولای پیش می‌رنتند و 
عصای چوبی به یک دست و تاج گلی از گلهای کاغذی که در باران رنگ باختد 
بود» به‌دست دیگر گرفته بودند. مانند صحنه‌ای غیر واقعی» در خیابانی که هنوز 
نام سرهنگک آئورلیانوبوثندیا بر آن بود ظاهر شدند و در حال عبوره همگی به‌آن 
خانه نگاه کردند. سر پیچ خیابان به‌طرف میدان پیچیدند و در آنجا مجبور شدند 
چون ارابه د رگل فرو رنته بود تقانبای کمک کنند. اورسولا به کمک سانتاسوفیا - 
دلاپیداد خود را به‌در خانه رسانده بود. چنان بدفت به‌عبور سنکین سراسم تشییع 
جنازه نگاه کرد که هیچکس گمان نبرد که او آن‌را لم‌بیند»چون‌دست افراشته اش 
مثل دست جبرئیل با تکان خوردن ارابه هماهنگی م ی کرد . 

قریاد زد: «خدا نگهدار» خرینلدو» فرزندم. سلام مرا به کسالم برسان 
و به‌آنها بکو وقتی باران بند بیاید به‌سراغشان خواهم رفت.» 

آئورلیانوی دوم به‌ا و کمک کرد تا به بستربر گردد و با لجن غیر رسمی 
که هميشه نسبت به‌او داشت منظور از آن خداحافظی را پرسید . 

اورسولا گفت: «راست می‌کویم» فقط منتظرم باران بند بیاید تا بمیرم.» 

وضعیت خیابانها آئورلیانوی دوم را دلواپس کرده بود.با نگرانی‌دیررسی 
نسبت به‌سرنوشت حیواناتش یک پارچهٌ مشمعی به‌سر انداخت و به‌خانة 
ترا کوتس رفت. او را در حیاط خلوت یاف ت که آب تا کمرش رسیده بود و 
داشت جسد اسبی را بیرون میکشید. آئورلیانوی دوم با یک پارو بها و کمک 
کرد و جسد عظیم اجك حیوان روی خود غلتی زد و همراه سیلاب کل کشیده 
شد. از وقتی باران شروع شده بود پترا کوتس فق طکارش خال ی کردن حیاط از 
اجساد حیوانات بود. در عرض هفته‌های اول چندین بار برای آئورلیانوی دوم 
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پیغام فرستاد تا برای بیشگیری اقدامات لازم را بعمل آورد ولی او جواب داده 
بود که عجاده‌ای د رکار نیست و ببخودی دستیاچه نشود چون وقتی باران 
بند بیاید علاجی خواهن دکرد. پترا کوتس ب 
مرغزارها را در خود می‌گیرد و کلههای حیوانات دارند به‌سوی زینهای مرتفع 
ید» فرار م ی کنند» زبینهای ی که مملو از 
پاسخ فرستاد که هیچ کاری نمی‌تواند 


که رویش چیزی برای خوردن نمی: 
پلنک و طاعون بود. آئورلبانوی 
بکند؛ وقتی باران بند بیاید حیوانات دیگری بتولد خواعند شد. پترا کوتس 
می‌دید که حیوانات دارند دسته دسته می‌بیرند و فقط فرصت م کرد حیواناتی 
را که در گل فرو می‌رنتند قطعه قطعه کند. بدون اینکه کاری از دستش بر آید 
می‌دید سیل با بیرحمی دارد ثروتی را که زسانی بزرگترین و پا بر جاترین ثروت 
ما کوندو به‌شمار می‌رفت» از بين می‌برد و از آن فقط یک بوی تعفن برجای می- 
گذارد. وقتی بالاخره آلورلبانوی دوم تصمیم گرفت برای رسیدگی به‌امور بدانجا 
برودء در ویرانه‌های اصطبل فقط به جسد یک اسب و یک قاط کثیف بر خورد 
ترا کوتس بدون اثلهار خوشحالی و بدون تعجب يا نداست» ورود او را دید و 
فقط به‌خود اجازه داد لبخند «لعنه آمپزی بزند. 
لفت: «خیلی زود تشریف آوردید ! » 

پیر شده بود سمشتی پوست و استخوان. چشمانش که هميشه مانند 
چشمان یک جانور درنده می‌درخشید» از بس به‌باران خیره شده بود» غمکین و 
رام شده بود. آئورلیانوی دوم بیش ازسه ماه در خانه او مانده نه بخاطر اینکه 
در آنجا وضعش بهتر از خانة خودش بود بلکه صرفاً به‌این خاطر که میلت 
نمی‌یافت نا بار دیگر پارچُ مشمعی را به‌سر خود بیندازد. همانطو رکه در خانة 
خودش هم گفته بود» سی‌گفت: «عجله‌ای نیست» امیدوارم تا چند ساعت 
دیکر هوا صاف بشود.» در عرض هفتة اول به‌چر و کهای ی که زبان و باران در 
معشوقه‌اش بر جای گذاشته بود خو گرفت و رنته‌رنقه او را مثل سابق‌دید» و 
شور و شوق او و باروری سرسام‌آوری را که عشقش در حیوانات می‌دمید به خاطر 
آورد ودر هفتة دوم کمی بخاطر عشق ‏ وکمی هم بخاطر لذت» یک شب او را با 
لوازشهای خود بیدا رکرد. پنرا" توتس بی‌آنکه وا کتشی نشان دهد زمزمه کنان 
کفت: «آرام بخواب» موقع این کارها نیست.» آئورلیانوی دوم خود را در 
آیینه‌های دید ستون فقرات پترا کوتس را دی دکه مغل ّ 
به رگهای پژمرده‌اش نخ شدهاند. فهمی که حق‌با اوست؛ نه بخاطر اوضاع زسانه؛ 
بلکه بخاطر خودشان که دیگر قادر به‌انجا آن کارها نبودند. 

آئورلیانوی دوم با اطمینان از اینکه نه فقط اورسولا بلکه تمام اهالی 


کابریلکاسیا ماد ۵ ۳۷ 


ما کوندو متتظرند باران بند بياید تا بمیرند» با صندوقهای خود به‌خانه برگشت. 
هنگام عبور؛ به‌مردم نگاه سی کر د که در منازل خود نشسته بودند و نگاهشان 
ثابت مانده بود و دستان خود را در هم گذاشته بودند و به‌صدای گذشت زبان 
کوش می کردند؛ زمان‌رام نشدنی. توجهشان چنان به‌باران جلب شده.بود که 
دیگر تقسیم زبان به‌ماهها و سالهاء و تقسیم روزها به‌ساعتها بینایده بود. بچه‌ها 
یشحالی و هیجان از آثورلیانوی دوم استقبال کردند» چون می‌دانستند "که باز 
برایشان آ کورد ئون‌خوا هد زد. ولی‌از آن کنسرتها به اندازة تماشای دایرةالمعارف 
نمی کردند. از این رو بار دیگر دراناق سمه جلسات تماشای تصاویررا ازسر 
گرفتند. خیالپروری آئورلیانوی دوم یک سنینة فضایی را تبدیل به‌یک نیل 
پرنده می کرد که در لابلای ابرها در جستجوی محل خوأب است. 
تصویر مردی برخورد که سوار یکك اسب بود و گر چهلباس عجیبی بت 
ولی قیافه‌اش آشنا بود. پس از آنکه از نزدیک به‌آن خیره شد به‌این نتیجه رسید 
که آن عکس» تصویر سرهنگ آئورلیانو بونندیاست. عکس را به‌فرناندا نشان 
داد. او هم آن شباعت زا تصدیق کرد؛ نه با سرهنگ بلکه با همه افراد 
خانواده, در حتیتت» آن عکس تصویر یک جنگجوی تاتار بود. آورلبانوی دوم 
زبان را ۱ مایین مجسمة غول‌پیکر شهر رد" و افسو نکنندگان مار 
گذراند تا ابنکه زنش به‌او خبر داد که درانبار فقط شش کیلو گوشت نمکزده 
و یک کیسه برنج باقی سانده است, 
پرسید: «خوب سی‌خواهی چه کار" 
فرنانداجواب‌داد :به‌سن سربوانیست؛ این کا رهاوظلیفرد است.»آئورلیانوی 
دوم جواب داد: «بسیار خوب: باران بند بیاید یک کاری خواهي مکرد.» 

به‌جای اینکه به‌مشکلات خانگی رسیدگی کند» و حتی وقت ی که ناچار 
شد برای ناهاره نقط بدیک تکه گوشت و یکد مشت سشت برنج قناعت کند» بیش 
از پیش در تماشای دا «حالا که هیچ کاری 
نمی‌توان کرد. این‌باران هم تا ابد نخواهد بارید.» عمچنانکه نرورت پ رکردن 
انبار شدت یافت اوقات تلخی فرناندا هم شدیدتر شد تا اينکه یک روز صبح » 
اعتراضات گاه بگاه او و دعواهای نادرش تبدیل به یک سیل لبریز و عاصی شد. 
ضربه های یکنواخت گیتار بود و همانطو رکه روز به‌نیمه می‌رسید 
نیز بلندتر و غنیتر می‌شد. آئورلیانوی‌دوم تا فردای آن‌روز متوجه 
عدا نشد؛ سر صبحانه متوجه شد که صدای وزوز یکنواختی ناراحتش 
کند, صدایی که یکنواختتر و بلندتر از دای ریزش باران بود. فرناندا بود 
۱- مجسبهً علبوی ددجزیرء رد یونان - قرث سوم قبل از میلاد که درسال ۲۱۴ قبل اژمیلاد 

پراتر دلزله اذیین دفت‌سم. 


ایتدا مانئد 


۷۶ مداال تهایی 


که در خانه می‌گشت و غرولند کنان وزوز می کرد که او که مثل یک ملکه 
بزرگ شده حالا در یک دارالمجانین کلفتی میکند و شوهر تنبل و بیکارهای 
دارد که پایش را درا زکرده است و سنتظر است از آسمان به‌جای باران نان ببارد 
و او دارد خودش را هلالك میکند تا اين خانه‌ای را که با سنجاق به‌هم وصل 
شده از غرق شدن نجات دهد و اینهمه کارهس تکه باید انجام شود و اینهمه 
باید تحمل کرد و اینهمه باید تعمی رکرد... از وقتی که آفتاب می‌زد تا ش بکه 
وقت خواب می‌شد» می‌گنت و مکفت و عاقبت با چشمان پر از خرده شيشه 
به‌خواب می‌رفت بدون اينکه هر گ زکسی فردای آن‌روز به‌او بکویدکه: 
«صبح بخیر فرناندا, دیشب چطور خوابیدی؟» هر گ زکسی ولو از روی ادب هم 
شده از او لمی‌پرسید: «فرناندا چرا رنگت اینطور پریده» چرا با آن حلقه‌های سیاه 
دور چشمهایت از رختخواب بیرون آسده‌ای؟» اما او انتظار هم‌نداش ت که چنین 
عملی از افراد آن خانواده سر بزند- خانواده‌ای که در ته دل عميشه به‌عنوان 
یک مزاحم به‌او نگاه کرده بودند و مدام در گوشه ‏ وکنار خانه از او به‌عنوان 
قابدستمالی برای بلند کردن دیگ از روی اجاق یا طرح کج‌وسعوج یک عروسک 
دیواری غیبت میکردند. او را موش کلیسا و متقلب و روباه صفت می‌نامیدند 
و حتی آمارانتای خدابیامرز هم‌گنته بود: او از آنکسانی اس که به کونش 
می‌گوید پیف‌پیف دنبال من نیا بو میدی. پروردگارا؛ چه لفاتی! و او هم اين 
چیزها را بخاطر خداوند متعال با صبر و شکیبایی تحمل کرده بود ولی طاقتش 
روزی طاق شده بود که آن خوزه آ رکادیوی دوم وحشی گفته بود که بدبختی 
خانوادة آنها از روزی آغاز شد که یک نفر شمالی را به‌خائة خود راه دادند؛ 
«تصورش را یکنید یکك شمالی زورگو؛ خدا به‌دادسان برسد» دختر یک شمالی 
کثیف از نژاد همان کسانی که دولت فرستاده بود تا کارگران را قتل‌عام 
آری» خوزه آ رکادیوی دومبه کس دیگری بجز او طعنه نمی‌زد» به‌فرزند تعمیدی 
دولآلبا"» به خانم ی که با جا‌وجلال خود همسران رژسای جمهور را بر جای 
می‌لرزاند» به‌خانم اشرافزاد‌ای با خون اصیل که حق داشت با دوازده اسم 
مد درصد اسپانیولی نام فامیل خود را امضا کند و در آن شهر حراسزاده تنها 
آدسی‌بود که‌از دیدن‌شاا رده‌دست قاشتق وچنگال وکارد دستپاچه نمی‌شد. وآنوقت 
آن شوعرخیانتکارش غش غش می‌خندید ومی‌گفت‌آنهمه کارد و چنکال مال‌بشر 
نیست» به‌درد غذاخوردن‌هزاربا می‌خورد. تنها کسی‌بو دکه می‌توانست‌چشم بسته 
بگوید شراب سفید را چه موتم باید خورد و د رکدام لیوان و از کدام طرف باید 
در لیوان ربخت و شراب قرسز را باید چه سوقع خورد و د رکدام لیوان و ا زکدام 


عذله نف عدط ,2 


کار لکاسیا مدز ۳۱۷۷ 


طرف باید در لیوان ریخت - نه‌سثل آن آمارانتای دهاتی خدا بیامر زکه خیال 
م یکرد شراب قرسز را باید روز خورد و شراب سفید را شب. در سراسر مناطق 
ساحلی تنها کسی بود که می‌توانست به‌خود ببالد و بگویدکه در لکن طلا 
قضای‌حاجت م یکند. و آنوقت‌آن سرهنگآثورلیانو بوئندیای خداییامرز با کمال 
پررویی» با آن بد دهنی عمله‌وارش بگوی دکه «او ا زکجا این امتیاز را به‌دست 
آورده؟ پس لاید به‌جای فضلهءگل‌کندم می‌گذارد ۱» تصورش را بکنید درست با 
همین کلمات! و آنوقت رناتاء دختر خودش که با بی‌احتیاطی هرچه تمامتر 
قضای حاجت او را در اتاق خواب دیده بود جوابش را چنین پس, بده دکه 
«البته صحیح اس تکهآن لکن تماما ازطلای ناب ساخته شدء و رویش هم‌علامت 
خانوادگی حک شده ولی تویش جز فضله چیزی نیست» فضلٌ خالص و بدتر از 
هر فضلةٌ دیگر.» چراء برای اینکه آن‌گه.که شمالی بود. تصورش را بکنید» دختر 
خود آدم ! از این رو دیگر ازسایر افراد خانواده چه انتظاری می‌شد داشت؟ ولی 
به هر حال» از شوهرش ی ککمی بیشتر از سایرین انتظار داشت چون‌خوب یا بد» 
بالاخره شوهرش بود و همدسش بود و معشوق قانونی‌اش بودکه با میل و 
اراد خود با او ازدواج کرده بود» شوهری بو د که مسژولیت سنگین جدا کردن 
او را از خانة پدری به‌عهده‌گرنته بود» جای یکه هرگز چیزی کم وکسر نداشت» 
هرگز بخاط رکمبود چیزی غر نزده بود و فتط بخاطر تفریح و وتت‌گذرانی تاج 
گل تشییع جنازه درست م ی کرد و وتتی پدر تعمیدی‌اش برایش نامه ای ی‌نوشت 
حتی مهر انگشتر خود را روی لالك پاکت می‌زد فقط برای اینکه به‌او بگوید 
دستهای دختر تعمیدی‌اش له برایکارهای خانه بلکه برای نواخت ن کلاوسن 
آفریده شده است» و با اینحال آن شوهر دیوانه‌اش با آنهمه سفارش و توصیه او 
را از خانة پدری جداکرده بود و به‌آن ماهیتابهٌ جهنمی آورده بو دکه آدم 
نمی‌توانست از شدت‌گرما در آن نفس بکشد و قبل از آنکد او بتواند دورة روز 
خود را به پایان برساند با چمدانهای دربدر خود و آن آ کورد ئون ولگردانه رنته 
بود تا به‌او خیانتکند,آنهم با یک زن فلکزده بیربخت که فقط کافی بود 
به کونشنگاه کرد آه!سخوب چه‌می‌شو کرد این لغت از د هانش‌در رفته بود 
کافی بود به‌لنبرهای مادیان‌وارش نگاه کر د که چطور خودش را تکان می‌د هد 
تا بتوان فهمی دکه‌درست برعکس او بود؛ اوکه یک زن» یک زن» یکدزن؛یک 
خانم بو که از بدو تولدءچه سرمیز وچه‌در رختخواب خانم بود؛ باترس از خداوند, 
مطیع قوانین خداوند. و بند؛ اواسر خداوند؛ و طبیعتاً شوهرش نمی‌توانست با او 
هم بثل دیگری اخم و اوقات تلخی بکند» دیکری حاضر به‌ه رکاری می‌شد 
درست مثل آن زنهای فرانسوی و شاید هم خیلی بدتر از آنهاء برای اینکه لااقل 


۳۷۸ مه ال تتوامیر 


آنها این شرافت را داشتن که 
تصورش را بکنید» از این کدافتکاریهاء با او » تنها دختر محبوب دونا رناتا. 
آرگوته" و دون‌فرناندا کارپیوه بخصوص پدر ش که یکث برد متدس بود» یک 
مسیحی قابل ستایش با یک لقب سهم مذهبی» از آن کسان ی که مستقیمً ازطرف 
خداوند به کسب این امتیازنایل سی‌شوند که داخل قبر خود تغیبر شکل‌ندهنده 
با پوست‌صاف. لگونه های‌یکك عروس وچشماتی‌زنده ودرخشان» همچون زمرد. 

آئورلیانوی دوم غرغرش را قطم کرد وگفت: «اين یکی دیکر حقیقت 
ندارد» وقتی او را به‌اینجا آوردند» جسدش بوگرنته بود . 

پس از آنکه یکک روز تمام غرولند او را شنید و تحمل کرد بالاخره 
مچ او راگرفت. فرناندا بدون اینکه ب‌نتك او اعتفای ی کنده فقط صدای خود را 


در اتاق خود فانوس قرسز روش نکنند. 


کمی آهسته کرد. آن شب» سر شام» صدای آن وز وز دیوانه کننده بر صدای 
باران پیروزشده بود. آئورلیانوی دوم خیلی کم غذا خورد. تمام مدت شام سرش 
را پایین انداحت و بلافاصله بعد از شام به‌اتاق خود رفت. فردای آن روز 
سر سیز صبحانه» فرناندا که پیدا بود شب قبل را چندان خوب نخواییده است» 
می‌لرزید و معلوم بو د که تمام عقد‌هایش را از دل بیرون ريخته است. با اين 
حال وفتی شوهرش از او نقاضا کرد که در صورت اسکان برایش یک تخم رخ 
نیببند کند» او به‌جای اینکه به‌سادگی جواب بده دکه تخم‌سرغها از هفتة اول 
باران تمام شده است؛ شروع کرد به‌انتقاد کردن از مردهای ی که مدام به‌فکر 
پرستش ناف خود هستند و اینقدر پررو هستند که سر میز غذا» جگر فاخته 
سی‌طلبند, آئورلیانوی دوم مثل همیشه؛ بچه‌ها را به‌تماشای دایرةالمعارف همراه 
خود به‌اتاق سمه برد و فرناندا به‌بهانه اینکه سی‌خواهد اتاق سمه را مرت بکند 
به‌آنجا رفت» البته نتط بخاطر اینکه غرولند خود را در آنجا به‌گوش او فر و کند 
و بهاو بگوید که خیلی وقاحت می‌خواه دکه به‌آن بچه‌های معصوم بدروغ 
بگوی د که تصویر سرهنگ آئورلیانوبوئندیا در دابرةالمعارف است. بعدازتلهر» 
وقتی بچه‌ها خواییده بودند» آئورلیانوی دوم رفت و در ایوان نشست ولی فرناند! 
در آنجا هم راحتش نگذاشت, آزردش» تحریکشی کرد» و با وزوز مقلوب نشدنی 
خرسکس‌وار خود دور ویرش پلکید. می‌گنت حالا باید از آن به‌بعد سنگ بخورند 
اما شوهرش مثل سلاطین مشرق زبین در ایوان نشسته است و ریزش باران را 
تماشا س ی کند» البته واضح است چون او بیکاره‌ای بیش نیست» کسی اس تکه 
به‌هیچ دردی نمی‌خورد و می‌خواه د که مدام» بقیه خدمتش را بکنند. از یک 
قوزة پنیه هم نرستر است» عادتکرده است مال و سنال زنها را بالا یکشد و خیال 
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م یکند با زن یونس ازدواج کرد که داستان نهنگ را باورکرده بود. آئورلیانوی 
دوم» دوساعت تمام بدون اینکه تغییر حالت بدهد» درست مثل یک‌آد مکربه 
حرفهای اوگوش داد و غرولند او را تابعدازظهر دیر وقت قطم نکرد - تاهنگامی 
که نتوانست بیش از آن انعکاس‌طبلی را که مغزش را شکنجه می‌داد؛تحمل کند. 

با تقاضا به اوگنت: «لطناً خنه شو.» 

فرناندا؛برعکس» صدا را بلندت ر کرد که: «چرا من خنه بشوم؟ هرکس 
که نمی‌خواهد صدای سرا بشنود» بهتر است برود یک جای دیگر.» آنوقت 
آئورلیانوی دوم اختیار از کف داد. درست مثل اینکه بخواهد دست و پای خود 
راکش بدهد» بی‌عجله ازجا بلند شد و با خشمیکاسلا حساب شده» یکی بعد از 
دیکریگلدانهای بکونبا,کلدانهای شمعدانی» وگلدانهای پونه را برداشت و بر 
زسین حیاط خرد کرد. فرناندا سخت به‌وحشت افناد چون تا آن لحظه ستوجه 
قدرت باطنی و زور خود نشده بود ولی برای اصلاح کردن جریان» خیلی دير شده 
بود. آئورلیانوی دوم که از فشار یک سیل درولی سسموم شده بود شیشذگنجة 
محتوی سرویس غذا خوری چینی را شکست و بدون عجله» یکی یکی بشتابهای 
چینی را ازگنجه در آورد و بر زسین زد. ح رکاتش سرتب و آرام بود» درست مثل 
موقعی که سرتاسر خانه را با اسکناس پوشانده بود. سپس شروع کرد به‌پرت 
کردنکریستالهای دیوار وگلدانهای با دست نقاشی شده و تابلوهای دختران 
جوان در قایقهای پر ازگل سرخ و آیینه‌های قاب‌طلایی, از سالن تا انبار هرچه 
شکستنی بود» شکست و خرد کرد. آخر س رکوزة بزرگ سفالی وسط آشپزخانه را 
برداشت و بهوسط حیاط پر ت کرد که با انفجاری خرد شد, سپس دستهای خود را 
شست و پارچة مشمعی بر سر انداخت و رفت و پیش از نیمه شب با چند قطعد 
بزرگگوشت نمکزده» چندین‌گونی برنج و ذرت تازه و چند صندوق موز به‌خانه 
برگشت. از آن پس دیگ رکمبود غذا در خانه پیش نیامد. 

آسارانتا اورسولا و آئوولیانو ی کوچولو از دورة باران به‌عنوان زبانه 
خوشی یاد م ی کردند. باوجود سختگیریهای فرناندا» درگودالهای پر از آب حیاط 
می‌پریدند و مارمولکها را می‌گرفتند و با تیغ تشریحشان م یکردند و وقتی سانقا- 
سوفیادلاپیدا حواسش جای دیگر بود به‌خیال اینکه دارند سوپ را مسموم 
م یکنند» در آن پودر بال پروانة خشک شده می‌ريختند. اورسولا؛ سرگرم کنندم 
ترین اسباب‌بازی آنها بود. او را یک عروسک بزرگ شکسته تصور س ی کردند و 
به‌دنبال خود از اينکوشه به‌آن‌گوشه‌س ی کشیدند و پارچه‌های رنگارنگک به‌تنش 
م یکردند و صورتش را با دوده و خا که زغال رنک می‌زدند. یک با رکم بانده 
بود همانطو رکه چشم قورباغه‌ای را درآورده بودند» چشم او را با قیچی باغبانی 


+۲ سدتال تهانی 


ا زکاسه در آورند. ولی از هیچ چیز به‌انداز؛ هذیانگویی او تفریح نم یکردند. 
در واقع در حدود سال سوم باران بو دکه بدون شک چیزی در سفز اورسولا 
باعث شده بود تا حقیقت هر چیز را از دست‌بدهد. زسان حال را با زمانهای دورد 
دست زندگی خود اشتباه می کرد» بطوری که یک بار» سه‌روز تمام» بخاطر مرگ 
مادر بزرگ خود» پتروئیلا ایگواران که صد سال قبل مرده بود» دیوانه‌وار 
اشک ريخت, شده بو دکه خیال س کرد آئورلبانو ی کوچولو» فرزند 
خودش» سرهنکک است که او را ب‌کشف چخ برده بودند» و خوزه آ رکادی وکه 
در آن زبان هنوز در مدرسٌ طلاب بود» پسر بزرگش است که همراه کولیها رفته 
بود. آنقدر برای بچه‌هاء به‌طول و تفصیل» از خانواده حرف زد که بچه‌ها برایش 
ملاقاتهای خیالی ترتیب می‌دادند» نه فقط با موجوداتی که مدتها بود مرده 
بودند بلکه حتی با موجودات ی که در دوره‌های مختلفی زندکی کرده بودند. 
اورسولا باکیسوان پوشیده از خا کستر و چهرها ی که در یک روسری ترمز رنگ 
مخف ی کرده بود روی تخت می‌نشست و در میان آن اقوام خیالی که بچه‌ها بدون 
حذ فتکوچکترین خصوصیات برایش توصیف م یکردند احساس سعادت م یکرد؛ 
درست مثل این بود که واقعاً بچه‌ها آن اقوام را می‌شناسند. اورسولا با اجداد 
خود دربار؛ُ حوادثی که قبل از به‌دنیا آمدن خودش اتفاق انتاده بود»‌گنتگو 
م یکرد و از اخباری که به‌او می‌دادند خوشحال می‌شد و همراه آنها بر مرگ 
کسان ی که خیلی بعد از مرگ میهمانان خیالی اش سرده بودند اشکک می‌ریخت. 
چندی نگذش ت که بچه‌ها متوجه شدند اورسولا در طی آن ملاقات با اشباح» 
همیشه سژال م یکند که چه کسی یک مجسمه‌کچی حضرت یوسف به‌اندازژ 
طبیعی را در زسان جنک به‌خانه آورده و به‌دست او سپرده بود تا پس از پایان 
فصل باران برای پسگرفتنش بياید. و اینچنین بود که آئورلیانوی دوم به‌یاد 
ثروت هنگنتی افتاد که در سحلی از خانه مدفون بود و فقط اورسولا از آن محل 
اطلاع داشت. ولی زی رکیهای ی که او در اين مورد به‌خرج داد بیجا بود زیرا 
اورسولا در پیچ و خم هذیانهایشکوبی قسمتی از ذهن خود را مخصوماً روشن 
نگاه داشته بود تا از آن راز دفاع کند. آن را فقط به کسی می‌گفت که ثابت 
کند مالك واقعی آن طلای بدفون شده است. آنچنان دوکر خود تآمرو یکدنده 
بود که وقنی آئورلیانوی دوم یکی از رنقای دوران فیانتهای خود را مأمو رکرد 
تا خود را بجای مالک آن ثروت به اورسولا معرف ی کند» اورسولا او را با سوالاتی 
دقیق و داءهای پیشبینی نشده از پای در آورد. 

آئورلیانوی دوم به‌اطمینان اینکه اورسولا آن‌راز را باخود به‌گور خواهد 
برد» بدبهانه اینکه می‌خواهد حياط را لوله کش ی کند» چن دکارگر و بنا استخدام 
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کرد و خود نیز همراه آنها با انواع و اقسام ابزارمشغول حفاری شد, درسه ماه 
حفاری چیز ی که شبیه طلاباشد پیدا نکرد. آنوقت به‌امید اینکه شاید فال ورق 
بیش از حناران به‌ا کمک کند» به‌نزد پیلارترنرا رفت ولی اوگفت هر عملی 
بیفایده است مگر اینکه اورسولا شخصاً ورقها را بر بزند. به‌هر حال وجودگنج را 
تصدی ق کرد؛ با ذ کر دقیق اینکه هفت هزارو دویست‌و چهارده سکه طلا درسه 
کیب هکه درشان با سیم سی بسته شده است. در دایره‌ای به‌قطر صدو بیست‌و 
دو متر قرارگرنته که تخت اورسولا در س رکز آن واقع شده است. درضمن یادآور 
ش دک هکشفگنج» به‌هرحال قبل از پایان باران امکان نخواهد داشت و موقعی 
اسکان‌پذیر خواهد بو که آفتاب سه‌ساه ژوئن بی در پی توده‌های گل را به خاله 
تبدیل کند. شرح ویسط زیادوگنک بودن ذ کر تاریخ» به‌نظر آئورلیانوی دوم 
همانند افسانة اشباح بود. از این‌روگرچه در ماه اوت بودند و برای به‌حقیقت 
پیوستن آن پیشگویی سه سال صبر لازم بود ولی او به‌هر حال به‌حفاری خود 
ادامه داد. آنچه که سخت باعث حیرت و درعین حال‌گیجی او شده بود این بود 
که فاصل تخت اورسولا تا انتهای دیوار حباط درست صدو بیست‌و دوبتر بود. 
فرناندا» به‌دیدن ا و که داشت زسین را اندازه‌گیری می کرد و بدتر از آن» داشت 
به‌حفاران دستورمی‌داد تاکودالها را یک متر عمیتت ر کنند» متوحش شد که مبادا 
او نیز سانند برادر دو قلويش دیوانه شده باشد. آئورلیانوی دوم که شهوت 
کنجکاوی و کشف کردن را از جد د خود بهارث برده بود» آخرین نشانه های چاقی 
را از دست داد و شباهت ساب به‌برادر دوقلویش روز بروز آشکارتر شد. 
نه تنها بخاطر لاغر بودن یاکه بخاطر آن حالت تنهابی, از بچه‌ها کناره‌گرنته 
بود و هر وقت پیش می‌آسد غذایی می‌خورد؛ سراپا غرق درگلو لای؛ درگوشة 
آشپزخانه چیزی می‌خورد وگاه بگاه به‌سژالات سانتاسوفیا دلاپیداد جوابی‌س‌داد. 
فرناندا به‌دیدن ا وکه آنچنان برخلاف تصو رکار می کرد» تصو رکرد این بیقراری 
او نشانة سعی و کوشش» وطمع او نشانث از خودگذشتکی است و او باطناً از اینکه 
با آنهمه تندی و پرخاش به‌او حمله کرده بود احساس پشیمانی کرد. ولی 
آثورلیانوی دوم در آن زسان به هیچ‌وجه حوصلٌ آشت ی کردن از روی دلسوزی را 
نداشت. غرق در شاخه‌های خشک وگلهای‌گندیده» پس از حفر حیاط و حیاط 
خلوت» زمین باغچه را هم زیرو رو کرد و حفاری را آنقدر در با شرقی خانه 
عمیق کرد که یک شب» همکی از وحشت اینکه زلزله شده است از خواب 
پریدند. خانه می‌لرزید و پیهایش صدا می‌داد. در واقع سه‌تا از اتاقها داشت فرو 
می‌ریخت و زمین» از ایوان تا اتاق فرناندا با شکاف وحشت‌انگیزی از هم باز. 
شده بود. با اين حال آئورلیانوی دوم از جستجو دست نکشید. حتی موقعی که 
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امیدش مبدل بهیأس شد و تنها چیزی که هنو زکمی معنی داشت همان‌پیشکویی 
ورقها بود. پی خانه را در قسمت ویران شده قوی کرد» شکاف زسین را با ساریج 
پرکرد و خود را در قسمت غربی آغاز نمود. در هفتذ دوم ماه ژوئن 
سال بعد هنوز مشغول حفریات در آن قسمت بو د که باران رنته رفته آرامگرفت. 
ابرها از هم بازشد و پیدا بود که باران‌بزودی بند خواعد آمد. همینطورهم شد, 
جمعه روزی» ساعت دوبعدازظهر» خورشیدی بزرگ» سرخ و زیر سانندگرد آجر و 
خلک مثل آب» دنیا را روشن کرد و تا ده سال بعد باران نبارید. 

سا کوندو رو به‌ویرانی بود. آخرین یادگارهای‌گرومهاپی که وحشیانه 
وارد شده بودند و وحشیانه هم فرا رکرده بودند» در خیابانهای مردابی به‌چشم 
می‌خورد. آثار مبل و اثائیه و اسکلت جانورانی که روی لاشه‌شان‌گلهای سرخ- 
رنک کوچکی ره 
موز سانند قارج از زسین روییده بود متروك مانده بود. شر لت موز تاسیسات خود 
را به‌هم زد. آنچه در منطقذ حفالت شده برجای اند» سشتی ویرانه بود. 
های چوبی» ابوانهای خنکك و ورق‌بازیهای بعدازنشهر»ویی همراه پیش درآمد 
طوفان نوحی که سالها بعد» شهر ما کوندوراا زروی زسین‌سح وکرد برباد رنته بودند. 
تنها نشانةٌ منطقه‌ای که در آن طوفان بلمیده شده بود» یک لنگه دستکش 
پاتریشیا براون در اتوسوبیلی بود که پیچک سرتاسرش را پوشانده بود و آن را 
در خود خفه کرده بود. منطق جادوی ی که خوزه آ رکاد یوبوئندیا در زسان بنیان- 
گذاری شهر به‌جستجویش رنته بود تبدیل به‌باتلاقی از ریشه‌های‌کندیده شده 
بو که از دور در افق آن» کنهای بیسرو صدای دریا به‌چشم می‌خورد. اولین 
یکشنبه‌ای که آئورلیانوی دوم لباس خشکه به‌تن کرد و از خانه خارج شد تا 
بار دیگر با شهر خود آشنا شود سخت متأثر شد. کسان یکه از آن طوفان جان 
سالم بدر برده بودند» همان کسانی که قبل از آنکه ما کوندو دستخوش طونان 
موز بشود» در آن زندگی می کردند» در خیابانها ولو شده بودند و از اولین آنتاب 
لذت می‌بردند. پوست بدنشان هنوز از لجن سبز رنگ بود و بوی کپکی می‌دادند 
که باران رویشان باقی‌گذاشته بود. اما در ته دل از به‌دست آوردن مجدد 
شهر ی که زادگاهشان بود» خوشحال بودند. خیابان ت رکها بار دیگر همان شد 
بود» مثل زمانی که عربهای نعلین به‌پا و حلقه به‌گوش دور دنیا 
و در آنجا اجناس خود را با طوطی معاوضه م ی کردند -کسان ی که در 
سمردنیهانی صد سالة خود؛ ما کوندو را برای زندگی انتخا بکرده بودند. 
اجناس بازاره داشت از هم پاشیده می‌شد. اجناس یکه جلو مغازه‌عاگذاشته بودند 
ا زکپک پوشیده شده بود. پیشخوانها را موریانه جویده بود. دیوارها از وطوبت 
رو به‌ویرانی بود وبا این‌حال عربهای نسل سوم» در همان محل و با همان حالت 


بود» همه جا دیده می‌شد و خانه‌هایی که در بحبوحشهوت 


کایریلکادسیا ماد کر ۸۳ ۲ 


در جاعایی نشسته بودندکه پدران و پدر بزرگانشان نشسته‌بودند. ساکت» 
یدون ترس و شکست اپذیر در برابر زبان و فجای و نه مرده‌تر از 
آنچه پس از طاعون بیخوابی و سی‌و دو جنگث سرهنگ آئورلبانوبوئندیا بودند. 
شجاعت روحی‌شان در ستابل ویرانه‌مای سیزهای بازی» کیوسکهای اغذیه و 
اتاتکهای تیراندازی و چادر ی که در آن آینده را پیشگویی و خوابها را تعبیر 
م یکردند چنان باعث تعج ب بود که آئورلیانوی دوم با لحن خودسانی‌اش 
آنها پرسید که به کدام سنبع مرسوز پناه برده بودن د که در طونا نکشته نشدند و 
در چه حالتی بودند که غرق نشدند. آنها» یکی پس از دیگری» ما 
مغازه» بالبخندی سزورانه و نگاهی رژیایی» بدون هیچگونه مشورت قب 
یکدیگر» همگی همین جواب را دادند: «شنا.» 

پترا کوتس شاید تذیا زن بومی بو د که روحیه‌ای عربی داشت, با 
خود شاهد ویران شدن اسطیلها و طویله هایش شده بود که همراه طونان رز 
بودند ولی سونق شده بود خانه را سرپا نگاه دارد. درسال آخر برای آئورلبانوی 
دوم بفاهای-صرانه ای ی‌فرستاده‌بودولی‌اودر جوابش پیفام داده بود کدنمی‌داندچه 
وقت به‌خانة او بر خواهدگشت ولی هر وقت برگردد یک جعبه پر ازسکة طلا 
همراه سی‌برد تا کف اتاق خواب را با آن فرش کند. آنوقت بود که پترا کوتس 
درته قلب خود به‌دنبال فدرتیگشت تا بتواند در سقابل آن مصیبت از او دفاع 
کند. با خشمی عادلانه سوگند یاد کرد که ثروتی را که فاسقشگرد آورده بود و 
طونان و سیل بر باد داده بوده بار دیگر به‌دست بیاورد. تصمیمش چنان شکستد 
ناپذیر بود "که آئورلیانوی دوم» هشت ماه پس از آخرین پیفام او به‌نزدش 
بازگشت. او را سبزرنگ و ژولیده با پلکهای فرو افتاده و پوست‌جرب گرفته یافت 
که داشت روی تکه‌های کاغذ نمراتی می‌نوشت نا لاتاری رأ از سر بگیرد. 
آئورلیانوی دوم سخت ستحیر شد» چنان سراپا کثیف و چنان با وقار بود که 
پترا کوتس کم سانده بود خیال کند کسی که به‌دیدن او آمده» نه عاشق تمام 
عمر او 0 برادر دو قلوی اوست. 
انت: «د یوانه‌شده‌ای» لابد خیال دا ری‌استخوان بهلاتاری‌بگذاری.» 


آنوفت پترا به‌او گفت که سری به‌اتاق خواب بزند و آئورلیانوی دوم 
قاطر را دید. پوست حیوان نیز ماند پوست صاحبش به‌استخوان چسبیده بود 
با این حال درست مثل صاحبش زنده و ثابت‌قدم بود, پترا کوتس او را با خشم 
خود تغذیه کرده بود و بعد, هنگام ی که دیگر نه علف پیدا کرده بود و نه ذرت 
و ئه ريشه» او را در اتاق خواب خود پناه داده بود و در آنجاء بلافه‌های حریر» 
قالیهای ایرانی» روتختیهای ابریشمی» پرده‌های مخمل» پرده‌های زری» و 
ریشه‌های ابریشمی دور تخت خواب استفی» همه را به خورد قاطر داده بود. 


۷۱۷۷/۷/۷ ۵۵۷ 


اورسولا مجبور شد زحمت فراوانی به‌خود بدهد تا بتواند به‌وعد خود» یعتی 
مردن پس از بندآمدن باران؛ وف کند. پس ازساه اوت- موقع ی که باد خشک و 
گرسی شروع به وزیدن کرد و بوته همای گل سرخ را خشکاند و توده‌های‌گل را 
تبدیل به‌سن کرد و عاقبت شنی سوزان به‌روی ما کوندو پاشی دکه شیروانیهای 
زنگ‌زده و درختان بادام صد ساله را برای ابد در خود پوشاند» درخشش 
ذهنی ا وکه درطول دورباران خیلی نادر بودهشدت گرفت. اورسولا وتتی فهمید 
که بیش از سه سال بازیچ؛ بچه‌ها بوده است اشکث تحسر فرو ريخت. چهرة 
رنگین خود را شست وکاغذ‌های‌رنگیرا از خود کند و قورباغه‌ها و مارسولکهای 
خشک شده و کردنبندهای لوییا و گردنبندهای که عربی رکه بچه‌ها به‌او 
آویخته بودند از خود جدا کرد و برای اولین‌بار پس از مرگ آمارانتا» بدون 
کمک میچکس, شخصاً از تخت پایین آمد تا بار دیگر به‌زندگی خانوادگی 
پای بگذارد. قلب شکست اپذیرش او را در ظلمت هدایت م کرد و اکر 
پایش به‌چیزی می‌گرفت و یا دست جبرئیل‌وارش که آن‌را محاذات سر بالا برده 
بودبه کسی می‌خورد» تصور می کردند بخاطر ضعف پیری اس ت که قادر نیست 
درست راه برود ولی نمی‌دانستن که او کور است. اورسولا لازم نبود با چشمان 
خود ببیند تا بفهمد گلهایی که در زسان اولین تعمیر عمارت به‌هزاران زحمت 
کاشته بودند در اثر باران و حفریات آئورلیانوی دوم از بین رفته است و دیوارها 
و سیمان کف اتاقها ترله خورده است و اثائیه رنک‌ورو باخته و درهم شکسته 
است و درها از لولا در آمده است و خانواد هکم کم تسلیم نوسیدی می‌شود» 
چیزی که در عهد او تصور ناپذیر بود. همچنانکه در بین اتاقهای خالی» 
کورما لکورسال پیش می‌رفت صدای تیک یکنواخت موریانه‌ها و تیکك - 
تیک بیدها در گنجه‌ها و صدای مورچه‌های درشت قرمز را می‌شنی که در زمان 
باران ازدیاد یافته بودند وا کنون به جویدن پی خانه مشغول بودند. یک‌روز 
صندوق محتوی مجسمه‌های قدیسین را گشود و مجبور شد از سانتاسوفیادلاپیداد 


کابریلکادسیا مادکز ۲۸۵ 


کمک بطلبد تا او را از دست سوسکهای ی که از درون صندوق بیرون زيخته 
و به‌او حمله‌ور شده بودند نجات دهد. سوسکها خرقه‌های قدیسین را جویده 
بودند و به‌مشتی کرد سبد لکرده بودند. می‌گفت: «ادابة زندگی با این وضع غیر 
ممکن است. اگر همینطور پیش برویم طعم جانوران خواهیم شد.» از آن پس 
دیگر آرام نگرفت. هنوز سحر نشده از خواب بیدار می‌شد و از ه رکس یکه دم 
دستش بود» حتی از بچه‌ها ,کمک می‌خواست. چند لباسی راکه هنوز قابل 
استفاده بود در آفتاب انداخت و سوسکها را با حشره کش قوی از بین برد و 
لانه‌های موریانه را از روی درها و پنجره‌ها تراشید و در لا مورچه‌ها آهکك 
ریخت. تب تربی م کردن» او را به‌اتاقهای فراموش شد هکشاند. داد تارب 
عنکبوت و خاکروبه را از اتاقی که در آن خوزهآ رکادیو بوئندیا عقل خود را 
بر سریافتن حجرالفلاسنه از دست داده بودء پاك کردند وکارگاه زرگری را که 
سربازان زیرور و کرده بودند» سنظم کرد و عاقب تکلیدهای اتاق ملکیادس را 
جویا شد تا ببیند اوضاع در آنجا از چه قرار است. سانتاسوفیادلاپیدا که می - 
خواست به‌قول خود لسبت به‌خواستة خوزءآ رکادبوی دو م که قدغن کرده بود 
تا وقتی مطعئن نشده‌اند او مرده است هیچکس نباید به‌آن اتاق پای بگذارد 
وفادار بماند» به هر حیله‌ای متوسل ش دکه‌راه آن اتاق را براورسولا گم کند. ولی 
تصمیم اورسولا برای از بين بردن حشرات حتی در دورترین و مخنی‌ترین 
گوشه‌های خانه» چنان قوی و شکست اپذیر بود که از روی تمام موانع ی که 
سرراهش گذاشتند عبو رکرد و پس ازسه‌روز اصراره عاقبت در اتاق را به‌رویش 
با زکردند. بوی تعفن چنان شدید بو که مجبور شد دستگیر در را بچسبد تا 
به‌زمین نیفتد» ولی فقط یک لحظه کافی بود تا به‌خاطر بیاورد که هفتاد و دو 
لکن دخترهای دانشجو را در آن اتاق گذاشته بودند و در یکی از اولین شبهای 
دور؛ باران یک عده سربازه تمام خانه را به‌دنبال خوزءآ رکادیوی دوم جستجو 
کرده بودند واو را نيانته بودند. 

درست مثل اینکه همهچیز را دیده باشد با تعجب گفت: «پروردگارا! 
آنقدر زحم تکشيديم تا ترا اد بکنیم و نتیجه‌اش این شد که مثل یک خوله 
زندکیکنی, » خوزءآ رکادیوی دوم همچنان مشفول خواندن مکاتیب بود. تنها 
چیزی که از میان سر وکلدٌ ژولیده‌اش پیدا بود» چشمان ثابت و دندانهایش 
بو د که از شدت کثافت سبزرنگ شده بود. با شناختن مادر بزرگ خود سرش را 
به‌طرف در بر گرداند و سعی کرد لبخندی بزند و بدون اینکه بخواهد یکی از 
جملات قدیمی اورسولا را تکرا رکرد. 

زمزم هکنا نگفت: «چه التظاری داشتید» زسان می‌گذرد.» 


۲۶ صدمال تنهایی 


اورسولا گفت: «درست است ولی نه ب‌آن سرعت ی که تو می‌گویی.» 

به‌گنتن این جمله متوجه شد همان جوابی را داده کسه سرهنگ 
آئورلیائو بوئندیا در سلول زندان خود به‌او داده بود و از فکر اینکه» همانطور 
که عاقبت یتین کرده بود» زان نمی‌گذرد بلکه نقط خود را تکرار میکند بار 
دیکر بر خود لرزید» ولی باز هم تسلیم نشد. خوز‌آ رکادیری دوم را مثل یکث 
بچ کوچک دعوا کرد و اصرا رکر که حما مکند و ریش بتراشد و نیروی خود 
را در اتمام تعمیرات خانه سصر فکند. خوزءآ رکادیوی‌دوم‌ازتصور ترك کردن 
اتاق ی که آلهمه آرامش خاطر به‌او عطا کرده بود» به‌وحشت افتاد. فریادز که 
هیچ بشری قادر نخواهد بود او را از آن اتاق بیرون بکشد» چون بایل نیست 
قطاری را ببیند که دویست واگن آن پر از جسد است و هر روز غروب ما کوندو 
را په‌مقصد دریا ترك س یکند. فریاد می‌زد: «تمام کسانی که در ایستگاه بودند؛ 
سه‌هزاروچها رسدوهشت نفر.» آنوقت بو که اورسولا فهمید خوزآ رکادیوی دوم 
دستخوش جهانی شده اس تکه ظلمتش از ظلمت جهان خود او خیلی بیشتر است. 
جهانی گذر ناپذیر و تنها» درست مانند جهان جد او. او را در اتاق به‌حال خود 
گذاشت ولی بتیه را وادارکرد تا دیگر تفل را به‌در نزنند و هر روز آلجا را تعیز 
کنند و لگنها را در خا کروبه بیندازند و نقط یک عدد از آنهارانگه‌دارند و 
خوزهآ رکادیوی دوم را هميشه تمیز و سرتب نگاه دارنده درست مثل جدش 
در دوره زندگی خود زیر درخت بلوط. فرنانداء اوایل رفت‌وآمد اورسولا را بسه 
بُ جنون پیری گذاشته بود و بزحمت قادر بود جلو عصبانیت خود را بگیرد 
ولی در همان دوره» خوزهآ رکادیو از رم برایش نوش ت که قبل از آخرین مراسم 
نهایی خیال دارد به‌ما کوندو یباید و اين خبر خوش چنان او را سر شوق آورد 
که از صبح تا شب روزی چهار مرتبه گلها را آب میداد تا پسرش از دیدن 
خانه به‌آن وفع وحشت نکند. و باز به‌همین دلیل مکاتبةٌ خود را با پزشکان 
نامرئی‌سریعتر کرد؛ و بار دیگر گلدانهای بکونیا و پونه را حتی قبل از اینکه 
اورسولا متوجه شود که آن کلدانها در اثر خشم آئورلیانوی دوم خرد شده بودند 
باز روی ایوان گذاشت, چندی بعد سرویس کارد وچنگال نقره را فروخت و 
بشتابها ی کاشی و سویخوری و ملاقة لعابی وکارد وچنکال آلپاکا خرید و 
اینچنین» فقر را به گنجه ها کشانید؛ گنجه‌های ی که عادت داشتند سرویس چینی 
و کریستال در خود ببینند. اورسولا سعی م ی کرد قدم فراتر نهد. فریاد می‌زد: 
«در و پنجره‌ها را با زکنید» گوشت و ساهی بپزید» لا پشتهای درشتتر بخرید» 
بگذارید سردم غریبه بيایند و تشکهای خود را اینجا و آنجا په نکنند» زیر 
بوته‌های کل سرخ بشاشند» سر میز بنشینند و هر چند دقعه که دلشان می‌خواهد 


کابریل کادسیا مادکز ‏ ۸۷ ۳ 


غذا بخورند» آروخ برنند» فحش بدهند» با چکمه‌هایشان همه‌جا را کی فکنند 
و هر بلایی‌دلشان‌سیخواهدبرسرما بیاورند.اينتنهاراء نجات از ویرانکی است.» 
ولی امید پوچی بود. او دیگر خیلی پیر شده بود و بیش از اندازه زندگ یکرده 
بود تا بتواند معجز؛ آب‌نباتها را تکرا رکند. هیچیک از ادامه دهندگان نسل 
او نیز قدرت او را به‌ارث نبرده بود. خاند» از فرمانهای فرناندا» سر پیچید. 
آئورلیانوی دوم که با چمدانهای خود به‌خانة پترااکوتس بر گفته 
بود» بزحمت هر چه تماستر فقط قادر بود وسیله‌ای فراهم کند که خانواده‌اش 
از کرسنکی نميرند. او و پتراکوتس پا لاتاری گذاشتن قاطر» چندحیوان دیکر 
خریداری کردند و توانستند لاتاری محقری بر پاکنند. آئورلیانوی دوم از 
خاندای به‌خانه ای می‌رفت تا بلیط لاتاری بفروشد. بلیطها را شخصاً با جوهرهای 
رکی نقاشی م ی کرد تا جالبتر و فریبنده‌تر باشد و شاید متوجه نمی‌ش د که عدة 
زیادی بخاطر حقشناسی و اکثریت بخاطر دلسوزی از او بلیط می‌خرند: به‌هر 
حال حتی برای دلسوزترین خریداران نیز این فرستی بود تا با پرداخت بیست - 
سنتاوو صاحب یک خولك و با سی‌ودو سنناوو صاحب یک گوساله بشون. و این 
امید چنان آنها را سر شوق می‌آور د که سه‌شنبه شبها در حیاط منزل پترا کوتس 
به‌انتظار اینکه بچه‌ای که بین خود انتخاب می کردند شمارُ برنده را از کیسه 
بیرون بکشد» از سر وکول یکدیگر بالا می‌رنتند. خانه بزودی به‌بازار مکارةً 
هفتگی سبدل شد. از عصر» سیزهای اغذیه و نوشابه آماده می‌شد و اغلب 
پرندگان جوایز» حیوانی را که برده بودند همانجا قربانی می کردند؛ البته بشرطی 
که سایرین پول موسیقی و مشروب را بپردازند. وضع طوری شد که آئورلبانوی 
دوم» بدون اینکه بخواهد» ناگهان متوجه ش دکه نواختن آ کوردئون را از سر 
گرنته است و دارد در مسابقه‌های فروتنانك غذاخوری شرکت م یکند. تکرار 
محقرانة خوشگذرانیهای سابق باعث ش که حتی خود آئورلیانوی دوم متوجه 
شود تا چه حد روحيه سابق را از دست داده است و سهارتش در ادارُ جشن تا 
چه حد پایین آمده است. عوض شده بود؛ وزن صدوبیست کیلویی او در زان 
مسابقه با ماده فیل» به هفتادوهشت کیلو تقلیل یافته بود. چهر؛ 
که به‌لا کپشت شباهت داشت» | کنون شبیه صورت یک ایگوانا شده بود, ندام 
حوصله‌اش سر می‌رفت و خسته بود. با این حال هرگز پترا کوتس او را آنچنان 
دوست نداشته بود؛ شاید چون دلسوزی و ترحم اورا نسبت به خودش -آن 
حس به هم پیوستگی راکه فقر در هردوشان بیدا رکرده بود به‌عشق تعبیر 
میکرد. تختخواب شکسته و از هم در رفته دیگر جایگاه عشقبازیهای جنون‌آمیز 
آنها نبود و تبدیل به‌یک پناهگاه دو نفره شده بود. | کنون که از شر آیینه‌هایی 


۲۸۹۸ سه مال تنهابی 


که نقش آنها را روی سقف تکرار م ی کرد و در لاتاری برای خرید حیوانات 
دیکر به‌فروش رفته بود خلاص شدء بودند» در بیان اطلسها و سخمل‌های ی که 
قاطر جویده بود» شبها با مصونیت یک پدر بزرگ و مادر بزرگ بیخواب» تا دیر- 
وقت بیدار می‌باندند و از فرصت استفاده میکردند و پولهایشان را می‌شمردند؛ 
پول خردهایی را که زبانی دور می‌ریخنند» | کنون بدقت می‌شمردند. گاهی» 

قتی که خروس آواز خود را آغا زکرد» آنها همچنان با توده‌های پول خرد 
کلنجار می زیکک کپه سشتی بر می‌داشتند و رو یکی دیگر می‌ريختند. 
یک مشت روی این کپه تا برای راض یکردن فرناندا کافی باشد» سشتی روی آن 
کپه برا یکنشهای آسارانتا اورسولاه ان که برای سانتاسوفیادلاپیدادکه از 
عهد هجوم خارجیها برای خود لباس نخریده‌بود» این برای خرید تابوت اورسولا» 
ابن برای خرید تهوه که هر سدباه یک پول خرد گرانتر می‌شد» اين برای خرید 
شک رکه هر دفعه شیرینی‌اش کمتر می‌شد» این برای خرید هیز م که هنوزاز زبان 
باران خیس بود و این یکی برای خرید کاغذ و جوهررنگی بلیطهای لاتاری؛ 
و آنچه هم باقی سی‌ساند باید بهبرند؛ جایزه گوسالة ماه آوری ل که پوستش بطور 
معجزدآسایی نجاتش داده بود» می‌پرداخنند؛ چون وقتی تمام بلیطها به نروش 
رفته بود گوساله بهمرض . این سراسم فقر چنان از روی 
خلوص یت صورت می‌گرف که هميشه کپة بزرگ پول خرد را برای فرناندا 
در نثلر می‌گرفتند و این نه از روی ندامت و دلسوزی بلکه صرتاً بخاطر این 
بو د که آسایش فرناندا؛ برای هر دو آنها از خوب زیستن خودشان سهمتر بود 
-گرچه هیچیک ازآنها ستوجه نبودند که فرناندا برایشان دختری بود که دلشان 
می‌خواست از یکدیکر داشتند ونداشتند - بطور یکه یک بارسه روز ذرت آب‌بز 
خوردند تا فرناندا بنواند یک رومیزی هلندی بخرد. با اين حال هر چه کار 
م یکردند و هر چه پول در سی‌آوردند و به هر حیله ای ستوسل می‌شدند» و عر چه 
برای به‌دست آوردن پول کافی زندکی‌سکه‌ها را اين رو وآن‌ور م ی کردند فرشتگان 
نگهبان آنان از شدت خستگی به خواب عمیقی فرو رقته بودند. درساعات بیخوابی 
شمارش پول خرد از خود می‌پرسیدند که آیا در دنیا چه اتفاقی افتاده اس تکه 
دیگر حیواناتشان با آن برکت و سرسام گذشته زادوولد نمی کنند و چرا پول 
از بیان دستها لیز می‌خورد و می‌رود و چرأ کسان یکه تا چندی 
انتها دسته‌دسته اسکناس آتش می‌زدند حالا از گرانی شش مرخ به 
سنتاوو آه وناله سر می‌دهند و آن‌را به پای گرانفروشی و دزدی می- 
ثورلیانوی دوم بی‌آنکه چیزی بگوید فک رکرد تقصیر از دنیا نیست 
بلکه تقصیر به‌گردن کوش مرسوزی از قلب پترا کوتس اس تکه در زان باران 


کایر لکادسیا مار کت ۸٩‏ ۲ 


اتفاتی در آن رخ داده که حیوانات را عقیم و پولرا کمیا بکرده است. بخاطر 
کشف این معما چنان در قلب اوکاو ش کر که به‌جای منفعت» در آن عشق 
یافت. وقتی خواست او را وادا رکندکه دوستش داشته باشد» خود بار دیگر 
عانقش شد. پترا کوتس نیز با افزایش عشق اوه عشقش نسبت به‌او روز بروز 
بیشتر می‌شد و اینچنین در بحبوحه خزان عمر بار دیگر به‌خرانات جوانی معتقد 
ش دکه فقر» بردگی عشق است. هر دوء آن خوشگذرانیهای ببهوده و آن ثروت 
سرشار و آن عشقبازیهای جنون‌آسیز را به خاطر می‌آوردند و احساس پشیمانی 
م یکردن که چه ببهوده عمر خود را هدر داده بودند تا بهآن بهشت تنهایی 
دو نفره برسند. پس ازسالها سال همدستی بیحاصل» دیوانه‌وار عاشق هم بودند 
و از سعجز؛ دوست داشتن یکدیگر» چه درسر میز و چه‌در رختخواب لذت می- 
پردند و آنچنان روز بروز پیشتر سعادت را حس م یکردن که حتی وقتی تبدیل 
به‌دو موجود پیرو پوسیده شدند» باز هم مثل دو خرکوش از سر وکول هم بالا 
می‌رفتند و مثل دو سک با هم دعوا س ی کردند. 

لاتاری منفعتی نمی‌رسانید. ابتدا آئورلیانوی دوم هنته‌ای سه‌روز را در 
اتاق دفتر خود می‌گذراند و بلیطها را طراحی می کرد و روی آنها بر حسب 
حیوان یکه به‌لاتاری گذاشته می‌شد با سهارت خاصی» یک گاو قرسزه یکک خولد 
با یک دسته جوجة آبی» نقاشی م ی کرد و به‌دفت اسمی را که پترا کوتس برای 
لاتاری اختراع کرده بود تقلید م کرد تا درست مثل چاپ آن را بنویسد - 
لانادی پردددگاد متعال. باگذشت زسان» پس از آنکه هفته‌ای دوهزار بلیط طراحی 
کرد چنان خسته ش دکه داد حیوانات و اسم و شماره‌ها را روی یک سهر 
لاستیکی حکردند و آنوقت تنها کار ی که م یکرد» مه رکرد نکاغذهای 
رنگی بود. در سالهای آخر عمر به‌فکرش رسی د که جای شماره‌ها را با معما 
عو ضکند و جایزه بین تمام کسانی که معما را ح لکنند تقسیم شود» ولی وقنی 
فکر به‌مرحلهةٌ عمل رسید چنان غامض و باعث شک و تردید ش که پس از یکی 
دویار از ادامة آن چشم پوشید . 

آئورلیانو چنان گرفتار حفظ آبروی لاتاری خود بو دکه فرستی برای 
دیدن‌بچه‌ها نداشت. فرنانداءآمارانتا اورسولا را بهیک مدرس خصوصی گذاشت 
که بیش از شش شاکرد قبول نمی کرد» ولی حاضر نشد آئورلیانو را به‌مدرسه 
یگذارد. عتیده داشت همانقد رکه گذاشته بود او از اتاق خارج شود» خیلی 
بوده است. بعلاوه» در آن زمان سدارس فقط اطفال قانولی ازدواجها یکاتولیکی 
را قبول م یکردند و درشناسناة آورلیان وکه وتتی او را بهبمانه آوردند به زیر 
پیراهنش سنجا قکرده بودند» نوشته شده بودکه او بچة سرراهی است. از 


۰ شمه بل ای 


این رو» ا و که‌در خانه محبوس بوده زیر نظر دلسوزانة سانتاسوفیادلاپیداد و ابهام 
فکری اورسولا رشد کرد و در جهان تنک خانه فقط آنچه را که مادر بزرگهایش 
به‌او می‌آموختند فرا می‌گرفت. بچه‌ای ظریف و باریک و چنان کنجکاو بو د که 
هم اطرافیانش را عصبانی س ی کرد ولی در عوض بثل طفولیت سرهنگ نگاهی 
درخشنده داش تکه گاه با حالتی جادویی می‌درخشید و گاه مژه می‌زد. وتتی 
آسارانتا اورسولا د رکود کستان بود او در خانه کرم می‌گرفتو در حیاط حشرات 
را شکنجه می‌داد. روزی» وقتی داشت در جعبه‌ای عقرب می‌ریخت تا در بستر 
اورسولا بگذارد» فرناندا او را غافلگی رکرد و از آن روز بهبعد او را به‌اتاق سابق 
سمه بردند و در آنجاء ساعتها به‌تماشای عکسهای دایرةالمعارف می‌پرداخت. 
یک‌روز بعداز ظهر, اورسولاکه داشت با یک دسته گزنه به‌خانه آب مقطر 
می‌پاشید او را در آنجا یافت و با وجودی که از وجود او مطلع بود از او برسید 
«بن آئورلیانوبوئندیا هستم.» 

+ «راست می‌گویی. حالا وقت آن اس تکه حرف زرگری 


بیاسوزی,» 

بار دیگر او را با پسر خود عوضی گرنته بود. باد گرم ی که پس از 
سیلابها وزیدن گرفته بود و امواج نادری از روشنی بهمفز اورسولا رساند» بود» 
به پایان رسیده بود. دیگر هر گز عقل خود را به‌دست نیاورد. وقتی وارد اتاق 
خواب می‌شد پتروئیلاایگوآران را در آنجا یاف تکه زیر دامنی‌فلزی خود را 
پوشیده بود و بالانلف منجوق‌دوزی به‌تن کرده بود» لباس یکه برای سیهمانیهای 
رسمی_می‌پوشید. سادر بسزرگ خود ترانکولیلیناماریامینیاتا آلاکوکه بولندیا! 
را یدید کسه در صندلی افلیجی‌اش نشسته بود و با پر طاووس خود را 
باد می‌زد؛ جد خود آئورلیانوآرک‌ادیوبولندیا" را باکت اونیفورم قلانی 
کاردنایب السلطنه می‌دید؛ پدر خود آئورلیانوایگو آران را می‌دیدکه دعایی 
اختراع کرده بود که با خواندن آن» کرسها در بدن گاوها خشک سی‌شدند و 
به‌زسین می‌ريختند. مادر عجالتی و بسر عموی دم خولدار خود و خوزءآ رکادیر 
بوئندیا و پسران مردهٌ خود را می‌دی دکه همکی روی صندلیهای چسبیده به دیوار 
تشته‌اند» نه مثل یک دیدار بلکه مثل مراسم ختم. با آنها مشغول گفتکو 
بود و از وقایع چند محل در زمانهای صحبت م یکرد» بطوریکه وتتی 
آمارانتا اورسولا از مدرسه بر می‌گشت و آئورلیانو از تماشا کردن عکسهای 


عبط عدوممهام اعد( حتعع6( موتاننومه:۲ .۱ 
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کابریلکادسیا مادکز ۰ ٩۱‏ ۲ 


دایرةالمعارف خسته می‌شدء او را می‌دیدندکه روی تخت خود نشسته بود و 


کنشده در مارییچی پراز اشخاص مرده» با خودش حرف می‌زد. یکیاره وحشتزده 
فریادکشید: «آتش !» و برای لحظه‌ای تمام خانه را به‌وحشت انداخت ولی 
آنچه او می‌دید حریق یک اصطبل بود که درسن چهار سالی خود دیده بود. 
به‌سرحله‌ای رسی دکه آنچنان گذشته و حال‌را باهم‌در آمیخت که در یکی دوباری 
که تبل ازسرگ» عتلش سر جا بود» هیچکس بدرستی نفهمید دارد راجع 
به‌آنچه حس م یکند حرف می‌زند با آنچه به‌خاطر می‌آورد. پژسرده می‌شد و 
می‌کندید و زنده‌زنده سوبیایی می‌شد» بطور ی که در ساههای آخر عمر» مثل 
یک آلوی خشکک؛ در پیراهن کشادش کم شده بود و دستش که آن‌را همچنان 
بالا نگاه می‌داشت» به‌پنجُ یک میمون شباهت يافته بود. چندین روز بدون 
ح رکت بر جای می‌باند وسانتاسوفیادلاپیداد برای اینکه بفهمد او زنده است‌یا نه 
او را محکم می‌تکاند. او را در بغل می‌گرفت تا قاشق قاشق شربت قند در 
حلقش بریزد -تبدیل به پیرزنی نوزاد شده‌بود. آساراللا اورسولا و آئورلیانو او 
را در اتاق به‌این‌طرف و آن طرف م یکشاندند و روی محراب می‌نشاندند تا 
بگویند فتط یک کمی از سجسمه طفولیت‌حضرت عیسی» بزرگثر است. و بسکک‌روز 
پعداز ظهر هم او را در گنجه‌ای در انبار سخنی کردند تا طعمة موشها بشود. 
یکشنبة نخل» وقتی فرناندا به کلیسا رفته بود وارد اتاق خوابش شدند. یکی 
پای او را گرفت و یکی پشت گردنش را. آسارانتا اورسولا گفت: «حیوونی سادر 
بزرگ! از پیری مر 

اورسولا سخت وحشت کرد و گفت: «سن زنده هستم !» 

آسارانتا اورسولا جلو خندُ خودرا گرفت و گفت: «می‌بینی» حتی‌نفس 


اورسولا فریاد زد: «من دارم حرف می‌زنم ۱+ 

آئورلیانو گفت: «حتی حرف هم نمی‌تواند بزند» مثل یک جیرجیرك 
کوچولو مرد!» 

آنوقت اورسولا تسلیم حقیقت شد و آهسته به‌خود گفت: «پروردگارا» 
پس مردن چنین است.» 

به خواندن دعایی طولانی پرداخت که دو روز طول کشید و روز سه - 
شنبه تبدیل به‌التماسهایی به‌خداوند ش د که نگذارد مورچه‌های قرسز خانه را در 
خود بکیرند .که چراغ زیرعکس ردیوس را هميشه روشن ذگاه دارد که 
نگذارد هرگز هیچیکک از افراد خانوادٌ بوئندیا با همخون شود ازدواج کند 
وگرنه بچذآنها با دم خ وک به‌دنیا خواهدآمد. آئورلیانوی دوم فرصت راغنیمت 


۳ مد مال تنهامی 


شمرد تا از هذیانگویی او استفاد هکند و او را ب‌گنتن محل آن کنج وادارد» ولی 
باز هم التماسهای او به‌جایی نرسید. اورسولا گنت: «وقتی صاحبش بیاید» 
خداوند طلاها را روشن خواه کرد تا او بتواند محل آن‌را بیابد.» سانتاسوقیا - 
دلاپیداد مطمئن بو د که مرگ اورسولا فرا رسیده است چون در آن روزها یک 
نوع آشفتگی در طبیمت می‌یافت؛ کل‌سرخها بوی علف هرزه می‌دادند» یکه 
کیسه نخود به‌زبین ربخت و لخودها روی زین یک شکل هندسی دقیق به 
خود کرفتند» طرح یک ستار؛ُ دریابی, شبی در آسمان پرواز چند چیز مدورنارنجی 
رنک را دید, 

صبح روز مقدس او را مرده یافتند, آخرین باره وقتی در زمان 
ش رکت موز به‌ا و کم ککرده بودند تا سن خود را حسا بکند» به‌اين نتيجه 
رسیدند که باید بین صدوپانزده تا صدوییست‌و دو سال داشته باشد. تابو: 
کمی از سبد ی که آئورلیانو را با آن به‌خانه آورده بودند» بزرگتر بود. در سراسم 
جنازهاش عدهٌ کمی ش رک تکردند؛ از یک طرف بخاطر اینکه عد کی 
باقي ماند‌بودند که او را به خاطر داشتند و از طرفی هم بخاطر اینکه آن‌روز هوا 
چنان گرم شد که پرندگان سرکردان مثل دانه‌های تگرك به‌دیوارها می‌خوردند 
و از سیان تورهای فلزی پشت پنجره‌ها می‌گذشتند و در داخل اتاق‌خوابها 
می‌مردند. 

ابتدا تصو رکردند طاعون است. زلهای خاله‌ها» از بس پرند؛ سرده 
جار وکرده بودندکه داشتند از خستگی هلا می‌شدند و مردهاء ارابه‌ارابه 
پرندکان مرده را در رودخانه خالی س ی کردند. روز یکشنبة عید پاك» بدر روحانی 
آنتونیو ایزابل صد ساله از منبر خود اظهار داش تکه مردن پرندگان بستگی 
به‌تأثیر بد «یهودی سرگردان» دار د که شب تبل او را به‌چشم خود در آنجا 
دیده بود. او را به‌شکل سوجودی توصی فکر دکه پیوندی بود از بزغالةُ ثر و 
یک کافر ساده؛ یک نوع جانور جهنم ی که نش همه‌جا را می‌آلود و اگر 
چشم تازه عروسی به‌او می‌افقاد» به‌جای بچه» یک جانور عجیب الخلقه می‌زایید. 
مردم چندان اهمیتی به‌حرفهای او ندادند چون همکی معتقد بودن دک هکشیش 
از شدت پیری پرت‌وپلا می‌گوید ولی سحر چهارشنبه روزی» زنی همه را از 
خواب بیدا رکرد چون روی زسین جای پای یک موجود سمدار دو پا دیده بود. 
ان واضح و اشتباه ناشدنی بود که هرکسس آن‌را دید شکی نکر دکه 
موجودی وحشت‌انگیز» درست مثل آنچه کشیش توصیف کرده بود به‌آنجا آسده 
و هسکی متحد شدند تا در حیاطهای خود تله بگذارند. و اینچنین بودکه 
توانستند او را بددام بکشانند. دو هفته پس‌از مرگ اورسولاه پترا کوتس و 


کال انسیا مادک ۱۳ ۷ 


آئورلیانوی دوم به‌شنیدن نالا گوساله‌ای که از آن نزدیکی می‌آمد» وحشتزده 
از خواب پریدند. وقتی از بستر بلند شدند» یک دسته مرد داشتند حیوان‌را از 
میخهایی که در ته یک کودال پوشیده از برگ قرار داده بودند» بیرون می - 
کشیدند. دیگر ناله نمی کرد . گرچه جساً به‌اندازة یک بچه بود ولی وزن 
یک کاو نر را داشت و از زخمهایش خون سبزرنک و چربی بیرون می‌ریخت. 
بدنش پوشیده از بشم و پرازکنه بود و پوستش مثل ماهی فلس داشت ولی 
بر خلاف توصی فکشیش اعضای بشری او بیشتر شبیه یک فرشتة بیمار بود تا 
یک بشر. چشمان درشت و غمکینی داشت و روی شانه‌هایش جای بالهایی 
دیده می‌ش د که بدون شک با تبر قطع شده بود. او را در میدان به‌درخت بادامی 
آزیختند تا همه بتوانند بینند . و وتتی شروع بهگندیدن کرد او را سوزاندند» 
زیرا قادر نبودند معین کنند که طبیعت حرامزادٌ او حیوان است و باید به 
رودخانه انکنده شوده یا بشر است و باید به‌خاك سپرده شود. هر کز معلوم 
نشد آیا واقاً آن موجود باعث مرگ پرندکان شده بود یا نه, ولی به‌هر حال 
تازه عروسها» هیولای پیشبینی‌شده را نزاییدند و از شدت گرسای هوا لی زکاسته 
نشد, 
ربکا در پایان همان سال مرد. آرخنیدا مستخدمی که تمام عمر به‌او 
خدم تکرده بود ازبقامات مربوطه تقاضا یکمک کرد تا در اتاق خوابی را که 
اربایش سه روز بود از آن خارج نشده بود» بشکنند. هنگامیکه در اتاق را 
شکستند» او را روی تخت تنهابش یافتند که مثل یک سلخ دریایی در خود 
فرو رفته‌بود. سرش ازشد ت کرم طاس‌شده‌بود و همانطو رکه انگشت خود را می- 
مکید مرده بود. آئورلیانوی دوم عهده‌دارسراسم تشییع جنازه شد. سع ی کرد خانه 
را تعمیرکند و به‌فروش برساند ولی ویرانگی چنان در خانه رخنه کرده بود که 
دیوارها بسعض اینکه آنها را رنگ زدند» فرو ریخت و به‌اندازة کافی ساروج 
پیدا نکردند تا از ترخورد ن کف اتاقها جلوگیری کنند و نگذارند پیچکهاء 
ت رکها را بپوساند. 
پس از آن سیل و باران» اوضاع از این قرار بود.مستی امالی» با ولع 
فراموشی تضاد داشت. رقته‌رفته خاطرات با بیرحمی تمام فراسوش می‌شدند تا 
جایی که وقتی در آن زمان» به‌مناسبت سالگرد پیمان نثرلاندیاء چند نماینده از 
طرف رئیس جمهور به‌سا کوندو وارد شدند تا عاقبت نشان لیاقت راکه بارها 
توسط سرهنگ آشورلیانو بوئندیا رد شده بود » به خانوادٌ او بدهندء یکک روز 
بعدازظهر تمام را به‌دنبال شخصی‌کشتند تا بتواند به‌آنها بگویدکه درکجا 
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از طلای ناب است وسوسه شده بو که نشان لیاقت را قبو لکند ولی پترا کوتس 
او را بخاطرناشایسته بودن این حرکت منصر فکرد» البته درست موقع ی که 
نمایندگان نطقهای خود را برای مراسم تهیه دیده بودند. در حوالی همان ایامء 
کولیها نیز بازگشتند. آخرین بازماندگان علوم ملکیادس شهر را چنان سغلوب و 
اهالی را چنان دور از بت جهان یافتندکه بار دیگر از خانه‌ای به‌خانة دیگر 
رفتند وآهنربا را چغان‌نمایش دادن دکه‌گوبی واقعاً آخرین اختراع دانشمندان بابل 
است و یک بار دیگر با آن ذره‌بین بزرگ اشعة خورشید را ستمر ک زکردند و تعداد 
مردم یکه با دهان باز از تعجب به‌قوریها و دیگهای یکه‌به‌زسین می‌افتادند و 
ح رکت م یکردند» چشم دوخته بودند» چندا نکم نبود. کسانی هم بودندکه 
پنجاه سنتاوو پرداختند تا یک زنکولی چطور دندان عاریه در دهان 
می‌گذارد و باز آن را از دهان بیرون می‌آورد. قطار زرد رن خرد شده که باآن 
نه کسی از راه می‌رسید و نه کسی از آنجا می‌رفت و فقط چند لحثله‌ای در آن 
ایستگاه متروك مکث م ی کرد» تنها چیزی بو که از آن قطار طولانی باقیمانده 
بود-قطاری که آقای براون واگن سقف بلوری و مبلهای استفی خود را به‌آن 
می‌بست و یکصدو بیست واگن برای حمل میوه داشت که فقط عبور آن یک 
بعدازتلهر طول م یکشید. نمایندگان مذعب ی که پس ازگزارش مرگ عجیب 
پرندکان و قربانی کردن «یهودی سرگردان» جهت باز جویی به‌آنجا آمده بودندء 
پدر روحانی آنتولیو ایزابل را یافتند که با چند بچه مشنول بازی قایم‌باشک بود. 
به‌تصور اینکه‌گزارش او از روی جنون پیری بوده است او را همراه خود به 
دارالمجزه‌ای بردند. چندی بعد پدر روحانی آثوگوستوآتخل را بهآنجا فرستادند. 
یک جنگجوی جنگهای صلیبی از نسل جدید بود؛ جسور و شجاع و مستبد. 
شخصاً روزی چند بار ناقوسهای کلیسا را به‌صدا در می‌آورد تا سردم به‌تنبلی 
عادت تکنند و خودش از خانه‌ای به‌خانه‌ای می‌رفت و سردم را از خواب بیدار 
م یکرد تا به‌سراسم نماز بروند. ولی هنوز یک سال از ورودش نگذشته بو که 
خود او نیز دستخوش همان سهل‌انگاربی ش دکه هوای آنجا را کنده بود. دراثر 
آن غبار دایم ی که همه چیز را پیر و پژسرده م ی کرد» و حس رخوت یک هکونته. 
های ناهار در خواب بعدازظهرش می‌گذاشت» مغلوب شد. 
خانه» پس ازسرگ اورسولاء بار دیکر رو به‌ویرانی می‌رنت و حتی ارادة 
راسخ و سختگیریهای آمارانتا اورسولا نیز قادر به‌نجات آن نبود. سالها بعدء 
هنگاس یکه او زلی خوشبخت و اسروزی و وارد جهان شده بود» در و پنجره - 
های خانه راگشود تا ویرانکی را از آنجا بیرون براند» باغ را تعمیرکرد» سورچه- 
امومه معنوه رد 
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های قرسز رنگ را که در روز روشن در راهروها می‌گشتند کشت و بیهوده سعی 
کرد سیهمان‌نوازی فراموش شده را بار دیگر زنده کند. صوعه‌گرابی شدید 
فرناند! در برابر صد سال پر خروش اورسولا سدگذر ناپذیری تشکیل داده بود. 
وقتی وزش بادگرم فرو نشست» نه تنها حاضر نشد درها و پنجره‌ها را بازکند 
بلکه برعکس» داد پنجره‌ها را از بیرون با چویهایی به‌شکل صلیب میخکوب 
کردند تاء به‌دستور پدری» خود را زنده بکو رکند. مکاتبات‌گران قیمت او با 
پزهکان نامرئی با شکست روبرو شده بود: پس از تأخیرهای پی‌دربی» درتاریخ 
و ساعت تعیین شده در اتاق را به‌روی خود بست و رو به‌شمال خوابید و نتط 
ملافه‌ای روی خود انداخت. ساعت یک بعداز نیمه شب حس کرد که دارند 
چهره‌اش را با پارچه‌ای خیس ازمایعی سرد مثل یخ می‌پوشانند. وقتی از خواب 
بیدار شد» خورشید در پنجره می‌درخشيد. روی بدن خود» از بیخ ران تا لگن 
خاصره شکافی به‌شکل کمان یاف ت که بخیه‌اش زده بودند. قبل از آنکه زبان 
استراحت تجویز شده به‌پایان برسد از طرف پزشکان اسرئی اسه‌ای دریافت 
کر د که به‌او اطلاع می‌دادند پس از شش ساعت سعاینة دقیق نتوانسته بودند 
مرض او را با مرضی که او آنچنان با وسواس برایشان شرح داده بود وق بدهند.. 
در حقیقت عادت ا وکه هیچ چیز را به‌اسم اصلی خود نمی‌نامید» باعشکیجی 
جدیدی شده بود. آنچه پزشکان نامرئی در آن عمل از مسافت دور» در او 
تشخیص داده بودند» پایین افتادن رحم بود که می‌شد آن را به‌آسالی بااستفاده 
ازکاپوت زنانه معالجه کرد. فرناندا مأیوس شد و سعی کرد اطلاعات واضحتری 
از آنها به‌دست بیاورد ولی پزشکان نامرئی دیگر به‌نامه هایش جواب ندادند. 
حس کر دک م کم در زیر سنگینی آن لفت ناشناس خرد می‌شود و آنوقت تصمیم 
کرت دست از خجالت بردارد و معنی کاپوت را کشف کند ولی نهمید که طبیب 
خود را به‌دار زده است و تودط یکی از رفقای نظامی 
یاءبرخلاف یل اهالی» در آنجا به خاك سپرده شده است. 
آنوقت راز خود را به بسرش خوزه آ رکادیو نوشت و او از رم لاستیکها را برایش 
پا یک دستورالعمل فرستاد که فرناندا پس از آنکه آن را از حفظ کرد در سستراح 
انداختش تا کسی از بیماریش مطلم نشود. احتیاط بیهوده‌ای بود چون تنها 
ساکنان خانه هم به‌او اعتنایی نمی کردند. سانتاسوفیا دلابیداد, که درتنهایی 
پیری خود سرگردان بود» فقط مقدار غذای کمی را که می‌خوردند» می‌پخت و 
تقرباً تمام وقت خود را وتف خوزه آ رکادیوی دوم کرده بود. آمارانتا اورسولا 
که بخشی از زیبایی رسدیوس خوشکله را به‌ارث برده بود؛ وقت خود را که در 
گذشته با شکنجه دادن اورسولا ببهوده هدر داده بودء صرف درس خواندن 
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م یکرد. چندی نگذش تکه لشان داد دختری عاقل و فهمیده و درسخوان است. 

اسیدی را که سمه در آئورلیانوی دوم برانگیخته بود» بار دیگر در او پیدا کرد. 

به‌او تول داده بود که او را برای ادا تحصیل به‌بر و کسل بفرستد و این کاری 

بودکه از زبان شرکت موز در آنجا رسم شده بود. این امید سبب شد 

تا زبینهایی راکه سیل از بین برده بود سجدداً زند ه کند. دفعات نادر یکه 

به‌خانه می‌آمد بخاطر آبارانتا اورسولا بود.گذشت زمان او را با فرناندا بکلی 

بیگانه کرده بود. آئورلیانو ی کوچولو نیز هرچه بزرگتر می‌شدکوش هکیرتر می‌شد. 

آئورلیانوی دوم امیدوار بو که فرناندا در اثر پیر ی کمی رتیق‌القلب شود و بچه 

بتواند بدون اینکه کسی به‌اصل‌و نس شکاری داشته باشد وارد زندگی شهری 

بشود ولی آئورلبانو تنهایی وگوش هگیری را ترجیح میداد و کوچکترین علاقه‌ای 
به‌دنیای ی که از پشت در خانه شروع می‌شد نشان نمی‌داد. وقنی اورسولا در 
اتاق سلکیادس را با زکرد» بچدگاه بگاه پشت آن در مکث م کرد وگاهی هم 
سر خود را از در نیمه باز داخل اتاق میکرد. هیچکس نفهمی دکه او چه‌وقت 
با علاقه‌ای دو جانبه به‌خوزه آرکادیوی دوم نزدیک شد. آئورلبانوی دوم 
مدتها پس از آنکه آن رفاقت به‌وجودآمده بو بتوجهش شد - وقت ی که شنید 
بچه دارد دربار؛ قتل عام ایستگاه قطار حرف می‌زند. یک روزه سر سیز یکك نفر 
داشت می‌گفت که از وقتی ش رکت موز از آنجا رفته است شهر رو به‌ویرانی است 
و آثورلیانو درست مثل یک آدم بزرگ عاقل برخلاب آن راگفت. اوه 
برخلاف عقید؛ عمومی» این بو د که تا وقتی ش ر کت موز آنجا را به هم نربخته بود 
و منحرف نکرده بود و شیره‌اش را نمکیده بود» ما کوندو محلی سعادتمند و رو 
به‌ترقی بود. شرکت موز باران را برای به‌تأخیر انداختن وعده‌های خود نسبت 
به کارگران بهانه قرار داده بود. طوری صحبت م یکرد که به‌نظر فرناندا چنین 
رسید که نمایش مضحکی است از جرو بحث حضرت سسیح با دکترها, پسربچه» 
با شرحی سفصل و قان مکننده توضیح داد که چگونه ارتش بیش از سه‌هزار 
کارکر را در ایستگاه به‌سسلسل بسته بود و چگونه اجساد را بار قطار دویست 
واگنی کرده‌بود تا به‌دریابريزند. فرناندا که مثل اکثرسردم این‌حقیقت رسمی را 
که هیچ اتفاقی رخ نداده است پذیرفته بود» از تصور اینکه پسریچه دارد 
تمایلات آنارشیستی سرهنگ آئورلیانوبوئندیا را ارت می‌برد سخت عصبانی شد 
و به‌او دستور داد خفه شود. آئورلیانوی دوم» برعکس» درگنته‌های پسریچه 
روایت برادر دو قلوی خود را باز شناخت.کرچه در آن سوقع همه‌خوزه آ رکادیوی 
دوم را دیوانه می‌پنداشتند در حقیقت او عاقلترین فرد آن خانه بود؛ به 
آئورلیانوی کوچک خواندن و نوشتن آسوخت, و به‌او یاد داد که چگونه نوشته- 
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های روی پوست را بخواند. چنان تعبیر شخصی خود را نسبت به‌تأثیر ش ر کت 
موز در سرئوشت ما کوندو بداو تلقین کرد که سالها بعد» وقتی آئورلیالو پا 
به‌دنیای خارج از خانه‌گذاشت» همه تصور س ی کردند که هذیان می‌گوید چون 
کفته‌هایش از بن و ریشه برخلاف چیزهایی بود که تاریخنویسان اختراع کرده 
بودند و د رکتب درسی‌گنجانده بودند. در آن اتاق کوچک دور انتاده که ند باد 
گرم به‌آن داخل می‌شد و نهکردو غبار وگرما؛ آن دو نفر» هر دوه پیر سردی را 
سی‌دیدن دکه پشت به پنجره کرده بود و کلاهی شبید بالها ی کلاخ به‌سر داشت 
و از جهان ی که سالها قبل از تولد هر دوی آنها وجود داشت؛ صحبت م یکرد. 
هر د و کش فکردن دکه در آن دنیا» هميشه ماه مارس و همیشه روز دوشنبد 
است و آنوقت متوجه شدند که خوزه آرکادوی دوم برخلاف عقیده خالوادگی 
تنها کی اس تکه به‌اندازةژ کافی عقل و داتش دارد تا 
بنهمد که حتی زسان نیز دچار اشتباه می‌شود و در نتیجه می‌تواند لحظه‌ای را در 
یک اتاق» تا ابد بر جای نگاه دارد. بعلاوه» خوزه آرکادیوی دوم موفق شده 
بودحروف رسز مکاتیب را دسته بند ی کند. مطمثن بودکه آن حروف با الفبایی 
چهل‌و هنت تا پنجا‌و سه حرفی مطابقت م یکند که وقنی جدا جدا هستند 
خرچنک قورباغه‌اند» ولی در دستخط دقیق سلکیادس به‌صورت رختهابی هستند 
که برای خشک شدن از طناب فلزی آویزان شده باشند. آئورلیانوبه خاطرش 
رسید که لوحه‌ای مشابه آن را در دایرةالمعارف انگلیسی دیده است, آن را 
به‌اتاق آورد تا با لوح خوزه آرکادیوی دوم مقایسه کند. هر دو نوشتد» در 
حقیقت عین هم بودند. 

آئورلیانوی دوم؛ در دوره‌ای که به نکرش خطو رکرده بود لاتاری را با 
معما ترتیب بدهدء از خواب ی‌پرید و حس می کردگلویشگرفته است» درست 
مثل اینکه بغض‌کلویش را بفشارد. پترا کوتس آن را هم بهبای خرابی اوضاع 
گذاشت. بیش از یکه سال هر روز صبح بهگلوی او عسل مالید و شربت سینه 
به خوردش داد, وقتی‌گلویش چنان‌گرفت که دیگر بسختی می‌توانست نفس 
بکشد» به‌نزد پیلارترنر! رقت تا شاید او برای معالجذگلویش؛ علفهای طبی 
بشناسد. مادر بزرگ شکست ناپذیر ا و که با اداره کردن یک فاحشه خانذ کوچکك 
غیر قانونی» به‌صد سالگی رسیده بود» به‌سعالجات خرافاتی | کتفا نکرد و خواست 
با فال ورق مشور تکند. سرباز قلب را دید کدگلویش توسط بی‌بی پیکك زخمی 
شده است. به‌این نتیجه رسید که فرناندا با استفاده از طريقة قدیمی سوزن فرو 
کردن به‌عکس» سعی سم یکند او را نزد خود به‌خانه برگرداند ولی از آنجای یکد 
در آن جادو سیارت کافی ندارد باعث شده اس تکه درگلوی او غده‌ای به‌وجود 


دیوانه فیست با 
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بیاید. چون آئورلیانوی دوم بجز عکس عروسی خود» عکس دیگری نداشت و 
تمام کپیهای آن هم در آلبوم خانوادگی سرجای خود بود» وقتی زنش متوجه 
نبود تمام خانه را در جستجوی آن زیرو ر و کرد و عاقبت در ته‌گنجه شش‌تایی از 
لاستیکها را در جعبه‌های اصلی خود یافت. به‌خیال اینکه آن حلقه‌های قرسز 
رنگ لاستیکی ابزار جادوگری است» یکی از آنها را در جیبگذاشت تا بهپیلاد 
ترلرا نشان دهد ولی او نتوانست چیزی از آنها سر در بیاورد و به‌هر حال چون 
به‌نظرش چیزهای مشک وکی رسید هم آنها را در آنشی که در حیاط درس تکرد» 
سوزاند. جهت باطل کردن جادوی احتمالی فرنانداء به‌آئورلیانوی دوم پيشنهاد 
کرد که یک مرخ کرج را خی سکند و زنده زنده زیر درخت بلوط چالکند و او 
این عمل را با چنان‌خلوس نینی‌انجام‌داد که وقتی‌روی‌خالك را با برگهای‌خشکك 
پوشاند ح س کرد بهتر نفس س یکشد. فرنانداء از جانب خوده ناپدید شدن 
لاستیکها را به‌حساب انتقام پزشکان نامرئی‌گذاشت و در زیر پیراهنی خود» از 
داخل یک جیب دوخت و لاستیکهای جدیدی را که پسرش برایش فرستاد در 
آنجا لگاه داشت, 
شش ماه پس از چال کردن سرخ» نیمه‌شبی» آئورلیانوی دوم با یک 
حملُ سرفه ازخواب پرید و حس کر دکه درگلویش چیزی مثل پنجه‌های یک 
خرچنگ دارد خنه‌اش مکند. آنوقت بو که فهمید هرتدر لاستیک جادویی 
از بین ببرد و هر قدر مر زنده جهت باط لکردن جادو چا لکند» تنها حقیقت 
تلخ و غمگین این است که دارد می‌سیرد. این را به کسی نگفت, از ترس اینکه 
بمیرد و نتواند آمارانتا اورسولا را ب‌بر و کسل* بفرسند» بیش از هميشه مشغول 
کار شد و به‌جای یک لاتاری» هفته‌ای سه‌لاتاری ترتیب داد. او را می‌دیدند 
"که صبح سحر در شهر راءافتاده است و حتی در محله‌های دورافتاده و نقیرسعی 
دارد بلیط لاتاری بفروشد. نگرانی او فقط برای کسی که بداند بزودی خواهد 
مرد» قابل فهم بود. اعلام کرد که: «لاتاری پروردگار متعال است. فرصت را از 
دست ندهید چون فقط هر صد سال یک‌بار» سرمی‌رسد.» به خود فشار می‌آورد تا 
خوشحال و سرحال به‌نظر برسد ولی رنگپریده بود و عرقی که از چهرهاش‌فرد 
می‌ریخت» حکایت از مرگ س یکرد.گاهی راه خود راکچ م یکرد و به زبینهای 
نشده می‌رفت تا کسی او را نبیند. آنجاء لحظه‌ای می‌نشست تا از دست 
خرچنگهایی که داشتند از داخ لکلو خفه‌اش م یکردند» استراحتی بکند. نیمه 
شب هنوز در سحلة فاحشه‌ها بود و سعی س ی کرد با جملات سهربان» 
تنهایی را که کنارگرامافونها هق‌هق‌گریه میکردندتسلی خاطر دهد و آنها را 
امس ره 
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به‌خوش شانس بودن خودشان متقاعد کند. بلیطها را به‌آنها نشان می‌داد و 
می‌گفت: «اين شماره چهار ماه اس ت که در نمی‌آید» فرصت را از دست ندهید. 
زندگی خیلی کوتاهتر از آن است که تصورم ی کنید.» عاقبت همه احترابی را که 
برایش قایل بودند از دست دادند و در ماههای آخر عمرش دیگر بثل همیشه 
اورا دون‌آئورلیانو صدا نمی کردند وبا پررویی آقای پروددگا< متعال می‌ناميدند. 
رفته رنته صدای خود را از دست می‌دادء بطور ی که عاقبت صدایش شبیه پارس 
کردن سک شد. ولی باز هم استقاست م ی کرد تا از امید ی که مردم را به‌حیاط 
پترا کوتس س ی کشاند چیز ی کاسته نشود. به‌هر حال» همچنانکه رنته رفته صدا 
در گلویش خفه می‌شد و متوجه می‌ش دکه دیگر تحمل ندارد» می‌فهمید که با 
پول حراج خول و بزغاله نیس تکه می‌تواند دخترش را به‌بر و کسل بفرسند. 
آنوقت به‌اين فکر افتاد که دست به‌حراج بزرگ زمینهای سیل‌زده بزند تا کسانی 
که ثروت کافی دارند بتوانند آنها را آباد کنند. این نقشه چنان با عظمت بو د که 
خود شهرداره شخصاً با بیانیه‌ای آن‌را اعلام کرد و ش رکنهایی جهت خرید 
بلیط به‌قیمت داله‌ای صد پزو تشکیل شد و تمام بلیطها در عرض کمتر از یک 
به‌فروش رفت. شب حراج برندگان» شب‌نشینی‌با شکوهی ترتیب دادند 
که نقط با جشنهای زبان شر کت موز برابری مي‌کرد. آئورلیانوی دوم برای 
آخرین‌بار آهنگهای فراموش شده فرانسیسکوی مرد را با آ کوردئون خود 
نواخت ولی دیگر نتوانست آواز بخواند. 

دو باه بعدء آمارانقا اورسولا به بر و کسل رفت. آثورلبالوی دوم نهتنها 
پول حراج بلکه پولی را هم که توانسته بود درطی ساههای گذشته پس‌انداز 
کند, به‌اضافه وجه ناقابلی که از فروش پیانولا و کلاوسن وسایر اجناس شکسته 
به‌دست آورده بود» همه را به‌او داد. فرنائدا تا لحظه آخر با آن سفر مخالف 
بود و از تصور اینکه بر و کسل آنتدر به پاریس‌فاسد نزدیک است وحشتداشت» 
ولی پدر روحانی آنخل خیالش را راحت کرد؛ به‌او نشانی یک پانسیون برای 
دختران جوا نکاتولیک‌را داد که توسط راهبه‌ها اداره می‌شد و آسارانتا اورسولا 
قول داد که تا پایان دورٌ تحصیل خود در آنجا زندگ یکند. علاوه براین» 
کشیش موفق شد او را تحت‌نظر گروه ی کشیش فرانسیسکن که به‌شهر تولدو * 
می‌رفنند به‌سفر .. امیدوار بودند در آنجا کسان مورد اطمینانی پیدا کنند 
اه او به‌بلژیک بفرستند. همچنانکه برای حل کردن این مسائل نامه پراای 
4 ررلیانوی دوم با کمک پترا کوتس» اثاثبذ آسارانتا اورسولا را آداده 
م يکرد.شب یکه‌ائائیه اورا در یکی از صندوتهای‌جهيزية فرناند! می‌گذاشتند» همد- 
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چیز چنان بدقت در صندوق گذاشته ش د که دختر از حفظ بود که لباس ‏ وکفش 
راحتیهای سخم لکه باید در موتع عبور از اقیانوس اطلس ببوشد د رکجای 
صندوق است و پالتوی سرسه‌ای رنگ دگمه فلزی و کنشهای چرمی که باید وتتی 
ا زکشتی پیاده شود بپوشد» د رکجاست. می‌دانست باید چگونه سوا رکشتی بشود 
که در آب نیفتد» می‌دالس تکه باید به‌هیچعنوان لحظه‌ای ا زکشیشها جدا 
نشود و فقط برای صرف غذا ا زکابین خود بیرون بياید و به هیج عنوان نباید در 
طول سفر به‌سژالات مردم بیکانه» چه مولث و چه مذکر» جواب بدهد. یک 
شيشه قطره برای دف. دل به‌هم‌خوردگی همراه داشت و یک دفترچذ دعا که 
کشیش آنخل با دستخط خود شش دعای ضد طوفان در آن نوشته بود قرناندا 
برایش یک کمربند پارچه‌ای دوخ ت که پول خود را در آن بگذاردهکمربندی 
که حتی موقع خواب نیز نمی‌بایستی ا زکمر با زکند. سع ی کرد لگن طلا را که 
با آهک شسته بود و با الکل شد عفولیکرده بود به‌او بدهد ولی آمارانتااورسولا 
از ترس اینکه مبادا همکلاسیهایش او را مسخرهکنند آن را قبول نکرد. چند 
ماه بعدء آئورلیانوی دوم» در لحقلهٌ برگ»او را همانطور به خاطر می‌آورد که برای 
آخرین بار دیده بود- موقع ی که با تلاشی ناموفق» سعی داشت پنجر ٌکوپة 
کثیف درجه دوم‌تطار را بزور بایین بکشد تا بهآخرین سنارشهای فرناندا گوش 
کند. پیراهن ابریشمی صورتی‌رنگی به‌تن داشت ویک دسته گل بنفشه مصنوعی 
به‌شال چپ خود زده بود. کنشهای چرمی پاشنه کوتاه و سگکدار به‌پا داشت 
و جورابهای ساتن که با کش به‌زیر زائو می‌رسید. جث کوچک و کیسوان یکه 
روی شانه ريخته بود و چشمان با هوشش» همه به اورسولا در همان سن» شباهت 
داشت و وقتی خداحافظ ی کرد» بدون اینکه لبخندی بزند یا اشکی بریزد» باز 
به‌قدرت روحی اورسولا شبیه بود. همانطو رکه قطار سرعت می‌گرفت آنورلیانوی 
دوم بازوی فرناندا را گرنته بود تا زبین نخورد و فقط توانست دستش را به‌طرف 
دخترش که با نوك انگشتان برایش بوسه‌ای فرستاده بودتکان دعد. آن دوه 
زیر آفتاب سوزان بیح رکت بر جای ماندند و همانطور به‌قطا رکه رفته‌رفته با 
نقطةٌ سیاهرنگ ثابت افق مخلوط می‌شدء‌نگاه م ی کردند. برای اولین‌بار پس از 
عروسی خود» زیر بازوی یکدیگر را گرفتند. 

روز نهم ماه او ت که هنوز اولین نامه از بر و کسل نرسیده بود خوزه - 
آ رکادیوی دوم داشت‌در اتاق ملکیادس باآئوولیانو صحبت م ی کر د که یکمرتبه 
بدون اینکه به‌موضوع صحبت ربطی داشته باشد گفت: «هرکز فراموش نک نی که 
بیش ازسه هزار نفر بودند و آنها را به‌دریا ریختند.» آنوقت به‌روی نوشته‌های 
پوستی سلکیادس افتاد و با چشمان باز مرد. درست در همان لحظه» در بستر 
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فرنانداء براد دو قلویش ازشکنجه طولائی خرچنگهای‌فاز ی که گلویش را ازهم 
می‌دریدند خلاص شد. یکک منته قبل» بدون اینکه دیکر صدایی از گلویش 
خارج شود و بتواند نفس بکشد در حالیکه از لاغری پوست و استخوان شده 
بود» باچمدانهای سرگردان و آکوردئون ولگردش به‌خانة خود برگشته بود تا 
به‌وعده خود که مرگ د رکنار هسرش بود وفا کرده باشد. پترا کوتس در جع 
کردن اثائیه‌اش به‌ا و کم ککرد. بدون اینکه قطره‌ای اشکک بریزد از او خدا - 
حافظی کرد ولی فراموش کرد کنشهایی را که می‌خواست در تابوت به‌پاکند» 
به‌او بدهدء از این رو وقتی از مرگ او باخبر شدء لباس سیاه پوشید و کفشهارا در 
روزنامه ای پیچید و از فرناندا اجازه خواست تا جسد او را ببیند» ولی فرناندا او 
را به‌خانه راه نداد. 

پترا کوتس التماسکنان گفت: «خودتان را جای من بگذارید و 
پبینید چتدر او را دوست داشته‌ام که اینهمه بخواری را تحمل کرده‌ام.» 

فرناندا گفت: «سعشوقه ها شایستذ هر نوع حقارتی هستند. منتظر بمائید 
تا یکی دیگر از فاسقهای بیشمارتان بمیرد و کنشها را به‌پای او بکنید,» 

سالتاسوفیادلاپیداد برای اینکه به‌قول خود وفا کرده باشد گلوی‌خوزه 
آ رکادیوی دوم را با چاقوی آشپزخانه برید تا مطملن شود که او را زنده زنده 
دفن نمی کنند. دو جسد را در دو تابوت یک شکل گذاشتند و آنوقت 
همه متوجه شدن د که دو قلوهاء همانطو رکه در طفولیت یک شکل بودند» در 
مرگ یز عین هم شده‌اند. دوستان قدیمی زبان خوشگذرانی آورلیانوی دوم 
تاج‌گلی روی تابوت او گذاشتند که روی روبان بنفش آن نوشته شده بود: 
گادهاء از هم‌جداشوید که زندگی خیلی کوتاه است. فرناندا چنان ازاین اهانت 
عصبانی شد که تاج‌گل را در سطل خا کرویه انداخت. در شلوغی ساءت آخره 
مستهای غمکینی که تابوتها را از خانه خارج کردند» تابوتها را با هم عوضی 


گرنتند و هر یکک را درقبر دیگری دفن کردند. 
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آئورلیانو تا سدتها از اتاق سلکیادس خارج نشد, افسانه‌های زیبای کتابهای 
کهنه» تر کیب مطالعات هرسان" افلیج»یادداشتهای مربوط به‌علم شیطان‌شناسی» 
راهنمای حجرالفلاسفه» قردن نوستراداسوس و تحقیقات او در بار؛ طاعون» همه را 
چنان خوان که از حفظ شد بطوریکه وقتی به‌سن بلوغ رسید از زسان خود چیزی 
نمی‌دالست و در عوض معلومات سردم قرون‌وسطی را کسب کرده بود. در هر 
ساعتی که سانتاسوفیادلاپیداد وارد اتاق می‌شد او را غرق در مطالعه می‌یافت. 
مپیده‌دم برایش یک قوری قهو؛ُ بدون شکر و سوقع ناهار یک برنج با 
موزسرخ شده می‌برد» و اين تنها چیزی بو که پس ازمرگ آئورلیانوی دوم در 
خانه می‌خوردند. -وانلب او بود و موهای سرش را اصلاح س ی کرد» رشکهای 
مرش را می‌گرفت» و از مبندوتهای فراموش شده؛ لباسهای اندازة او را بیرون 
م یکشيد و هنگام ی که بالای لبش ته‌سبیلی سایه انداخت» تیغ ریشترافی 
سرهنگ آئورلیانو بونندیا و کاس کوچکی را که در آن آب گرم می‌ریخت برای 
او برد. هیچیک از فرزندان سرهنگ» حتی آئورلیانو خوزه» به‌انداز؛ آن بچ 
حرامزاده به‌او شباهت نداشتند» بخصوص گونه‌های برجسته و خطوط واضح و 
نامهربان لبهایش. درست سثل زان ی که آئورلیانوی دوم در آن اتاق مطالعه 
م ی کرد واورسولا فکر می کرد او با خودش حرف می‌زند سانتاسوفیادلاپیداد نیز 
خیال می کرد آئورلیانو دارد با خودش 
حرف می‌زد. چندی پس از مرگ دوقلوها» در نیمروزی سوزان» در 
پپرسرد غمگین را که کلاهی با بال کلاخ به‌سر داشت همانند خاطرث مجسمی 
دی دکه از مدتها قبل از آنکه به‌دنیا بیاید» در مغزش وجود داشت. آئورلیانو 
طبقه‌بندی الفبای مکاتیب را به‌پایان رسانده بود و از این‌رو» وتتی سلکیاد,ی 
از او پرسید که آیا کش ف کرده اس ت که آن مکاتیب به‌چه زبانی نوشته شده‌اندء 
او در جواب تردید نکرد و گفت: «سانسکریت.» 


ممعصه .1 
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ملکیادس به‌او گف تکه اسکان بازگشتش به‌آن اتاق خیلی محدود 
است ولی! کنون دیگر می‌تواندبا خیال راحت به‌سوی سبزه‌زارهای آخرین برگ 
خود برود چون آثورلیانو فرست خواهد داشت تا در سالهایی که به‌یکصد 
سالگی مکاتیب مانده بود» زیان سانسکریت بیاموزد و بتواند راز سکاتیب را 
کش فکند. خود او به‌آئورلیانو نشانی داد که د رکوچة باریکی که به رودخانه 
منتهی می‌شود؛ در همان خیابان ی که در زمان شرکت موز در آن خواب تعبیر 
م یکردند؛ فاضلی اسپانیولی یک سغازةٌ کتابفروشی دار د که در آن کتاب دستور 
زبان سانسکریت یافت می‌شود و اگر او برای خرید آن عجله نکند تا شش سال 
دیکر موریانه کتاب را خواهد خورد. سانتاسونیادلاپیداد برای اولین بار در 
عمرش» سوقع ی که آئورلیانو از او تقاضا کرد کتابی راکه در انتهای راست 
طبق دوم کتابخانة مغازه» بین کتاب م1667 ۲6۵۸۵/۵۳۵ و اشعار 
میلتون" جای دارد برایش بیاورده حسی از خود نشان داد» حس تعجب. از 
آنجا که خودش سواد نداشت» دستورها را حفظ کرد و پول لازم را هم با فروش 
یکی از هنده ماهی طلای ی که د رکارگاه بود, به‌دست آورد. پس از آن شب ی که 
سربازها خانه را زیروروکرده بودند» تنها او و آئورلیانو جای ساهیهای طلایی 
را می‌دانستند. همچنانکه ملاقاتهای سلکیادس رفته‌رفته کم می‌شد و خودش 
در نور درخشان نیمروز دورتر و سحوتر می‌گردید» آئورلیانو در آسوختن زبان 
سانسکریت پیش می‌رفت. آخرین‌بار ی که آئورلیانو وجود او را حس کرد» تبدیل 
بهسوجوی نامرئی شده بو که زمزسه کنان می‌گفت: «سن‌در سواحل سنگاپور از 
تب مردم.» از آن پس» اتاق دستخوش کرد و غباره حرارت» موریانه» بید, و 
مورچه‌های سرخ رنگ ش دکه چیزی نمانده بود علم و دانش کتابها و سکاتیب 
را به‌مشتی خالك مبدلکنند. 
د غذا وجود نداشت. فردای روز سرگ آئورلیانوی دوم» 
یکی از دوستانی که تاج‌گل را با آن نوشتهٌ بی‌ادبانه آورده بودند پیشنهاد کرد 
میلفی را که بهآئورلیانوی دوم بدهکار بود به‌فرناندا بدهد. از آن پس» هر 
هفته روزهای چهارشنبه» پسر بچه‌ای یک سبد آذوقه به‌خانه می‌آورد که برای 
یک هفته کاقی بود. هیچکس هر کز نفهمید که آن آذوقه را پترا کوتس به‌آنجا 
می‌فرسند زیرا فکر می کن د که یک صدقذ مدام» طریق مناسبی است برای تلافی 
تحقی رکس ی که او را تحقیر می کرده است. به‌هر حال» کین او بسی زودتر از 
آنچه خودش انتظار داشت از دلش بیرون رفت و از آن پس آذوقه را از روی 
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۳۰۴ مسدسال تتهایی 


غرور و عاثبت از روی دلسوزی به‌آنجا می‌فرستاد. چندین‌بار وقتی دیکر برایش 
حیوانی باقی نمانده بود تا به‌لاتاری بگذارد و سردم دیکر علاقه‌ای نسبت به 
حراج و لاتاری نشان ندادند» خودش گرسنگی را تحمل کرد تا فرنا 
غذا داشته باشد و اين سسوولیت را تا روزی که سراسم تشییع 
دید؛ ادابه داد. 

کاسته شدن از سا کنین خانه برای سانتاسوفیادلاپیداد استراحتی بود 
که پس‌ازنیم قرن و اند ی کا رکردن» استحقاتش را داشت. هرک زکسی 
بود که آن زن جدی و شکست ناپذیر از چیزی شکو هکند» زن ی که نهال آسانی 
رمدیوس خوثتکله و وقار مرسوز خوزءآ رکادیوی دوم را در آن خانواده کاشته 
بود» زن ی که نمام عمرش را درسکوت و تنهابی وقف بزرگ کردن چند بچه‌ای 
کرده بو که دیکر حتی به‌خاطر نمی‌آورد فرزندانشی هستند یا لوه‌هایش و چنان 
از آئورلیانو موالبت م کرد که گویی خودش او را زاییده است و حتی نمی - 
دانست که وست. نقط در چنان خانه‌ای می‌شد فهمید که او هميشه روی 
تشک یکه در انبار می‌انداخت بین سروصدای شبانة سوشها» می‌خواییده است 
وهرگز برای کسی تعریف نکرده بود که یک شب حس کرده بود یک نفر دارد 
درتاریکی به‌او نگاه می کند و از خواب پریده بود و ستوجه شده بود که یک مار 
سمی دارد روی شکمش می‌خزد. می‌دانست که اگر اين را به‌اورسولا بگوید» 
اورسولا او را در رختخواب خودش می‌خواباند ولی زبانی بود که هیچکس 
متوجه هیچ چیز نمی‌شد مگر اینکه آن را در ایوان به‌صدای بلند اعلام می- 
کردند» چون با سروصدا و شلوغی اجاق آشپزخانه و حوادث 
جنگ و بزرگکردن بچه‌هاء دیگر وقتي باقی نمی‌ساند تا بتوان به‌راحتی و خوشی 
دیگران فک رکرد. پترا کوتس؛ که هر گز او را ندیده بود» تنها کسی بو دکه او 
را بخاطر می‌آورد. مواظب بود که او حتماً یک جف تکفش سناسب برای 
بیرون از خانه داشته باشد و هميشه لباسش سرتب باشد» حتی‌سوقع ی که او و 
آئورلیانوی دوم برای پول در آوردن» خودشان را با لاتاری علاك م یکردند. 
فرناندا ابتدا که به‌خانه آسده بود تصور می‌کرد آن زن یک ستخدم ابدی 
است و گرچه چندین بار شنیده بود که آن زن» سادر شوهر اوست ولی به‌یاد 
ی سشکاتر بود تا فراموشکردنش. ظاهرًسانتاسوو 
آسیز احساس ناراحتی نم ی کرد و بر عکس» چنین 
تفر مي‌ری که ه چه بت رکارم‌کند»را‌تر است. لحظه‌ای آرام نمی - 
نشست و بدون ایلکه شکوء‌ای بکند آن‌خان بزرگ را تمیز و سرتب نگاه می - 
داشت ؛ خاته‌ا ی که او از جوانی در آن زندگ ی کرده بود و در زبان ش رکت موز 
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بیشتر به سربازخانه شباعت داشت. ولی با مرگ اورسولاه هوش فوق بشری 
سانتاسوفیادلاپیداد و ظرفیت خارق‌العاده‌اش رو به‌سستی رفت» نه بخاطر اینکه 
پیر و فرسوده شده بود بلکه به‌اين خاط رکه خانه» در عرض یک روز یکباره از 
شدت پیری و کهنگی فرو ریخت؛ خز؛ نرسی دیوارها را پوشاند و علفهای هرزه 
پس از آنکه سرتاسر حباط را در خود گرفت از میان سیمان کف ایوان پیش رفت 
وآن را سانند شيشه ت رکاند و ازمیان ت رکهاهمان گلهای زرد رنگی رویید 
که‌اورسولا صد سال قبل در لیوان دندان عاریُ سلکیادس یافته بود. سانتاسوفیا. 
دلاپیداد که دیگر نه وقت و نه وسیلةٌ مبارزة با طبیعت را داشت تمام روز از 
اتاق خوابها سارسولک بیرون می‌ریخت و شب هنگام بار دیکر اتاقها پر از 
سارسولک بود. یک‌روز صبح چشمش به‌مورچه‌های سرخ رنگ افتاد که از باغچه 
گذشته بودند و از دیوارة ایوان که کلهای بگونبایش رنگ خالك به‌خود گرفته 
بودند» بالا آمده بودند و به‌قلب خانه رخنه کرده بودند. ابتدا سع ی کرد با جارو 
آنها را بکشد و بعد با حشره کش و عاقبت با قلیا به‌جان آنها افتاد ولی فردای 
آن روزورچه‌هاءلیرومند وسغلوب‌نشدنی»سرجای خود,شغول فعالیت بودند. فرناندا 
که در نامه‌نگاری به‌پسر خود غرق شده بود متوجه ویرانگی مداوم و بیرحمانً 
خانه نمی‌شد. سانتاسونیادلاپیداد مبارزة خود را بهتنهایی ادامه می‌داد. با رشد 
علفها می‌جنگید نا نگذارد بهآشپزخانه برسد. از گوشه های دیوارها مشت‌مشت‌تار 
عنکبوت م یکند اما در عرض چند ساعت بار دیگر تنیده می‌نبدند. لانه‌های 
موریانه را خرا بکرد. ولی وتتی متوجه شدکه حتی اتاق ملکیادس» با اینکه 
روزی سدبار آنجا را جارو وگردگیری میکرد» مانند سایر اتاقهای خاله 
پراز تارعنکبوت و گردوخاك شده است و با وجود تمیز کردن دیوانه‌وار او به 
ویرانگی و حالت نزاری تهدید می‌شو د که تنها سرهنگ آئورلیانو بوئندیا و 
افسر جوان این‌را پیش‌بینی کرده بودند» فهمی د که در بارزٌ خودشکست خورده 
است. آنوقت لباس کهنة روزهای یکشنبه‌اش را به‌تن کرد و یک از 
کنشهای اورسولا و یک جفت جوراب ابریشمی که از آمارانتا اورسولا گرفته بود 
پوشید و با دوسه دست پیراهنی که برایش باقی سانده بود بقچه ای درس تکرد. 

به آئورلیان و گفت: «من تسلیم‌شدم. استخوانهای بیچارة من دیگر تحمل 
این خانه را ندارد.» 


آئورلیانو از او پرسید که به کجا خواهد رفت و او حرکت نامفهومی 
کرد» کوبی می‌خواست بکوید که خودش هم از مقصدش بیخبر است. اسا برای 
اینکه دقیقتر باشد گفت خیال دارد برود و سالهای آخر عمرش را با دختر عمویی 
که در ریو آچا زندگی میکند»بگذراند. حرقش چندان قانم کننده نبود. پس‌از 


۰ ۳ مد مال تتمامی 


مرگ والدینش با هیچ کس در ریوآچا تماس نداشت و هرگز نامه‌ای و 
پیغامی دریافت نکرده بود و در بارةُ اقوام خود هر گز حرفی نزده بود. او فتط 
می‌خواست با آنچه دارد از آنجا برود» اما آثورلیانو چهاردساهی طلایی و یک 
پزو و بیست‌وپنج سنتاوو به‌او داد و ۱ اق او را دی دکه بقچه به‌زیر بغل 
از حیاط می‌گذشت و پایش را روی زمین میکشید و بدنش در زیر سنکینی 
سالهای عمر خم گشته بود. او را دید که وقتی از در خانه خارج شد دستش را 
از میان در داخل کرد تا مطمئن شو د که چفت درسر جایش افتاده است. دیگر 
هرگز خبری از او نشد. 

فرناندا وقتی از فرار او مطلع شد یک روز تمام صندوقها و گنجه‌ها و 
کشوها را به‌وسواس وارس ی کرد تا مطمئن شود که مانتاسوفیادلاپیداد چیزی 
از آنجا ندزدیده است. وقتی داشت برای اولین‌بار در عمرش آتش روشن س یکرد» 
دستش سوخت و از آئورلبانو تقاضا کرد که لطفاً به‌او یاد بده دکه چطور قهوه 
درست م ی کنند. با گذشت زنان» آئورلیانو به‌امور آشپزخانه_ رسیدگی می - 
کرد. فرناندا وقتی بیدار می‌شد صبحانه را آماده می‌یافت و بعده فقط موقعی از 
اتاتش خارج سی‌ش دکه برود و غذایی را که آئورلیانو برایش روی اجاق گذاشته 
بودتا کرم بمانده بردارد. آنوقت بشقابش را سرمیز می‌آورد تا غذا را روی رومیزی 
کتان هلندی و بین شمعدانها بخورد. یکه‌وتنها سر میز می‌نشست و به‌پانزده 
صندلی خالی دورتا دور میز نگاه میکرد. حتی در آن وضم نیز آورلیانو و 
فرناندا یکدیگر را در تلهایی خود شریک نکردند و هر یک جداگانه و در تنهایی 
خود به‌زندگی‌اداسه دادند و ه رکساتاق خودش را تمیز م ی کرد. تارعنکبوتهاء 
بوته‌های گل سرخ را در خود خفه می کرد و تیرهای سقف را مفروش می‌ساخت 
و دیوارها را می‌پوشاند. در آن زسان بود که فرناندا متوجه ش دکه خانه رفته‌رنته 
از شبح پر می‌شود؛ درست مثل این بو که همه چیز» بخصوص اشیاء قابل 
+.صرف روزانه» خود بخود جاعوض ی کنند. مدتها عقب‌قیچ یکه مطمتن‌بود روی 
تختخواب گذاشته است می‌کشت و پس از آنکه هندجا را زیرورو م کرد قیچی 
را روی طافچة آشپزخانه می‌یافت» در حالی که چهار روز بود به‌آشپزخانه پا 
نگذاشته بود. ناگهان» در کشو سرویس کاردوچنگال» حتی یک 
پیدا نمی‌شد؛ در عوضی شش چنگال روی محراب و سه چنگال در ظرفشویی 
پیدامی کرد. وقتی می‌نشمت تا نامه بنویسد» جابه‌جا شدن اشیاء دیوانه کننده‌تر 
می‌شد؛ دوات س رکب که او درسمت راست خود می‌گذاشت درسمت چپ ظاهر 
س‌شد وکافذ آب خشککن ناپدید می‌شد» و او دو روز بعد آن را زیر 
نازبالشش می‌یافت. کاغذهایی که برای خوزهآ ر کادیو می‌نوشت با کاغذهایی 
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که برای آسارانتا اورسولا نوشته بود مخلوط می‌شد و او مدام می‌ترسید که 
مبادا ناه‌ها را در پا کتهایی عوضی بگذارد و چند مرتبه هم همین کار را کرد. 
یکبار قلمش را گم کرد و پانزده روز بعد پستچی که آن‌را در کیف خود یانته 
بود و بدنبال یاف انه به‌خانه گشته بود» قلم را به او باز گرداند. 
فرناندا به خیال اینکه این حوادث نیز سانند سفقود شدن لاستیکها تقصیر پزشکان 
نامرئی است» نامه‌ای پراز القماس و درخواست نوشت تا دست ازسر او بردارند 
ولی برای انجام کاری مجبور شد نامه را نیمه کاره بگذارد و وقتی به‌اتاق باز - 
کشت نه‌تنها نامه‌ای را که آغا زکرده بود پیدا نکرد بلکه حتی منظور خود را 
هم از نوشتن نامه فراموش کرد. مدتی فکر م کر د که هر چه هست زير سر 
آئورلیانو است. پس حرکات او را زیر نظر می‌گرفت و اشیائی را سر راه می - 
گذاشت تا او را در حین جابجا کردن آنها غافلگی رکند ولی پس‌از چندی یتین 
حاصل کرد که آنوولیانو نقط سوقعی از اتاق سلکیادس خارج می‌شود که بخواهد 
به‌آشپزخانه یا سستراح برود و مردی نیستکه بخواهد او را مسخر ه کند. 
عاقبت بهاين نتیجه رسید که همه‌چیز بستگی به‌مسخره‌بازی ارواح دارد و تصمیم 
کرفت اشیاء را سرجاب یکه باید از آنها استفاده شود ثابت نگاه دارد. قیچی را با 
نخ بلندی به‌بالای تخت خود و قلم و کاغذ آب خشککن را به پایك آن بست 
ِ م رکب را با چسپ به‌قسمت راست میز ی که معمولارویش چیز می- 

رشت چسباند. مشکل او چیزی نبو د که به‌آسانی و در عرض یکی دو روز حل 
هنوز چند ساعت از بستن نخ به‌انتهای قیچی نگذشته بو د که دید نغ 
به‌اندازء کافی بلند نیست تا اوبتواند ازقیچی استفادهکند کوب رد نخ را کوتاه 
کرده بودند. همین بلا برسرنخ قلم وحتی برسر بازوی خود او آمد. پس از اندلك 
زسانی دیگر دستش به‌دوات نمی‌رسید. آمارانقا اورسولا دربر وکسل و خوزهآ رکادیو 
در رم» هیچیک زاین بدبختیهای جزئی سطلم نشدند. فرناندا برای آنها می‌نوشت 
که سعادتمند است. درحقیقت هم هیمنطور بود چون حس می کر د که دیگر نباید 
کاری انجام بدهد. زندگی گوبی رنتهرفته او را بار دیگر به‌سوی جهان پدر و 
مادرش م یکشاند» جای ی که هیچکس از مشکلات روزانه زجر نم ی کشید چرا 
که آنها را قبلا در تصورات خود حلکرده بود. آن نامه‌نگاری بی‌انتهاء 
بخصوص از زسانی که سانتاسوفیادلاپیداد آنجا را ترك کرد» درلك گذشت زمان را 
از او کرفت. فرناندا این عادات را در خود پرورانید که تاریخ مراجعت پیشبینی 
شد؛ فرزندانش را مبداً ترار دهد و روزها و ساهها و سالها را بر حسب آن حساب 
کند. ولی وقتی فرزندانش پشت سر هم چندین بار تاریخ با زگشت خود را 
به‌تعویق انداختند» تاریخها به‌هم ربخت و دوره‌ها در هم آمیخت و روزها چنان 
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شبیه هم ش د که او دیگر گذشت زبان را حس نکرد. به‌جای آنکه بیطاقت شود» 
در آن تاخیر احساس لذت عمیقی م یکرد. نگران نش دکه چرا | کنو ن که سالها 
از تعیین تاریخ آخرین مراس مکشیش شدن خوزءآ رکادیو گذشته است» او هنوز 
می‌نویسد که سنتظر است تحصیلات خود را در علوم عالی دینی به‌پایان برساند 
و علوم سیاسی را شروع کند» زیرا می‌دانس تکه پلکان مارپیچ یکه به‌تخت 
پطرس مقدس سنتهی می‌شود با سنگلاخ چه مشکلاتی مفروش شده است. از 
سوی دیگر» از خبر ی که سمکن بود برای دیگران بکلی بیمعنی باشد» بینهایت 
خوشحال شد؛ پسرش, پاپاعظم را دیده بود. و وقتی که آسارانتا اورسولا برایش 
نوش تکه نمرات عالی‌اش امتیازاتی به‌او داده که پدرش پیشبینی آن‌را نکرده 
بود» و در نتیجه تحصبلاتش بیش از زمان سورد نظر طول خواهد کشید» باز 
چنین شعفی به‌او دست داد. سه‌سال و اندی از زمانی که سانتاسونیادلابیداد 
"کتاب دستور زبان را برای آئورلیانو آورده بود می‌گذشت که او موفق شد اولین 
صفحه را ترجمه کند؛ و این اولین گام در جاده‌ای بود که انقهایش را کسی‌نمی- 
توانست پیشبینی کنم, ولی ترجمة اسپانیولی آن اصلا مفهومی نداشت. نسخة 
اصلی با الفبای رز نوشته شده بود و آئورلیانوعناصر لازم برای کشف ریز را در 
اختیار نداشت» ولی چون ملکیادس به‌او گفته بود که درکتابفروشی ناضل 
اسپانیولی کتابهایی یافت می‌شود که برای کشف مضمون مکاتیب به‌آنها احتیاج 
پیدا خواهد کرد» تصميم‌گرفت با فرناندا صحب تکند و از او اجازه بگیرد 
و به‌سراخ کتابها برود, در اناقی که خا کروبه آن‌را بلمیده نود و افزایش زباله 
عاقبت شکستش داده بود» به‌دنبال طریق مناسب می‌کشت نا این تقا 


ابا 
را از او بکند ولی عنگاس که فرناندا را می‌دید که غذایش را از روی اجاق بر 
می‌داشت ‏ و این تنها فرصتی‌بو دکه‌سی‌توانست با او صحبت کن نقشه هابی 
که در فکر خود طر ح کرده بود از دهانش بیرون نمی‌آمد و صدا در گلویش خنه 
می‌شد. برای اولین و آخرین‌بار جاسوسی فرناندا را کرد» به‌صدای‌پای او در اتاق 
خواب گوش می‌داد؛می‌شنید که به‌طرف در خانه می‌رود تا منتظر ورود نامه های 
فرزندانش بماند و نامه‌های خود را به‌دست پستچی بدهد. تا شب دیروقت 
به‌صدای جیرجیر خشک و مشاقانة قلم او رو ی کاغذ گوش می‌داد. سپس صدای 
پیچاندن کلید چراغ برق و صدای آرام دعاخواندن او را در تاریکی می‌شن 
آنوقت به اطمیناناینکه فرد! فرصت مناسب پیش خواهد آسد؛ به خواب‌می‌رفت. چنان 
درگرنتن آن اجازه مصمم بو که یک روز صبح سوهایش را که در آن زمان تا 
روی شانه‌اش می‌رسی دکوتا کرد» ریش به‌هم بیچیده‌اش را تراشید» شلواری 
تنگ وچسبان و پیراهنی که یذ جداگانه داشت- ونمی‌دانست از چه کسی به‌او 
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ارث رسیده است - پوشید و در آشپزخانه منتظرماند تا فرناندا برای صرف‌صبحانه 
بیاید. به‌جای زن هر روز ی که سر خود را بالا می‌گرفت و حالتی خشن و سختگیر 
داشت» پیرزنی فوق‌العاده زیبا وارد آشپزخانه ش د که شنلی از پوست قاقم به‌دوش 
انداخته بود و یک تاج طلای یکاغذی به‌سر داشت. از حالتش پیدا بو که در 
تنهایی اشک ريخته است. فرناندا از وقتی آن لباسها را در صندوق آئورلیانوی 
دوم باز یانته بود اغلب آن شنل بیدخورد؛ ملکه را به‌تن می کرد. ار کسی او 
را در جلو آیینه می‌دید که از رنتار سلطان‌آب خود خوشحال می‌شود» شک 
نمی کرد که دیوانه شده است» ولی او دیوانه نشده بود بلکه از آن لباس» صرناً 
برای یادآوری خاطراتش سود جسته بود. اولین باری که آن‌را پوشید بی‌اختیار 
قلبشگرفت و چشمانش پر از اشکک شد زیرا در آن لحظه بار دیگر بوی وا کس 
چکمه‌های یک مرد نظامی به‌مشامش خورد که به‌دنبال او رنته بود تا ملکه‌اش 
کند. روحش از دلتنگی رژیای از دست رفته درخشیدن گرفت. چنان احساس 
پیری و خستگ یکرد و آنقدر خود را از بهترین ساعات عمرش دور یاف ت که حتی 
بدترین ساعات عمر را نیز از یاد برد و آنوقت تازه فهمی دکه دلش تا چه حد 
برای عطر پونه‌های روی ابوان» برای بخار گلهای سرخ در غروب» و حنی 
طبیعت وحشی‌افراد بیشمار خانه تنگ‌شده است. قلب ا که از خا کستر مترا کم 
درست شده بود وسختترین‌ضربا تکشنده واقعیات تلخ روزانه‌را تحمل کرده‌بود 
با اولین یادآوری خاطراتش فرو ریخت. با گذشت سالها» غمکین بودن رفته‌رفته 
در او به‌صورت عادتی در آمد. در تنهایی خود» بشر شد. با این حال یک‌روز 


مب ح که وارد آشپزخانه شد و دید پسری‌جوان ولاغر و رنگ پرید ه که چشمانش 
درخششی د. انه کننده داشت» برایش فنجانی قهوه می‌ریزد» پنجة پوچی زندگی 


قلبش را از هم درید. نه تنهابه‌او اجازه نداد بلکه از آن پسکلیدهای خانه‌را 
هم‌د رهمانکیفی گذاشت که لاستیکهای استعمال نشدهرا نگاه بی‌داشت. احتیاط 
بیهوده‌ای بود زیرا آئورلیانو اگر می‌خواست می‌توانست براحتی از آنجا فرا رکند 
و بعد هم بدون اينکه دیده شود بر گردد؛ ولی آن جدایی طولانی» آن عدم 
نسبت به‌دنیاء و آن عادت به‌اطاعت» ریشه‌های طغیان را در قلب او 
خشکانيده بود. پس به زندان خود با زگشت تا مکاتیب را ورق بزند و بازورق 
بزند و شبها تا دیروقت به‌مدای هق‌هی گریه فرناندا در اتاق خوابش» گوش 
بدهد. یک روز صبح بثل هميشه برای روشن کردن اجاق رنت و روی 
خا کسترهای‌خاموش» غذایی را یاف ت که روز قبل برای فرناندا در آنجا گذاشتد 
بود. آنوقت از لای در به‌اتاق خواب او سر ك کشید و او را دید که زیباتر از 
عميشه؛ با چهره‌ای که تبدیل به‌یک صورتک عاج شده بود روی تخت دراز 
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کشیده بود و شنل قاقم را به‌روی خود انداخته بود. چهارماه پس از آن» هنگامی 
که خوزآ رکادیو با ز گشت او را همچنان دست نخورده در جای خود یافت. 

هیچ مردی تا این حد به‌مادرش شباهت نداشت. پیراهنی از پارچة 
ی آهاری و گرد پوشیده بود و به‌جای کراوات» یک رویان نازك 
ابریشی بثل فکل بسته بود. حالتی خمار و رنکپریده و متعجب» و لبالی 
سست داشت. سوهای سیاه صاف و براقتش را که بی‌شیاهت به‌گیسوان مصنوعی 
مجسمه های قدیسین نبود با فرقی راست و کمرنک در وسط سر با زکرده بود. 
سای ریشی از ته نراشیده روی صورت بارافین و شش انتاده بود. دستان 
رنگپریده‌اش رگهای سبزرنک داشت و انگشتان باریکش به‌انگل‌شییه بود. بسه 
انگشت سباباٌ دست چپش یک انگشتری طلا با یک نکین درشت عین‌الهر دیده 
می‌شد. وقتی آئورلیانو در خانه را به‌روی او با کرد احتیاجی نداش ت که حدس 
بزند او کیست که از راه دور می‌آید. خانه» از عبور او به‌بوی اد و کلنی آغشته 
ش دکه‌وتتی بچه‌بود اورسولا روی‌سرش می‌ریخت‌تا ردپایش را در ظلمت‌پیدا کند. 
به‌نحو ی که درکش غیر سمکن بود» خوزه آرکادبو پس از آنهمه سال غیبت 
یک جوجهُ پاییزی باقی سانده بود» غمگین و تنها. یکراست با 
رفت» جای ی که آثورلیانو د رکور پدر بزرگ پدر بزرگش» چهارماه 
بود تا طبق فرسولهای سلکیادس جسد را دست نخورده حف ظطکند. 
هیچگونه سزالی نکرد» پیشانی جسد را بوسید. از جیب داخلی زیر پیراهنی 
جسد» جاب ی که هنوز سه لاستیک استعمال نشده در آن بود, کلیدهای گنجه را 
بیرون کشید. ح رکاتش مستقیم و محتاطانه بودو با حالت خمار گونش مفایرت 
داشت. از گنجه جعبهٌُ کوچکی با آستر حریر بیرو نکشیدکه روی آن نشان 
خانوادگی دیده می‌شد. داخغل آن که با چوب سندل معطر شده بود» نامه‌ای 
طولانی یاف تکه فرناندا حقایق بیشماری را که از او پنهان کرده بود» در آن 
نوشته بود و از قلب خود بیرون ريخته بود. سر پا ایستاد و با ولع و بدون نگرانی 
نامه را خواند و وقتی به‌صفحةُ سوم رسید» مکثی کرد و با نگاه ی که گویی برای 
دوبین‌بار دارد آئورلیانو را می‌شناسد» او را براندا زکرد. 

با صدایی که مثل تیغ ریشتراشی برنده بود گفت: «پس بچهُ حرامزاده 
توهستی,» 

من آئورلیانو بوئندیا هستم. 
: «برگرد به‌اتاقت.» 


رفت و حتی موقم ی که صدای عبور غم‌انگیز و تنهای مراسم 


خوزآرکادیو 
آلورلاتو 
تشییع جنازه را شنیدء بخاط رکنجکاوی از اتاق خود خارج نشد. گاهی اوقات 
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از آشپزخانه خوزهآ رکادیو را می‌دید که در خانه گردش س یکند و چیزی نمانده 
اس تکه با نقس‌نفس مضطربان‌اش خفه شود. و پس‌از نیمه‌شب» همچنان 
صدای پای او به‌گوشش می‌رسید که در اتاقهای روبه‌ویرانی می‌گردد. تا چندین 
باه صدای او را نشنید» نه بخاطر اینکه خوزه آ رکادیو با او حرف نمی‌زد بلکه 
چون خود او بایل نبود بزی اتفاق بیفند. بجز مکاتیب» فرصت فکر 
کردن به‌چیز دیگری نداشت. پس از مرگ فرنانداء ماهی طلایی ساقبل آخر را 
برداشت و درجستجوی کتابهای مورد احتیاجش به کتابفروشی فاضل اسپانیولی 
رفت. در راه توجهش به‌آنچه دید جلب نشد؛ شاید چون خاطره‌ای نداشت تا از 
دیدن آنها به‌یادش بیاید. خیابانها و خاندهای متروك درست همان بو د که 
زمانی که حاضر بود جانش را برای دیدن آنها فدا کند در نظر مجسم کرده بود. 
اجازه‌ای را که فرناندا از اودریغ داشته بودء خودش به‌خودش داده بود» آن‌هم 
فقط برای یکمرتبه و با یک بقصد سمین و با کمترین وقت لازم. اینچنین» 
فاصلةٌ یازده بلوك ساختمانی را که خانه را از خیابان باریک ی که در آن خواب 
تعبیر می کردند جدا م ی کرد» بدون توقف پیمود و نفس زنان وارد محل تاریک 
و رنگارنگی ش د که بسختی جای‌جنبیدن دائت وبیشتر به یک زباله‌دانی کتابهای 
مستعمل شبیه بود تا به یک کتابنروشی, کتابها با بینظمی» در قفسه های سوریانه 
خورده و گوشه‌های تارعنکبوت گرنته و حتی در جاهایی که سی‌بایستی محل 
عبور مشتریان باشد» روی هم ريخته بود. روی‌سیز درازی که پوشیده از توده‌های 
کتاب وکاغذ بود» صاحب سغازه‌داشت به‌نثری پر حوصله» با حروفی ارغوانی 
رنگ و دستخطی غبر محلی» روی صفحات جدا شده از یک دفترچه دبستانی چیز 
می‌نوشت. سر زیبایی داشت و سوهای نقره‌ای رنگش مثل پر طوطی به پیشانیاش 
ريخته بود. چشمان آیبرنگش با عوش و نزدیک بدهم بود و از سهربانی 
مردی حکایت کر د که گوبی تما م کتابهای عالم را خوانده است. شلوار 
کوتاه به‌پا داشت و از عرق خیس شده بود. از نوشتن دست بر نداشت تا 
چهکسی‌وارد ءغازه شده است. آئورلیانو در سیان آن تود؛ به هم ريخته درباز یافتن 
پنج جل دکتابی که دنبالشان می‌گشت دچار اشکال نشد زیرا کتابها درست در 
محای بود که ملکیادس به‌او نشانی داده بود. بدون اینک هکلمه‌ای بگوید 
کتابها را با ماهی طلایی کوچولو به‌دست سرد اسپانیولی داد. مرد» کتابها را 
وراندا زکرد» پلک چشمانش مثل دو صدف از هم باز شده شانه بالا انداخت 
و یا لهج خامش گنت: «حتماً دیوانه شده‌ای.» و کتابها و ساهیکوچولو 
را به‌دست آئورلیانو داد. 

به‌اسپانیولی گفت: «آنها را با خودت ببر. آخرین کسی که آن کتابها 
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را خوانده؛ باید اسحقق کور * باشد» پس مواتلب باش چکار داری می کنی.» 
خوزه آ رکادیو اتاق خواب سمه را تعمیر کرد و داد پرده‌های مخمل 
وحریر دور تختخواب سلطانی را رفو وتمی زکردند. حمام‌ستر وک را بار دیگر به راه 
انداخت. حوضچة سیمانی حمام با قشری خیم و سیاهرنگ پوشیده شده بود. 
امپراتوری رو به‌ویرانی خود را با لباسهای عجیب و غریب و عطرهای مصنوعی 
و جواهرات ارزانقیمت منحصر به‌این دو محل کرد. تنها چیز یکهبه نظرمی‌رسید 
او را ناراحت م ی کند» قدیسین روی محراب خانوادگی بود. یک روز بعد ازظهر 
همه آنها را در آتش ی که در حیاط بپا کرد سوزاند و خا کست رکرد. صبحها تا 
نزدیک ظهر می‌خوابید. وقتی به‌حمام می‌رنت یک رب‌دوشامبر نخ‌نما می‌پوشید 
که رویش‌چند اد های طلایی داشت و سرپایبهای یکه به پا م ی کرد منگوله‌های 
زردرنگ داشت و در حمام» چنان مراسمی بجا می‌آورد که بخاطر دقت و طولانی 
بودن» یادآور استحمامهای رددیوس خوشگله بود. قبل ازاستحمام» آب حوضچه 
را با پودرهای ی که درسه شیشه سرسرین همراه می‌برد» معطر س یکرد. خود 
را با لیف کدویی نمی‌شست بلکه در آن آبهای معطر غوطه‌ور می‌شد و 
دو ساعت تمام» گیج از خنکی و خاءارُ آمارانتاه در آنجا می‌ساند. چندی پس 
از بازگشت به‌خانه,لباس تافته‌اش را کنار گذاشت. علاوه بر اینکه برای‌آن شهر 
لباس گربی بود تنها کت‌وشلوارش هم بود. در عوض شلوارهای چسبانیبهبا 
ب کرد که به‌شلوارهای پیتر و کرسپی در موقع درس رقص شباهت داشت و 
پیراهن ابریشم طبیعی می‌پوشی د که حروف اول اسش را درمحل قلب دستدوزی 
کرده بودند. هفته‌ای دوبار لباسهایش را در حوفچة حمام می‌خست و با 
رب‌دوشامبر منتظر می‌ماند تا خشک شوند؛ چیز دیگری نداشت بپوشد. هر گز 
در خانه غذا نمی‌خورد. وقتی گرمای بعدازظه رکمی فر و کش م یکرد» به خیابان 
می‌رفت و تا دیر وقت شب بر نمی‌گشت. آنوقت به‌گشتن مضطربانة خود در خانه 
ادامه می‌داد و بثلگربه‌ای نفس‌نفس می‌زد وبهآمارانتا نکر می کرد. او و نگاه 
ش قدیسین در هالهٌ روشنایی شبانه» دو خاطره‌ای بو د که از خانه یه 
خاطر داشت. بارها» در گرما ی کشند: تابستان رم» در خواب چشم کشوده بود 
و آمارانتا را دیده بودکه با زیربوشهای توری و دست‌نوار پیچیده‌اش» از 
حوشچه‌ای با لبه‌های مرسرین پا بیرون می‌گذارد؛ تصویر او با دلتنگی تبعید 
به‌صورت دلخواه در می‌آسد. بر خلاف آئورلیانو خوزه که سعی کرده بود تصویر 
آمارانتا را در زدوخوردهای خونین جنگ غرق کند» او سعی می کرد آن‌را در 
حالتی معشوقه‌وار زنده نگاه داردء همانگونه که سر بادر خود را با داستانهای 
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بی‌انتهای پاپ شدن گرم کرده بود. نه‌او و نه فرناند! هیچکدام هر گز متوجه 
نشدند که مکاتبه‌شان یک تبادل تصورات است و بس. خوزه آرکادیو بمحض 
ورود به رم» بدرسةً طلاب را ترك کرد و همچنان به افسانة اصول دین و 
حقوق دینی ادامه داد تا از ارئی هنگفتی که بادرش در ناسه‌های هذیان‌آمیز 
خود برایش می‌نوشت برخوردار شود. این ارئیه می‌توانست او را از آن بدبختی 
و فتری که در آلونکی از آلونکهای محلُ تراستوره" با دو تن از دوستانش درآن 
شریک بود نجات دهد. وقتی آخرین ناس فرناندا را دریافت کرد که با احساس 
نزدیکی سرگ نوشته شده بود» باقیماند؛ شکوه و عظمت دروغینش را در چمدانی 
ریخت و در ی ککشتی که زاثران را مثل رمد‌های گوسفند قربانی روی هم ریخته 
بودند» با خوردن ما کارونی سرد و پتی ر کرم‌دار از اقبائوس عبورکرد. قبل از 
خواندن ومیتناك فرناندا که چیزی جز شرح مفصل و طولانی بدبختی‌اش نبود» 
مبل وائاثیٌ شکسته وعلفهای رویید؛ روی ایوان به اونهمانده‌بود که تا ابدءدور 
از نور الماسگون و هوای بدهوش کنند؛ بهار رم در داسی رهابی ناپذیر افتاده 
است. در بیخواببهای ناشی از تنگ‌نفس» همچنان در آن خاه پر سایه که آشوب 
پیری اورسولا ترس از جهان را در وجود او دمیده بود» می‌گشت و ژرنای 
بدبختی‌اش را اندازه می‌گرفت. اورسولا گوشه‌ای از اتاق خواب را برای او در 
نظر گرفته بود تا مطمئن شود که او را گم نمی کند س و این تنها جابی‌بود که 
می‌توانست از دست مردکانیکه بعداز غروب آفتاب در خانه رئت‌وآمد م ی کردند 
در امان باشد. به‌او می‌گفت: «هر کار بدی بکنی قدیسین خبرش را بسن 
می‌رسانند.» شبهای آلوده به‌وحشت بچکی‌اش بهآن گوشة اتاق منحصر شده بود 
و در آنجا تا فرا رسیدن وقت خواب در جایی که از ترس خیس عرق بود» در زیر 
نگاه جاسوسانٌ چشمان شیشه‌ای قدیسین» روی چهار پایه‌ای بیحر کت سی‌باند. 
شکنجه بیهوده‌ای بود چرا که او از همان زمان از هر چه احاطه‌اش م ی کرد 

وحشت داشت و آماده بود تا از هر چه در دنیا می‌بیند به‌وحشت بیفند: زنهای 
کوچ که خون را ناپاك م یکردند» زنهای خانه که بچه‌هایی با دم خوك می - 
زاییدند» خروس جنگ ی که باعث مرک سردها می‌شد و ندای وجدان ناشی از آن 
تا آخر عمر طول می کشید؛ سلاحها که کانی بود کسی لمس‌شان کند و بحکوم 

به‌بیست سال جنگ بشودء ش رکتهای ناپایدا رکه عاقبتش فقط یاس و جنون 

بود» وخلاصه از همه‌چیز» از تصام چیزهایی که خداوند درلطف وکرم‌بی- 

انتهایش آنریده بودو ابلیس آن‌را منحرف ساخته بود. وقتی زیر فشا رکابوسهایش 

از خواب بیدار می‌شد» زیبایی نور پنجره و نوازشهای آمارانتا در حوفچهٌ حمام 


عم .و 
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که بین رانهایش را پودر می‌زد» او را از شر آن وحشت نجات می‌داد. حتی 
اورسولا نیز در نور درخشان باغ» آدم دیگری می‌شد» چون در آنجا دیگر از آن 
زهای ترسناك برایش تعریف نمی کرد بلکه دندانهایش را با خاکه زغال 
می‌سایید تا لبخند درخشان پاپ را داشته باشد» و اخنهایش را می‌گرفت و 
تمیز م کرد تا هنگام ی که پاپ برای زاثران ی که از سراسر جهان به‌رم آمده‌اند 
دعا می‌خواند» همه از زیبایی دستهایش غرق درحیرت شوند» و او را در اد وکلن 
غرق م یکرد تا بدن و لباسهایش بوی عطر پاپ را بدهد. د رکاستلگاندولفو * 
پاپ را روی بالکنی دیده بو د که برای زوارنطقی به هفت زبان ایرادکرده بود. 
نها چیزی که در نظر خوزه آرکادیو را جل بکرد» سفیدی و لطافت 
دستهای پا پکه گوبی در قلیا فرو رفه‌اند» و درخ کو رکنند؛ خرقه‌های 
تابستانی و عطر مخفی اد و کلن او بود. 
نزدیک به‌یک سال پس از بازگشت به‌خاله, برای اینکه از گرسنگی 
لمیرد» شمعدانها و لکن طلا را فروخت اما در لح معلوم ش دکه تنها 
ز طلابی‌اش‌فقط نشان خانوادگی روی آن بوده است. تنها تفریح خوزهآ رکادیو 
این بو که چند پسر بچه از خیابانها ج عکند و به‌خانه بیاورد تا با او بازی 
کنند. موقع خواب بعداز ظهر با آنها به‌خانه می‌آمد و در همان حا ل که آنها در 
باغ طناب‌بازی م ی کردند و در ابوان آواز می‌خواندند و روی مبلهای سالن 
معلق می‌زدند» او در یین آنها می‌گشت و بهآنها درس خوشرفتاری و ادب می - 
داد. در آن زبان دیگر شلوارهای چسبان و پیراهنهای ابریشمی نمی‌پوشید بلکه 
لباسهای عادی راکه از مفازةٌ عربها خریده بود به‌تن م یکرد. با اين حال 
هنوز حالت خماری و پاپ‌وار خود را حف ظطکرده بود. پسر بچه‌ها درست مشل 
زبان سمه و همشاگردیهایش خانه را اشفا لکرده بودند. تا دیر وقت شب 
سروصدای آوازهخوانی و رقصهای فلامنکوی آنها شنیده می‌شد. خانه به‌صورت 
یک مدرسدُ بی‌انضباط در آمده بود. آئورلیانو تا وقتی پسر بچه‌ها در اتاق 
ملکیادس بزاحمش نشده بودند» اهمیتی به‌حملة آنها نداده بود. یک روز صبح» 
دو نفر از بچه‌ها به‌زور در اتاق را بازکردند و از دیدن مر دکثیف و پشمالویی 
که پشت میزکار مشغول کشف رسز مکاتیب بود» وحش تکردند. جرأت 
نم یکردند داخل اتاق شوئد ولی همانطور دورو بر اتاق می‌پلکیدند و از 
شکافها سرشان را داخل م یکردند و زسزمه م ی کردند و از پنجرة کوچک بالای 
اتاق جانورهای زنده به‌اتاق پرتاب م ی کردند و یک بار در و پنجره اتاق را از 
بیرون میخکوبی کردند و یکث نصفه روز طول کشید تا آئورلیانو توانست یزور در 
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را از داخل با زکند. بچه‌ها که از اینکه کسی تنبیهشان نم ی کرد خوشحال 
بودند» یک روز دیکر» وتنی آئورلیانو در آشپزخانه بود» چهارتایشان وارد اتاق 
شدند تا مکاتیب را نابرد کنند ولی همینکه به‌آن اوراق زرد شده دست زدندء 
تیرویی قرشته‌وار اوراق را از بیس بلند کرد و آنتدر آنها را در هوا معلقی نگاه 
داشت تا آئورلیانو برگشت و مکاتیب را از دست آنها نجات داد. از آن پس 
دیکر مزاحم او نشدند. 

چهار پسر بچذ بزرگت رکه با اينکه در سنین بلوغ بودند هنوز شلوار 
کوتاه به‌پا می کردند» به‌آراستن خوزه آ رکادیو می‌پردا زودتر از سایرین 
به‌آنجا سی‌آسدند و تمام صبح را به‌تراشیدن ریش او و ماساژ دادن او با حوله- 
های داغ» وگرفتن وتمیز کردن ناخنهای دست وپای او می‌گذراندند و سراپایش 
را با ادو کلن معطر می‌ساختند. چندین بار هم داخل حوضچهٌ حمام شدند تا او 
را حراپا صابون بمالند و او» غوطه‌ور در آب؛ به‌آمارانتا فکر سی کرد. سپس او را 
خشک مي کردند و بدنش را پودر می‌زدند و بهاو لباس می‌پوشاندند. یکی از 
پسرها که‌گیسوان طلایی مجعد داشت و چشمانش سثل چشمان خرگوش قرسز 
و شیشه‌ای بود در خانه می‌خوابید. چنان به خوزه آ رکادیو بسنگی پیدا کرده بود 
که بی‌آنکه کلمه‌ای بکوید» در بیخوابیهای ناشی از تلگی نفس او را همراهی 


اورس: 
شدند»گوبی خورشیدی زیر 
به‌چراغ نبود» کافی بود فقط تخته‌های شکسته را از روی محل ی که هميشه 
تختخواب اورسولا آن را اشغال کرده بود و درخشش نور شدیدتر بود از جای 
بردارند تا سراب مخفیانه‌ای را که آئورلیانوی دوم با آن حفاریهای دیوان 
وارش خود را برای یافتن آن هلاك کرده بود پیدا کنند. در آنجا سه کیسه یانتند 
که درشان با سیم مسی بسته شده بود. درون کیسه‌هاء هفت‌هزارو دویست و 
چهارده سک طلا پیدا کردند که در تاریکی چون عنبر مید رخشید. 

کشف‌گنج مانند انفجار بود. خوزه آ رکادیو به‌جای اینکه باآن ثروت 
سرشار به‌رم برگردد و به آرزوی خود که در نهایت فقر رشد کرده بود برسد» خائه 
را به بهشتی سرشار از زینت مبدل ساخت. پرده‌ها را با پرده‌های مخمل نو عوض 
کرد و پرده‌های دور تختخواب را عو کرد و کف و دیوارهای حمام را با 
کاشی پوشاند وکنجه‌های اتاق ناهار خوری را با سرباهای میوه وگوشت خوله 
و انواع ترشی پ رکرد. انبار مترولك بار دیگرکشوده شد تا شرابها ولیکورهایی 
را که خوزه آ رکادیو در صندوقهایی که اسم خودش روی آنها نوشته شده بود 


,کف اتاق خواب را بلورین ساخته بود.احتیاجی 
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از ایستگاه راء‌آهن به‌خانه می‌آورد» در آنجا نگاهٌ دارند. شبی» او و چهار پسر 
بزرگتر ضیانتی برپا کردند که تا سحر ادامه یافت. ساعت شش صبح همگی 
سراپا برهنه از اتاق خواب بیرون پریدند و حوضچهُ حمام را خال ی کردند و آن را 
با شامپانی پ رکردند» بعد همه در شامپانی شیرجه رنتند و مانند پرندگان در حال 
پرواز» در آن آسمان طلایی پر از حبابهای معطر شناور شدند. خوزه آ رکادیو در 
انتهای جشن» غوطه‌ور در شامپانی» به پشت خوابیده بود و با چشمان باز به 

آمارانتا فکر م ی کرد. وقتی بچه‌ها خسته شدند و به‌اتاق خواب برگشتند و پردم 
ها را ازجا کندند تا خودرا خشکنند و درآن شلوغی به‌آبینةٌ کریستال خوردند 
و آن را شکستند و در هجوم خوابیدن روی تختخواب پرده‌های دور تختخواب 
را پاره کردند» خوزه آ رکادیو همچنان در تلخی و غم لذتهای سعنوع خود فرو 
رفته بود. هنگام ی که از حمام به‌اتاق برگشت؛ آنها را دیدکه در تاق خواب 
خردشده» همه‌با هم و سراپابرهنه خواییده‌اند.نه به خاطر صدمات یکه به‌اتاق‌وارد 
آورده بود ند بلکه بخاطرنفرت وترحمیکهد رخلاءآن ج 
دیوانةٌ خشم شد و از ته یک صندوق که وسایل شکنجه را در آن‌گذاشته بود 
یک شلاق نه سربرداشت و همچنالکه دیوانه‌وار نعره می‌زد بدون ترحم شلاق را 
به‌جان آلها کشید و از خانه بیرون‌شان کرد؛ کاری که حتی با یک دسته کنتار 
نمی کرد. چنان منقلب ش د که حمل آسمگرفت و این حمله چندین روز طول 
کشید» درست مثل این بو د که او جان می کند. در سوسین شب عذابش» در 
همان حال که چیزی نمانده بود از نفس تنگی خفه شود به‌اتاق آئورلیانو رفت 
تا از او تقاضا کند که به‌داروخانه‌ای در آن نزدیکی برود و برای اوگردی را 
بخر که ی‌بایستی در چنین مواقعی استنشاق می‌کرد. و اینچنین بود که 
آئورلیائو برای بار دوم از خانه خارج شد و به‌خیابان رنت. پس از پیمودن دو 
خیابان» به‌داروخانة کوچکی رسید که ویترینشگرد و خالگرفته بود و رنهای 
کاشی‌اش برچسبهای لاتين داشت و دختری با زیبایی پنهانی سارهای رودخانة 
نیل دوایی راکه خوزه آ رکادیو روی تکه کاغذی نوشته بود برایش تهیه کرد. 
دویین دیدار شهر مترولك که با لامپهای زرد رنگ خیابانها بسختی روشن شده 
بود» نتوانست بیش از بار او لکنجکاوی را در آئورلیانو بیدا رکند. خوزم 
آ رکادی و کم کم فکر می کرد او فرارکرده اس تکه دید نقفی زنان و با عجله 
وارد شد. پاهایش را که از بس یکجا مانده بود و تکان نداده بود ضعیف و 
خشکه شده بود» روی زمین میکشید. بی‌اعتنایی‌اش نسبت به‌جهان چندان بود 
که وتتی چند روز بعد خوزء آ رکادیو قولی را که به‌سادر خود داده بود شکست 
و او را آزادگذاشت تا هر وقت می‌خواهد از خانه خارج شود آئورلیانو جواب 


کابری لکادسیا مادکز ‏ ۳۱۷ 


داد: هن در خیابا ن کاری ندارم» 

بار دیگر خود را در اتاق حبس کرد. در سکاتیبی که رنته رنته مونق 
به کشفشان می‌شد خود را غرق کرد»گرچه هنوز معنی آلها را نمی‌فهمید. خوزم 
آ رکادیو برای او» ورقه‌های‌گوشت خولك و سربا می‌برد که در دهان» مزه‌ای 
بهاری برجای می‌گذاشتند. یکی دو بار هم لیوانی از شراب خوب برایش برد. 
خوزه آ رکادیو به‌مکاتیب چندان علاقه‌ای نشان نمی‌داد و آن را یک وقتد 
گذرانی محدود و مرسوزمی‌دانست» ولی در عوض توجهش نسبت به‌دانش نادر 
و دانابی دنیوی و وصف نا پذیر قوم و خویشگوشه کیرش جلب شد. ستوجه شد 
که او می‌تواند زبان انگلیسی نوشته را بفهمد و در فاصلٌ کشف رمز اوراق 
مکاتیب» شش جلد دایرةالمعارف را مثل رسان از صفحه اول تا آخر» خوانده 
است. دلیل این را که آئورلیانو می‌توانست آنچنان دربارُ رم صحب تکن که 
کوبی سالیان دراز در آنجا زندگی کرده است» به‌حساب خواندن دایرةالمعارزف 
گذاشت ولی بزودی متوجه ش دکه او اطلاعات دیگری نیز از رم دارد که سربوط 
بهدايرة المعارف نمی‌شود؛ مثلا قیمت اجناس, وقتی از او پرسید که این اطلاعات 
را از کجا بدست آورده است آئورلیانو در جوابش فقطگفت: «همه چیز سعلوم 
است.» آئورلیالو نیز وقتی از نزدیک به‌خوزه آرکادیو نگاه ی کرد» از اینکه 
میدید تا آن حد با تصویر ی که او از وقتی‌کشتن او را در خانه می‌دید» برای 
خود ساخته بود فرق دارد» به‌سهم خود ستعجب شده بود. قادر بود بخندد و 
گاهگاهی به‌خود اجازه دهد که دلش برایگَذشتة خانه تنگ شود و از حالت 
محقران اتاق ملکیادس اظهار نگرانیکند. نزدیک شدن دو سوجود تنهای هم 
خون از دوستی خیلی بدور بود» ولی به‌هر دو اجازه داد تا آن تنهایی عمیق را 
بهتر تحم لکنند-تنهایبی که آنهاراء همانطو رکه از هم جدا م ی کرد» به‌همدیگر 
پیوند می‌داد. خوزه آرکادیو برای حل بعضی از مشکلات خانگ ی که او را 
دیوانه می کرداز آثورلیان و کمکث می‌گرفت و آئورلیانو نوی خوده می‌توانست 
در ایوان بنشیند و چیز بخواند و ناسه‌های آمارانتا ادرسولا راکه همیشه 
سر وقت می‌رسیدند دریافت کند و از حمام» جای ی که پس از سراجمت خوزه 
آ رکادیو استفاده‌اش برای او معنوع شده بود» استفاده کند. 

در اولین ساعات صبح یک روزگرم و خفه کننده» هر دوی آنها به 
شنیدن سرو صدا ی کوفتن دره وحشتزده از خواب پریدند. پیرمردی سبزهرو بود که 
چشمان درشت سبز رنکش به‌او حالتی درخشان و روح سانند می‌بخشید و روی 
پیشانی‌اش علامت صلیبی دیده می‌شد. لباسهای پارء پاره» کنشهای از هم در 
رتدء و کوله پشتی کهنه‌ا ی که ائائیه‌اش را در آن ريخته بود و برشانه انداختد 
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بود» قیافٌگداها را به‌او داده بود ولی چنان با وقار بود که معلوم بود با ظاهرش 
مغاپرت دارد. کافی بود فقط به‌او نگاهی بیندازی تا حتی در تاریکی اتاق هم 
معلوم شود آن یروی پنهانی که به‌او اجازة زندگیکردن داد غریزة دفاع نبود 
و چیزی جز عادت به‌وحشت به‌شمار نمی‌آمد. آئورلیانو آسادور بود» پسر 
سرهنگک آئورلیانوبوئندیا که از هفده پسر او؛ در جستجوی مکثی در زندگی 
طولانی و پر خطر سراپاگریزش زنده مانده بود. خودش را معرف ي کرد و به‌آنها 
التماس کرد تا او را در خانه پناه دهند؛ خانه‌ا ی که در شبهای زندگی در حال 
فرارش» به‌عنوان آخرین نقطة پناه زندگی خود به‌آن فک رکرده بود. ولی خوزم 
آ رکادیو و آئورلیانو او را په خاطر نمی‌آوردند. به تصور اینکه او ولگردی بیش 
نیست از خانه بیرونش کردند و به خیابانش انداختند, آنوقت هر دوء از پشت در 
شاهد خاتمه یانتن فاجعه‌ای بودند که خیلی پیش از آکه خوزه آ رکادیو به‌سن 
عقل برسد» آغاز شده بود. دو پاسبان که سالهای سال آئورلیانو آمادور را دنبال 
کرده بودند و نیمی از جهان را مئل سگگ به‌دنبالشگشته بودند» از پشت‌درختان 
بادام پیاد‌رو سقابل بیرون پریدند و دوگلوله به‌او شلیککردند که درست 
به‌وسط صلیب خا کسترش قرو رفت. 

خوزه آ رکادیو از وقتی پسربچه‌ها را از خانه بیرون کرده بود» سنتظر 
رسیدن خبری از یک کشتّی اقیانوس پیما بود که قرار بود قبل ازکریسسی 
به‌سقصد ناپل حرکت کند. اين را به‌آئورلبانوگفنه بود و حتی خیال داشت او را 
وارد شغلی بکند که بتواند خرج زندگی‌اش را تأسین کند زیرا پس از مرگ 
فرناندا دیگر سبدهای آذوقه به‌خانه فرستاده نمی‌شد, ولی آن آخرین آرزو نیز 
عملی نشد. صبح روزی از روزهای ماه سپتامبر» خوزه آ رکادیو» پس از آنکه 
قهواش را با آئورلیانو در آشپزخانه خورد» داشت استحمام روزانة خود را 
به پایان س‌رساند که چهار پسری که از خانه بیرونشان کرده بود ازمیا نکاشی- 
های ستف حمام به‌پایین پریدند؛ بدون اینکه به‌او فرصت دفاع بدهند» همانطور 
با لباس به‌سیان حوضچه پریدند و سوهای سرش را چسبیدند و آنقدر سرش را 
زیر آب نگاه داشتند تا حبابهای مرگش روی سطح آب جان کند و تمام شد و 
جسد ماهی سانندش» رنگپریده و سا کت به‌عمق آبهای معطر فرو رفت. آنوقت 
سه کیسة طلا را که نقط خود و قربانی‌شان از محلش سطلع بودندءاز خانه بردند. 
علیاث آنها چنان سریع و منظم و وحشیانه بود که به‌یک حملهُ نظامی بیشتر 
شباهت داشت. آئورلینوه در اتاق خود متوجه چیزی نشد. همان روز بعدازلهر» 
وقتی خوزه آ رکادیو را در آشپزخانه تیافت» تمام خانه را به‌دنبال او جستج وکرد 
و او را درحمام یافت؛در آیینه‌های معطرحوضچه غوطه‌ور بود. بزرك» با کرده؛ و 
هنوزد رفکرآما رانتا فقطآنوقت بو د کهآ نورلیا نوفهمید چقد رد اشت به اوعلاقه مندی‌شد. 
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آسارانتا اورسولاء همراه اولین فرشتگان ماه دسامب رکه برنسیم دریایی سوار بودند؛ 
در حال ی که قلاده‌ای ابریشمی به‌کردن شوهرش بسته بود و او را بهدنبال 
م یکشید وارد شد؛ بدون اطلاع قبلي و یکمرتبه ظاهر شد. پيراهني به‌رنگ عاج 
پوشیده بود وگردنبند مرواریدی به‌گردن انداخته بود که تقریباً نا زانوانش 
می‌رسید؛ انگشترهای زمرد و زبرجد به‌دست کرده بود وگیسوان صانش را پشت 
کوشها جمم کرده بود. برد ی که شش ماه قبل با او ازدوا جکرده بود» لاغر 
اندام بود و اهل بلژیک و مسن‌تر از او بوده حالتی ملوانی داشت. آمارانتا. 
اورسولا همینکه درسالن را فشار داد و داخل شدء فهمید غیبتش خیلی بیش از 
آنچه تصورم یکرده است طولانی و ویرا نکننده بوده است, 

فریادی کشید که بیشتر از شادی بود تا وحشت»گفت؛ «پروردگارا! 
چقدر جای زن در این خانه خالی است!» 

آنتدر اثائیه داش ت که در ایوان جای نگرفت. علاوه بر صندوق قدیمی 
فرناندا که وقتی به‌مدرسه می‌رفت همراهش کرده بودند دو صندوق‌گنجه‌ای و 
چهار چمدان بزرگ و یک یس بزرگ برای حمل چترهای آفتابی و هشت قوبلی 
کلاء» و یک قفس خیلی بزرگ با پنجاه قناری نیز همراه داشت. دوچرخ 
شوهرش را نیز از هم با ز کرده بودند و در جعبه‌ای‌گذاشته بودند تا بشود آن را 
مثل یک ویلن‌سل به‌دست‌گرفت. پس از آن سفر طولائی» حتی یکك روز هم 
استراحت نکرد. یکث لباس کا رکهنة کتانی که شوهرش بهاضافة سایر لوازم سورد 
احتیاج موتورسواری همراه آورده بود» پوشید و به تعمیر سجدد خانه مشغول شد. 
مورچه‌های سرخ راکه تمام ایوان را در خودگرنته بودند» فرار داد. بوته‌های 
کل سرخ را بار دیگر زنده کرد. علفهای هرزه را از ريشه در آورد و درگلدانهای 
روی ایوان مجدداً پونه و شمعدانی و بکونیا کاشت. چندین نجار و قفل ساز و 
عمله و بنا خب رکرد که شکافهای کف زین را پوشاندند و درها و پنجره‌ها را 
سرجایشان لولا کردند و ائاثیه را تعمیر کردند و دیوارها را از داغل و خارج 
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سفید کردند.سه‌ساه پس از بازگشت او بار دیگر حالت جوانی و شاد دور پیانولا 
در خانه حکمروا بود. هرگز هیچکس؛ در هیچ موقعیتی آنچنان آمادة آواز 
خواندن و رقصیدن و بیرون ریختن اشیاء و عادات و رسو مکهنه نبود. با یک 
خربةُ جارو خاطرات سوگوارانه و توده‌های اشیاء بیهوده و لوازم خرافاتی را که 
درگوشه وکنار روی هم جمع شده بود» بیرون ریخت. تنها چیزی را که به‌احترام 
خاطرهُ اورسولا نگاه داشت» عکس رسدیوس درسالن بود. غش غش می‌خندید 
و فریاد می‌زد: «ببینید چه تیکه‌ای! یک مادر بزرگ چهارده ساله ۱» وتتی یکی 
از بناها بهاوگن تکه خانه پر از اشباح است و تنها راه بیرون کردن آنها یافتن 
کنجی اس که از خود بجایگذاشته‌اند» او خنده ر مر داد و در جواگف تکه 
خوب نیست مردها آنقدر خرافاتی باشند. چنان آزاد و ساده بود و چنان رو 
روشننکری داش ت که آئورلیانو با ورود او به‌خانه نمی‌دالست چه کند. آمارا 
اورسولا با خوشحالی آغوش خود راکشود و فریاد زد: «چه وحشتنال ! + 
آدسخوار عزیز من چه بزرگ شده است!» پیش از آنکه آئورلینو بتواند وا کنشی 
از خود نشان دهد» او روی‌گرامافون دست ی که با خود آورده بود صفحه‌ای‌گذاشت 
تا رقصهای جدید و مد روز را به‌او یاد دهد. وادارش کرد تا شلوا رکثینی را که 
از سرهنگ آئورلیانوبوئندیا به‌او رسیده بود» دور بیندازد» و پیراهنهای روشن - 
رنگ جوانانه و کفشهای دو رنگ به‌او هدید کرد. هرگاه که سدتها می‌گذشت و 
او از اتاق سلکیادس بیرون نمی‌آسد» او را بزور به خیا بان می‌فرستاد. 

مثل اورسولا فعال و ریزه و رام نشدنی بود و زیبایی تحری کنند؛ 
رمدیوس‌خوشکله را تا اندازای به‌ارث برده بود. در اختراع مد استعدادفراوانی 
داشت. آخرین مجلات مد که به‌وسیلٌ پست به‌او می‌رسید» فقط به‌این درد 
می‌خورد که بفهمد در بدلهای ی که خودش قبلا طرح کرده و با چرخ خیاطی 
قدیمی دستی آمارانتا دوخته بود» اشتباه کرده است يا نه. تمام مجلات مد و هنر 
وموبیقی چاپ اروپا را مشترك شده بود و تنها یک نگاه برایشکانی بود تا ی 
پپرد که دنیا درست به‌همان ترتیبی پیش یرو د که او تصورش را م ی کرد. 
مشکل می‌شد فهمید که چرا زنی با آن روحیه» به‌شهری چنان سرد هکه رفته رفته 
زیرکرد وخالك وگرما سدفون می‌شد» بازکشته است - آنهم با شوهر یکه آنقدر 
پول داش ت که می‌توانست در هرکجای جها ن که بخواهد زندگ یکند و چنان 
عاشق همسرش بود که اجازه می‌داد طوق ابریشمی‌گردنش را به هر جا می‌خواهد 
به‌دنبال بکشد. به هر حال» باگذشت زمان» منظور او از ماندن در آنجا واضحتر شد 
چون تمام نقشه‌های ی که م یکشید نقشه‌هایی طولانی بود» و تصمیمات ی که 
می‌گرفت تماما بستگی به‌گذراندن یکك زندکی مرفه و راحت زمان پیری در 
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ما کوندو داشت. قفس قناری نشان میداد که نقشه های او حاصل تصمیمات آنی 
نیست. با یاد آوری اینکه مادرش در یکی از نامه‌های خود نوشته بو دکه تمام 
پرندگان مرده‌اند» چندین ماه سفر خود را بدتاخیر انداخته بود تا بتواند سوار 
کشتبی شود که در جزایر نورتوناته" توقف کند و در آنجا بیست‌و پنج جفت 
قناری زیباتر از همه را انتخاب کرده بود تا بار دیگر با پروازهای خود آسمان 
با کوندو را پ رکنند. این اقدام ازناخوشایندترین تصمیما بیشمار و بی‌نتیجة او 
بود. پرندگان‌رفتهرفته ازدیادسی‌یافتند و آمارانتااورسولاجفت جفت آزادشان‌می کرد 
و پرندگان هم» بمحض آزادی» ازشهر می‌گريختند. بیهوده سعی م کرد آنها را 
بدقفس یکه اورسولا در اولین تعمیر خانه ساخته‌بود علاقه‌من دکند, ببهوده روی 
درختان بادام لانه‌های مصنوعی می‌ساخت و روی ستفها ارزن می‌پاشید و بیهوده 
پرندگان داخل قفس را به‌آواز خواندن وادار می کرد تا بلکه صدای آواز آنها 
پرندگان فراری را به‌جای خود برگرداند» زیرا پرندگان در اولین فرست فرار 
م یکردند و در آسمان چرخی می‌زدند و به‌دنبال جهت جزایر فورتولاته می 

آسارانتا اورسولا یکک سال پس از بازگشت هم‌گرچه سوفق نشده بود با 
کسی طرح آشنایی و دوستی بریزد یا فیافتی بر پاکند» هنوز معتقد بو که 
می‌توان آن اجتماع آلوده بهبدیختی را نجات داد. شوهرش»کاستن"؛ موالب 
بود که برخلاف عقیدة او چیزی نگوید سکرچه در آن ظه رکشنده‌ای که ازقطار 
پیاده شد فهمیده بود که احبمیم بازگشت هسرش فقط سرابی از دلتنگی بوده 
است. به‌اطمینان اینکه عاقبت حتیقت خود را به‌او خواهد نمود و او را شکست 
خواهد داد» به خود حتی زحمت نداد تا دوچرخه را روی هم سوا رکند. در عوض 
درلابلای تار عنکبوتهای ی که عمله‌ها ازدیوارهاگرفته بودند به‌شکارتخمهای 
درشتتربرداخت. ساعاتی طولانی تخمها را با ناخن از هم بازمی کرد و با ذرهیین 
به‌تماشای عنکبوتهای بسیار ریز ی که از تخمها بیرون می‌ریختند» می‌پرداخت. 
چندی بعد وقتی یقین کرد که آمارانتا اورسولا برای اینکه تسلیم نشود به تغییرات 
وتحولات خود ادامه خواهد داد» تصمیم‌گرفت دوچرخه راکه چرخ جلوش 
خیلی بزرکتر از چرخ عقب بود» روی هم سوا رکند و با نگهداری انواع حشرات 
محل ی که از آن سنطقه به‌دست می‌آورد» وقت بگذراند,گرچه استعداد اصلی‌اش 
خلبانی بود» اما حشرات را در شیشه‌های خالی سرا می‌گذاشت و برای استاد 
تاریخ طبیعی سابق خود» به‌دانشگاه شهر لیژ"» جای ی که دور؛ عالی حشره شناسی 
را در آن‌گذرانده بود» می‌فرستاد. وقتی سوار دوچرخه می‌شد» شلوار ورزش و 
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جورابهای ضخی مکوهنوردی می‌پوشید ‏ وکلاه شرلوك هلمزی به‌سر می‌گذاشت 
اما وقتی پیاده ره می‌رفت یک کت‌و شلوار فوق‌العاده تمي زکتانی» با کفشهای 
سید و کراوات ابریشمی می‌پوشید و کلاء حصیری به‌سرمی‌گذاشت و یک عصای 
چوبی به‌دست می‌گرفت. چشمانهکمرنگش حالت ملوالی او را دو چندان می کرد 
و سبیل کوچکش مثل پوست سنجاب بود.گرچه تقریباً پانزده سال از هسرش 
بزرگتر بود ولی اراد قوی در سعادتمند کردن زنش و داشتن کلیةٌ صفات برجستة 
یکه عاشق خوب» این تفاوت سنی را از میان برمی‌داشت. در حقیقت هرکس 
این مرد چهل ساله را می‌دید که آنچنان بدقت لباس پوشیده است و به‌گردن 
خود روبان بسته است و سوار یک دوچرخة سيرك می‌شود سمکن نبود فک رکند 
با زن جوان خود پیمان عشتی دیوانه‌وار بسته است. و هردوی آنها از همان 
آغاز آشنایی‌هر وقت شهوت عشق برایشان غلبه م ی کرد» ولو در نامناسبترین جا» 
به‌عشتبازی می‌پرداختند. منتهی گذشت زمان و موقعیتهای غير عادیتر شهوت 
آنها را عمیقتر و غنیتر کرده بود. کاستن علاوه بر اینکه عاشق دیوانه‌ای با 
تصورات تمام نشدنی بود» شاید در تاریخ بشریت اولین مردی بو دکه با 
طیاره‌اش فرود اجبار ی کرده بود و نزدیک بود خود و معشوقه‌اش را بهکشتن 
بدهد» آن‌هم صرفاً بخاطر اینکه هوس کرده بودند در یکك مزرعة پر از گل 
بنفشه عشتباز یکنند. 
سه سال قبل از ازدواج با هم آشنا شده بودند» هنگام یکه با طیارٌ 
ورزشی بر فراز مدرسة آماراننا اورسولا پرواز م ی کرد و برای اینکه به‌سیل پرچم 
ساختمان بر نخورد مالووری دلیرانه داده بود. طیاره که ا زکرباس و ورقه‌های 
آلومینیوم ساخته شده بود از دم به‌سیمهای برق آویزان شد. از آن پس» گاستن 
بدون اینکه به‌دست‌وپای کچ گرفته‌اش اهمیتی بدهد هر پایان هفته بهشیانه - 
روزی مذهب ی که آمارانتااورسولا در تمام مدت تحصیل در آن زندگ یکرد» و 
بقرراتش بر خلاف خواست فرناندا چندان هم سخت و اکید نبود» به‌دنبال‌او 
می‌رفت و او را با خود به کلوب ورزشی می‌برد. عشق آنهاء در ارتفاع پانصد 
متری زسین» در فضای روزهای تعطیل دشتها آغاز گردید؛ همچنانکه چیزهای 
روی زین کوچکتر و کوچکتر می‌شد» آنها به‌هم نزدیکتر و نهزدیکتر می‌شدند. 
آمارانتااورسولا برایش از ما کوندو حرف می‌زد و آنجا را روشنترین و آرامترین 
جای دنیا می‌خواند, از خانه‌ای وسیع و معطر از پونه سخن می‌گفت و آرژو داشت 
روزگار پیری خود را با شومر ونادارش در آنجا بگذراند» با دو پسرکه 
اسمهایشان به‌جای آئورلیانو و خوزهآ رکادیو» رودریگو * و کنزالو" و دختر یکه 
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اسمش به‌جای ربدیوس» ویرجینیا باشد. در دلتنکی خود آن شهر را به - 
صورت دلخواه در آورده بود و آنجا را با چنان حرارتی به‌خاطر می‌آورد که 
شوهرش‌فهمیداگراو را برای زندگی بهآنجا نبرد» اوهرگزحاضر ب‌ازدواج‌نخواهد 
شد.با رفتنبه‌آنجا موافقت کرد»‌همانگونه که به خیال‌اینکه هوس زودگذری است 
با قلاد؛ ابریشمی کردلش موافقت کرد. تصور می کرد گذشت زمان همه‌چیز را 
حل خواه کرد ولی هنگام ی که دو سال از زندگی آنها در ما کوندو گذشته 
بود و آمارانتا اورسولا همچنان به‌خوشحالی روز اول باقی بانده بودء نگرانی 
شوهرش آغاز شد. در این مدت تمام حشرات قابل تشریح منطقه را تشریح 
کرذه بود و مثل یک بومی اسپانیولی یاد گرفته بود و حرف می‌زد و تمام 
جدولهای مجلاتی را که برایشان می‌رسید» حل کرده بود. برای ترلك کردن 
آنجا نمی‌توانست آب‌وهوا را بهانه کند زیرا طبیعت به‌او یک کید سالم عطا 
کرده بو دکه بخوبی می‌توانست حرارت ساعات اول ظهر و آشامیدن آبهای 
کرم‌دار را تحملکند. از غذاهای محلی چنان خوشش سی‌آم د که یکبار: یکجا 
هشتادودوتخم ایگوانا خورد. آمارانتا اورسولا بر عکس او با قطار برای خود 
ماه یکنسرو و صدف یخزده و گوشت و میوهٌ کنسرو آورده بود و نقط از آنها 
تغذیه م ی کرد. همچنان لباسهای اروپایی می‌پوشید وگرچه نه به‌جایی می‌رفت 
و نه کسی به‌دیدنش بی‌آمد. هنوز مجله‌های بد را مشت رک بود و از طریق پست 
دریافت م یکرد. در آن زمان شوهرش هم دیگر حال و حوصلةُ تمجید و تعریف 
از دامنها ی کوتاه و کلاههای آستر شده و گردبندهای هفت رج او را نداشت, 
چنین به‌نظر می‌رسی د که راز آمارانتا اورسولا در این نهفته اس ت که مدا م کاری 
برای خود اختراع کند تا بیکار نماند؛ مشکلات خانه راکه شخصاً بوجود 
می‌آورد حل م ی کرد و به‌هزاران چیز ورمی‌رفت نا روز بعد آنها را درس تکند 
با وسواس فرئاندا و عادت ارئی‌خرابکردن و از نوساختن خانوادگی, روحیة 
شیافت‌پرستی او هميشه چنان بیدار بود که تا صفحه‌های سوسیقی جدید برایش 
می‌رسید» کاستن را به‌سالن میکشاند و تا دیر وقت با او رقصهایی را تمرین 
م ی کرد که دوستانش طرح آن را برایش فرستاده بودند. و تقریباً هميشه عاقبت 
یا روی صندلیهای راحتی و یا روی زسین» کارشان به‌عشتبازی می کشيد. تنها 
چیزی که سعادت کامل او را کمی تيره می‌ساخت نداشتن بچه بود» ولی بسه 
شرط یکه با شوهر خود کرده بود احترام بی‌گذاشت؛ بچه‌دار نشدن تا پنج سال 
بعد از عروسی. 

کاستن برای پر کردن ساعات مرده خود» صبجهارا با آئورلیانوی خجالتی 
در اتاق ملکیادس میگذراند. در مصاحبت آئوولیانو» از یادآوری گوشه‌های 
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دور افتاد ٌ کشور خو که او چنان با آلها آشنایی داش تکه کوبی سالیان دراز 
در آنجا زندگ ی کرده است» لذت می‌برد. وقتی گاستن از او پرسید که چطور 
توانسته است معلوماتی را به‌دست بیاورد که در دایرةالمعارف وجود ندارد» 
همان جوابی را که به خوزهآ رکادیو داده بودء به‌او دادء «همه چیز معلوم است.» 
علاوه بر سانسکریت» زبانهای انگلیسی» فرانسه» و کمی لاتین و یونانی هم فرا- 
کرفته بود. در آن زبان بعداز ظهرها از خانه خارج می‌شد و آمارانتا اورسولا 
مبلفی به‌عنوان پول توجیبی هفتگی به‌او می‌داد؛ از اين‌رو اتاتش شعبه‌ای از 
کتابفروشی فاضل اسپانیولی به‌نظر می‌رسید. تا شب دير وقت با ولع چیز می - 
خواند. کاستن مطمئن‌بود که او آنکتابها را به‌این منظور نمی‌خر دکه چیزی 
از آنها یاد پگیرد بلکه فقط می‌خواهد معلومات خود را با محتویات آنها 
طابقت دهد زیرا هیچ چیز بیش از مکاتیب مورد علاقة او نبود و بیشتر ساعات 
صبح را بهسطالعةُ آنها می‌پرداخت. هم کاستن و هم زنش هر دو خیلی مایل 
بودنداورابه زندگی‌خانوادگی داخل کنند ولیآئورلیانو مردگوشهگیری بود وهالك 
مرموزی که دورتادورش را گر فته بود به‌سرور زان غلینلتر می‌شد. چنان نفوذ 
نا پذیربود که تمام سعی وکوش شگاستن برای رفاقت با او به‌جایی نرسید و عاقبت 
مرد بلژیکی مجبور شدبرای پ رکردن‌ساعات سرد خود به‌دنبال سرگرسی دیگری 
بگردد و آنوقت بود که به نکرش رسید يکه سرویس پست هوابی به‌وجود بیاورد. 

پروژ؛ جدیدی نبود. هنگام یکه او با آمارانتا اورسولا آشنا شد» پست 
هوایی مدتی بود به‌راه افتاد بود» ولی ثه درا کوندو بلکه د رکنگوی بلژیک» 
جای ی که اقوام او در روغن نخل سرمایه‌گذار یکرده بودند. ازدواج» و تصمیم 
او جهت گذراندن چند ماهی درما کوندو برای دلخوشی همسرش, عمل یکردن 
این پروژه را به تعویق انداخت. ولی وقتی متوجه ش دکه آمارانتا اورسولا خیال 
دارد کمیته‌ای جهت اصلاحات عموبی بر قرارکند و هر وقت او اشاره‌ای به 
امکان مراجعت م یکند به‌او می‌خندد» فهمیدکه جریان خیلی بیش از آنچه 
تصور می کرد به‌طول خواهد انجامید. از این رو به‌تصور اینکه د رکارائیب نیز 
می‌تواند مثل افریقا پیشقدم باشد» با ش رکای فراموش شد؛ خود ارتباط برقرار 
کرد. به‌انتظار عملی شدن نقشه» مشفول تدارك تأسیس یک فرودگاه در منطتة 
جادوبی ش دکه در آن زسان به‌صورت دشتی پوشیده از سنگ چخماق به‌نظر می - 
رسید. مسیر وزش باد و وضعیت جفرافیایی ساحل و خطوط مناسب هوایی را 
تحت بطالعه قرار داد و نمی‌فهمی دکه عملیاتش که آنقدر به‌فعالیتهای مستر 
هربرت شباهت داشت رفته‌رفته اهالی شهر را سخت ظنین مس یکن دکه او خیال 
ندارد خطوط هوایی تأسیس کند بلکه منظورش کشت درختان موز است. با 
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خوشحالی و رضایت از عملی ساختن نقشه‌ای که از همه چیز گذشته مستقر شدن 
دائمی او را در ما کوندو امکان‌پذیر می‌ساخت» چندین‌بار به‌س رکز استان رفت و 
با مقامات مربوط سلاقات کرد و جوازهای لازم را کرنت و قراردادهای انحصاری 
را بست, درعین حال به‌مکاتبهُ خود با ش رکایش در بر و کسل ادامه سی‌داد» 
مکاتبه‌ای که بی‌شباهت به‌سکاتبك فرناندا و پزشکان نامرثی نبود. عاتبت موفق 
شد آلها را متقاع دکندکه اولین حواپیما را با یک مکانیککارآزبوده به 
نزدیکترین فرودگاه بفرستند تا از آنجا به‌سا کوندو فرستاده شود. یک سال پس از 
اولین اندازءگیریها و محاسبات هواشناسی و اطمینان به‌وعده‌های پی‌در بیکسالی 
که برایشان نامه می‌نوشت» عادت کرده بود در خیابالها راه برود و به‌آسان 
نگاهکند و بهامید ظاهر شدن هواپیماء گوش به‌زنگ صداهای لسیم باشد. 
کرچه خود آئورلیانو متوجه نشده بود ولی بازگشت آسارانتا اورسولا 
زندگی او را بکلی تغیبر داد. پس ازسرگ خوزهآ رکاد بو مشتری دایمی کتابفروشی 
فاضل اسپانیولی شده بود و علاوه بر آن» چون در آن زسان از آزادی برخوردار 
بود و وقت زیادی داشت»کنجکاوی تازه‌ای نسبت به‌شهر در او بوجود آمد و 
بدون ترس و واهمه بهآشنا شدن با شهرپرداخت. از خیابانهای ستروك وسلوا زگرد 
وخالم یگذشتو باعلاقه‌ای‌علمی» داخل خانه‌های روبه‌ویرالی وتورهای فلزی 
پنجر‌ها را که زنگ‌زده بود و باحملٌ پرندگان سرده خرد شده بود» و مردم خم‌شده 
زیر بار خاطرات را برانداز می‌کرد و سمی داشت جلال و شکوه ابو کنندء 
منطق شرکت موز را در نظر مجس مکند س جای ی که استخر شنای خالی‌اش» 
اکنون تا لبه پر ا زکنشها یکهنة زنانه و سردائه بود. در خانه‌هایی که زیر 
علف هرزه نابود شده بود» اسکلت یک سک کل آلمانی را دید که همچنان با 
زنجیری فلزی به‌دیوار بسته شده بود و تلفن ی که زنک می‌زد و زنگ می‌زد و 
زنگ می‌زد تا اینکه او گوشی را برداشت و بهآنچه که زنی دوردست و مضطرب 
ب‌الکلیسی می‌کنت گوش داد و در پاسخ گف تکه آری) اعنصاب‌تمام شده» 
سه هزار جسد را به‌دریا افکنده بودند و شرکت سوز آنجا را ترك کرده بود و 
ماکوندو» عاقبت پس از سالهاء آرامش خود را بازیانته بود. در ولکردیهای 
خود به‌محلهٌ فاحشه‌ها کشانده شد؛ جای ی که د رگذشته برای خوشگذرانی دسته. 
دسته اسکناس آتش می‌زدند و اکنون تبدیل به‌خیابانهای پیچاپیچی شده بود 
که از خیابانهای دیکر هم فتیرائه‌تر و بدبخت‌تر و فقط چند لاسپ قرسز هنوز 
بالای بعضی از خانه‌ها روشن بود: رتاصخانه‌های خال یکه با گلها یکاغذی 
ینت یافته بود ودرون آنهاء بیوزنهای بیکس و مادر بزرگان فرانسوی و سادرهای 
اهل بابل هنوز د رکنار کرامافونهای بوقی خود منتظر بودند. آئورلیانو مونق 
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نشد کسی را پیدا کند که خانواد او را به‌یاد داشته باشد» حتی سرهنگ 
آئورلیانو بوئندیا را هم کسی به‌خاطر نمی‌آورد مگر یکث نقر» پیرمرد ی که 
بیرترین سیاه‌پوست سیاهپوستان اهل آنتیل بود و سوهای پنیه‌ای سرش یک 
حالت نگاتیف فیلم عکاسی به‌او می‌داد و هنوز در جلو خانه خود آهنگهای 
سوگوارانة شامگاهی را می‌خواند. آئورلیانو به زبان محلی مشکل ا و که در عرض 
چند هفته یاد گرفته بود با او محبت م کرد و گاهی هم در سوپ کل سرغی 
که نواده او می‌پخت شریکک می‌شد, نواده‌اش یک زن سیاهپوست عظیم الجثه 
بو د که استخوانبندی درشتی داشت: لمبرهایش مثل مادیان و پستانهایش 
مثل خربزه بود و سر مدورش که با موهایی همانند سیم‌خاردار پوشیده شده بود 
سانند کلاهخود یک جنگجوی قرون وسطی به‌نظر می‌رسید. اسمش یگرومانتا " 
بود. آئورلیانو در آن دوره با فروشکاردوچنکال نقره و شمعدانها و سایر 
آشفالهای خاله امرار معاش م یکرد. وقتی بی‌پول می‌شد (که اغلب چنین 
بود) به‌بازار می‌رفت و کل سرغهایی را که سردم دور می‌ریختند جمع م یکرد 
و به‌نزد نیگرومالتا می‌برد تا با ترتيزك و نعناع سوپ بپزد. وقتی جد پیر 
د رگذشت, آئورلیانو دیگر به خانة آنها لرفت ولی ئیگرومانتا را همچنان در زیر 
درختان بادام سیا هرنگ میدان سلاقات سیکرد.او» باآن سوتهای ی که س یکشید 
شبیه حیوانات وحشی بود و نظر شبکردان را جلب می کرد. آئورلیانو اغلب 
با او می‌ماند و به‌زبان خودش با او در بارة سو پکلة سرغ و ساير غذاهای 
خوشمز؛ فقیرانه صحبت س یکرد. خیلی دلش می‌خواست بیشتر از آن پیش او 
بماند ولی او می‌گفت که حضور او مشتریها را فراری می‌دهد. گرچه بارها 
وسوسه شد» و گرچه برای خود نیگرومانتا نیز اين پیوستگی طبیعی سای دلتنگی 
دوجانبه بود» با اين حال با او نمی‌خوابید.واینچنین» وقتی آمارانتا اورسولا به 
ما کوندو مراجعت کرد و او را خواهرانه چنان در آغوش گرف ت که نفسش بند 
آید» آئورلیانو هنوز پسر بود. هر بار او را می‌دید» و مخصوماً موقع ی که 
رقصهای جدید سد روز را به‌او باد می‌داد» آئورلیانو همان ضعف اسفنجی را در 
استخوانهای خود احساس م یکر دکه جدش» وتتی پیلارترنرا در انبار برایش 
فال ورق می‌گرفت حس کرده بود. برای تخفیف آن عذاب بیش از 
مطالعة سکاتیب فرو رفت و سعی م ی کرد از ستایشهای معصومانة خال خود 
که شبهای او را در هالُ اندوه می‌پیچید بگریزد. ولی هر چه بیشتر از او پرهیز 
س یکرد» بیشتر منتظر صدای غش‌غش خندهُ او می‌ساند. در انتظار فریادهای 
شادی گربه‌وار و آوازهای حتشناسانٌ او در هر ساعت و در هر کوشة خانه» از 


عامعصموز( .> 


کابرب لکادسیا مادکز ۳۳۷ 


درد عشق بهخود می‌پیچید. زن و شوهری که هر گز از عشتبازی سیر نمی‌شدند 
یک شب در فاصلاٌ دوستری بستر او» د رکارگاه زرکری» بطریها را شکستند و 
روی میزء در دریاچه‌ای از سید موریاتیک عشقباز ی کردند. آئورلیانو لحظه‌ای 
نخوایید. فردای آن روز تب کرد و تمام روز را از خشم گریست. اولین شب یکه 
در سایهُ درختان بادام بهانتظار تیگرومانتا ایستاد» به‌نظرش رسی د که انتظارش 
ابدی است. خارخار دور دلی به‌وجودش رود می‌رفت و یک پزو و پلجاه‌سنناوو 
را که از آمارانتا اورسولا کرفته بود در مشت خود محکم می‌نشرد. این پول را 
بخاطر احتیاج از او نگرفته بود» فقط می‌خواست او را به‌نحوی در ساجرای خود 
شری ککند و به‌لجن بکشاند. نیگرومانتا او را به‌اتاق خو د که با شم روشن 
شده بود» برد بهسوی تخت سفری خود که سلافه‌هایش با عشتها یکثیف 
لکه‌دار شده بود- او را به‌بدن خود کشاند» به بدن باده سک وحشی خود؛ 
ب‌یدنی سنکه شده و بی‌روح که آاده_بود تا هر چه زودتر شیر او را مثل 
یک پسر بچذ متوحش بیرون بکشد و در عوض ناگهان سردی را یاف تکه قدرت 
فوق‌العاده‌اش وجود او را از داخل سثل زلزله‌ای تکان داد. 
عاشق و سعشوق شدند. آئورلیانو صبحها به کشف ریز مکاتیب مشغول 
می‌شد و موق خواب بعداز ظهر به‌اتاق رخوت‌انگیزی می‌رف تکه نیگرومانتا 
در انتظارش بود تا به‌او یاد بده د که چگونه ابتدا مث لکرم و بعد مفل حلزون 
و عاقبت مثل خرچنگ با هم عشتبازی کنند. سپس نیگرومانتا او را رها م کرد 
و به‌انتظار عشتهای ولگردانه» در بستر خود دراز م ی کشید. چندین هفته 
گذشت تا آئورلیانو متوجه ش دکه دورکمر نیگروماننا یک 9 فجرد 
دار که کوبی از جنس زه ویلن‌سل ساخته شده است. ولی آن 
فولاد محکم بود نه‌آغازی داشت و نه پایانی چون با او هدنیا بت بود و با ۳۳ 
رشد یافته بود. تقریباً همیشه در فواصل عشتبازیهای خود» همانطور سراپا برهنه 
در رختخواب غذامی‌خوردند - د رگرسایکشنده و زیر ستارگان رو زکهسوراخهای 
ریز شیروانی زنگ زده در اتاق بوجود آورده بود. اولین‌بار بودکه نیگروسانتا 
یک فاسق ابت داشت. غش‌غش می‌خندید و او را استخوان خردکن صدا 
م یکرد .کم کم عاشق او می‌ش دکه آئورلیانو عشق پنهانی خود را نسبت بسه 
آمارانتا اورسولا به‌او اعترافکرد- عشقی که حتی جایگزین کردن او نتوانسته 
بود چارهاشکند. تجربه همانطو رکه افتهای عشق را در مقابل او می‌کشود» 
به‌همان نسبت هم درون او را در هم می‌پیچید. از آن پس» گرچه نیگرومانتا 
او را با همان حرارت سابق می‌پذیرفت ولی او را مجبور به‌پرداخت م کرد و 
چون آئورلیانو پول نداشت» آن‌را بهحسایش می‌گذاشت. حساب را با عدد 
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نمی‌نوشت_بلکه با ناخن شست» پشت در اتاق علاست می‌گذاشت. طرفهای 
غروب» وقتی نیگرومانتا در حاشيُ سایه‌های یدان قدم می‌زد» آئورلیانو بانند 
بیکاله‌ای از ایوان سی‌گذشت و به‌آمارانتا اورسولا و گاستن که در آن سوقع 
مشغول صرف شام بودند سلام سریعی می‌کرد و بار دیکر بدون اینکه قادر 
باشد چیزی بخواند یا بنویسد یا فک رکند در اتاق را به‌روی خود می‌بست. با 
نگرانی تمام» خنده‌ها و زمزمه‌ها و جست‌وخیزهای پیش در آمد و سپس انفجار 
سعادت‌پر از لذتی‌را انتظارم ی کشید که شبهای‌خانهرا لبالب‌س یکردند. زندکی 
آئورلیانی دو سال تبل از آنکه ک. ار طیاره را بکشد چنین می‌گذشت و 
تا بمداز ظهر روزی هم که به کتابفروشی فاضل اسپانیولی رفت» زندگی‌اش 
همانطور بود. در آنجا چهار پسر یاوسرا یاف که بر سر طرق سختلف از بین 
بردن سوسکک در قرون وسطی سخت جروبحث م یکردند. کتابفروش پی رکه از 
علاقذ آئورلیانو نسبت به کتابهایی که فقط بدای بحترم" آلها را خوانده بود 
آگاه بود» با وعی بدجنسی پدراله او را تحری ک کرد تا وارد این سباحثه بشود 
و او بی‌آنکه حتی نفس تاز هکند شرح داد که سوسکک» قدیمیترین حشرةُ بالدار 
روی زسین» از زمان انجیل قربانی لنگه کفش بوده است ولی از آنجا که نژاد اين 
حشره در مقابل هر نوع آلت قناله» از تکه‌های گوجه‌فرنکی آخشته به‌نک 
اسیدبوریک و سدیم گرفته تا آرد مخلوط به‌شکر» استقاست فوق‌العاده‌ای دارد» 
یکهزار و ششصد و سه‌نوع آن در مقابل قدیمیترین و قویترین و بیرحمانه‌ترین 
طرق ی که بشر از ابتدای آفرینش برای از بین بردنش بوجود آورده بود - به 
انضمام خود بشر جان سالم‌بدر برده است. همالگونه که غریزة زادوولدبهبشر 
ارتباط داده می‌شد» غریزة واضح و سدام کشتن سوسک هم به بشر سربوط می‌شد 
و اکر موسک توانسته بود از دست ظلم بشر جان سالم بدر برد صرفاً به‌اين خاطر 
بود که به‌تاریکی پناه برده بود و در آنجا شکست ناپذیر مانده بود؛ چون بشر 
ذاتا از تاریکی وحشت دارد و سوسک هم ذاناً از لورمی‌ترسد. پس چه در قرون 
وسطی و چه در زبان حال و چه در قرنهای بعد» تنها طریق موثر برای کشتن 
سوسک نور خورشید است. 

این تعریف دایرةالسارفی آغاز دوستی بزرگی بود. آئورلیانو هر روز 
بعد از ظهر آن چهار نفر اهل جرویحث را ملاقات سی کرد. اسمهایشان آلوارو"» 
خربان؟» آلئونسو"!؛ و گابریل"۱ بود. اولین و آخرین رفقایی که در عمرش 
پیدا کرد» برای مردی مثل اوکه تا آن زان فقط در حقایق مسطو رکتابی فرو 
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رنته بود» آن بحنهای طولانی که ساعت شش بعداز ظهر د رکتابفروشی آغاز 
می‌شد و سحر روز بعد در فاحشه خانه‌ها به پایان می‌رسید» بسیار تازگی داشت. تا 
آن سوقع هر گز به‌مغزش خطور نکرده بود که ادییات بهترین بازیچه‌ای اس تکه 
یشر اختراع کرده است تا مردم را سسخرهکند. یک شب آلوارو این را به‌او 
گفت و سدتی گذشت تا آئورلیانو نهمی د که اینگونه قضاوت بدون شک از فاضل 
اسپانیولی سر چشمه می‌گیرد که معتقد بود عقل و دانش اگر نتواند طریق جدیدی 
برای پختن نخود به‌وجود بیاورد» به هیچ دردی نمی‌خورد. 

بعداز ظهر روزی که آئورلیانو در بارُسوسکك بح ثفکرد» 
به‌خانة دخترانیکشيده ش د که از زور گرسنگی بغل این و آن می‌خوایيدند. 
فاحشه خانه‌ای غیر قانونی واقع در حوب؛ُ شهر بود. صاحبش خانم رئیسی بود 
که از بس در را باز و بسته کرده بود به‌وسواس این کار سبتلا شده بود. لبخند 
ایدی‌اش گویی از خوشباوری مشتریها به‌وجود آمده بود» چون جایی را که فقط 
در عالم تصور وجود داشت حتیقی می‌پنداشتند. در آنجا حتی اشیاء ملدوس نیز 
واقعیت نداشت. صندلیهای یکه تا کسی رویشان سی‌نشست از هم‌درمی‌رفت؛ 
کرامافون ی که داخلش خالی بود و سرغی در آن لائه کرده بود؛ باغ گلهای 
کاغذی؛ تقویم یکه مربوط به‌سالهای قبل از ورود ش ر کت موز بود؛ قابهایی با 
عکسهای باسمه‌ای که از مجلاتی بریده شده بو د که هر کز بهچاپ نرسیده بود. 
حتی فاحشه‌های ی که وقتی خانم رئیس صدایشان م ی کر د که مشتری آمده از 
اطراف می‌دویدند و می‌آمدند چیزی جز خیال نبودند؛ بی‌آنکه سلا مکنند وارد 
می‌شدند. لباسهای گلدارشان به‌سوقعی بو د که پنج‌سال کوچکتر بودند» 
و آنها را با همان معصومیت ی که به‌تن کرده بودند از تن درمی‌آوردند. در بحبوحة 
عشتبازی» وحشتزده می‌گنتند که: «ای داد و بیداد! بین طاق اتاق چه 
ت رکهایی خورده,» و به‌سحض اینکه یک پزو و پنجاه سنتاووی خود را از خالم 
رئیس می‌گرفتند با آن یک قطعه پلیر و یک تکه نان می‌خریدن که خود خانم 
رئیس بهشان می‌فروخت و در آن سوقع بیش از پیش لبخند می‌زد چون فقط 
خودش می‌دانس تکه حتی آن نان و پنیر هم حقیقی نیست. آئورلیانوکه در آن 
زبان» انق جهانش از مکاتیب ملکیادس آغاز می‌شد و در بستر نیگروبانتا 
خاتمه می‌یافت» در آن فاحشه‌خانة خیالی» داروی ریش هک نکنندءُ کمرویی 
خود را جست. ابتدا نمی‌توانس تکاری بکند چون درست در بحبوحة عشتبازی 
خانم رئیس وارد اتاق می‌شد و زیبایی او و همبسترش را ستایش م یکرد. ولی 
با گذشت زان موفق شد با آن بدبختیهای دنیزی آشنا شودء بطور ی که یکه 
شب که از شبهای دیگر حالش خرابتر بود در اتاق پذیرایی کوچک لخت شد 
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و لخت مادر زاد یک بطری آبجو را روی آلت معجزءکر خود گذاشت و در خانه 
بهراءافتد. اینگونه خوشگذرالیها را در آنجا سرسو م کرد و خانم رئیس بی‌آنکه 
اعتراضی بکند و بی‌آنکه آنها را باورکند با لبخند ایدی‌اش آنها را پذیرفت 
-درست مثل موق یکه خرمان می‌خواست آنجا را آتش بزند تا ثاب تکند وجود 
ندارد» و آلفونسو یک طوطی را خفه کرد و آن‌را در قابلمُ سوپ جوج ه که در 
حال جوش بود الداخت. 

کرچه آئورلیانو حس م ی کر دکه چهار دوست خود را بهیک اندازه 
دوست دارد» و به‌آنها طوری فکر م کرد که گوبی یک نفرند» با این حال به 
گابریل از دیگران نزدیکتر بود. اين بستگی در شبی بوجود آمد که بر حمب 
اتفاق صحبت از سرهنگ آئورلیانو بوئندیا شد و او تنها کسی بو که حرنهای 
آئورلیانو را باورکرد. حتی خانم رئیس ه مکه عادت نداشت در گفتکوی 
مشتریان دخال تکند با حرارت خانم رئیسانه‌اش گف تکه سرهنگگ آئورلیانو 
بوئندیا که در حقیقت همان وقتی که در بارهاش صحبت س یکردند» اسم او 
راشنیده بود. صرفآیکت شخصیت افسانه‌ای بوده اس تکهسفامات دولتی اختراع 
کرده بودند تا برای کشتن آزادیخواهان بهانه‌ای در دست داشته باشند. آما 
گابریل در حقیقت وجود سرهنگ آئورلینو بوئندیا شک نداشت» چون این شخص 
دوست صمیمی و رفیق جنگ جد خود او سرهن خرینلدومارکز بود. هر وقت 
دربار؛ قتل عام کارگران صحبت سی‌شد» اين تردید خاطرات وخیمتر می‌شد. 
هر وقت آئورلینو بهاين موضوع اشاه‌ای می کر دکه نه تنها خانم رئیس_بلکه 
حت یکسان ی که سن‌شان از او هم بیشتر بود» جریان قتل‌عام ایستگاه و قطار 
دویست واکنی حاسل اجساد را رد م ی کردند و اصرار می‌ورزیدن که از هم 
این حرفها گذشته» این جریان در پروندهای قضائی وکتابهای درسی مدارس 
ابتدایی نیز نوشته شده اس تکه شرکت موز هر کز وجود نداشته است. و 
اینچنین,آئورلیانو و کابریل بانوعی همدستی به‌هم پیوسته بودند که بر وقایمی 
بنا شده بو که کسی باور نداشت و چنان در زندکی هر دو آنها تأثیر گذاشته 
بو که می‌دیدند در خلاف جهت جزرومد زبانه گم شد‌اند و تنها چیز ی که 
یافی‌سانده است‌دلتنگی است. کابریل هرجا که خوابش می‌آمد می‌خوایید.آئورلیانو 
چندین بار او را د رکارگاه زرگری خواباند ولی او تا صبح بیدار اند و نتوانست 
از سروصدای رفت‌وآمد مردکان بخوابد. او را به‌خانة نیگرومانتا فرستاد و زن 
هر وقت آزاد بود او را به‌اتاق خواب خود می‌برد و با ناخن» حساب او را 
پشت در درجا ی کم یکه از بدهیهای آئورلیانو باقی سانده بود با خطوط عمودی 
علاست می‌گذاشت. 
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با وجود زندکی مغشوش» همه افراد کروه سعی داشتند به‌اصرار فاضل 
اسپانیولی عملی انجام دهن که طولانی باشد. او بو که با تجرب خود به‌عنوان 
استاد سابق ادییات تلاسیک و فروشنده کتابهای نایاب» یک شب آنها را وادار 
کرد تا با مطالعة کتابهایش» سی‌وهفتمین فاجعه را در شهری جستج وکنن که 
اکنون دیگ رکسی ند حوصله و نه‌امکانش را داش تکه بعد ۱ 
ابتدایی به‌تحصیل ادامه دهد. آئورلیانو سحو در شوق کشف رفاقت؛ و گیچ 
از انسون جهانی که استبداد فرناندا برای او سمنوع کرده بود»د رست‌موقع یکه 
داشت متوجه می‌ش د که سکاتیب با پیشگوییهایی منظم نوشته شده‌اند» از 
رسز آنها دست‌شست, ولی وقتی کش فکردزمان کافی وجود داردتابتوا نکارهای 
دیگر را هم بدون صرفنظ رکردن از فاحشه خانه انجام داد» قدرت یافت تا بار 
دیگر» با اين تصمی م که تمام سعی ‏ وکوشش خود را د رکف آخرین کلیدهای 
رسز بکار برد» به‌اتاق سلکیادس باز گردد. اين جریان موقعی بود که ک. 
انتظار رسیدن هواپیمارا شروع کرده بود و آسارانقا اورسولا چنان احساس 
تنهایی س ی کر دکه یک روز صبح وارد اتاق او شد. 

به‌ا و گفت: «سلام آدسخوار» باردیگر به‌غار بر گشتی,» 

با پوشیدن لباسی که خود آن‌را طرح کرده بود و با انداختن یکی از 
کردنبندهای بلند شیشه‌ا ی که خود آن را ساخته بود» زیبایی تحمل ناپذیری 
داشت. وقتی مطمئن شده بود که شوهرش به‌او وفادار است» قلادهٌ ابریشمی را 
از کردن او بازکرده بود و برای اولین‌بار پس از مراجعتش به‌نظر سی‌رسی که 
کاری ندارد تا انجام دهد. آئورلیانو لزومی نداشت او را ببیند تا پنهم دکه 
وارد اتاق شده است. آمارانتا اورسولا آرنجهایش را روی سی زکا رگذاشت؛ چنان 
نزدیک و چنان بیچارهکننده بو د که آئورلیانو صدای عمیق استخوالهایش را 
شنید. نظرش به‌سکاتیب جلب شد. آئورلیانو در حال ی که سعی م یکرد بر - 
انتلاب درونی‌اش پیروز شود» صدای خود را که از دستش فرار م یکرد» دوباره 
به‌دست آورد. بر زندگی خو که داشت از بین می‌رفت» و بر خاطره‌ا ی که داشت 
او را سیدل به یک ماهی هشت پای سنگی م ی کرد غالب شد و برای او در بارة 
سرنوشت زاهداة علمای سانسکریت» در بارُ اسکانات علمی دیدن آینده از میان 
زبان - درست مثل اینکه یکث ور قکاغذ نوشته را در سقابل نور نگاهکنیم - 
صحب تکرد. از لزوم کشف رمز صحبت کرد که چکونه با کثف پیشکویبهایش 
خواهند توانست از شکست خود جلوگیر یکنند. و از فردن نوسترادابوس و 
نابودیکانتابریا "۱ که توسط سان‌امیلیانو"" پیشکویی شده بود سخن گفت و 
۲ ۵9۲۵/ع): کرههای منطقه‌ای به‌همین فام۰ درشمال اسپألیا.-م, 
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ناگهان بدون اینکه حرف خود را قطع کند» با غریزه‌ای که از ابتدای وجودش 
در او خفته بود» دستش را روی دست او گذاشت» به‌این اسیدکه شاید این 
تصییم نهایی» شک و تردیدش را پایان بخشد. او انگشت آئورلیانو را با 
همان سادگ ی که در بچکی دست او را می‌گرفت در دست گرفت ودر همان حال 
که او به‌سزالاتش جواب می‌کنت انگشت او را در دست نگاه داشت. همچنان 
بر جای اندند» با پیوست انگشتان بخزده‌ا یکه چیزی را به عم انتقال تمی‌داد. 
تا اینکه آمارانتا اورسولا از رژیای زودگذر خود بیدار شد و دستی به‌پیشانی خود 
کوفت و گفت: «آ» مورچه‌ها!» آنوقت بدون اینکه دیگر به‌آن نوشته‌های 
روی پوست فک رکند رقص کنان خود را به‌در اتاق رساند و از آنجا :۱ نوله 
انگشتان برای آئورلیانو بوسه‌ای فرستاد» درست سانند بعداز ظهر یکه او را بسه 
بر وکسل فرستاده بودند و او با بوسه‌ای از پدرش خداحافتل یکرده بود. 
«بقیه‌اش را بعدآ برایم تعریف خواه یکرد. فراموش کرده بودم 
که امروز باید به لانة مورچه‌ها آهکک بریزم. 
هر وقت از آن طرفها می‌گذشت سری هم به‌اتاق ۰۱ می‌زد و همانطور 
که شوهرش چشم به‌آسان دوخته بود» او چند دتیقه‌ای پیش ائورلیائو می‌ماند. 
آئورلیان و که از آن تغییر حال امیدوار شده بود» بار دیگر با خانوادُ خود غذا 
می‌خورد و این کاری بو دکه پس‌از اولین سامهای بازگشت آمارانتا اورسولا 
انجام نداده بود. کاستن از این بابت احساس خوشنودی م ی کرد. در گفتگوهای 
بعد از غذا که اغلب بیش از یک ساعت طول م یکشید» او غرغ رکنان درددل 
م کر د که ش رکایش دارند سرش راکلاه می‌گذارند. به‌او اطلاع داده بودند 
که طیاره را با ی ککشتی فرستاده‌اند؛ ولی‌کشتی وارد نمی‌شد و هر چه 
کمپانیها یکشتیرانی اصرار م یکردن دکه اسمی ازآ نکشتی در فهرس تکشتیهای 
بزایرکارائیب وجود ندارد» ش رکای او نیز پانشاری می‌کردند که طیاره را 
فرستاده‌اند و حتی ظنین شده بودند که شاید گاستن در نامه‌هایش به‌آذها دروخ 
می‌نویسد؛ مکاتبهٌ آنها به‌چنان سوء‌تفاهمی انجامید که کاستن تصمیم گرفت 
دیگر به‌آنها نامه ننویسد و به‌سنجیدن یک سفر سریع ‏ و کوتاء بهبروکسل جهت 
روشن کردن قضیه وسراجعت با هواپیما پرداخت. با این حال» وقتی آسارانقااورسولا 
مخالف ت کرد و گفت حاضر است حتی شوهرش را از دست بدهد ولی پای خود 
را از ما کولدو بیرون نگذارد» تمام نقشذ او نقش بر آب شد. ابتدا آئورلینو نیز 
مانند عموم معتقد بود که گاستن عاشق دوچرخه است و نسبت به‌او احساس 
ترحم م یکرد. بعدآه وقتی در فاحشه‌خانه از ذات سردها اطلاعات عمیتتری 
یه‌دست آوردء فک رکرد فروتنی گاستن از شهوت ببحد و حصر او سر چشمه می - 
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گيرد. ولی وقتی او را بهتر شناخت و به‌اخلاق واقعی ا وکه درست ضد رنتارش 
بود آشنا شد» با شک یکینه‌جو متوجه ش که حتی آن چشم براه هواپیما ساندن 
نیز ساختگی است.فک رکرد گاستن آنقدر هم که نشان می‌دهد ساده نیست بلکه 
مردی است با اراده و صبور و وارد به کار خودء که خیال دازد هسبر خود را با 
موافق نشان دادن دایمی خود مغلو بکند و هر گز نه نکوید وکمی هم قیدوبند 
به‌وجود بیاورد و چنان او را در تارعنکبوت خود گرفتا رکند که یک روز متوجه 
یکنواختی امیدهای پوج خود شود و چمدانهایش را ببندد و به‌اروپا بر گردد. 
ترحم اولیة آئورلیانو به‌نفرت شدیدی مبدل شد. نقشة گاستن به‌نظرش سوذیانه 
و درعین حال موثر می‌رسید. تصمیم گرفت آمارانتا اورسولا را با خب رکند. بدون 
اینکه حتی متوجه سنگینی عشق و تردید و حسادت آئورلیانو بشود سوظن او را 
مسخره کرد. او نفهمیده بو که در آئورلیانو حسی مهمتر از حس خواهر برادری 
بیدا رکرده است. روزی که می‌خواست در یک قوب ی کمپوت هلو را با زکند و 
انگشتش را برید» آئورلیانو جلو دوید تا خون انگشت او را بمکد. با چنان ولع 
و صداقتی این کار را کر که تمام وجود او از سرسا لرزید. با ناراحتی خندید و 
کفت: «آئورلیانو! بدجنس‌تر از آن ی که خفاش خوبی بشوی.» 

آنوقت آئورلیالو طاقت ا کف داد و کف دست زخمی او را با بوسه‌های 
مشفقانه پرکرد و پنهانترین گوشه‌های قلب خود را به‌روی او کشود. رود 
بی‌انتها و زخمی و انگل وحشتنا کی را که در قلب خود نگهداشته بود» بیرون 
کشید. به‌او اعترا ف کرد که چکونه نیمه شبها ازجا بلند می‌شده است و در زیر- 
پوشهای ا وکه در حمام آویزان م کرد تا خشک شوند» با یاس و خشم اشکك 
می‌ریخته است. برایش تعری ف کرد که چکونه با نگرانی به‌نیگرومانتا التماس 
م ی کرده است تا مثل گربه نعره بکشد و در گوشش هق عتی کنان بگوید گاستن 
گاستن گاستن؛ و با چه حیله‌ای شیشه‌های عطر او را می‌دزدیده است تا به‌سینذ 
دخترهایی بزند که از زور کرسنگی بهعشقبازی تن درمی‌داده‌اند. آسارانتااورسولا 
که از شدت عشق آن اعتراف متوحش شده بود» همچون صدف یکه در خود 
بسته شود» آهسته آهسته انگشتان خود را در هم بست تا اينکه دست زخمی اوه 
فارغ از هر نوع درد و ترحم» به‌سشتی زسرد و زبرجد و استخوانهای سنگی و 
یدون حس میدل شد. 

مثل اینکه بخواهد تفکند کفت: «احمق! با اولین کشتی به‌پلژیک 
برخواهم گشت.» 

در غروب یکی از آن روزهاء آلوارو وارد کتابفروشی فاضل اسپانیولی 
شد و به‌صدای بلند آخرین | کتشاف خود را اعلام کرد: یک فاحشه‌خانة باغ - 
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وحشی. اسمش طفل طلایی بود وعبارت بود از یک سالن بزرگ در عوای آزاد 
که در حدود دویست حواصیل» آزادانه در آن گردش م یکردند و با جیفهای 
کر کنند؛ٌ خود ساعت را اعلام می‌داشتند. دور تا دور پیست رقصء در محوطة 
سیمکشی شده» دربین گلهای کابلیای درشت جنگلهای آنازون» رغهای 
ساهیخوار رنگارنگ و سوسمارهایی به‌درشتی خوك و مارهایی دوازده زنگوله 
و لا کپشتی که لاك طلایی داشت و در اقیانوسی مصنوعی شنا م یکرد» دیده 
می‌شد. یک سک بزرگ سفید هم در آنجا می‌گشت که مظلوم بود و حالتی 
منفعل داشت. کافی بود به‌او غذا بدهند تا بگذارد سوارش بشوند. محیط آنجا 
غلظت بی‌آلایشی داشت و گویی همان لحظه آفریده شده بود. دختران دورگة 
زیبا و ناامید» در یین گلبرگهای خونین و صفحات موسیقی از مد انتاده در انتظار 
ایستاده بودند و طرق سختلف عشقبازی را که بشر در آن بهشت زینی از خود 
په‌پادکار گذاشته بود, بلد بودند. اولین شب ی که آن چند رنیق به‌آن کلخانة 
امیدهای پوج رنتند پیرزن ساکت و زیبایی که دم در ورودی» روی صندلی 
راحتی نشسته بود» وقنی در بین آن پنج نفره چشمش به‌سردی استخوانی انتاد 
که قیافه‌ای ستعصب داشت و گونه‌های برجسته‌اش سانند گونه‌های تاتارها 
بود و از ابتدای آفرینش جهان با نشان تنهایی علاستگذاری شده بودء حس 
کرد که زسان به‌مبدً خود بازمی‌گردد. آه یکشید و گفت: «آ۰! آئورلیانو!» 

داشت سرهنکک آئورلیانو بوئندیا را می‌دید؛ درست همانطو رکه او را 
خیلی تبل از آن جنگها و قبل از یأس افتخار و تبعید نوبیدی در نور چراغ دیده 
بود- در آن سپیده دم دوردست ی که به اتاق خوابش رفته بود تا اولین فرسان 
زندگی خود را صادرکند: بسن عشق بدهید. پیلارترنرا بود. سالها قبل» 
هنگاس ی که به‌سن صدوچهل‌وپنجسالگی رسیده بود» از عادت ۰ضر شمارش 
سالهای عمر دست برداشته بود و فقط در زبان کرانه‌های خاطراتش به‌زندگی 
ادابه داده بود - در آینده‌ای آشکار» در فراسوی آینده‌هایی که با دامها و 
تردیدهای خصومت‌آمیز فالهای ورق او در آمیخته بود. 

آئورلیانواز آن شب» به‌سهربانیهای دلسوزانة جد؛‌ناشناس خود پناه برد. 
زن در صندلی‌چوب بیدخود می‌نشست و گذشته را به خاطر می‌آورد و از عظمت و 
بختیهای خانواده و از شکوه بریاد رف سا کوندو صحبت م یکرد. آلوارو با 
خنده پر سروصدای خود سوسمارهارا می‌ترساند و آلفونسو از خود داستانهای 
خجیب وغریبی در می‌آورد که چطور هنت قبل» مرغهای ساهیخوار چشم چهار 
مشتری را که در آنجا بدرفتاری میکردند از کاسه در آورده بودند. و کابریل 
در اتاق یکی از دختران دورگه بو که عشق خود را با پول عوض نم یکرد و 
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در عوض از مشتریها می‌خواس ت که برای دوست پسر ش که قاچاقچی بود و 
در آن سوی شهر اورینوکو؛! زندانی بود» نامه بنویسند. گاردهای مرزی او را 
دستگیرکرده بودند و پس از تنتیه روی لگنی نشانده بودند که پراز سدفوع 
و الماس شد. آن فاحشه‌خانة حقیقی» باآن خانم رئیس مادران‌وشش» جهانی 
بو دکه آورلیانو در طول سالیان حبس خود در خانه» به‌آن فک رکرده بود. 
چنان در آنجا راحت و مصاحبت شکامل بو دکه بعداز ظهر روز ی که آمارانتا 
اورسولا او را از خود راند» بهپناهگاه دیگری بجز آنجا فکر نکرد. دلش می - 
خواست بنض خود را با کلمات بیرون بریزد تا یک نفر بتواند گرههایی را که 
سین او را می‌شکافت» از هم با زکند ولی در عوض تنها موفق شد با گریه‌ای 
گرم و آرامش‌بخش در آغوش پیلارترنرا زار بزند. زن» گذاشت تا اشک او تمام 
شود. با نولك انگشتان سر او را نوازش م یکرد و بدون اینکه او را وادار به - 
اعتراف کند که بخاطر عشتی اشکک می‌ریزد» فوراً قدیمیترینگري تاریخ بشر را 

همانطو رکه او را تسلی خاطر میداد گفت: «خوب» بچه‌جان» بکو 


وقتی آئورلیانو نام محبوية خود را به‌او گفت» پیلارترنرا غش‌خش 
خنده را سر داد» خنده‌ای که کنون دیگر فقط به بغبغو ی کبوترها شبا هت‌داشت. 
او از تمام رازهای خانواد؛ بوئندیا اطلاع داشت» زیرا یک قرن‌پیشگویی 
با فال ورق و تجربه» به او آسوخته بود که تاریخ آن خانواده بطور اجتلاب- 
ناپذیری مانند چرخه» تکرار سی‌شد؛ چرخه‌ای که بهدور خود می‌چرخید و اگر 
آن پوسیدن علاج ناپذیر پیش نمی‌آمد تا ابد به‌چرخش خود ادامه می‌داد. 

لبخندزنان گفت: «غصه نخوره او ه رکجا باشد الان انتظار ترا می - 
کشد.» 

ساعت چهار بعداز ظهر بود که آساراننا اورسولا از حمام ببرون آمد. 
آئورلیانو عبوراو را از پشت اتاق خود دید. رب‌دوشامبری با چینهای نرم به‌تن 
داشت و حوله‌ای بل عمامه به‌سر بسته بود. نوك‌پا او را دنبا لکرد. از مستی 
تلوتلو می‌خورد. و درست در لحظه‌ا ی که او رب‌دوشامبر خود را کنار زد و بار 
دیگر از وحشت به‌دور خود جع کرد» آئورلیانو وارد اتاق خواب شد. آمارانتاد 
اورسولا با وحشت» به‌اتاق مجاور اشارهکرد. در آنجا نیمه‌باز بود و آئورلبانو 
می‌دانس ت که کاستن در آنجا مشفول نامه‌نویسی است. 


زن بیصدا گفت: «برو بیرون.» 


۳۳۶ مد مال این 


آئورلیانو لبخندی زد و با دو دست او.را مشل یک کلدان بکونیا از جا 
بلند کرد و بر تختخواب انداخت و با حرکتی وحشیانه رب‌دوشامبر را به‌تن او 
جر داد و قبل از آنکه بتواند مانع شود به‌درون پرتگاهی از برهنگی نظر انداخت 
که تازه شسته شده بود. پوست سراسر یکرنک, خطوط موها و خالهای پنهانی 
او را که در تاریکی اتاقهای دیگر» در نظر مجسم کرده بود دید. آمارانتااورسولا 
با صداقت از خود دفاع م کرد و با زیرکی یک زن عاقل. بدن لغزنده و 
معطرش را مثل راسو از دست او کنار م یکشید و سعی می کرد به‌شکم او ضریه 
بزند و با عقرب ناخهایش چهرة او را بدرد ولی تمام این ح رکات‌راهم او وهم 
دیگری با نفس کشیدنی عادی انجام می‌دادند» مثل نفس کشیدن کس یکه از 
پنجره به تماشای غروب زیبای ماه آوریل مشغول است» مبارزه‌ای وحشیانه بود؛ 
لبرد ی کشنده اما خالی از هر گونه زدوخورد. حمله‌ها همانند پیشروی اشباح 
بود؛ آرام و باءاحتیاط و با وقاره بطوری که در طول مبارزة آنهاء غنچه‌های گل 
اطلسی باز شد و کاستن در اتاق مجاور رژیاهای هوانوردی خود را از یاد برد» 
درست مثل این بو د که آن دو عاشق» دو دشمن بودئ د که داشتند درعمق یک 
آبزی‌دان*" با هم آشتی م یکردند. در حرارت آن مبارزژ وحشیانه و در عین 
حال رسمی» آمارانتا اورسولا متوجه ش د که سکوت طولانی او چنا لیل است 
که سمکن است خیلی بیشتر از سر و صدای جنگ ی که از آن پرهیز م ی کنند» باعث 
سوءنلن شوهرش که در همان نزدیکی بود بشود. پس با لبهای بسته خنده سر 
داد. بدون اینکه دست ازسبارزه بردارد» با گازهای دروغین از خود دفاع می - 
کرد و بدن خود را آهسته آهسته تکان می‌داد. وقتی عاقبت هر دو ستوجه 
شدن د که درعین حال هم حریف و هم شریک‌اند» نزاع به‌جست‌وخیز و حملات 
ه‌لوازش سبدل شد. ناگهان» آمارانتا اورسولاء گوبی از روی بازی» دست از دفاع 
برداشت و هنگاسی که از آنچه خود او امکان‌پذیر ساخته بود به‌وحشت افتاد» 
خواست دفاع را از سر بگیرد ابا خیلی دیر شده بود. آشوبی عظیم او را در 
م رکز قوُ جاذبة خود متم رکز ساخت و برجا میخکویش کرد. اراد؛ دناعی‌اش 
با نگرانی شدید ناشی ا زکشف اینکه سوتهای برتقالی رنگ و گویهای 
ناسرئ ی که در فراسوی مرک در انتظارش بودند» چگونه هستند» از بین رفت. 
فرص ت کرد دست خود را درا زکند و دنبال حوله بکردد تا بین دندانهایش 
بگیرد و نگذارد فریادهای گربه‌واری که دل‌وروده‌اش را جر می‌داد» از دهانش 
خارج شود. 


دعوم .ک 


۱۱۷۷/۷/۷ 


پیلارترنرا, در یک شب فیافت؛ در همان حال که در صندلی راحتی چوب بید 
خود نشسته بود و از بهشت خود نگهبانی میکرد» در گذشت. بنا برآخرین 
آرزویش او را دون تابوت دفن کردند. هشت‌رد» او را هسچنانکه روی صندلی 
نشسته بود د رگودال عمیقی که در وسط پیست رقص حف رکرده بودند» گذا 
دخترهای دورگذ سیاهپوش» که از شدت گریه رنک پریده بودند گوشواره‌ها و 
سنجاق سینه‌ها و انگشترهای خود را به‌درون کودال ريختند. روی گودال 
سنگ تبری بی‌نام و بی‌تاریخ گذاشتند و رویش را با انبوهی از گلهای کادلیای 
آسازون پوشاندند. پس از آنکه حیوانات را زهر دادند و درها و پنجره‌ها را با 
آجر و ساروج پوشاندند» با چمدانهای خو د که از داخل با شمایل قدیسین و 
عکسهای باسمه‌ای مجلات و تصاویر معشوتهای دوردست و عجیب وغریبشان 
که الماس می‌ریدند یا آدسخواران را می‌خوردند و یا در سیان دریاهای فراخ 
شاه ورق بودند آستر شده بود» در سراسر جهان پخش شدند. 

پایان فرا رسیده بود. ویرانه های‌گذشته»درگور پیلارترنرا و بین سرودها 
و زیورآلات ارزانقیمت جنده‌ها می‌پوسید-همان ویرانه‌های ناچیزی که پس از 
آنکه فاضل اسپانیولی کتابفروشی خود را به‌حراج‌گذاشت و مغلوب دلتنگی 
بهاری ابدی به‌د هکدء مدیترانهای زادگاه خود بازگشت, در آنجا باقی سانده بود. 
هیچکس نتوائستنه بود تصمیم او را 
از یکی از آن جنگهای متعدد فرا رکرده بود و بهما کوندو آمده بود. هیچ کاری 
بهتر از با زکردن یک کنایفروشی به‌فکرش نرسید و در آن کتابهای قدیمی چاپ 
قبل از قرن پانزدهم و کتابهای چاپ اول راء به‌چندین زیان می‌نروخت. و 
مشتریان اتفاقی» همانطو رکه منتظر بودند تا در خانه آنطرف خیابان خوابهاد 
یشان را تعبی رکنند» کتابها راءگویی سرزیاله باشنده با احتیاط ورق می‌زدند. 
نیمی از عمر خود را در پستوی‌گرم و حف هکنند؛ کتابفروشی با دستخط 
کج و معوج و درعین حال با دقت» با جوهر ارغوانی رو یکاغذهای ی که از 
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۳۸ مد مال تهایی 


دنترچه‌های دیستانی س یکند چیز می‌نوشت. هیچکس بدرستی لمی‌دانس تکه 
او چه می‌نویسد. وقتی آئورلیانو با او آشنا شدء دو صندوق پر از آن نوشته‌ها 
داشت که بنحوی مکاتیب سلکیادس را به خاطر می‌آوردند. از آن پسء تا وقتی 
آنجا را ترك کرد یک صندوق دیگر هم چیز نوشته بود. به‌نظر می‌رسید در طول 
اقاست خود در با کوندو» کار دیگری بجز نوشتن انجام نداده است و این کاری 
بس بنطقی بود. تنها با همان چهار دوست خود ارتباط داشت. فرفره‌ها و باد- 
باد کهای آنها را با کتاب معاوضه کرده بود و وقت ی که هنوز به‌دبستان می‌رفتند 
آنها را به خواندن آثارمنکا! و اووید" واداشته بود. بانویسندگان آثا رکلاسیک 
چنان آشنا بود که‌گوبی مدتها با او هم اتاق بوده‌اند و چیزهایی می‌دانس تکه 
دانستنش چندان لزوسی هم نداشت: مثلا اینکه آگوستین قدیس» زیر لباد؛ خود 
یک بیراهن پشمی می‌پوشید که چهارده سال از تن در نیاورد» و آرنالدو دویلائو؟ 
سلقب به‌نگرومانته؟ از بچگی بخاطر نیش یک عقرب سردی خود را از دست داده 
بود. علاقه‌اش نسبت به کلمات نوشته» مخلوطی از یک احترام تشریفاتی و 
غایبانهبود وحتی نوشته های خودش نیز از این دوگانگی درامان نبودند.آلفونسو 
که زبان منطقه‌ای او را آسوخته بود» یک لوله از نوشته‌های او راء جهت ترجمه 
در جیب خود که همیشه مملو از بریدٌ روزنامه‌ها و خودآموز حرفه‌های عجیب 
و غریب بودگذاشت و یک شب» آن را در خان دختران ی که از زورگرسنگی بغل 
این و آن می‌خوابیدندگ مکرد, هنگام ی که پیرسرد از این جریان با خبر شدء 
برخلاف انتنلاره دعوا و مرافعه راه نینداخت بلکه برعکس غش‌غش خندید و 
گفت سرنوشت ادییات جز اين هم نمی‌توائد باشد. در عوض» وقتی می‌خواست. 
به‌دهکده زادگاه خود بازگردد هیچ قدرت بشری موفق نشد او را ستقاع دکن دکه 
سه صندوق را همراه نبرد و هنگاس یکه بازرسان راه آهن می‌خواستند سه‌صندوق 
را بعنوان کالا بفرستند او فحش را به‌جان آنها کشید و موفق شد صندوتها را با 
خود به‌واگن مسافربری ببرد.گفت: «روزی که قرار بود بشری درکوية درجه 
یک سف رکند۶ ادبیات در وا گ ی کالاء دخل دنیا آمده است.» قبل ازحرکت» این 
آخرین جمله‌ای بو دکهگفت. در هی مقدسات سفره هفتٌ بدی راگذرانده بود. 
هر چه ساعت سفر نزدیکتر می‌شد خلقش بیشتر به‌تنگ می‌آمد و اشیاء بیشتر 

جایشان عوض می‌شد. هرچه را در جایی می‌گذاشت» در یک جای دیگر ظاهر 
می‌شد» درست مثل سوقع یکه اشباح این بلا را برسر فرناندا هم آورده بودند. 


۹60668: فیلسوف و نویسنده لانین ۳ قبل از مبلاد تا ۶۵ میلادی‌سم. 
۲ 0۷۵: خاعرلائین ۲۳ قبل از عیلاد تا ۱۸ میلادکسم- 
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۴ کسی که احضاد دوح می‌کندسم. 


کایریلکادسیا مادکز ۳۳۹ 


فحش یداد و می‌گفت: سادر قحبه‌هاء تف به‌هر چه قانون ۲۷ 
شورا ی کلیسای لندن است.» 

خربان و آئورلیانو» به‌او مثل بچه‌ها کمک کردند. بلیط و بدارله 
مهاجرت او را با سنجاق‌قنلی به‌جیبهایش سنجاق کردند. ازکارهای ی که 
می‌بایستی تا رسیدن به‌شهر بارسلون انجام دهد فهرستی تهیه کردند. با اینهمه 
اوء بدون اینکه ملتفت بشوده شلواری‌را که نیمی از پولهایش در آن بود دور 
انداخت. از حرکت» پس از آنکه صندوقها را میخکوب ی کرد ولباسهایش 
۳ در چمدانی‌گذاش ت که باآن وارد سا کوندو شده بود» پلکهای صدف سالندش 
را پایین انداخت و با نوعی بیشربی به‌انبوه کتابهایی که سالهای دوری از وطن 
خود را با آنها تحمل کرده بود» اشار هرد و به‌دوستان خودگنت: «تمام اين 
کثافتها را برای شما می‌گذارم !+ 

سهساه بعد» یک پا کت بزرگ دریافت کردند که سحتوی بیست‌و نه ناد 
و بیش از پنجاه عکس بود که در بیکاری سفر دریایی جمع‌آوری کرده بود. با 
وجود یکه ناه ها تاریخ نداشت ولی ت ان واضح بود. در نابه‌های اول با 
روحیةٌ همیشکی خود» مشکلات سفر را برایشان تعریفکرده بو که چگونه 
افسر مأمور بازرس یکالاها» اجاژه نمی‌داد صندوقها را درکایین خود نگاه دارد و 
کم سانده بود آنها را به‌دریا بیندازد» یا از حماقت خانم ی که ازشمارة ۱۲ کابین 
خود سخت وحشتزده بود - نه از روی خرانات بلکه چون به‌نتلرش این شماره 
عميشه اقص مانده بود -و از بردن یک شرطبندی در سوقع صرف اولین شام» 
بخاطر اینکه توانسته بود سز؛ آب چشمٌ لریدا" را درچفندرهای شام تشخیس 
بدهد» سخنگنته بود. باگذشت‌روزهاء وقایم کشتی اهمیت خود را از دست می‌داد 
و هر چیزی دلتنگش م یکرد. هرچه کشتی دورتر سی‌شد» اونیز غمگینتر می‌شد, 
دلتنگی او حتی در عکسهای ی که فرستاده بود نمودار بود. در عکسهای اول» با 
آن پیراهن اسپور ت که شبیه پیراهنهای بلند مریشخانه‌ای بود» و باآن سوهای 
برفی» در ا کتبر درخشان جزای رکارائیب» خوشحال به‌نظر می‌رسید. در عکسهای 
آخر یک پالتوی تیره رنگ پوشيده بود و شال‌گردنی ابریشمی انداخته بود. 
رنگپریده و سا کت» روی عرش کشت یکه سوکورانه و خوابآلود؛ در اقیانوسهای 
پاییزی پیش می‌رفت ایستاده بود. خرسان و آئورلیانو ب‌نامه‌هایش جواب 
می‌دادند, درماههای اول آنقدر نامه نوش تکه دوستانش او را از موقع ی که در 
ما کوندو بود» به‌خود خیلی نزدیکتر حس کردند و از خشم اینکه آنها را ترگ 
کرده بود» اند ک ی کاسته شد. ابتدا می‌نوش تکه همه چیز مثل سابق است: 


۵. هقزجعا: شهری ددامیا لیاسم 


۰ مد ال تتهایی 


در خانه‌ای که متولد شده بود حلزونهای صورتی رنگ همچنان وجود داشتند و 
مره ماهی دودی روی نان برشته» همان مر همیشگی بود و آبشار دهکده» 
طرفهای غروب» همچنان از خود بوی عطر تراوش م یکرد. نامه‌عایش را زوی 
صفحا تکتابچه می‌نوشت؟ با دستخ ط کچ و سعوج و جوهر ارغوانی» و برای هر 
یک از آنهاء پاراگرافی می‌نوشت, ولی رفته رفته بدون اینکه حتی خودش ستوجه 
شودء آن ناسه‌های نیروبخشء تبدیل به‌نامه‌های یک روستایی نوبید شد. در 
شبهای زبستان» وقنی سوپ روی آتش سی‌پخت» او دلش برای حرارت پستوی 
کتابفروشی و صدای وز وز خورشید در لابلای درختان بادام‌گرد و خاكگرفته» 
و سوت قطار در ساعت خواب بعدازظهر تنگ می‌شد - درست همانطو رکه در 
سا کوندو» دلش برای سوب روی آتش شبهای زسستان و فریاد قهوه فروشان و 
آواز فاخته‌های زودگذر بهاری» تاک شده بود. از دو دلتنکی که مثل دو آیینه» 
روبروی هم قرارگرفته بودند پریشان شده بود. حس زیبای غیرحقیقی بودن را از 
دست داد و عاقبت به‌همه آنها سفارش کر د که ما کوندو را ترلك کنند و تمام 
چیزهایی را که دربارءٌ جهان و قلب بشری به‌آنها آموخته بود» از یاد ببرند و بر 
آثار هوراس" برینند و در هر جا هسنند» همیشه به‌خاطر داشته باشن دکه‌گذشته 
دروغی بیش نیست و خاطره بازگشتی ندارد و هر بهار ی که می‌گذرد دیگر 
برنمی‌گردد و حتی شدیدترین و دیوانه کننده‌ترین عشقها ناپایدار است. 

آلوارو» اولین کسی بو د که سفارش او را پذیرفت و بدان عم لکرد. 
ما کوندو را تركگنت. هرچه داشت» حتی پلنگی را که در خانه‌اش بسته بود و 
مردم را می‌ترساند فروخت. با پول ی که به‌دست آورد یک بلیط ایدی برای قطاری 
که سدام در حال سفر بود خرید. د رکارت پستالهای ی که از ایستگاههای بین راه 
برایشان می‌فرستاد» فریاد زنان» مناظر زودگذری را که از پنجرةُ کوپذ تطار دیده 
بود» برای آنها توصیف م یکردگوبی داشت شعر بلندی را که بتدریح سحو 
می‌شد» پاره پاره س کرد و به‌دست باد فراسوشی می‌سپرد: سیاهپوستان آنی در 
مزارع پنبةُ لوئیزیانا"» اسبهای بالدار در سرغزارهای آبی رن گکنتا کی*؛ عشاق 
یونانی در غروبهای جهنمی آریزونا؟؛ دختر ی که پلوور قرسز رنگ به‌تن داشت و 
د رکنار دریاچه‌ای در بیشیگان"" با آب و رنگ نقاشی می کرد و با قلم‌سوهای 
خود به‌او دست تکان داده بود - نه بخاطر وداع‌بلکه از روی امیدء زیرا او 
نمی‌دانست به‌قطاری دست تکان می‌ده که بازگشت ندارد. پس از او آلفونسو 
و خرمان درشنبه روزی آنجا را ترلكکنتند به‌خیال اینکه روز دوشنبه بازگردند» 


و مموت0ل: خامر لانین ۸ تا ۶۵ قبل از میلادسم. 
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اما دیگر از آنها خبری نشد. یک سال پس از آنکه فاضل اسپانیولی از آنجا رفت؛ 
از آن چهار نفر» فقطگابریل درما کوندو باقی سانده بود. هنوز دستخوش دلسوزی- 
های نیکروسانتا و هنوز در حال پاسخ به‌سژالهای یک مجلة فرانسوی بود که 
سفری به‌پاریس را جایزه می‌داد. آئورلیان و که اشترالا مجله به‌نامش بود» در پر 
کردن جواب سوالات کمکش م کرد -گاهی در خانة او وکاهی در سیان 
شیشه های دوا و محیط آغشته به‌بوی تنتوروالرین» در تنها داروخانه‌ای که در 
با کوندو بازسانده بود و مرسدس !۱ دوست دختر پنهانی‌گابریل» در آن زندگی 
م یکرد. آخرین نشانه‌های کته نابود شده که هنوز در حال فنا بود» از 
درون نابود می‌شد و هر لحثله پایان سی‌گرفت» بی‌آنکه پایان‌گرنتنش تعامی 
داشت. باشد. فعالیت شهر به‌چنان مرحلة را کدی رسیده بو که وقتی‌گابریل 
مسابقه را برد و با دو دست لباس و یک جنت کفش و مجموعذ آثار رابله"۱ 
رهسپار پاریس شد» مجبور شد به‌رانند؛ قطار علاست بدهد تا در آن ایستگاه 
بایستد و او را سوا رکند. خیابان قدیمی ترکها جای ی که عربهاء با عادت هزار- 
سالة جلو در نشستن» رو به‌سرک پیش می‌رفتند به‌دست فراسوشی سپرده شده بود, 
سالها از وقتی آخرین پارچه‌هارا فروخته بودند می‌گذشت و در ویترینهای تاریک 
سغازه‌هاء فتط مانکنهای بدون سر دیده می‌شد. منطقة ش ر لت مو زکه پاتریشیا. 
ی کوشید تا درشبهای تحمل ناپذیر پراتویل آلاباساء برای نوادگان خود 
تبدیل به‌دشتی از علفهای وحشی شده بود. کشیش پیری که 
جایگزین پدر روحانی آنخل شده بود و هیچکس حتی حوصله ندائت اسش را 
بپرسد» در اثر ورم مفاصل و مرض بیخوابی شکث» در ننوی خود 
همچنانکه مارسولکها و موشها بر سر ارثية کلیسا با هم می‌جنگیدند» سنتظر لطف 
پروردکار متعال بود. در شهر سا کوندو» جای ی که حتی پرندگان نیز فرامودش 
کرده بودند» جای ی کهگرد و خاك وگرما چنان شدید بود که بسختی می‌شد نفس 
کشید, درخانه‌ا یکه‌از سر وصدای سورچه های سرخ »خواب درآن غیر سمکن‌شده 
بود» آئورلیانو وآسارانتا اورسولا که در تنهایی» در عشق و در تنهایی عش ی گوشه 
گرنته‌بودند» بخت ترین سوجود ات‌روی زسین. 
کاستن بهبر و کسل باژگشته بود. از انتظار رسیدن هواپیما خسته شد و 
یک روز لوازم ضروری خود را در چمدانی ریخت و پوشذ سحتوی نامه های خود 
را برداشت و رفت» به‌قصد اینکه, قبل از آنکه استیازات او به‌گروهی خلبان 
آلمان ی که پروژه‌ای سهمتر از پروژٌ او تحویل مقامات استان داده بودند واگذار 


۵ ۱۱ 
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شود» با هواپیما بازگردد. آئورلیانو و آمارانتا اورسولا بعد از اولین بعدازظهر 
عشقبازی خود» با استفاده از غیبتهای مادرشوهر او» با شوقی دزدانه و خطرنالك 
با هم عشقبازیکرده بودند و تقریباً هميشه» با بازگشتن غیر مترقب اوه عشتشان 
نیمه کاره می‌ساند. ولی هنگام ی که در خانه تنها می‌ماندند خود را در جنون 
عشقهای عقب افتاده رها م ی کردند و شهوتی جنون‌آمیز و لجام‌گسیخت ه که 
استخوانهای فرناندا را با وحشت در عمق‌گور می‌لرزاند» آن دو را در تحریکی 
مدام نگاه می‌داشت. فریادهای آسارانتا اورسولا و آوازهای درد آلودش» چه در 
ساعت دو بعدازظهر روی میز ناهارخوری وچه درساعت دو نیمه شب در انباره 
در خانه منفجر می‌شد. می‌خندید و می‌گفت: « دلم از اين می‌سوزد که آنقدر 
بیخودی وقتمان را هدر داده‌ايم.» درگیجی آن شهوت» مورچه‌ها را می‌دی د که از 
سوی باخ به‌خانه هجوم آورد‌اند وگرسنکی ما قبل تاریخی خود را با خوردن 
تخته‌های خانه بر طرف سم یکنند. بهآن سواد مذاب زند ه که روی ایوان جاری 
می‌شد نگاه می کرد و تنها زمانی به‌فکر از بین بردن آنها افتادکه به‌اتاق 
خوابش رسیدند. آئورلیانو سکاتیب را به‌حال خود رها کرده بود. از خانه خارج 
نمی‌شد و با عجله به‌نامه‌های فاضل اسپانیولی جواب می‌داد. حقیقت را از دست 
دادند. زان و عادات روزانه را از یاد بردند. بار دیگر» روی درها و پنجره‌ها را 
پوشاندند تا برای لخت شدن وقت تلف نکنند و همانطو رکه رسدیوس خوشگله 
دلش می‌خواست در خانه بگردد» درخانه برهنه می" درمیان خالگل آلود 
حباط در سی‌غلتيدند. یک بار» بعدازظهر ی که داشتند در حوضچه حمام عشتبازی 
مس یکردند» کم سانده بود خفه شوند. در اندلك زسانی» خیلی بیش از آنچه مورچه. 
های سرخ آنجا را ویران کرده بودند» خرابی بارآوردند: اثاثیة سالن را خرد 
کردند؛ با دیوانه بازیهای خود» ننوبی را که در متابل عشتهای اردوگاهی و 
غم‌انگیز سرهنگک آئورلیانو بوئندیا طاقت آورده بود» پاره پاره کردند؛ تشکها را 
جر دادند و در حیاط خال یکردند تا در طوفانی از پنبه عشتباز یکنند.گرچه 
آئورلیانو نیز مانند رقیب خود» عاشقی وحشی و دیوانه بود» با این حال آمارانتاد 
اورسولا بو د که با تصورات عجیب و غریب و با ولع شاعرانه‌اش راهشان را در 
آن بهشت پر آفت حدایت میکرد؛گوبی تمام نیرویی راکه مادر بزرگش در 
ساختن حیواناتکوچک آب‌نباتی بهخرج داده بود» در عشتبازی متع رکز ساخته 
بود. وقتی از لذت» آواز می‌خواند و از اختراعات خودش از خنده غش م یکرد؛ 
آئورلیانو سا کت سی‌شد و بیش از پیش در خود فرو می‌رفت» چون شهوتش در 
خودش متم رکز می‌شد و او را می‌سوزاند. با این حال» هر دو به‌چنان سهارتی 
رسیدن که حتی وقتی از شدت هیجان» فرسوده می‌شدند» از آن حالت خستگی و 
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فرسودکی نیز به‌بهترین وجهی استفاده م ی کردند. متوجه شدندکه یکنواختی 
عشق امکاناتی کشف نشده در بر دارد که بسی غنیتر از اسکانات خود شهوت 
است. به پرستش بدنهای خود مشغول شدند. همانطو رکه آئورلیانو به پستانهای 
برجستة آسارانتا اورسولا سفید؛ تخم‌سرغ می‌بالید و رانهای سفت و شکم هلوبی 
او را با شیر نارگیل شیرین میکرد؛ آساراننا اورسولا با آلت بزرگ آئورلیانو 
عروسک بازی م ی کرد و با ساتیک برایش چشمهای دلقکی س یکشید و با ریمل 
مژه بر آن سبیل رسم م کرد وکراواتها ی کوچک ارگاندی به‌آن می‌بست و 
به‌سرشکلاه‌هایکوچک ی که از زرورق می‌ساخت می‌گذاشت. یک شب به‌سرا- 
پای خودشان سربای هلو سالیدند و یکدیگر را مثل سکک لیسیدند ‏ و کف ایوان 
با هم عشتبازی کردند و موقعی به‌خود آمدند که دیدند سیل مورچه‌های 
کوشتخوار به‌طرنشان سرازیر شده است. 
آسارانتا اورسولاء در فواصل‌جنون خودء به‌نامه‌های گاستن پاسخ سی‌داد 
چنان او را دوردست و گرفتارس‌دانس ت که بازگشتش بهنظر غیر سمکن می‌رسید, 
کاستن در یکی از اولین نامله‌های خود برای او نوشته بو د که در حقیقت» ش رکای 
او هواپیما را فرستاده بودند ولی یکی از شر کتها ی کشتیرانی بر و کسل» طیاره 
را اشتباهاً سوا ار یک کشتی به‌سقصدتانگانیکا کرده بود و از آنجاءطیاره را تحویل 
قبیلةٌ دورانتاده‌ای به نام ما کوندوس"" داده بودند. آن وضعیت گیچ 
هم کارها را مفشوش کرده بود که برای یانتن طیاره, دو سال وقت لازم بود. 
از این‌رو» آسارانتا اورسولا احتمال بازگشت ۳3 او را از سر بیرون کرد. 
آئورلیانو نیز به‌سهم خوده بجز نامه‌های فاضل اسپانیولی و اخبار ی که مرسدس+ 
داروخانه‌چی ساکت» از گابریل به‌او می‌داد» تما با جهان خارج نداشت. 
ابتداء این تماسی واقعی بود. گابریل» بلیط مراجعت خود را پس داده بود تا 
در پاریس بماند و از فروش روزناده‌های کهنه و بطریهای خال ی که خستکاران 
عتل غم‌انگیزی د رکوچة دوفین "۱ بیرون می‌انداختند» اسرار معاش م یکرد. 
آئورلینو اد را در نظر مجسم م یکر د که یک پلوور یقه بسته به‌تن داش تکه 
فتطد رکاقه هایکنار خی بانی محلة مونپارناس *۱ که سملو از عشاق بهاری‌بود از 
تن‌در سی‌آورد»و روزها می‌خوایید و ز می‌نوشت و در اتاق ی که بو یکلم 
آب‌پز می‌داد و قرار بود ایمان او تسبت بهر و کاسادور *۱ در آن بمیرد» گرسنگی 
را می‌فريفت. اخبار او رفته‌رنته نامطملنتر می‌شد و نامه‌های مرد فاضل نیز چنان 
گاه بکاه و پر از دلتنگی ش دکه آئورلیانو عادت کرد همانطور به‌آنها فک رکن که 
مععدهت۱6۵۵۵ 14 مصنطاونعظ ,13 ۶ .12 
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آارانتا اورسولا به‌نامه‌های شوهرش فکر م ی کرد. هر دوی آنها در چاه ویل 
آویزان باقی ماندند؛ جای ی که تنها حقیقت روزسره و ابدی» عشق بود و بس, 

در آن جهان سعادت بیخبری» خبر بازگشت گاستن ناگهان مانند انفجاری 
ت رکید. آئورلیانو و آسارانتا اورسولا چشمان خود را کشودند و به درون روح خود 
نگریستند و دست روی قلبهایشان گذاشتند و بهآن‌نامه خیره شدند و حس کردند 
آنقدر به هم نزدیک شده‌ان که مرگ را به‌جدایی ترجیح می‌دهند. آنوقت آسارانتا 
اورسولا نامه‌ای به‌شوهرش نوشت که از حقیقت بسیار دور بود. از عشق خود 
نسبت به‌او و از بیسبری انتظار دیدن او سخن گفت و درضمن» عشق خود را 
نسبت به‌آئورلیانو به‌گردن سرئوشت انداخت و آن‌را به‌شوهرش اقرارکرد. بر - 
خلاف انتظاره کاستن جوابی آرام و حتی پدرانه برایشان فرستاد؛ دو صفحه نامه 
که از ناپایداری شهوت گنتگو می کرد و در خاتمه از صمیم قلب برای آنها 
آرزوی سعادتی را ی کرد که خود اوه در طول زندگی زناشویی کوتاه خود 
از آن برخوردار شده بود. وا کنش او چنان دور از انتظار بود که آمارانتا اورسولا 
از تصور اینکه به‌شوهرش بهانه‌ای داده بود تا او را به‌حال خود رها کند» سخت 
احساس حقارت کرد. شش اه بعد» وقتی گاستن از لئوپولدویل"" جای ی که 
عاقبت طباره را یافته بودند» برایش نامه‌ای فرستاد» کینهاش نسبت به‌او دو 


چندان شد» زیرا در نامه نقط نوشته بود که دوچرخه‌اش را پس تکنند 
چیزی که در ما کوندو جا گذاشته بود و برایش ارزشی معنوی داشت. آئورلیانو 
کین آمارانتا اورسولا را صبورانه تحمل کرد و سعی کرد به‌او نشان ده دکه 
در بدبختی نیز می‌تواند مانند دوران سعادت شوهر خوبی برای او باشد. وقتی 
آخرین پولهای کاستن تمام شد احتیاجات روزانه محاصرشا کرد و چنان 
هبستگی محکمی بین آنها بوجود آورد که گرچه شهوت عشق درخشان و 
مس تکننده نبود ولی باعث شد که یکدیگر را همانقدر دوست داشته باشن دکه 
در اوایل شهوت دیوانه‌وار خود عاشق هم بودند. موقع ی که پیلارترنرا سرد» 
انتظار فرزندی را م ی کشیدند. 

در رکود حاسلگی» آمارانتا اورسولا سع کرد به‌تجارت گردنبندهایی 
که از استخوان ماهی می‌ساخت بپردازد. ولی بجز مرسد س که یک دوه 
گردنبند از او خرید» مشتری دیگری پیدا نکرد. آئورلیانو برای اولین بار متوجه 
شد که استعداد زبان یاد گرنتشٍ بعلوبات دایرةالمعارفی‌اش و استعداد 
نادرش در به خاطر سپردن جزئیات وقایع و جاهای دوردستی که هر کز ندیده 
بود» درست مثل جعب جواهرات هممرش که در آن زسان بیش از ثرو تکلیژ 


ءالابفامومعا 6ز 
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اعالی سا کوندو ارزش داشت, تا چه‌حد بیهوده بود. بطور معجزه‌آسایی به‌زندگی 
ادامه می‌دادند, گر چه آمارانتا اورسولا خوش‌خاتی و نبوغ دیوانه‌بازیهای 
شهوانی خود را از دست نداده بود ولی بعداز ظهرها» در حالتی مثل خواب و 
بیداری در ایوان می‌نشست وفکر میکرد. آئورلیان وکنارش می‌نشست و گاه» 
همانطور در سکوت» تاغروب آنتاب با هم می‌نشستند و به‌چشمان یکدیگر خیره 
می‌شدند و در آن آرامش چنان عاشقانه به یکدیگر عشق می‌ورزیدن د که شدتش 
بارها از زیهای مفتضحانة سابق بیشتر بود. عدم اطمینان از آینده قلب 
آنها را به‌سوی گذشته چرخاند. خود را در بهشت کمشد؛ زمان سیل می‌دیدند 
که در گودالهای‌آب حیاط می‌پریدند. خودرا می‌دیدند که سارسولکسیکشتند 
تا به‌اورسولا بیاویزند و او را زنده‌زنده خاك کنند. از آن یادآوری» ستوجه شدند 
که از وقت ی که به‌یاد دارند» با یکدیگر سعادتمند بوده‌اند. آمارانتا اورسولا 
عمچنانکه در عمق گذشته فرو می‌رفت بعداز ظهری را به‌خاطر آور د که وارد 
کارگاه زرگری شده بود و بادرش به‌او گنته بو د که آئورلیانو ی کوچولو بچذ 
سرراهی است و او را در یک سبد» از رودخانه گرفته بودند. گرچه این داستان 
به‌نظرشان باور نکردنی می‌رسید ولی امکان دیگری در دست نداشتند تا جای 
آن‌را با حقیقت پ رکنند. پس‌از در نظر گرفتن هم امکانات به‌یک چیز مطمئن 
شدند: فرناندا مادر آئورلیانو نبود. آسارانتا اورسولا از تصور اینکه شاید آئورلیانو 
پسر پترا کوتس که داستانهای رسوا کنند؛ او را به خاطر می‌آورد» باشد قلبش 
مملو از وحشت شد. 

آئورلیانو با عذاب اینکه سبادا برادر همسر خود باشد, به خانةٌ کشیش 
تا در پرونده‌ها ی کپکزده و بید خورده نشانه‌ای از اصل‌ولسب خود بیابد. 
قدیمیترین مدرک ی که در لابلای پرونده‌ها پیدا کرد گواهینامة غسل تعمید 
آمارانتا بوئندیا درسنین بلوغ» توسط پدر روحانی نیکانور رئینا بود» دردوره‌ای 
که‌سی‌خواست بانیرنگهای شکلاتی» وجود خداوند را ثابت کند. داشت با درنظر 
ن اسکان که شاید او یکی از هفده نفر آئورلیانو باش دکه تاریخ تولدشان 
را در آنجا یافته بود» اسیدوار سی‌شد ولی تاریخ غسل تعمید آلها ازسن او خیلی 
دور بود. کشیش مبتلابه‌درد سفاصل» به‌دیدن ا وکه‌آنچنان درمارپیچ خانوادگی 
گم شده بود از روی تنوی خود» دلسوزانه اسم او را پرسید. 

او جواب داد «آئورلیانو بوئندیا.» 
"کشیش با اطمینان خاطر گفت: «پس‌در این صورت بیهوده خودت را 

دراین جستجو هلالك تکن. سالها قبل در اینجا خیابانی به این اسم وجود داشت 
و در آن آیام سردم عادت داشتند اسم خیابانها را بر بچه‌های خود بگذارند.» 


۳۶۶ مد سال تهایی 


آئورلیانو از خشم لرزید. ۱ 
«آه! پس شما هم باور نم یکنید.» 
- چه چیز را؟ 

آئورلیانو جواب داد: «که سرهنگ آثور! 


داخلی کرد و درهمةٌ آنها شکست خورد» که توای ارتش سه‌هزار کارگر را 
بهسسلسل بست‌وجسد آنهارا بار یک قطار دویست وا کنیکرد تا به‌دریابریزد.» 

"کشیش» بانگاهی رقنبار او را براندا زکرد. 

آم یکشید و گفت: «آم» پسرم» برای من فقط کافی است سطمئن باشم 
که توومن دراین لحظه وجود داریم -هین.» 

و اینچنین» آئورلیانو و آسارانتا اورسولاء داستان سبد و رودخانه را 


بوئندیا سی و دوجنک 


پذیرفتند» نه‌بخاطر اينکه واقعاً آن را باور داشتند بلکه چون برای خلاصی 
از وحشت خود» چار؛ دیگری نمی‌یافتند. همچنانکه حاملگی پیش می‌رنت؛ 
: فته تبدیل به‌سوجود واحدی می‌شدند» جزئی از تنهایی آن‌خانه 

یک ننس‌آخ رکافی بود تا روی‌هم خرابش کند. فقط 
رگرفته بودند: از اتاق فرنانداء جایی که از آن به‌زیبایی 
ن خود نگاه م ی کردند» تا ابتدای ایوان» جای ی که آمارانتا 
اورسولا می‌نشست و برای طفل ی که قرار بود به‌دنیا بیاید کفش ‏ وکله می‌بافت 
وآئورلیانو ب‌نامه‌های پرا کندٌ فاضل اسپانیولی پاسخ می‌داد.بقية خانهدستخوش 
حمل ویرانگی شد. کارگاه زر گری» اتاق سلکیادس» وقلمرو بدوی وسا کت‌سانتاد 
سوفیا دلاپیدادچنان درعش جنگل خانگی فرو رفت که دیگ رکسی‌جرأت‌نداشت 
آنها را از آنجا بیرون بکشد. آشورلیانو و آمارانتا اورسولاه که در بلع طبیعت 
محاصر‌شده بودند» همچنان به کاشتن پونه و بگونیا ادامه می‌دادند وباریختن 
آهکک ازجهان خود دفاع میکردند و در نبرد ابدی بین بشر و سورچه آخرین 
سنگرها را م ی کندند. گیسوان بلند وآشفته» کبودیهای روی چهره» ورم پاهاء 
تغییر شکل یافتن اندام که زمانی عشق‌ی‌باخت» قياف جوان آمارانتااورسولا 
را - سوقعی که با قفس قناریهای بدبخت خود و شوهری که باقلاده به‌دنبال 
می‌کشید واردخانه شده بود - عو ض کرد ولی در روحيُ شاد او تغیبری نداد. 
می‌خندید. و می‌کفت: «تف به‌این وفع» چه‌کسی سمکن بود. فکر 
کند که عاقبت واقعاً به‌روز بشرهای اولیه خواهیم افتاد.» آخرین رشته‌ای 
که آنها را به‌زندگی پیوند می‌داد در ماه ششم حاملکی پاره شد. نامه‌ای دریافت 
کردند که معلوم بوداز جانب فاضل اسپانیولی نیست. نامه در بارسلون""پست 
عموالی:ظ .17 
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شده بود ولی آدرس با جوهر آبی نوشته شده بود و خط آن دستخطی اداری بود. 
نابه» حالت معصوبانه و بیگانة پیغاسهای خصمانه را داشت. وقتیکه‌آمارانتاد 
اورسولا سعی می کرد در پا کت را با زکند» آثورلیانو نامه را از دست او تا 

به‌او گفت: «نهء نامه را باز نکن» نمی‌خواهم بفهمم در آن چه نوشته 


است.» 
درست همانطو رکه پیشبین ی کرده بود فاضل اسپانیولی دیگر نامه‌ای 

ننوشت. آن نامه بیگاده» بی‌آنکه خوانده شود» طعمةُ بید شد, روی طاقچه» درست 
همانجا که فرناندا یک‌بار حلقة عروسی خود را فرامو شکرده بود» در آتش 
درونی خبر بد خود سوخت. عشاق تنهاء در خلاف جهت اواج آخرین روزهای 
زندگی قایق می‌راندند» روزهای گنامآلود و بدیمنی که روی کوشش بیهودٌ 
آنها برای نجات از غرق شدن و رسیدن به‌صحرای فاقدشیفتگی ولسیان» پخش 
می‌شد. آئورلیانو و آمارانتا اورسولاء که از این تهدید آگاه بودند» ماههای آ: 
راء دست در دست یکدیگره با عشق پالك به‌انتظار فرزند ی که نطفه‌اش در جنون 
بود» باقی ماندند. شبهاء وقتی در آغوش هم فرو می‌رنتند» 
انی مورچه‌ها و سروصدای بیدها و صدای یکنواخت روییدن 
علف در اتاقهای مجاور آنها را نمی‌ترساند. چندین بار از سروصدای رفت‌وآمد 
مردگان از خواب بیدار شدند. اورسولا را دیدن که داشت برای حفظ بقای نسل 
خود با قوانین آفرینش دعوا و سرافعه سی کرد ؛خوزه آ رکاد یو بوئندیا درجستجوی 
نقیقت افسانه‌ای اختراعات بزرگ بود؛ فرناندا دعا می‌خواند؛ سرهنگآئورلیانود 
و ساهیها ی کوچک طلایی زشت شده بود؛ 
و آئورلیانوی دوم در هیاهوی ضیافتهای خود از تنهایی می‌سرد. آلوقت بی‌بردند 
که ارواح در وسواس خود بر مرگ نیز پیروزمی‌شوند و با اطمینان از اینکه پس 
ازسرگ حتی مدتها پس از آنکه نسل حیوانات آینده؛ آن بهشت فلکزدکی را از 
حشرات بدزدند» حشراتی که خود آن بهشت را سرانجام از بشر دزدیدند» با 
اشباح خود نیز به یکد یکرعشی خواهند ورزید؛ بار دیگر احساس سعاد تکردند. 
یکشنبه روزی» ساعت شش بعداز ظهرء آمارانتا اورسولا درد زایمان را 

حس کرد. قابلٌ خندان دخترهای ی که از زور گرسنگی عشقبازی می کردند» او 
را روی میز ناهارخوری خوابانید و پاهایش را بلند کرد و آنقدر با ضربات حیوانی 
به‌شکم او حمله کرد تا فریادهایش با کریٌ یکک پسر زیبا محو شد. آمارانند 
اورسولا» از سیان پرد اش خود می‌دی که نوزاد یکی از آن بوئندیاهای عالی 
است» قوی و درشت مثل خوزه آ رکادیوها و چشم باز و سرشار از ذ کاوت مثل 
آئورلیانوهاء آمادة شروع نسل آنها از ایتدا و پاك کردن آن از هر گونه فساد و 


بولندیا چهرهاش با لیرنگ 


۳۳۸ صه مال تنهایی 


آلودگی و تنهایی - چرا که آن بچه تنها موجودي بود که در آن صد سال سرشار 
از عشق بوجود آمده بود. 
لفت: «درست وحسابی یک آدمخوار است. اسمش را رودریکو 


«نه» اسمش را می‌گذاريم آئورلیانو تا 
درسی‌ودوجنگ پیروزشود.» 

در همان حال که آئورلیانو چراغی را بالا کرفته بود» قابله پس از 
بریدن بندناف» با پارچه‌ای‌به پاك کردن روغتهای آبی‌رنگ از روی بچه‌پرداخت. 
وقتی او را به پش تکردند» متوجه شدن که چیزی از بشر اضانه دارد. روی او 
خم شدند تا آن را بهتر ببینند سیک دم خ وک بود. 

وحشت نکردند. آئورلیانو و آمارانتا اورسولا از جریان خانوادگی دم 
خولك اطلاعی نداشتند و اخطارهای وحشتزد؛ اورسولا را نیز به خاطر نمی‌آوردند. 
قابله» با امکان اینکه می‌توان وتتی بچه دندان عوض بیکند آن دم بیمصرف 
را برید» خیال آنها را راح تکرد. سپس» دیگر فرصت نيافتند تا به دم خولد 
فک رکنند‌چون از آمارانتا اورسولامثل سل خون می‌رفت. سعیکردند با گذاشتن 
تارعنکبوت و ضماد خا کستر جلوخون را بکیرند ولی درست مثل این بو د که 
بخواهند با دست از فوران چشمه‌ای جلوگیری کنند. آسارانتا اورسولا» 
در ساعات اول سعی م کرد روحي خود را نبازد. دست آئورلیانوی پریشان را 
گرفته بود و به‌اوالتماس س یکرد که نگران نشودزیرا کسانی مثل اوبرای سردن 
بر خلاف یل خوده آفریده نشده‌اند. به چارمجویبهای عجیب زن قابله می‌خندید 
ولی همانطو رکه آئورلیانو رفته رفته اسید خود را از دست می‌داد» او نیز رنته رنته 
تحلیل می‌رفت گویی آهسته آهسته او را از نورکنار سیکشيدند. سحر روز 
دوشنبه» زنی را به‌آنجا آوردند و او درکنار تخت» برای زنده نگاه داشتن آمارانتا 
اورسولا دعاهایی خواند که برای بشر و حیوان» هر دو» موثر بود. ولی خون 
آلوده به‌عشق آمارانتا اورسولاء نسبت به هیچگونه چاره‌ا ی که از عشق سرچشمه 
نمی‌گرفت حساسیت نداشت. بعد از ظهر همان‌روزه پس‌از بیست‌وچهار ساعت 
بیچارگی: و پس از آنکه خونریزی بدون هیچ معالجه‌ای خود بخود بند آند» 
فهمیدند که او مرده است. نیمرخش بار دیگر به‌حال اول بر گشت وکبودی 
چهرهاش بخار شد و صورت مرمریفش بار دیگر لبخند زد. 

آئورلیانو تاآن سوقع درک نکرده بود که تاچه حد دوستان خود را دوست 
دارد و تا چه اندازه دلش برای آنها تنگ شده است. آرزو داشت در آن لحظه 
با آنها باشد. بچه‌را درسبدی که مادرش آماده کرده بود گذاشت و چهره 
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جسد را پوشاند و بیهدف, در آن شهر خالی به‌دنبال راهی گش تکه به‌گذشته 
منتهی شود. در داروخانه را کد اين اواخر به‌آنجا نرفته بود زد ولی به‌جای آن 
یک کارگاه نجاری یافت. پیرزنی که چراغ به‌دست در را به‌روی او با زکرد بر 
حال پریشان او دل سوخت و به اصرارجواب داد که نه» آنجا هر گز داروخانه‌ای 
وجود نداشته است و او عر گز زنی را که کردن ظریف و چشمان خواب‌آلودی 
داشته و اسمش مرسدس بوده است نمی‌شناخته است. آئورلیانوه پیشانی خود 
را به‌د ر کتابفروشی فاضل اسپانیولی تکیه داد و گریست. می‌دانس تکه دارد 
اشکهای عقب افتادة سرگی را می‌ریزد که نخواسته بود بموقع» با شکستن جادوی 
عشق بریزد. به‌دیوارهای سیمانی طفل طلایی مشتکویید و پیلارترنرا را صدا 
کرد. به‌دایره‌های نارنجی رنگ ی که در آسمان عبور می‌کردند و او با شعفی 
بچگانه؛ بارها در شبهای فیافت» از حیاط مرغهای ماهیخوار به آنها نگاه کرده 
بود» اعتنایی نکرد. در آخرین میکد بازسحل خوشگذرانی» گروهی با آ کورد ون 
آهنگهای رافائل اسکالونا *» برادرزادة اسقف و وارث اسرار فرانسیسکوی مرد 
را می‌نواختند. صاحب میکده که چون دست خود را به‌روی مادرش بلند کرده 
بود دستش خشکیده بود و چروك شده بود» از آئورلیانو دعوت کرد تا یک بطری 
عرق نیشکر با او بنوشد و بعد» آئورلبانو او را به‌یک بطری میهمان کرد, مرد 
فاجمه دستش را تعریف کرد و آئورلیانو ناجعة قلبش راء قلب خشک ی "که گویی 
پژسرده و مچاله شده بود چون آن‌را به روی خواهر خود بلند کرده بود. سرانجام 
هر دو با هم گریستند. هنکام که آئورلانو در آخرین سپید‌دم شهر با کولدو 
تنها شد» در وسط میدان بازوان خود را از هم گشود و آساده شد تا تمام دنیا را 
از خواب بیدا رکند. با تمام قدرت خود فریاد کشید 

«دوستان چیزی جز یک مشث قرسماق نیستند!» 

نیگرومانتا او را از گودال استفراغ و اشکث بیرون کشید و به‌اتاق خود 
برد و فنجانی سوپ به‌او خوراند. به‌خیال اینکه سی‌تواند او را تسلی خاطر بدهد 
قطعه‌ای زغال برداشت و بر علاسات بیشمار عشقهایی که آئورلیانو به‌او مقروض 
بود خط کشید و سخصوماً تمام غمهای تنهایی خود را به‌یاد آورد تا او را در 
کریستن تنها نگذارد. پس از آنکه او و سپیده‌دم» هر دوه از خوابی کوتاه و 
پریشان بیدار شدند» آئورلیانوح سکرد که سرش بینهایت درد س ی کند. چشم 
کشود و بچه را یه خاطر آورد. 

او را درسبد نیافت, یکک لحظه» با شادی تصور کرد که آمارانتا اورسولا 
از بستر مرک بر خاسته تا بهبچه پرسد. ولی جسد» در زیر پتوه به‌توده‌ای سنگگ 


««امعحظ عم .8ر 


۰ ۳۵ مد مال تتهابی 


تبدیل شده‌بود. آئورلیالو بااطمینان آزاینکه وقتی‌وارد خانه شد در اتاق خواب 
را کشوده یانته بود» از ابوان که‌آغشته به‌آههای صحبگاهی پوندهابود» به‌اتاق 
ناهارخوری رفت. آثار زایمان هنوز در آنجا دیده می‌شدء دایک بزرگ ملافه‌های 
خون‌آلود» شیشه‌های پر از خا کستر» و بندناف بچه که پیچ خورده در یک کهنذ 
باز» روی سیزی در آن کناره پهلوی قیچی و روبانهای ابریشمی افتاده بود. تصور 
اینکه شاید زن قابله شبانه مراجعت کرده تا بچه را با خود از آنجا ببرد به‌او 
فرصتی داد تا بتواند در آرامش فک رکند. روی صندلی راحت تشست» همان 
صندلی که ربکا در اولین دور خانه روی آن نشسته بود و درس گلدوزی داده 
بود؛ همان صندلی که آمارانتا روی آن بود و با سرهنگ خرینلدوما رلز 
تخته‌لردبازی کرده بود؛ همان صندل ی که آمارانتا اورسولا روی آن نشسته بود و 
برای بچه لباس دوخته بود. در آن لحظهٌ آگاهی فهمید که قادر نیست با سنگین 
آنهمه گذشته را در دل تحمل کند. حس کر دکه با نیزه‌هایکشنده دلتنگی خود. 
و دیگران زخمی شده است. تارعنکبوتهای‌نفوذ ناپذیر روی بوته‌های کل‌سرخ» 
پیشروی علفها و صبر و تحمل هوا را در سحر روشن ماه فوریه ستايش کرد و 
آنوقت بچه را دید؛ تود؛ خشک و ستورس یکه تمام سورچه‌های عالم آن‌را از 
میان سنگهای باغ به‌لائه های خود س یکشاندند. آئورلیانو قدرت ندالت از جای 
تکان بخورد» نه به‌این خاطر که از تعجب بر جای خشک شده باشد بلکه چون 
در آن لحفلةٌ جادویی آخرین کلیدهای رمز مکاتیب ملکیادس بر او آشکار شد 
و مضمون مکاتیب را کامالا بدترتیب زمان و مکان بشر» دید: اولین] نعاد۱ 


به ددختی بستند و آخوین ]نها طعمه مورچگان می‌شود. 
آئورلبانو هر گزء در هیجیکک ا زکارهای عمر خود» آنچنان حضور ذهن 
نداشت. مرده‌ها و غم سرده‌ها را از یاد برد. بار دیگر درها و پنجره‌ها را با 
چوبهای صلیبی فرناندا بست تا نگذارد هیچگونه وسوسة دنیوی او را فریب دهد 
رقت فهمیده بود که سرنوشت او در مکاتیب سلکیادس نوشته شده 
است. آنها را دست نخورده یافت؛ لابلای گیاان ماقبل تاریخی و کودالهای 
بخارآلود و حشرات نورانی که هر گونه نشانٌ بشری را از آن اتاق سح وکرده 
بودند. قادر نبود نوشته را بیرون بیاورد و بخواند. همانجا» سرباء زیر نورکور. 
کننده تلهر به‌صدای بلند» بدون هیچگونه ژحمت - درست مثل اینکه بهاسپانیولی 
نوشته شده باشند - به کشف رسز نوشته‌های روی پوست پرداخت. داستان آن 
خانواده بود که ملکیادس با شرح تمام تفاصیل» صد سال قبل از آنکه وخ دهدء 
نوشته بود. آن‌را به زبان سانسکریت نوشته بو د که زبان مادرش بود. مصرعهای 


کایری لکادسیا مادکز ‏ ۵۱ ۳ 


زوج را با رمز سخصوص امپراتور آثوگوستوس"" و مصرعهای طاق را با کلید 
رمز جنکجویان اسپارت پر کرده بود. سلکیادس قسمت آخر راء که عشق آسارانتا 
اورسولا باعث شده بود آئورلبانو چندان به‌آن نرسد,به ترتیب زمان عادی بشری 
پلکه یک قرن جریانات روزانه را بدنوعی تمر"کز داده بو د که 
بتوانند همه با هم» در یک لحظه وجود داشته باشند. آئورلیانوه سحو در زیبایی 
آ ن کشف, به صدای باند» بدون اینکه صفحه‌ای را نخوانده بگذارد» به خواندن 
سرودهایی پرداخت که خود ملکیادس برای آ رکادیو خوانده بود و در حقبقت 
پیشکویی تیرباران او بود. سپس تولد زیباترین زن جهان را در آنجا یاف ت که 
با جسم و روح به‌آسمان صعود کرد و سرچشمذ دو برادر دو قلوبی را که پس‌از 
مرگ پدرشان به‌دنیا آمده بودند یاف ت که از کشف ریز سکاتیب چشم پوشیده 
بودند» نه بخاطر اینکه ظرفیت و پشتکارش را نداشتند بلکه چون زبان سوعود 
فرا نرسیده بود. در اینجاء آئورلیائ وکه بخاطر آگاه شدن از اصل خود» آرام وقرار 
ا زکف داده بود» چند صفحه‌ای را نخوانده رد کرد و آنوقت بود که باد شروع 
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شد؛ بادی گرم و تازه» سرشار از صداهای گذشته و زسزه؛ گلهای شمعدانی کهنه 
و آههای نومیدانه که قبل از دلتنگیها شروع شده بود. اوه ستوجه باد شده بود» 
زیرا در آن لحظه داشت اولین علایم منشا خود را در پدر بزرگی عیاش کشف 
م یکرد که به‌دنبال هوی و هوس خود» در دشتهای شگفت‌انگیز» به‌جستجوی 
زیبایی رفته بود که‌وی را سعادتمند نکرده بود. آئورلیانو او را شناخت, دنبالة 
جاده‌های پنهانی او را گرفت و به‌لحظه‌ای رسید که خودش در بین عقربها و 
پروانه‌های زردرنگ نطفه‌گذاری شده بوده در غروب حمامی که یک شاکرد 
مکانیک شهوت خود را در زنی خالی می کرد "له خود را بخاطر قیام در برابر 
قیود مادر در اختیار او گذاشته بود. چنان در قرائت خود غرق شده بود که 
متوجه دوسین حملهٌ باد نشد باد ی که قدرت هیولاوارش درها و پنجره‌ها را از 
لولا درآورد و طاق بالُ شرتی خانه را از جا ی کند و پی خانه را ريشه کن کرد. 
آنوقت بود که فهمید آسارانتا اورسولا نه‌خواهر بلکه خالُ او بوده است و 
فرانسیس دریک به‌ریوآچا حمله کرده بود تا آنها بتوانند از سیان سارپیچ آغشته 
به‌خون یکدیکر را یبابند و حیوانی افسانه‌ای بوجود بیاورند که نسل آنها را په - 
پایان برساند. سا کوندو تبدیل بهگردباد وحشت‌انگیزی از گردوغبار و ویرانگی 
شده بود که درم رکز طوفان لوح قرار داشت. آئورلیانو بازده صفحة دییگر رد 
کرد تا وقت خود را با حوادئی که با آنها آشنایی داشت هدر ندهد و مشغول 
کشف رمز لحظه‌ای شد که درآن زندگی می کرد و همانطور به کشف رمز ادامه 


.۱٩‏ 0اجنتون۸: ۶۲ قیل از میلاد تا ۱۴ید از میلادسم. 
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داد تا خود را در لح کشف رسز آخرین صفحه مکاتیب یافت» درست مثل 
اینکه خود را در یک آیین سخنگو ببیند. آنوقت باز ادامه دادتا از پیشکویی 
و اطمینان تاریخ و نوع سرک خود مطلع شود ولی لزوسی نداشت به‌سطر آخر 
برسد, چون می‌دانست که دیکر هر گز از آن اتاق خارج نخواهد شد» چنین 
پیشگویی شده بود که شهر آیینه‌ها (با سرابها) درست در همان لحظه‌ا ی که 
آئورلیانو باییلونیا کشف رمز مکاتیب را بهپایان برساند» با آن طوفان نوح» از 
روی زسین و خاطره بشر محو خواهد شد و آنچه در آن مکاتیب آمده است از ازل 
تا ابد تکرار ناپذیر خواهد بود» زبرا نسلهای سحکوم به‌صد سال تنهایی» فرصت 
مجددی در روی زسین نداشتند. 
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مدسال تتپایی: آمیزه‌ایست از واقعیت و تخیل ۰ اما اين دو عتصسره 
چنان درهم تابیده‌اند: و چنان کل یکدستی را تشکیل داده‌اتده که گویی 
از ازل یکی بوده‌اند آنچنان که جدا کردن هريك: از آن‌دیگر در حقیقت 
به مفپوم نابودی کیت یکیارچه‌ی آنست ۰ 
هسته‌ی اصلی تراژدی صد سال تنپایی: بر پایه کشف مکاتیب رازگونه‌ی 
ملکیادس: و ذات غیر قابل تغییر نسلی سرگشنه. پریشان: و تنسسا 
استتوار است ۰ سرشتی که در خانواده‌ی "بوئندیا " نسل به نسل بسدون 
کوچکترین دگرگونی و تغییری به ودیعه گذاشته می‌شود ۰ گویی اقراد 
خانواده در یکدیگر تکرار می‌شوند ۰ ذات: خمیرمایه: و خصوصیات آتپا: 
در جریان طوفانبای حوادث تغییر نمی‌کند. بلکه بدون کمترین دست- 
خوردکی باطنی؛ تنبا منتقل می‌شوذ. یا به‌تعبیری. فقط قالب عسویق 
می‌شود: محثوی همانست که بود: یا می‌باید باشد ۰ ۷ 
گابریل گارسیا مارکز, درتطالا ۹۳۹ در دحدده رکایاا در موی 
سانتاما رید بر کشور کلجتقله چم بان شود وی دوران 
را در داي جوا سین آدمی به "وگو ۲ 
و ۱۳ 
۳ هم در داتشگاه نیمه کاره ۲7 
رها ساحل وب رووتامه نگاری برداخت. تلو۹9 دک 
و در پارپل روج جدی کر نب و هقه‌ی وقنت ت خود رآآبه 
نوشتن گوراند» تعار بزر؟ 
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